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پل کندی مورخ امدار انگلیسی و استاد دانشگاه ببل 
آمریکا در این کتاب به بحث‌انگیز ترین مسائل عبتلابه 
جهان کنونی برداخته و آمادگی کشورها و شاطق 
مختلف حهان را برای ورود به قشرن ببست و یکسم 
بررسی کرده است. کانون توجه این اثر نبروهای تغبیر 
دهندهْ جهان معاصر در فراسوی مرزهای دولت ملی 
است. وی تأثبر این تحولات را بربخش‌های مختلف 
جهان تا سال ۲۰۳۵ تصویر. و رهنمودهایی ارانه 
کرده است. خواننده در این اثر با آنبوهی از تازه ترین 
بافته‌های علمی و اطلاعات آماری آشنا می‌شود؛ و در 
جریان بحث انگیزترین مسائل و تعارض‌های جهان 
۳ 
تحلبل‌های آن متکی براطلاعاتی است که تا سال 


۳ جم آوری شده است. 
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دربارة نو یسنده 


پل کندی در سال ۱۹۴۵ در والسند - آن -تاین؛ واقع در شمال انگلستان 
متولد شد. کندی در دانشگاه نیوکاسل تحصیل کرد و با رتبهُ اوّل در رشتهٌ 
تاریخ فارغ‌التحصیل شد. و سپ سپس دکترای خود را از دانشگاه اکسفورد 
دریافت کرد. وی پس از مدتی تدریس در انگلستان در سال ۱۹۸۳ به 
عنوان استاد تاریخ - با تأکید بر امور استراتژیک و بین‌المللی جدید - 
دانشگاه » بیل به آمریکا عزیمت نمود. 

پرفسور کندی در اروبا و آمریکای شمالی تحقیقات و 
سخنرانی‌های زیادی کرده است. وی عضو انجمن تاریخ سلطنتی است 
و قبلاً یز عضو مدعو مژسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون و بنیاد 
آلکساندر فون‌همبولت در آلمان بوده است. کندی تاکنون یازده اثر تألیف 
کرده است که از جملة آنهاکتاب پرفروش ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ 
درسال ۱۹۸۸ قابل ذکر است. وی یکی از منتقدان و نویسندگان نشریات 
زیر است: 800۷5 0۲ ۳۵۷۱۵۷ ۷۵۲۷ ۰۱۱۵۷ ۲۱۳885 ۷۵۲۲ ۱۱۱6۷ 
۵۵۲۲5۱ ۲۳6 52۳010 ۵۱۵۲ ۰۲۳۵ ۱۷۷۵۵۱۱۴۱9۵0۵808 
۳6۵۱۵ ۰۱۷6۷ پل کندی در همدن کانتی‌کات با همسرش کاترین و سه 
فرزندش زندگی می‌کند. او همچنین مربی تیم فوتبال نوجوانان زير پانزده 
سال همدن است. و اين اثر را نیز به اعضای تیمش تقدیم کرده است. 
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تذکر: 


نوبسنده موارد ارجاع به متابع را به شماره مشخص کرده و همه را به ترتیب 
فصل در پایان کتاب آورده است. توضیحات خود را نیز با ستاره مشخص 
کرده و پائین صفحات کتاب توضیح داده است. معدود یادداشت‌های 
مترجم نیز با همان ستاره مشخص شده و با افزودن واژ؛ مترجم از 
زیرنویس‌های نویسنده متمایز شده است. 


بخش اول 


روندهای عمومی 


فصل اوّل 
پیشدرآمد: هماوردجوئی‌های قدیم و جدید 


دویست سال پیش هنگامی که قرن هجدهم به پایان خود نزدیک می‌شده 
ناظران روندهای اجتماعی و سیاسی در اروپا عمیقاً نگران بودند. یک موج 
انقلابی که ابتدا در سال ۱۷۸۹ در فرانسه آغاز شده بود. به کشورهای 
همسایه هجوم می‌برد. و از ایتالیا نا هلند رژیم‌های موجود در این کشورها 
را واژگون می‌کرد. به جای تحول قانونی صلح آمیز به یک نظام سیاسی 
آزادتره انقلابی روی داده بود که از خود تغذیه می‌کرد» رهبران 
مردم‌فریب. آشوب‌های خیابانی و خشونت پدید می‌آورد؛ و یک جنگ 
اروپائی تازه را توید می‌داد. در نتیجه» صاحبان قدرت در کشورهای 
مختلف از بریتانیای دوران جورج‌ها؟ گرفته تا روسيه تزاری» با سرکوب 
گرایش‌های انقلابی از خود واکنش نشان دادند. همان‌طور که غالبا اتفاق 
می‌افتد طرفداران میانه‌روی خود را در معرض شماتت چپ و تهدید 
راست میدید ند. 

گرچه انقلاب فرانسه به دلایل مشخصی به وقوع پیوست - به عنوان 


۰ اشاره به خصوصیات دوران نخستین چهار پادشاهی که به نام جرج (۱۸۳۰ ۱۷۱۴) بر 
انگلستان حکومت کردند. م. 


۱ در تدارک قرن بیست و یکم 


مثال وخیم شدن وضع مالی دولت طی سال‌های دههُ ۱۷۸۰ - امّا عده 
زیادی احساس می‌کردند که دلایل عمیق‌تری این خیزش‌های اجتماعی را 
برانگیخته است. یکی از اين دلایل برای هر کسی که از شهرهای پرازدحام 
اروپا دیدار کرده يا بیکاری فزاینده روستائی را مورد توجه قرار داده بود 
آشکار بود: این مسئله صرفاً فشار آحاد انسانی بود که همگی به غذاء 
لباس سرپناه و کار نیاز داشتند. اما جوامعی که در آن می‌زیستند برای رفع 
این نیازها؛ دست‌کم در چنین مقیاسی آماده نبود. کلبه‌های روستائی پر از 
کودکان خردسال بود. مقامات مئول شهری با امواج خيزنده آوارگان 
بی‌خانمان روبرو بودند. در شهرهای بزرگ» جمعیت شناوری متشکل از 
ده‌ها هزار بیکار شب‌ها روی زمین می‌خوابیدند و روز بعد به خیابان‌ها 
می‌ریختند. زندان‌هاء نوانخانه‌هاه بیمارستان‌های خیریه؛ و تیمارستان‌ها پر 
از انسان‌های مصدومی بود که هنوز وارد گورستان مشترک خود نشده 
بودند. 

شاهدان صاحب بصیرت نیازی به آمار نداشتند تا نتیجه بگیرند که 
جوامعشان نوعی انفجار جمعیت را از سر می‌گذراند. چنانچه در اين زمینه 
داده‌هائی وجود می‌داشت - برای اولین‌بار سرشماری ملی تقریباً حول و 
حوش همین سال‌ها صورت گرفت -داوری آنها را تأیید می‌کرد. در سال 
۰ جممعیت اروپا با در نظر گرفتن روسیه حدود ۱۰۰ میلیون نفر» یک 
قرن بعد تقریباً ۱۷۰ میلیون نفر» و در سال ۱۸۰۰ بخوبی متجاوز از ۲۰۰ 
میلیون نفر بود.۱ رشد جمعیت انگلستان و ویلز در دههُ ۱۷۲۰ فقط ۱ 
درصد. در دههٌ ۰۱۷۵۰ ۴ درصد. و در آستانهٌ سال ۱۸۰۰ در هر دهه 
متجاوز از ۱۰ درصد بود. و همچنان نیز شتاب می‌گرفت.۲ شهرهای بزرگ 
که در نتیجه حرکت جمعیت از روستاها متورم شده بوده با رشد شتابان‌تر 
جمعیت مواجه بود. در آستانة انقلاب فرانسه کل جمعیت پاریس با در نظر 
گرفتن ۱۰۰/۰۰۰ نفر آواره بین ۱7۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ نفر بود -موادی 
قابل احتراق برای یک انفجار اجتماعی. کل جمعیت لندن از اين هم بیشتر 


تیشد اعله هماوردجوئی‌های قدیم و جدید ۱۳ 


بود و از ۵۷۵/۰۰۰ نفر ساکن در سال ۱۷۵۰ به ٩۰۰/۰۰۰‏ نفر در سال 
۱ رسیده بود که توده دستفروش‌های خیابانی» جیب‌برها کودکان 
ولگرد و بزهکاران را نیز شامل می‌شد؛ کسانی که در آثار معاصر بخوبی 
مورد توجه قرار گرفته‌اند. با ورود تعداد هر دم فزونتری از «ندارها» به 
دنیائی که تعداد «داراها» اندک بود تعجبی نداشت که صاحبان قدرت 
می‌ترسیدند و محدودیت‌هائی را بر مجامع عمومی نوشته‌جات؛ 
اجتماعات کارگران؛ و سایر فعالیت‌های بالقوه براندازنده اعمال می‌کردند. 
اين انفجار جمعیت در پایان فرن هجدهم که در کشورهائی با فواصل 
بسیار دور مانند چین و آمریکا نیز اتفاق می‌افتاد دلایل متعددی داشت. 
کاهش غیرقابل توضیح مرگ آفرینی بیماری‌هائی مانند آبله یکی از این 
عوامل بود. افزایش استفاده از تکنیک‌های واکسیناسیون نیز عامل دیگری 
بود. بهبود در امر تأمین غذا و رژیم غذائی روزانه, دست‌کم در ببخش‌هائی 
از اروپای غربی؛ یک دلیل دیگر بود. در بعضی جوامع؛ زنان در سنین 
پائین‌تر ازدواج می‌کردند. " صرفنظر از اينکه ترکیب دقیق اين دلایل چه 
بودء تعداد کودکان در اغلب بخش‌های جهان بسیار بیش از یک قرن قبل 
بود. افزایش جمعیت. با اعمال فشار بر منابع موجود همراه بود. 
چشم‌انداز عدم توازن میان جمعیت و منابع» یک کشیش انگلیسی 
فرهيخته و کنجکاو به نام توماس رابرت مالتوس را عمیقا پریشان‌خاطر 
کرد و او در سال ۱۷۹۸ اندیشه‌های خود را در اثری که باعث شهرت 
جهانیش شد به چاپ رساند. مالتوس در اثر خود تحت عنوان رساله‌ای در 
باب جمعیت" موضوعی را در کانون توجه خود قرار داد که به نظرش 
بزرگترین معضل رویاروی توع بشر بود: «اینکه قدرت جمعیت بی‌نهایت 
» به عبارت دقیقتر «رساله‌ای در باب اصل جمعیت بدان‌گونه که بر تحول ایند جامعه 


تأثیر می‌گذارده (لندن. ۱۷۹۸). اين اثر به «اوّلین» رسالهٌ مالتوس در باب جمعیت نیز 
معروف است. زیرا در سال ۱۸۰۳ بازنویسی شد و بعداً هم بارها چاپ شد. 


۱۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


بزرگتر از قدرت زمین برای تولید معیشت انسان است. آ» به چنین وضعی 
پنج سال دو برابر می‌شد -گرچه اراضی جدیدی نیز بر اراضی موجود 
بتواند با همین نرخ افزايش یابد. درواقع» گرچه قابل تصور است که بازده 
تولیدات کشاورزی می‌تواند طی بیست و پنج سال آینده دوبرابر شود اما 
اين فرض که دوبرابر شدن تولیدات می‌تواند بارها و بارها اتفاق بیفتد 
«خلاف تمامی معرفتی بود که ما از خصوصیات زمین داشتیم."» مالتوس 
۷میلیون " به ۱۴ میلیون طی یک ربع قرن؛ و سپس به ۰۲۸ ۵۶ و ۱۱۲ 
میلیون طی ربع قرن‌های بعدی شکاف میان تقاضای مردم برای غذا و 
ظرفیت زمین برای برآوردن اين تقاضا مرتبا بیشتر خواهد شد. وی از اين 
بابت هراسان بود که نتیجة اين وضع به افزايش گرسنگی و محرومیت؛ 
مرگ انبوه بر اثر قحطی و بیماری؛ و در هم ریختن بافت اجتماعی منجر 
گردد. 

در اینجا ضرورتی ندارد که کلية مباحثه‌های میان مسالتوس و 
وی رسالهٌ خود را تعمداً و در جدال با استدلال بعضی از صاحب‌نظران 
(گودوین کندرسه) دربارهُ قابلیت انسان برای رسیدن به کمال تألیف کرد. 
این گروه خوشبین به اين نتیجه رسیده بود که گرچه انسان در زمان حاضر 
در زحمت است. اما رشد ادراک بشر» ظرفیت او برای ارتقاء خوبشتن» و 
دستاوردهای تازه در عرصه معرفت؛ سرانجام روزی به شکل‌گیری 
و بیماری و حتی به دور از جنگ خواهد بود. * در مقابل مالتوس بدیین 


۰ درواقع در تاریخ مورد نظره تعداد حمعیت بیشتر و حدود ۰ میلیون نفر بود. 
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احساس می‌کرد که رشد جمعیت به معنای آن است که شرایط انسان بدتر 
خواهد شد. و شکاف موجود میان «داراها» و «ندارها» در نتيجه فشار وارد 
بر منابع تشدید خواهد شد. 

این بحث میان خوشبین‌ها و بدبین‌ها از آن زمان تاکنون به شکلی 
ادامه یافته» و از دیدگاه اثر حاضر امروزه بیش از زمانی که مالتوس رساله 
خود را نوشت مناسبت دارد. در مورد مباحثه دو قرن پیش ابت شد که 
حق با خوشبین‌ها بوده است؛ هرچند این حکم ضرورتا در مورد كلية 
دلایلی که آنها مطرح می‌کردند مصداق ندارد. در حالی که مدافعان 
کمال‌یابی انسان آن‌طور که در قرن نوزدهم و بخصوص قرن بیستم آشکار 
شد. دچار نومیدی‌های فراوان شدند. امّا استدلال‌های ریاضی و بدبینانه 
مالتوس نیز عواملی را نادیده گرفته بود و لذا پیش‌بینی او در مورد «قحطی 
عظیم و ناگزیر» نیز دست‌کم تا آنجا که به میهن خودش بریتانیا مربوط 
می‌شد نامربوط بود. یقیناً جزایر بریتانیا در اوائل قرن نوزدهم بعضی 
پیامدهای منفی انفجار جمعیت را احساس کرد: فقر در مناطق روستائی 
گسترش یافت: و در حالی که میلیون‌ها نفر تصمیم گرفتند در همانجاباقی 
بماننده تعداد بیشتری نیز برای کار راهی بخش‌ها و شهرها شدند؟ 
حلبی آبادهای بی‌طرح و نقشه. فاقد آب. برق, گرما و بهداشت در 
شهرهای صنعتی جدید سر برآوردند؛ گله‌های کودکان از مراقبت 
بهداشتی تغذیه, لباسء و آموزش کافی بی‌بهره بودند؛ دسته‌های کارگران 
بیکار روستائی به ماشین آلات کشاورزی جدید که آنها را بیکار کرده بود 
حمله می‌کردند؛ اعتراض اجتماعی متداول بود بویژه در سال‌هائی که 
برداشت بد محصول, قیمت نان را بالا برد و مقامات مسئول هراسان از 
وقرع یک انقلاب ژاکوبنی تظاهرات بزرگ را (مانند آنچه که در سال 
۹ در پترلو اتفاق افتاد) با بیرحمی سرکوب کردند. 

با این‌همه سه تحول باعث شد که مردم بریتانیا از سرنوشتی که 
مالتوس برای آنها پیش‌بینی کرده بود رهائی یابند. نخستین عامل مهاجرت 
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بود: مردم در گروه‌های کثیر و در جستجوی شرایط بهتر در جاهای دیگر 
جزایر بریتانیا را ترک کردند. در حالی که در دهه ۱۸۲۰ فقط کمی بیش از 
۰ فر مهاجرت کرده بودند. این رقم در دهة بعدی سه برابر شد و 
در دهه ۱۸۵۰ تقریبا به دو میلیون نفر رسید. در فاصلة سال‌های ۱۸۱۵ و 
۴ حدود ۲۰ میلیون بریتانیائی این کشور را ترک کردند۲ که نسبت به 
کل جمعیت خروجی عظیم است. (در سال ۰ جمعیت بریتانیا حدود 
۱ میلیون نفر بود؛ در حالی که بدون مهاجرت فوق از ۷۰ میلیون نفر نیز 
تجاوز می‌کرد). اما مهمتر از ارقام مطلق. این واقعیت بود که مقامات داخلی 
یا خارجی مانع از مهاجرت بریتانیائی‌ها نمی‌شدند. سوا از کسانی که 
رهسپار ایالات متحده تشنه نیروی کار شدند میلیون‌ها نفر نیز راه 
مستعمره‌های ثروتمند به لحاظ زمین و منابع (کانادا استرالیا؛ آفریقای 
جنوبی) را درپیش گرفتند؛ مستعمره‌هائی که ساکنان بومی آنها 
نمی توانستند مدتی طولانی در برابر تکنولوژی نظامی غرب مقاومت کنند. 
وسایل ارتباط موجود -کشتی‌های بادبانی که می‌توانست مسیرهای 
طولانی را طی کند. به دنبال آن کشتی بخار و راه‌آهن -اين امکان را پدید 
آورد که صدها هزار خانواده کرهُ ارض راء مطمثناً با ناراحتی» امّا با امییت 
نسبی پیمایند. بنابراین در ترک آلونک‌ها یا حلبی آبادهای انگلستان یا 
اسکاتلند که در نتیجه فشار جمعیت تهدیدکننده می‌شد درنگ جایز 
ند 

دومین تحول آن بود که درست زمانی که مالتوس رسالهٌ خود را 
می‌نوشت. بازده نظام کشاورزی بریتانیا به میزان در خور توجهی افزایش 
یافت - درواقع اين تحول چندان مهم بود که کل آن بعدا انقلاب کشاورزی 
نام گرفت." بخلاف تصوری که از واژهُ انقلاب به ذهن متبادر می‌شود این 


* البته در مورد برچیدن ۲۷/9/1808 [یکی از حکومت‌های محلی شمالی اسکاتلند. م] 
مهاجرت بیشتر اجباری بود تا داوطلبانه. 
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فرایند رویدادی ناگهانی نبود. بلکه از یک سلسله پیشرفت‌های جزئی 
حاصل شده بود - چرخش محصول. تکنیک‌های اصلاح نژاد جدید 
مدیریت بهتر املاک. ابزارهای جدید کشاورزی» کشت سیب‌زمینی» 
محصور کردن زمین‌های عمومی و زهکشی اراضی باتلاقی؛ معرفی بهتر 
روش‌های جدید زراعت. پیشرفت امکانات ارتباطی و دسترسی به 
بازارها - مجموعا کمیت و کیفیت تامین مواد غذائی و بهزیستی را در 
کشور انگلستان بالا برده نرخ مرگ و میر را کاهش داد؛ و نیز به افزایش 
جمعیت پاری رت 2 این افزايش منابع داخلی شرانجم روزی 
نمی‌توانست شمار مرتبا فزاینده جمعیت را به طور کامل تامین کند و به این 
اعتبار حق با مالتوس بود. اما در ربع سوم قرن نوزدهم. تقاضای بریتانیا 
برای فلات. گوشت. و ساير مواد غذائی از مزارعی که مهاجران اوّلیه در 
آمریکای شمالی استرالیا و جاهای دیگر احداث کرده بودند قابل تأمین 
بود. این قبیل محصولات به وسیلهٌ کشتی‌های بخار یخچال‌دار حمل 
می‌شد. بخلاف پیشگوئی مالتوس. و بپاس هوشمندی هم‌میهنان خود اوه 
«قدرت زمین» توانست با «قدرت جمعیت» مقابله کند. 

سومین و مهمترین تحول آن بود که یک یا دو دهه پیش از آنکه 
مالتوس رساله خود را تألیف کند. بریتانیا وارد نخستین مراحل انقلاب 
صنعتی شد. انقلاب صنعتی جهشی بزرگ در امر بهره‌وری بود که ابزار 
مکانیکی را جایگزین مهارت‌های انسانی؛ و قدرت بی‌جان (بخار» سپس 
الکتریسیته) را جایگزین نیروی حیوان و انسان می‌کرد.* کارگاه‌های 
بافندگی متکی به نیروی کار بی‌جان» حتی در شکل‌های اوّلیه‌اش 
می‌تواتست بیست برابر یک کارگر دستی تولید کند. و کارگاه‌های نخ‌ریسی 
(ماشین ریسندگی)» دوبست برابر یک چرخ نخ‌ریسی ظرفیت داشت. 
بعلاوه» زغال مورد نیاز برای سوخت این ماشین‌ها و مصنوعاتی که از 
کارخانه‌های جدیدالا حداث و متشکل از گروه ماشین‌های مختلف به بازار 
سرازیر می‌شد. به وسیله لوکوموتیوهائی حمل می‌شد که به اندازهُ صدها 
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اسب بارکش ظرفیت داشت. در دوره‌ه‌ای پیشین هیچ نوآوری 
تکنولوژیکی به اندازهُ انقلاب صنعتی باعث افزايش بهره‌وری نشده 
بود. 

گرچه کشف نیروی بخار پیامدهای 1 و بلندمدت 
داشت. امّا مهمترین نتیجه آن نجات دست‌کم بخ بخشی از نژاد بشر از نتایج 
شوم انفجار جمعیت بود که مالتوس را آن‌همه نگران کرده بود. انقلاب 
صنعتی میزان بهره‌وری را به حدی ارتقاء داد که هم ثروت ملی و هم 
قدرت خرید عمومی بر افزایش جمعیت پیشی گرفت. به طور کلی طی 
سراسر سال‌های قرن نوزدهم جمعیت انگلستان چهار برابر شد حال آنکه 
تولید ملی چهارده برابر افزايش یافت. ۲ 

منظور آن نیست که منافع مادی اين انقلاب آنی و یا توزیع آن عادلانه 
بود. اولین کسانی که از صنعتی شدن بهره‌برداری کردند کارفرمایان؛ 
مخترعان صاحبان کارخانه‌ها؛ و حامیان مالی آنها بودند که دربافتند 
روش‌های جدید تولید به کسب منافع بیشتر منجر خواهد شد. اما صنعتی 
شدن صرفنظر از مسئله مبرم تامین اشتغال برای جمعیت فزاینده. برای 
نسل‌های اوّل و دوم کارگران منافع زیادی نداشت ت. آنها در شرایط هولناک 
کارخانه‌ها و معادن رنج کشیدند و بخلاف آنچه که قبلاً رایج بود در 
چارچوب یک نظام زمانبندی دقیق در کنار ماشین‌ها سازماندهی شدند. 
تفاوت. آشکارا میان شرایط کوتاه‌مدت و بلندمدت بود. فقط نسل‌های 
بعدی کارگران از رونق عمومی حاصل از صنعتی شدن بهره گرفتند؛ رونقی 
که پدران و پدربزرگ‌هایشان بهائی بسیار سنگین برای آن پرداخته بودند. 
جای شگفتی نبودکه کارل مارکس -و در سال‌های اخیر دنباله‌روان 
مارکس در جاهای دیگر -پیش‌بینی می‌کردند که پرولتاریزه شدن مردم به 
وقوع انقلایی علیه طبقات صاحب قدرت منجر خواهد شد و از اين نکته 
غافل ماندند که بااگذشت زمان شرایط می‌تواند بهبود یابد. مارکس که یکی 
از منتقدان خشمگین مالتوس بود؛ در هنر پیش‌بینی حتی از مالتوس هم 
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بدتر بود: 
به دلیل آنکه تکنولوژی و نظام تولید جدید بریتانیا را به کارگاه جهان 
تبدیل کرد مردم اين کشور مرتبا ثروتمندتر شدند. بریتانیا با استفاده از 
عواید ناشی از افزایش صادرات خود -ارزش منسوجات صادراتی این 
کشور از ۵ میلیون باوند در دهه ۱۷۸۰ به حدود ۴۰ میلیون پاوند در دهه 
۰ رسید ۱۱ - می‌توانست مواد غذائی؛ مواد خام» و سایر کالاهای 
مورد نیاز مردم را خریداری کند» و این محصولات را با استفاده از 
کشتی‌های پیچیده‌تر با سهولت حمل کند. در اين زمان کارآئی صنایع 
کارخانه‌ای بریتانیا از هر جامعهُ دیگری بیشتر و استاندارد زندگی در آن 
بالاتر بود» و همین امر باعث شد که بسیاری از بریتانیائی‌ها به مدافعان نظام 
اقتصادی بازار آزاد و نوعی نظم تجاری «باز» تبدیل شوند که در آن 
مرزهای ملی و مالکیت مرتبا اهمیت خود را از دست می‌داد. شاید 
اقتصاددان بزرگ انگلیسی جیوونز هنگامی که در سال ۱۸۶۵ با شعف 
مطالب زیر را می‌نوشت این وضع را به بهترین وجه درک کرده بود: 
دشت‌های آمریکای شمالی و روسیه مزارع گندم ما 
شیکاگو و ادسا انبارهای غله ماء کانادا و بالتیک جنگل‌های 
الوارماء و استرالیا مراتم ماست. گله‌های گاو ما در آرژانتین 
و مرغزارهای غرب آمریکا به جرا مشغولند؛ پرو نقرة خود 
را برای ما می‌فرستد و طلای آفریقای جنوبی و استرالیا به 
لندن سرازیر می‌شود؛ هندی‌ها و چینی‌ها برای ما چای 
می‌کارند» و کشت قهوه. نیشکر و ادویٌ ما همگی در هند 
غربی انجام می‌گیرد. اسپانیا و فرانسه باغ‌های انگور ما و 
مدیترانه باغ میوه ماست. و مزارع پنبهُ ما که سال‌های 
متمادی بخش‌های جنوبی ایالات متحده را اشغال کرده 
بود؛ در حال حاضر در همه مناطق گرم زمین گسترش يافته 


۱ 1 
بسا ۰ 
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می‌توان گفت که اين روبداد از بسیاری جهات یکی از موفقترین 
داستان‌های نوع بشر بوده است که گرچه با پیدایش دولت پارلمانی یا رواج 
مدارای مذهبی بسیار متفاوت بوده امّا به همان اندازه اهمیت داشته است. 
انقلاب صنعتی همراه با انقلاب علمی پیش از آن در عرص تحقیق و 
تفحص محض,. بنای مارپیچی بالارونده‌ای از رشد اقتصادی و پیشرفت 
تکنولوژیک را بنیان نهاد. اختراعات تازه تکنیک‌های جدید تولید» اشکال 
جدید حمل و نقل و سرمایة جدید بر یکدیگر تأثیری تحریک‌کننده 
برجای می‌گذاشتند: به عنوان مثال» اختراع کشتی بخار بزرگ با بدنهةٌ آهنی 
در سال‌های میانی قرن نوزدهم. محصولی از انقلاب‌های توامان علمی و 
صنعتی و وسیله‌ای برای پیشرفت ارتباطات بین‌المللی تامین مواد غذائی» 
مهاجرت و نظایر آن بود. از اين دوران به بعد کنش متقابل میان تحول 
تکنولوژی و پیشرفت صنعت. بلاوقفه ادامه داشته است. ۱۳ 

به این ترتیب «قدرت جمعیت» نه به وسیلهٌ «قدرت خود زمین» بلکه 
به نیروی تکنولوژی پاسخ داده شد - یعنی ظرفیت ذهن انسان برای یافتن 
راه‌های جدید انجام امور» اختراع ابزار جدید. سازماندهی تولید در 
شکل‌های پیشرفته‌تره سرعت بخشیدن به حرکت کالاها و افکار از جائی 
به جای دیگر و برانگیختن رهیافت‌های جدید نسبت به مسائل قدیم. نظر 
مالتوس مطلقا درست بود که دوبرابر شدن جمعیت یک کشور طی 
مدت‌زمان بیست و پنج سالء متضمن مسابقه‌ای میان مصرف و منابع 
خواهد بود اما او از نیروی علم و تکنولوژی در پدید آوردن پیشرفت‌هائی 
در عرصه حمل و نقل مردم کالاها و خدمات بالا بردن بازده محصولات 
کشاورزی» و ایجاد نوآوری‌هائی در تولید اجناس فافل ماند؛ نتیجه این 
تحولات. تجهیز و ابداع منابع تازه برای رفع نیازهای فزایندهُ یک جمعیت 
عظیم بود. بعلاوه بالا رفتن استانداردهای زندگی به آن‌چنان تحولات 
اجتماعی منجر شد - افزایش سال‌های تحصیل. ارتقاء منزلت زنان» 
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مصرف بیشتر رشد شهرنشینی -که همه آنها میانگین تعداد کودکان را در 
هر خانواده کاهش می‌داد. به عبارت دیگر بریتانیا نوعی «تحول جمعیتی» 
را از سر گذراند که سرانجام یک قرن بعد یا بیشتر به تثبیت جمعیت این 
کشور منجر شد. به این ترتیب؛ افزايش جمعیت بر حسب تصاعد هندسی 
فقط چند نسل ادامه یافت. 

خلاصه مردم بریتانیا با استفاده از سه راه حل از گرفتار شدن در دام 
مالتوسی نجات یافتند: مهاجرت انقلاب کناورزی» و صنعتی شدن. امّا 
نکته‌ای که به همین اندازه اهمیت دارد توجه به این مطلب است که رهائی 
مزبور چندان هم همگانی نبود. بعضی کشورها از قبیل بلژیک, آلمان؛ و 
ایالات متحده. تجارب بریتانیا را تقلید و مارپیچ بالاروندة افزایش 
بهره‌وری» ثروت. و استانداردهای زندگی را دنبال کردند. اما بسیاری از 
کشورهای دیگر تا به این حد خوش‌اقبال نبودند و تحت فشار نیروهای 
داخلی يا خارجی بتدریج قافیه را باختند. ایرلند که از بسیاری جهات 
وضعی نامساعد داشت (کنترل سیاسی بیگانه. فقدان امکانات زیربنائی» 
نداشتن زغال‌سنگ سطوح پائین مصرف سرانه, وضعیت کشاورزی بد) 
نتوانست «مسئلهُ محوری این دوران را حل کند... این مسئله که چگونه 
برای نسل‌های کودکانی که تعدادشان به مراتب بیش از دوره‌های پیشین 
بود غذا» لباس و اشتفال تأمین کند.۲» در دهه ۰ گرسنگی و 
مهاجرت. جمعیت این کشور را به میزان حدود یک‌پنجم کاهش داده 
بود. 

هند یکی دیگر از اين نمونه‌ها و بسیار نزدیکتر به الگوی مالتوس 
است. جمعیت این کشور در قرن نوزدهم دوبرابر و باز هم دوبرابر شد. اما 
این افزایش بر مبنائی فاقد بهره‌وری انجام گرفت. بعلاوه از آنجا که 
حکومت‌های بومی هند قادر نبودند از نظر نظامی در مقابل کمپانی هند 
شرقی بریتانیا مقاومت کنند» هنگامی که منسوجات ماشینی ساخت 
بریتنیا -که نه‌تنها ارزانتر بود بلکه کیفیتی بهتر از منسوجات بومی 
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داشت -به این کشور سرازیر شد. و تولیدکنندگان سنتی داخلی را از دور 
خارج کرد اتباع این کشور نتوانستند کار چندانی انجام دهند" . بر اساس 
یکی از محاسبات انجام‌شده نتیجهُ هولناک این وضع آن بود که در حالی 
که در طلیعة انقلاب صنعتی ( ۰ مردم بریتانیا و هند از سطوح سرانة 
صنعتی شدن تقریبا ۰ ۰ این رقم در 
هند یکصدم رقم مشابه آن در بریتانیا بود. ۵ صنعتی شدن و نوسازی یقینً 
جوامع غربی را با مسائلی مواجه کرد اما این مسائل در مقایسه با 
مشکلات «خیل کسانی که بر تعدادشان افزوده می‌شد بدون آنکه انقلاب 
صنعتی را از سر گذرانده باشند رنگ می‌باخت. ۱۴» 

بجاست خاطرنشان کنیم که در زمان مالتوس یک راه‌حل دیگر نیز 
برای مسئلة جمعیت اضافی وجود دا ۱ می داخلی و به دنبال 
آن تهاجم خارجی بود. در فرانسه ناراضیان مردمی» رژیم کهنی را که در 
عرصه‌های کشاورزی» صنعت. و تجارت و چارچوب اجتماعی و بینش‌ها 
بخوبی بریتانیا سازماندهی نشده بود تا رشد شتابان جمعیت را تاب آورد» 
سرنگون کردند. هنگامی که امیدهای اوّلیهُ انقلاب فرانسه در نتیجهٌ تروره 
ارتجاع» و سپس بناپارتیسم از بین می‌رفت. تعداد کثیری از فرانسویان 
جوان. پرانرژی و تلخکام که در صفوف ارتش اشغالگر فرانسه د ر خارج از 
کشور به خدمت گرفته شده بودند» بر اثر جنگ یا بیماری جان باختند. به 
این ترتیب فتوحات سرزمینی, نقش سنتی خود را به عنوان مفری برای 
رهائی از چنگ جمعیت اضافی تنش‌های اجتماعی و ناکامی‌های سیاسی 
ایفا کرد -گرچه در بلندمدت نتوانست با آمیزه بریتانیائی نوآوری 
تکنولوژیک؛ رشد اقتصادی و تصرف مستعمره مقابله کند ۲. هنوز هم 
گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که از میان پیامدهای محتمل رشد 


* هندوستان درسال ۱۸۱۴ فقط یک میلیون یارد پارچ؛ پنبه‌ای وارد می‌کرد. اما اين رقم در 
سال ۰ به ۱ میلیون یارد و در سال ۷۰ به رقم تکان‌دهنده ۵ میلیون بارد رسید. 
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شتابان جمعیت. ناآرامی اجتماعی و توسعه‌طلبی به اندازهٌ هر راه‌حل 
دیگری امکان وقوع دارد. 

تمامی این مسائل بهم پیوسته - ازدحام بیش از حد جمعیت. فشار بر 
زمین» مهاجرت. و ناپایداری اجتماعی از یک طرف. و نیروی تکنولوژی 
در جهت افزایش بهره‌وری و جابجا کردن اشتفالات سنتی از طرف 
دیگر -هنوز هم با نیروئی بیشتر روباروی ما قرار دارد. به عبارت دیگر ما 
باید شرایط جمعیتی و اقتصادی اواخر قرن هجدهم راء دو قرن پس از 
اعلام تأملات مالتوس به عنوان یک استماره برای چالش‌هائی که جامعة 
جهانی امروز با آنها رویاروی است در نظر بگیریم. بعلاوه: رسیدن به درک 
وجود پیوند متفابل میان این مسائل و مشکلات جهان امروز امری الزامی 
است. تفاوت واقعی نه در ماهیت مشکلات جهانی بلکه در فشردگی 
بیشتر آنها در مقایسه با اواخر قرن هجدهم است. کرهٌ زمین بار دیگر با یک 
انفجار جمعیت رویاروی است که نه در جوامع پیشرفته اروپای غربی بلکه 
در مناطق فقرزده آفریقاء آمریکای مرکزی» خاورمیانه. هند. و چین اتفاق 
می‌افتد. و در آن نه میلیون‌ها بلکه میلیاردها انسان درگیرند. در همین حال» 
شاهد انفجار معرفت در شمار کثیری از حوزه‌های تکنولوژی و تولید 
هستیم. تأثیری که از هر دو جهت فوق گذاشته می‌شود بزرگتر از پیش 
است و با سرعت و گستردگی بسیار بیشتری احساس می‌شود. در قرن 
هجدهم هر هفتاد و پنج سال یکبار دویست و پنجاه میلیون نفر بر جمعیت 
کرهٌ زمین افزوده می‌شد. حال آنکه امروزه چنین افزایشی هر سه سال 
یکبار اتفاق می‌افتد. ضمناً دنیای یکپارچة علم و ارتباطات ماه سرعت 
تحول تکنولوژیک را در مقیاس عظیمی شتاب بخشیده است. 

گرچه به نظر می‌رسد معدودی از رهبران سیاسی مایل به رویاروئی با 
این واقعیت باشند. اما بزرگترین آزمون جامعة بشری در آستانة قرن بیست 
ویکم این است که چگونه «قدرت تکنولوژی» را به کارگیرد تا تقاضاهائی 


را که در نتیجه «قدرت جمعیت» پدید آمده است برآورده کند. به عبارت 
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دیگر چگونه می‌توان به راه‌حل‌های موّثر جهانی دست یافت تا سه‌چهارم 
جمعیت فقیر کرهٌ زمین از دام رشدیابندهٌ مالتوسی سوء تغذیه. گرسنگی؛ 
اتمام منابع» ناآرامی مهاجرت اجباری» و درگیری مسلحانه رهائی یابند - 
تحولاتی که ملت‌های غنی‌تر را نیز به طور غیرمستقیم به مخاطره 
می‌افکند. 

انفصال جغرافیائی میان جائی که فشار جمعیت وجود دارد و جانی که 
منابع تکنولوژیک متمرکز است این مسثله را مبرمتر می‌کند. در انگلستان 
اواخر قرن هجدهم انفجار جمعیت و انفجار تکنولوژیک در یک جامعه 
واحد اتفاق می‌افتاده وتان آنها بر یکدیگر در نهایت سودمند بود: 
جمعیت افزایش‌یافته تقاضا برای غذا را تحریک و سرمایه گذاری در 
کشاورزی را تشویق کرد؛ صنعتی شدن ثروت ملی را شکوفا کرد که بنوبة 
خود به افزایش خرید منسوجات. کالاهای آشپزخانه و مواد غذائی منجر 
شد. بنابراین چالشی که یکی از اين نیروهای بزرگ برای تغییر ایجاد 
می‌کرد؛ به وسیله نیروی دیگر پاسخ داده می‌شد. تقاضای افزایش يافته با 
افزایش عرضه پاسخ داده می‌شد. و نشان می‌داد که چنانچه بهره‌وری با 
سرعتی مشابه یا بیشتر افزايش یابد» رشد سریع جمعیت لزوما به 
استانداردهای پائین‌تر زندگی منجر نخواهد شد. 

اما در دنیای امروز دیگر چنین همپوشی جفغرافیائی وجود ندارد. 
انفجار تکنولوژی عموما در جوامع پیشرفته به لحاظ اقتصادی اتفاق 
می‌افتد که بسیاری از آنها جمعیتی با رشد اندک و حتی کاهش يابنده دارند. 
ما انفجار جمعیت در کشورهائی اتفاق می‌افتد که منایع تکنولوژیک 
محدود؛ دانشمندان و کارگران ماهر بسیار اندک» سرمایه گذاری ناکافی در 
تحقیق و توسعه. و بنگاه‌های اقتصادی موفق معدودی دارند با اصلاً 
ندارند. در بسیاری از موارد سردمداران حکومتگر آنها به تکنولوژی 
علاقه‌ای تدارند» و پیشداوری‌های فرهنگی و ایدئولوژیک؛ بسیار بیش از 
آنجه که در انگلستان انقلاب صنعتی وجود داشت علیه دگرگونی عمل 
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می‌کنند. 

حتی این تفاوت شرایط نیز ابعاد کامل مشکل جهانی کنونی را نشان 
نمی‌دهد؛ زیرا دو مسئلهٌ دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند. اوّلین مسئله 
آن است که فشار جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به 
تهی‌سازی منابع کشاورزی محلی منجر می‌شود (چرای بیش از حد مراتع 
آفریقا» فرسایش جنگل‌های انبوه آمازون شور شدن زمین از هند تا 
کازاخستان)» آن‌هم درست در شرایطی که بازده بیشتری مورد ناز است. 
حتی مالتوس هم بر این فرض بود که عرضة غذاه البته با نرخ رشدی کمتر 
از جمعیت. همچنان رشد خواهد کرد؛ مسلما نوشته‌های او بسیار 
غم‌انگیزتر می‌شد اگر احتمال کاهش «قدرت زمین» را که امروزه در آفریقا 
اتفاق می‌افتد نیز متصور می‌دانست. دوّم. نشانه‌هائی در دست است حاکی 
از آنکه بعضی از تکنولوژی‌های جدید جهان «اوّل». نه‌تنها نجات‌دهنده 
جمعیت فزایندهٌ دنیای در حال توسعه نیست. بلکه با زائد کردن بسیاری از 
فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به این کشورها آسیب وارد سازد -درست 
همان‌طور که ماشین نخ‌ریسی, بافندگان کارگاه‌های دستی هند را در آن 
سوی جهان از کار بیکار کرد. نوآوری‌های علمی جدید غالبا مشکلات 
ساختاری انتقال منافع خود از «داراها» به «ندارها» در داخل آن اجتماع را 
پیش می‌کشند؛ از آنجاکه تکنولوژی پیشرفته نظام‌های اقتصادی جوامع در 
حال توسعه را به نابودی تهدید می‌کنده جامعه جهانی امروز با 
هماوردجوئی به مراتب بزرگتری مواجه است. 

ی 

این اثر با کتاب ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ شباهت‌های بسیار و در 
عین حال تفاوت‌های فراوان دارد. نخست می‌توان گفت که گرچه نوشته 
حاضر خود یک اثر تاریخی نیست. امّا بر چشم‌اندازی تاریخی استوار 
است. به این معنی که تحولات تحلیل‌شده در اینجا کاملا تازه نیست. در 
هر دو کتاب. خواننده با تحلیلی از نیروهای پردامنه برای تغفییر مواجه 
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می‌شود که بر رویدادهای بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. اين اثر با پرهیز از 
جزئیات تاریخی ظهور و سفوط. کانون توجه خود را قدری تغییر داده و به 
بررسی روباروئی نژاد بشر با تکنولوژی, دگرگونی اقتصادی و رشد 
جمعیت پرداخته است. با این‌همه هر یک از اين دو اثر به شیوه خود 
کوششی برای قرار دادن امور جهان در وسیعترین بافت ممکن است. 
دوم گرچه این اثر به مسائلی از قبیل تعارض نظامی؛ نیروهای مسلح؛ 
موازنة قدرت. و روش‌های سنتی اندیشیدن دربارهٌ سنت ملی به تفصیل 
نپرداخته است. امّا به طرح این نظر می‌پردازد که بعضی نیروهای جدیدتر 
حامی تغییری که سیاره ما را تحت فشار قرار می‌دهند می‌توانند در اینده 
باعث تاپایداری و تعارض شوند. و لازم است که حکومت‌ها و ملت‌ها در 
تعاریف قدیمی خود دربارةٌ اینکه چه چیزی امنیت بین‌المللی را تهدید 
می‌کند تجدید نظر کنند. صرفنظر از آنکه جنگ سرد به پایان رسیده است 
با خیرء و با رقابت‌های موجود در خاورمیانه را می‌توان به پایان رساند یا 
خیر؛ در حال حاضر نیروهای غیرنظامی وسیعی امنیت و بهزیستی مردم 
اين سیاره را تهدید می‌کنند که شایسته است مورد توجه قرار گیرند. 
سوّم؛ به دلیل آنکه در اینجا تأکید بر تحولات فراملی است؛ به خود 
حکومت‌های ملی و نظام‌های دیپلماتیک / اثتلافی که به طور سنتی در آن 
عمل می‌کنند کمتر توجه شده است. این موضوع به معنای آن نیست که 
آنچه تصمیم‌گیران در واشنگتن و مسکو انجام می‌دهند يا آیندهٌ واحدهای 
سرزمینی خاصی مانند زاپن و جامعه اروپا بی‌اهمیت است. و يا روندهای 
جهانی به گونه‌اي است که فرقی نمی‌کند که کسی در سویس زندگی می‌کند 
یا چاد. مناطق و کشورهای مختلف کرة زمین بر حسب مکان جغرافیانی» 
سطوح مهارت مردم؛ متابع ملی و دارائی‌های سرمایه‌ای» به گونه‌ای 
متفاوت سازمان یافته‌اند و برای پاسخگوئی به هماوردجوئی‌های گذرائی 
که همه با آن مواجهند. آمادگی بهتر یا بدتری دارند. بعلاوه ساختارهای 
موجود در یک کشور معین می‌تواند نسبت به کشوری با ساختارهای 
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متفاوت باعث تأثیر شدیدتر یا سودمندتر یک تکنولوژی جدید شود؛ به 
عنوان یک مثال بارن کشاورزی تکنولوژی زیستی می‌تواند برای کشوری 
با تکنولوژی بالا و واردکننده غذا مانند ژاپن سودمند باشد. اما برای 
غله‌اند زیان‌آور باشد. این مطلب که مردمی در کجای این سیاره استقرار 
یافته‌اند و به لحاظ منابع انسانی و تکنولوژیک از چه امکاناتی برخوردارند 
بر چشم‌اندازهای آنها در مقابل تحولات جهانی تهدیدکننده تأثیر زیادی 
برجای می‌گذارد. 

بنابراین به این دلیل است که در حالی که فصل‌های بخش اوّل اثر 
حاضر به تحلیل ابعاد تیروهای فراملی تغییر دهنده می‌پردازد» فصل‌های 
بخش دوم پیامدهای مشخص این تغییر را برای بعضی از مهمترین 
بخش‌های کرهٌ زمین - چین و هند» کشورهای در حال توسمه. اروباء اتحاد 
شوروی سابق. ژاپن و ابالات متحده -تحلیل می‌کند. درست مانند زمان 
مالتوس مردم مختلف کرهٌ زمین در حالی که حرکت از یک قرن به قرنی 
دیگر را تدارک می‌بینند در امتداد خط شروع واحدی قرار ندارند» و 
درواقع بسیاری از آنها به طرز بدی عقب‌افتاده‌اند. 
برندگان و بازندگان خود را تنظیم می‌کند. دگرگونی اقتصادی و توسمهُ 
تکنولوژیک نیز مانند جنگ‌ها یا مسابقات ورزشی معمولا به نفع همه تمام 
حاضر به آن خوشامد گفته‌اند به نفع آن گروه‌ها یا ملت‌هائی تمام می‌شود 
که می‌توانند از مزایای روش‌های جدید و علمی بهره گیرند درست 
همان‌طور که دیگرانی که به لحاظ تکنولوژیک. فرهنگی و سیاسی آمادگی 
کمتری برای پاسخگوئی به تغییر دارند با خسران مواجه می‌کند. پیشرفت 
تکنولوژیک نیز مانند انقلاب صنعتی در انگلستان به پائین نشت می‌کند. به 
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اما این‌همه برای بافندگان کارگاه‌های دستی سال ۱۷۹۵ تبیین 
رضایت بخشی نبود» و بعید است که همترازان آنها را در جهان معاصر نیز 
راضی کند. 

اين اثر علاوه بر کوشش به منظور انجام وظيفه دشوار ارزیابی 
برندگان و بازندگان بالقوه, به طرح اين پرسش می‌پردازد که آیا نیروهای 
تغییردهنده کنونی در جهان ما را به فراسوی خطوط راهنمای سنتی خود و 
به سمت یک مجموعه شرایط جدید و قابل توجه سوق نمی‌دهد - 
شرایطی که در آن سازمان‌های اجتماعی بشری ممکن است در مقابل 
هماوردجوئی‌های ازدحام جمعیت. ویرانی محیط زیست. و انقلاب‌های 
متکی بر تکنولوژی ناتوان باشند. و مسئلهٌ برنده و بازنده تا اندازه‌ای 
نامربوط باشد. به عنوان مثال» اگر سوء استفادهٌ مستمر از محیط زیست 
کشورهای در حال توسعه جهان به گرم شدن کرهٌ زمین منجر شود یا اگر 
خیل انبوه پناهندگان اقتصادی از کشورهای فقیر رهسپار بخش‌های غنی‌تر 
جهان شوند. از جهات مختلف. همه آسیب خواهند دید. به اختصار 
می‌توان گفت درست همان‌طور که رقابت میان کشورها جای خود را به 
مسائل بزرگتر می دهد شاید ناگزیر باشیم دربارهُ آینده در مقیاسی وسیعتر 
از آنچه تأمل دربارهٌ سیاست بین‌المللی در گذشته ایجاب می‌کرد 
بينديشيم. حتی اگر قدرت‌های بزرگ همچنان خواستار افزایش قدرت 
خویش, و یا دست‌کم پرهیز از افول باشند. کوشش‌های آنها می‌تواند در 
جهانی چنان آسیب‌دیده صورت بگیرد که بیشتر این کوشش‌ها را بی‌معنا 
کند. 

ٍ 

از آنجا که این اثر در وهلهٌ اوّل به روندهای کلی جهانی. مسائل 
زیست‌محیطی الگوهای جمعیتی. و نو آوری‌های تکنولوژیک می‌پردازد؛ 
شاید چنین به نظر آید که من به ابعاد نامحسوس و غیرمادی موجودیت 
انسانی و اجتماعیمان؛ یعنی ارزش‌های معنوی و فرهنگی» به اندازه کافی 
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بها نداده‌ام. شاید اين نظر در مورد مضمون‌های کلی بخش اوّل این کتابت 
صادق باشد. اما مطالعهُ دقیق بررسی‌های موردی منطقه‌ای در بخش دوم 
اندازه اهمیت دارند. ات ی مایا مور سکس یات زد 
تغییره احتمالا نگرش‌های اجتماعی؛ باورهای مذهبی» و فرهنگ آن ملت 
است. در بسررسی تمدن‌های کهنی که نتوانستند خود را با 
هماوردجوئی‌های مدرن شدن تطبیق دهند. پژوهشگران به موارد متعدد 
موانعی اشاره کرده‌اند که تحولات جدید را به تأخیر انداخته‌اند: بیعلاقگی 
به صنعت و تولید کارخانه‌ای, بدگمانی سردمداران نسبت به تجارت و داد 
سرمایه‌داری» و ساختار قدرتی که به نفع درباریان عمل می‌کرد» 
دیوان‌سالاری» ارتش. کلیساء و نظام‌های حقوقی و مالیاتی (با حتی چپاول 
مستقیم) که برای حفظ منافع صاحب‌منصبان حکومتی علیه کارفرمایان 
تبعیض اعمال می‌کرد.۱۸ 

صاحب‌نظران غربی غالباً بر اين فرض بوده‌اند که این موانع از جمله 
ویژگی‌های جوامع شرقی و آفریقائی است -بخلاف جوامع اروپائی که با 
پذیرش خردگرائی روش علمی» و تجربه‌گرائی به مرور ایام بر جهان 
سیطره پیدا کردند"". به دنال موفقیت‌های خارق‌العاده ژاپن در 
عرصه‌های اختراع» طراحی. صنایع کارخانه‌ای و امور مالی در دهه‌های 
اخیره این فرض بیش از پیش مشکوک به نظر می‌رسد. ضمن پذیرش این 
مطلب که در بعضی مناطق جهان (مثلا گينهٌ نو» و صحرای کالاهاری) 
موانعی طبیعی در راه توسعه وجود دارد به نظر می‌رسد این فرض بی‌جا 
نباشد که اغلب مردم جهان چنانچه بخواهند. می‌توانند در مقابل 
هماوردجوئی‌های تغییر از خود واکنشی مثبت نشان دهند. اما عبارت 
«چنانچه بخواهنده به مفهوم پذیرش آن ویژگی‌هائی است که موفقیت 
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هلند در فرن نوزدهم و ژاپن در اواخر فرن بیستم را توضیح می‌دهد: وجود 
یک اقتصاد بازاره دست‌کم در حدی که علیه تجار و کارفرمایان تبعیضص 
اعمال نشود؛ در راه آنها اشکال‌تراشی نشود و مورد چپاول قرار نگیرند؛ 
فقدان تعالیم ارتدوکس و بدون انمطاف؛ آزادی تفحص, مجادله و تجربه 
کردن؛ باور داشتن به امکانات پیشرفت؛ توجه بیشتر به جهات عملی امور 
در مقابل جنبه‌های مجرد؛ نوعی خردگرائی که مقررات اداری جزم‌های 
مذهبی, و فرهنگ قومی سنتی را به مبارزه بطلبد. برای جامعه‌ای که زیر 
سيطره بنیادگرایان یا مالکان زمیندار و محافظه‌کار قرار داشته باشده 
پذیرش تغییر در قرن بیستم به همان اندازه بعید است که در قرن پانزدهم 
بود. 

موانع فرهنگی فراراه تغییر در کلیهٌ جوامعم مشترک است. و علتش 
آشکارا این است که نشانه‌های وقوع یک تحول, عادت‌ها: سبک و سیاق 
زندگی؛ باورهاء و پیشداوری‌های اجتماعی موجود را تهدید می‌کند. وقوع 
این تغیبرات در جوامع پیشرفته به همان اندازه محتمل است که در جوامع 
توسعه‌نیافته. درواقع؛ کشورهائی (يا نخبگان کشورهائی) که دوران اوج 
خود را در جهان یا امور منطقه‌ای پشت سر گذاشته‌اند و به لحاظ اقتصادی 
از ملت‌هائی که رشد سریعتری داشته‌اند عقب افتاده‌اند» غالبا یشترین 
بی‌میلی را در مقابل تغییر از خود نشان می‌دهند. دلایل این امر تا اندازه‌ای 
عملی و در عين حال روانشناختی و فرهنگی است. ملت‌هائی که در 
شرایط تاریخی معینی در اوج بوده‌اند و در حال حاضر سراشیب افول را 
طی می‌کننده به دشواری می‌توانند اين مطلب را بپذیرند که شرایط تفییر 
کرده است: اينکه راه‌های متفاوتی برای سازماندهی فتاه آمتو دشن 
جوانان توزیم منابع و اتخاذ تصمیمات سیاسی وجود دارد و این راه‌های 
جدید موفقیت آمیزتراند. واکنش نشان دادن در مقابل تغییر می‌تواند به 
معنای تغییر اولویت‌های اجتماعی» نظام آموزشی الگوهای مصرف و 
پس‌اندازه و حتی باورهای اساسی مربوط به رابطه میان فرد و جامعه باشد. 
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آمریکائی‌های نگرانی که امروزه با مسئله نحوهٌ برخورد با «هماوردجوئی 
ژاپنی‌ها» مواجهند. می‌دانند که اين قبیل موانم فرهنگی و اجتماعی تا چه 
اندازه عمیق و ریشه‌دارند "". 
ف 

ساختار این کتاب نسبتاً ساده است. بخش اوّل» بعضی نیروهای 
تغییردهندهٌ عمده‌ای را که بر جهان وارد می‌شود تحلیل. و پیامدهای کلی 
اين تحولات را بررسی می‌کند. گرچه اين کتاب به صورت فصل‌های مجزا 
سازمان‌یافته است. امّا امیدوارم که خواننده رابطهُ متقابل میان انفجار 
جمعیت و افزايش مهاجرت غیرقانونی انقلاب ربوتی و تقاضای جهانی 
برای کار» تکنولوژی و کوچک شدن حاکمیت ملی را در آن ببیند. از آنجا 
که انفجار جمعیت در سطح جهان پیامدهای بسیار پردامنه‌ای دارد» نخست 
به بررسی آن می‌پردازم؛ اما بلافاصله اين بحث را با اين تحلیل دنبال 
خواهم کرد که چگونه تکنولوژی جدید (کامپیوترها؛ ماهواره‌ها؛ 
تکنولوژی اطلاعات/ ارتباطات) داد و ستد را جهانی می‌کند و شیوه 
عملکرد شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. همجواری این دو موضوع برای نشان 
دادن شکاف میان تحولات در بخش‌های پرازدحام و فقیر جهان و 
ببخش‌های ثروتمند و پیشرفته از نظر تکنولوژیک است. در فصل چهارم 
(دربارة کشاورزی تکنولوژی زیستی) و فصل پنجم (دربار؟ صنعت 
روبوت) باز هم همین مضمون را دنبال خواهم کرد. در اين دو فصل به 
ترتیب به بررسی این مطلب می‌پردازم که چرا انقلاب کشاورزی و انقلاب 
صلیش نایک با بهای کافت ان تست مان آنچه در 
انگلستان مالتوس اتفاق افتاد - آن‌را تشدید می‌کند. از آنجا که همه این 
مطالب. چشم‌انداز شکاف فزايندهٌ میان کشورهای فقیر و غنی را به نمایش 
می‌گذارند. فصل ششم به بحث دربارهُ این موضوع اختصاص يافته است 
که ویرانی گستردهٌ محیط زیست. و بخصوص گرم شدن کرهٌ زمین؛ ممکن 
است جوامع‌توسعه‌یافته را وا دارد که‌سرانجام ارتباط متقابل میان روندهای 
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جمعیتی؛ زیست محیطی. و تکنولوژیک را درک کنند. و به یاری 
عموزاده‌های فقیر خود بشتابند. بخش اوّل با فصلی به پایان می‌رسد 
که به بررسی میزان تأثیر تغیبرات فراملی بر موقعیت دولت ملی 
می‌پردازد. 

بخش دوم کتاب مناطق مختلف کره زمین و ظرفیت هر یک از آنها را 
برای برخورد با چالش‌های جدید بررسی می‌کند. کشورها و مناطق مورد 
بررسی را نه‌فقط به دلیل اهمیت آنهاء بلکه به دلیل وضعیت‌های بسیار 
متفاوت آنها برگزیده‌ام: ژاپن بیش از پیش به عنوان جامعه‌ای که رهبری 
پیشبرد تکنولوژی را برعهده دارد نگریسته می‌شود؛ چین و هند با بیش از 
یکسوم جمعیت جهان با امر کنترل رشد جمعیت و بهره‌گیری از تکنولوژی 
دست به گریبانند. کشورهای کوچکتر در بخش در حال توسعة جهان 
(شرق آسیاء آمریک‌ای لاتین؛ کشوره ای مسلمان؛ و کشورهای 
نیمه‌صحرائی آفریقا در این گروه بررسی شده‌اند) در پاسخ به چالش‌های 
جمعیتی و تکنولوژیک. تفاوت‌های بارزی را به نمایش می‌گذارند؛ اتحاد 
جماهیر شوروی سابق در شرایطی با اين نیروهای جهانی مواجه می‌شود 
که در حال تجزیه است. حال آنکه جامعهُ اروپا ناگزیر است به این تحولات 
فراملی بپردازد و برای یکپارچگی بیشتر نیز تلاش کند؛ و سرانجام ایالات 
متحده که از نظر نظامی بخوبی تجهیز شده است. با چالش‌های جدیدی 
مواجه است که خصلتی غیرنظامی دارد. در هر یک از فصول. چشم‌انداز 
یک سلسله از پیامدها برای کشور یا منطقَهُ مورد بحث بررسی شده 
است. 

در بخش سوم و پایانی کتاب بار دیگر کانون توجه چرخیده و درباره 
مهمترین مسئلهُ مورد بحث تامل شده است: چنانچه نیروهای عمدهٌ 
تغییردهنده ما را به مبارزه می‌طلبند. یک جامعه چگونه می‌تواند به بهترین 
وجه. خود را برای ورود به فرن بیست و یکم «آماده» کند؟ در چنین 
دورانی از دگرگونی سریع و غیرقابل پیش‌بینی؛ داشتن کدام خصوصیات و 
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نقطه قوت‌ها برای مردم یک کشور مطلوب است؟ بررسی این مسئله 
معقول‌تر از پرداختن به اين پرسش سیاسی هیجان‌انگیز اما گمراه کننده 
است که «در سال ۲۰۲۵ يا ۲۰۵۰ کدام کشور برنده خواهد بود؟» زیرا 
راه‌حلی را که جوامع مختلف در مقابل تغییر اتخاذ خواهند کرد در نظر 
می‌گیرد؛ و بر فرایند اکتساب. و یا شکل بخشیدن به خصوصیات مطلوب 
تأکید می‌گذارد. اینکه آیا کشورها و مناطق مورد بحث. این نقطه قوت‌ها را 
اقتباس و کسب می‌کنند يا خیره مثل هميشه روشن نیست. انسان‌ها تاریخ 
خود را می‌سازند هرچند؛ همان‌طور که مارکس خاطرنشان می‌کند: این کار 
را تحت شرایی متأثر از گذشته انجام می‌دهند. 

تأکید بر افق زمانی در نظر گرفته‌شده در این اثر واجد اهمیت است. 
بعضی از منتقدان بحث من دربارهٌ «افول نسبی» آمریکا در کتاب ظهور و 
سقوط قدرت‌های بزرگ متن را درست نخوانده و این طور نتیجه گر فته‌اند 
که مطالب آن به امروز مربوط می‌شود. و نه یک نسل دیگر. به همین 
ترتیب. کسانی که در مورد توان بالقوهُ روبوت‌ها (فصل ۵) متقاعد نشونده 
شاید اين نکته را درنیابند که معدود کارخانه‌های خودکار امروزی هم 
شاید بی‌شباهت به معدود کارخانه‌های نمونةُ موجود در زمان نگارش 
رسالهٌ مالتلوس نباشد؛ پذیرش گسترده‌تره دست‌کم یک نسل بعد اتفاق 
افتاد. از آنجا که اغلب پیش‌بینی‌های جمعیتی در اين کتاب تا سال ۲۰۲۵ 
است. در بحث از روندهای فراملی یا ارائه چشم‌اندازهای خاص یک 
منطقه. محدوده‌ای در حدود سی سال در نظر گرفته شده است. 
تخمین‌هائی که از اين تاریخ فراتر می‌روند بسیار مشکوک‌اند. بعلاوه» اين 
واقعیت که بعضی از اين نیروهای تفیبردهنده با سرعتی بیش از نیروهای 
دیگر حرکت می‌کنند؛ تجربهٌ حاضر را پیچیده‌تر کرده است: به عنوان 
مثال. در حالی که جمعیت نروژ به کندی تغییر می‌کند» چه کسی می‌تواند 
پیش‌بینی کند که انقلاب تکنولوژی زیستی طی ربع قرن آینده ما را به کجا 
خواهد برد؟ به همین ترتیب. چنانچه در اوائل قرن آینده با لرزه‌های بزرگ 


۳۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


اجتماعی (از جمله جنگ) مواجه شویم» این رویدادها چه تأثیری بر 
سرنوشت ملت‌ها با سرعت روندهای فراملی مورد بحث در این اثر 
خواهند داشت؟ 

بنابراین؛ در تدارک قرن بیست و یکم بر آن نیست که یک طرح ایده آل 
یا حرکتی سنجیده با گام‌های موزون ارائه دهد که چنانچه دنبال شود 
جوامع را قادر سازد که با دگرگونی عظیم چنددهة آینده دست و پنجه نرم 
کنند. فرض این کتاب آن است که تحولات قریب‌الوقوع؛ بخصوص مسابقة 
میان جمعیت و تکنولوژی هم از جهت مثبت و هم از جهت منفی» بر 
بعضی جوامع و طبقات بیش از دیگران تاثیر خواهد گذاشت. به اين دلیل 
ساده که الگوی نامتوازن تغییر و تژاد بشسری» واکنش در مقابل آن‌را متفاوت 
کرده است. و سرانجام اين کتاب بر آن نیست که تفییره فی‌نقسه چیز 
خوبی است. بلکه بر این نظر است که تغییر؛ پیامدهائی هم سودمند و هم 
زیانبار دارد. با این‌همه» اگر ما دست‌کم بتوانیم تحولاتی را درک کنیم که 
سیارهُ ما را تحت فشار می‌گذارد؛ قادر خواهیم بود بهترین شیره آمادگی 


فصل دوم 
انقحار جمعت 


زمین بر خلاف سیاره‌های همسایه‌اض با لابه نازکی از ماده به نام حیات 
پوشیده شده است. اين لابه بسیار نازک است؛ به قدری نازک که وزن آن 
به‌سختی بیش از یک‌میلیونیوم سیارهٌ حامل آن است. .. حجم آن به قدری 
ناچیز است که تشخیص آن برای موجوداتی که از سیارات دیگر نظاره کنند 
بسیار دشوار است. و برای ناظرانی از دیگر نقاط کهکشان ما قطعاً غیر قابل 
تشخیص است...۱» در اين لایه نوع بشر با گياهان حیوانات» حشرات؛ 
غلات. و ساير ارگانیسم‌ها همزیستی می‌کند. اين موجود. حدود نیم 
میلیون سال قبل. مدت‌ها پس از آنکه بسیاری از اعضای دیگر این لاية 
حیات پدید آمده بودند به شکل انسان اندیشه‌ورز درآمد. اما به دلیل رشد 
نوع بشر و فعالیت‌های اقتصادی اوء آن پرشش ظریف ماده که این سیاره را 
یگانه کرده است در معرض خطر قرار دارد. 

تأثیر فیزیکی گسترش نوع بشر بر محیط طبیعی و بخصوص بر جر 
زمین» چندان حساس است که یکی از فصول کتاب به آن اختصاص يافته 
است " در این فصل بر تحولات جمعیت. تأثیرات آن برای جوامع انسانی» 


۵ نگاه کنید به فصل ۶ «خطرات محیط طبیعی ما.» 
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و دامن پیامدهائی که می‌تواند از ناهمگونی منطقه‌ای وسیع رشد جمعیت 
شتر گنه ابگیرد ما کیل تفه سک 

همان‌طور که ملاحظه خواهیم کرد؛ این ناهمگونی‌های منطقه‌ای 
حساسترین جنبهٌ مسثله است. حتی اگر افزایش جمعیت و مواد غذائی در 
سراسر این سیاره سرعتی یکسان می‌داشت. این مسئله به اندازهُ کافی 
جدّی بود. امّا این مطلب که مردمان بخش‌های مختلف جهان. الگوهای 
جمعیتی بسیار متفاوتی را تجربه می‌کنند -بعضی بسرعت گسترش 
می‌یابند: بعضی ابت‌اند» و بعضی در حال کاهش مطلق - بر پیچیدگی 
مسثله افزوده است. اين قبیل عدم توازن‌ها بر طرز تلقی نژادهای گوناگون 
روی زمین از یکدیگر تأثیر می‌گذارد؛ همچنین بر سیاست‌های بین‌المللی 
و داخلی بافت اجتماعی. و سیاست‌های مربوط به مواد غذائی» انرژی» و 
مهاجرت موّثر است. بعلاوه. بخلاف برخی تحولات جهانی دیگر که در 
این کتاب بحث شده‌اند -مثلاً گرم شدن جهان یا تولید مواد غذاشی 
تغییریافته در نتيجه اقدامات زیستی ورائتی - حدود و ثغور انفجار 
جمعیت به گونه‌ای منطقی روشن است. 

گرچه در مورد اینکه کل جمعیت روی زمین در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ 
چقدر خواهد بود. طیفی از تخمین وجود دارد. اما ارقام خامی که در این 
طیف می‌گنجد؛ بخصوص اگر در چشم‌اندازی تاریخی قرار داده شود 
ترساننده است. در سال ۰۱۸۲۵ هنگامی که مالتوس اصلاحات نهائی خود 
را روی متن اصلی رساله‌ای در باب جمعیت انجام می‌داد؛ حدود یک 
میلیارد انسان روی کرةٌ زمین زندگی می‌کردند. و هزاران سال طول کشیده 
بود تا کل جمعیت نوع بشر به چنین رقمی برسد. اما از آن تاریخ به بعد» 
صنعتی شدن و طب مدرن اين امکان را فراهم آورد که جمعیت با نرخ 
رشدی هردم سریعتر افزایش یابد. طی یکصد سال بعدی جمعیت جهان 
دو برابر شد و به ۲ میلیارد نفر رسید. و طی نیم قرن بعدی (از ۱۹۲۵ تا 
۶ باز هم دو برابر شد و به ۴ میلیارد نفر رسید. در سال ۱۹۹۰ این 


انقجار جمعیت ۳۷ 


رقم به ۵/۳ میلیارد نفر افزايش یافت." البته در دهه‌های اخیر به دلیل 
کاهش نرخ باروری در بسیاری از کشورهاء آهنگ افزایش جمعیت کندتر 
شده است. امروزه حتی در میان جمعیت سریعا رشديابندة کشورهای در 
حال توسعه نیز چون شهرنشینی و عوامل دیگر باعث نوعی تحول 
جمعیتی می‌شود و شمار اعضای خانواده را بتدریج تثبیت می‌کند» 
جمعیت‌شناسان انتظار دارند که میانگین حجم خانواده در آینده کاهش 
پیدا کند. اما حتی اگر اين پیش‌بینی‌ها درست باشد. این مسئله مربوط به 
دهه‌های آینده است. و از آنجا که جمعیت فزايندهٌ جهان به تولید افرادی 
بیشتر از آنهاکه می‌میرند همچنان ادامه می‌دهد تأثیر این موضوع مانند آن 
است که یک نفتکش ول آسا در دربا شروع به کاستن از سرعت خود کند. 
این نفتکش پس از آنکه سرعت خود را کم می‌کند باید مسیری طولانی را 
بپیماید تا متوقف شود. قبل از آنکه به سطحی برسیم که اصطلاحا 
«باروری جایگزینی کره زمین" » نامیده می‌شود. و صاحب‌نظران سازمان 
ملل عقیده دارند که ممکن است در سال ۲۰۴۵ به چنین سطحی برسیم. 
نفتکش جمعیت. راه درازی را پیموده است. 

طول این مسیر چقدر خواهد بود؟ از آنجا که نرخ‌های ولادت و مرگ 
و میر منطقه‌ای در طول زمان تغییر می‌کنند» جمعیت شناسان برای محاسبه 
این روندها از فرمول‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند؛ و سپس سه حالت 
ممکن (بالاء متوسط. و پائین) را ارائه می‌دهند. براساس برآورد متوسط در 
سال ۲۰۲۵ -سالی که شاید نیمی از خوانندگان این کتاب هنوز زنده 
باشند - جمعیت کرة زمین ۸/۵ میلیارد نفر خواهد بود. " حتی اگر تخمین 
پائین را که ۷/۶ میلیارد نفر است در نظر بگیریم؛ تقریباً یک‌دوم جمعیت 
کنونی افزايش جمعیت خواهیم داشت. چنانچه تخمین در حالت بالای آن 


* ۲6۳ ۲6۵۱۵66۳۱6۲ ا02ا۵او: به معتی مساوی بودن تعداد کسانی که به جمعیت 
افانه می‌شود و تعداد کسانی که می‌میرند و در نتبحه ثابت ماندن حمعیت. م. 
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صحیح باشد. جمعیت حدوداً دوبرابر امروز خواهد شد و به ۹/۴ میلیارد 
نفر خواهد رسید. براساس محاسبه‌ای که بانک جهانی انجام داده است 
کل جمعیت کره زمین ممکن است در نیمه دوم قرن بیست و یکم با رقمی 
بین ۱۰ و ۱۱ میلیارد نفر تثبیت شود امّا منابع دیگر این رقم را تا ۱۳۴/۵ 
میلیارد نفر نیز ذکر کرده‌اند. ۴ 

شیوهٌ دیگری برای درک این ارقام در نظر گرفتن افزايش سالانة 
جمعیت جهان است. در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۵۰-۵۵ افزایش سالانه 
جمعیت جهان حدود ۴۷ میلیون نفر -کمی بیش از جمعیت امروز 
انگلستان و ولز -بود. در فاصلهٌ سال‌های ٩۰‏ - ۰۱۹۸۵ سالانه ۸۸ میلیون 
نفر -برابر با جمعیت امروز مکزیک - بر جمعیت جهان افزوده شده 
است. چنانچه نرخ باروری جهان در آینده از تخمین در حالت بالا تبعیت 
کند. افزايش سالانة جمعیت در فاصلهٌ ۲۰۰۰ - ۰۱۹۹۵ حدود ۱۱۲ 
میلیون نفر - برابر با جمعیت کنونی نیجریه - خواهد بود.۵ 

ذکر مکزیک و نیجریه ما را به هستهُ اصلی مسئله هدایت می‌کند: 
اینکه افزایش جمعیت عمدتاً در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. 
در واقع؛ از هم‌اکنون تا سال ۰۲۰۲۵ حدود ۹۵ درصد کل رشد جمعیت 
جهان متعلق به این کشورها خواهد بود. در برآورد «میانگین» نرخ رشد 
سالانٌ جمعیت جهان بین سال‌های ۱۹۹۰-۹۵ که ۱/۷ درصد است 
تفاوت‌های تکاندهنده‌ای وجود دارد که از افزایش اندک جمعیت در 
کشورهای اروپائی (۰/۲۲ درصد در سال) تا نرخ رشد بسیار سریعتر 
کشورهای آفریقائی (۳ درصد در سال) را شامل می‌شود.* شاید 
تمایشی‌ترین شیوه بیان این تفاوت آن باشد که توجه کنیم که در سال ۱۹۵۰ 
جمعیت آفریقا نصف جمعیت اروپا بود. حال آنکه در سال ۱۹۸۵ به یک 
سطح رسیدند (هر یک حدود ۴۸۰ میلیون نفر)؛ و انتظار می‌رود که در 
سال ۰۲۰۲۵ جمعیت آفریقا سه برابر اروپا باشد (۱/۵ میلیارد نفر به ۵۱۲ 
میلیون).۷ 
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نمودار ۱ - افزایش جمعیت جهان. ۲۱۰۰ ۱۷۵۰۰ 
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چرا جمعیت بعضی کشورها با این سرعت رشد می‌کند؟ پاسخ ساده 
به اين سژال آن است که این کشورها در حال حاضر در همان موقعیتی قرار 
دارند که انگلستان و فرانسه در زمان مالتوس قرار داشتند -یعنی جوامعی 
اساسا کشاورزی و نخستین نسلی هستند که کاهش در خور توجه نرخ 
مرگ و مير را تجربه می‌کنند. به لحاظ تاریخی نرخ باروری در جوامع 
کشاورزی معمولا بسیار بالاست. اما نرخ مرگ و میر نیز بخصوص در میان 
کردکان همین وضع را دارد. «از هر ۱۰۰۰ کودکی که متولد می‌شود. 
معمولا ین ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر تا یک‌سالگی می‌میرند» وبسیاری دیگر نیز 
قبل از آنکه به سن هفت‌سالگی برسند فوت می‌کنند." بتابراین بی‌دلیل 
نبود که در جوامع کشاورزی ماقبل صنعتی جوانان در سنین پائین ازدواج 
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می‌کردند و فرزندان زیاد به دنیا می آوردند -بر مبنای دو فرض توأمان که 
هر کودکی بر نیروی کار خانواده افزوده خواهد شد. و بسیاری از آنها در 
سنین پائین خواهند مرد. 

بنابراین به آسانی می‌توان تصور کرد که وقتی نرخ مرگ و میر در یک 
جامعهٌ کشاورزی کاهش می‌یابد چه تأثیری بر جمعیت خواهد گذاشت؛ 
واقعه‌ای که در قرن نوزدهم در اروپا اتفاق افتاد و امروزه با نرخی سریعتر 
در ببخش‌های وسیعی از کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد: تعداد کل 
انسان‌هایی که زنده می‌مانند طی چند دهه به حدی انفجارآمیز می‌رسد. به 
عنوان مثال در تونس نرخ مرگ و میر نوزادان (بعنی مرگ قبل از یکسالگی 
در هر هزار ولادت زنده) از ۱۳۸ نفر در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۶۵-۷۰ به 
4 نفر در فاصله سال‌های ۱۹۸۵-۹۰ کاهش یافت. و در همین فاصله 
نرخ مرگ و میر کودکان (مرگ کودکان زیر ۵ سال در هر هزار ولادت زنده) 
از ۲۱۰ نفر به ۹٩‏ نفرکاهش یافت. شگفت آور نیست که در فاصله سه ده 
۰- ۰۱۹۶۰ جمعیت تونس سه برابر شد.٩‏ همچنین موازنه میان پیرها و 
جوان‌ها نیز تغییر می‌کند. امروزه در کنیا ۵۲ درصد از کل جمعیت کمتر از 
پانزده سال, و فقط ۲۸ درصد بیش از شصت و پنج سال دارند. 

طرفه آنکه اين انفجار جمعیت عمدتاً تتيجة تجارب بهداشتی غرب؛ 
بخصوص مصون‌سازی و آنتی‌بیوتیک‌ها: و نیز استفاده از د.د.ت برای 
کاهش پثة مالاریاست. به دنبال کاهش نرخ مرگ و میر در سال ۱۹۶۰ 
تعداد متولدانی که دوران نوزادی و نخستین سال‌های کودکی را پشت سر 
گذاشتند به سرعت افزایش بافت. بعلاوه به دلیل بهبود بازده مواد غذائی» 
میانگین انتظار عمر مردم نیز افزایش یافت. در نگاه به گذشته؛ و بخصوص 
با توجه به تجربه اروپا 9 نوزدهم؛ این انفجار جمعیت کاملاً قابل 
پیش‌بینی بود. تمایل کاملاً طبیعی دیروز به کاستن از میزان مرگ و میر 
نوزادان در کشورهای در حال توسعه. به پیامدهای ناخواسته امروز منجر 
شده است. و این‌بار شمار جمعیت بسیار بیش از آنی است که مالتوس 


انقجار جمعیت ۱ 


تصور می‌کرد. به عنوان مثال؛ در فقیرترین و سریع‌الرشدترین قارهٌ جهان؛ 
یعنی افریقاء» که اکنون حدود ۶۵۰ میلیون نفر جمعیت دارده همان‌طور که 
قبلاً گفته شد پیش‌بینی می‌شود که جمعیت در سال ۵ به سه برایر 
افزایش یابد و به ۱/۵۸ میلیارد نفر برسد. جمعیت نیجریه از ۱۱۳ میلیون 
نفر به ۳۰۱ کنیا از ۲۵ به ۷۷ تانزانیا از ۲۷ به ۴ه و زیر از ۳۶ به ٩۹٩‏ 
میلیون نفر افزایش می‌یابد. بدون آنکه منابع نیز همراه با این جمعیت 
افزایش یابد و درواقع این روند با کاهش منابع نیز همراه خواهد بود. 

در دیگر کشورهای در حال توسعه نیز افزایش احتمالی به همین 
اندازه زیاد است. کل جمعیت چین در سال ۲۰۲۵ از ۱/۱۳ میلیارد نفر 
فعلی به ۱/۵ میلیارد می‌رسد. حال آنکه جمعیت سری‌الرشدتر هند از 
۳ میلیون نفر کنونی احتمالا به همان ۱/۵ میلیارد نفر خواهد رسید. با 
توجه به ماهیت تخمینی این ارقام و تغیبرات احتمالی نرخ‌های ولادت و 
مرگ و مير در هر دو کشور فوق. قابل تصور است که هند در سال ۲۰۲۵ 
بزرگترین جمعیت جهان را داشته باشد - برای اوّلین بار در تاریخ مکتوب 
بشر -و سرانجام به رقم کل ۲ میلیارد نفر برسد. علاوه بر این غول‌های 
جمعیتی ساير ملت‌ها نیز در سومین دهه قرن آینده با جمعیتی انبوه و 
بی‌سابقه مواجه خواهند بود: پاکستان با ۲۶۷ میلیون. اندونزی با ۲۶۳ 
میلیون» برزیل با ۲۴۵ میلیون» مکزیک با ۱۵۰ میلیون و ایران با ۱۲۲ 
میلیون۱۱ 

واقعیت نهفته در پس این آمار خام به این شرح است: هر یک از 
انسان‌ها روزانه به دو تا سه هزار کالری و چهار و نیم پاوند آب نیاز دارند» 
هرچند جز در کشورهای ثروتمند بسیار کمتر از اين دریافت می‌کنند. 
شهروندان کشورهای ثروتمند فقری را که میلیون‌ها نفر با آن دست 
به‌گریباتند فقط به گونه‌ای گذرا و در برنامه‌های تلویزیونی مربوط به قحطی 
(مثلا) در اتیوبی و با عکس‌های مجله نشنال جثوگرافی از زاغه‌شهرهای 
آمریکای لاتين دیده‌اند: چشم‌اندازهای ناخوشایند» محله‌های کثیف» 
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اندام‌های لاغر نشانه‌های بیماری و مهمتر از همه هزاران هزار کودک 
خردسال. اگر این منظره‌ها در حال حاضر رقت آورند. هنگامی که جمعیت 
اين مناطق سه برابر امروز شود چه وضعی پیدا خواهند کرد؟ 

از اين تظاهر دو چهرهُ فقر توده‌گیر» از یک‌طرف روی زمین‌های 
کشاورزی و از طرف دیگر در شهرهاء فقر شهری توجه بیشتری را به خود 
جلب می‌کند. زیرا گرایش جوانان و مهاجران به ترک جوامع کشاورزی 
است. در سال ۱۹۸۵ حدود ۳۲ درصد از جمعیت کشورهای در حال 
توسعه در شهرها زندگی می‌کردند امّا انتظار می‌رود که اين رقم در سال 
۰ + ۴۰ درصد و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷ درصد افزایش یابد. در 
حال حاضر ۱/۴ میلیارد نفر در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه 
زندگی می‌کنند؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۴/۱ میلیارد نفر می‌رسد. در آن 
هنگام آمریکای لاتين شهری‌ترین منطقهُ جهان خواهد بود و ۸۵ درصد 
جمعیت این منطقه در شهرها زندگی خواهند کرد؛ در آفريقا اين رقم 
حدود ۵۸ درصد و در آسیا حدود ۵۳ درصد خواهد بود. حتی تا پایان قرن 
حاضر بیست کلان شهر با جمعیت متجاوز از ۱۱ میلیون نفر خواهیم 
داشت که هفده‌تای آنها درکشورهای در حال توسعه خواهند بود. در راس 
این فهرست مکزیکوسیتی با جمعیت ۲۴/۴ میلیون نفر در سال ۰۲۰۰۰ و 
سپس سائوپولو با ۰۲۳/۶ کلکته با ۰۱۶ بمبثی با ۰۱۵/۴ و شانگهای با 
۷ میلیون نفر خواهند بود. 

در اين روند نه‌تنها مسئلهُ تعداد جمعیت. بلکه دگرگونی بالقوة 
مفروضات اجتماعی و فرهنگی ما دربارةٌ زندگی شهری نیز مطرح است. 
شهرها (تینواء صور رم قسطتطنیه. ونیزه آمستردام لندن» نیویورک» 
توکیو) طی هزاران سال, مراکز ثروت. خلاقیت. و فعالیت‌های فرهنگی 
بوده‌اند؛ جائی که طبقات بالا و متوسط اقامت می‌گزیدند و به احداث 
خانه‌های زیباء بولوارهای چشمگین بناهای یادبود» پارک‌ها؛ و تالارهای 
موسیقی می‌پرداختند. بسیاری از شهرهای اروپائی مانند استکهلم یا 
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کپنهاگ که برای ساکنان ثروتمند خود همچنان جذابیت دارنده بی‌تردید به 
نقش خود در این جهت ادامه خواهند داد. در مقابل کلان شهرهای 
۰ میلیونی آسیا آمریکای لاتین؛ و آمریکای مرکزی؛ بیش از پیش به 
کانون‌های فقر و انحطاط اجتماعی تبدیل شده‌اند. چنانچه صرفا تراکم 
جمعیت را در نظر بگیریم - ۱۴۳/۰۰۰ نفر در هر مایل مربع در لاگوس 
نیجریه, ۱۳۰/۰۰۰ نفر در جاکارتاه اندونزی و ۱۱۴۰۰ نفر در نیویورک - 
به اين نتیجه خواهیم رسید که برخورداری ساکنان این شهرها از مزایای 
شهرهای سنتی اروبا غیرقابل تصور است. 

چنانچه جمعیت این شهرها دو یا سه برابر شود فشاری را که برای 
تأمین مسکن, بهداشت» حمل و نقلء توزیع مواد غذائی, و ایجاد 
شبکه‌های ارتباطی که در حال حاضر نیز ناکافی است - بر آنها وارد 
خواهد شد در نظر بگیرید. در بسیاری از این کشورها سهم نامتناسبی از 
ثروت محدود ملی به وسیله سردمداران حاکم تصاحب شده است که 
خریدن نارضائی توده‌های تر تضا شید تشد شهری را روز به روز 
دشوارتر خواهند یافت. اينکه چنین جمعیت شلوغی بخصوص در مواقع 
تحطی» چگونه تغذیه خواهد شد» و چه بر سر رابطه همواره حساس میان 
شهر و روستا خواهد آمد به هیچ‌وجه روشن نیست؛ امّا حتی اگر غذا 
وجود داشته باشد. ایا تامین بهداشت و اموزش شایسته و سپس ایجاد 
مشاغل جدید به میزان مورد نیاز برای پیشگیری از بیکاری همگانی و 
ناآرامی اجتماعی میسر است؟ این پدیده تقریبا شبیه به ازدحام ۱۰۰/۰۰۰ 
نفر آواره‌ای است که در ده ۱۷۸۰ خیابان‌های پاریس را درمی نوردیدنده 
امّا امروزه تعداد آنها در مقیاسی شگفت‌انگیز بیشتر است. در حال حاضر 
نیروی کار در کشورهای در حال توسعه حدود ۱/۷۶ میلیارد نقر است. اما 
در سال ۲۰۲۵ به رقم ۳/۱ میلیارد نفر خواهد رسید که ملازم با ایجاد 
۳۸-۰ میلیون شغل جدید در هر سال است. "۱ شهرنشینی در طول زمان 
به کاهش نرخ افزايش جمعیت منجر می‌شود. امّا هماوردجوئی واقعی در 


بیست یا چهل سال آینده اتفاق خواهد افتاده بعنی هنگامی که شهرنشینی 
تشدید خواهد کرد. و برای اکثریت عظیم انسان‌هائی که در حال حاضر 
دوران نوزادی را طی می‌کنند و با بزودی متولد خواهند شد»ه شرایط 
زندگی رقت‌انگیزی پدید خواهد آورد. 
پیش‌بینی‌های آماری تأثیر قابل توجهی بر جای گذارد: اپیدمی ایدز که 
بخصوص در قارهٌ زادگاه آن یعنی آفریقا؛ شیوع یافته است. عامل ایدز 
نوعی ویروس کاهش‌دهندهُ ایمنی انسان * (۲۷۱۷) است که سیستم‌های 
ایمتی بدن را تضعیف می‌کند و آن‌را در مقابله با بیماری‌های ناتوان 
می‌سازد. مشکلی که در راه تخمین پیامدهای جمعیتی ایدز وجود دارد آن 
است که احتمالا هشت يا نه سال طول می‌کشد تا شخص مبتلا به ۲۷ 
نشانه‌های این بیماری را از خود بروز دهد و پس از این مقطم نرخ 
کشندگی بیماری به ۱۰۰ درصد می‌رسد. بنابراین نمودار اپیدمی ایدز 
چیزی شبیه به نوعی کوه یخ شناور است. «کسانی که به اين بیماری مبتلا 
مرگ آفرین‌تر یخ؛ متشکل از کسانی است که به ۲۷ آلوده‌اند اما هنوز 
مبتلا به بیماری محسوب نمی‌شوند. ۲۳» افراد بسیاری نیز وجود دارند که با 
اطلاع با بی‌اطلاع از آنکه آلوده شده‌انده این آلودگی را منتقل می‌سازند. 
در حالی که برآورد تعداد مبتلایان به ایدز در آفریقا در سال ۱۹۸۸ 
فقط ۱۰۰/۰۰۰ نفر بوده عقیده بر این بود که رقم مزبور احتمالا معادل با ۵ 
درصد يا کمتر از کل تعداد کسانی است که به ۲۷ آلوده شده‌اند. بنابراین 
ایدز می‌تواند در دههُ ۱۹۹۰ دو میلیون نفر آفریقائی را به‌کام مرگ بکشاند؛ 
هرچند با توجه به سیل گزارش‌های اخیر درباره این مسئله این برآورد نیز 
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بسیار پائین به نظر می‌رسد. بنا به مندرجات یکی از گزارش‌های سازمان 
بهداشت جهانی. در بعضی از کشورهای آفریقائی ۳۰ - ۲۵ درصد از زنان 
حامله به ۲۱۱۷ آلوده بوده‌انده و شواهدی در دست است که کل خانواده‌ها 
به اين بیماری مبتلا هستند.٩۲‏ سازمان بهداشت جهانی؛ همین اواخره 
برآورد پیشین خود را مبنی بر آنکه در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون 
نفر از مردم جهان آزمون ۲۷ مثبت [آلودگی به بیماری] مثبت خواهند 
داشت کنار گذاشته و اين رقم را به ۴۰ میلیون نفر (از جمله تعداد بیشتری 
در آسیا) افزایش داده است. ٩۰‏ درصد از قربانیان ایدز را اهالی کشورهای 
در حال توسعه ار فقیرترین‌ها تشکیل خواهند داد.۶ 
اپیدمی‌شناسان هاروارد در گزارش خود در سال ۰۱۹۹۲ کل اين رقم را 
۰ میلیون نفر برآورده کرده و تعداد مبتلایان آسیائی را بیش از 
آفریقائی‌ها ذکر کرده‌اند. 

اگر ظرف چند سال آینده راه درمانی برای ایدز پیدا نشود» نرخ 
باروری بالا در آفریقا بر اثر وخیم شدن نرخ مرگ و میر کنترل خواهد شد. 
در مقاله‌ای که اخیراً دربارْ اين موضوع نوشته شده آمده است که بخلاف 
ارزیابی بانک جهانی که کند شدن رشد جمعیت در آفریقای مرکزی و 
شرقی را تا رقم ۲/۷۵ درصد در اوائل قرن آینده گزارش کرده است؛ 
«بعضی پژوهشگران ایدز پیش‌بینی می‌کنند که این رقم به یک درصد و 
حتی در بدترین حالت به کاهش مطلق جمعیت در سال ۲۰۱۰ منجر 
گردد»؛ در گزارش دیگری آمده است که از سال ۲۰۰۰ به بعد در اوگاندا و 
کشورهای همسایه‌اش «میزان مرگ‌ومیر بیش از ولادت خواهد بود». و 
معلوم نیست که آیا اعمال فشار برای کنترل بیشتر جمعیت عاقلانه است با 
نه!۱۲ در حالی که اين مسئله نوعی عامل کنترل مالتوسی کلاسیک را به 
نمایش می‌گذارد؛ بجاست توجه داشته باشیم که اين تخمین‌ها در مقایسه 
با پیش‌بینی‌های قبلی؛ بیش از حد تیره به نظر می‌رسند؛ در پیش‌بینی‌های 
قبلی؛ مدل‌سازان جمعیت بر اين فرض بوده‌اند که نرخ شیوع ۲۱۷ در 


۴۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


آفریقا در نقطه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت بزرگسال به اوج خود 
جواهد رین و در نتيجهٌ اين وضع شیوع ایدز می‌تواند نرخ رشد جمعیت 
را از مثلا ۳ درصد در سال به حدود ۲ درصد کاهش دهد.۲ بنابراین 
جمعیت آفریقا همچنان بسرعت رشد خواهد کرد امّا در میان صحنهٌ 
ناخوشایندی که در آن میلیون‌ها نفر بر اثر ابتلا به اين بیماری می‌ميرند. 
بعلاوه, بر خلاف بیشتر بیماری‌هائی که آفریقا را درمی‌نوردنده ایدز به 
گونه‌ای نامتناسب جوانان» یعنی بخش مولد و تا اندازه‌ای تحصیلکرده 
جمعیت را مورد حمله قرار می‌دهد؛ لذا اين بیماری علاوه بر آنکه رنج 
انسانی عظیمی را در پی دارده ضربهة اقتصادی شدیدی نیز به جوامع مورد 
بحث وارد می‌سازد. 
, 

صرفنظر از هراس وی ناشی از همه‌گیری ایدز» مشکل اصلی به 
فوت خود بافی می‌ماند: جوامع کشاورزی فقیر چگونه می‌توانند با رشد 
جمعیتی که مدام سرعت بیشتری پیدا می‌کند مقابله کنند؟ پاسخ مالتوسی 
آن است که سرانجام طبیعت مداخله می‌کند: افزايش قحطی» مبارزه برای 
بدست آوردن غذا و منابع» درگیری آشکا جنگ و بیماری حجم 
جمعیت را کاهش - و احتمالاً شدیداً کاهش - خواهد داد. اما همان‌طور 
که دیدیم درست همان هنگامی که مالتوس رساله در باب جمعیت خود را 
می‌نوشت. انقلاب صنعتی در حال ایجاد فضائی برای رهائی بلندمدت 
جمعیت رشدیابنده بریتانیا در آن زمان بود: افزايش بهره‌وری صنعتی و 
شهرنشینی, به افزایش درآمد سرانه منجر شد که بتدریج شیوهٌ زندگی و 
الگوهای باز تولید اغلب خانواده‌ها را تغییر داد و رشد جمعیت را کند 
کود. 

از میان کشورهائی که زمانی آشکارا بخشی از «جهان سوم» توصیف 
می‌شدند. اخیراً معدودی الگوئی را که دو قرن پیش در بریتانیا اتفاق افتاد 
دنبال کرده‌اند. این کشورها عبارتند از تظام‌های اقتصادی بتازگی 
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صنعتی شده شرق آسیا (۰)۷25 مانند سنگاپور» تایوان» کرهٌ جنوبی» و 
شاید بعضی از همسایگان بزرگتر آنها ماتند مالزی. اين کشورهای آسیای 
شرفی. تا اندازه‌ای به تحریک و تا اندازه‌ای به تقلید از رشد افتصادی 
افسانه‌ای ژاپن؛ به رونقی سریع و مبتنی بر صادرات دست یافتند. و تولید 
ناخالص ملی آنها (۵۷۳) در سال‌های اخیر به میزان سالانه ۱۰ درصد 
رشد کرد (یعنی هر هفت سال دو برابر شد). گرچه نرخ رشد سالانه آنها 
در حال حاضر ۶ با ۷درصد است - خود این رقم نیز به میزان زیادی بالا تر 
از میانگین جهانی است -اين کاهش احتمالا نشانة آن است که اقتصاد آنها 
به فراسوی مرحلةٌ نوجوانی خود حرکت می‌کند. اين کشورها با داشتن 
کارخانه‌های ذوب آهن؛ کشتی‌سازی شرکت‌های الکترونیک؛ خطوط 
هوائی ملی؛ و (در مورد تایوان و کرهُ جنوبی) مازاد تجاری قابل توجه. سال 
به سال ثروتمندتر می‌شوند» و سرانهٌ تولید ناخالص ملی آنها به سرعت به 
کشورهای اروپائی از قبیل پرتغال اسپانیا و یونان می‌رسد. 

بعلاوه. به موازات بالا رفتن استاندارد زندگی در کشورهای آسیای 
شرقی, نرخ باروری کل" نیز در اين کشورها کاهش یافته است؛ در کرة 
جنوبی از ۴/۵ در فاصلهٌ ۱۹۶۵-۷۰ به ۲ در فاصلهٌ ۱۹۸۵-٩۰‏ و در 
سنگاپور: طی همین دوره؛ از ۳/۵ به ۱/۷ کاهش يافته است. و بنابراین در 
حال حاضر بعضی از این حکومت‌هاء مانند نظام‌های افتصادی بلوغ‌یافته» 
دارای سیاست‌های جمعیتی حمایت از ولادت بیشتر هستند. نرخ‌های 
مرگ و میر نیز کاهش یافته است؛ نرخ مرگ و مير نوزادان و میانگین انتظار 
عمر با ارقام مشابه در اروپا و ایالات متحده نزدیک است. تعجب‌آور 
نیست که درصد زوج‌هائی که از وسایل ضدبارداری استفاده می‌کنند بسیار 
بیش از آفريقا یا جنوب آسیاست. در زمينه ملاک‌های دیگر یک جامعة 


۰ نرخ باروری کل در یک جامعه. برآوردی از تعداد کودکانی است که به طور متوسط یک 
زن در آن جامعه خواهد داشت. 


۴۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


پیشرفته مانند سطوح سواد زن و مرده خدمات بهداشتی و نظایر آن نیز 
نظام‌های اقتصادی آسیای شرقی. از شرابط نومیدکننده اغلب ملت‌های 
در حال توسعمه فاصله زیادی گرفته است.٩۲‏ اگر این روندها ادامه پیدا کند» 
کرهُ جنوبی و تایوان شاید در زمرةٌ تندرست‌ترین و غنی‌ترین ملت‌های 
جهان در اوائل قرن آینده باشند. 

پس آیا راه حل مسئله این نیست که شکل‌گیری «دولت‌های تجاری» 
را در سراسر جهان در حال توسعه تشویق کنیم؛ با این فرض که دولت‌های 
مزبور از منافعی که در قرون گذشته نصیب هلند و بریتانیا شد. و اکنون به 
ژاپن و کره رسیده است بهره‌مند شوند؟ ۲ امّا به محض آنکه این سژال 
مطرح می‌شوده مشکلات آن نیز آشکار شیر گر وه دولت‌های تجاری 
پیشین و کنونی -و نیزه جمهوری هلند» بریتانیاه ژاین؛ سنگاپور و 
تایوان - کشورهای نسبتاً کوچکی بودند که از موقعیت جغرافیائی 
مطلوب یک جمعیت ماهر و گشودگی در مقابل تکنیک‌ها و رسوم 
خارجی برخوردار بودند. این وضعیت در مورد زثیر ایران» مالی؛ 
افغانستان یا اتیوپی که در آنها ترکیبی از موانع ساختاری و فرهنگی راه 
توسعه را سد می‌کند وجود ندارد". 

بعلاوه, همان‌طور که توسعهٌ صنعتی اوَلِهُ بریتانیا مجانی بدست 
نیامد ژاپن تایوان» و کره نیز برای رشد خود بهای سنگینی پرداختند. 
همان‌طور که بعدا خواهیم دید به موازات تقلید شرکت‌های آسیای شرقی 
از همتایان اروپائی و آمریکائی خود در تقاضائی پایان‌ناپذیر برای 
سنگ‌های فلزی» نفت. گاز» الواره و سایر مواد خام از کشورهای در حال 
توسعه. آلودگی فضاء تخریب جنگل‌ها و تالاب‌هاء افزايش تقاضا برای 
مواد غذائی و مواد خام. افزایش وسیع انتشار گاز ,00 و تبدیل 


‌" برای روشن شدن اين بحث نگاه کنید به فصل ۰ «برندگان و بازندگان در کشورهای در 


انقجار حجمعت ۴۹ 


شهرک‌های ساحلی کوچک به کارخانه‌های ذوب آهن و بندرگاه کشتی‌های 
غول‌آسا را به دنبال خواهد داشت که همگی به تخریب محیط زبست 
منجر می شوند. و این تخریب نه فقط در خود مناطق صنعتی بلکه در خارج 
نیز اتفاق می‌افتد. به محض آنکه کشوری مانند کره به استاندارد زندگی 
اروپانی می‌رسد. در مقیاسی اروپائی نیز انرژی و مواد غذائی مصرف 
می‌کند. کشورهای آسیای شرقی (28لا) با توجه به کوچک بودنشان» 
بخصوص در مقایسه با منابمی که غرب مصرف می‌کند عامل عمده 
تخریب کر زمین بشمار نمی آیند. اما چنانچه مصرف سرانه ۱/۲ میلیارد 
نفر چینی به حد ژاپن با ایالات متحده برسد تخریب محیط زبست بسیار 
گسترده خواهد بود. 

مسائل «جمعیت و رشد اقتصادی» به عدم توافق گسترده میان 
جمعیت شناسان و اقتصاددانان منجر شده است. طی سال‌های دهه ۱۹۶۰ 
صحبت کردن از همبستگی منفی میان رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 
امری متداول بود: به دلیل هزین پرورش فرزندان کاهش مقدار سرمایه به 
سرانٌ جمعیت. و منحرف شدن سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های مرتبط با 
رشد به برآورده کردن تقاضاهای اجتماعی فزایندهُ جمعیتی بزرگتره 
جمعیت بیشتر به معنای وضع تفر وه ۲۲ در اوائل دهه ۱۹۸۰ یک 
مکتب تجدیدنظرطلب و طرفدار ولادت بیشتر که در کتاب منبع نهائی اثر 
جولیان سایمون تبلور یافت این نظر را بیش کشید که «در بلندمدت... در 
کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده هردو درآمد سرانة یک جمعیت 
رشدیابنده احتمالا پیش از یک جمعیت ثابت است.۲» بر اساس این 
دیدگاه گرچه در کوتاه‌مدت مراقبت از خیل کودکان و آموزش آنها 
هزینه‌هائی دربر خواهد داشت. امّا در بلندمدت جمعیت بیشتری از 
کارگران مولد بين پانزده و شصت و چهار سال در اختیار خواهیم داشت. با 
توجه به هوشمندی و قوه ابتکار انسان‌هاء هر چه تعداد آنها بیشتر باشد 
بهتر است؛ اگر در هر صد نفر به طور متوسط دو یا سه نفر آدم خلاق داشته 


۵۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


باشیم؛ بهتر است که به جای جمعیتی یک‌میلیونی جمعیتی صدمیلیونی 
داشته باشیم. 

این مطلب که رشد جمعیت. رونق اقتصادی را تشویق می‌کند از 
جهاتی درست. و از جهاتی نادرست است. ضعف اصلی این نظر نه در 
خود استدلال. بلکه در بافتی است که رشد جمعیت در آن اتفاق می‌افتد. 
نرخ‌های رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده امروز بسیار 
بیش از سطوح معتدلی است که از دیدگاه مکتب تجدیدنظرطلب و 
طرفدار ولادت به روتق افتصادی منجر می‌شود. نرخ باروری کل ۲/۵ 
درصد یک چیزء و نرخ‌های ۷ درصد در نیجریه: ۷/۸ در سوریه و ۸/۳ 
درصد در رواندا چیزی دیگر است. 1 

علاوه بر این بیش از پیش آشکار می‌شود که رشد جمعیت بر جهان 
طبیعی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند سامان اجتماعی نظام بین‌المللی را نیز 
تحت تأثیر قرار دهد. یک انفجار جمعیتی نه‌تنها به خیل انبوه جوانان مبتلا 
به سوء تغذیه‌ای که اين انفجار را شکل می‌بخشند آسیب می‌رساند بلکه 
در عرصه‌های دیگر نیز زیان‌های بزرگی ببار می‌آورد. فعالیت انسان و 
تخریب محیط زیست بعداً با تفصیل بیشتر بحث خواهد شد. امّا در اینجا 
می‌توان رشوس مطالب عمده را ذکر کرد. باستثنای معدودی 
تجدید نظرطلب. نوعی اتفاق نظر کلی وجود دارد که با رشد پیش‌بینی شده 
برای جمعیت جهان, نمی‌توان الگوها و سطو حکنونی مصرف را حفظ کرد. 
انسان‌ها» بخلاف حیوانات و پرندگان جنگل‌ها را تخریب می‌کنند؛ 
سوخت‌های فسیلی را می‌سوزانند» اراضی باتلاقی را خشک می‌کنند؛ 
رودخانه‌ها و دریاها را آلوده می‌سازند» و برای دستیابی به سنگ‌های 
اهمیت دارد که سیاره ما مانند سال ۱۹۷۵ چهار میلیارد نفر را در خود 
جای می‌دهد که به این فعالیت‌ها می‌پردازند؛ و یا مانند سال ۲۰۲۵ احتمالا 
هشت يا ئه میلیارد نفر را. 


معدنی؛ نقت. و سایر مواد خام زهین را می‌کاوند. بنابراین؛ این مطلب 


انقحار جمعیت ۵۱ 


با توجه به این پیش‌بینی که از هم‌اکنون تا سال ۰۲۰۳۵ ۹۵ درصد از 
رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد» به نظر می‌رسد 
که مسئلهُ اصلی دراینجا نهفته است. بنابراین استدلال اگر ساکنان آفریقاه 
آمریکای مرکزی. و سایر نواحی در حال توسعه عادت فرزندزائی سریع 
خود را تعدیل کنند. نه‌تنها به مقدار کمتری از غذای موجود در کره زمین 
نیاز خواهند داشت. بلکه به جنگل‌های انبوهه ذخیر؛ آب و به طور کلی 
اکوسیستم زمین آسیب کمتری وارد خواهند کرد. بعلاوه» از آنجا که اين 
فعالیت‌ها به گرمتر شدن کرة زمین منجر می‌شود انفجار جمعیت در 
نیمکرهٌ جنوبی» کشورهای پیشرفته‌تر شمال را نیز تهدید می‌کند. امّا اگر 
این مطلب درست باشد. فشار سرانه‌ای که مناطق توسعه‌یافتة شمالی بر 
منابع جهان وارد می‌کنند بیش از کشورهای در حال توسعمه است. به اين 
دلیل ساده که مصرف آنها بیشتر است. به عنوان مثال» مصرف نفت در 
ایالات متحده -با ۴ درصد جمعیت جهان - برابر با یک چهارم کل تولید 
سالانه جهان است؛ در سال ۱۹۸۹ ایالات متحده ۶/۳ میلیارد بشکه نفت 
مصرف کرده است که ده برابر مصرف بریتانیا يا کاناداه و صدها برابر اغلب 
کشورهای جهان سوم است که مصرف بسیار اندکی دارند. این عدم تعادل 
در مصرف در مورد طیفی از مواد دیگر از کاغذ گرفته تا گوشت نیز مصداق 
دارد. بر اساس محاسبه‌ای که انجام گرفته است یک کودک آمریکائی به 
طور متوسط دوبرابر یک کودک سوئدی. سه برابر یک ایتالیائی» سیزده 
برابر یک برزیلی» سی و پنج برابر یک هندی و ۲۸۰ برابر یک کانادائی یا 
هائیتیائی به محیط زیست آسیب می‌رساند» و علت آن بالا بودن زیاد سطح 
مصرف در سراسر زندگی آنهاست."" هر کس که وجدان داشته باشد 
نمی‌تواند با اين آمار به راحتی برخورد کند. 

بنابراین؛ از دیدگاه طرفداران محیط زیست. زمین از طرف انسان زیر 
فشار حمله‌ای دوگانه قرار دارد - تقاضاهای فزاینده و عادات اسرافگرانة 
جمعیت متنعم کشورهای پیشرفته. و میلیاردها دهان جدیدی که در 


ز در تدارک قرن بیست و یکم 


کشورهای در حال توسعه گشوده می‌شوند و به گونه‌ای کاملاً طبیعی 
خواستار افزایش سطوح مصرف خویشند. این موضوع باعث شده است 
که شماری از سازمان‌های طرفدار محیط زیست از جمله موسسه مراقب 
جهان؛ صلح سبزء و بنیاد جمعیت سازمان ملل» کل اين قضیه را به مثابه 
مسابقه‌ای علیه زمان تصویر کنند. از دیدگاه آنها؛ اگر هر چه سریعتر برای 
تثبیت جمعیت کل جهان پرهیز از اسراف در مصرف انرژی» مواد غذائی» 
وسایر مواد خام؛ و کنترل تخریب محیط زیست کاری انجام ندهیم؛ طولی 
نخواهد کشید که با چنان ازدحام جمعیت و غارتی از زمین مواجه خواهیم 
شد که باید برای اين غفلت جمعی خود بهای گرانی بپردازيم. ۲۳ 

این دیدگاه که فرض مطلوب بودن رشد را به چالش می‌کشد. و بازده 
اقتصادی را به عنوان سودمندترین ملاک موفقیت مادی یک کشور مورد 
تردید قرار می‌دهد. با ضد حملهٌ بسیاری از اقتصاددانان مواجه شده 
است. به عقیده خوشبین‌ها منابع طبیعی مقدار مطلقی نیست که مرتباً از 
آن کاسته شود بلکه بسیاری از منابع از رهگذر نیروی کار و ابداع انسان 
پدید می‌آید. و تکنولوژی برای تولید منابع جدید ظرفیتی بی‌پایان دارد. 
کمبود یک کالا مانند نفت به جستجو برای (و کشف) ذخایر تازه و ابداع 
شکل‌های جایگزین انرژی, و هراس از سطح تولید مواد غذائی در جهان؛ 
به افزایش قابل توجه بهره‌وری کشاورزی از طریق نوآوری‌های تکنولوژی 
زیستی و نظایر آن منجر می‌شود؛ به عقيده اين گروه درست همان‌طور که 
پیش بینی های مالتوس نادرست از کار درآمد» نادرستی احکام کسانی که 
امروز حکم صادر می‌کنند نیز اثبات خواهد شد.۲۵ 

فقط زمان مشخص خواهد کرد که کدامیک از اين مواضع دقیقتر 
است. اما هنگامی که مالتوس رسالهٌ خود را می‌نوشت جمعیت جهان کمتر 
از یک میلیارد نفر بود؛ در حال حاضر به سمت ۷ با ۸ میلیارد و شاید ۱۰ 
میلیارد نفر پیش می‌رود. اگر نظر خوشبین‌ها درست باشد جهان بسادگی 
دربرگیرندهُ مردم متنعم بیشتر خواهد بود؛ حتی اگر این تنعم یکسان توزیع 


انقجار جمعت ۳ 


نشده باشد. اگر نظر آنها نادرست باشد. برای نوع بشر به طور کلی درد و 
رنج ناشی از دنبال کردن بی‌ضابطهٌ رشد اقتصادی, بیش از زیان ناشی از 
تغییر عادات کنونی خواهد بود. 
‌ 

حتی قبل از آنکه جهان در موقعیتی قرار بگیرد که دربار؛ پیامد این 
بحث داوری کند -مثلاً در سال ۲۰۲۵ - احتمالا باید با یکی دیگر از 
پیامدهای جهانی انفجار جمعیت دست و پنجه نرم کند: تأثیر آن بر امنیت 
ملی. اين مسئله به طور سنتی بر موجودیت نیروی انسانی نظامی تأکید 
داشته است؛ یک جمعیت کاهش بابنده به معنای سربازان محدودتر برای 
نیروهای مسلح است که چنانچه کشورهای رقیب از نرخ بهره‌وری بالاتری 
برخوردار باشند» کشور مزبور را در وضعیت ضعف استراتژیک نسبی 
قرار خواهد داد. *۲ از این‌رو بود که برنامه‌ریزان ناتو چند سال قبل هشدار 
دادند که کاهش گروه‌های جمعیتی جوان در فرب به کاهش نفرات 
نیروهای مسلح این کشورها منجر خواهد شد. اصلاحات پروستریکا و 
توافق‌های تسلیحاتی شرق و غرب نه‌تنها چنین ترس‌هائی را نامربوط کرده 
است. بلکه برنامه‌ریزان ناتو مسائل جمعیتی خود اتحاد شوروی را نیز 
نادیده گر فته‌اند. حتی در اوائل دهه ۰ نیز میان نرخ باروری کل تقریبا 
راکد روس‌ها و جمعیت سریعا رشدیابنده جمهوری‌های جنوبی این کشور 
تفاوت‌هائی پدیدار شده بود؛ در اين جمهوری‌ها ترکیبی از ملی‌گراثی 
محلی دین اسلام و شیوه زندگی اسلامی نادیده گرفتن زبان روسی» و 
بیزاری عمیق از کنترل مسکو برای برنامه‌ریزان نیروی انسانی ارتش 
شوروی هشداردهنده بود.۲" اکنون که این جمهوری‌ها به استقلال 
رسیده‌اند» این مسئلهٌ مبرم شاید دیگر وجود نداشته باشد اما مسئلة 
عمده‌تر یعنی اينکه بعضی گروه‌های قومی بسیار سریعتر از همسایگان 
خود افزایش می‌بابند به فوت خود بافیمانده است. 

با اين‌همه مسئلة نیروی انسانی نظامی احتمالاً فوریتی کمتر از پیامد 
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مهم دیگر تغییر جمعیت بر امنیت بین‌المللی دارد: چشم‌انداز ناآرامی 
اجتماعی» بی‌باتی سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای ناشی از ازدحام 
جمعیت. همان طور که قبلا خاطرنشان شد در پشت بسیاری از حرکت‌های 
مهم تاریخی - فشار وایکینگ‌ها به سمت خارج؛ توسعة انگلستان دوران 
الیزابت انقلاب فرانسه. سیاست جهانی ویلهلی طغیان‌هائی که رمق 
آمریکای مرکزی و خاورمیانه را می‌گیرند - جوامع درگیر تجربه انفجار 
جمعیت را از سر می‌گذرانده‌انده و فالبا در جذب شمار فزاينده مردان 
جوان و پرانرژی با دشواری مواجه بوده‌اند.۲۸ گاهی اوقات» انتظارات 
برآورده نشدهُ یک نسل جدید به قهر و انقلاب تبدیل شده است. در 
مواردی دیگر اين انرژی به وسیله رهبران سیاسی زیرک و جاه‌طلب به 
ماجراجوئی‌های و فتوحات خارجی کشانده شده است. 

برای آن دسته از اتباع کشورهای توسعه‌یافته که از انقباض نرخ 
باروری - «کم بودن موارد ولادت؟"» -در کشور خود شکایت دارند شاید 
بد نباشد به آن مناطقی از جهان توجه نمایند که امروزه جدیترین ناآرامی‌ها 
را از سر می‌گذراند: آمریکای مرکزی. آفریقای جنوبی؛ جنوب شرقی 
آسیا؛ افغانستان» کشمیر خاورمیانه. ابرلند شمالی سرزمین‌های 
حاشیه‌ای اتحاد شوروی پیشین, و شاخ آفریقا. درکلية این مناطق» جمعیت 
جوان و سریعا رشدیابنده‌ای وجود دارد که انتظارات اجتماعی و 
افتصادیش برآورده نشده است. مطمناً تصادفی نیست که جنبش 
فلسطینی انتفاضه - «جنگ سنگ‌ها» که جوانان کم‌سن وسال علیه نیروهای 
اشغالگر اسرائیلی به راه انداخته‌اند - در توار غزه آغاز شد که تراکم 
جمعیت ان ۴۲۰۶ نفر در هر مایل مربع است (در مقایسه با ۵۳۰ نفر در 
اسرائیل).۰" مسلماً رقابت‌های ایدئولوژیک» تعصبات نژادی و مذهبی و 


ه به این دلیل از واژه‌های «غالبا» و «گاهی اوقات» استفاده می‌کنم که نمی‌خواهم بگویم 
انفجار جمعیت به بی‌ثباتی یا توسعه‌طلبی منجر خواهد شد يا باید بشود. عوامل دیگری از 


انقجار حجمفست ۵۵ 


یک سلسله عوامل دیگر نیز به وقرع اين جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای 
کمک می‌کنند. با این‌همه به نظر می‌رسد که تاثیرات اجتماعی انفجار 
جمعیت. بافتی را به وجود می آورد که در آن این قبیل کشمکش‌های ناگوار 
به سرعت گسترش می‌یابد. در حالی که اين مطلب در مقدونية باستان به 
اندازهٌ خاور نزدیک امروز مصداق دارد. آنچه تغییر کرده نیروی رشد 
جمعیت است که امروزه بجای هزاران نفر دورة اسکندر کبیر ده‌ها میلیون 
تفر را شامل می‌شود. چنانچه ناآرامی اجتماعی همپای جمعیت جهان 
افزایش یابد چگونه آینده‌ای در انتظار ما خواهد بود؟ 
در حالی که انفجار جمعیت (همراه با کاهش منابع) بزرگترین مسئلهة 
رویاروی مناطق در حدال توسعه جهان است. بسیاری از کشورهای 
توسعه‌یافته با مسثلهٌ توقف یا حتی رشد منفی جمعیت مواجهند. این 
کشورها با استانداردهای بالای زندگی و مراقبت بهداشتی خوب؛ نرخ 
مرگ و میر را کاهش داده‌اند. آنها برای حفظ حجم کل جمعیت در کشوره 
به نرخ «باروری جایگزینی» در حدود ۱ کودک برای هر زن ثیاز ذارنك . 
امّا آمارهای جاری بخش جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد که از دههٌ 
۰ به بعد پیشرفته‌ترین کشورها نرخ باروری کمتری داشته‌اند؛ به 
عنوان مثال نرخ باروری در ایتالیا از ۲/۵ به ۱/۵ و در اسپانیا از ۲/۹ به ۱/۷ 
کاهش يافته است. ۲۱ 

آشکارترین دلیل اين کاهش, تغییر موقعیت و انتظارات زنان در 
جوامع غربی؛ همراه با ورود تعداد بیشتری از آنها به آموزش عالی و 
تصدی مشاغل است. فرزندزائی با تأخیر انجام می‌گیرد و تعداد نوزادان 
کاهش می‌یابد - چیزی که با استفاده از روش‌های پیچيدهٌ ضدحاملگی 


۰ اين رقم با در نظر گرفتن این واقعیت است کد شمار اندکی از دختران در آغاز زندگین 
و تاو ی ۱ نیمی از ولادت‌ها را پسران تشکیل می‌دهند که می‌توان آنها را از 
محاسبات تولید مثل کنار گذاشت. 
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امکانپذیر شده است. این روندها با اثرات شهرنشینی بر تولید مثل» 
بخصوص در شهرهای بزرگ در کنش متقابل قرار می‌گیرند. شهرنشینی در 
طول زمان به کاهش نرخ‌های باروری می‌انجامد» خواه دلیل آن گرایش 
زوج‌های پیچیده‌تر و دارای بلندپروازی شغلی بیشتر به زندگی در شهرها 
باشد؛ و یا به احتمال بیش این مطلب که انسان‌ها بزرگ کردن بچه‌ها را در 
خانه‌های تنگ شهری که جای چندانی برای آزاد کردن انرژی ندارند 
دشوار می‌یابند. اما تغییردهنده اصلی در حقیقت. «در طول زمان» است. 
مدت‌ها پیش از آتکه شهرها به مکانی‌هائی با نرخ‌های باروری پائین تبدیل 
شوند. میلیون‌ها نفر را که جویای کار» پیشرفت اجتماعی» و گریز از 
مصائب جامعة کشاورزی پرازدحام و فاقد منابع کافی هستند به خود 
جذب می‌کنند. 

پیامد آشکار ناشی از اين تفاوت ساختار سنی آن است که در 
شرایطی که کشورهای در حال توسعه بار تأمین نیاز میلیون‌ها نفر جوان 
کمتر از پانزده سال را بر عهده دارند. کشورهای توسعه‌یافته ناگزیرند به 
مراقبت از میلیون‌ها تفر زن و مرد پیر بالای شصت و پنج سال بپردازند که 
تعدادشان به سرعت افزایش می‌یابد. دلیل اين موضوع بسیار ساده است. 
همان‌طور که در نمودار ۲ برای مکزیک نشان داده شده استء ساختار 
سنی جامعه‌ای که جمعیت آن سریعاً فزایش می‌یابد. هرمی با اعد پهن و 
نوک تیز است که قاعده آن نشاندهنده تعداد کثیر افراد زير پیست سال» و 
رأسش نمایشگر اندک بودن تعداد افراد کهنسال است. چنانچه نرخ 
بهره‌وری شدیدا کاهش یابد. قاعدهة هرم باریکتر خواهد شد. و تعداد 
باللسبه کمتری از جوانان باید تعداد نسبتاً بیشتری از پیران را نگهداری 

در شرایطی که در فقیرترین کشورهای آفریقا فقط ۲ تا ۳ درصد کل 
جمعیت بیش از شصت و پنج سال دارند» این نسبت در کشورهای ثروتمند 
و بهداشتی بسیار بالاتر است -برای مثال نروژ ۱۶/۴ درصد و سوئد 
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نمودار ۲ - ساختارهای سنی 
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سال‌های درصد جمعیت درصد حمعت درصد حمعمست ۳ 


ولادت 
اند ]مره 


۳ درصد. ۲۲ میانگین اين رقم برای کشورهای ثروتمند" به طور کلی 
مرتبا افزايش می‌یابد و علت آن تا اندازه‌ای کاهش نرخ باروری کل آنهاء و تا 


* در اینجا منظور از کشورهای ثروتمند. بیست کشور عضو سازمان همکاری و توسعد 
اتتصادی اروپا (062۷)) است. 
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حدی پیشرفت تکنیک‌های مراقبت بهداشتی از بزرگسالان است: در سال 
۰ حدود ۱۵/۳ درصد از جمعیت آنها راگروه بالای شصت و پنج سال 
تشکیل خواهد داد. و اين رقم در سال ۲۰۴۰ به حدود ۲۲ درصد خواهد 
رسید. اين مسئله نیز می‌تواند روزی به مانعی اضافی در راه تفاهم 
بین‌المللی - یا به عبارت بهتره شمال و جنوب ی و 
همان‌حال که جوامع متنعم با مسئلهٌ تخصیص منابع هر چه بیث بیشتر به افراد 
مسن مواجه می‌شوند بقيةٌ کشورهای جهان برای برآورده کردن تقاضای 
نبوه کودکان و نوزادان طلب یاری می‌کنند. 
البته تأثیر جمعیت مرتباً مسن‌شونده بر همه نظام‌های اقتصادی؛ 
یکسان نیست. برای مثال. در ایالات متحده جریان مداوم مهاجران و نرخ 
باروری نسبتاًبالای خانواده‌های متعلق به اقلیت‌های قومی به معنای آن 
است که انتظار می‌رود نه‌تنها جمعیت رشد کند. بلکه بخش‌های قاعدهٌ 
هرم ساختار سنی نیز بیش از حد باریک نشود. و در کشورهای 
اسکاندیناوی به نظر می‌رسد که نظام‌های خوب مراقبت از مادران, کاهش 
نرخ باروری را متوقف می‌کند. امّا سایر کشورهای توسعه‌یافته از قبیل 
آلمان» ایتالیا و ژاپن همچنان با پیامدهای افزایش وسیع تعداد کهنسالان و 
همزمان با آن. کاهش جمعیت جوان دست به گریبانند. 
از دیدگاه اقتصاد کلان چنین تحولی خوشایند نیست. به طور کلی» 
اعضای جمعیتی که سن آنها بين یانزده و شصت و چهار سال باشد به 
تولید روت بیشتر و تقاضای کمتر برای خدمات بهداشتی و اجتماعی 
گرایش دارند. افراد کهنسال مانند خردسالان؛ گرایش به مصرف بیشتر 
منابع و اعمال تقاضای بیشتر بر خدمات بهداشتی و اجتماعی دارند. 
قسمتی از اين بار مالی را (دست کم در جوامع ثروتمند) می‌توان از طریق 
پس‌اندازهای ملی و طرح‌های بازنشستگی تأمین کرد. با وجود این در 
کشورهائی که تکنیک‌های مرتباً گرانتری برای طولائی‌تر کردن عمر افراد 
بالای هفتاد و پنج سال به کار گرفته می‌شود. اين پرسش مطرح است که آبا 
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نمی‌توان این منابع را در جای بهتری سرمایه گذاری کرد؛ مثلاً در پزشکی 
پیشگیری برای کودکان خردسال یا افزایش تسهیلات آموزشی. و سرانجام 
این نگرانی وجود دارد که ساختار سنی و اولویت‌های هزینه کردن کشوری 
که در آن «ضریب سرباری کهنسالان» بالاست. مانعی در راه افزایش تولید 
به طور کلی باشد. و آن جامعه را در مقابل جامعه‌ای که بخش بزرگتری از 
جمعیت آن کار می‌کنند و سرمایه گذاری منابع در تولید و صنعت بیشتر 
است تضعیف کند. 

هنوز موضوع پیچیده‌تر از آن است که بگوئیم همة پیامدهای این 
روند کهنسالی باید زیانبار باشد. کمتر شدن نیروی کار می‌تواند موجب 
سرمایه‌گذاری بیشتر در خودکار کردن صنایع و سایر تمهیدات غیرکاربر 
شود. چیزی که هم‌اکنون در ژاپن اتفاق افتاده است". یک جمعیت 
سالخورده همچنین می‌تواند بیشتر پس‌انداز کند و به اين ترتیب مجموع 
پس‌اندازهای ملی را افزایش دهد - هرچند در اين زمینه شاهدی قطعی 
وجود ندارد زیرا افراد پبر نیز ممکن است با گذشت زمان از پس‌انداز 
شخصی خود کم کنند. در جامعه‌ای که تعداد جواتان آن کمتر است احتمال 
بزهکاری و تمایل به جنگ کمتر خواهد بود. هرچند در صورت بروز 
تهدیدی خارجی توان جامعه برای تأمين نفرات نیروهای مسلح نیز کمتر 
خواهد بود. چگونه می‌توان مزایا و معایب مسئله را مورد سنجش قرار 
داد؟ 

طرفه آنکه اگر کشورهای در حال توسعه روند فعلی انفجار جمعیت 
خود را حفظ کنند کلية این پیامدها اعم از مثبت و منفی» بر آنها تأثیر 
خواهد گذاشت. در بلندمدت. مسئله سالخوردگی جمعیت در کشورهای 
توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته یکسان است. تفاوت آنها تنها در زمان و مقیاس 
است. در حال حاضر میانة سن اروپائیان ۳۳/۹ سال است. اما پیش‌بینی 


* نگاه کنید به فصل‌های ۵و ۸. 
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می‌شود که میانة سنی جمعیت مکزیک در سال ۲۰۲۰ هنوز ۳۳/۴ باشد. 
غم‌انگیزتر از اين؛ مورد چین است که سال‌ها سعی کرده است رشد 
جمعیت خود را با اقداماتی جدی از قبیل سیاست یک فرزند داشتن کنترل 
کند. در نتیجه موفقیت نسبی این سیاست. «سهم چین از جمعیت بالای 
شصت سال در سال ۵ برابر با سهم اروپا در سال ۲۰۱۰ خواهد 
بود."» اینکه آیا هر دو ناحیه منابع سرانة یکسانی برای تخصیص به 
جمعیت بالای شصت سال خود خواهند داشت يا نه مسئله دیگری است. 
بخصوص هنگامی که تفاوت کمّی عظیم اين دو جمعیت را در نظر بگیریم. 
در سال ۰ حدود یک‌پنجم از جمعیت ایتالیاه یعنی ۱میلیون نفر از 
۵ میلیون؛ بیش از شصت و پنج سال خواهند داشت. اگر جمعیت چین در 
سال ۲۰۲۵ به ۱/۵ میلیارد نفر برسد. با در نظر گرفتن همین نسبت ۳۰۰ 
میلیون نفر سالخوردهٌ سر بار خواهند بود امّا مدرکی در دست نیست که 
نشان دهد برای تأمین چنین جمعیتی اقدامی صورت می‌گیرد. 

تا اینجا قضية جوامع سالخورده منحصراٌ به مثابه مجموعه‌ای از 
مسائل عملی و فیزیکی مطمح نظر قرار گرفته است. اما نگرانی‌های 
فرهنگی و نژادی ریشه‌دارتری نیز وجود دارد که در یکی از آثار مربوط به 
این موضوع به زیبائی تحت عنوان «هراس کاهش جمعیت» ذکر شده 
ست. ۲ این پدیده تاربخی طولانی دارد. و از جمله می‌توان به آثار 
جنبش‌های سیاسی متعدد اواخر فرن نوزدهم در اروپا و ایالات متحده 
اشاره کرد که برآشفته از انحطاط انواعی از نژاد بشرء و هراسان از غرق 
شدن نژاد یا فرهنگی معین در دربای مردمانی «کوچکتر» است. عامل 
اصلی این نگرانی عقیده به اين مطلب است که گروه نژادی و زبانی خود 
شخص. جایگاه ویژه‌ای در تاریخ دارد. دارای ویژگی‌هائی یگانه است. و 
خدماتی بی‌نظیر به تمدن جهانی کرده است که باید با تلاش برای حفظ 
سلامت و رشد آن حفظ شود. بنابراین؛ اگر نرخ باروری کاهش یابده 
بدبینان فرهنگی به آسانی می‌توانند اعلام کنند که کشور به سمت اتحطاط 


انقجار جمعیت ۱ِ۶ 


پیش می‌رود» و خواستار اتخاذ روش‌هائی برای تصحیح مسیر «اتحطاط 
زیست‌شناختی» شوند. ۳۵ 

پیامد معمول این نگرانی‌ها؛ تلاش به منظور اشاعهٌ سیاست‌های 
فرزندزائی» و تشویق زنان به داشتن فرزندان بیشتر بوده است. اين فبیل 
کوشش‌ها از وضع قوانین تنببهی (ممنوعیت سقط جنین و استفاده از 
وسایل ضدبارداری). تا اقدامات عملی‌تر (پرداخت مقرری به کودکان» 
مراقبت قبل و بعد از زایمان» تضمین مرخصی مادران شاغل که حامله 
می‌شوند)؛ و تشویق و تبلیغ (دادن مدال و عنوان -مثلا «زن قهرمان اتحاد 
شوروی» برای مادرانی که پنج و یا ده فرزند به دنیا می‌آورند) را شامل 
می‌شود. چپ و راست. هر دو از اين قبیل اقدامات دفاع کرده‌اند؛ 
محافظه کاران میهن‌پرست بزرگ همان سیاست‌های فرزندزائی را در پیش 
گرفته‌اند که مقامات بعضی دولت‌های سوسیالیستی و تنها کوشش‌های 
لیبرالی و «میانه‌روانه‌ای» در مخالفت با مداخله در تمایل خانواده برای 
تعیین حجم خود صورت گرفته است. ۲۴ 

البته» روی دیگر این سکَهُ اضطراب. بیزاری از کسانی است که با 
سرعت بیشتری تولید مثل می‌کنند. بر مبنای اين فرض که مانند مبارزه 
داروینی؛ نوعی که سریعتر رشد می‌کند» جمعیت ثابت یا کاهش یابنده را 
مورد تجاوز فرار خواهد داد و سرانجام مغلوب خواهد کرد. اين ترس‌ها 
بخصوص هنگامی رواج پیدا می‌کند که گروه‌های قومی موجود در یک 
کشور واحد نرخ رشد متفاوتی دارند» زیرا تصور بر این است که چنین 
وضعی سرانجام می‌تواند تعادل‌های افتصادی و سیاسی را تغییر دهد. 
نگرانی اسرائیل از اینکه جمعیت عرب‌ها در درون مرزهای 
(گسترش یافته) این کشور سریعتر از جمعیت بهودیان رشد می‌کند تغییر 
موازنة جمعیت مسیحیان و مسلمانان در لبنان (به نفع مسلمانان)؛ و تنش‌ها 
و ناراحتی‌هائی که در مکان‌هائی بسیار دور از یکدیگر مانند کبک و فیجی 
پدید می‌آید همگی از ابعاد سیاسی کاهش جمعیت حکایت می‌کنند. 


۶۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


آیا می‌توان گفت تصمیم دولت آفریقای جنوبی برای کنار گذاشتن آپارتاید 
تا انتآزه: تخت تافر درک سهم کاهش‌يابنده سفیدپوست‌ها از کل 
جمعیت بوده است؟ از یک‌پنجم در سال ۱۹۵۱ به یک‌هفتم در دهه 
۰ و یک‌نهم یا یک‌بازدهم در سال ۷۹۲۰۲۷" به هر روی؛ به طور کلی 
به نظر می‌رسد هنگامی که مردمی دریافته‌اند در شرایط نزول جمعیتی 
نسبی قرار دارند. بیشتر به تعارض و ناسازگاری دچار شده‌اند تا سازش با 
این موضوع. 
واکنش دیگر نیز ابراز می‌شود: مردم می‌توانند حرکت کنند و به جاهائی که 
فرصت‌های بهتری وجود دارد بروند. یکی از صور مهاجرت. حرکت 
جمعیت از روستا به شهر است که امروزه در کشورهای جهان سوم اتفاق 
می‌افتد. در حالی که اين اقدام به بروز مسائلی اجتماعی در شهرها منجر 
می‌شوده؛ به نظر می‌رسد که اغلب حکومت‌ها و اتباعشان بیشتر نگران 
نوع کاملا متفاوتی از مهاجرت. یعنی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر 
هستنل. 

یکی از دلایل اين نگرانی جنبه مادی مسئله است. از آنجاکه 
انسان‌ها (بخلاف پرندگان مهاجر) متقاضی مقدار زیادی غذاء لباس 
سرپناه و اقلام دیگرند. مهاجرت همواره با مسئلهٌ تخصیص منابع همراه 
است. اگر غذا و زمین به وفور موجود باشد. مانندگریت پلینز آمریکا در 
قرن نوزدهم. مسثئلهٌ چندانی وجود نخواهد داشت (البته نه از دیدگاه یک 
سرخپوست صحرانشین)؛ اگر عقیده بر اين باشد که منابع بسیار محدود 
است. مانند احساسی که امروزه در بسیاری از کشورهای اروپائی وجود 
دارد. افزایش مهاجرت آشکارا مسئلهٌ تأمین مایحتاج مهاجران را مطرح 
می‌کند. بعلاوه مهاجرت در مقیاس وسیع با ترس سست شدن کنترل 


انقجار جمعیت ۶۳ 


مرزهای ملی و حاکمیت سنتی همراه است. ترس از آنکه یک گروه قومی 
همگون یا نژاد «خالص» از طریق ازدواج با دیگران تغییر کند؛ نه‌فقط ترس 
از افراد خارجی. بلکه ترس از شیوه‌های زندگی بیگانه. هنجارهای 
مذهبی و عادات فرهنگی» و دست‌اندازی تازه‌واردان به اموال» نظام 
آموزشی و منافع اجتماعی تحت تملک بومیان؛ یعنی کسانی که عمدتا 
بهای آنها را پرداخته‌اند. اخیرا ابراز نگرانی شده است که مهاجرت 
غیرقانونی (مثلا) به ایالات متحده باعث شیوع بیماری‌های جدید و قدیم 
وبا سرخک؛ ایدز - شده است که هزینه‌ای اضافی بر دوش نظام 
برمی‌انگیزد. و سرانجام اتباع بومی یک کشور همواره از اين بابت در 
هراسند که چنانچه مهاجرت ادامه پیدا کند. ممکن است خود آنها روزی 
به یک اقلیت تبدیل شوند. 

نگرانی‌های اخیر دربارهُ مهاجرت کنترل‌نشده. بیشتر از جانب 
اروپائی‌ها یا شاخه‌های جداشده از اروپا مانند استرالیا و ایالات متحده 
ابراز شده است که به لحاظ تاریخی بسیار طنزآمیز است. وانگهی» 
یکصدسال پیش از این خود اروپا منشاء مهمترین موج مهاجرت در تاریخ 
جهان بوده است. نخضستین تجلیات این حرکت فرن‌ها پیش به صورت 
حرکت ژرمن‌ها به سمت شرق و فتوحات دولت‌های ایتالیائی در 
سمت‌های غرب و جنوب اتفاق افتاد.۲۸ امّا اين انقلاب صنعتی در اروپا 
حمل و نقل و تسلیحات, فشار اين قاره به سمت دنیای خارج را حقیقتاً 
برانگیخت. بین سال‌های ۱۸۶۴ و ۰۱۸۹۰ نرخ متوسط مهاجرت اروپائیان 
به خارج از این قاره ۳۷۷/۰۰۰ نفر در سال بود. اما بین سال‌های ۱۸۹۱ و 
۰ به ٩۱۱/۰۰۰‏ نفر در سال افزایش یافت. درواقع در فاصلهٌ سال‌های 
۴ و ۰۱۹۳۰ متجاوز از ۵۰ میلیون نفر اروپائی در جستجوی یک 
زندگی جدید رهسپار ماوراء بحار شدند. از آنجا که در این دوره جمعیت 


۶۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


اروبا در خود این قاره نیز به سرعت افزايش می‌یافت بر سهم آنها از کل 
جمعیت جهان هت اضافه می‌شد؛ بر اساس یک محاسبه اجمعیت 
هندواروپائی در سال ۱۸۰۰ حدود ۲۲ درصد و در سال ۱۹۳۰ حدود ۳۵ 
درد از کل تقو بخ زا نکیل میدن رش برد 
جمعیتی آن چیزی بود که بعداً «انقلاب جهانی غربی شدن» نام گرفت.۴۰ 
صرفنظر از آنکه غربی‌ها خوششان می‌آمد یا نه, سایر جوامع موجود در 
کرهُ زمین ناگزیر شدند در مقابل توسعه‌طلبی انسان غربی و پیشرفت 
سیاست‌ها اندیشه‌ها. و نظامهای اقتصادی غرب از خود واکنش نشان 
دهند. البته بسیاری از آنها تحت کنترل سیاسی مستقیم مهاجران اروپائی 
قرار گر فتند. 

فرق اساسی مهاجرت‌های امروزی با گذشته در آن است که قبلا 
توسعه‌یافته بود" حال آنکه مهاجرت‌های معاصر عمدتا از جوامع کمتر 
توسعه‌یافته به اروپاء آمریکای شمالی و استرالیا صورت می‌گیرد. با توجه 
به عدم تعادل‌های جهانی روندهای جمعیتی؛ این حرکت درواقع باید برای 
می‌دهد. در حالی که مشکلات اقتصادی رشد منفی جمعیت و نیروی کار 
سالخوردهُ کشورهای توسعه‌یافته را نیز حل می‌کند. پس چرا آمریکای 
شمالی تباید اجازه دهد که میلیون‌ها خانواده از جوبت ریوگرانده به این 
کشور سرازیر شوند؛ با ژاپن که با کمبود نیروی کار مواجه است ت شمار کثیر 
کارگران مشتاق جنوب شرقی آسیا را نمی‌پذیرد؛ با جامعهٌ اروپا با جمعیت 
سالخورده‌اش از میلیون‌ها بیکار آفریقای شمالی استقبال نمی‌کند؟ از آنجا 


۰ تنها استثنای عمده در این زمینه ایالات متحده است که دست‌کم در میانه قرن نوزدهم. از 
نظر تکنولوژیک آشکارا پیشرفته‌تر از ایرلند ایتالید له-تان: روسیه و سایر جوامعی بود که 
به این کشور مهاجرت می‌کردند. 


انقحجار جمعیت ۶۵ 


که نرخ باروری جایگزین در اغلب کشورهای اروپا منفی است. در حالی 
که انتظار می‌رود جمعیت کشورهای الجزایر مراکش» و تونس ظرف چند 
ده آینده دوبرابر شود. به نظر می‌رسد - که به نوشتهٌ نشریة اکونومیست؛ 
البته به شوخی -نوعی «سازگاری کامل» وجود دارد. ۲۱ 

دلیل اين اظهارنظر طنزآمیز نشریه اکونومیست درباره این قبیل 
مهاجرت‌ها آن است که هیات تحريرية این نشریه بخوبی می‌داند که 
مهاجران در کشورهائی که فاقد سنت‌های «آش درهم جوش» آمریکا 
هستند تا چه اندازه ناخوشایندند. در دهه‌های پررونق ۱۹۵۰ و ۰۱۹۶۰ 
بسیاری از کشورهای اروپائی؛ از ورود کارگران مهمان از جنوب ایتالیا و 
پرتغال» و پس از آن ترکیه. بوگسلاوی. آفریقای شمالیء و سایر کشورهای 
کمتر توسعه‌یافته استقبال می‌کردند. اين قبیل کارگران میهمان نه‌تنها نیروی 
کار غیرماهر مورد نیاز در کارخانه‌ها و کارگاه‌های ساختمانی را تأمین 
می‌کردند. بلکه مشاغل کم‌درآمد در نظام مراقبت‌های بهداشتی. حمل و 
نقل عمومی؛ بهداشت محیط, و عرصه‌های مرتبط با آن را نیز تأمین 
می‌کردند. اما مسئله این بود که کشورهای میزبان خواهان نیروی کار بودند 
در حالی که جمعیت نصیبشان می‌شد: کارگران که خانواده‌هایشان نیز به 
آنها می‌پیوستند. خواستار مسکن آموزش؛ و مراقبت بهداشتی بودند؛ 
مردمی که در بخش معینی از شهر جمع می‌شدند - معمولاً ناحیه‌ای که 
ارزانترین خانه‌ها در آن بود - و رستوران‌ها» مغازه‌ها: معابد و مساجده 
آداب و رسوم غذاء و رنگ پوست خود... را وارد این محله‌ها می‌کردند. 
هنگامی که در اواخر ده ۱۹۷۰ روتق اقتصادی کشورهای میزبان رو به 
افو نهاد. بازگرداندن کلیةٌ اين کارگران میهمان به کشورهای زادگاهشان 
امکانپذیر نبود؛ و بسیاری از آنها هنوز برای کارفرمایان خود سودمند 
بودند. بنابراین» در سال ۱۹۸۵ از ۳۰ میلیون نفر کارگری که در جستجوی 
کار به اروپا آمده بودنده پنج میلیون نفر همچنان باقی ماندند که با افراد 
خانواده‌شان ۱۳ میلیون نفر مهاجر دائمی را تشکیل می‌دادند. 


۶۶ در تدارک فرن بیست و یکم 


گرچه قوانین کشورهای میزبان تبعیضص را رسماً منع می‌کند. اما 
آشکارا نوعی تعصب بومی علیه اجتماعات مهاجران وجود دارد - در 
بریتانیا علیه هندی‌ها و پاکستانی‌ها: در فرانسه علیه الجزایری‌ها و 
مراکشی‌ها؛ در آلمان علیه ترک‌ها و در بخش‌هائی از ابالات متحده علیه 
آمریکای لاتینی‌ها و آسیائی‌ها. این تنش‌ها در بیگانه بودن یا به عبارت 
دیگر در ناد ريشه دارد. سفیدپوستان آمریکا در استقبال از هزاران 
تحصیلکردهٌ حرفه‌ای که از کشورهای اسکاندیناوی» بریتانیا و آلمان وارد 
این کشور می‌شوند مشکلی ندارند» درست هماذ‌طور که استرالیائی‌ها از 
مهاجران بریتانیائی استقبال کردند (امّا به چینی‌ها روی خوش نشان 
ندادند)؛ دولت‌های استعمارگر اروپائی با بازگشت اتباع پیشین خود از 
آنگولا؛ رودزیا؛ و الجزایر مخالفتی ندارند (گرچه دولت‌های بریتانیا در 
مقابل اوگاندائی‌ها؛ هندی‌ها؛ و چینی‌های هنگ‌کنگ واکنش‌های متفاوتی 
داشتند)؛ آلمانی‌ها در پذیرش مهاجرت آلمانی‌های ساکن خارج مشکلی 
ندارند» و اسرائیل فالانه از مهاجرت بهودیان (و نه عرب‌ها) استقبال 
می‌کند :۳۲ 

با توجّه به تتش‌های سیاسی و اجتماعی که مهاجرت نسبتاً محدود 
بین‌المللی اخیرً برانگیخته است. چنانچه حرکت انبوه جمعیت از کشوری 
به کشور دیگر اتفاق بیفتد. جای نگرانی وجود دارد. با توجه به عدم تعادل 
روندهای جمعیتی میان جوامع «دارا» و «ندار»» شکل‌گیری امواج بزرگ 
مهاجرت در قرن بیست و یکم بعید نمی‌نماید. نگاهی گذرا به آمار و ارقام 
خام اين نتیجه‌گیری را تأیید می‌کند. استرالیا که انتظار می‌رود جمعیت 
۷ میلیون نفری آن در سال ۱۹۹۰ به ۲۳۲/۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ 
افزایش یابد» در کنار اندونزی قرار گرفته است که انتظار می‌رود در همین 
دوره جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری آن به ۲۶۳ میلیون برسد. دولت‌های 
جنوب اروپا؛ یعنی اسپانیاه پرتغال. فرانسه ایتالیا؛ و یونان که افزایش 
جمعیت آنها بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ مجموعاً ۵ میلیرن نفر برآورد 


انقجار جمعیت ۶۷ 


شده است. نزدیک کشورهای شمال آفریقا (مراکش, الجزایر» تونس 
لیبی» و مصر) قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود جمعیتشان در آن سال‌ها 
۸ میلیون نفر افزايش یابد. افزایش جمعیت ایالات متحده تا سال 
۵ ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. حال آنکه همسایگان جنوبی این 
کشور؛ یعنی مکزیک و گواتمالا؛ طی همین دوره به ترتیب ۸۸ درصد و 
۵ درصد افزايش جمعیت خواهند داشت. ۲۳ 

پژوهشی که اخیراً تحت عنوان «جمعیت و امنیت» انجام گرفته گوبای 
آن است که چون در حال حاضر قلمروهای جهان میان حکومت‌های 
پایداری تقسیم شده است که مرزهای خود را کنترل می‌کنند» میزان 
مهاجرت بسیار کمتر از بکصد سال قبل است (و خواهد بود).۳" گرچه 
روشن است که امروزه کشورها برای محدود کردن ورود مهاجران (و در 
مواردی جلوگیری از خروج آنها) بیشتر تلاش می‌کنند امّا بعید است که 
بتوان مهاجران نومید را متوقف کرد. نه قانون مهاجرت و قبول تابعیت 
ایالات متحده. مصوب سال ۱۹۸۶ و نه پاترول‌هائی که مرز مکزیک را 
کنترل می‌کنند؛ هیچ یک نوانسته‌اند حرکت مهاجران به سمت شمال را که 
بار دیگر به بیش از یک میلیون نفر در سال رسیده است متوقف کنند. در 
جولای سال ۰۱۹۹۱ تحت فشار نارضائی فرانسویان» دولت سراسیمه 
فرانسه انجام یک سلسله اقدامات شدیدتر را برای جلوگیری از مهاجرت 
غیرقانونی به این کشور اعلام کرد که از جمله کرایهُ هواپیمای دربست برای 
اخراج مهاجران بود؛ ما تقبیح «سروصدای بومی» ۴ میلیون مهاجر عمدتاً 
عرب توسط رهیران جناح راست مخالف دولت. و تصدیق مشکلات 
پذیرش تازه‌واردان بیشتر در شرایطی که دولت با نرخ بیکاری ۹/۵ درصد 
مواجه است توسط وزرای خود دولت. به این تصور دامن زد که دولت 
فرانسه کنترل مرزهای خود را از دست داده است.۲۵ بعلاوه. در سراسر 
اروپای غربی این نگرانی وجود دارد که جامعهُ اروپا که مهاجرت و اقامت 
داخلی را مجاز می‌شمارد» کنترل هر یک از اعضاء را در مقابل حرکت 


۶۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


جمعیت از سایر کشورها تضعیف می‌کند و توانائی هریک از آنها را برای 
کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی کاهش می‌دهد. در حال حاضر ۱۵ میلیون 
نفر مرده زن؛ و بچه در اردوگاه‌هائی بسیار دور از یکدیگر از اروپای 
مرکزی گرفته تا جنوب شرقی آسیاء با این امید زندگی می‌کنند که بتوانند به 
جائی بروند. در حالی که این عده وکسانی که قبلاً از مکزیک و ترکیه به راه 
افتاده‌اند ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند» بسیاری از آنها نیز موفق 
می‌شوند. غالباً همان مناسباتی که امکان بیتوته کردن را به آنها داده است» 
به آنها کمک می‌کند و برایشان سرپناه فراهم می‌سازد. و همان‌طور که 
خواهیم دید» انقلاب اطلاعات مرتباً و بیش از پیش آنها را تحریک 
می‌کند؛ به اين معنا که «مردم امروزه حتی اگر خیلی فقیر باشند می‌دانند 
که مردم در سایر بخش‌های جهان چگونه زندگی می‌کنند»» و سعی 
می‌کنند از طریق زمین. دربا» يا هوا خود را به آن کشورها برسانند. ۳۶ 

اين عوامل فشار به سمت خارج در کشورهای در حال توسعه و 
پرجمعیت جهان, با عامل کشش به سمت داخل تاشی از کاهش جمعیت 
در کشورهای توسعه‌یافته ترکیب شده است. امروزه نیز مانند گذشته. 
«میلیاردها دهقان و دهقان پیشین... آماده و مشتاق‌اند به مکان‌هالی 
حرکت کنند که ثروتمندترهاه یعنی جمعیت شهری‌شده رها کرده و 
رفته‌اند.۲"» از آنجا که خانواده‌های متنعم‌تر نیمکرة شمالی جهان شخصا 
تصمیم می‌گیرند که داشتن یک یا دو بچه کافی است. این نکته را درک 
نمی‌کنند که هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی خود. در مقیاسی 
کوچک فضای آینده (یعنی مشاغل» بخش‌هائی از نواحی داخل شهری» 
سهمی از جمعیت. و سهمی از ارجحیت‌های بازار) را به نفع گروه‌های 
قومی سریعاً رشدیابنده رها می‌کنند. اما به واقع اين کاری است که آنها 
انجام می‌دهند. 

بنابراین» به نظر نمی‌رسد که تلاش بیشتر برای کنترل مهاجرت» در 
مقابل نیروی حرکت موازنه‌های جمعیتی جهان موفق شود. شاید 


انقحار جمعیت ۶۹٩‏ 


متقاعدکننده‌ترین واقعیت آماری آن باشد که دموکراسی‌های صنعتی در 
سال ۱۹۵۰ یک‌پنجم جهان را در خود جای می‌دادند. اما اين سهم در سال 
۵ به یک‌ششم تقلیل یافت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۵ به 
یک‌دهم برسد. در سال ۲۰۳۲۵ فقط دو کشور صنعتی؛ یعنی ایالات متحده 
و ژاپن در فهرست بیست کشور برجمعیت جهان فرار خواهند داشت. و 
بقیهٌ کشورهای صنعتی عموماً در زمره «کشورهای کوچک» خواهند 
بود.۸" این کاهش نسبی سهم دموکراسی‌های صنعتی از جمعیت جهان» 
بزرگترین مشکل کشورهای مزبور در سی سال آینده خواهد بود. اگر 
کشورهای در حال توسعه به ساماندهی افزایش بازده و ارتقاء 
استانداردهای زندگی خود اقدام کنند» صرف نیروی جمعیت باعث 
خواهد شد که سهم غرب از بازده اقتصادی» قدرت جهانی؛ و نفوذ 
سیاسی مرتبا کاهش یابد. چنین وضعیتی این پرسش جالب توجه را مطرح 
می‌سازد که آیا در جهانی که بخش عظیم جمعیت آن در جوامعی زندگی 
می‌کنند که روش علمی خردگرایانه و مفروضات لیبرالی عصر روشنگری 
را تجربه نکرده است. «ارزش‌های غربی»؛ یعنی فرهنگ اجتماعی لیبرال؛ 
حقوق بشر مدارای مذهبی؛ دموکراسی و نیروهای بازار همچنان 
موقعیت ممتاز خود را حفظ خواهد کرد.*" امّا اگر کشورهای در حال 
توسعه همچنان در چنگال فقر گرفتار بمانند» کشورهای پیشرفته در 
محاصره ده‌ها میلیون مهاجر و پناهنده‌ای قرار خواهند گرفت که مشتاق‌اند 
در میان جمعیت متنعم اما سالخوردهُ این دموکراسی‌ها زندگی کنند. در هر 
یک از اين حالت‌ها نتایجی که ببار می‌آید؛ برای یک‌ششم جمعیت 
ثروتمند جهان که در حال حاضر به گونه‌ای نامتناسب پنج‌ششم ثروت آن‌را 
در اختیار دارند» احتمالا دردناک خواهد بود. 

مسئله عدم تعادل‌های جهانی جمعیت میان جوامع ثروتمند و فقیر» 
بستر کلیةُ نیروهای تغییردهندهٌ مهم دیگر است. تردید چندانی وجود 
ندارد که ما امروزه در مناطق عمد؛ُ جهان با انفجار جمعیتی شبیه به آنچه 


۷۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


که در انگلستان زمان مالتوس اتفاق افتاد -اما در مقیاسی صدها بار 
بزرگتر - مواجهیم. بعلاوه؛ ایين انفجار در دورانی از دگرگونی‌های 
تکنولوژیک شگرف در شیوه تولید کارخانه‌ای, کشت و زرع تجارت» و 
ارتباطات اتفاق می‌افتد؛ تحولاتی که در ادامٌ مطلب به بررسی آنها 
می‌پردازيم» تا نه‌تنها در چارچوب شرایط خودشان به آنها توجه کنیم» 
بلکه ببینیم چگونه می‌توانند بر فاجعةُ قریب‌الوقوع جمعیتی تأثیری 
تخفیف دهنده يا تشدیدکننده داشته باشند. 


فصل سم 


انقلاب در ارتباطات و امور مالی 


هرگونه کوششی برای برآورد این مطلب که آیا تکنولوژی‌های جدید 
کلی شرایط قرار گیرد. مسئله کلیدی آن است که کدام گروه‌ها و افراد؛ 
مبتکر و کنترل‌کنند؛ کشفیات تازه‌اند و به آنها دسترسی دارند؛ و آن شرایط 
اتتصادی کلی که اين نوآوری‌ها در آن صورت می‌گیرند کدامند. در این 
فصل خواهیم دید که اقتصاد جهان به طور کلی یکپارچه‌تر و ثروتمندتر 
می‌شود؛ هرچند ایجاد این ثروت و بهره‌گیری از آن بسیار نامتعادل است. 
همچنین استدلال خواهیم کرد که آفربنش و کنترل تکنولوژی بیش از پیش 
توسط شرکت‌های بزرگ چندملیتی انجام می‌گیرد که دسترسی آنها به 
جهان بیش از مسئولیتشان در قبال جهان است. ساختارهای دگرگون‌شونده 
داد و ستد و سرمایه گذاری بین‌المللی نه‌تنها راء‌حلی برای پر کردن شکاف 
میان «داراها» و «تدارهای» جهان بدست نمی‌دهد. بلکه آذرا تشدید هم 
می‌کند. 

گسترش حیرت‌انگیز اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر» محصول 
چندین عامل وابسته به یکدیگر است. بارزترین علت این وضع بخصوص 


۷۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


در مقایسه با سال‌های دشوار بین دو جنگ آن است که کشورهای تجاری 
عمده از سال ۱۹۴۵ به بعد نظامی را پی‌ریزی کردند که هدف از آن تضمین 
حد معقولی از ثبات مالی و اقتصادی. و محدود کردن گرایش‌های 
حمایتگرانه بود. با تبدیل شدن دلار آمریکا به پول رایج جهان این کشور به 
«آخرین امید پرداخت وام» تبدیل شد. همان نقشی که شهر لندن در اواخر 
فرن نوزدهم داشت. حال آنکه در دهه‌ای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ چنین 
وام‌دهنده‌ای وجود نداشت. بعلاوه دهه‌های پس از جنگ با یک دورهٌ 
نسبتأً طولانی ثبات در مناسبات قدرت‌های بزرگ همراه بوده دست‌کم در 
حدی که نیرومندترین کشورهای جهان با یکدیگر وارد جنگ نشدند. 
این ثبات همراه با نیاز به بازسازی نظام‌های اقتصادی» پس از 
ویرانی‌های جنگ دوم» به افزایش بی‌سابقه ترخ رشد تولیدات صنعتی 
جهان منجر شد. بین سال‌های ۱۹۵۳ و ۰۱۹۷۵ تولید به طور متوسط با نرخ 
قابل توجه ۶ درصد در سال رشد کرد (سرانهُ ۴ درصد). و حتی در فاصلهٌ 
سال‌های ۱۹۷۳-۸۰ نرخ افزایش میانگین ۲/۴ درصد در سال بود که با 
توجه به معیارهای تاریخی؛ رقم قابل ملاحظه‌ای بشمار می‌آمد. جدول 
(۱) شمائی از اين افزایش شدید را بخصوص در مقایسه با رشد کم‌فروغ 
تولیدات صنعتی جهان در سال‌های بين دو جنگ جهانی نشان می‌دهد. 
این افزایش فقط به تولیدات صنعتی مربوط می‌شود. رشد خدماتی از 
قییل تبلیغات. بانکداری تدارکات. و بیمه از اين هم بیشتر بوده است. 
زیرااين قبیل فعالیت‌ها مرتباً سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی اغلب 
کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است (در ابالات متحده به 
خوبی بیش از ۷۰ درصد). داد و ستد کشاورزی و تقاضای بین‌المللی 
برای مواد خام (بخصوص نفت) نیز از سال ۱۹۴۵ مرتباً رشد کرده است. 
با توجه به چندین دهه ثبات قدرت‌های بزرگ و افزایش رونق عمومی» 
جهانگردی و سفر نیز رونق یافت و به یکی از بزرگترین صنایم اشتغال‌زای 
جهان تبدیل شد. در نتیجه, رشد اقتصاد جهانی از سال ۱۹۴۵ به بعد بیش 


انقلاب در ارتباطات و امور مالی و برآمدن شرکت‌های چندملیتی ‏ ۷۳ 


حدول ۱. تولید صنایع کارخانه‌ای جهان. ۰۱۰۵-۸۰ ۰ ۱۱ 
سال تولید کل درصد نرخ رشد سالانه 


۳/۶ ۱۰۰/- ۱۹۰۰ 
۴/۳ ۱۷/۴ ۱۹۳ 
۲۳/۵ ۲۵/۸۸ ۱۹۳۸ 
۲/۳۲ ۳۱۱/۴ ۱۹۳۸ 
۴/۱ (۷/۷ ۱۹۳ 
2/۳ ۹9/۱ ۱۹۶۳ 
۶۱۲ ۱۷۳۰/۶ ۰. ۳ 
۱/۴ ۳#+:۰۱۶۸۱/۶ ۱۹۸۰ 


از کل تاریخ جهان قبل از جنگ جهانی دوم بود. درواقع؛ فقط در فاصلهٌ 
سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ تولید ناخالص واقعی جهان چهار برابر شد و از 
حدود ۲ تریلیون دلار آمریکا به ۸ تریلیون رسید. 

اما ساکنان یک کشور صنعتی پیشرفته به طور متوسط. بسیار بیش از 
اتباع کشورهای در حال توسعه از این رشد اقتصاد جهانی سود برده‌اند. در 
سال ۱۹۹۱ سرانهٌ تولید ناخالص داخلی سویس به ۳۶/۳۰۰ دلار» سوئد 
به ۳۲/۶۰۰ ژاپن به ۲۹/۰۰۰ و آلمان به ۲۷/۹۰۰ رسید". درمقام 
مقایسه سرانهٌ تولید ناخالص داخلی در هند رقم رقت‌انگیز ۳۶۰ دلار؛ و 
نیجربه ۲۷۸ دلار است.۲ در کشورهای صحرائی و نیمه‌صحرائی آفریقا؛ و 
تعدادی از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیاء میانگین سرانة تولید 
ناخالص داخلی حتی از اين هم پائین‌تر است. " بی‌تناسبی این نابرابری 
ثروت - یک شهروند سویسی به طور متوسط چند صد برابر یک اتیوپیانی 
* به دنبال اين فهرست اتریش با ۰۲۴۸۰۰ ایالات متحده با ۰۲۳۱۰۰ و کانادا با ۲۳۱۰۰ دلار 


فرار می‌گیرند. کلية ارقام با نزدیکترین ۰ دلار گرد شده و با نرخ مبادلةٌ جاری محاسبه 
شده‌اند. آلمان فقط به آلمان غربی محدود می‌شود. 


۷۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


درآمد دارد - در تفاوت نرخ مرگ و میر کودکان انتظار عمر و دسترسی 
به آموزش منعکس می‌شود. پس از قریب پنجاه سال رشد بی‌سابقه اقتصاد 
جهانی. جهان در شرایطی به سوی قرن بیست و یکم حرکت می‌کند که 
بیش از یک میلیارد نفر در فقری زندگی می‌کنند که ساکنان جهان «اوّل» را 
وحشت‌زده می‌کند. چنانچه این نکته دانسته شود که اين انسان‌ها کسانی 
هستند که با درآمد سرانة کمتر از ۳۷۰ دلار در سال برای بقا مبارزه 
می‌کننده و نه میلیون‌ها انسانی که در کشورهائی مانند بتسوانا یا گواتمالا 
بسر می‌برند و درآمد سرانه آنها رقم نسبتاً رضایت‌بخش ۰ دلار و یا 
۰ دلار در سال است؛ هولناک بودن آن آشکار می‌شود. 

این رونق سریع و نامتعادل اقتصاد جهانی با شکل‌گیری شرکت‌های 
چندملیتی بزرگی همراه بوده -و با آن در کنش متقابل قرار گرفته است - 
که بیش از پیش پیوندهای خود را با منافع و ارزش‌های خاص کشورهای 
زادگاهشان از دست داده‌اند. آنها در مبارزه با شرکت‌های رقیب برای 
تصاحب بخش‌هائی از بازار جهانی با بهره‌گیری از تکنولوژی انقلابی در 
عرصه‌های مالی و ارتباطات که یک بازار جهانی برای کالاها و خدمات 
ی وت 
بخش کره زمین به : بخشی دیگر را توسعه داده‌اند. این شرکت‌ها که همین 
امروز هم در جهان اهمیت دارند» در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند 
کرد؛ زیرا با درهم شکستن موانع تجاری ناشی از جنگ سرد اقتصاد 
جهان بیش از پیش یکپارچه خواهد شد. 

شرکت‌هائی که بیشتر منافع بین‌المللی دارند تا ملی. پدیده‌های 
تازه‌ای نیستند. آنها در شکل جنینی خود در بانک‌های خصوصی جهانی 
اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم وجود داشتند؛ بانک‌هائی که به 
کمک «انقلاب ارتباطات» پیشین یعنی تلگراف و نز فقدان جنگ میان 
قدرت‌های بزرگ رشد کردند. به عنوان مثال» صرافی روتچلید در سال 
۰ شعبه‌هائی در فرانکفورت. وین پاریس و لندن داشت که روزانه 
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با یکدیگر در ارتباط بودند. لویدز لندن قبل از سال ۱۹۱۴ بخش اعظم 
صنعت کشتیرانی آلمان را بیمه کرده بود و آماده بود که غرامت‌های این 
صنعت را حتی در صورت وقوع جنگ بین انگلستان و آلمان بپردازد. 
مثال‌های بیشتری مبنی بر وجود شرکت‌های چندملیتی در گذشته وجود 
دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برادران لور 
(پیشگامان بونی‌لور) با تأسیساتی تولیدی که از آفریقای غربی تا هند را زیر 
پوشش فرار می‌داد؛ یا شرکت‌های عمده نفتی که سراسر جهان را برای 
دستیابی به منابع جدید نفت کاوش می‌کردند. و محصولات تصفیه‌شده را 
از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌نمودند. فورد نیز هنگامی که تصمیم 
گرفت در دو سوی آتلانتیک به تولید اتومبیل و کامیون بپردازده به شرکتی 
«جهانی» تبدیل شد. 

امّا جهانی شدن در دنیای امروز» فقط به صرف کمیّت و گستره 
شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد جهانی گسترش یافته و یکپارچه ما؛ از 
نمونه‌های پیشین متمایز می‌گردد. همان‌طور که پیشتر گفته شد. این 
شرکت‌ها در نظام اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ که با کاهش 
سیاست‌های حمایتگرانه و تشویق بازسازی تجارت جهانی همراه بود 
شکل گرفتند؛ عامل محرک دیگر این رشد در دههٌ ۰۱۹۷۰ تصمیم ایالات 
متحده به رها کردن نظام پایه طلا بود که با لیبرالیزه شدن کنترل مبادله در 
درجه اوّل در معدودی از کشورهاء و بعداً در بسیاری دیگر دنبال شد. اين 
شرایط نه‌تنها نقدینگی موجود در چرخة تجارت جهانی را افزایش داده 
بلکه از آنجا که شرکت‌ها بدون موانع تحمیل‌شده از سوی بانک‌های 
مرکزی سرمایه گذاری می‌کردند. بر جریان سرمایه‌گذاری‌های ثابت 
فراملی نیز افزوده شد. 

گرچه اين فرایند لیبرالیزه شدن مالی به رونق تجارت جهانی کمک 
کرد. امّا نتیجه دیگری نیز داشت: جدائی فزایندهٌ حرکت‌های مالی از 
تجارت تولیدات صنعتی و خدمات. مبادلات هر چه بیشتر ارز خارجی 
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صورت می‌گرفت. نه به اين دلیل که یک شرکت بهای کالاهای خارجی را 
می‌پرداخت يا در یک خط تولید خارجی سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ بلکه به 
اين دلیل که سرمایه‌گذاران به بورس‌بازی روی یک ارز بخصوص با سایر 
ابزارهای مالی اقدام می‌کردند. اين موج حرکت سرمایهٌ جهانی؛ سوا از 
آنچه که برای تامین هزین شکوفائی صنعت و تجارت در سطح جهان مورد 
نیاز بوده با دو رویداد دیگر ارتباطی تنگاتنگ دارد: بی‌نظمی بازارهای 
پولی جهان و انقلاب در ارتباطات بین‌المللی در نتيجه بیشرفت‌های 
جدید تکنولوژیک. بدون گسترش وسیم قدرت کامپیوترهاه نرم‌افزار 
کامپیوتری ماهواره‌ها؛ کابل‌های بافت نوری» و انتقال‌دهنده‌های 
الکتریکی دارای سرعت بالا» بازارهای جهانی نمی‌توانستند به مثابه یک 
بازار عمل کنند» و اطلاعات اقتصادی و ساير اطلاعات -مربوط به 
سیاست. اندیشه فرهنگ. انقلاب‌ها؛ و روندهای مصرف - نمی‌توانست 
بلافاصله به بیش از ۲۰۰/۰۰۰ مانیتور متصل به این شبکة ارتباطات 
جهانی فرستاده شود. تازه بنا به گفتة بعضی متخصصان, همه اینها ممکن 
است فقط مرحله آغازین باشد.۶ 

دست به دست کردن مقادیر هنگفت ارز رایج؛ جز در میان عاملان 
بازار سیاه و فاچافچیان مواد مخدرء به سرعت به اقدامی زائد تبدیل 
می‌شود. نقل و انتقال اسناد کاغذی جای خود را به مبادلات الکترونیکی 
داده است که بیست و چهار ساعته انجام می‌گیرد» و هنگامی که یک بازار 
مالی کار خود را به هنگام شب تعطیل می‌کند در بازار مالی دیگری ادامه 
می‌یابد. در بورس‌های مالی عمده از توکیو» هنگ‌کنگ سنگاپون لندن» 
فرانکفورت و زوریخ گرفته تا نیویورک. شیکاگو» و تورنتی معاملة ین یا 
سهام جنرال موتورز در تمامی ساعات شبانه‌روز ادامه دارد و یک بازار 
واحد را تشکیل می‌دهد. مبادلة روزانة ارز خارجی به حدود یک تریلیون 
دلار می‌رسد. و بسیار بیش از مبالغی است که به مصرف خرید کالاها و 
خدمات يا سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های ماوراء بحار می‌رسد. درواقع» 
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در اواخر دههٌ ۰۱۹۸۰ متجاوز از ٩۰‏ درصد دادوستد ارز خارجی در جهان» 
با تجارت یا سرمایه‌گذاری ثابت در جهان بی‌ارتباط بود.۲ 

در چارچوب این نظام و تا حدود زیادی به دلیل وجود آن است که 
بسیاری از شرکت‌های موفق خود را بین‌المللی می‌کنند. با توجه به وجود 
یک بازار جهانی» رقابت میان شرکت‌ها - اعم از تولیدکنندگان اتومبیل؛ 
سازندگان هواپیما» شرکت‌های داروسازی» سازندگان سخت‌افزار 
کامپیوتری یا بنگاه‌های انتشاراتی -آنها را به سمت فروش و تولید درکلية 
مناطق اقتصادی عمده جهان سوق می‌دهد. اين قبیل شرکت‌ها نه‌تنها از 
صرفه‌جوئی مقیاس بهره می‌برند؛ بلکه امیدوارند که خود را در مقابل 
نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی ارزه رشد اقتصادی متفاوت و مداخله 
به فروش‌های اروپائی است نگران‌کننده نیست. شرکتی که به گسترش 
کالاهائی علاقه‌مند است که بعضی بوروکراسی‌ها از آن جلوگیری می‌کنند 
(بخصوص در رشته تکنولوژی زیستی) می‌تواند فعالیت خود را به سایر 
بخش‌های جهان که فاقد چنین مقرراتی است منتقل سازد. یک شرکت 
چندملیتی که از «کنترل‌های داوطلبانةه تحمیل‌شده به وسیله دولت‌ها به 
منظور حمایت از شرکت‌های بومی در مقایل رقابت آزاد آزرده است غالبا 
می‌تواند با استقرار واحدهای خود در داخل فلمرو حمایت‌شده این 
موانع را دور بزند. هنگامی که یک شرکت چندملیتی در موانع حمایتی 
رخنه ایجاد می‌کند» دست‌کم در سال‌های اوّل و از بازاری که بتازگی 
بدست آورده است فرصت مغتنمی برای کسب سود فراوان نصیبش 
می‌شود. هنگامی که نیازهای یک شرکت ایجاب نماید. حتی تحقیق و 
تکامل محصول نیز از جائی به جای دیگر -مثلاً از ایالات متحده به 
سویس يا از آلمان به کالیفرتیا -انتقال می‌یابد. شرکت‌های بزرگ به دنبال 
انگیزه‌های یکسان برای بدست آوردن بنگاه‌های کوچک و نوآور به سوی 
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دیگر کرة زمین هجوم می‌برند تا بر رقبای خویش پیشی بگيرند. 

یک تفسیر صامه‌پسند و قدری سطحی از این روندها -که 
دست‌اندرکاران مشاوره و بانکداری بین‌المللی تعمداً پیش کشیده‌اند - آن 
است که پیامدهای اقتصادی جهانی شدن. فقط می‌تواند سودمند باشد. در 
این تفسیر گفته می‌شود که قبلاً محدودیت‌های اعمال‌شده توسط 
حکومت. مانع از آن می‌شد که مصرف‌کننده بهترین کالاها را خریداری 
کند. حال آنکه تجارت آزاد به افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد که در یک 
بازار جهانی به خرید و فروش پپردازند. بعلاوه» نه‌تنها شرکت‌هاء بلکه 
شهرها مناطق و کشورها نیزه دست‌کم اگر قواعد اين فرایند انکشاف و 
رقابت جهانی را درک کنند در آن ایفای نقش خواهند کرد؛ اين قواعد 
عبارتند از: دعوت به سرمایه‌گذاری و تولید. اعمال حداقل محدودیت (از 
جمله در مورد مالیات‌ها)؛ و تأمين یک نیروی کار بخوبی آموزش‌دیده و 
یک زیرساخت مدرن. اگر اين قواعد رعایت شوند چندملیتی‌ها به سوی 
خانة شما روان خواهند شد." نتیجه این وضع جهش در تولید ثروت است 
که هیچکس از آن زیان نخواهد دید. 

اين تفسیر خوشبینانه» از شیوهْ اثرگذاری انقلاب ارتباطات بر 
سیاست و جامعه نیز استقبال می‌کند. در دنیائی که در آن متجاوز از ۶۰۰ 
میلیون دستگاه تلویزیون وجود دارد» بینندگان به همان اندازه که کالاهای 
تجاری مصرف می‌کنند» مصرف‌کننده اخبار و اندیشه‌ها نیز هستند. لذا 
برای حکومت‌های اقتدارگرا؛ نگاهداشتن مردم در جهالت؛ بیش از پیش 
دشوار می‌شود. واقعه چرتوبیل به وسیله یک ماهوارهُ تجاری فرانسوی 
بسرعت عکسبرداری شد. و سپس در کلیه نقاط جهان از جمله خود اتحاد 
شوروی به نمایش درآمد. سرکوب دانشجویان توسط حکومت چین در 
میدان تیان آن‌من و یکه خوردن جهان خارج از اين واقعه بلافاصله از طریق 
رادیو تلویزیون و فاکس به چین مخابره شد. هنگامی که رژیم‌های 
کمونیستی اروبای شرقی در اواخر سال ۱۹۸۹ سقوط کردند. گزارش‌ها و 
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تصاویر مربوط به فروپاشی هر یک از آنهاء به روبدادهای مشابه در 
کشورهای همسایه منجر شد. به عبارت دیگر همان‌طور که تلویزیون در 
ده ۱۹۶۰ به شکل‌گیری دریافت و خط مشی جامعهٌ آمریکا در مورد 
حقوق مدنی و جنگ ویتنام یاری رساند» گسترش همان تکنولوژی در 
سراسر جهان ارزش‌ها را به سمت تحولاتی مشابه سوق می‌دهد. "۱ گمان 
بر این است که دانش و انکشاف حامل حقیقت» شرافت انصاف» و 
دموکراسی است. 

با توجه به مشکلات جمعیتی؛ زیست‌محیطی و منطقه‌ای این سیاره؛ 
به نظر می‌رسد که چنین دیدگاهی از یک نظام اقتصاد جهانی پررونق و 
هماهنگ که بر بنیاد اقتصاد آزاده داد و ستد بیست و چهارساعته. و 
تلویزیون فراگیر شکل‌گرفته؛ نوعی خام‌نگری شگفت‌انگیز است. هیاهو 
دربارُ این مطلب که امروزه چگونه یک «مصرف کنندهُ صاحب تشخیص» 
می‌تواند یک خودنویس مون‌بلان يا یک چمدان وویتون بخرد؛ بدون توجه 
به اينکه کدام کشور آن‌را تولید کرده است. یادآور شور و شوق یکصد سال 
قبل جیوونز در مورد سهولت خرید گوشت گاو آرژانتین و چای چین 
است. در هر دو مورد اين نکته نادیده گرفته می‌شود که شاید تکنولوژی 
جدید به نفع همه نباشد. و اينکه اکثریت عظیم مردم جهان شاید قادر به 
خرید کالاهای مورد بحث نباشند؛ و بالاخره اينکه دگرگونی‌های عمیق در 
عرصه تولید اقتصادی و ارتباطات می‌تواند مضراتی نیز به دنبال داشته 
باشد. 

از آنجا که فرایند جهانی شدن. در سال‌های اخیر توجه خیل عظیمی 
از مردم را به خود جلب کرده است. مشخص کردن اين مطلب که کدام 
گروه‌ها و منافع در حال حاضر از اين فرآیند آسیب می‌بینند و یا در آینده 
تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت آسانتر شده است: ملی‌گرایان اقتصادی؛ 
گروه‌ها و شرکت‌های ذینفعی که مایلند از بازارهای داخلی خود حمایت 
کنند. کارگرانی که در پی انتقال خط مونتاژ یا تولید یک شرکت چندملیتی 
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به جائی دیگر مشاغل خود را از دست داده‌اند» و آن دسته از حکومت‌های 
محلی که در آنها اشتغال (بخصوص اشتغال کارگران ماهر) کاهش می‌یابد. 
علاوه بر این؛ دلایلی نیز برای نگرانی از بابت بی‌ثباتی نظام کامپیوتری‌شده 
و گستردهُ داد و ستد مالی وجود دارد. و سرانجام به نظر می‌رسد که چون 
مدافعان جهانی شدن عمدتاً بر نتایج اين فرایند برای سه جامعهٌ ثروتمند 
آمریکای شمالی» اروپا و ژاپن تأکید می‌گذارند: به چشم‌اندازهای 
حاشیه‌ای شدن بیشتر چهارپنجم جمعیت جهان که برای این روندهای 
تجاری و مالی تازه آماده نشده‌اند توجه چندانی ندارند. 

از دیدگاه ملی‌گرایان اقتصادی امروز فرایند جهانی شدن. 
یکپارچگی مفروض دولت ملی را به عنوان واحد سازماندهندهٌ اصلی 
امور داخلی و خارجی تحلیل می‌برد. پیامدهای این هماوردجوئی در نصل 
هفتم به تفصیل بررسی خواهد شد. اما دلیل کلی اين رودرروئی آشکار 
است: بین‌المللی شدن تولید و امور مالی نیز مانند مهاجرت غیرقانونی یا 
گرم شدن کرهُ زمین؛ ظرفیت یک ملت را برای کنترل امور خویش از بین 
می‌برد. برای همه کسانی که در فضائی سنتی می‌اندیشند. این فکر که ما در 
آستانُ ورود به دورانی قرار داریم که در آن محصولات يا تکنولوژی ملی؛ 
شرکت‌های ملی؛ و صنایع ملی وجود ندارد گیج‌کننده است. بخصوص در 
ایالات متحده که طی سال‌های متمادی اقتصادی خودکفاتر از مثلا هلند یا 
بریتانیا داشته است. شنیدن این مطلب نبابد خوشایند باشد که «درست 
همان‌طور که تقریباً کل عوامل تولید - پول تکنولوژی کارخانه‌ها و 
تجهیزات - بدون هرگونه کوششی در میان مرزهای کشورهای مختلف 
حرکت می‌کند؛ انديشةٌ یک اقتصاد آمریکائی و نیز مفاهیم شرکت 
آمریک‌ائی: سرمايةٌ آمریکائی. محصولات آمریکائی. و تکنولوژی 
آمریکائی بی‌معنا می‌شود. ۱۳» اگر محصولات. دیگر «آمریکائی» نباشند» 
فایده اندازه گیری موازنه مبادلات تجاری یا شکاف میان تجارت ایالات 
متحده و ژاپن در زمینه کالاهای تکنولوژی برتر چیست؟ در حالی که 
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مدافعان جهانی شدن خواستار آنند که حکومت‌های ملی و سازمان‌های 
وابسته به آنها در دل بازار ناپدید شونده بسیاری دیگر با این تحلیل رفتن 
مخالفند. شیوه‌های قدیمی‌تر آشناتر و راحت‌تراند -و علاوه بر این 
مردمی که شما می‌شناسید و می‌توانند به کنگره؛ پارلمان» و خزانه‌داری 
متوسل شوند. همچنان تحت کنترل امور اقتصادی به نظر می‌رسند. 

این مطالب. نه ملاحظاتی صرفاً نظری بلکه مسائلی عملی و روزمره 
هستند. دست‌کم برای بازرگانان و سیاستمدارانی که برای حمایت از 
منافعی معین در مقابل اثرات جهانی شدن. مبارزه می‌کنند. مثالی که در 
اینجا می‌توان ذکر کرد کوشش‌های کرایسلر و هایستر ( که سازنده لیفتراک 
است) به منظور کاهش رقابت از ناحيه رقبای ژاپنی است؛ اين اقدام با 
پافشاری برای عقد موافقتنامه‌های داوطلبانه محدودکننده یا تعیین 
عوارض ویرهُ واردات انجام گرفت. زیرا تولیدکننده آمریکائی در نتیجهُ 
اقدامات خارجی فیرمنصفانه آسیب می‌دید؛ هنگامی که ۳ شد که 
لیفتراک‌های «آمریکائی» متعلق به خود شرکت هایستره بیه بیش از آنچه که 
آنها تحت عنوان لیفتراک «ژاپنی» مشخص کرده بودند از قطعات خارجی 
استفاده می‌کند. و درصد قطعات خارجی مورد استفاده در اتومبیل‌های 
کرایسلر: بیش از کلیهُ اتومبیل‌هائی است که توسط سه شرکت بزرگ 
ناترسمه سر فد ان استراتژی به ضد خود تبدیل 
شد ۱۴ 

همچنین مشکلاتی را در نظر بگیرید که ملازم با تلاش‌های فرانسه و 
ایتالیا برای محدود کردن سهم ژاپنی‌ها از بازار داخلی اتومبیل خود به 
میزان فقط ۲ يا ۵ درصد است. اتخاذ این سیاست حمایتی هنگامی 
امکانپذیر بود که دو کشور مزبور هنوز به لحاظ اقتصادی حاکم بر 
سرنوشت خود بودند. اما ایجاد یک جامعه اقتصادی بدون تعرفه به معنای 
آن است که اتومبیل‌های ژاپنی مونتاژشده در بریتانیا - با بیش از ۸۰ درصد 
قطعهُ محلی - را نمی‌توان بدون منازعه با کمیسیون اروپائی مستقر در 


۸۷۲۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


بروکسل کنار گذاشت. تازه اين پایان مسئله نیست. زیرا اگر اتومبیل‌سازان 
ژاپنی از کارخانه‌های آمریکائی خود به فرانسه و ایتالیا اتومبیل صادر کنند» 
دولتمردان هوادار سیاست‌های حمایتی در پاریس و ایتالیا؛ خود را در 
جدال با ابالات متحده خواهند یافت؛ و وزارت بازرگانی آمریکا که به 
اتخاذ سیاست‌های «اضدژاپنی» شهرت دارد. به نیابت از یک شرکت ژابنی 
در یک بازار الث میانجیگری خواهد کرد. در حالی که شرکت‌های ژاپنی 
در شرایطی عمل می‌کنند که مسامحتاً «منطق جدید بازار جهانی» نامیده 
می‌شود. این تحولات گویای آن است که سیاستمداران و مسئولان محلی» 
بیش از پیش کنترل سرنوشت اقتصادی خود را از دست می‌دهند. در 
حقیقت. «منطق» واقعی دنیای بدون مرز آن است که هیچکس کنترل را در 
دست ندارد - شاید به استثنای مدیران شرکت‌های چندملیتی که در مقابل 
سهامداران خود مسئولیت دارند؛ سهامدارانی که می‌توان گفت به حاکمان 
جدیدی تبدیل شده‌اند که در هر شرکتی که بالاترین بازده را داشته باشد 
سرمایه گذاری می‌کنند. 

اگر شرکت‌های بزرگ تا حدود زیادی از ریشه‌های ملی خود جدا 
شده‌انده این مطلب در مورد نظام مالی بین‌المللی که سریعاً رشدیابنده» 
بیست و چهارساعته. بی مرز و سودساز است بیشتر مصداق دارد؛ نظامی 
که در آن مبالغ هنگفت سرمایه -و به گفته یکی از صاحب‌نظران 
سرمایه گذاری «مطلقاً خردمندانه‌ترین چیزی است که وجود دارد ۵» -به 
تبعیت از چشم‌اندازهای اين نظام به داخل و خارج از یک کشور یا یک 
بازار پورس حرکت می‌کند. : 

اما حتی اگر پول» مطلقا خردمندانه‌ترین چیزی باشد که وجود دارده 
به این معنا نیست که در مقابل بی‌ثباتی» ترس و هراس‌هاء و فرارهای مالی» 
مصون از آسیب باشد. چهل سال قبل» نسبت‌های ارز خارجی به یکدیگره 
بازتابی از بنیادهای موازنهةٌ تجاری هر یک از کشورها بوده و بیشترین مبادلة 
ارزی که صورت می‌گرفت به حرکت کالاها مربوط می‌شد. امروزه» حجم 
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روزانهُ معامله ارز خارجی» چند صدبرابر بیش از حجم کالاهای مبادله شده 
است. و این رابطه تغییر کرده است. میلیون‌ها سرمایه گذار منفرد» شرکت 
و بانک در سراسر جهان به معاملة ارز مشفولنده و بسیاری از آنها به طور 
خودکار از شاخص‌هائی استفاده می‌کنند که به وسیله کامپیوتر تهیه شده و 
مثلاً افزايش يا کاهش دلار نسبت به سایر ارزها را نشان می‌دهد. این 
بازیگران؛ در مقابل داده‌های اقتصادی از قبیل آخرین ارقام تجاری یا 
افزایش نرخ‌های بهره به سرعت واکنش نشان می‌دهند. و اين موضوع 
باعث می‌شود که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از ترس ناخشنودی 
سرمایه‌گذاران بین‌المللی؛ در انجام اقدامات مالی ضروری با مشکلات 
بیشتری مواجه شوند؛ مثلاً اگر دولتی تشخیص دهد که کاهش فابل 
ملاحظه نرخ‌های بهره برای صنایع و اشتغال کشور سودمند است. شاید از 
ترس پیامدهای آن بر پول رایج کشور از چنین اقدامی اجتناب ورزد و یا 
دست‌کم دامته آن‌را محدود سازد. این سرمابه‌گذاران در مقابل 
ناآرامی‌های سیاسی مانند تهدید وقوع یک جنگ و یا یک ترور سیاسی: 
از این‌هم بیشتر واکنش نشان می‌دهند. مخصوصا در صورتی که اين حادثه 
جدی باشد - یک زلزلة بزرگ در توکیو یا مرگ رئیس جمهور آمریکا - 
بازارهای ارز به سرعت و به طور جدی دستخوش بی‌ثباتی می‌شود. 
پیامدهای ایدئولوژیک این نظام جهانی در اروپا بیش از ایالات متحده 
اتتصاد آزاده مورد بحث قرار گرفته است. امروزه واقعیت آن است که هر 
حکومتی که با تقاضای نظام مالی بین‌المللی برای کسب سود بدون 
محدودیت به معارضه برخیزد -مثلا از طریق افزایش مالیات‌های 
شخصی با افزایش دریافت حق‌العمل از مبادلات مالی -با فرار سرمایه‌ها 
و تضعیف پول رایج خود مواجه خواهد شد. چنانچه مشکلات دولت 
ویلسون در اواخر دهة ۰۱۹۶۰ شکست کابینة میتران در دنبال کردن 
سیاست‌های اقتصادی «حرکت به تنهائی» در اوائل ده ۰۱۹۸۰ و تجارت 
بی‌شمار رژیم‌های کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار دهیم» 
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پیامی که ارسال می‌شود مفهومی روشن دارد: اگر از قوانین بازار تبعیت 
نکنید. اقتصادتان آسیب خواهد دید. اما پیام بازار ملاحظات مهمی را 
نادیده می‌گیرد. مثلاً اگر یک دولت سوسیالیست فراتسوی آگاهانه سعی 
داشته باشد مدرسه مراقبت بهداشتی مسکن. و امکانات بهتری برای 
شهروندان خود فراهم آورد؛ به چه ترتیب می‌تواند بودجه لازم برای انجام 
این اقدامات را افزايش دهد بدون آنکه در سرمایه‌گذاران بین‌المللی 
احساس خطر برانگیزد؟ کسانی که صرفاً به منافع خود می‌اندیشند و شاید 
هیچ علاقه‌ای به بهزیستی شهروندان فرانسوی نداشته باشند. بازار 
معقول بنا به ماهیت خود. به عدالت اجتماعی و انصاف کاری ندارد. 
واگذاری چنین مسئولیت عظیمی به یک ارز واحد -.دلار آمریکا - 
در چارچوب نظام پولی بین‌المللی صرفنظر از مشکلات سیاسی, مسائل 
عملی دیگری نیز در پی دارد. در دهه‌های ۰ و ۰۱۹۵۰ به دلایلی که بر 
شالوده‌هائی محکم استوار بود. بدیلی در مقابل این ترتیب وجود نداشت: 
اقتصاد آمریکا نیرومند بوده حساب جاری ملی این کشور مازاد داشت و 
آمریکا بزرگترین طلب‌کار جهان بود؛ کسر بودجه این کشور اندک بود؛ و 
پول‌ها با یکدیگر (و با طلا) رابطهُ ثابتی داشتند» و معاملات ارز خارجی 
کنترل می‌شد. بنابراین» در بازارهای مالی دنیا جای زیادی برای تغییرات 
ناگهانی وجود نداشت. و در عين حال حرکت‌های سرمایه در مقیاسی 
ینیع کوچک انجام می‌گرفت. امروزه؛ هیچ‌یک از آن شرایط وجود ندارد. 
سهم آمریکا از دارائی‌های جهانی بسیار کمتر است؛ سال‌هاست که ایالات 
متحده کسری حساب جاری قابل توجهی دارد؛ این کسری از طریق اخذ 
وام از خارج تأمین شده و این کشور در مدت‌زمانی کوتاه به یک بدهکار 
بین‌المللی تبدیل شده است؛ حجم سرمایه سوداگری در این کشور بسیار 
عظیم است. و هیچگونه کنترل نهادی بر اين سرمایه اعمال نمی‌شود؛ و 
رهبری سیاسی آمریکا به کسری بودجه و حساب جاری هنگفت عادت 
کرده است. بدون آنکه ناگزیر باشد با قواعد بازار رویاروی شود -امری 
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که سرنوشت محتوم سیاستمداران درکشورهائی است که از موفعیت ویژه 
دلار آمریکا بهره نمی‌گیرند. 

اقتصاددانان ارتدکس دربارهٌ اينکه چرا نظام مالی کنونی همچنان 
استمرار می‌یابد دلایل متعددی ارائه می‌دهند. به محض آنکه کسری‌های 
آمریکا افزايش پیدا می‌کند» خارجی‌ها دلارهای بیشتری را نزد خود نگاه 
می‌دارند. استدلال می‌ شود که به دلایل ساختاری متعدد؛ در حال حاضر و 
دست‌کم در آینده‌ای قابل پیش‌بینی؛ هیچ پول دیگری نمی‌تواند جایگزین 
دلار شود. بنابراین از دیدگاه خوشبین‌ها موقعیت دلار «تزلزل‌ناپذیر» باقی 
می‌ماند. ۲ امّا تاریخ نشان می‌دهد که حفظ نظام‌های پولی بین‌المللی 
پیشین - مانند آنچه که حول پایةٌ طلاء لیر استرلینگ؛ و شهر لندن قبل از 
سال ۱٩۱۴‏ شکل گرفت - در شرایطی که خود نظام اقتصادی قدرت و 
قابلیت رقابت نسبی خود را از دست می‌دهد مرتبا دشوارتر می‌شود.۱۷ 
روندهای اقتصادی جاری؛ یعنی کاهش سهم آمریکا از دارائی‌های 
بین‌المللی؛ قدرت گرفتن پول‌های دیگری از قبیل ین و پول مشترک اروپائی 
شکل‌گیری مراکز مالی جدید و افزايش سهمی از ثروت ملی آمریکا که 
برای بازپرداخت بدهی‌های این کشور مورد نیاز است. جملگی حکایت از 
آن دارند که نظام پولی بين‌المللي پس از سال ۱۹۴۵ نیز ممکن است در 
شرف پایان باشد» بدون آنکه نظام جایگزین واجد شرایطی در چشم‌انداز 
وجود داشته باشد. 

و سرانجام كليةٌ این ملاحظات به اعتبار مربوط می‌شود. خود نظام 
نیز باید به اين اعتبار اعتقاد داشته باشد. چنانچه به دلیل سوه ظن مردم در 
مورد بدهکاری آمریکا یا ارزش دلار یا تغیبرات ناگهانی بازار بورس 
توکیو, این اعتبار مخدوش شود این نگرانی‌ها می‌تواند به نوعی هراس 
تبدیل شود -بخصوص در شرایطی که خود نظام می‌تواند در یک معاملة 
نصف‌روزه. صدها میلیارد دلار را وارد یک پول رایج کند يا از آن خارج 
سازد. بانک‌های مرکزی و وزرای دارائی برای اجتناب از یک «فروپاشی» 


۸۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


مالی اقداماتی برای کنترل اضطراری در نظر گرفته‌اند؛ اما این قبیل 
کنترل‌ها تاکنون به طور کامل آزمایش نشده. و نفس وجود آنها بازتاب 
ترس نظارت‌کنندگان بر این سیلاب آزاد و هنگفت سرمایه است؛ ترس از 
آنکه مردم روزی اعتقاد خود را به اين نظام از دست بدهند. 
ئ 

حال باید دید که این‌قبیل مسائل مالی با آماده شدن برای سال ۰۲۰۲۵ و 
مسائل بزرگتری که رویاروی جامعهٌ جهانی ماست چه ارتباطی دارد؟ در 
نگاه ال ممکن است چنین به نظر آید که محاسبات سرمایه‌گذاری 
برنامه‌ریزان استراتژیک یک شرکت چندملیتی؛ و مانوورهای روزانة 
بورس‌بازان توکیو؛ با درگیری‌های یک تبعهُ غرب آفریقا که بادام زمینی 
تولید می‌کند و یا یک معدنچی قلع در مالزی همپوشی چندانی ندارد. اگر 
این مطلب درست باشد. به معنای آن است که شکاف میان ثروتمندان و 
فقرا در دنیای امروز رو به افزايش است. آیا یک فرهنگ سوداگری پیچیده 
از نظر تکنولوژیک. فراملی. فاقد وفاداری به هر دولتی و دور از دسترس 
مقامات محلی می‌تواند با توده‌های چندین‌زبانه, گرسنه و ناراضی در 
دنیائی با ۸یا ۱۰ میلیارد نفر جمعیت همزیستی کند؟*" بعلاوی چنانچه در 
نتیجه حرکت سریم امّا غیر مسئول نظام مبادلات پولی؛ بی‌ثباتی مالی 
عمیقی پیش بیاید» ضربه‌های شدیدی که بر نظم معاملات بین‌المللی وارد 
می‌شود احتمالا بیش از هر چیز قيمت کالاهای کشورهای در حال توسعه 
- قهوه. کاکائو: سنگ‌های معدنی -را پائین خواهد آورد. این درسی بود 
که از دهةٌ ۰۱۹۳۰ و ضربه نفتی پس از دههُ ۱۹۷۰ گرفته شد. تداوم 
وابستگی کشورهای در حال توسعه به صدور این‌قبیل محصولات. گویای 
آن است که اين مطلب امروز هم مصداق دارد. حوادئی که در آمریکای 
مرکزی اتفاق می‌افتد شاید تاثیر اندکی بر والاستریت داشته باشد امّا 
اعمالی که در وال/ستریت انجام می‌گیرد می‌تواند برای کشورهای در حال 
توسعه پیامدهائی جدی داشته باشد. 
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جهانی شدن تولید؛ سرمایه گذاری؛ و خدمات» حتی در داخل خود 
دموکراسی‌های صنعتی نیز پیامدهائی جدی دارد. بسیاری از شرکت‌های 
بزرگ تا همین اواخر نیز خصوصیات بارز شرکت‌های پس از سال ۱۹۴۵ را 
حفظ کرده بودند: استقرار در یک منطقهُ بخصوص تأمین‌کننده اشتغال 
برای کارگران ماهر یقه‌آبی و لایه‌های مدیران و نیز تأمین‌کننده کالاهای 
اجتماعی و انسان دوستانه برای «شهر محل استقرار شرکت». گرچه هنوز 
نمونه‌هائی از این شرکت‌های دارای گرایش‌های محلی و پدرانه وجود 
دارد. اما رقابت بین‌المللی بسیاری از آنها را وادار کرده است که کلية این 
قبیل وفاداری‌ها به شهر منطقه با کشور را کنار بگذارند. یکی از مدیران 
برجسته آمریکائی اظهار داشته است: «ایالات متحده در منابع ما نشانی 
ندارد. هیچ نگرش ذهنی تثبیت‌شده‌ای نیست که کشور را در درجه اوّل 
اهمیت قرار دهد.۲» در نتیجه ایالت‌ها؛ مناطق. شهرهاء و شهرستان‌ها 
«خواستار» حضور یک کارخانه جدید و با حفظ کارخانه‌ای هستند که یک 
شرکت چندملیتی به انتقال آن فکر می‌کند. چنانچه اجتماع مورد بحث 
بتواند انگیزه‌های تشویقی کافی ارائه کند - امتیازهای مالیاتی کمک‌های 
عملیاتی. تعهدات کارآموزی - مانند آنچه که شهر دان‌ویل ایلینویز در 
سال ۱۹۸۳ در مزایده‌ای برای تأسیس یک کارخانهٌ جدید مونتاژ لیفتراک 
کرد. می‌تواند دست‌کم برای مدتی موفق شود؛ و چنانچه نتواند امتیاز 
کافی ارائه دهد مانند شهر پورتلند اورگان در همان مبارزه مزایده‌ای» 
بازنده خواهد شد. اگر اتحادیه‌ای در یک کارخانه مایل باشد با تقاضاهای 
شرکت موافقت کند -کاری که کارگران جنرال موتورز در آرلینگتن 
تگزاس کردند و به اين ترتیب به تعطیل شدن کارخان شرکت در 
پیسی‌لانتی میشیگان کمک کردند. جائی که اتحادیه کمتر همکاری 
می‌کرد - می‌تواند تا دور بعدی باقی بماند."" از آنجا که اجتماعات و 
اتحادیه‌ها برای بدست آوردن مشاغلی واحد تلاش می‌کننده بالا رفتن 
میزان اشتفال یک منطقه يا محفوظ ماندن اشتفال» به معنای افزایش 
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بیکاری در منطقه‌ای دیگر است. خواه طرفی برنده باشد یا بازنده» روشن 
است که میان اجتماعات و شرکت جهانی شده «قدرت چانه‌زنی نابرابری» 
وجود دارد.۲۱ 

در دنیای پیشرفته جهانی شدن بر انتظارات شغلی افراد و ساختار 
اشتغال به طور کلی نیز تأثیر می‌گذارد. در ایالات متحده که بیش از سایر 
دموکراسی‌های صنعتی دروازه‌های خود را به روی اقتصاد بازار آزاد 
گشوده است. حقوقدانان مهندسان تکنولوژی زیستی» ویراستاران علم 
اقتصاد. طراحان نرم‌افزان و برنامه‌ریزان استراتژیک مورد نیازنده زیرا در 
هر عرصه‌ای که کار می‌کنند» به تولید «ارزش افزوده» زیاد کمک می‌کنند. 
تقاضا برای خدمات آنها بین‌المللی است - در هر کجای دنیای پیشرفته 
تقاضا برای طراح نرمافزاره یا راهنمای مسائل حقوقی؛ نويسندة تفسیر 
«مخالف هیات تحریریه» در مورد یک بحران سیاسی وجود دارد - 
درست همان‌طور که ابزار انتقال اين دانش از طریق پست سریم‌السیر یا 
فاکس نیز بین‌المللی است. این افراد خلاق و حاملان اطلاعاتی که به تولید 
ارزش افزوده بالا منجر می‌شود. بخلاف تهیه‌کنندگان غذای سریع. با 
پلیس يا آموزگار محلیء یا کارگران یقه‌آبی» هیچگونه پیوندی با اقتصاد 
منطقه‌ای یا ملی ندارند. آنها به بخش‌های فعال و ثروتمند دنیای بی‌مرز 
تبدیل شده‌اند و مادام که آموزش, مهارت‌هاء تخصص و قوة ابتکار آنها 
مورد نیاز مصرف‌کنندگانی در فواصل دور است. مانند شمار فزاينده 
همتابانشان در اروپاء ژاپن و استرالیا موقعیت خود را حفظ خواهند کرد. 

آنچه به لحاظ اجتماعی و سیاسی اهمیت بیشتری دارد. سرنوشت 
چهارپنجم آمریکائی‌های باقیمانده است که برای آنها چنین تقاضای 
بین‌المللی وجود ندارد. با ضعیف شدن شرکت‌های آمریکائی زیر فشار 
رقابت بین‌المللی و یا انتقال تولید صنعتی به کشورهائی که هزینه نیروی 
کار کمتر است. میلیون‌ها نفر از کارگران ماهر یقه آبی؛ یعنی هستة نیروی 
کار سنتی دارای درآمد سرانهةٌ بالا در آمریکاه و ستون فقرات حزب 
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دمکرات. مشاغل خود را از دست دادند. طی سال‌های دهه ۰۱۹۸۰ 
کارگران صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا ۵۰۰/۰۰۰ نفر از اعضای خود را از 
دست دادند» آن‌هم در شرایطی که شرکت‌هائی مانند جنرال موتورز بر 
تعداد مستخدمان خود در خارج از کشور اضافه می‌کردند. ۲" در همان حال 
که مشاغل کارگران یقه‌آبی و دارای حقوق بالا از بين می‌رفت. میلیون‌ها 
شغل جدید در اطراف و اکناف ایالات متحده ایجاد شد. متأسفانه بخش 
اعظم اين مشاغل تازهی موقت. فاقد چتر حمایتی, مستلزم مهارت‌های 
اندک» و در ازاء دریافت حقوق پائین بوده. و فرصت چندانی فراهم 
نمی آورده است؛ مشاغلی از قبیل کار در فروشگاه‌های تهیهُ غذای سریع» 
ایستگاه‌های پمپ بنزین» هتل‌ها و سوپرمارکت‌های ارزان‌قیمت. و 
خدمات نظافت و باغبانی. از سال‌های میانی دههٌ ۱۹۷۰ به بعد اکثریت 
عظیم آمریکائی‌ها شاهد رکود استانداردهای واقعی زندگی خود بوده‌اند؛ 
وضعیتی که سطح بهره‌وری ملی نیز دچار آن بوده است. درست همان‌طور 
که شکاف میان یک‌پنجم ثروتمند و چهاربنجم فقیر جمعیت جهان افزایش 
یافته است» یک‌پنجم بالای جامعهُ آمریکا نیز - البته با شدت کمتر -خود 
را از چهارپنجم بقیه جدا کرده است. 

گرچه هنوز زود است که بتوان با اطمینان حرف زد اما این تحولات 
در جامعه آمریکا و جوامعی که «شیوه آمریکائی» را دنبال می‌کنند - 
می‌تواند بر بحث مربوط به مناسبات شمال - جنوب نیز تأثیر بگذارد. 
خانواده‌ای که کارکن اصلی آن به دلیل انتقال کارخانه به مکزیک یا تایلند 
شغل خود را از دست داده است. بعید است که در مقابل درخواست‌های 
کمک بیشتر به کشورهای فقیر از خود همدلی نشان دهد. مستخدمانی که 
فاقد آموزش دانشگاهی هستند و سعی می‌کنند به هر زحمتی که شده 
مشاغل کم‌حقوق خود را به عنوان نگهبان بیمارستان یا نظافتچی اداره 
حفظ کنند در مقابل افزايش مهاجرانی (خواه قانونی با غیرقانونی) که 
حاضرند ساعات بیشتری کار کنند و حقوق کمتری دربافت دارند احساس 
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ییزاری می‌کنند. سیاستمدارانی که از بسته شدن کارخانه‌های شرکت‌های 
چندملیتی در حوزهُ انتخابیهٌ خود آسیب می‌بینند سعی می‌کنند برای 
حمایت بیشتر از بازار داخلی فشار وارد نمایند؛ بدون توجه به اينکه این 
افدام چه تاثیری بر کشورهای در حال توسعه دارد. کارشناسان متخصص 
ثروتمندی که تحصیلات دانشگاهی دارند» اتومبیل ولوو سوار می‌شوند» 
در شرکتآکسفام کار می‌کنند و به ملاحظات زیست محیطی توجه دارند» 
ممکن است برای مقابله با روندهای نگران‌کنندهٌ جهانی نیاز به اصلاحات 
ناخوشایند را بیش از پیش درک کنند؛ اما بعید است که اين مطلب در مورد 
اغلب هم‌میهنان آنها که حفظ استانداردهای زندگی خود را روز به روز 
دشوارتر می‌یابند نیز مصداق داشته باشد. 
۷ 

پیامد انقلاب‌های مالی و ارتباطات و گسترش عرص اقتدار 
شرکت‌های چندملیتی برای کشورهای در حال توسعة جهان از این‌هم 
جدی‌تر است. بیشتر آثار پرشور و شوقی که یک نفس از منافع جهانی 
شدن حرف می‌زنند» بر آنچه که در اروباء آمریکای شمالی و ژاپن؛ و 
مواردی از گسترش این سه قدرت (کر؛ جنوبی؛ برزیل؛ استرالیا) می‌گذرد 
تاکید می‌کنند. امّا در مورد بقیهٌ کشورهای جهان چیز چندانی گفته 
نمی‌شود. از چشم‌انداز نظریه بازار آزاد -از آدام اسمیت و کبّدن گرفته تا 
کنیچی‌اوهمی امروزی "۲ - این‌قبیل کشورها فقط هنگامی در مدار قرار 
می‌گیرند که درس‌های بازار را بیاموزند و آن ویژگی‌هائی را کسب کنند که 
به آنها اجازه می‌دهد در دنیائی بی‌مرز به رقابت پردازند: یک جمعیت 
بخوبی آموزش‌دیده تعداد زیادی مهندس؛ طراح؛ و متخصصان 
رشته‌های دیگره یک ساخار مالی پیچیده ارتباطات خوب. ذخایر 
قابل‌توجهی از دانش (کتابخانه‌هاء کامپیوترهاء آزمایشگاه‌ها)؛ سرمایه و 
کارفرمایان کافی؛ و احتمالاً یک یا دو شرکت چندملیتی نوپا. اگر در کرة 
جنوبی چنین اتفافی افتاده است. چرا در سایر کشورهای جهان اتفاق 
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نیفتد؟ 

در فصل دهم بحث خواهد شد که اين نظریة جذاب بیش از حد 
انتزاعی است. تحقق این نظریه فقط درگرو از میان رفتن رژیم‌های فاسد» 
هزینه‌های گزاف نظامی ناتوانی بوروکراتیک. حمایت از گروه‌های ذینفع 
خاص. فقدان چتر حمایتی قانون, بنیادگرائی مذهبی و ساير موانع فراراه 
تجارت که در بسیاری از کشورهنای آمریکای مرکزی؛ خاورمیانه؛ و 
آفریقای نیمه صحرائی وجود دارد نیست. بلکه مستلزم دگرگونی نظام‌های 
ارزشی حاکم در بسیاری از جوامع در حال توسعهٌ جهان است؛ جوامعی 
که احساساتی مخالف با هنجارهای غربی خردگرائی؛ تفحص علمیء 
نظریه حقوقی و سرمایه‌داری دارند. تا زمانی که چنین تحول عمیقی اتفاق 
تیفتاده باشد. به دشواری می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های چندملیتی 
اصلاً تیویائی با فیلیپینی» با مبالغ هنگفتی پول و کارکنان واجد صلاحیت؛ 
چه هنگام حرکت به سمت ژاپن یا نیوانگلند را آغاز خواهند کرد و در 
همان‌حال که نوبت تاریخی خود را در مرکز صحنه اقتصاد جهانی اشغال 
می‌کنند» دست به تصرف‌های استراتژیک خواهند زد. 

پذیرش منطق بازار جهاتی» به دلیل وجود موانع ساختاری که 
گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه امروز است. نیز با دشواری 
مواجه است. تصویر ایده‌آلی که در آن شرکت‌های چندملیتی فوق‌العاده 
کارآمد؛ برای عرضه بدون تبعیض محصولات خود به مصرف کنندگان 
سراسر جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ در حالی که حکومت‌ها به چیزی 
نامرئی تبدیل می‌شوند تصویری اغواگرانه است. اما این واقعیت را 
نادیده می‌گیرد که آنچه اغلب ملت‌های فقیر به آن نیاز دارند صرفاً نتایج 
رهائی‌بخش اقتصاد بازار آزاد نیست. بلکه سرمایه‌گذاری هنگفت در 
عرص تسهیلات اجتماعی است. در یک کشور آفریقائی عمدتاً کشاورزی 
و فاقد سواحل آبی که جمعیتش هر بیست و پنج سال یکبار دوبرابر 
می‌شود؛ فوری‌ترین تیازهائی که باید برآورده شوند. تنظیم خانواده؛ 
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حفاظت از محیط زیست. مراقبت بهداشتی» آموزش, و تأسیسات 
زیربنائی اساسی است که بازار آزاده و شرکت‌های چندملیتی تمایل 
چندانی به سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها ندارند. به عبارت دیگر؛ خواه 
در آفریقای مرکزی با اروبای شرقی» قبل از آنکه شرایط جذابی برای 
سرمایه‌گذاری مدیران شرکت‌های ژاپنی و آمریکائی مهیا شود باید مبالغ 
هنگفتی سرمابه گذاری عمومی صورت بگیرد. اما طرفداران جهانی کردن 
اتتصاد بندرت از نحوء تأمین اين هزینه‌های عمومی سخن گفته‌اند. 
بعلاوه. چنانچه یک کشور در حال توسعه موفق شودکه به ساماندهی 
بازسازی خود بر مبنای الگوی آسیای شرقی بپردازد؛ و به انزایش 
سرمایه گذاری خارجی» تولید» صادرات. و استانداردهای زندگی بالا 
دست یابده بنوبهٌ خود بیش از پیش در معرض انتقال شعبه‌ها و مشاغل 
شرکت‌های چندملیتی قرار خواهد گرفت. زیرا این شرکت‌ها همواره در 
جستجوی مناطق ارزانتر برای تولید و مونتاژند. بر اساس نظریه‌های دنیای 
بی‌مرز؛ این وضع مشکلی پیش نخواهد آورد؛ زیرا چنانچه اصول عرضه و 
تقاضا واقعا و به گونه‌ای کارآمد عمل کنند» بازماندن از صنعتی شدن و 
بیکاری مدت زیادی نمی‌پایند: «در اين اقتصاد به‌هم پیوسته. چیز مطلقی 
به نام برنده و بازنده وجود ندارد. ضعیف شدن پول رایج طرف‌های بازنده 
و پیدایش یک نیروی کار بیکار با دستمزدهای معقول. آنها را به مناطقی 
نسبتا جذاب تبدیل می‌کند. "۳» درست همان‌طور که چنانچه ارزش پول و 
هزینة نیروی کار در آمریکا به اندازهُ کافی پائین بیاید. یک شرکت 
اتومبیل‌سازی آمریکائی مایل خواهد بود که واحدهای مونتاژ خود را 
دوباره به این کشور منتقل سازد بازگشت اجباری شرکت‌های چندملیتی 
به (مثلا) مالزی یا برزیل نیز در صورت ارزان شدن دوباره اتفاق خواهد 
افتاد. این استدلال خشک. به این مطلب نمی‌پردازد که آیا کارگران و 
دولت‌های کشوره ائی که بتازگی صنعتی می‌شوند. هنگامی که 
شرکت‌های چندملیتی به جاثی دیگر نقل مکان می‌کنند نیز همچنان راضی 


انقلاب در ارتباطات و امور مالی و برآمدن شرکت‌های چندملیتی ٩۳‏ 


و خشنود باقی خواهند ماند یا خیر - رویدادی که در مقیاسی وسیع در 
شمال انگلستان و در اوهایو اتفاق افتاد. ابراز نوعی واکنش خشمگین 
بومی و نوعی پس زدن از باب آنکه با آنها به مثابه پیاده‌های شطرنج 
افتصادی شرکت‌های دنیای اوّل برخورد شده است به یک اندازه محتمل 
است:. 

جوامع فقیر دو دلیل دیگر نیز برای بیزاری از سرمایه‌داری جهانی 
دارند که هر دو پیامدهای انقلاب مالی/ ارتباطی / چندملیتی هستند. 
نخست آنکه امکان انتقال اطلاعات از یک نقطهٌ جهان به نقطه‌ای دیگر از 
طریق ۱/۵ میلیارد دستگاه رادیو و ۶۰۰ میلیون دستگاه تلویزیون ممکن 
است بخلاف آنچه که بعضی صاحب‌نظران خوشبین پيشنهاد می‌کنند» 
ضرورتا به اشتیاق جهانی برای دنبال کردن شیوة زندگی غربی منجر نشود. 
اينکه در پایان دههٌ ۱۹۸۰ میلیاردها نفر انسان از صحرای مغولستان داخلی 
گرفته تا کوه‌های آند برای اوّلین بار قادر بودند جهان خارج را بر پرده 
تلویزیون ببینند. دستاورد فنی و صنعتی بزرگی است. ۲ اين مطلب نیز 
درست است که انقلاب اطلاعات در فروپاشی جوامع کمونیستی که 
آشکارا نتوانستند دوش به دوش غرب حرکت کنند» نقش عمده‌ای داشت. 

و امّا در این مورد که چهارپنجم جمعیت فقیر جهان با مشاهده کامیابی 
غرب بر پردهُ تلویزیون ضرورتاً از آن تقلید کند. یقین باز هم کمتری وجود 
دارد. اگر موانع داخلی فرا راه انجام اصلاحات همچنان برجای مانده‌اند که 
به نظر می‌رسد در بسیاری از جوامع در حال توسعه وضع بر اين منوال 
است» یکی از واکنش‌هائی که ممکن است نشان داده شود مهاجرت 
گسترده عده‌ای به بخش‌های ثروتمندتر جهان و روی آوردن گروهی دیگر 
به بنیادگرائی و نفی ارزش‌های غربی (بخصوص مصرف‌گرائی چشمگیر 
آن) است. موانم ساختاری فراراه دستیابی به استانداردهای زندگی در 
دموکراسی‌های فربی؛ می‌تواند به سردرگمی و بیزاری فزاینده در 
کشورهای در حال توسعه منجر گردد. ورود انقلاب ارتباطات راه دور به 


۹۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


کشورهای در حال توسعه بجای آنکه توده‌های وسیعی از مصرف‌کنندگان 
صاحب تشخیص چمدان‌های وویتون پدید آورد» می‌تواند باعث شود که 
میلیاردها انسان «ندار» نسیت به «داراها» از جمله مهندسان و مدیران 
شرکت‌های چندملیتی که در میان آنها بسر می‌برند -مرتباً خشمگین‌تر 
شوند. 

علاوه بر این ارتباطات جهانی شده در جهات مختلف عمل می‌کند. 
انقلاب بنیادگرای اسلامی علیه شاه ایران به وسیلهٌ آیت‌اله خمینی از 
پاریس و از طریق مواعظ ضبط‌شده روی نوار که در کشور ایران وسیما 
توزبع می‌شد. هماهنگ شد. تلویزیون نیز پیامدهای پیچیده‌ای دارد. در 
حالی که بینندگان در کشورهای در حال توسعه به ثروتی که در بعضی 
برنامه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود خیره می‌شوند» ساکنان دمکراسی‌های 
صنعتی در معرض گزارش‌های فراوان از فقر مرگباره سوء تغذیه و سایر 
اثرات جنگ و ویرانی‌های طبیعی قرار می‌گیرند که همچنان گریبان آفریقا؛ 
خاورمیانه» و جاهای دیگر را گرفته است. مصائب وحشتناک» مانند قحطی 
اتیویی در سال ۵ گاهی اوقات واکنش گسترده بینندگان وحشت‌زده 
شمال را برمی‌انگیزد. همچنین نمایش گزارش تصویری زنده خانواده‌های 
کرد که در اوائل سال ۱۹۹۱ از دست صدام حسین می‌گریختند - و واکتش 
دولت‌های اروپائی و افکار عمومی آمریکا به اين واقعه - کاخ سفید را 
ناگزیر کرد که به ایجاد اردوگاه‌هائی برای پناهندگان کرد کمک کند. 

ما تلویزیون مرتباً به دنبال موضوع‌های تازه‌تر و نمایشی‌تر است» و 
گزارش این‌قبیل رویدادها به سرعت رنگ می‌بازد. بعلاوه, همان‌طور که 
پیشتر گفته شد افرادی که به دلیل رقابت. به لحاظ اقتصادی از کشورهای 
در حال توسعه آسیب دیده‌اند» یا عقیده دارند که در درجه اوّل باید 
مشکلات داخلی جامعهٌُ خودشان مورد توجه قرار گیرد؛ شاید اشتیاق 
چندانی برای حمایت از حرکت‌های کمک به کشورهای فقیر نداشته 
باشند - بخصوص اگر توزیع مجدد و قابل توجه منابع مذنظر باشد. رهائی 


از مصیبت یک چیز و انجام تعدیل‌های ساختاری چیز دیگری است. به 
هر روی با توجه به اينکه ۹۵ درصد افزايش جمعیت جهان در آینده در 
کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. مسئلهٌ اصلی آن است که: در 
شرایطی که میلیاردها دهقان فقرزده. ثروت شمال را می‌بینند (امّا در آن 
سهمی ندارند) و میلیون‌ها خانواده کامروا در دمکراسی‌های صنعتی در 
معرض مشاهده مصائب جمعیتی و زیست محیطی قرار دارند که 
همنوعانشان از آن رنج می‌برند» مردمان ساکن بر این سیاره در سپیده‌دم 
قرن بیست و یکم با یکدیگر چگونه رابطه‌ای برقرار می‌کنند؟ آیا این 
شرایط به انجام اصلاحات منجر خواهد شد یا به بی‌عاطفگی و بیزاری 
دامن خواهد زد؟ 

یکی دیگر از پیامدهای جهانی شدن که در فصول بعدی در زمينة 
تکنولوژی زیستی» و روبوت‌سازی به تفصیل بررسی خواهد شد. آن 
است که شرکت‌های دنیای پیشرفته در توسعهُ تکنولوژی‌های جدیدی 
سرمایه‌گذاری می‌کنند که با فراهم آوردن جایگزین‌هائی برای میلیون‌ها 
شغل در کشاورزی و صنعت. می‌تواند برای جوامع فقیر بسیار زیانبار 
باشد. صامل سحرک این‌قبیل سرمایه‌گذاری‌ها همان انگیزه‌های 
سودجویانه‌ای است که دست‌کم از انقلاب صنعتی به بعد توآوری‌های 
تکنولوژیک را میسر ساخته است. اما همان‌طور که ابداع دلخواستة 
کارخانه نساجی ماشینی ذوب آهن و راه‌اهن» برای مردم در داخل و 
خارج از کشسور تسایجی ناخواسته داشت؛ بعضی تکنولوژی‌های 
تکامل‌یابنده امروز نیز برای جوامع معاصرء بخصوص کشورهای در حال 
توسعه پیامدهای عمیقی به همراه خواهد آورد. بتابراین» با نزدیکتر شدن 
قرن بیست و یکم به نظر می‌رسد مردم جهان درمی‌یابند که زندگی آنها 
بیش از پیش تحت تاثیر نیروهائی است که به معنای واقعی کلمه 
غیرمسئولند. 


فصل چهارم 


کشاورزی جهانی و 
انقلاب تکنولوژی زیستی 


از آنجا که داد و ستد «جهانی‌شده» در کشورهای ثروتمند شکل می‌گیرد؛ 
در حالی که بر فشار جمعیت در کشورهای فقیر افزوده می‌شود. آیا راهی 
وجود دارد که هوشمندی انسان بتواند این ناسازگاری شوم را واژگون کند؟ 
آیا دست‌کم نمی‌توان با سلاح اختراعات جدید به مقابله با مسئله 
سوءتَفذیة گسترده شتافت؟ باید خاطرنشان کرد که دومین دلیلی که باعث 
شد پیش‌بینی‌های شوم مالتوس دربارهٌ انگلستان درست از کار درنياید» 
پدیده موسوم به «انقلاب کشاورزی» بود که «قدرت زمین را افزايش داد.» 
چشم‌اندازهای یک‌چنین راه نجات دیگری این‌بار برای جمعیت بسیار 
انبوه‌تر کشورهای در حال توسعه کدامند؟ فقط طی سال‌های دهه ۰۱۹۸۰ 
۲ میلیون نفر به جمعیت کرهٌ زمین اضافه شد."! در حالی که به دلیل 
احداث راه‌ها و ابنیه از وسعت زمین‌های کشاورزی کاسته شد. فرسایش 
خاک و تنزل کیفیت زمین باعث شد که میلیون‌ها هکتار زمین کشاورزی رها 
شود. و آیباری بی‌قاعده به شور شدن خاک در مقیاسی گسترده منجر شد. 
این وضعیت. افزایش درخور توجه بهره‌وری اراضی زراعی باقیمانده را به 
ضرورتی مبرم تبدیل می‌کند» زیبرا در غیر این‌صورت سوهءتغذیه و 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۹۷ 


گرسنگی افزایش خواهد یافت. 

تا همین اواخر به نظر می‌رسید که محصول کشاورزی جهان بخوبی 
افزایش می‌یابد. در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۸۴ تولید غذا بیش از هر 
زمان دیگری در تاریخ بشر افزایش یافت. در این فاصله برداشت غلات در 
سطح جهان ۲/۶ برابر شد که بیش از افزايش جمعیت جهانی بود. در پاسخ 
به تقاضای جهانی برای غذا که ناشی از افزایش جمعیت و بالا رفتن 
استانداردهای زندگی بود. تولید نباتات غده‌ای گوشت. شیر ماهی» 
میوه‌جات» و سبزیجات نیز افزایش یافت. میلیون‌ها جریب زمین اضافی 
زير کشت برده شد. و ماشین‌های جدید. کود بیشتر: آبیاری بهتر و 
چرخش محصول در فعالیت‌های کشاورزی سراسر جهان به کار گرفته 
شلد 

بهترین نمونهٌ این تفیی آن چیزی است که به «انقلاب سبز» در آسیا 
معروف شد. و در آن علاره بر مکانیزه شدن. و کوددهی بهس به دلیل 
پرورش نژادهای تازه‌تری از گیاهان به طريقهُ تکنولوژی زیستی؛ 
پیشرفت‌های عظیمی صورت گرفت. ترکیب جدید نژادهای برنج بادوامتر 
- در مقابل بیماری‌ها و آفات مقاومتر -۰ و بازدهی آن بهتر بود. بعضی از 
انواع برنج‌های جدید. بازدهی دو تا سه برابر انواع سنتی خود داشت. 
بعلاوه از آنجا که مرکز تحقیقات کشاورزی بین‌المللی اين انواع جدید را 
به سهولت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌داد» نوعی نمونهةٌ 
عالی پژوهش بین‌المللی و علم کشاورزی کاربردی شکل گرفت. در نتیجه, 
تولید جهانی برنج از ۲۵۷ میلیون تن در سال ۱۹۶۵ به ۴۶۸ میلیون تن در 
سال ۱۹۸۵ رسید. گفته می‌شود که «معجزهٌ برنج» از وقوع فحطی‌ها 
پیشگیری کرد کشورهای فقیر را از وابستگی به مواد غذائی وارداتی 
نجات داد. و ثات سیاسی فراهم آورد." انقلاب سبز به دلیل سریعتر و 
گسترده‌تر بودن آن» تأثیر به مراتب وسیعتر از انقلاب کشاورزی قرن 
هجدهم بریتانیا برجای گذاشت. 


۹۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


اما از سال ۱۹۸۴ به بعد سرعت افزایش تولیدات کشاورزی جهان به 
میزان زیادی کند شده و علت آن تا حدودی خشکالی‌های شدید در 
ایالات متحده و ساير نقاط جهان در سال ۱۹۸۸ بوده است. در مقابل 
افزایش سالانه تولید غله به میزان تقریبی ۳ درصد در فاصله سال‌های 
۴- ۰۱۹۵۰ در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۸۴ تا ۰۱۹۸۹ رشد سالانه کل تولید 
فقط ۱ درصد بوده است. تولید جهانی نباتات غده‌ای در سال ۱۹۸۴ به 
اوج خود رسیده و از آن پس نزول کرده است؛ علت این موضوع استفاده 
بیش از حد از کودها (که برای مدتی به رشد گیاه کمک می‌کرد و سپس 
بی‌اثر شد)۰ هجوم بیماری‌های جدید. تنزل کیفیت خاک و اين واقعیت 
بود که زمین مناسب برای کاشت بیشتر وجود نداشت." بعلاوه ارقام 
جدید نشان می‌دهند که افزایش بازدهی بعضی محصولات. بخصوص 
برنج متوقف شده و این مطلب گویای آن است که افزایش‌های ناشی از 
معجزه به پایان رسیده است.؟ نوآوری‌های علمی می‌توانند اين روند را 
معکوس کنند. اما از سوی دیگر؛ چنانچه کاهش جنگل‌ها و سایر 
زیستگاه‌های طبیعی به از بین رفتن بیشتر انواعی از گياهان و کاهش تنوع 
زیست‌شناختی منجر گردد. امید به تولید نژادهای بهتر از بين می‌رود " 

رویهمرفته. تولید مواد غذائی در جهان همچنان افزایش می‌یابد اما 
اين افزایش بسیار کندتر از گذشته است. تولید غلات؛ یعنی مهمترین 
دانه‌های غذائی همپای رشد جمعیت افزایش نیافته است. فاصله 
۱۹۸۴۹ شاید بیش از آن کوتاه باشد که روندی بلندمدت را به نمایش 
بگذارد - در اوائل دههُ ۱۹۷۰ نیز نگرانی مشابهی وجود داشت -امّا اگر 
تولید غله به میزان متوسط حدود ۱ درصد در سال همچنان ادامه پیدا کند» 
و افزایش جمعیت جهان ۱/۷ درصد در سال باشد. نتایج قابل انتظار این 


» به طور کلی. مقاومت هر نژاد جدیدی از غلات مانند گندم و برنج در مقابل بیماری‌ها و 
آفات پس از گذشت ۵ تا ۱۵ سال کاهش می‌بابد. و لازم است که با نذادی دیگر جایگزین 


سود. 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۹۹ 


وضع بزودی احساس خواهد شد. اين مطلب بخصوص در مورد آفریقا 
مصداق دارد که در آن افزایش ظاهراً چشمگیر تولید مواد غذائی به میزان 
۳ درصد در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۷۶-۷۸ تا ۱۹۸۶-۸۸ کمتر از رشد 
جمعیت بوده, به نحوی که طی این ده سال تولید سرانة مواد غذائی عملا 
۸ درصد کاهش یافته است." در خاورمیانه و آمریکای لاتین» افزایش 
جمعیت به اندازه افزايش تولید مواد غذائی بوده است. و اين وضعیت 
می‌تواند بدتر شود. فروپاشی‌های سیاسی در اروبای شرقی و مرکزی و 
عقب‌ماندگی کشاورزی در اين مناطق و اتحاد شوروی پیشین» مسائل را 
وخیم‌تر می‌کند. 

همان‌طور که در نمودار ۳ نشان داده شده است. از آنجا که مصرف 
مواد غذائی در جهان به مدت چندین سال بیش از تولید بوده است. ذخایر 
موجود در سیلوها کاهش بافته است. 

شاید تابستان سال ۱۹۸۸ به گونه‌ای استثنائی بسیار گرم و خشک 
بوده است. اما اگر ایالات متحده گرفتار خشکسالی‌های بیشتر شود 
ذخایری که بیش از یکصد کشور واردکننده مواد غذائی به آن وابسته‌اند 
بازهم کاهش خواهد یافت. لذا؛ ما در آغاز یک فرایند بلندمدت و شوم 
قرارگرفته‌ايم که در آن جمعیت سریعتر از تولید مواد غذائی رشد می‌کند. 
بنا به نظر انستیتوی وردواج؛ فقط برای آنکه با رشد جمعیت پیش برویم به 
۸ میلیون تن غله اضافی در سال نیاز داریم. در حالی که تا همین اواخره 
افزايش خالص سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون تن بوده است. این ارفام 
حکایت از آن می‌کنند که تعداد افرادی که به سوء تغذية جدی دچارند 
مرتباً و طی دهه‌های متوالی افزایش یافته‌اند؛ به نحوی که در حال حاضر 
بخوبی متجاوز از ۵۰۰ میلیون نفراند." 

در کشورهای صنعتی که سیاست‌های حمایتگرانة گسترده به تولید 
دربائی از محصولات کشاورزی منجر شده و سیلوها و حتی آشيانة 
هواپیماها در نتیجه انبار فلات مازاد در حال ترکیدنند» شاید تصور این 


۱۰۰ در تدارک قرن بیست و یکم 
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مطلب دشوار باشد که عاطل گذاشتن میلیون‌ها هکتار زمین کشاورزی 
توسط کشاورزان حکایت از کمبودی قریب‌الوقوع می‌کند. اما در حالی که 
چنین ظرفیت اضافه‌ای وجود دارد» استفاده از آن نیز این مسئله را حل 
نخواهد کرد که کشورهای فقیر بهای غذائی را که باید وارد کنند چگونه 
می‌پردازند. به دلیل کاهش ذخیره‌ها» قیمت‌های جهانی گندم و برنج از سال 
۷- ۱۹۸۶ به بعد به میزان زیادی افزایش یافته» در حالی که از ارزش پول 
کشورهای در حال توسعه کاسته شده است. از آنجا که کشاورزان نیمکرة 
شمالی بدون دربافت پاداش غله تولید نمی‌کنند» برای انتقال مستمر غله 
به این کشورها یک سازوکار بین المللی مورد نیاز است. در حالی که در حال 
حاضر مقدار زیادی کمک غذائی بخشیده می‌شوده برای رفع نیازهای 
جمعیت دوبرابر و سه برابرشونده افربقا و اسیا مقدار بسیار بیشتری مورد 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۱ 


نیاز است. امّا این‌همه نیز مسئله بزرگتر را حل نخواهد کرد: افزایش میزان 
کمک مواد غذائی صرفاً وابستگی ملت‌های فقیرتر را به عموزاده‌های 
ثروتمندترشان افزایش خواهد داد؛ حال آنکه قصور در تأمین چنین کمکی 
می‌تواند مهاجرت اتباع کشورهای دچار کمبود مواد غذائی را تشدید 
کند. 

راه دیگری که برای کمک به کشورهای فقیر برای تغذیه ملت‌هایشان 
وجود دارد؛ افزودن بر مقدار اراضی کشاورزی است. در شرایطی که در 
حال حاضر درکرهُ زمین ۲۸۰۰ متر مربع زمین قابل کشت برای هر نفر 
وجود دارد. رشد جمعیت جهانی تا سال ۲۰۲۵ این رقم را به ۰ متر 
مربع کاهش خواهد داد» حال آنکه در آسیا برای هر نفر فقط ۰متر مربع 
زمین وجود خواهد داشت. مگر آنکه اراضی کشاورزی جدیدی آماده 
شود. امّا زمین اضافی مورد نیاز برای تغذية دست‌کم دو یا سه میلیارد 
انسان جدید طی چند ده آینده را از کجا می‌توان تأمين کرد؟ در آسیا 
تخمین زده می‌شود که ۸۲ درصد از زمین‌های قابل کشت مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مقادیر زیادی اراضی کشاورزی بالقوه در 
آمریکای لاتین وجود دارد که بیشتر آن دارای خاک ضعیف و برای غلات 
عمده نامناسب؛ و يا جنگل‌های انبوه آمازون است که باید مورد حفاظت 
قرار گیرد. در مناطق دیگر نیز اراضی کشاورزی اضافی را فقط به قیمت از 
میان بردن جنگل‌ها می‌توان بدست آورد که روند گرم شدن کره زمین را 
شتاب می‌بخشد. و در بلندمدت فشار بیشتری بر کشاورزی جهان وارد 
می‌کند. در آفریقا که بیشترین نیاز به مواد غذائی وجود دارده چرای بیش 
ازحد و تخریب خاک به از دست رفتن مقداری زمین مناسب برای 
کشاورزی منجر شده. و فقط در نواحی معدودی میزان بارندگی برای 
کشت فغلات کفایت می‌کند. لذا, ظرفیت کشاورزی استفاده نشده عمدتاً 
در دنیای پیشرفته» بخصوص آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد؛ و نه در 
کشورهائی که بیش از همه به مواد غذائی نیاز دارند؛ و نوشته‌های فراوان 


۱۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


دربارهٌ این ظرفیت ذخیره کلی؛ بندرت به مسثلهٌ عرضه و تقاضای جهانی 
می‌پردازد. بعلاوه اگر پیش‌بینی‌های مربوط به تنزل کیفیت زمین» و پائین 
رفتن سطح سفره‌های آب درست باشد" دشت‌های پهناور میدوست 
آمریکا در بلندمدت نمی‌تواند غله مازاد برای تغذية دنیائی با ۸ یا ۱۰ 
میلیارد جمغیت: را تامیین کند. 

امکان دیگری که وجود دارد افزايش کارآئی کشاورزان در کشورهای 
فقیر است. در بعضی مزارع برنج شرق آسیاء تا ۰ درصد از کودها به دلیل 
کاربرد نادرست تلف می‌شوند در حالی که ضعف در مدیریت. انبار 
کردن؛ و رساندن آن به بازان تا ۲۰ درصد از برنج بدست‌آمده را تلف 
می‌کند." یک کشاورز آفریقائی به طور متوسط فقط ۶۰۰ کیلوگرم غله در 
سال تولید می‌کند. حال آنکه میزان تولید یک کارگر کشاورزی در آمریکای 
شمالی ۰۰ ۰ کیلوگرم یعنی ۱۳۰ برابر بیشتر است. آشکار است که 
راه‌های متعددی برای افزایش کارآئی کشاورزی در مناطق فقیر جهان 
وجود دارد که از جملٌ آنها می‌توان آموزش و راهنمائی بهتره دسترسی 
بهتر به بازارهاء مهارت بیشتر در تهية بذو انواع بهتر محصول. کود. و 
ماشین آلات کشاورزی؛ و بهره‌برداری صحیح از جنگل به لحاظ 
بومشناختی را نام برد. اما حتی در چنین شرایطی نیز این‌قبیل پیشرفت‌های 
جزئی و محلی باید بر موانع دشوار جغرافیائی اقتصادی و اجتماعی غلبه 
کند؛ وانگهی» کشاورز آمریکائی ۱۳۰ برابر مولدتر از همتای آفریقائی 
خویش است. زیرا قطعه زمین‌های بزرگتری در اختیار دارد؛ از زیرساخت 
بهتر و آب و هوای منساسبتر بسرای کشاورزی برخوردار است؛ 
سرمایه گذاری بسیار پیشتری کرده است. از ماشین آلات جدید و کود و 
بذر خوب استفاده می‌کند» به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد. و نظایر 
آن. چنانچه کشاورز آفریقائی نیز شرایط مشابهی می‌داشت. آفریقا دیگر 


* نگاه کنید به صفحات ۱۴۴ و ۰۱۴۵ ۴۵۷ و ۴۵۸ 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۳ 


یک قاره «در حال توسعه» نبود. نکتةُ دردناک آخر اينکه اگر کشاورزان 
آفریقائی به انداز؛ همتایان آمریکائی خود مولّد بودنده نوعی جابجائی 
عظیم نیروی کار اتفاق می‌افتاد که چشم‌اندازی برای اشتفال آن در صنعت 
یا خدمات نبود. در مجموع می‌توان گفت که فقر روستائی در آفریقا آسیا؛ 
و سایر نقاط جهان با راه‌حل‌های فتی حل نخواهد شد. مگر آنکه جنبه‌های 
ساختاری و فرهنگی مسئله مورد توجه قرارگیرد. 
از آنجا که هیچ‌یک از این راه‌حل‌های سنتی وافی به مقصود به نظر 
نمی‌رسند. در سال‌های اخیر تکنولوژی زیستی به صنوان یک پاسخ 
محتمل مورد توجه قرار گرفته است. تکنولوژی زیستی به معنای «هر 
تکنیکی است که برای اصلاح محصولات بهسازی گیاهان یا حیوانات» و 
یا تکوین میکروارگانیسم‌هائی برای کاربردهای خاص از ارگانیسم‌ها یا 
فرایندهای زنده استفاده می‌کند."» تکوین اين رشته نتیجة نوآوری‌های 
قابل‌توجهی بود که دانشمندان از دههٌ ۱۹۵۰ به بعد با درک کد ژنتیک به آن 
رسیدند. ژن‌ها در كليةُ فرایندهای حیاتی وجود دارند و عامل به ارث بردن 
خصوصیات ویژه هستند. خواه استعداد یک انسان برای چاق شدن باشد؛ 
یا حساسیت یک گیاه در مقابل آفتی بخصوص. دانشمندان می‌توانند ژن را 
مجزاه تکثیره و ساختار آذرا بررسی کنند و رابطه آن‌را با فرایندهای 
موجودات زنده درک کنند. در حال حاضر مهندسان ژنتیک می‌توانند ژن 
جدیدی را وارد" 0۱۷8 یک سلول زنده نمایند و به این‌ترتیب, قدرت یا 
اندازه, يا مقاومت این ارگانیسم را افزايش دهند." 

گرچه در زمینة تکنولوژی زیستی پزشکی» بیست برابر تکنولوژی 


زیستی کشاورزی سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته است. استعداد رشته 


۰ 2610 060(0/۲۱۵0۳۵01816 < ماده ژنتیکی اغلب ارگانیسم‌های زنده که جزء اصلی 
تشکیل‌دهنده کروموزوم‌ها در درون هسته سلول است و با کنترل ترکیب‌های پروتئینی در 
درون سلول‌ها. در تعیین حصوصیات ورائتی نقش اصلی را بازی می‌کند. م. 


اخیر برای بهبود بخشیدن به کشاورزی و احتمالاً حتی متحول کردن آن 
است که در اینجا اهمیت دارد. این استفاده از تکنولوژی زیستی را می‌توان 
مرحله‌ای کاملاً جدید در تلاش‌های بشر برای تولید دانه‌های خوراکی و 
گیاهان بیشتر قلمداد کرد. طی مدت هزاران سال. کشاورزان برای 
بهره‌برداری بهتر از محصولات و دام‌های خود از روش اصلاح نژاد 
انتخابی استفاده کرده‌اند. یعنی حدس زدن در این‌باره که انواع معینی از 
عناصر درونی؛ خصوصیات مطلوب را ارتقاء می‌دهند. یا خصوصیانی 
ناخواسته را سرکوب می‌کنند. بر اساس یک ارزیابی؛ ۷۰ درصد افزایش 
محصول ذرت در ایالات متحده از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ ناشی از اصلاح 
نژاد انتخابی بوده است. امروزه مهندسان ژنتیک عقیده دارند که می‌توانند 
از طریق دستکاری‌های ژنتیکی ظرف مدت چند ماه يا چند سال به چنان 
پیشرفتی در بازدهی دست یابند که با تکنیک‌های اصلاح نژاد مرسوم 
چندین دهه طول می‌کشد.۱۱ 

با توجه به تبلیغاتی که در مورد انقلاب تکنولوژی زیستی در 
کشاورزی شده است. نیازی نیست که دستاوردهای آن در اینجا به تفصیل 
ذکر شود. اين دستاوردها از تزربق یک هورمون رشد گاوی به گله برای 
افزایش بازده شیر آن تا ایجاد تغیبرات ژنتیکی در سلول‌های تولید مثل 
ماهی مرغ» گوسفند؛ و خوک را شامل می‌شود؛ از به وجود آوردن 
گیاهانی که در مقابل ویروس‌ها یا حشرات مقاومند تا طراحی گیاهانی که 
در مقابل بعضی علف کش‌ها نفوذناپذیرند و به کشاورزان امکان می‌دهند 
که به راحتی سمپاشی کنند؛ از پدید آوردن گیاهان استوائی سریع‌الرشد 
مانند خیزران گرفته تا آزمایش‌هائی برای تولید گیاهانی که نیتروژن خود را 
تنظیم کنند؛ و به اين ترتیب از نیاز آنها به نیتروژن شیمیائی کاسته شود" ۱۲. 


۵ همان‌طور که در ادامهٌ مطالب اين فصل مشخص خواهد شد. افق زمانی کاربرد تجاری 
ین اختراعات با هم فرق زیادی دارند. بعضی از آنها در حال حاضر مورد استفاده قرار 
ِِ بعضی دیگر صرفاً نخستین نمونه‌اند و سال‌ها طول می‌کشد تا به طورکامل آماده 


وق 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۵ 


هنگامی که اين قبیل توآوری‌ها در رسانه‌های گروهی مطرح می‌شوند» 
غالباً حکایت از آن می‌کنند که ما به آبریز دیگری از تکنولوژی و بهره‌وری 
رسیده‌ایم که برای همه سودمند است. 

در قسمت باقیمانده این فصل استدلال خواهد شد که اين نتیجه گیری 
خام است. تکنولوژی زیستی به هیچ‌وجه یک تهدید نیست. امّا مانند كلية 
انقلاب‌های متکی به تکنولوژی پیشین برندگان و بازندگان خود را خواهد 
داشت. 

برخی ملاحظات مربوط به اين تکنولوژی جدید بیشتر به سلامتی و 
محیط زیست مربوط می‌شود تا اثرات اقتصادی آن. خوک‌هائی که این 
هورمون‌های رشد به آنها تزریق می‌شود در معرض زخم معده؛ ورم 
مفاصل. ورم پوست. و سایر بیماری‌ها فرار می‌گیرند که آنها را برای 
مصرف انسانی نه‌تنها بدمزه بلکه احتمالا خطرناک می‌کند. "۲ گیاهان مقاوم 
در مقابل سموم علف‌کش می‌تواند امکان پاشیدن راحت‌تر سموم 
علف‌کش را فراهم سازد که بعداً به فضا یا نظام زهکشی آب منتقل 
خواهد شد. بعلاوه اگر علف‌ها و آفات در مقابل این دشمنان 
زیست‌شناختی جدید مقاوم شوند - همان‌طور که در مقابل بسیاری از 
مواد شیمیائی شده‌اند - شرکت‌های تکنولوژی زیستی ناگزیرند انواع 
جدیدی اختراع کنند. و به این‌ترتیب در تلاش برای مقهور کردن طبیعت 
گرفتار نوعی دور باطل می‌شوند. 

دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که افزایش یکنواختی ژنتیکی 
گیاهان عمده. با خطر همراه است. کشاورزان سنتی صدهاء و حتی هزاران 
نوع بذر علف. سیب‌زمینی و نظایر آن را کشت می‌کردند. کشاورزان 
جدید بذوری را خریداری می‌کنند که مهندسان ژنتیک آذرا طراحی 
کرده‌اند و به منظور افزایش بهره‌وری و ارضاء ذائقه مصرف‌کننده. بهترین 


‌ 


شوند و مورد قبول دولت قرار گیرند. 


۱۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


صفات بذور گوناگون را به یک ت جدید منتقل کرده‌اند. امّا چنانچه 
همه‌ساله میلیاردها ردیف ذرت اساسا یکسان کاشته شود کل محصول در 
مقابل یک آفت یا بیماری واحد آسیب‌پذیر می‌شود. در سال ۱۹۷۰ نوعی 
اپیدمی غیرمنتظرهٌ زنگ برگ ذرت. از فلوریدا تا تگزاس نیمی از محصول 
را از بين برد؛ و در همین اواخر یعنی سال ۱۹۸۴ یک بیماری باکتریانی 
جدید میلیون‌ها اصله درخت و نهال مرکبات را در فلوریدا نابود کرد. 
بنابراین؛ انقلاب تکنولوژی زیستی بازده را افزایش می‌دهد. اما خطر از 
بین رفتن محصول در مقیاسی عظیم نیز بیشتر می‌شود. 

یکی دیگر از ملاحظات زیست‌محیطی آن است که کشاورزی 
تکنولوژی زیستی. پرهیز از انجام اصلاحات بومشناختی اساسی را 
تشویق می‌کند. به بیانی روشنتر اگر بتوان انواعی از محصولات را بدست 
آورد که در خاک شور یا گرم یا اقلیم خشک خوب رشد کند. آیا 
کشاورزان سرچشمه‌های اين تخریب محیط را نادیده نمی‌گیرند و صرفاً 
به اين انتظار نمی‌تشینند که دانشمندان بذور جدیدی را برای این شرایط 
جدید تهیه کنند؟ آیا ماهمی اصلاح‌شده از نظر ژنتیکی که قادر است در 
دریاچه‌های اسیدی‌شده رشد کند» باعث اجتناب از تصمیم‌گیری برای 
تمیز کردن هوا و آب نخواهد شد؟ دانشمندان بجای پرداختن به مسئله گرم 
شدن زمین» شور شدن خاک در نتیجه آبیاری بیش از حد و یا کاهش بسیار 
سریع جنگل‌های خیزران گیاهانی اختراع می‌کنند که با تغییرات 
زبست محیطی ناشی از فعالیت‌های انسان «سازگار» باشد. هواداران محیط 
زیست اعتراض می‌کنند که طرفداران کشاورزی پربازده. بجای تشویق 
کشاورزان به کار کردن با طبیعت. تکنولوژی زیستی را به قورخانة 
سلاح‌های خود افزوده‌انده بدون آنکه با مسئلة بزرگتر تخریب محیط 
زیست مقابله کنند.۳ طرفه آنکه گروهی این استدلال مخالف را پیش 
کشیده‌اند که چون زیستگاه‌های طبیعی برای‌گیاهان وحشی بسرعت از بين 
می‌روند. تأمین منابع جایگزین در آزمایشگاه ضرورت بیشتری پیدا 


کشاورزی جهانی و الاب تکنولوژی زیستی ِِ 


می‌کند+۱۹ آنها پيشنهاد می‌کنند که چون فشار جمعیت. جنگل‌های انبوه و 
ساير زیستگاه‌های گیاهی را از بین می‌برد» وابستگی نوع بشر به 
محصولات آزمایشگاهی باید بیش از وابستگی به تولیدات طبیعی باشد. 
ی 
تاثیرات اقتصادی بالقوهٌ تکنولوژی زیستی هم برای کشاورزی به طور 
کلی و هم برای مناسبات شمال -جنوب فوق‌العاده اهمیت دارد. این 
تکنولوژی جدید در زمانی شکل می‌گیرد که کشاورزی جهانی با دو بحران 
ساختاری بسیار متفاوت - و درواقع متنافقض -رویاروی است. کشورهای 
ثروتمند از تولید بیش از حد. و کشورهای فقیر از تولید اندک در عذاب‌اند. 
این عدم تعادل. موضوع تازه‌ای نیست و به لحاظ تاریخی فرق میان مردم 
دارای مازاد مواد غذائی» و مردم دچار کمبود مواد غذائی یکی از نخستین 
و بزرگترین انگیزه‌های تجارت بین‌المللی بوده است. آنچه تازه است 
حجم این عدم تعادل و جمعیتی است که تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. 
مسئله تازه دیگر - و بسیار متفاوت با مسئلهٌ کشاورزانی که در زمان 
مالتوس انقلاب کشاورزی را انجام دادند - وجود شرکت‌های بزرگ 
کشاورزی شیمیائی و تکنولوژی زیستی است که برای عرضه محصولات 
جدید با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها نیزه مانند شرکت‌های چندملیتی در 
عرصه‌های دیگر وظیفهٌ خود را وارد کردن کالاهای جدید به بازار جهانی 
می‌داننده بدون آنکه از بابت اثرات منطقه‌ای و پیامدهای اجتماعی این 
مرحلهٌ جدید در چرخه تولید نگرانی داشته باشند.* این شرکت‌ها به 
دلیل رقابتی که با یکدیگر دارند تحقیقات خود را محرمانه پیش می‌برند و 
استفاده از نتایج آن‌را به کسب مجوز محدود می‌کنند و لذا از اين جهت با 
انقلاب سبز ده ۱۹۶۰ بسیار متفاوتند؛ در آن انقلاب نوآوری‌های 
تکنولوژیک را بخش عمومی -مرکز بین‌المللی سیب‌زمینی در پروه 
وابسته به سازمان ملل -انجام می‌داد؛ و دسترسی به نتایج آن نسبتا ساده 


بود.۱۷ صنعت تکنولوژی زیستی با پرهیز از ارائه دانش خود به رقبا در 


کشورهای پیشرفته و یا مطالبهٌ پول برای استفاده از آن. فراگیری این 
تکنیک‌های پژوهشی را برای کشورهای در حال توسعه دشوارتر 
می‌سازد. 

به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ در تحقیقات مربوط به تکنولوژی 
زیستی آینده فوق‌العاده مسحورکننده به نظر می‌رسد؛ به موازات مبهم 
شدن خط و مرز میان کشاورزان بذرپروران شرکت‌های کوده 
کارخانه‌های فرآوری مواد غذائیء و سایر قسمت‌های مجزای فرایندی که 
غلات و دام را از مزرعه به میز آشپزخانه منتقل می‌کند» یک صنعت کاملا 
جدید شکل می‌گیرد. این یکپارچگی عمودی میان شرکت‌های تکنولوژی 
زیستی. با انواع پیشین یکپارچگی تفاوت کیفی دارد. امروزه شرکت‌های 
شیمیائی قادرند که با استفاده از میکرب‌ها یا بذور دارای مجوز نهتنها مواد 
غذائی خاص خود را پرورش دهند. بلکه می‌توانند تکنولوژی زیستی را 
در زمینة فرآوری مواد غذائی نیز به کار گیرند. !0 نوعی منبع مشترک 
تازه توصیف شده است که می‌توان آن‌را به ثبت رساند و تصاحب نمود در 
آزمایشگاه آن‌را طراحی کرد و بجای مواد خام از آن استفاده نمود؛ 
همچنین 0٩۷۸‏ می‌تواند هزینة نیروی کار راکاهش دهد؛ متغیرهای نامنظم 
مانند هوا را حذف کند. و شمار کثیری مواد کمیاب را به قیمت ارزان تولید 
کند. زبان اين ماده در عرصه‌های شیمی. داروشناسی. انرژی مواد 
غذائی. و کشاورزی مشترک است و شرکت‌هائی که در عرصه‌های متعدد 
تحقیقات زبست‌شناختی و شیمیائی دارای ارزش افزوده بالا فنعالیت 
می‌کنند می‌توانند آن‌را در مقیاسی گسترده و کارآمد به کار گیرند.۱۸ 

دقیقاً به دلیل آنکه دامن کاربردهای تکنولوژی زیستی بسیار گسترده 
است. اندیشیدن دربارهٌ پیامدهای بزرگتر آن دشوار است. امّا آنچه که باید 
به خاطر سپرد تفاوت میان آن تکنولوژی زیستی است که بازده مواد 
غذائی را در مزرعه افزايش می‌دهد» و علم جدیدنری که در آزمایشگاه 
محصولات سنتتیک تولید می‌کند. هردو بیامدهای عمیقی دارند اما اين 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۹ 


نوع دوم - که هنوز بسیار آزمایشی است و به نظر بسیاری از دانشمندان راه 
درازی در پیش دارد -می‌تواند پیامدهائی جدی به همراه داشته باشد. 

به نظر می‌رسد که تکنولوژی زیستی نیز مانند ماشین بخار و 
الکتریسیته, آغازگر یک دوران تاریخی تازه باشد و شیوهٌ زندگی مردم را به 
میزان زیادی تغییر دهد. اين رشته محصولاتی جدید عرضه می‌کند و 
روش‌هائی پیشرفته برای تولید محصولات موجود ارائه می‌دهد. بازارهای 
تازه‌ای می‌گشاید. هزینة تولید بسیاری از مصنوعات و خدمات را کاهش 
می‌دهد. و می‌تواند الگوی تجارت بین‌المللی را تغییر دهد. می‌توانند 
ساختار اقتصادهای ملی» نحوهٌ تخصیص سرمایه گذاری‌های ثابت و 
طیف معرفت علمی را دگرگون سازد. می‌تواند مشاغل جدید بسیاری 
ایجاد. و بسیاری از مشاغل سنتی را حذف کند. 

مسلماً این پیامد آخر برای جامعة جهانی و اشتفال» مسئلاٌ عمده‌ای 
است. هزاران سال است که زمین» منابع طبیعی و کار «عوامل» عمده 
تولید اقتصادی تلقی شده‌اند. امّا به موازات وابسته شدن فزایندهٌ بشر به 
صنایع خدماتی» آزمایشگاه‌ها» و کارخانه‌های خودکار این مطلب مصداق 
خود را بتدریج از دست می‌دهد. با توجه به نیاز به افزایش تولید مواد 
غذائی و وجود نیروهای قدرتمندی که از اين تکنولوژی جدید استقبال 
می‌کنند» بعید است که جنبش تکنولوژی زیستی متوقف شود. اما لازم 
است که ما به «بی‌ارزش شدن» کشاورزی. و اين امکان که محصولات 
کشاورزی دیگر به طور طبیعی و در مزرعه تولید نشوند و میلیون‌ها دهقان 
و کشاورز مستقل با نگرانی از آن مراقبت ننمایند بیندیشیم: محصولات 
کشاورزی در عوض توده‌هائی حیاتی خواهند شد که توسط همان 
شرکت‌هائی که در آغاز بذور و جوانه‌ها را تولید کرده‌اند به عنوان مادهُ خام 
فرآورده‌های دیگر به کار می‌روند.۱۹ 

غذای تهیه‌شده به طریقة زیست - ژنتیکی ممکن است برای 
مصرف‌کننده همان مزه را داشته باشد؟ درواقع به لحاظ ژنتیکی چنان 


۱۱۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


ساخته می‌شود که همان مزه را داشته باشد. اما کشاورزان جهان به چنین 
انقلابی در تولید مواد غذائی به گونه‌ای متفاوت می‌نگرند. آنها نیز مانند 
بافندگان چرخ‌های دستی و کالسکه‌سازان قرن نوزدهم؛ در معرض تهدید 
زائد بودن قرار خواهند گرفت. 

در کشورهای توسعه‌یافته. کشاورزی تکنولوژی زیستی محتملا 
مناسبات بازرگانی میان سه بلوک تجاری را دشوارتر خواهد کرد. در حالی 
که ژاپن واردکننده مواد غذائی است. ایالات متحده و جامعة اروپا 
مازادهای تجاری قابل توجهی دارند. هر سه بلوک به بخش‌های کشاورزی 
خود کمک می‌کنند؛ و در مورد سیاست حمایت کردن با هم منازعه دارند. 
گرچه زراعت ذاتا مسئله‌ای اقتصادی است. امّا این همه داستان نیست. 
خودکفائی در کشاورزی غالباً به دلایل امنیت ملی (مثلاً در فرانسه)» یا 
دلبستگی به یک محصول خاص داخلی (مثلا برنج در ژاپن) توجیه 
می‌شود. در کلیهُ موارد؛ اين باور وجود دارد -و به هیچ‌وجه محدود به 
نتاکتان روا تست که عادو ورافت من روشفاه اسکت ان فبات: ۶ 
نزدیکی با طبیعت را به نمایش می‌گذارد که در دنیای دگرگونی‌های 
حیرت‌انگیز باید حفظ شود. 

امّا منافع اقتصادی نیز بر سیاست‌های زراعت در دنیای پیشرفته تأثیر 
می‌گذارند. هرچند درصد جمعیتی که در کشورهای پیشرفته به کشاورزی 
مشغولند زیاد نیست ۳ درصد در ایالات متحده. ۴/۸ درصد در آلمان 
(غربی) ۲/۱ درصد در بریتانیا؛ ۶/۷ درصد در فرانسه» ۸درصد در ژاپن» 
۱ درصد در ابتالیا -امّا گروه‌های کشاورزی نفوذ قابل توجهی دارند. از 
وبسکانسین تا نرماندی» و از باواریای علیا تا کیوشو سیاستمداران از آن 
بیم دارند که چنانچه از کشاورزان محلی حمایت نکنند شانس چندانی 
برای انتخاب مجدد نداشته باشند. حمایت‌هائی که کشورهای صنعتی در 
زمینة درآمد و قیمت از کشاورزان به عمل آورند به حدود ۲۵۰ میلیارد 


دلار در سال می رسد. 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۱ 


از آنجا که کشاورزان از گروه‌هائی متمایز تشکیل می‌شوند» نسبت به 
انقلاب تکنولوژی زیستی نظرات متفاوتی دارند. بعضی‌ها که عمدتا 
بسهره‌برداری‌های بزرگ را در اختیار دارن‌د از محصولات 
بسته‌بندی‌شده‌ای که شرکت‌های تکنولوژی زبستی ارائه می‌کنند استقبال 
کرده‌اند. حال آنکه کشاورزان کوچک علیه این روند به مبارزه برخاسته و یا 
تکنولوژی جدید را به گونه‌ای گلچین پذیرفته‌اند. تفاوت‌های ملی نیز نقش 
ایفا می‌کنند. به دلیل سیاست راحت‌تر ایالات متحده در مقابل اختراعات 
تکنولوژی زبستی؛ ایزوگلوکز ظرف مدت ده سال یک‌سوم بازار شکر 
آمریکا را به خود اختصاص داده است. در مقابل جامعه اروبا که سنتا در 
عرص کشاورزی سیاست حمایتگرانه‌تری را دنبال می‌کند» در سال ۱۹۷۹ 
سهمیه‌های مشخصی را برای ایزوگلوکز تعیین کرد. بر مبنای محاسبه‌ای 
که انجام گرفته است اگر ایو گلوکز مجاز بود که در بازار اروپا نیز به اندازه 
بازار آمریکا نفوذ کند. جای ۲/۸ میلیون تن شکر را می‌گرفت که برابر با 
قند حاصل از کل سطح زیر کشت چغندر قند در آلمان‌غربی است. ۲ 

مثال دیگر به هورمون رشد گاوی مربوط می‌شود که چهار شرکت از 
بزرگترین شرکت‌ها در اين عرصه - مون‌سانتوه آپ‌جان, الی لیلی؛ و 
امریکن کیانومید - را در مقابل دامداران آمریکائی يا به عبارت بهتره 
بعضی از دامداران قرار می‌دهد. اگر اين دارو در مقیاسی وسیع پذیرفته 
شود تعداد گاوهای لازم برای رفع نیازمندی آمریکائی‌ها به شیر در سال 
۰.۰ احتمالاًاز ۸/ ۰ میلیون رأس به ۷/۵ میلیون کاهش خواهد یافت» 
و تعداد دامداری‌های تجاری نصف خواهد شد.۲۲ اما در حالی که 
ایالت‌های ویسکانسین و مینه‌سوتا استفاده از هورمون رشد گاوی را 
ممنوع کرده‌اند. ورمونت استفاده از آن‌را تصویب کرده است؟ این برخورد 
دوگانه. مسئلة واکنشهای متفاوت به تکنولوژی جدید را مطرح می‌کند که 
مسلماً فقط به عرصة کشاورزی محدود نمی‌شود. ۲۲ اگر بعضی ايالت‌ها با 
کشورها از روش‌های جدید استقبال نمایند و بعضی دیگر با آن به مخالفت 


۱۱۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


برخیزند چه خواهد شد؟ در عصر شرکت‌های چندملیتی» یکی از 
پیامدهای چنین وضعی آن خواهد بود که شرکت‌های مزبور کوشش‌های 
تحقیق و توسعهُ خود - و همراه با آن سیل جوانان دارای قابلیت علمی را 
به کشورهائی که از آنها استقبال می‌کنند منتقل خواهند کرد. به عنوان مثال» 
در حال حاضر شرکت‌های داروسازی آلمان» به دلیل محدودیت‌هائی که 
در خود آلمان وجود دارد؛ پژوهش‌های خود در زمينهٌ 0۱۷۸ را در ایالات 
متحده متمرکز کر ده‌اند. ۲۳ 

در میان اجتماعات کشاورزی دنیای در حال توسعه. نوعی اضطراب 
عمیق و قابل درک دربارهُ امکان تولید مصنوعی و آزمایشگاهی اقلام 
اساسی مواد غذائی وجود دارد. استفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید 
نوعی سیب‌زمینی که در مقابل آفت مقاوم بوده و بسرعت نرم نشود یک 
مطلب. و علم به این موضوع که بعضی شرکت‌های تکنولوژی زیستی به 
تولید مصنوعی خمیر سیب‌زمینی؛ آب پرتقال سس سیب. و توتونی 
بپردازند که اصولا کشت نشده مطلبی دیگر است. حتی اگر این تحقیق در 
حال حاضر صرفاً تجربی و با موانع بزرگ هزینه‌های تولید روبرو باشد, 
جایگزین شدن مرکبات یا صنعت توتون سنتی با محصولات سنتتیک 
چندان عظیم است -کشاورزان. کامیون‌داران و شاید حتی خود 
شرکت‌های بزرگ عرضه‌کنند؛ مواد غذایی* نیز تحت تأثیر آن قرار 
خواهند گرفت که چنانچه سرانجام اتفاق بیفتد با مقاومتی سنگین روبرو 
خواهد شد.۲۴ 

به هر روی. به نظر می‌رسد کشورهای ثروتمندی که با کمبود مواد 
غذائی مواجهند. برای پس‌انداز ارز خارجی که به مصرف وارد کردن 
کالاهای کشاورزی می رسد از انقلاب تکنولوژی زیستی استقبال می‌کنند» 


* در اینجا استدلال آن است که بعضی محصولات مصنوعی را می‌توان در یک شرکت 
تکنولوژی زیستی نسبتا کوچک تولید کرد. و به این ترتیب عملیات کنونی شرکت‌های 
بزرگ تولید و عرضه مواد غذائی تهدید خواهد شد. 
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حال آنکه کشورهائی که مواد غذائی مازاد دارند. از ترس حوزه‌های 
انتخابیه کشاورزی خود اين تکنولوژی را محدود می‌کنند. در اینجا نیازی 
نیست که به تضاد میان موضع ژاپن» و مواضع ابالات متحده و اروپا بیش از 
این انگشت گذاشته شود. ژاپن به دلیل مشکلات جغرافیانی خود دقیقا 
همان قلمروی است که تکنولوژی زیستی تولید محصولات کشاورزی 
برای آن طراحی شده است؛ هورمون‌های رشد حیوانی نیز برای 
مصرف‌کنندگان ژاپنی که در حال حاضر به سمت نوعی رژیم غذائی 
گوشتی حرکت می‌کنند -سودمند است و به خودکفائی ملی در زمينه مواد 
غذائی کمک می‌کند. به اين دلیل است که وزرای ژاپنی خواستار آنند که 
میلیون‌ها نفر کشاورز پاره‌وقت و غیرکارآمد را کنار بگذارند. و بجای آن 
سرمایه‌گذاری هنگفت در تکنولوژی زیستی (از جمله خرید سهام 
این‌قبیل شرکت‌های آمریکائی و یا فعالیت مشترک با آنها) را تشویق 
یز کتتن: ۱۵ 

چنین واکنش متفاوتی می‌تواند به تتش بیشتر در مبادلات کشاورزی 
منجر گردد؛ زیراکشورهای صادرکننده مواد غذائی مانند استرالیا و ایالات 
متحده شاهد آن هستند که محصولاتشان از یک طرف مورد نیاز 
کشورهای در حال توسعه است که قادر به پرداخت بهای آن نیستند» و از 
طرف دیگر کشورهای ثروتمند بیش از پیش این امکان را بدست می آورند 
که محصولات تولیدشده از طریق تکنولوژی زیستی در کشور را جایگزین 
محصولات صادراتی آنها نمایند. اگر ژاپن دیگر یکی از بازارهای عمده 
محصولات کشاورزی آمریکا نباشد. مناسبات این دو کشور که هم‌اکنون 
نیز بر اثر برخی منازعات تجاری قدری تلخ است. تیره‌تر خواهد شد. 

این امکان نیز وجود دارد که دو «رژیم» تکنولوژی زیستی متفاوت در 
جهان شکل بگیرد که در یکی‌از آنها مهندسی ژنتیک تشویق و در دیگری 
محدود شود. همان‌طور که پیشتر گفته شد. صنعت و سرمایه گذاری به آن 
عرصه‌هائی حرکت خواهند کرد که تولید محصولات جدید با مانع مواجه 
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نباشد. بنابراین؛ در حالی که ساکنان رژیم اوّل در کشاکش برخورد با اثرات 
جابجائی جمعیت ناشی از دگرگوتی تکنولوژیک بسر می‌برند. کسانی که 
در رژیم دوم زندگی می‌کنند به بحث در این‌باره می‌پردازند که آیا در نتیجه 
استقبال بقیهُ کشورهای جهان از الگوی تکنولوژیکی جدید. آنها عقب 
نخواهند ماند.۲۶ 

بعلاوه, پذیرش کشاورزی تکنولوژی زیستی. حتی از نوع غیر 
آزمایشگاهی آن می‌تواند به تیرگی مناسبات میان شمال و جنوب منجر 
گردد. اگر تکنیک‌های نوآورانه به افزایش تولید محصولات کشاورزی در 
کشورهای در حال توسعه منجر شود. و آنها سعی کنند صدور مواد غذائی 
را برای مصرف‌کنندگان دمکراسی‌های صنعتی افزایش دهند. کشاورزان 
دنیای پیشرفته احساس تهدید بیشتری خواهند کرد. هزینه نیروی کار برای 
پرورش گاو یا تولید میوه در برزیل مطمثناً کمتر از کانزاس یا باواریاست؛ 
اما چنانچه قیمت‌های جهانی مواد غذائی بسیاری از کشاورزان کشورهای 
ثروتمند را به مازاد تبدیل کند آنها به رقبای خود در کشورهای در حال 
توسعه با همان خصومتی برخورد خواهند کرد که کارگران صنعتی به 
هنگام انتقال یک کارخانه به کشوری که در آن نیروی کار ارزانتر است 
برخورد می‌کنند. در اینجا باز با الگوی آشنای برندگان و بازندگان مواجه 
می‌شویم. 

ٍ 

کشاورزی تکنولوژی زبستی برای کشورهای در حال توسعه آمیزه‌ای از 
بزرگترین مزابا و زیان‌ها را به همراه دارد. چنانچه انقلاب تکنولوژی 
زیستی ببار بنشیند» شکاف میان افزایش جمعیت و تولید کل مواد غذانی 
که اخیراً بیشتر شده است. بار دیگر کمتر خواهد شد. چنین انقلابی 
می‌تواند کالری مصرفی روزانه و استانداردهای زندگی سه‌چهارم جمعیت 
فقیر جهان را افزايش دهد و امر کشت و زرع را در آن بخش‌هائی از 
کشورهای در حال توسعه میسر سازد که به علت خشکی بیش از حد و 
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عمق کم خاک با بالا بودن مواد شیمیائی آن مانند نمک» کشت و زرع 
سنتی امکانپذیر نیست. به عنوان مثال» ابداع نژادی از موز که در مقابل 
بیماری سیگاتوکای سیاه مقاومت می‌کند. در بخش‌هائی از آفریقا که موز 
یکی از محصولات اصلی است. تأثیر محلی سریعی دارد. تکنولوژی 
زیستی همچنین می‌تواند با عرضه مواد غذائی فراوان از فشار وارد بر 
اراضی در آستانة بایر شدن بکاهد. و به اين ترتیب از تخریب محیط 
زیست جلوگیری کند. مهمتر از همه آنکه می‌تواند «دام مالتوسی» پهن‌شده 
در راه جوامع فقیر را برچیند. 

علاوه بر این کشورهای در حال توسعه و دانشمندان این کشورها 
می‌توانند در پیشرفت تکنولوژی زیستی سهم قابل توجهی داشته باشنده 
امری که در روبوت‌سازی تأمین اعتبارات مالی جهانی بعید به نظر 
می‌رسد. بسیاری از پروژه‌های تکنولوژی زیستی» بیشتر متکی به 
تحقیق‌اند تا سرمایه مانند مورد کشاورزان ویتنامی که با تکثیر نهال‌های 
سیب زمینی از بافت ارسال‌شده از مرکز جهانی سیب‌زمینی. تکنولوژی 
رشد بافت در شرایط آزمایشگاهی را که فرانسوی‌ها مبتکر آن بودند به 
گونه‌ای سودمند به کار گرفتند. ۲۷ 

کشورهای در حال توسعه حتی در حوزه‌های تکنولوژی زیستی 
پرهزینه نیز سرمایه‌گذاری مالی و انسانی کرده‌اند. چین و هند پیشرفته ترین 
استفاده از منابع انرژی بیوگاز را برعهده گرفته‌اند. همچنین بین این 
کشورها و شرکت‌های متعلق به کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مشترکی 
انجام می‌گیرد که از آن جمله می‌توان پروژه میان چین و اینترنشنال امبریوز 
برای تکثیر گاو شیرده از طریق انتقال‌های جنینی, و یا ابتکار مشترک 
فرانسه - کاستاریکا برای تبدیل سالانه ۱۴۰/۰۰۰ تن موز تلف‌شده به 
خوراک دام را نام نود تامتسین شر کنت‌های مشترک و همکاری. در میان 
خود کشورهای در حال توسعه نیز مستقل از کمک غرب صورت 
می‌گیرد." همه اين همکاری‌ها جزئی و تدریجی است. امّا نتایج آنها 
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می‌تواند با هم جمع شود. 

با این‌همه تکنولوژی زیستی نیز فرصت‌های جهان در حال توسعه را 
برای بهبود بخشیدن به موقعیت اقتصادی نسبی خود به مبارزه می‌طلبد. 
پژوهش‌های مربوط به 0۱۷۸ -مهندسی ژنتیک - بهترین چشم‌انداز را 
برای افزایش همه‌جانبهٌ محصولات غذائی عرضه می‌دارد. اما انجام آنها 
بسیار پرهزینه است و فالباً منحصراً توسط شرکت‌های کشاورزی 
شیمیائی و تکنولوژی زیستی در دنیای پیشرفته صورت می‌گیرد. 
وعده‌های افزایش شیر در نتیجة تزریق هورمون رشد گاوی برای اغلب 
دامداران کشورهای فقیر عملی نیست. زیرا انجام اين کار به تکنسین‌های 
ماهر نیاز دارد و هزین آن به اندازه‌ای است که بسیاری از مردم سالانه 
صرف خرید غذا می‌کنند. بعلاوه. دام‌هائی که اين دارو به آنها تزریق شده 
است به طور مداوم به مقدار زیادی غذای با کیفیت بالا نیاز دارند و به 
کرات باید مورد تبزریق قرار گیرند که انجام آن در اجتماعاتی که 
واکسیناسیون انسان‌ها علیه بیماری هنوز عملی غیرمعمول است. بعید به 
نظر می‌رسد.؟۲ استفاده از سموم علف‌کش در کشاورزی برخوردار از 
سرمایه گذاری بالا و در شرایطی که هزینه‌های نیروی کار زیاد است 
مفهومی اقتصادی دارد. امّا آنجا که نیروی کار فراوان و ارزان است بیش از 
حد گران خواهد بود. 

با این‌همه حتی اگر کشاورزان کشورهای در حال توسعه می‌توانستند 
هزین استفاده از روش‌های جدید زراعت به کمک تکنولوژی زیستی را 
بپردازند باز هم مانند بسیاری از همتایانشان در دنیای پیشرفته برای 
بدست آوردن هورمون‌ه ا؛ بذوره کودها: و علف‌کش‌های لازم به 
شرکت‌های غربی وابسته می‌شدند. به گفته یکی از منتقدان «انقلاب ژن» 
اگر هم در کشورهای در حال توسعه اتفاق بیفتده احتمالا شامل بیرون 
کشیدن منابع ژنتیک از کشور توسعه‌نیافته؛ به کار گرفتن این منابع در 
واحدهای تجاری و انواع دام در آزمایشگاه‌های شرکت. و سپس فروش 
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دوبارة انواع اصلاح شده به همان کشورها بااکسب مقادیر قابل‌توجهی سود 
خواهد بود. "۲ هم‌اکنون نیز اتهامات داغی وارد می‌شود که بر اساس آن 
من‌ابع ژنتیک کشوره‌ای در حال توسعه توسط «امپرب‌الیسم 
زیست شناختی» شرکت‌های بزرگ چپاول می شود.۳۱ 

سرانجام امکان یک انقلاب آزمایشگاهی» بیش از پیش به این 
شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا محصولاتی را که به طور سنتی در کشورهای در 
حال توسعه به عمل می‌آید در آزمایشگاه‌های خود تولید کنند. در حال 
حاضر تلاش می‌شود که نه‌تنها کیفیت ژنتیک محصولات غذائی استوائی 
-کاکائو؛ روغن زیتون» وانیل» و شکر -برای مصر ف‌کنندگان غربی ارتقاء 
یابده بلکه جستجو برای دستیابی به جایگزین‌های آزمایشگاهی آنها نیز 
ادامه دارد. این‌قبیل جایگزین‌ها منابع عمده درآمد صادراتی کشورهای در 
حال توسعه را به شدت کاهش خواهد داد و اشتغال را در شرایطی تهدید 
خواهد کرد که تعداد هر دم بیشتری از جوانان پانزده تا بیست‌ساله در 
جستجوی کار برمی آیند. به عنوان مثال» شکر جای خود را به ایزوگلوکز یا 
سایر مواد شیرین داده است. هرچند اين محصول طبیعی هنوز وسیله 
معیشت میلیون‌ها نفر از ساکنان کشورهای در حال توسعه را فراهم 
می‌سازد. شیمیدان‌ها می‌توانند وانیل را که یکی از صادرات عمده 
ماداگاسکار (با تولید ناخالص ملی ۲۸۰ دلار) است بسازند. بارباسکوه 
گیاهی که استروئیدها را تولید می‌کند زمانی منحصراً در مکزیک پرورش 
می‌یافت. امّا امروزه از طریق یک فرایند شیمیائی ساخته می‌شود. صدور 
روغن نارگیل که یک‌چهارم جمعیت فیلیپین دست‌کم تا اندازه‌ای به آن 
وابسته‌انده به جایگزین شدن با سویا یا کُلزا که از طریق مهندسی ژنتیک 
بدست آمده‌اند تهدید می‌شود. وابسته بودن یک کشور در حال توسعه به 
صدور یک محصول کشاورزی واحد مانند کاکائو يا شکر که قیمت آن 
نوسان شدید پیدا می‌کند به اندازة کافی بد است. اما بسیار بدتر خواهد 
شد اگر مصرف‌کنندگان خارجی بتوانند آنرا در آزمایشگاه‌های داخلی 
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تولید کنند. و دیگر به خرید آن نیازی نداشته باشند. تولید مصنوعی 
کائوچو اگر به واقعیت تبدیل شود می‌تواند حدود ۱۶ میلیون نفر را در 
مالزی. اندونزی» و سایر کشورهای پرورش‌دهنده کائوچو بیکار کند و 
پیامدهای ناخوشایندی برای ثبات سیاسی این کشورها داشته باشد.۳۲ 

بنابراین» در بلندمدت. انقلاب تکنولوژی زیستی متضمن انتقال 
تولید کشاورزی (با جایگزین‌های آن) به خارج از کشورهای در حال 
توسعه؛ بدتر شدن موقعیت تجاری این کشورهاء بدهکارتر شدن و 
وابستگی کلی به کشورهای ثروتمند خواهد بود. بعلاوه حتی اگر 
کشورهای در حال توسعه بر کلية این موانع (فقدان آزمایشگاه‌ها؛ 
دانشمندان. نظام‌های عرضه اطلاعات ثبت‌شده) غلبه کننده و بتوانند 
تولید مصنوعی خاص خود را به پیش برند» میلیون‌ها شغل کشاورزی در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت. و مازاد شدن انبوهی از مردم واکنش 
مخالف و شدید دهقانان را برخواهد انگیخت. ۳۳ 

در مورد پیامدهای اين مسابقهُ سرعت میان رشد جمعیت و تولید 
کشاورزی هیچ نه قطعیتی وجود ندارد» و کارشناسان پیش‌بینی‌های 
متفاوتی می‌کنند. آن‌طور که بسیاری انتظار دارند» عدم تعادل‌های جهانی 
در زمینة رژیم غذائی و بهداشت که امروزه به اندازهُ کافی بد است. با 

ذشت زمان احتمالا بسیار بدتر خواهد شد. اين امکان نیز وجود دارد که 

به پاس دستاوردهای تکنولوژی جدید, کشاورزی در آستانة پیشرفت 
بزرگ دیگری در بهره‌وری قرار داشته باشد که پیش‌بینی‌های شوم را نقض 
کند."۲ اما حتی اگر این مطلب مصداق داشته باشد وفوری که انتظارش 
می‌رود ضرورتا به دست کلیه کسانی که به تغذیه نیاز دارند نخواهد رسیده 
در حالی که میلیون‌ها کشاورز سنتی - در کشورهای در حال توسعه و 
پیشرفته -از جایگزینی تکنیک‌های جدید آسیب خواهند دید. پیامدهای 
افزایش جمعیت جهان هرچه باشد» به نظر می‌رسد که کشاورزی بدان‌گونه 
که ما اکنون می‌شناسیم در حال منسوخ شدن است. 


کشاورزی جهانی و انقلاب تکنولوژی زیستی ۱۹ 


بنابراین: تکنولوژی زیستی به گونه‌ای متناقضء چشم‌اندازی از ساده 
کردن و دشوارکردن مشکل جهانی را به نمایش می‌گذارد. تردیدی نیست 
که جهان به افزایش مداوم بهره‌وری کشاورزی نیاز دارد. درست همان‌طور 
که جهان امروز نمی‌تواند خود را با روش‌های کشاورزی دهه ۱۹۴۰ تغذیه 
کند. کشاورزان نمی توانند انتظار داشته باشند که تقاضای فزایندهُ جهانی را 
در سی یا چهل سال آینده با تکنیک‌های کنونی تولید مواد غذائی پاسخ 
گویند. بدون وقوع یک انقلاب کشاورزی دیگر: سرنوشت مردمی که در 
کشورهای در حال توسعه بسر می‌برند بخصوص تاریک به نظر می‌رسد. 
به این دلیل است که تکنولوژی زیستی, به‌رغم کلیهُ ملاحظاتی که ذکر 
کردیم چنین راه‌حل جذابی به نظر می‌رسد» و آشکارا برای پیشرفت‌های 
بیشتر مناسب است؛ اکنون دیگر غول از خمره رها شده و به شیوه‌های 
گوناگون بر زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. آنچه که ناروشن می‌نماید آن 
است که آیا جامعهُ جهانی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی یک 
چرخش عظیم به کشاورزی و فرآوری غذای متکی به تکنولوژی زستی را 
کنترل کند. با عنایت به شواهد موجود. چنین توفیقی محتمل به نظر 
نمی رسد. 


روبوت‌سازی» خودکار شددن» و 
انقلاب صنعتی جد ید 


تولید متکی به نیروی بخار که برای اوّلین‌بار در اواخر قرن هجدهم و اوائل 
قرن نوزدهم در قلمروهای شمالی و مرکزی انگلستان گسترش یافت» 
طبیعتا توجه بسیاری از خارجی‌ها را به خود جلب کرد. دیدارکنندگان 
اروپائی و آمریکائی با مشاهدهٌ دنیای جدید و بی‌پروای تولید صنعتی که در 
مجذوب می‌شدند. به شوق می آمدند و گاهی بیمناک می‌شدند. آنچه که 
مردم را از دیدن اين ماشین‌ها تحت تاثیر قرار می‌داد «سرعت. نظم. دقت. 
و خستگی‌ناپذیری» بود. ۱ چنانچه زغال مورد نیاز تامین و ماشین‌ها مرتب 
بودند هیچگاه از پا نمی‌افتادند. بخلاف انسان گاو؛ و اسب هنگامی که 
انرژی حیاتیش به پایان می‌رسد. ماشین‌ها می‌توانستند تمام مدت 
شبانه‌روزه و در صورت لزوم هفته‌ها بلاوقفه کار کنند. 

امّا اهمیت واقعی این انقلاب صنعتی - و دلیل ترس دیدارکنندگان - 
در آن بود که ماشین‌های بخار و نیروی انسانی همراه با آنها را در یک نظام 
کارخانه قرار می‌داد. تا به آن روز اغلب شکل‌های تولید. فعالیت‌هائی 
خانگی و غیرمتمرکز بود که در آن کارگزاران شهری. همه مصالح را در 
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اختیار بافندگان کارگاه‌های دستی روستائی قرار می‌دادند. و مزد آنها را 
تعمولا به صورت مقاطنه کاری. مر بدا خعند. خرفاهای. تتقعتصی از 
سفالگری تا خرازی به یکسان سازماندهی می‌شد. حتی بزرگترین 
پروژه‌ها - ساختن یک کشتی جنگی يا احداث یک قصر - فعالیت‌هائی 
خودویژه و فیرمنظم بود که در معرض تعطیل شدن‌های فراوان قرار 
می‌گرفت. امّا در یک نظام کارخانه‌ای کارگران در کنار یکدیگر جمع 
می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که به شیوه‌ای استاندارد با آهنگی که 
ماشین‌ها آن‌را تنظیم می‌کردند کار کنند؛ آنها در «نوبت‌های» ثابت ده یا 
دوازده ساعته و يا بیشتر کار می‌کردند. و دستمزد آنها بر مبنای ساعات کار 
پرداخت می‌شد. از آنجا که نیازمندی ماشین‌ها در درجه اوّل اهمیت قرار 
داشت. کارگران بناگزیر در نزدیکی کارخانه و در منازل همانندی که 
کارفرما تهیه کرده بود اقامت می‌گزیدند. به این‌ترتیب. نظام کارخانه نوعی 
پرولتاربای شهری را به وجود آورد که نسل‌های بعدی آن چیزی درباره 
شیوه زندگی اجداد ماقبل صنعتی خود نمی‌دانستند. 

درک این نکته آسان است که چرا ناظران خارجی: با بیم و جذبه به 
این تولید کارخانه‌ای جدید می‌نگریستند. انقلاب صنعتی آشکارا قدرت 
بریتانیا را افزايش داد» بخصوص در دوران جنگ‌های انقلابی و ناپلثرتی» 
هنگامی که شکوفائی صادرات به یروهای دول متحد امکان داد که مبارزه 
حماسی خود علیه فرانسه را به پیش برند. " کشوری که می‌توانست از نظام 
بریتانیا تقلید کند نیز به نوعی افزایش نسبی بهره‌وری و قدرت ملی دست 
می‌یافت حال آنکه دولت‌هائی که قادر نبودند صنعتی وان انیت 
می‌دیدند. به این ترتیب صنعتی شدن موجب شد که در رقابت دیرسال 
میان قدرت‌های بزرگ چرخشی تازه پدید آید. 

دومین دلیل و علت مهمتر بیمناک شدن. نگرانی از بابت اثرات 
صنعتی شدن بر جامعه‌ای بود که بیننده به آن تعلق داشت. دیدن 
ماشین‌های جدیدی که صدای چکاچاک آنها بلند بود و بخار به بیرون 
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می فرستادند جالب توجه بود اما روشن بود که کار کردن در یک کارخانه 
نه‌فقط به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی بلکه به علت برنامه دشوار کار 
طاقت فرساست. آيا این امکان وجود داشت که ساکنان دوران ماقبل 
صنعتی راینلند یا سیلزی به پرولتاربای شهرنشین تبدیل شوند» بدون آنکه 
لرزش‌هائی اجتماعی اتفاق بیفتد؟ مسئلة بدتر آن بود که با توده‌های وسیع 
افزارمندان, بافندگان دستی و نظایر آنها که شغل خود را به نظام کارخانه 
باخته بودند. با اصناف ذینفوذی که علیه مازاد شدن خود به‌شدت مبارزه 
می‌کردند. باید چگونه برخورد می‌شد؟" عدم توفیق در دستیابی به 
تجارب انگلستان به اندازهُ کافی مسئله‌ساز بود؛ تقلید از این کشور نیز به 
معنای پذیرفتن دگرگونی‌هائی عمیق در شیوه زندگی» کار و گذران زندگی 
بود. ۰ 
این مشکل ارزش آن‌را دارد که بخاطر آورده شود زیرا دو قرن پس از 
آن, شاید در آستانهُ یک تحول انقلابی دیگر در مورد نحوه تولید کالاهای 
صنعتی قرار داشته باشیم - تحولی که این‌بار نه به وسیلة انگلستان بلکه به 
وسیل ژاپن هدایت می‌شود. و عبارت از بهره‌گیری از روبوت‌ها و سایر 
تجهیزات خودکار بجای انسان‌ها در کارخانه است. طی مدت دویست 
سال» تولید و مونتاژ به انواع شیوه‌های ممکن اصلاح شده است. اما 
نوآوری‌های تیلور و فورد» و تولید «در لحظه» هر چه که بود. عنصر کلیدی 
فرایند خودکار شدن با استفاده از روبوت‌ها به جای کارگران کارخانه 
تعداد هر دم بیشتری از انسان‌ها را از کارخانه‌ها بیرون می‌کشد. تا جائی که 
احتمالا فقط معدودی مهندس ناظر باقی بمانند. چنانچه این هدف تحقق 
بابذ چرخ یک دور کامل زده است. «سرف‌های» صنعتی نظام کارخانه که 
شرایط کار آنها دیدارکنندگان از انگلستان دهه ۱۸۲۰ را هراسان می‌کرد» 
سرانجام با روبوت‌ها جایگزین خواهند شد. که به لحاظ معنوی از واژه 
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چکی رویوتنیک به معنای سرف اخذ شده است.۴ 

صنعت روبوت نیز مانند نیروی بخار کاربردهای متعدد متنوع و 
پیچیده‌ای دارد. صرفنظر از ابزارهای ساده‌ای که به وسیلهُ کامپیوتر کنترل 
نمی‌شوند و فقط ماشین‌های قابل برنامه‌ریزی بشمار منی‌آیند» میان 
روبوت‌های صنعتی روبوت‌های میدانی» و روبوت‌های هوشمند به لحاظ 
پیچیدگی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. روبوت‌های نوع اوّل ماشین‌هائی 
ثابت و دارای بازو هستند که به منظور انجام وظایف خودکار گوناگون از 
قبیل جوش نقطه‌ای یا نقاشی با اسپری آماده شده‌اند. در مقابل» 
روبوت‌های میدانی به منظور انجام عملیات در یک محیط فاقد ساختار 
طراحی شده‌اند. و دارای گیرنده‌های حساسی هستند که به آنها امکان 
می‌دهد به اطراف حرکت کنند نسبت به مواتع عکس العمل نشان دهند و 
نظایر آن. از این روبوت‌ها غالبا در مواردی استفاده می‌شود که انجام آن 
برای انسان دشوار یا خطرناک است. مانند معدن‌کاوی آر تش‌نشانی» 
پرداختن به یک واحد صنعتی آلوده و انجام کارهائی در زیر دریا؛ بعضی 
از آنها با استفاده از دستگاه‌های کنترل از راه دور هدایت می‌شوند. و 
سرانجام باید از عرصة جدید و هیجان‌انگیز نسل سوم روبوت‌ها» یعنی 
روبوت‌های هوشمند سخن گفت؛ ماشین‌های کامپیوتری آزمایشی که به 
منظور بهره‌گیری از هوش مصنوعی (یا نظام‌های به اصطلاح مبتنی بر 
دانش) طراحی شده‌اند تا مانند انسان‌ها به حل مسائل بپردازند.۵ 

مسلماً هر چه انجام اين کار پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشد؛ فاصله 
روبوت‌ها با نشستن بجای انسان بیشتر خواهد بود. اکثر روبوت‌های 
صنعتی در کارخانه‌های تولید اتومبیل به کار گر فته می‌شوند -بریدن 
قطعات فلزی» جوش نقطه‌ای نقاشی - زیرا این صنعت مثال بارز خط 
تولید و مونتاژ کارخانه‌ای است که از کارگران می‌خواهد که مانند 
یکدستگاه خودکار حرکاتی یکنواخت و تکراری را انجام دهند.* این 
مطلب در مورد مونتاژ قطعات یک رادیو یا دستگاه پخش دیسک نیز 


۱۳۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


مصداق دارد. مشاغلی مانند آموزگاری یا پلیس که به حرکات مستقل نیاز 
دارند» با ماشین قابل اجرا نیستند. حقوقدانان» پزشکان, و استادان نیز 
اطمینان می‌دهند که تقلید خودکار در حرفه‌های آنها اتفاق نخواهد افتاد. 

گرچه اغلب مطالب این فصل به بحث دربار تأثیر بالقوه روبوت‌های 
صنعتی اختصاص يافته است. بد نیست این نکته را نیز خاطرنشان کنیم که 
روبوت‌های میدانی و روبوت‌های هوشمند نیز تحت ۳ ملاحظات 
اقتصادی قرار دارند. در ایالات متحده. جائی که هزيتهٌ مراقبت‌های 
پزشکی بلندمدت سیری صعودی دارد. بیمارستان‌ها مشغول بررسی 
خرید روبوت‌هائی هستند که نمونه‌ها را در آزمایشگاه جابجا کند» ابزار 
جراحی را ضدعفونی کند. نسخه‌های داروئی را از داروخانه ارسال‌دارد. و 
نظایر آن. باز از آنجا که جمع‌آوری زباله‌های خطرناک در سراسر آمریکا 
صدها میلیون دلار هزینه دربر دارد» روبوت‌ها برای این منظور به خدمت 
گرفته می‌شوند. پس از حادئ؛ٌ سال ۱۹۷۹ کارخانهُ تری‌مایل آیلند» 
روبوت‌های میدانی برای بازرسی» نمونه‌برداری» و تمیز کردن کارخانه به 
کار گرفته شدند. ماشین‌های دیگری نیز برای اکتشافات فضائی. کاوش در 
اعماق دریا؛ و حتی به عنوان «روبوت نگهبان» مورد استفاده قرار می‌گیر ند 
که مجهُز به گیرنده‌های تصوير از راه دور و دزدگیر است» و نیز سیستم‌های 
اعلام خطر/ ارتباطات است.۸ 

در ایالات متحده و اروپاه روبوت‌های عجیب و غریب بیشترین توجه 
را به خود جلب می‌کنند: ماشین‌هائی که می‌توانند سطح ماه را بپیمایند با 
شطرنج بازی کنند. گرچه چنین پژوهشی بیار اهمیت دارد. اما جذابیت 
روبوت‌ها در سنت ژوورنی از خودکار شدن صنایع کارخانه‌ای 
درمی‌گذرد. و به پیشرفت‌های دیگری در عرصه کارآئی و بهره‌وری دست 
می‌یابد. روبوت‌های صنعتی که در موتاژ یا برش فلزات از آنها استفاده 
می‌شود شاید به اندازةٌ روبوت‌هائی که شطرنج بازی می‌کنند جالب توجه 
نباشند. امّا اثرات بلندمدت آنها از نظر اقتصادی» جمعیتی» و سهمی که در 
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بازده جهاتی دارند به مراتب بااهمیت‌تر به نظر می‌رسد. 

امّا پیش از آنکه به بررسی این اثرات بپردازيم باید بفهمیم که چرا 
بعضی جوامع سنتی از اين ماشین‌های جدید استقبال کرده و عده‌ای دیگر 
چنین نکرده‌اند. چرا بخصوص ژاپن به رهبر جهاتی صنعت روبوت تبدیل 
شده است. حال آنکه ایالات متحده که ابداعگر بخش اعظم این 
تکنولوژی بوده و هنوز هم دانشمندانش افکار جدیدی برای آيندهٌ آن 
فراهم می‌اورند - اجازه داده است که سهمش از این صنعت از دست 
برود؟ برتری ژاپن بر آمریکا در صنعت روبوت‌سازی. در نگاه اوّل یکی از 
نمونه‌های اتفاقی است که در صنایع وابسته به آن از قبیل ریزپردازنده‌هاه 
کامپیوترها: و کالاهای الکتریکی اتفاق افتاده است. ژاپن نقطه‌قوت‌های 
بسیاری دارد: یک نیروی کار کاملاً تحصیلکرده؛ تعهد بلندمدت به تکامل 
صنایع مهم سهولت دسترسی به سرمایه با نرخ بهرةٌ پائین؛ میزان بالای 
سرمایه‌گذاری در توسعه و تحقیقء خیل کثیری از مهندسان و نوعی تعهد 
به طراحی دارای کیفیت عالی و تولید کارآمد. رقابت نفسگیر در میان 
شرکت‌های اتومبیل‌سازی و صنایع تولید کالاهای الکتریکی ژاپن؛ آنها را 
به سرمایه گذاری در ماشین‌های جدید و افزایش بهره‌وری سوق داد؛ یک 
شرکت اجاره‌دهندهة مورد حمایت دولت (1۵8۵۱) رهنمود می‌داد و 
ماشین‌هائی را با قيمت پائین عرضه می‌کرد؛ و روبوت‌ها به دقت در 
فرهنگ کارخانه‌هائی ادغام شد که قبلاً هم از تکنیک‌های مونتاژ همزمان 
قطعات تولیدشده در خطوط تولید مختلف استفاده می‌کردند.٩‏ 

در ایالات متحده به‌رغم نو آوری‌هائی که در آغاز توسط شرکت‌هائی 
از قبیل یونی‌میشن و سین‌سیناتی میلاکورون صورت گرفت شرایط بسیار 
نامساعدتر بود. سیاست عدم مداخلهٌ دولت در امور بازرگانی به معنای آن 
بود که هیچ کمکی به این صنعت ارائه نخواهد شد. هیچ سازمانی مشابه 
0۱ وجود نداشت که به اجاره دادن عمومیت بخشیدن. و مشاوره در 
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ژاپن يا آلمان بوده و شرکت‌های آمریکائی برای بالا نگهداشتن سود (حتی 
اگر به معنای سرمایه گذاری کمتر بود) زیر فشار والاستریت قرار داشتند. 
پس از فرونشستن شور و شوق اوّلیه شرکت‌های اتومبیل‌سازی برای روی 
آوردن به مونتاژ خودکار اتومبیل از میانة سال‌های ده ۱۹۸۰ تا پایان این 
دهه "۰ سرمایه‌گذاری جدید در صنایع به طور کلی شدیداً کاهش بافت. 
در سال ۱۹۹۰ بیش از نیمی از حدود پنجاه شرکتی که روبوت می ساختند 
تمطیل شدند.۱۲ آنها که باقیماندند نیز به وسیلهٌ شرکت‌های خارجی 
تصاحب و يا ادغام شدند. در سال ۱ هیچ تولیدکننده روبوت 
آمزیکائی که مستقل باشند باقی نمانده بود: 

گرچه می‌توان در مورد ساير صنایم آمریکائی نیز داستان مشابهی را 
بیان کرد اما واکنش‌های متفاوت ژاپن و آمریکا در قبال صنعت 
روبوت‌سازی عمیقاً تحت تأثیر یک عامل ویژه بود: جمعیت. دلیل اصلی 
پیگیری ژاپن در خودکار کردن» کمبود جدی نیروی کار بود که از سال‌های 
میانی دههُ ۱۹۶۰ خود را نشان داده بود و رونق اقتصادی متکی به 
صادرات ژاپن را تهدید می‌کرد. تحولات جمعیتی که از آن‌هنگام به بعد در 
حال وقوع است - صرفنظر از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد - تعداد 
ژاپنی‌های موجود برای انجام کارهای صنعتی را به میزان درخور توجهی 
تغییر می‌دهد. در حال حاضر استفاده از روبوت‌های صنعتی مسزایای 
اقتصادی بهیار زیادی دارد؛ زیرا هزینة ساختن روبوت بسیار کاهش یافته» 
و به تبع آن زمان مورد نیاز برای بازگشت سرمایه نیز کوتاه شده است. «اگر 
یک روبوت برای یک نوبت کار روزانه جایگزین یک کارگر شود؛ تقریبً 
ظرف مدت چهار سال هزینه خود را مستهلک خواهد کرد. اگر در دو نوبت 
به کار گرفته شود ظرف مدت دو سال. و چنانچه بیست و چهار ساعت به 
کار گرفته شود ظرف مدت یکسال هزین خود را مستهلک خواهد 
کرد.۲۲» 

با این‌همه اگر ساختار ویرهُ صنایع ژاین و شرایط حاکم بر مناسبات 
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مدیریت - نیروی کار این کشور نبود» تولید خودکار نمی‌توانست با این 
سهرلت انجام گیرد. اغلب شرکت‌های بزرگ ژاپنی نوعی سیاست اشتفال 
مادام‌العمر دارند. در این نظام کارگری که شغلش به یک روبوت واگذار 
شده است اخراج نمی‌شود بلکه بازآموزی می‌شود و در همان شرکت یا 
شرکت‌های وابسته آن در زنجیره مجموعه‌های صنعتی حفظ و جابجا 
می‌شود. بعلاوه. روبوت‌ها در آغاز برای انجام کارهای تکراری و یا 
خطرناکی از قبیل بریدن فلزات» جوش نقطه‌ای, نقاشی و حمل و نقل 
فطعات یدکی به کار گرفته شدند که کارگران را از انجام کارهای تاخوشایند 
نجات می‌داد. و اين امید را به وجود می‌اورد که افزايش بهره‌وری حاصل 
از کار روبوت در پاداش سالانه آنها بازتاب یابد. و سرانجام اتحادیه‌های 
کارگری ژاپن برای ارتقاء کنترل کیفیت و تضمین اینکه محصول شرکت آنها 
از محصولات رقبا بهتر است به طور سنتی با مدیریت همکاری می‌کنند. 
اگر روبوت‌ها به صنایع سنگین تویوتا یا کاواساکی کمک می‌کردند تا در 
رقابت‌های خود پیروز شوند به گرمی مورد استقبال قرار می‌گرفتند. 

صنعت ژاپن کمبود نیروی کار خود را نه‌تنها بدون ویران کردن 
همزیستی اجتماع حل کرد بلکه از دنبال کردن راه شرکت‌های آلمانی - یا 
در این زمینه» شرکت‌های وافع در نیوبورک و کالیفرنیا -یعنی وارد کردن 
شمار کثیر کارگران خارجی نیز اجتناب کرد. به اين ترتیب ژاپن تعهد به 
همگونی نژادی خود را حفظ کرد زبرا «سرف‌های» مکانیکی 
می‌توانستند به انجام کار بپردازنده در حالی که کارگران ژاپنی برای انجام 
مشاغل دیگر بازآموزی می‌شدند. بنابراین هر مهاجرتی هم که در آینده از 
جنوب به شمال اتفاق بیفتد» ژاپن بسیار کمتر از ایالات متحده و اروپا تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت. در حالی که همچنان از قابلیت رقابت صنعتی 
خود مرافبت می‌کند. 

تضاد میان اين تجربه و تجربه آمریکا نمی‌تواند از این مشخص‌تر بیان 
شود. گرچه افزایش هزین نیروی کار باعث شد که شرکت‌های 
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اتومبیل‌سازی آمریکا در اوائل دهة ۱۹۸۰ در صنعت روبوت‌سازی 
سرمایه گذاری کنند امّا آمریکا به طور کلی با کمبود نیروی کار مواجه 
نیست؛ بعلاوه, در حال حاضر میانگین دستمزدها بسیار کمتر از ژاپن 
است. علاوه بر این تجربه استفاده از روبوت‌ها غالبا نومیدکننده بوده 
است. برای آنکه روبوت‌ها کارآئی لازم را داشته باشند باید تغییرات قابل 
توجهی در طراحی آنها و طراحی مجدد محصولات صورت بگیرد به 
نحوی که روبوت‌ها بتوانند با سهولت بیشتر به انجام کار بپردازند. هرچه 
روبوت‌ها پیچیده‌تر باشند طراحی مجدد ضروری‌تر است؛ و همین 
موضوع باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های آمریکائی در نهایت 
روش‌های قدیمی‌تر - و کارگران -را حفظ کنند و ماشین‌های جدید خود 
را بفروشند. به عبارت دیگر؛ شرکت‌های آمریکائی برای استقبال از 
صنعت روبوت‌سازی. دلیل جمعیتی قانع‌کننده‌ای نداشتند» حتی اگر 
نتیجة اين وضع افزایش بهره‌وری کمتر نسبت به ژاپن بود. 

سرانجام اتحادیه‌های آمریکائی روبوت‌ها را تهدیدی برای اشتفال 
تلقی می‌کنند که بنوبٌ خود سوء‌ظن قابل توجیهی است. زیرا صنایع 
آمریکا معمولا کارگرانی را که شغلشان زائد شده است حفظ نمی‌کنند. به 
عنوان مثال» در رکود سال ۱۹۸۱-۸۲ دو میلیون نفر آمریکائی که 
مهارت‌هایشان کهنه و غیرسودمند بود شفل خود را از دست دادند. در 
شهرهائی مانند پیتسبورگ. جائی که می‌توان تصور کرد از روبوت‌ها برای 
بالا بردن بهره‌وری استقبال می‌شد. صدها هزار نفر کارگر ماهر در 
سال‌های ده ۱۹۸۰ کار خود را از دست دادند. "۲ در حالی که ماشین‌های 
انجام‌دهنده کارهای دشواری مانند جوشکاری تحمل شدند؛ به طور کلی 
کارگران آمریکائی مخالف روبوت‌ها بودند و شرکت‌ها نیز این موضوع را 
می‌دانستند. 

بنابراین همان‌طور که در جدول ۲ نشان داده شده است. در حال 
اضر عحایگاه-شالت رفن تفت رووت‌سازین مطلفا درد اسنار 
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جدول ۲ - جمعیت روبوت صنعتی جهان تا پایان سال ۱۴۱۹۸۸ 


ژاپن ۰۰ ۱۷۶۰ 
اروپای غربی ۰« ۴۸۰ 

ایالات متحده ۰۰ ۳۳۰ 

اروپای شرقی جنوب‌شرقی 


آسیا و بقیة جهان ‏ ۲۳۰۰۰ 
جمع کل و۱۸۰ 


از آنجا که ژاپن از سال ۱۹۸۸ به بعد نیز بسیار بیش از هر کشور دیگری در 
زمینة صنابع خودکار سرمایه‌گذاری کرده است» رهبریش در اين عرصه 
مسلم‌تر شده است. ژاپن با در اختیار داشتن ۳ درصد از مساحت و ۲/۵ 
درصد از جمعیت جهان. حدود ۶۵ یا ۷۰ درصد از روبوت‌های صنعتی 
جهان را در تملک خود دارد.*۲ و اين یادآور یک کشور جزیره‌ای دیگره 
یعنی بریتانیای میانهة دور وبکتوریاست که پنج‌هفتم فولاد و نیمی از آهن 
جهان را تولید می‌کرد. 

افزایش بهره‌وری ناشی از خودکار شدن تا چه اندازه واجد اهمیت 
است؟ چند سال قبل شرکت نیسان با استفاده از روبوت‌هاء واحدهای 
اتومبیل‌سازی خود در ناحیه توکیو را به روش فوق‌العاده پیچیده‌تری از 
مونتاژ ارتقاء داد. شرکت نیسان قبلا برای تجدید سازماندهی خط مونتاژ 
خود به منظور تولید یک مدل جدید اتومبیل باید یازده ماه وقت و ۴ 
میلیارد ین هزینه صرف می‌کرد؛ در حال حاضر زمان لازم برای انجام این 
کار به یکچهارم و هزینه به یکسوم کاهش يافته است" -علت اصلی 
افزايش مداوم بهره‌وری صنایع اتومبیل‌سازی ژابن نیز همین است. شاید 
کارخانه صنعتی ۴۸۷۵0 واقع در دامن کوه فوجیء نزدیکترین نمونهٌ یک 
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«کارخانه آینده» باشد. قبل از سال ۰۱۹۸۲ ۱۰۸ نفر نیروی انسانی شاغل 
در این کارخانه با کمک ۳۲ روبوت ماهانه حدود شش‌هزار موتور دورانی 
و هیدرولیکی تولید می‌کردند. پس از طراحی بنیادین مجدد و خودکار 
کردن بیشتر کارخانه» در حال حاضر با استفاده از شصت نفر نیروی انسانی 
و ۱۰۱ روبوت. ماهانه ده‌هزار موتور هیدرولیکی تولید می‌کند - افزایش 
بهره‌وری به میزان سه‌برابر که به راحتی سرمایه‌گذاری اوّلیه را مستهلک 
می‌کند. با این‌همه» مدیریت ۳۸۷۵0 اقدام فوق را فقط گامی به سمت 
خودکار کردن کامل بشمار می آورد. ۱۷ 

گرچه افزایش بهره‌وری بتدریج صورت می‌گیرد. اما به مرور زمان 
اهمیتی درخور توجه پیدا می‌کند» و نه‌تنها جریان ثابتی از سفارشات را 
برای صنعت روبوت‌سازی ژاپن به ارمغان می‌آورد؛ بلکه به افزایش 
تراکمی کیفیت و کارآئی صنایم کارخانه‌ای ژاپن منجر می‌شود. روبوت‌ها 
به وسایل گرمازا یا تهویهُ هوا نیاز ندارند» می‌توانند در تاریکی کار کنند و 
انرژی برق را صرفه‌جوئی نمایند» و بالاخره سست یا خسته نمی‌شوند. 
آنها برای تولید صنعتی. انعطاف‌پذیری بیشتری دارنده زیرا می‌توان آنها را 
برای انجام وظایف مختلف یا مونتاژ مدل‌های مختلف. مجددا 
برنامه‌ریزی کرد. از آنجا که حرکات آنها کاملاً تحت کنترل است مواد را 
تلف نمی‌کنند - به عنوان مثال روبوت‌هائی که با اسپری نقاشی می‌کنند تا 
۰ درصد کمتر از کارگران انسانی رنگ مصرف می‌کنند. 

همه این مطالب گویای آن است که ما شاهد سرآغاز یک انقلاب 
صنعتی جدید هستیم که متضمن خودکار کردن فرایند تولید صنعتی 
است. شباهت‌های میان ماشین بخار و روبوت از جهات متعدد 
شگفت آور است. هر دو؛ شیوه‌های جدیدی برای ساختن اشیاء‌اند که 
ضمن کاستن از میزان تلاش فیزیکی کارگران؛ بهره‌وری کلی کار را افزایش 
می‌دهند؛ فرایندهائی هستند که مشاغلی جدیدی ایجاد می‌کنند و بسیاری 
از مشاغل را حذف می‌کنند؛ و نیز محرک‌هائی برای دگرگونی اجتماعی و 
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بدست دادن تعریف جدیدی از کار هستند. صنعت روبوت‌سازی نیز 
مانند ماشین بخار بر رقابت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد» تولیدات سرانهُ 
کشورهائی را که در این تکنولوژی جدید سرمایه‌گذاری سنگین می‌کنند 
افزایش می‌دهد. و جایگاه نسبی آنهایی را که قادر به انجام اين کار نیستند 
در بلندمدت تضعیف می‌کند. 

به نظر می‌رسد که وجه تشابه دیگره تاثیر شدید مشاهده تکنولوژی 
جدید بر بینندگان برای اوّلین‌بار باشد. بازدیدکنندگان خارجی" کارخانة 
خودکار 6لال۳۸ مانند کسانی که بهت زده از نخستین کارخانه‌های متکی 
که به این طرف و آن‌طرف می‌روند در حال جوش دادن تابلوهای مداری» 
سروصدا و غزغر می‌کنند» کار خود را با چشمان دوربینی بررسی می‌کننده 
قطعات را به یکدیگر رد می‌کنند» و کار پس از تاریکی و در شرایطی که 
روبرت. هردو؛ برای صنعت نویدبخش و مخاطره آمیز بوده‌اند. 

زا 

چون صنعت روبوت‌سازی هنوز مراحل اوّلیه خود را طی می‌کند و عمدتا 
نیز در یک کشور تمرکزیافته است. در مورد پیامدهای آن برای کشورهای 
توسعه‌یافته و در حال توسعه در (مثلا) سی سال آینده کمتر از تکنولوژی 
زیستی یا جمعیت تامل شده است. به‌رغم اشتهاری که روبرت‌های 
تلالا۸ کسب کرده‌انده بهره‌گیری از روبوت‌ها در صنایع کارخانه‌ای 
زاین تدریجی و غیرنمایشی است و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری از 
ماشین‌های بیشتری استفاده می‌کنند. بعلاوه. این موضوع کمتر از 
نوآوری‌های مربوط به تحقیقات فضائی یا محاسبه گری‌های بسیار پیچیده 


۵ ماهانه حدود دو هزار نقر از کارخانه‌های ۴۸۵ دیدار می‌کنند. و به اين ترتیب 
مجتمع مزبور یکی از دیدنی‌ترین مجتمم‌های صنعتی جهان است. 


۱۳۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


تیتر روزنامه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. جالب آن است که به‌رغم 
وابستگی فزایندهُ صنایع آمریکا به روبوت‌های ژاپنی؛ سیاستمداران 
آنقدرها نگران اين عدم توازن نیستند که برای وابستگی آمریکا به 
چیپس‌های ساخت خارج با کامپیوترهای ساده مویه می‌کنند. برای 
سردمداران تجارت و صنعت آمریکا که در بهره‌گیری از روبوت‌ها با 
مشکل مواجه بوده‌اند و یا با وجود نیروی کار نسبتاً ارزان نفعی در استفاده 
از اين ماشین‌های جدید نداشته‌انده حتی اصطلاح «انقلاب روبوتی» نیز 
مورد تردید است. 

به نظر می‌رسد که در کشورهای پیشرفته» صنعت روبوت‌سازی در آن 
جاهائی بیشترین پیشرفت را می‌کند که «فرهنگ مهندسی» نیرومندی 
وجود دارد؛ میانگین سرانه استاندارد زندگی بالا و لذا هزینة تیروی کار نیز 
بالاست. و به دلیل کاهش جمعیت از تعداد کارگران ماهر کاسته می‌شود. 
پس از ژاپن» مدعیان برجسته این رشته آلمان و سوئد هستند که هر دو در 
زمینة ماشین‌ابزار» مهندسی برق. و اتومبیل‌های دارای کیفیت بالا سابقه‌ای 
طولانی دارند. بعید به نظر می‌رسد که صنعت روبوت‌سازی در کشورهائی 
رشد کند که سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای پائین است. و یا 
اتحادیه‌های کارگری می‌ترسند که روبوت‌ها شغل آنها را از دستشان 
بگیرند. همچنین شکوفا شدن صنعت روبوت‌سازی در کشورهای پیشین 
تشکیل‌دهنده اتحاد شوروی نیز بعید می‌نماید» زیرا برغم ادعای اتحاد 
شوروی مبنی بر در اختیار داشتن ده‌ها هزار روبوت صنعتی یک صنعت 
روبوت‌سازی پیشرفته نمی‌تواند در یک نظام عقب‌مانده از نظر تولید 
کامپیوتر و ریزپردازنده عملکردی موّثر داشته باشد. به هرروی با توجه به 
آنکه میلیون‌ها نفر از شهروندان اتحاد شوروی پیشین جویای کارند؛ 
روبوت آخرین چیزی است که اين کشورها به آن نیاز دارند. به نظر 
می‌رسد که عوامل کلیدی مربوط به پیشرفت این صنعت. سرمایه‌گذاری 
در خودکار کردن و ساختار جمعیتی و اجتماعی کشور مورد نظر باشد. 


روبوت‌سازیء خودکار شدن. و انقلاب صنعتی جدید ۱۳۳ 


از آنجا که خودکار کردن به افزایش بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای منجر 
می‌شود. بر قدرت نسبی شرکت‌ها و کشورها افزوده می‌شود و در نتیجه 
می‌توانند به فرایند خودکار کردن بپردازند و پیامدهای اجتماعی اآذ‌را نیز 
کنترل نمایند. در منازعه جهانی میان سه قطب بزرگ اقتصادی؛ بعنی 
آمریکای شمالی؛ اروپا؛ و آسیای شرقی برای تصاحب بازارهاء صنعت 
روبوت‌سازی تهدیدی برای بیشتر شدن شکاف میان بهره‌وری 
کارخانه‌های نیسان و تویوتا از یک طرف. و پژی فیات. و کرایسلر از طرف 
دیگر است. بوروکرات‌های اروپائی و تولیدکنندگان اتومبیل آمریکائی در 
تقلای مقابله با هماوردجوئی آسیای شرقی در عرصه تولیدات صنعتی و 
تکنولوژی برتر» سعی می‌کنند که با تحمیل محدودیت‌هائی بر واردات 
خود. فضای تنفسی پنج یا ده‌ساله‌ای بدست آورند و در اين فاصله بر 
حریف پیشی بگیرند. اما مدام که شرکت‌های ژاپنی بیش از دیگر 
شرکت‌های جهان در صنعت روبوت‌سازی سرمایه گذاری می‌کنند» 
روبوت‌ها انجام اين کار را برای اروپا و آمریکا دشوار و شاید غیرممکن 
می‌سازند. بنابراین؛ یکی دیگر از پیامدهای صنعت روبوت‌سازی می‌تواند 
تغییر موازنه اقتصادی جهان به زیان بریتانیاه فرانسه و ایالات متحده. و به 
نفع ژاپن و آلمان باشد. 

‌ 

اگر واکنش اروپا و آمریکا به صنعت روبوت‌سازی پراکنده و متزلزل است. 
آمادگی آنها برای رقابت. دست‌کم از نظر امکانات مادی و فکری» بیش از 
کشورهای در حال توسعه است. همان‌طور که در مورد شرایط مالی 
جهانی تکنولوژی زیستی؛ و شرکت‌های چندملیتی دیدیم بار دیگر 
شاهد انقلایی متکی به تکنولوژی هستیم که می‌تواند کشورهای فقیر را 
همچنان پائین نگاهدارد و حتی آنها را ضعیف‌تر کند. 

از آنجا که به نظر می‌رسد معدودی از کشورهای در حال توسعه از 


۱۳۴ در تدارک فرن بیست و یکم 


جهان سوم فاصله می‌گیرند و به جهان اوّل وصل می‌شوند ؛ بحث زیر بر 
سرنوشت کشورهای واقعاً نقیر و پرجمعیت جنوب آسیا؛ آفریقا؛ و 
آمریکای مرکزی تأکید می‌کند و نه کشورهای بتازگی صنعتی‌شد: (002) 
آسیای شرقی که مقوله‌ای متفاوت را تشکیل می‌دهند. ارقام مربوط به 
صنعت روبوت‌سازی در کشورهای بتازگی صنعتی‌شده آسیای شرقی را 
در اختیار نداریم - بجز آمار مربوط به تایوان ** -امّا آنها محتملا نوعی 
شاخص تکنولوژی عامتر مانند تولید نیمه‌هادی‌ها را منعکس می‌کنند. در 
این حوزه کرهُ جنوبی؛ تایوان. سنگاپوره و هنگ‌کنگ به پیشرفت‌های 
سریعی دست می‌یابند» زیرا دولت‌های آنها برای اتخاذ سیاست رشد 
مبتنی بر صادرات صنایع الکترونیک و کامپیوتر را کلیدی می‌دانند. از 
آنجا که رقبای ژاپنی به سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت روبوت‌سازی 
پرداخته‌اند - تا محصولات تولیدشده با نیروی کار ارزان الا را از دور 
خارج سازند - این کشورها ممکن است به سرمایه گذاری سنگین در 
خودکار کردن ترغیب شوند. مسلما انجام این کار در کشورهائی که 
دستمزردها پائین است هنوز مقرون به صرفه نیست؛ امّا افزايش سریع 
دستمزد کارگران در سال‌های اخیر در (مثلا) کر جنوبی؛ و کاهش 
نرخ‌های باروری فرایند خودکار کردن را محتمل‌تر می‌کند. 

یک کشور در حال توسعه برای آنکه به انقلاب روبوتی خود دست 
بزند به سرمایه مازاده ذخیره قابل‌توجهی از مهندسان و دانشمندان» و 
کمبود نیروی کار نیاز دارد. متأسفانه منابع سرمابه‌ای کنشورهای در حال 
توسعه محدود است. و نرخ‌های بهره مربوط به بدهکاری‌های بین‌المللی 
نیز باعث خروج مداوم سرمایه از اين کشورها می‌شود. همچنین آنها 
دانشمندان و مهندسان زیادی نیز در اختیار ندارند."" و سرانجام از آنجاکه 


۰ نگاه کنید به فصل دهم. برندگان و بازندگان در کشورهای در حال توسعه. 
۰ در سال ۱۹۸۸ تایوان ۳ روبوت صنعتی در اختیار داشت که بیش از بعضی از 


روبوت‌سازی» خودکار شدن, و انقلاب صنعتی جدید ۱۳۵ 


مشکل اصلی آنها مازاد قابل توجه نیروی کار است - دست‌کم از دیدگاه 
دولت‌های دچار مشکل آنها -تشویق نظام‌های تولید صنعتی فیرکاربر نیز 
فاقد مبنای منطقی اقتصادی با اجتماعی است. 

اگر در کشورهای جهان سوم» چشم‌انداز چندانی برای شکل‌گیری 
نوعی صنعت روبوت‌سازی بومی وجود نداشته باشد آیا شرکت‌های 
چندملیتی برای رسیدن به تولید با هزینه پائین به استقرار صنایع خودکار 
در اين کشورها اقدام خواهند کرد؟ از این گذشته, بعضی از کشورهای کم 
توسعه‌بافته و برجمعیت آسیاه مانند اندونزی» تابلند؛ مالزی» و چین. با 
سرعتی بیش از هر جای دیگر جهان صنعتی شده‌اند و در حال حاضر 
بسیاری از مصنوعات ساخته‌شده را صادر می‌کنند. این رشد افتصادی» 
قبیل فوجیتسو و موتورولاء به منظور بهره‌گیری از هزینه‌های پائین‌تر نییروی 
کار است. مثلا قطعات یک رادیو یا ضبط صوت به یکی از واحدهای 
شرکت در جنوت شرفی آسیا فرستاده می‌شود. تا برای صدور محدد 
توسعه را بهتر می‌کند هرچند الگوهای غیرمعمولی از اشتغال نیز پدید 
می‌آورد. زبرا این شرکت‌های الکترونیکی غالبا کارگران زن غیرماهر و 
نیمه‌ماهر را استخدام می‌کنند.۱" مشکل مردان جوان و سرخورده بدون 
کار همچنان برجای می‌ماند» و شاید هم پیچیده‌تر شود. بعلاوه چنین 
ساختار اشتغالی انگیزهٌ چندانی برای آموزش دادن به دانشمندان و 
مهندسان بومی باقی نمی‌گذارد. 

با وجود این صنعتی شدن برای این دسته از کشورهای جنوب شرفی 
آسیا - رشد متکی به صادرات. استاندارد بالاتر زندگی» شمار فزاینده‌ای 
با آفریقا یا خاورمیانه که سرمایه گذاری شرکت‌های چندملیتی ناچیز است. 
حتی اگر این دسته از کشورهای در حال توسعه به «مونتاژ قطعات مربوط 


به تجهیزات تکنولوژی برتر که عمدتاً در کشورهای صنعتی مصرف دارند 
گمارده شده باشند»۲" بهتر از فقدان هرگونه اشتغال صنعتی است. 

امّا کدام چشم‌انداز ایجاب می‌کند که شرکت‌های چندملیتی» در 
واحدهای تولیدی خود در کشورهای در حال توسعه بجای مونتاژ مبتنی 
بر نیروی کار ارزان به مونتاژ خودکار روی آورند؟ با توجه به ساختار 
صنعت روبوت‌سازی. چنین چرخشی توسط شرکت‌های چندملیتی در 
حال حاضر بعید به نظر می‌رسد. زیرا انجام اين کار مستلزم وجود یک 
نیروی کار ماهر است (مهندسان سیستم» کارکنان تعمیر و نگهداری 
تعلیم‌دیده) که بیشتر کشورهای در حال توسعه از آن بی‌بهره‌اند؟ همچنین 
مستلزم وجود زیرساخت‌های کافی. ذخیره انرژی ارتباطات راه دوره 
اب راه‌ها؛ و بنادر است که بسیاری از کشورهای فقیر کاملا از آنها 
بی‌بهره‌انده به هر روی در کشوری مانند اندونزی؛ اگر همچنان مزیت 
ارزان بودن نیروی کار خود را حفظ می‌کند. چرا باید در زمينةُ مونتاژ 
خودکار سرمایه‌گذاری کرد؟ بعلاوه و به‌رغم کلیهٌ مسائلی که ذکر شده 
حتی اگر خودکار شدن هم اتفاق بیفتد. همان تهدیدی که در دیگر نقاط 
جهان بر سر راه اشتغال در کارخانة محلی وجود دارد در اینجا نیز وجود 
خواهد داشت. 

طنز پایانی -و یک احتمال ترسناک در آینده - آن است که 
کارخانه‌های مونتاژ متکی به نیروی کار ارزان که شرکت‌های خارجی در 
کشورهای جنوب شرقی آسیا مستقر کرده‌اند» روزی در نتيجهٌ تشدید 
انقلاب روبوتی در ژاپن به ورشکستگی دچار شوند. در حال حاضر چنین 
امکانی دور به نظر می‌رسد. هرچند دست‌کم یکی از صاحب‌نظران 
«تکنولوژی برتر و بازارهای بین‌المللی کار» اين نظر را مطرح کرده است که 
تکنولوژی غیرکاربر چنانچه با قوت به کار گرفته شود. می‌تواند تولید 
فولاد؛ تجهیزات سنگین» ماشین‌آلات؛ و حتی منسوجات را در کشورهای 
صنعتی بار دیگر قابل رقابت سازد. ۲۳ 


روبوت‌سازی. خودکار شدن. و انقلاب صنعتی جدید ۱۳۷ 


به عنوان یک مثال بارز از اينکه چگونه صنعت روبوت‌سازی؛ 
بازگشت صنایع کارخانه‌ای به یک کشور توسعه‌یافته -و یا در این‌مورد؛ 
خارج نشدن آن از کشور توسعه‌یافته -را میسر می‌سازد؛ موفقیت 
قابل‌توجهی را که یک کارخانة رادیو - ضبط سازی واقم در سندای ژاپن 
در سال ۱۹۸۵ بدست آورد در نظر بگیرید. این شرکت در مواجهه با 
افزایش ارزش ین کمبود شدید نیروی کار بومی؛ و رقابت هولناک رقبای 
اسیای جنوب شرفی که از نیروی کار ارزان استفاده می‌کردند» عمیقا در 
تنگنا قرار گرفت. مدیریت این کارخانه با رد پيشنهاد انتقال کارخانه به 
کشوری با نیروی کار ارزانتره دست به خودکار کردن شدید کارخانه زد و 
حدود ۸۵۰ روبوت صنعتی را به خدمت گرفت. طی مدت‌زمانی کوتاه» 
خط مونتاژ برای رسیدن به تولید کامل فقط به شانزده کارگر نیاز داشت. 
حال آنکه قبل از خودکار شدن کارخانه تعداد کارگران ۳۴۰ نفر بود! به این 
ترتیب. کارخانهُ مزبور قدرت رقابت خود را حتی در مقابل رقبای آسیای 
جنوب شرقی که دستمزدها بسیار پائین‌تر از ژاپن بود حفظ کرد *" 
«سرف‌هائی» که با دستمزد پائین در کارخانه‌های مونتاژ خارج از کشور کار 
می‌کردند؛ مغلوب «سرف‌های» خودکار داخلی شدند. اگر اين مسئله در 
سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ امکان‌پذیر بود انقلاب روبوتی در سال ۲۰۲۰ 
به چه درجه‌ای از کارآئی تولید صنعتی خواهد رسید؟ در حال حاضر 
پیش‌بینی این مطلب که آیا اعضای جامعه ملت‌های آسیای جنوب شرقی 
که مأوای کارخانه‌های مونتاژ متعلق به بیگانه است؛ از اين نبرد جان سالم 
به‌در خواهد برد یا نه امکان‌پذیر نیست؛ احتمالا زبردست‌ترهایشان سالم 
باقی خواهند ماند. نکتة مهم آن است که شرکت‌های چندملیتی در بعضی 
از صنایع که بر اساس تفاوت قیمت نیروی کار تولید را از کشوری به کشور 
. دیگر انتقال داده‌اند این فرصت را بدست خواهند آورد که هزینة دستمزد 
کارگران در کشورهای در حال توسعه و «هزینه‌های» روبوت‌ها در یک 
کارخانة خودی و در کشور خود را ارزیابی و با هم مقایسه کنند. از اين 
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گذشته نظرية دنیای بی‌مرز» مدیران را تشویق می‌کند که مدام به ارزیابی 
مزایای نسبی تولید در بخش‌های مختلف کر؛ٌ زمین و مقايسة آتها با 
یکدیگر پردازند.۲۵ انقلاب روبوتی باعث خواهد شد که واحدهای 
مونتاژ فوجیتسو روزی به ژاپن و کارخانه‌های موتورولا به آمریکا 
بازگر دند. در هر صورت. چنین تصمیماتی توسط کشورهای در حال 
توسعه یا دولت‌های آنها اتخاذ نخواهد شد. 

چرتاس نود ورب تاه یکت ایکا رز قرف اف 
همان‌طور که چنندین دهه طول کشید تا ماشین‌های بخار اژلیه از 
«ماشین‌هائی حیرت‌انگیز» و عجیب و غریب به کانون فرایند تولید صنعتی 
تبدیل شوند» یک نسل با بیشتر طول خواهد کشید تا انقلاب روبوتی 
پیامدهای کامل خود را به نمایش بگذارد؛ و همواره افزايش عرضه نیروی 
کار ارزان: سرعت خودکار شدن را در بسیاری از جوامع کند خواهد کرد. با 
وجود این پیامدهای بلندمدت‌تر ناخوشایندند و بیم آن می‌رود که 
مشکلات جهانی را تشدید کنند. اگر انقلاب تکنولوژی زیستی می‌تواند 
اشکال معیتی از کشاورزی را به امری زائد بدل کند؛ انقلاب روبوتی نیز 
می‌تواند انواع بسیاری از کارخانه‌های مونتاژ و مشاغل صنعتی را حذف 
نماید. در هر دو مورد» این شرکت‌های چندملیتی هستند که از کاهش 
ارزش زمین و نیروی کار منتفع می‌شوند. تکنولوژی‌هائی که همراه با 
انقلاب‌های کشاورزی و صنعتی وارد عرصه می‌شوند هرچند هم که 
شگفت‌انگیز باشند نه راه‌حلی برای بحران جمعیت جهانی ارائه خواهند 
کرد و نه بر شکاف میان شمال و جنوب پلی احداث خواهند کرد. انگلستان 
زمان مالتوس, به‌رغم مشکلاتی که از سر گذراند. احتمالاً دور؛ آسانتری 


بوده است. 


چرا جوامع ثروتمند در نیمکرهٌ شمالی جهان باید نگران انفجار جمعیت و 
گسترش فقر توده‌گیر در کشورهای در حال توسعه باشند؟ کشاورزان 
کانزاس يا زنان خانه‌دار توکیو که مسائل خاص خود را دارند» به کدام دلیل 
عملی باید دلواپس گرسنگی اتیوپیائی‌ها با غرق شدن بنگلادشی‌ها در 
سیلاب باشند؟ وانگهی. دست‌کم از زمان فراعنه تاکنون میان فقیر و غنی 
شکاف‌های عمیقی وجود داشته است. و قحطی‌ها و مصائب طبیعی 
پدیده آشنای همه قرون است. اگر مشاهده آلام بشری بر پردهُ تلویزیون 
باعث می‌شود که افراد هدایائی به سازمان‌های کمک‌دهنده تقدیم کنند» 
این کار قشنگ است؛ امّا چرا باید کار بیشتری انجام دهند اگر اين کار 
متضمن تغییراتی در تنعم و شیوهٌ زندگی خود شخص باشد؟ 

از آنجا که فقر همواره وجود داشته امّا هیچگاه ثروتمندان را ترغیب 
نکرده است که شیوهٌ زندگی خود را به نفع تهیدستان کنار بگذارنده غیر 
واقعبینانه خواهد بود که از جوامع ثروتمند شمال بخواهیم به این دلیل که 
سوء تغذیه جهانی توهیتی به شرافت انسان است کار بیشتری انجام دهند؛ 
همیشه همین‌طور بوده است. برای آنکه نشان دهیم چرا کمک و 
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دستگیری موجود کفایت نمی‌کند. به دلایل عملی بیشتری نیاز داریم. 
یکی از این دلایل که قبلا در فصل دوم ارائه شد. عبارت از اين بود که عدم 
تعادل جمعیتی میان جوامع فقیر و غنی. باعث سیل مهاجرت از جوامع 
اوّلی به دومی می‌شود. و واکنش‌های ناگوار اجتماعی و نژادی این جریان 
در جهان امروز» بسیار کمتر از زمانی است که دنیا ۸ تا ۱۰ میلیارد نفر 
جمعیت داشته باشد. 

در ده سال گذشته یا همین حدوده یک پاسخ عملی دیگر نیز به این 
پرسش که «چرا جوامع ثروتمند باید نگران سرنوشت جوامم فقیر 
دوردست باشند؟ه داده شده است. پاسخ این است که فعالیت‌های 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. خواه کار میلیاردها دهقان باشد. یا 
فعالیت کارخانه‌های جدیدالتأسیس, اکوسیستم جهان را بیشتر تخریب 
می‌کند. از آنجا که پردهٌ نازک حیات بر کرهٌ زمین یکپارچه و بهم پیوسته 
است. آسیبی که در نتيجه فعالیت در منطقهُ استوائی بر جو زمین وارد 
می‌شود. می‌تواند بر همه جای جهان تأثیراتی جدی بر جای بگذارد. 
مسئله محیط زیست نیز مانند تهدید مهاجرت توده‌ای, به معنای آن است 
که - شاید برای اوّلین بار - آنچه جنوب انجام می‌دهد می‌تواند به شمال 
آسیب وارد کند. 

البته» تخریب محیط زیست توسط انسان و مشکلاتی که به دنبال آن 
پیش می‌آید مطلب تازه‌ای نیست. در شهرهای پرازدحام اوائل اروپای 
جدید - و حتی در شهرهای پرجمعیت‌تر آسیا -زباله در خیابان‌ها ربخته 
می‌شد. رودخانه‌ها آلوده شدند» و مرگ بر اثر بیماری چندین برابر افزایش 
یافت. برای تهیةٌ سوخت. تأمین مسکن؛ و ساختن کشتی؛ بعضی جنگل‌ها 
به طورکامل تخریب شد. به نحوی که اکولوژی یک منطقهٌ کامل و معیشت 
مردم در آن منطقه تغییر کرد. سوزاندن زغال و زغال قهوه‌ای (لیگنیت)؛ 
بخصوص در صنایع اوّلیه: جو زمین راکئیف کرد و به سلامت مردم آصیب 
رساند؛ در یکی از هفته‌های ماه دسامبر سال ۰۱۸۷۳ یکی از «دود و 
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مه»های بزرگ لندن, حدود هفتصد نفر را به دلیل مشکلات تنفسی به کام 
مرگ فرستاد. بشر از دوران‌های باستان تا کنون به احداث سدهاء زهکشی 
تالاب‌هاء منحرف کردن مسیر رودخانه‌ها؛ و پاک کردن زمین از بوته و خار 
و خاشاک. و چرای بی‌رویه مراتع پرداخته است. 

امّا آن بحران زیست‌محیطی که ما در حال حاضر با آن مواجهیم به 
لحاظ کمّی و کیفی با همه آنچه که قبلا اتفاق افتاده به کلی فرق می‌کند» و 
دلیلش به سادگی آن است که تعداد افرادی که طی قرن حاضر بر 
اکوسیستم جهانی آسیب وارد کرده‌اند به قدری زیاد بوده است که کل 
سیستم - و نه بخش‌هائی از آن - در مخاطره قرار دارد. در حدود سال 
۰ جهان محل زندگی حدود ۱/۶ میلیارد نفر بود. در بعضی مناطق 
نیمکرهُ شمالی. جائی که زفال به عنوان منبع عمده انرژی سوزانده 
می‌شد. آلودگی و تخریب محیط زیست متداول بود. شهرهای صنعتی 
گسترشیافته در شمال انگلستان و میدلندز» منطقهٌ روهر» نیویورک» 
پیترزبورگ» و جاهای دیگر با ابری از دود خاکه زغال و گرد و غبار 
پوشیده شده بود؛ ماهی آزاد و قزل آلا مدت‌ها بود که رودخانه‌های محلی 
را ترک کرده بودند؛ ساختمان‌ها پوشیده از ذرات سیاه زغال بوده در حالی 
که ساکنان آن در هوای کثیف اطراف به دشواری نفس می‌کشیدند و سرفه 
می‌کردند. با وجود اين؛ به نظر می‌رسید که اين مسائل محلی باشند. 
ثروتمندان می‌توانستند به منازل خود در یبلاق‌های روستائی یا 
تفرجگاه‌های کنار دربا بروند» جائی که هوا تازه و آب تمیز بود. آنهائی که 
پرتحرک‌تر بودند می‌توانستند تعطیلات خود را به پیاده‌روی در کوه‌های 
آلپ سویس يا در هودسن علیا بگذرانند. کسانی که واقعاً ماجراجو بودند 
می‌توانستند به کاوش در آفریقا/ آسیای میانه, جنگل‌های برزیل و یا هند 
شرقی پردازند. و از مناطق پهناوری دیدار کنند که دست بشر به آن 
نرسیده است. 

در سال‌های میانی اين قرن جمعیت جهان به ۲/۵ میلیارد نفر رسیده 
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بود. بعلاوه, صنعتی شدن با سرعتی بیش از افزایش جمعیت. تقریباً سه 
برابره رشد کرده و مناطق بیشتری را زیر پوشش قرار داده بود: اروپای 
شرقی. اتحاد شوروی. استرالیا؛ ژاپن» هند. و سایر بخش‌های آسیا. همراه 
با افزايش وسیع استفاده از زغال. استفاده از نفت به عنوان سوخت نیز 
حتی در مقیاسی وسیعتر از زغال» گسترش یافت. هزاران هواپیما ووکشتی و 
میلیون‌ها وسیله نقلیهٌ موتوری؛ درحالی که بخش‌های مختلف جهان را به 
یکدیگر متصل می‌کردند و تعداد هر چه بیشتری از مردم را به مناطق 
تخریب‌نشده جهان می‌بردند» دود خود را در جو زمین می‌پراکندند. با 
آلوده شدن هوای اطراف کارخانه‌های آهن هند و برزیل به دوده و گرد و 
خاک جنگل‌های پسکرانه‌ای آنها زیر فشار هجوم انسان برای احداث 
راه‌ها. فرودگاه‌ها؛ و قطع درختان برای تهيهُ الوار و چرا از پا درآمدند. در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقلیم‌های آمیخته (و دارای توازن 
منطقی) جای خود را به نوارهای پهناوری از تولید تک‌محصولی داده بود. 

هنگامی که وارد ده ۱۹۹۰ می‌شویم این روندها تشدید شده‌اند؛ 
جمعیت جهان از دهه ۱۹۵۰ تاکنون بیش از دو برابر» و فعالیت اقتصادی در 
سطح جهان بیش از چهار برابر شده است. انفجار جمعیت در کشورهای 
در حال توسعه و به دنبال آن بهره‌برداری تعداد بیشتری از مردم از منابع 
طبیعی اطراف. موجب دست‌ندازی به جنگل‌ها؛ تالاب‌ها» و مناطق 
مرتعی شده است. صنعتی شدن بیشتر آسیا و جاهای دیگر» اين فشار را 
تشدید کرده است: کارخانه‌های جدید؛ واحدهای مونتاژه شبکه راه‌هاه 
فرودگاه‌ها. و مجتمع‌های مسکونی نه‌تنها مقدار زمین طبیعی را کاهش 
می‌دهد. بلکه تقاضا برای اترژی بیشتر (بخصوص الکتریسیته)؛ اتومبیل و 
کامیون بیشتره زیرساخت‌ها» مواد غذائی, کاغذ و بسته‌بندی؛ سیمان؛ 
فولاد. سنگ‌های معدنی و نظایر آن‌را به وجود می‌آورد. همه اینها به 
تخریب بیشتر محیط زیست می‌انجامند: رودخانه‌های آلوده‌تر و 
دریاچه‌های از میان‌رفته. شهرهای پوشیده از دود مواد زائد صنعتی 
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فرسایش خاک و جنگل‌های تخریب شده زمین راآلوده می‌کنند. برآورد 
شده است که فقط از سال‌های میانی قرن حاضر به بعد» جهان حدود 
یک‌پنجم خاک زراعی؛ یک‌پنجم جنگل‌های استوائی و ده‌ها هزار نوع از 
نباتات و حیوانات خود را از دست داده است. هر بررسی تازه‌ای درباره 
«تغییرات زمین در نتیجه فعالیت انسان» از فشارهای فزاینده حکایت 
می‌کند.۱ 
1 

گرچه پیامدهای این هجوم نگرانی فزاینده‌ای ببار می‌آورده اما به 
دشواری می‌توان در سطح محلی راه‌حلی برای متوقف کردن آن پیدا کرد. 
به عنوان مثال» کوشش‌های یک کشاورز دامدار را در شرق آفریقا در نظر 
بگیرید که می خواهد معاش خانواده خود را تأمین نماید. همه چیز به دام او 
-معیار ثروت در آن جامعه -و لذا توانائی او به تغذية دام‌هایش بستگی 
دارد. در اين منطقه غلات و سایر نباتات خوراک دام به عمل نمی‌آید؛ و 
خرید آنها نیز بسیار گران تمام می‌شود. این دامداران برای تَغذیه دام‌های 
خود به چراندن آنها در مرغزارها و سرشاخه‌های درختان می‌پردازند که 
در وهلة ال کاملا طبیعی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به ارقام نگاهی بيندازيم, 
همه تفاوتی را که پدید آمده است مشاهده می‌کنيم. بر اساس گزارش 
انستیتوی وردواج» در سال ۰۱۹۵۰ ۲۳۸ میلیون آفریقائی به ۲۷۲ میلیون 
رأس دام وابسته بوده‌اند؛ اما در سال ۱۹۸۷ جمعیت انسانی به ۶۰۴ میلیون 
نفر و تعداد دام‌ها به ۵۴۳ میلیون راس افزایش یافته است. «در قاره‌ای که 
له کمیاب است» ۱۸۴ میلبون راس گاوی ۱۹۷ میلیون راس گوسفند» و 
۳ میلیون رأس بز فقط از طریق چرای مرغزارها و سرشاخه‌های 
درختان تغذیه می‌شوند... همراه با تخریب مراتع» فرسایش خاک تشدید 
می‌شود. ظرفیت تامین غذا کاهش می‌یابد» و دور تشدیدشونده‌ای از تنزل 
کیفیت محیط زیست و تشدید فقر انسان آغاز می‌شود."» امٌا چگونه 
می‌توان این دور را شکست؟ با دور کردن دام‌ها از این منطقه؟ با دعوت از 
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دامدار و خانواده‌اش که به اقلیم معتدلتری مانند باواریا يا مربلند مهاجرت 
کنند؟ به دلایل سیاسی هیچیک از اين راه‌حل‌ها امکان‌پذیر نیست. 

مسئلة دیگر این است که چگونه می‌توان از فشار وارد بر جنگل‌های 
استوائی جهان پیشگیری کرد؟ فشاری که نه‌فقط از ناحیهٌ دهقانانی که 
درختان را برای تهيةُ الوار قطع می‌کنند. بلکه از ناحیهُ شرکت‌های بزرگ 
بومی وارد می‌شود که خواستار قطع درختان جنگل و تبدیل آن به مرتع یا 
زمین کشاورزی هستند. برخی از اين اقدامات به طور 9 انجام 
می‌گیرد. اما بخش اعظم آن قانونی است. در برزیل؛ بیشتر فعالیت‌های 
جنگل زدایی اخیر؛ به دنبال تصمیم دولت برای کمک به پاکسازی درختان 
جنگلی در منطفقهٌ آمازون صورت گرفته است.۲ دولت اندونزی در 
بیانیه‌های عمومی خود اعلام کرده است که «چون جمعیت ۱۷۰ میلیون 
نفری این کشور تمنیاتی را دارند که هر شهروندی در ایالات متحده 
دارد۳۰ درصد از جنگل‌های این کشور باید به مزارع تولید ساجء کائوچوه 
برنج؛ قهوه. و ساير محصولات کشاورزی تبدیل شود. "»جنگل زدایی‌خواه 
به صورت سازمان‌یافته از مراکز به اجرا درآید» و یا نتیجه اقدامات فردی 
میلیون‌ها کشاورز باشد؛ پیامدهائی شوم در پی دارد. در هیمالیا دو برابر 
شدن جمعیت در دهه‌های اخیر به افزايش شدید تقاضا برای سوخت 
جنگلی؛ خوراک دام و زمین کشاورزی منجر شده که به نوبهٌ خود به 
جنگل‌زدایی شدید (در فاصلهُ سال ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ نیمی از جنگل‌ها از 
بین رفته است) و سپس افزایش قابل‌توجه فرسایش خاک انجامیده است. 
همچنین ها خر از این بابت ناخشنودند اعلام کرده‌اند که اين اقدامات 
باعث لای‌گیری و سیل در مناطق پرجمعیت پائین رودخانه‌های گنگ و 
برهماپوترا شده است که صدها مایل از محل راقعه فاصله دارند.۵ 

این مطلب نیز قابل توجه است که زمین‌هائی که در حال حاضر تحت 
فشار قرار می‌گیرند غالبا زمین‌هائی کم‌حاصل و یا موقتا قابل استفاده‌اند 
بخلاف مراتع میدوست که در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت. 
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بنابراین؛ عوایدی که از اين اراضی بدست می‌آید به دلیل فرسایش خاک و 
بارندگی کم؛ نامعین و کوتاه‌مدت است. حال آنکه آسیبی که وارد می‌شود 
دائمی است. 

معنای این تحولات در مقیاسی جهانی چیست؟ حدود یکسوم از 
اراضی کره زمین (بیابان‌هاه شهرهای اسفالت‌شده) فعالیت‌های زیستی 
اندکی را در خود جای می‌دهند؛ یکسوم دیگر را جنگل‌ها و بیشه‌ها 
تشکیل می‌دهند. و بقیه زمین زراعی و مرتع است. * از میانه ده ۱۹۷۰ به 
بعد» نواحی مرتعی جهان در نتیجه چرای بی‌رویه به بیابان تبدیل شده و 
لذا مساحت آن کاهش یافته است؛:حتی سهم زمین‌های زراعی نیز در 
نتیجة تنزل کیفیت خاک و استفاده‌های غیرکشاورزی از آن (راه‌هاه شهرهاه 
فرودگاه‌ها و نظایر آن) رو به کاهش است. مهمتر از همه آنکه جنگل‌های 
استوائی با سرعتی بیش از همیشه تخریب می‌شوند. در سال ۱۹۸۰ 
برآورد شده است که میزان جنگل‌زدایی در نواحی استوائی تقریباً ۱۱/۴ 
میلیون هکتار در سال بوده است؛ و بر اساس یک برآورد هشداردهنده‌تر 
(که شاید در مقیاسی نامعقول بزرگ باشد) اين رقم ۲۰/۴ میلیون هکتاره 
یعنی برابر با مساحت پاناماست.۷ 

از بین رفتن جنگل‌های استوائی (بخصوص در آمریکای لاتین» که ۶۰ 
درصد این جنگل‌ها را در خود جای می‌دهد) به دلایل متعدد برای 
طرفداران محیط زیست نگران‌کننده است. نخست از میان رفتن شیوهٌ 
زندگی بسیاری از قبایل است بدون آنکه مرتکب گناهی شده باشند. 
همچنین این جنگل‌ها بزرگترین ذخيرةُ انواع نباتی و حیوانی جهان را در 
خود جای می‌دهند - فقط در پاناماء انواع نباتات موجود به انداز کل 
اروپاست -و از میان رفتن این تنوع زیستی جالب توجه. ضریةٌ سختی بر 
نیاز بشر به نو کردن (و اصلاح) نباتات مقاوم در مقابل آفت و دارای 
بهره‌وری بالا وارد می‌سازد." به این ترتیب. فشار جمعیت که به 
جنگل زدائی منجر می‌شود توانائی کشاورزی جهان را برای نو کردن خود 
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و تأمین غذای میلیون‌ها مصرف‌کنند؛ اضافی کاهش می‌دهد. باروری و 
جذابیت خود زندگی نیز از این فشار آسیب می‌بیند؛ و همه اینها با سرعت 
زیاد اتفاق می‌افتد. بر اساس درخواست هشداردهنده‌ای که در جولای 
روسای جمهور آمریکای لاتين ارسال شد» «در سال ۰ احتمالا 
سه‌چهارم جنگل‌های استوائی آمریکا تخریب شده. و ۵۰ درصد از انواع 
عمر خود پدید آورده است. طی مدتی کمتر از چهل سال بدست ما نابود 
خواهد شد.» 
1 

آلودگی فزایندهٌ جو زمین یکی دیگر از نتایم رشد جمعیت و میل به 
بالا بردن استانداردهای زندگی است. به عنوان مثال» در نظام‌های 
اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده اتحاد شوروی و اروپای شرقی» رهبری سیاسی 
بالاترین اولویت به صنایع سنگین - آهن؛ فولاد. سیمان؛ ماشین آلات - 
داده شد. بدون آنکه پیامدهای زیست محیطی این تصمیم مورد توجه قرار 
گیرد. در تتیجه پنهانکاری نظام‌یافته رژیم‌های کمونیستی» فقط در سال‌های 
اخیر دامن کامل تخریب وارده آشکار شده است. کليه مناطق لهستان؛ 
چکسلواکی؛ و استان‌های آلمان شرقی به مدت ده‌ها سال در یک غبار 
آبی‌رنگ ناشی از کارخانه‌های صنعتی فرورفت. رودخانه‌ها و درباچه‌ها از 
ماهی خالی شدند. دانوب به یک باتلاق مرده تبدیل شد. و ساختمان‌های 
بسیاری از بخش‌ها و شهرهای تاربخی در نتیجه آلودگی هوا به رنگ سیاه 
درآمد. بخصوص جنگل‌ها در تتیجه قطع میلیون‌ها درخت اسیب دیدند. 
حتی اگر فروپاشی رژیم‌های کمونیستی و بسته شدن بسیاری از 
کارخانه‌های فرسوده و کارخانه‌های ذوب آهن نیز تخریب محیط زیست را 
کندتر نماید» در حال حاضر منابع اين رژیم‌های جدید برای پاک کردن 
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آلودگی موجود کفایت نمی‌کند. ۱ 

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که برای رسیدن به غرب تلاش 
می‌کنند نیز آسیب مشابهی وارد می‌سازند. در اینجا نیز کنترل چندانی بر 
آلودگی اعمال نمی‌شود. و رشد اقتصادی بیش از بهداشت و امنیت 
عمومی مورد تأکید قرار دارد. چین در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۲ 
محصول زغال خود را به بیش از بیست‌برابر افزايش داد» و در هند نیز گاز 
سولفور دیاکسید متصاعدشده از سوختن زغال و نفت. از دههُ ۱۹۶۰ به 
ی مهن از هنشت بر آنتاسن گرارشی سارمان بهذاشنت 
جهانی. شهرهای دهلی نوء پکن تهران؛ و شن‌یانگ از نظر سولفور 
دیاکسید و ساير آلوده‌کننده‌ها در رأس قرار دارند. در شهر مکزیکوه 
مقدار سرب موجود در خونِ هفت نفر از هر ده نوزادی که متولد می‌شود 
بسیار زیاد است. آثار تاربخی معروفی مانند تاج محل و ساير معابد؛ 
نقاشی‌های دیواری» و سنگ‌های باستانی مایاها نیز از آلودگی هوا آسیب 
می‌بینند. ۱۲ 
۱ توسعه کشاورزی و صنعت بر کمیت و کیفیت ذخایر آب زمین نیز 
تاثیر گذاشته است. در اینجا نیز علت اصلی افزایش جمعیت جهان در قرن 
حاضر از ۱/۶ میلیارد نفر به ۵ میلیارد نفرء و ملازم با آن افزايش تقاضا 
برای آب است. تقریبا در کلیهٌ شهرهای کشورهای در حال توسعهه 
آمیزه‌ای از ازدحام جمعیت سرعت بی‌ملاحظةٌ صنعتی شدن. و تقریا 
فقدان کامل هرگونه شبکه فاضلاب یا واحد تصفیه آبی» آنچه را که روزی 
آب تمیز بوده از بین برده است. افزايش جمعیت جهان؛ همچنین 
سرمایه گذاری سنگین در آبیاری را تشویق کرده است. در فاصلهً سال‌های 
۰ تا ۰ اراضی زیر پوشش آبیاری دوبرابر شده. و از آن تاریخ به 
بعد نیز ۲/۵ برابر افزایش یافته و به رقم کل ۲۵۰ میلیون هکتار رسیده 
است. بیشترین اراضی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که افزایش 
جمعیت در بالاترین حد است و ذخیرهٌ آب غالبا با تغیبرات فصلی شدید 
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همراه است. در حال حاضرکشورهائی از قبیل چین؛ مصر هند. اندونزی؛ 
و پرو برای تأمین بیش از نیمی از تولیدات غذائی داخلی خود به اراضی 
آبیاری‌شده وابسته‌اند. ۱۳ 

برای میلیون‌ها دهقان و خانواده‌های آنها در سراسر جهان» آبیاری 
یک موهبت بوده است. امّا تکنولوژی جدید نیز مانند استفاده از سموم 
دفع آفات. زیان‌های خاص خود را دارد. همه‌ساله مقدار بسیار زیادی آب 
که میزان آن شش برابر جریان آب رودخانة میسی‌سی‌پی در سال 
برآورده شده است - از رودخانه‌ها؛ جوی‌ها: و سفره‌های زیرزمینی به 
مصرف آبیاری محصولات آبی می‌رسد. این وضعیت به مرور زمان به 
غرقاب شدن و شور شدن زمین‌ها؛ کاهش و آلودگی سفره‌هاه کوچک 
شدن دریاچه‌ها و دریاهای بسته و ویرانی زیستگاه حیات وحش و 
ماهی‌ها منجر شده است. ۱۴ 

از آنجا که همه آب‌ها دارای مقداری نمک هستند» زمینی که در 
سراسر سال زیاد آبیاری شده باشد. مقدار قابل توجهی نمک اضافی 
خواهد داشت. برآورد شده است که در هند حاصلخیزی حدود ۲۰ 
میلیون هکتار زمین (۳۶ درصد کل زمینی که آبیاری می‌شود) در نتیجه 
شور شدن کاهش یافته است؛ و ۷ میلیون هکتار نیز به عنوان شوره‌زار 
بی‌حاصل رها شده است. آنچه که در آغاز روشی برای افزايش محصول 
تلقی می‌شد نتیجه‌ای کاملا متفاوت ببار آورده ات :۱9 

طرح‌های عظیم برای تغییر مسیر طبیعی آب نیز مسائلی ببار آورده 
است. یکی از چشمگیرترین اين طرح‌ها کوشش اتحاد جماهیر شوروی 
برای افزايش تولیدات کشاورزی جمهوری‌های آسیای میانه از طریق تغییر 
مسیر دو رودخانه بزرگ آمودریا و سیردربا بود که هر دو به دریای آرال 
می‌ریزند. تتایج م" مثبتی که از اين اقدام گرفته می‌شد کاملاً روشن بود؛ بخش 
اعظم محصول پنبه؛ برنج میوه, و سبزیجات اتحاد شوروی در اين ناحیه 
به عمل می‌آید. اما اين اقلیم خشک به آبیاری نیاز دارد. پس ازگذشت سی 
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سال از کاهش جریان آب ورودی به دریای آرال؛ سطح ات اترن. وزیا 
چهارده متر پائین رفت, و از ۶۷/۰۰۰ کیلومتر مربع به ۴۰/۰۰۰ کیلومتر 
کاهش یافت. و ۴۰ درصد از مساحت و ۶۰ درصد از حجم خود را از 
دست داد. مقدار مواد معدنی موجود در آب آن بخصوص نمک: سه 
برابر شد. و حیات دریائی را نابود کرد. زمین تخریب‌شده در حال حاضر 
یک شوره‌زار است که منظرة غم‌انگیز شهرهای ساحلی پیشین آرالسک و 
مونیاک در میان آن به چشم می‌خورد. ۴ 

نمونة دیگر طرح بلند پروازانة دولت عربستان سعودی برای آباد 
کردن صحرا با استفاده از آب به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و 
سرمایه گذاری عواید نفت بود. در پی واگذاری کمک‌های هنگفت به بخش 
کشاورزی و استخراج آب زیرزمینی در مقیاس وسیع؛ مساحت زمین زیر 
کشت در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۸ بیست برابر» و محصول گندم 
یکهزار برابر شد. شگفت آنکه عربستان سعودی امروزه گندم؛ تخممرغ؛ و 
لبنیات مازاد بر مصرف خود تولید می‌کند. اما آب موجود در سفره‌های 
آب زیرزمینی که طی مدت هزاران سال جمع شده است قابل تجدید 
نیست. طی مدت کمتر از ده سال ذخيرهٌ آب به یزان یک‌پنجم کاهش 
یافت. و بر اساس تخمین‌های به عمل آمده در سال ۲۰۰۷ به کلی تمام 
خواهد شد.۱۷ 

لذا: رهسبران اتصاد شسوروی و عربستان سعودی به‌رغم 
ایدئولوژی‌های کاملاًمتفاوت برای تحقق طرح‌های عظمت طلبانة خود به 
تکنولوژی توسل جستند. و در راستای نوسازی کشور سیاست‌هائی اتخاذ 
کردند که یک منبع طبیعی را نابود کرد. این مطلب در سراسر کشورهای 
جهان سوم از هند تا نیجریه مصداق داشته است. و شواهد حاکی از آن 
است که در تتیجهُ فعالیت‌های انسان» زمین: هواء و آب آسیب دیده‌اند. در 
بعضی موارد. دولت‌های مورد بحث شروع به اصلاح امور کرده‌اند: برای 
بالا آوردن سطح آب دریای آرال به‌رغم بالا بودن هزینه‌های مهندسی و 
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این وافعیت که زمین‌های زراعی ارزشمندی از زیر پوشش آبباری خارج 
می‌شوند. پیشنهادهائی ارائه شده است؛ حکومت عربستان سعودی نیز با 
اجرای طرح‌های نمک‌زدائی پرهزینه به پیش می‌رود. اما در دنیای رو به 
توسعه فقط معدودی از کشورها قدرت سیاسی يا پول لازم برای تغییر 
طرح‌های نوسازی پیشین خود را دارند. مگر آنکه این کار همان‌طور که در 
ادامه بحث خواهیم کرد به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر بین‌المللی 
انجام گیرد. 
/ 

مسلم است که همه این آسیب‌های زیست‌محیطی که در کشورهای 
در حال توسعه اتفاق می‌افتد. مدت‌ها قبل. در جریان اقداماتی به همین 
اندازه غیر عاقلانه در کشورهای توسعه‌یافته اتقاق افتاده است. دودی که 
امروزه فضای شهرهای چین را پوشانده است. و شرایط بهداشتی بد 
کارگران شبیه به شرایط سال‌های میانی قرن نوزدهم در منچستر است. 
همین اواخر؛ یعنی در سال ۱۹۵۲ دود و مه معروفی که لندن را در خود 
فروبرد به قیمت جان چهار هزار نفر و بیمار شدن ده‌ها هزار نفر تمام شد - 
و سرانجام دو سال بعد به تصویب «قانون هوای پاکیزه» در بریتانیا منجر 
شد؛ کوشش کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل گازهائی که از اتومبیل‌ها 
متصاعد می‌شود. بسیار جدیدتر است. حتی امروز هم ۱۵۰ میلیون نفر 
مردم ایالات متحده در هوائی تنفس می‌کنند که سازمان حفاظت محیط 
زیست آن‌را مضر برای سلامتی اعلام کرده است. ساختمان‌های عمومی؛ 
از یادمان‌های جنگ داخلی آمریکا گرفته تا آکروپلیس مرتباً خرده 
می‌شوند. آلوده کننده‌هائی مانند «باران اسیدی» به وسیله باد از بریتانیا و 
آلمان به کشورهای اسکاندیناوی» يا از میدوست ایالات متحده به کانادا 
- جائی که ده‌ها هزار دریاچه شدیدا اسیدی شده است -منتقل می‌شوند. 
همچنین خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی در عربستان؛ شبیه به آن 
چیزی است که برای سفره آب زیرزمینی عظیم اوگالالا اتفاق می‌افتد؛ 
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سفره‌ای که از تگزاس تا داکوتای جنوبی گسترش یافته و یک‌پنجم اراضی 
نیازمند به آییاری ایالات متحده را زیر پوشش قرار می‌دهد. خالی شدن 
این سفره باعث شده است که بسیاری از کشاورزان دیگر زمین را آیباری 
نکنند» و بخش‌هائی از روستاها به شرایط پیش از آغاز استخراج آب با 
استفاده از پمپ بازگشته‌اند -اين مسئله پرسش‌هائی جدی را درباره آينده 
این اقتصاد کشاورزی منطقه‌ای مطرح می‌کند.۱۸ 

به‌رغم وجود این فبیل مسائل شکل‌گیری جنیش‌های #سبز» آگاه 
نسبت به محیط زیست در کشورهای توسعه‌یافته -خواه در قالب یک 
حزب سیاسی متمایز در آلمان؛ يا دست‌کم اعمال فشار عمومی بر مقامات 
مسئول توسط دوستان زمین و صلح سبز - سیاست‌های قدیمی نادیده 
گرفتن مسائل محیطی را به مبارزه طلبیده است. سازمان‌های صاحب 
احترامی مانند مسسه منابع جهان" سالنامه‌های مردم‌پسندی مانند وضع 
جهان** ۰ و بررسی‌های علمی بی‌شمار در مورد تغییرات محیطی» 
جلسه‌های استماع نظرات در پارلمان وکنگره وگزارش‌های سازمان‌های 
به این حوزه داشته‌اند. رودخانه‌ها و بناها تمیز می‌شوند. گازهائی که از 
کارخانه‌ها متصاعد می‌شود کنترل می‌شوند. طرح‌های جنگل‌کاری در 
دست اجراست. ماهیگیری بیش از حد مجاز ممنوع می‌شود. زباله‌های 
شیمیائی و هسته‌ای در پوشش‌های ایمن قرار داده می‌شوند. و تولید 
محجدد مواد استفاده شده بسیار متداولتر می‌شود. در نتیحه» بسیاری از 
مطبوعتر از بیست و پنج سال قبل‌اند. 

بنابراین آیا برای کشورهای در حال توسعه این امکان وجود ندارد که 
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۱6۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


تقلید کنند؟ اگر چنین امکانی وجود ندارد. چرا اين موضوع باید ساکنان 
ویسکانسین يا جاتلند را نگران کند؟ مطمئتا این فکر به ذهن انسان خطور 
می‌کند که آسیبی که بر بیشه‌های آفریقا یا رودخانه‌های چین وارد می‌شود 
فقط به وسیلهٌ ساکنان محلی احساس می‌شود. نه کسانی که در فاصلهٌ پنج 
هزار مایلی قرار دارند و در نهایت تصمیم گرفته‌اند که فضای سبز پشت 
خانة خود را تمیز نگاهدارند. اگر مردمان کشورهای در حال توسعه 
خواهان آسیب رساندن به محیط زیست محلی خود هستند؛ آیا نباید 
دست آنها را برای انجام اين کار باز گذاشت؟ 

دلایل عمده‌ای که باعث می‌شود جوامع در حال توسعه نتوانند به 
یکباره سیاست‌های «سبز» را نهادی کنند آشکارا اتتصادی و جمعیتی 
است. برای کشورهای اسکاندیناوی که نگران اين مسثله هستند نسبتا 
آسان است که مقداری از درآمد سرانة بالای خود را به تأمين نیروی برق 
غیرهسته‌ای یا تمیز کردن رودخانه‌ها اختصاص دهند. امّا برای جوامعی که 
میانگین درآمد فقط یکصدم سوئد است. تأمین سرمایه و نیروی کار ماهر 
برای اجرای سیاست‌های صحیح زیست محیطی بیار دشوارتر است. از 
آنجا که تخریب یا ناشی از انفجار جمعیت و یا نتیجه گازهای متصاعد شده 
از تأسیسات صنعتی است. برای متوقف کردن آن يا باید رشد جمعیت را 
متوقف کرد که در جنوب آسیاء آفریقا؛ و آمریکای مرکزی در آيندهٌ نزدیک 
چنین اتفاقی نمی‌افتد و یا باید گازهای صنعتی را کنترل کرد که راه‌حل آن 
دست کشیدن از صنعتی کردن است؛ یعنی متوقف کردن آن فرایندی که از 
دیدگاه بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها شانس نجات از دام 
فقری است که افزایش جمعیت بر سر راه آنها گسترده است. اگر انگلستان 
مالتوس ناگزیر بود اثرات جنبی ناخوشایند و اوّلیه یک انقلاب صتعتی را 
تحمل کند تا به تتعم دست یابد, چه کسی می‌تواند از مکزیک و هند 
بخواهد که از چنین کوششی اجتناب ورزند؟ و چه کسی می‌تواند جلو آنها 
را بگیرد؟ پاسخ آن است که هیچ‌کس, و ساکنان دنیای پیشرفته کمتر از همه 
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قادر به انجام اين کارند. 
در حالی که آسیب‌های محلی و ملی ناشی از باران اسیدی چرای 
بی‌رویه» و تمام شدن آب به اندازهٌ کافی جدی است. امروزه توجه 
طرفداران محیط زیست معطوف به مسلله‌ای است که در بلندمدت» 
جدیترین تهدید برای همه محسوب می‌شود: چشم‌انداز فصالیت‌های 
اقتصادی انسان» نوعی «اثر گلخانه‌ای» خطرناک گرم کردن زمین را بدید 
می‌آورد که کل اکوسیستم زمین و شیوهٌ زندگی جوامع غنی و فقیر را به 
یکسان تحت تأثیر قرار می دهد :کر این مطلت درست‌ناشدانس دفقا 
به اين دلیل که اين آسیب دیگر به هیچ‌وجه محلی نیست. بناگزیر به 
ویسکانسین و جاتلند نیز به اندازهُ بمبثی و آمازون مربوط است. 

نظريةُ علمی مبین گرم شدن کرة زمین نسبتاً ساده و روشن است و به 
آن «پرده نازک ماده» ای مربوط می‌شود که سطح سیارهٌ ما را می‌پوشاند. بر 
اساس اصطلاحات ترمودینامیک زمین یک نظام بسته است. یعنی بجز 
انرژی تشعشعمی خورشید نه ماده‌ای به آن وارد و نه از آن خارج می‌شود؛ و 
تنها فرایندهائی که می‌تواند اتفاق بیفتد آنهائی است که ماده از شکلی به 
شکل دیگر تبدیل می‌شود. به عنوان مثال» سوزاندن برگ‌هائی که در پائیز 
از درختان فرو می‌ریزنده يا مصرف یک باک بنزین در یک سفر طولانی با 
اتومبیل به معنای از میان رفتن آن ماده نیست. بلکه صرفاً تبدیل آن به 
شکلی دیگر در جائی دیگر است. بنابراین اگر اين نظام بسته بخواهد الی 
غیرالنهایه حرکت کند. فرایند تبدیل باید نهایتا یک دور بسته را تشکیل 
دهد که در آن ماده به شکل اصلی خود بازمی‌گردد: هر منبع جدید ماده‌ای 
سودمند است که به زباله تبدیل و سپس در اکوسیستم جذب می‌شود تا به 
مادهٌ خام آینده تبدیل شود. چنانچه اين دور به درستی کار کند. یک دور 
قائم به ذات زیبا و حیرت‌انگیز حیات را تشکیل می‌دهد. ۲۰ 

در صورتی که یک یا چند مرحله از این مراحل متوالی دور به درستی 


۱۵۴ در تدارک قرن بت و یکم 


کار نکند؛ نظام به نوعی تنگنا دچار می‌شود. در قرن‌های پیشین؛ تنگناها 
معمولا در تبدیل مادهٌ خام به مادهٌ سودمند اتفاق می‌افتاد: جمعیت و تقاضا 
برای منابع تازه رشد می‌کرد. اما ساکنان اين نظام قادر نبودند تقاضاها را 
برآورده کنند (که به «کنترل‌های» مالتوسی بر جمعیت منتهی می شد). پس 
از مدتی نوآوری‌های تکنولوژیک که منتج از انقلاب‌های علمی و صنعتی 
بود صورت‌های جدیدی از تبدیل را به وجود آورد - ماشین بخار احتراق 
درونی؛ الکتریسیته - و تا حدود زیادی اين تنگنا را حل کرد. همچنین 
سرعت فزاینده رشد جمعیت پس از سال ۱۷۵۰ را میسر ساخت که به نوبه 
خود مشکل امروزی ما را پدید آورد. از آنجا که باید نیاز جمعیت بیشتری 
تأمین شود و اين جمعیت زندگی بهتری داشته باشد. نظام تبدیل باید با 
سرعت بیشتری حرکت کند: رشد عظیم فعالیت اقتصادی در جهان در 
دهه‌های اخیر» و به تبع آن تبدیل مقدار بیشتری از منابع خام به مواد 
سودمنده به اين دلیل است. مسئله این است که چون ما در نتیجه نیاز و با 
کمک تکنولوژی سرعت حرکت اکوسیستم را مرتباً بیشتر و بیشتر 
کرده‌ايم. به نظر می‌رسد که تنگنا به مرحلهٌ دفع زباله منتقل شده است. هر 
چه نظام را سریعتر به حرکت درآوریم وضع مواد زائد -گاز ۰00 0۴09 
یا کلروفلوروکربن‌ها, جنگل‌های اسیدی‌شده؛ رودخانه‌های آلوده -بدتر 
می‌شود. بعلاوه؛ به دلایل گوناگون به نظر می‌رسد که استفاده از تکنولوژی 
برای رفع این تنگناه روی هم‌رفته دشوارتر از بهرهگیری دا بشر برای 
بدست آوردن انرژی سودمند و «ساختن» اشیاء است. تأمین زغال برای 
ماشین‌های بخار آسانتر از جذب 00 متصاعدشده در اکوسیستم است. 

حال باید دید گرم شلات کره زمی با این درک بيادی از زمین به مابه 
یک نظام بسته چه ارتباطی دارد؟ اين موضوع اساسا به کنش‌های متقابل 
میان حرارت خورشید و بعضی «گازهای گلخانه‌ای» در جو زمین 
می‌پردازد. انرژی خورشید از طریق تشعشم به ما می‌رسد اما تقریبا 
تمامی این انرژی تشمشمی یا منعکس می‌شود و یا بار دیگر به فضا تابیده 
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می‌شود؛ اگر چنین نبود زمین هميشه داغ باقی می‌ماند. بنابراین» هنگامی 
که به درستی کار می‌کند. یک نظام تعادلی بی‌نظیر وجود دارد. اما اگر در 
نتيجه فعالیت انسان ترکیب گازهای حیاتی در جو زمین تغییر کند که 
دانشمندان عقیده دارند در حال حاضر چنین اتفاقی روی می‌دهد -مقدار 
بیشتری از حرارت بازتابیده «به دام می‌افتد» (همان اتفاقی که زیر شیشه 
گلخانه روی می‌دهد) که نه‌تنها گازهای موجود در جوّ زمین بلکه هر چیز 
دیگری را نیز گرم می‌کند. در همین حال دانشمندان نگران آنند که لایهٌ 
ازون که زمین و ساکنان آن‌را از تشعشم زیانبار خورشید محفوظ می‌دارد؛ 
در نتیجه متصاعد شدن گازهای شیمیائی از قبیل 6۴05 به مقدار زیادی 
نازک می‌شود. هر چه «سوراخ ازون» وسیعتر باشد. خواه اين سوراخ بر 
فراز آنتارکتیکا باشد یا نیوانگلند انسان‌ها در مقابل مثلاء سرطان پوست 
آسیب‌پذیرتر می‌شوند. 

درک این نکته اهمیت دارد که گرم شدن کرهُ زمین؛ فی‌نفسه» همواره 
با ما بوده و برای زندگی جنبهٌ حیاتی دارد. اگر جو زمین وجود نداشت. 
درجه حرارت زمین حدود ۴- سانتیگراد بوده و نه میانگین راحت 
کنونی که ۱۵۳ سانتیگراد است. همین ۳۳۳ حرارت سلسیوس (سانتیگراد) 
باعث می‌شود که زمین مانند مریخ سرد و مرده نباشد سیاره‌ای که اگر هم 
جوّی داشته. مدت‌ها قبل آن‌را از دست داده و اکنون فاقد حیات و یخزده 
است. از طرف دیگر زهره که جوّ آن عمدتاً از دی‌اکسید کربن تشکیل 
شده داغتر از یک تنور نانوائی است (*۴۵۰ سانتیگراد) و حیات را 
ناممکن می‌سازد. در حالی که مریخ عمیقا بخزده و زهره در حال اشتعال 
است. زمین همواره با گازهای جوی حیاتی آن که زندگی را امکان‌پذیر 
می‌سازند در آن لابه نازک ماده بیچیده شده است. چنانچه محتوای این 
گازها شدیداً تغییر کند» ما ساکنان زمین یا به دوران یخبندان باز خواهیم 
گشت. وبا درجه حرارت در مقیاسی ناراحت‌کننده و احتمالا خطرناک بالا 


خواهد تفت ۳ 


۱۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


این امکان اخیر: محور بحث‌های پرحرارت امروزی دربارهُ اثر 
گلخانه‌ای است. در دوران یخبندان گذشته. میانگین درجه حرارت زمین 
حدود ٩۳‏ سانتیگراد سردتر از امروز بود» و میزان دی‌اکسید کرین فقط 
۰ تا ۲۰۰ در میلیون بود. در اوائل قرن نوزدهم سطح دی‌اکسید کربن 
بتدریج افزایش یافت و به حدود ۲۸۰ در میلیون رسید. در این هنگام انسان 
برای تولید حرارت و انرژی شروع به استفاده گسترده از زغال» نفت. و گاز 
طبیعی کرده بوده و لذا مقادیر به مراتب بیشتری کربن وارد جو زمین 
می‌کرد. قطع درختان و سوزاندن جنگل‌ها -برای سکونت. چرای دام؛ 
زراعت؛ و سوخت - نیز این فرایند را به میزان زیادی افزایش داده بود: 
سوزاندن یک جنگل نه‌تنها سطح دیاکسید کربن را بالا می‌برد؛ بلکه میزان 
حیات گیاهی موجود برای فتوسنتز را نیز کاهش می‌دهد. 

طی یکصد سال گذشته. غلظت دی‌اکسید کربن در جو زمین حدود 
۷۰در میلیون افزایش یافته و در حال حاضر جمعاً به حدود ۳۵۰ در میلیون 
رسیده است. بیش از نیمی از این افزايش طی سی سال گذشته اتفاق افتاده 
است. و این مطلب گویای آن است که صرف شمار جمعیت بر این افزایش 
تأثیر می‌گذارد. عده‌ای از دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که اگر نرخ رشد 
کنونی ۱7۰/۳ ۰/۴ درصد در سال همچنان ادامه پیدا کند» در سال‌های 
میانی قرن بیست و یکم سطح دی‌اکسید کربن به ۵۵۰ یا حتی ۶۰۰ در 
میلیون خواهد رسید. و باعث افزایش قابل توجه میانگین درجه حرارت 
زمین خواهد شد.۲۳ 

با توجه به پیچیدگی فضای حیاتی ما و کنش‌های متقابل بی شماری که 
میان هواء دریاه و زمین صورت می‌گیرد. هنوز دربارهُ ايینکه چه اتفاقی 
ممکن است برای محیط زیست بیفتد ابهام‌های علمی زیادی وجود دارد. 
مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری جو زمین که فوق‌العاده بیچیده‌اند؛ 
معمولاً شبیه‌سازی‌هائی برای کل کرة زمین هستند و اين امکان را در 
اختیار دانشمندان نمی‌گذارند که در مورد یک منطقهٌ خاص نتیجه‌گیری 


کنند. خود اندازه‌گیری نیز یک مسئله است: به علت گسترش شهرها و 
حومه‌ها؛ بسیاری از ایستگاه‌های ثبت اطلاعات ممکن است تحت تأثیر 
«حرارت شهری» قرار داشته باشند. بعلاوه» ویژگی‌های فردی فرایند گرم 
شدن زمین هنوز بخوبی درک نشده است. به عنوان مثال» آیا افزايش ابرها 
کرهٌ زمین را گرمتر می‌کند با سردتر؟ آبا افزایش فعالیت لکه‌های 
خورشیدی باعث افزايش درجه حرارت زمین نشده است؟ آیا این امکان 
وجود ندارد که بعضی آلوده‌کننده‌ها (اسبری‌های سولفات) دز عمل 
تشعشع خورشید را منعکس نمایند و مانع از گرم شدن زمین شوند؟ 
جریان اقیانوس‌ها تا چه اندازه تحت تأثیر گرم شدن زمین قرار خواهد 
گرفت؟ آیا انفجار آتشفشان‌هائی مانند مانت‌پیناتوبو که در سال ۱۹۹۱ 
مقادیر زیادی مواد وارد جو زمین کرد پیش‌بینی افزايش درجه حرارت 
زمین راکندتر نخواهد کرد؟ آیا دو برابر شدن میزان دی اکسید کربن در جو 
زمین عملاً حجم و باروری حیات گیاهی را افزایش خواهد داد 
- همان‌طور که در تجارب کنترل‌شده آزمایشگاهی اتفاق افتاده است. و 
ممکن است در جنگل‌های اروپای شمالی نیز در حال وقوع باشد -و یا 
عوارض جنبی خطرناک خواهد داشت؟ آیا این رشد نباتی صرفا 
کوتاه‌مدت خواهد بود و با افزایش درجه حرارت زمین در نتیجه افزایش 
میزان گاز کربنیک از میان خواهد رفت و سرانجام تولید کشاورزی کاهش 
خواهد یافت؟ 

این ابهام‌ها باعث شده است که در مورد گرم شدن کرهُ زمین؛ طیف 
گسترده‌ای از نظرات مختلف ابراز شود. طر فداران نگران محیط زیست بر 
این باورند که ما ترکیب گازهای جو زمین را به طور جدی تغییر می‌دهیم» 
که افزایش درجه حرارت زمین اجتناب‌ناپذیر است. و اينکه برای کاستن از 
تخریب اکوسیستم باید شیوه زندگی خود را عمیقاً تغییر دهمیم تا از 
گازهائی که به جو زمین می‌فرستیم بکاهيم. دانشمندان شکاک و طرفداران 
اقتصاد آزاد که با محدود کردن رشد و مداخله دولت در نحوه عملکرد داد 
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و ستد و زندگی افراد مخالفند؛ با این موضع شدیداً به معارضه 
برخاسته‌اند. بیشتر نوشته‌های مربوط به تأثیر گلخانه‌ای نیز مانند مباحثة 
میان نومالتوسیان و «طرفداران وفور نعمت» در مورد چشم‌اندازهای 
کشاورزی زمین؛ جنبه‌ای کاملاً ایدئولوژیک به خود گرفته و هر یک از 
طرفین «دستور کار ویژه» طرف دیگر را تقبیح می‌کند. ۲۲ 

به‌رغم این واکنش‌های متفاوت. دانشمندان اتفاق نظر دارند که درجه 
حرارت کرهٌ زمین بین ۰/۳ تا ۰/۷ درجه سانتیگراد گرمتر از یکصد سال 
پیش است. این افزایش ملایم است. امّا نگرانی واقعی از سرعت افزایش 
درجه حرارت در قرن آینده ناشی می‌شود که در آن فعالیت صنعتی رشد 
می‌کند و بر جمعیت جهان اضافه می‌شود. برآورد شده است که دو برابر 
شدن سطح گازکربنیک در میانة قرن بیست و یکم به افزایش میانگین 
درجه حرارت بین ۱/۵۳ تا ۴/۵۴ سانتیگراد منجر خواهد شد. حد پائین و 
بالای ارقام تخمینی فاصلهٌ زیادی دارند. اما حتی رقم متوسط ۲/۵۴ یا ۳٩‏ 
سانتیگراد نیز به عقیدهٌ دانشمندان این عرصه پیامدهائی جدی دارد. کميته 
میان حکومتی تغییرات اقلیمی هشدار می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن 
رقم پائین ۱/۵۴ سانتیگراد نیز «میزان تغییراتی که در جهان اتفاق خواهد 
افتاد از پایان آخرین دوران بخبندان تاکنون بی‌سابقه خواهد بود...»۲۲ 

به عنوان مثال» اگر کره زمین زیاد گرم شود. سطح آب دریاها بالا 
می‌آید. به اين دلیل ساده که حجم مایع گرمتر بیش از حجم مایع سرد 
معادل با آن است. چنانچه اقیانوس‌ها گرم شوند بناگزیر آب در ساحل 
پیشروی می‌کند. گرمتر شدن کرةُ زمین به معنی از دست رفتن توده‌های 
یخی بخچال‌های جهان نیز خواهد بود؛ زیرا مقدار یخی که هرساله آب 
می‌شود بیش از آنی است که برف می‌تواند جایگزین کند. در گرم شدن 
پس از آخرین عصر بخبندان سطح دریاها به میزان شگفت آور چهارده پا 
در هر قرن بالا آمد و اراضی وسیعی راکه تا آن‌زمان صحرای خشک بود به 
کام خود کشید.۲۵ 


گرچه دانشمندان هنوز دربارهُ آنچه که در حوزه‌های یخی و بسیار 
مهم آنتارکتیک (که ۰ درصد یخ دنیا را در خود جای می‌دهد) اتفاق 
می‌افتد بحث می‌کنند. اغلب مطالعات علمی این عقیده را تائید می‌کند که 
سطح دریاها با افزایش درجه حرارت بالا می‌آید - هرچند برآوردهای 
مربوط به میزان بالا آمدن تفاوت‌های زیادی دارد.۲۶ امّا به دلیل شکل 
خشکی‌های بزرگ زمین. حتی بالا آمدن نسبتاً اندک سطح آب (مثلاً تا یک 
متر) نیز واجد اهمیت خواهد بود. شکل هندسی سواحل و مناطق ساحلی 
و حرکت امواج به معنای آن است که چنانچه سطح آب دریا یک متر بالا 
بیاید می‌توان انتظار داشت که ساحل حدود یکصد متر عقب‌نشینی کند. 
طوفان‌ها مقدار زیادی آب را به خشکی و مناطقی که در حال حاضر مصون 
از سیلاب‌اند می‌فرستده آب دریا به مناطق دوردست‌تری در خشکی و 
رودخانه نفوذ می‌کند و سفره‌های آب تازه را آلوده می‌سازد. 

گرم شدن کرة زمین بر کشاورزی و کاربری اراضی نیز تأثیر می‌گذارد؛ 
هرچند شواهد علمی مربوط به این موضوع نیز پیچیده. ناقص, و 
گاهی‌اوقات به طرز شگفت آوری متناقض است. بة عنوان مثال» اگر گرم 
شدن زمین به اين معنا باشد که گياهان در درجه حرارت‌های گرمتر از بین 
می‌روند اما در مدارهائی که قبلاً بیش از حد سرد بوده‌اند بخوبی نشو و نما 
می‌کنند. آیا چنین وضعیتی بیشتر نوعی جابجائی جغرافیائی نخواهد بود 
تا کاهش خالص؟ و اگر اين تحول بتدریج صورت بگیرد. آیا کشاورزان با 
کاشت محصولاتی که نسبت به ده سال پیش در مقابل گرما مقاومترند به 
بقای خود ادامه نخواهند داد؟ آیا اگر زمین گرم شود در نتیجة گسترش 
انواع معینی از افات کشاورزی از نواحی استوائی این افات فراوانتر 
خواهند شد. و یا بالا رفتن میزان گازکربنیک در محیط مانع از رشد آنها 
خواهد شد؟۲۲ آیا تأثیر گلخانه‌ای به معنای آن است که بعضی نباتات در 
نتیجهُ افزایش میزان گاز کربنیک تحریک خواهند شد. و بازده بهتری 
خواهند داشت و این بازده برای جبران زیان‌های ناشی از کاهش 
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سبزیجات و مواد غذائی در جاهای دیگر, به دلیل افزایش درجه حرارت 
کافی خواهد بود؟ در حال حاضر این مطالب چندان روشن نیستند. امّا 
گمان اغلب دانشمندان بر این است که اثرات گرم شدن زمین بیشتر زیانبار 
خواهد بود تا سودمند. 


1 


است. اگر افزايش سطح آب دریاها در قرن آینده در حدی قابل توجه 
باشد» بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌شدت آسیب خواهند دید. 
برای مثال» اگر سطح آب دربا دو متر بالا بیاید» ۱۷۷/۰۰۰ نفر ساکنان 
جزایر مالدیو کاملاً فرق خواهند شد؛ اين مطلب در مورد بسیاری از 
ساکنان جزایر واقع در اقیانوس آرام نیز مصداق دارد. مهمتر از اين وقایع از 
دیدگاه ما - زیرا ما به پیامدهای سیاسی این نیروهای دگرگون‌کننده جهان 
فکر می‌کنيم -وضع بد کشورهائی از قبیل مصر بنگلادش؛ و بخش‌هائی 
از چین است که در آنها جمعیت‌های کثیر در مصب‌های پست رودخانه‌ها 
زندگی می‌کنند. مصر در حال حاصر نیز بر اثر نفوذ آب شور به دلیل کاهش 
جریان آب رود نیل از پشت سد بلند آسوان از نظر محیطی آسیب دیده؛ و 
فقط ۳/۵ درصد از اراضی آن قابل کشت است. بالا آمدن سطح آب دریا به 
مقدار یک مترء ۱۲ تا ۱۵ درصد از اين اراضی را زیر آب خواهد برد و 
حدود ۸ میلیون نفر را آواره خواهد کرد در حالی که از دست رفتن زمین 
کشاورزی نیز به کمبود مواد غذائی دامن خواهد زد. با بالا آمدن سطح آب 
دریا به میزان یک مترء بنگلادش ۱۱/۵ درصد از اراضی خود راکه در حال 
حاضر ۸/۵ میلیرن نفر در آن زندگی می‌کنند از دست خواهد داد."" اين 
رقم آن بخش از زمین‌هائی را که در معرض سیلاب‌های ویرانگر قرار 
می‌گیرند شامل نمی‌شود؛ بالا آمدن سطح دریا از یک طرف؛ و افزایش 


خطراتی که محیط زیست طبیعی ما را تهدید می‌کند ۰ ۰ ۱۶۱ 


شدت بادهای موسمی" از طرف دیگر پدید آمدن چنین وضعیتی را 
محتمل می‌سازد. 

مانند همه موارد دیگر؛ فقر نیز مسئله را پیچیده می‌کند. تولید 
ناخالص ملی سرانه در مصر ۷۰۰ دلار و در بنگلادش فقط ۱۷۰ دلاره 
یعنی یکصدم کشورهای ثروتمند اروپا و آمریکای شمالی است.٩۲‏ مصر و 
بنگلادش هر دو؛ در فهرست سازمان ملل از ده کشوری هستند که در 
صورت بالا آمدن آب دریا بیشترین آسیب را خواهند دید؛ هشت کشور 
دیگر عبارتند از: زامبیاء اندونزی» مالدیو موزامبیک. پاکستان» سنگال» 
سورینامی و تابلند. اين همه به معنای آن نیست که کشورهای پیشرفته در 
ارتفاعی امن و خشک قرار دارنده زیرا آب در حرکت آرام خود فقیر و غنی 
نمی‌شناسد و برای خانه‌های گرانقیمت و صنایع اطراف خلیج توکیو و 
راین سفلی همانقدر خطرناک است که برای مصب‌های بنگلادش. 
فهرست سازمان ملل شامل آن کشورهائی است که به دلیل ناتوانی در 
تأمین هزین اقدامات حفاظتی یا جابجائی برنامه‌ریزی‌شده به اراضی 
مرتفعتر آسیب خواهند دید. کشورهای ثروتمند مبالغ هنگفتی صرف 
حفاظت از خطوط ساحلی خود خواهند کرد -به موجب یک تخمین 
فقط برای حفاظت از اراضی آباد و جزایر راه‌بند در ایالات متحده. در 
مقابل بالا آمدن سطح آب دریا به میزان یک متر باید متجاوز از ۱۰۰ 
میلیارد دلار هزینه کرد "۳ - هرچند ممکن است بیشترین هزینه‌ها نهایتا 
بیهرده باشد و شاید بهتر باشد که به مقاصد زیست‌محیطی دیگری 


* در اینجا فرضیه‌ای وجود دارد که به موجب آن اگر گرم شدن زمین. هوای گرم موجود بر 
فراز فلات تبت را گرمتر کند. جریان توده‌های هوای منعاقب آن می‌تواند به تقویت شدت 
بادهای موسمی و جاری شدن سیلاب‌های بیشتر منجر گردد. به عبارت کلی‌تر: گمان 
دانشمندان بر این است که در حالی که افزايش درجه حرارت زمین فرایندی تدریجی خراهد 
بود. تغییراتی که در جو زمین صورت می‌گیرد. مطابق با «نظرية بی‌نظمی» می‌تواند به 
افزایش فعالیت طوفان. «متلون‌تر شدن» هوا. و نظایر آن منجر گردد. هنگامی که آستائه‌های 
مهم - که از قبل مشخص نیتند - پشت سرگذاشته شوند. ناپایداری محتمل است. 
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تخصیص داده شود. 

همان‌طور که پیشتر گفتیم پیش‌بینی می‌شود که جمعیت مصر و 
بنگلادش طی چند دههة آینده افزایش زیادی پیدا کند؛ در مصر از ۵۴ 
میلیون (۱۹۹۰) به ٩۴‏ میلیون (۲۰۲۵)؛ و در بنگلادش در همین مدت از 
۵ میلیون به ۲۳۵ میلیون.۱" از اینرو» رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی 
که تأثیر گلخانه‌ای را تشدید می‌کنند نیز می‌توانند سرانجام به کاهش 
مساحت رمین در جاهائی منجر شود که با انفجار جمعیت خود مبارزه 
می‌کنند. بعید است که ترازدی‌های قریب‌الوقوع به لحاظ اثرات خود 
کاهش زمین فرو بپاشد» تکانه‌های آن متام 4 نظامی» و اجتماعی - 
می‌تواند تأثیر عظیمی بر همسایگانش در اسرائیل و اروپا بگذارد. اگر 
بنگلادش در نتیجة خیزاب‌های طوفان و سیل ویران شود. ممکن است 
میلیون‌ها نفر آواره رهسپار مرزهای این کشور یا پرجمعیت‌ترین استانهای 
هند شوند. و مشکلات کنونی این کشور را شدیدا افزایش دهند. جهان از 
قبل نیز با سیل آوارگان جنگ داخلی آشناست. اگر بر اثر ویرانی‌های 
طبیعی بعضی جوامع از هم بپاشند یا دچار جنگ داخلی شوند. شاید 
چندی نگذرد که شاهد سیلاب بزرگتری از آوارگان محیط زیست باشیم. 
کم نیستند پژوهشگرانی که از هم‌اکنون بر اهمیت «دگرگونی‌های محیطی 
به عنوان علل کشمکش‌های شدید» اشاره می‌کنند.۲۲ 

تاثیر احتمالی گرم شدن زمین بر کشاورزی در کشورهای در حال 
توسعه نیز دلیل دیگری برای نگرانی است. بالا رفتن درجه حرارت 
استفاده از آب را دشوارتر می‌کند» و می‌تواند در کنش متقابل باآلودگی 
جوی» چرای بی‌رویه؛ و از بين رفتن جنگل‌ها قرارگیرد؛ همچنین محتمل 
است که تنوع زیستی انواع نباتات را کاهش دهد. بعلاوه افزایش 
گا ز کربنیک بر محصولات مختلف تأثیرات متفاوتی بر جای می‌گذارد؛ به 
این معنا که برای نباتات منطقه معتدل از قبیل گندم و سیب زمینی سودمند 


خطراتی که محیط زیست طبیعی ما را تهدید می‌کند ۱۶۳ 


است. امّا برای ذرت و ارزن که در آفریقا فوق‌العاده اهمیت دارند فایدهُ 
چندانی ندارد. بیشترین نگرانی به برنج مربوط می‌شود که چنانچه درجه 
حرارت در روز بیش از ۳۵۳ سانتیگراد (۹۵ فارنهایت) شود بهره‌وری آن 
به سرعت پائین می‌آید. در بسیاری از کشورهای برنج‌خیز آسیا؛ میانگین 
درجه حرارت در فصل کشت برنج به این حد نزدیک است. افزایش قابل 
توجه درجه حرارت زمین؛ مثلاً به میزان بالاترین تخمین یعنی ۴/۵۶ 
سانتیگراد» امکان رشد نژادهای کنونی برنج را از بین خواهد برد و 
می‌تواند به گرسنگی گسترده منتهی شود. اين موضوع یکی از مشکلات 
بالقوهٌ چین است که باید تاثیر افزایش گازکربنیک ناشی از صنعتی شدن 
کشور را بر تولیدات کشاورزی در بلندمدت مورد توجه قرار دهد. بالا 
رفتن درجه حرارت. کاهش رطوبت خاک. و کاهش سطح بهره‌وری برنج» 
برای رهبرانی که در پی صنعتی کردن کشورند. اما به کشوری با بیش از یک 
میلیارد نفر جمعیت نیز غذا می‌دهند. تاراحت‌کننده است. 

از طرف دیگر تحلیل قبلی ما دربارهٌ اثرات تکنولوژی زیستی بر 
کشاورزی حاکی از آن بود که تکنولوژی تشکیل 0۸۷۵ ترکیبی با استفاده از 
هوشمندانه‌ای ابداع کرده‌اند که با استفاده از آب کم محصول خوبی 
بدست می آورند. این پیشرفت‌ها جزئی و بی‌اهمیت نیستند. و پاره‌ای از 
سودمند ترین تحقیقات کشاورزی در این عرصه انجام می‌گیرد. اما این 
واقعیت بر جای می‌ماند که این رهیافت‌هاگران تمام می‌شوند. و با سهولت 
بیشتر در اختیار شرکت‌های تکنولوژی زیستی و بازرگانی -کشاورزی در 
اگر گرم شدن کرهٌ زمین اتفاق بیفتد به نظر می‌رسد که برای کشورهای در 
حال توسعه مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. 

زم 


۱۶۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


در حالی که آسیب بالقوه‌ای که گرم شدن زمین می‌تواند بر کشورهای 
ثروتمند وارد کند شاید کمتر باشد اما يقیناً جا دارد که جدّی گرفته شود. 
سویس و مونتانا از بالا آمدن سطح آب دریا آسیب نخواهند دید. اما مناطق 
پست لویزیانا؛ نیوجرسی هلند» و سایر قسمت‌های دنیای پیشرفته تحت 
تأثیر قرار خواهند گرفت. چنانچه هیچ‌گونه اقدام حفاظتی انجام نگیرده بالا 
آمدن آب دریا به میزان یک متر باعث خواهد شد که ایالات متحده به 
اراضی خشک خود را از دست بدهد -مساحتی بیش از ورمونت یا 
ماساچوست. ۲۳ مبارزه برای حفظ ونیز دشوارتر خواهد بود» و ساير 
شهرها و بخش‌های ارزشمند واقع در حاشية آب نیز تهدید خواهند شد. 
در بسیاری از موارد می‌توان در کنار دریا دیوارهای بلند احداث کرد که 
بسیار پرهزینه است. و مسلما در مقابل علل گرم شدن زمین نیز کاری انجام 
ی 

تأثیر گرم شدن زمین بر کشاورزی کشورهای پیشرفته نیز جدی است. 
افزایش تخمیتی ۴/۵۳ - ۱/۵ سانتیگراد» میانگین افزايش درجه حرارت 
به طور کلی است. اما انتظار می‌رود که این افزایش در عرض‌های 
جغرافیائی میانی؛ یعنی جائی که ثروتمندترین کشورها قرار گرفته‌اند بیشتر 
باشد. بر اساس نتایج بدست‌آمده از بعضی پژوهش‌ها؛ انتظار می‌رود که 
افزایش درجه حرارت؛ رطوبت خاک را در مناطقی از قبیل گریت پلینز در 
آمریکای شمالی» سیبری اروپای غربی» و کانادا کاهش دهد زیرا در این 
مناطق به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در تابستان آب شدن برف‌ها در 
آغاز با تبخیر شدیدتر همراه خواهد بود؛ همچنین دست‌کم در ناحیه 
گریت پلینزه باران بهاری کمتری خواهیم داشت. ۲۴ این وضعیت پیامدهائی 
جهانی به همراه خواهد داشت. زیرا ابالات متحده کاناداه و فرانسه قریب 
۵ درصد غَهُ صادراتی جهان را تولید می‌کنند» نیازمندی‌های کشورهای 
دچار کمبود مواد غذائی را در سراسر جهان برطرف می‌سازند. و دارای 


ذخیره اضطراری برای مواقع قحطی هستند. چنانچه تولیدات کشاورزی 
در جهان به طور کلی کاهش پیدا کند. ملت‌هائی که تولید مازاد دارند - جز 
از جنبه تراز پرداخت‌هایشان - به اندازه کشورهای نیازمند به واردات 
آسیب نخواهند دید. در حالی که کشور ثروتمندی مانند ژاپن به آسانی 
می‌تواند برای غلات و سویای کمیاب پول بیشتری بپردازد. کشورهای در 
حال توسعهٌ فقرزده قادر به انجام اين کار نیستند.۳۹ 

آیا مناطقی که در آنها درجه حرارت بالاتر باعث افزایش تولیدات 
کشاورزی می‌شود می‌توانند کمبود جاهای دیگر را جبران کنند؟ احتمالا 
بله؛ به عنوان مثال» انتظار می‌رود که در صورت افزايش درجه حرارت» در 
انتاریو و آلبرتا ذرت. جوء سویا؛ و علوفه بیشتری بدست آید» هرچند در 
نتیجه کاهش رطوبت, تولید مواد غذائی در بخش‌های جنوبی آنها کاهش 
خواهد یافت.*" همچنین تولید غلات در اروپای شمالی و غربی بیشتر 
خواهد شد. هیچ‌یک از اینها رضایت خاطر کشاورزان اوکلاهاما يا جنوب 
ایتالیا را که با چشم‌انداز بی حاصل شدن فزایندهُ اراضی مواجهند فراهم 
نخواهد کرد. با این‌همه حتی اگر نوعی سازوکار جبرانی در مفهومی جهانی 
مانند چرخش مناطق رشد به سمت قطب که باعث زیر کشت رفتن 
اراضی جدید می‌شود -نیز وجود داشته باشد کافی نخواهد بود. متأسفانه 
در بیشتر اراضی سیبری و شمال کانادا خاک بسیار نازک» و در نتيجه 
پوسیدگی برگ‌های هميشه سبز کاج طی قرن‌ها بسیار اسیدی است - به 
نحوی که حتی اگر درجه حرارت افزایش پیدا کند نیز بعید است که نباتات 
به اندازهُ مناطق دارای خاک غنی مانند آبووا و اکراین رشد کنند. گرم شدن 
زمین همچنین می‌تواند قطعات وسیع خاک و زمین یخزده را آب کند و 
باعث فروکش کردن‌ها و تشکیل باتلاق‌های عظیم شود و مقادیر هنگفتی 
متان و گا زکربنیک یخزده از دوران باستان را وارد جو زمین نماید -وبه اين 
ترتیب ب تأثیر گلخانه‌ای را تسریع کند و دور مرتباً بدترشونده‌ای از آسیب 
۳ را پدید آورد.۲۷ 


۱۶۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


, 
همه اين مطالب گویای نیاز به انجام اصلاحات و حتی پیش از آن» درک 
بهتر از ارتباط متقابل دگرگونی‌های جهانی است که در حال حاضر بر 
سیار؛ُ ما تأثیرمی‌گذارد. درست همان‌طور که دريافتيم زمین از نظر 
ترمودینامیکی یک نظام بسته است؛ باید پیوندهائی را که در نتیجه اعمال 
انسانی متنوع ما - جمعیتی اقتصادی. اجتماعی - ایجاد شده است نیز 
دریابیم. شاید در حال حاضر به دلیل انفجار جمعیت و کوشش برای 
رسیدن به استانداردهای بالاتر زندگی اکوسیستم خود را تحت فشاری 
بیش از توان آن قرار می‌دهیم؛ اما اکوسیستم نیز همچنان که نشانه‌های 
فزاینده‌ای از تحمل فشار را به نمایش می‌گذارد؛ به نوبةٌ خود همه ما راه 
اعم از فقیر و غنی به یکسان تهدید می‌کند و پیامدهایش بر آن پردهٌ نازک 

ماده بر سطح زمین تأئیراتی ناخواسته بر جای می‌گذارد. 
این پیامدها - بالا آمدن سطح آب دریاء کاهش تولیدات کشاورزی؛ 
کاهش جریان آب. افزایش مخاطرات تهدیدکنندهٌ سلامتی (سرطان 
پوست. آلودگی هوای شهری» ناپایداری بیشتر هوا؛ تتش‌های 
اجتماعی -همگی حکایت از آن می‌کنند که کشورهای توسعه‌یافته و در 
حال توسعه هردو برای نگرانی از بابت گرم شدن کره زمین دلایل کافی 
دارند. در حال حاضر دولت‌هاء کشاورزان و دانشمندان به اتخاذ نوعی 
سیاست انطباق» یعنی پذیرش گرمای جدید و کشت گیاهان مقاوم در مقابل 
کم آبی؛ و بهره‌گیری از نظام‌های آبیاری جدید و بلندپروازانه» گرایش پیدا 
کرده‌اند. اما چنانچه فقط جابجائی لازم برای اجرای این سیاست را در نظر 
بگیریم حتی برای کسانی که بالقوه نفع می‌برنده چندان کارساز به نظر 
نمی‌رسد. طرح‌هائی از قبیل منحرف کردن مسیر رودخانه‌های راکی مانتین 
برای جبران نزول سطح آب در سفرة اوگالالا هزینه‌ای سرسام‌آور دارد؛ و 
پیامدهای زیست‌محیطی آن در جاهای دیگر نیز قابل پیش‌بینی نیست؛ 
بعلاوه کشورهای فقیر قادر نیستند هزینة طرح‌های عظیم آبیاری را تأمین 


خطراتی که محیط زیست طبیعی ما را تهدید می‌کند ۱۶۷ 


کنند. نباتات جدیدی که در آنها تغییرات ژنتیکی داده شده است برای 
اغلب کشاورزان جهان بسیار گران است. و در هر حال استفاده از آنها 
باعث می‌شود که مسئلهُ اصلی یعنی فشارهای محیط زیست. همچنان 
نادیده بماند. 

شیوه دیگر برخورد با گرم شدن زمین؛ پیشگیری» یعنی تغییر شیوة 
زیست ماست. بعضی تغییرات آغازشده و یا دست‌کم درباره آنها توافق 
شده است. در کشورهای پیشرفته. به دلیل افزایش کارآئی. میزان 
انرژی‌بری - نسبت انرژی مورد درخواست به تولید ناخالص داخلی 
واقعی - در حال کاهش بوده است. بسیاری از کشورهائی که در سال 
۷ در مونترآل گرد آمدند توافق کردند که تا سال ۲۰۰۰ به تولید 
5 پایان دهند؛ و کشورهای روتمند نیز در اصول توافق کردند که 
هزینة کشورهای فقیر را برای انتقال به تکنولوژی‌های جدید تر بپردازند.۲۸ 
برای کاستن از میزان گاز متان در هواء تلاش‌هائی محلی صورت می‌گیرد؛ 
از مهار کردن گاز در محل‌های دفن زباله از طریق لوله کشی» تا پرورش نوع 
جدیدی از برنج که متان کمتری تولید می‌کند. تا احداث محل‌های بسته 
برای تغذیه گاوها. به همین تسرتیب؛ بسیاری از کشورها و حتی 
شهرستان‌ها: به منظور کاهش گازهای صنعتی دود ناشی از اتومبیل‌ها و 
نظایر آن اقداماتی معمول داشته‌اند. یشتر اين اقداسات با توجه به 
مشکلات هوای محلی صورت می‌گیرد. امّا بعضی اصلاحات به مشکل 
گرم شدن کرة زمین نیز کمک می‌کند. _ 

با این همه» این کوشش‌ها احتمالا کافی نیست. مواد جایگزین 0۴60 
یعنی ۲۱:۳5 نیز مشکلات فنی خاص خود را دارند. بعلاوه میزان ورود 
کرین به فضا سالانه ۳ درصد افزایش یافته است. که اگر همچنان ادامه پیدا 
کند تراکم آن در فضا در سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چنانچه تراکم 
گاز کربنیک دو برابر يا بیش از دوبرابر آن در دوران ماقبل صنعتی شوده 
وضعیتی که پیش می‌آید از تیره‌ترین پیش‌بینی‌ها و سناریوهاثی که 


مدل‌سازان اقلیم مطرح کرده‌اند نیز بدتر خواهد بود. در نتیجه یکی از 
پژوهشگران نگران خاطر نشان کرده است که «میان افزايش پیش‌بینی‌شدهُ 
ورود کربن به جو زمین و آن مقداری که به عقيده دانشمندان جوشناس 
برای برآورده کردن نیازهای بشر لازم است؛ شکافی هولناک پدیدار 


اگر قرار باشد این جریان معکوس و یا حتی کند شود. همکاری کامل 
میان کشورهای ثروتمند و فقیر ضرورت دارد؛ به اين دلیل ساده که كليه 
کشورها در بدتر شدن وضع جوّ زمین سهیم‌اند. در کشورهای پیشرفته 
دودی که از میلیون‌ها اتومبیل و کامیون نیروگاه‌ها؛ هواپیماها. و صنایع 
متصاعد می‌شود. کربن وارد هوا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه از 
قبیل چین و هند. وابستگی شدید به زغال سنگ همین کار را می‌کند. در 
مناطق استوائی از میان بردن جنگل‌ها و سوزاندن بر این آسیب اضافه 
می‌کند. علاوه بر این فقط دی‌اکسید کرین نیست که با چنین نسبت‌های 
بالائی وارد جر زمین می‌شود. گاز متان (م0!۱) که بیست تا سی براببر 
گازکربنیک ظرفیت جذب حرارت دارد از منابع گوناگونی از قبیل 
محل‌های دفن زباله اراضی غرقابی زیر کشت برنح و معده گاوها 
متصاعد می‌شود. 5 ساخت دست بشر که از دههٌ ۱۹۳۰ به بعد در 
ساختن بخچال‌ها. دستگاه‌های برودت‌زا؛ و عايق‌کننده مورد استفاده قرار 
گرفته‌اند. شانزده هزار برابر گازکربنیک قدرت جذب حرارت دارند و (تا 
زمانی که از بين برده نشوند) ۲۰ درصد از کل اضافات بشر به جو زمین را 
تشبکیل امی دهنگ . 

همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود؛ سهم کشورهای مختلف 
درگرم کردن کرهٌ زمین با هم فرق می‌کند. هندوستان و چین مقدار زیادی 


# در مقایسه با دی‌اکسید کرین که ۵۰ درصد است و متان که حدود ۱۶ درصد است. در 


حدول ۳ یت و پنج کشوری که بالاترین میزان تصاعد خالص گاز گلخانه‌ای ر 


دارند. ۱۹۸۷ 
(گرمازائی دی‌اکید کرین برابر است با ۰۰۰ تن متریک از کرین) 
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۱۷۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


زغال‌سنگ می‌سوزانند (که دیاکسید کربن تولید می‌کند) و تعداد زیادی 
گاو یا خوک دارند (که متان تولید می‌کند)؛ اما بخصوص با توجه به حجم 
جمعیتشان 0۴0 ها را نسبتا کم مصرف می‌کنند. برزیل که همه‌ساله مقدار 
زیادی اراضی جنگل را می‌سوزاند» اخیراً مقادیر هنگفتی دی‌اکسید کربن 
وارد جوّ زمین کرده است. امّا سهم این کشور از متان و 0۴05 ها نسبتاً 
اندک است -گرچه یکی از هدف‌های پاکسازی جنگل‌های استوائی 
پرورش تعداد بیشتری گاو است (متان). ژابن تعداد زیادی اتومبیل امّا 
تعداد کمی گاو دارد. و ایالات متحده از جمیع جهات اسرافکار است. 
انچه که می‌توان انجام داد ضمن بررسی‌های متعدد نشان داده شده 
است."" یک برنامه جهانی برای ایجاد و احیاء جنگل‌ها به جذب مقادیر 
زیادی کربن منجر می‌شود - جنگلی از درختان تازه همچنان که رشد 
می‌کند از متصاعد شدن حدود ۵/۵ تن کربن در هر هکتار جلوگیری 
می‌کند - که به جبران کربن متصاعدشده در نتیجه جنگل‌زدائی کمک 
می‌کند". منابع انرژی جایگزین (باده انرژی فتوالکتریکی؛ گرمای زمین؛ و 
منابع بیولوژیکی) را می‌توان در مقیاس بسیار گسترده‌تری مورد استفاده 
قرار داد؛ بخصوص انرژی فتوالکتریک از آنجا که پایان‌ناپذیر و فاقد 
آلودگی است. در صورتی که هزینة تولید آن کاهش یابد فوق‌العاده جذاب 
به نظر می‌رسد. اما کاهش ۶ میلیون تن کربنی که هرساله وارد جو زمین 
می‌شود؛ بیش از هر کار دیگری اهمیت دارد. انجام این کار مستلزم استفاده 
از تکنولوژی‌هائی است که به لحاظ مصرف انرژی بسیار کارآمدتر باشده 
از لامپ برق گرفته تا موتور اتومبیل تا کارخانه‌های صنعتی. باید از طریق 
انتقال تکنیک‌های جدید به کشورهای در حال توسعه کمک کرد تا راه‌های 
«غیرکربنی» صنعتی شدن را برگزینند. کشورهای صنعتی نیز باید گازهای 


* در حال حاضر در مقابل هر درختی که کاشته می‌شود حدود ۰ درخت اسنوائی قطع 
می‌گردد. در افریقا این نسبت یک به بیست و نه است. 


خطراتی که محیط زیست طبیعی ما را تهدید می‌کند ۱۷۱ 


گلخانه‌ای را که در کارخانه‌ها؛ منازل» نیروگاه‌ها؛ و اتومبیل‌هایشان تولید 
می‌شود به میزان زیادی کاهش دهند. 
امّا آیا چنین کوششی امکانپذیر است؟ چون کشورهای غنی و فقیر 
هر دو در آلودگی جر زمین سهیم‌اند به لحاظ سیاسی غیرقابل تصور -و 
به لحاظ محیطی فیرموثر - است که فقط بعضی‌ها میزان تولید گاز 
گلخانه‌ای را کاهش دهند و دیگران مسئولیت‌های خود را تادیده بگیرند. 
اقدامات محلی خوب است. امّا اگر کانادا سیاست‌های «تمیزه کردن را 
اتخاذ کند. و ایالات متحده همچنان «کثیف» باقی بماند؛ یا اگر جنگل‌های 
استوائی کلمبیا حفاظت. اما جنگل‌های برزیل تخریب شوند یا آنکه 
حکومت هند با کنترل دیا کسیدکرین موافقت کند. اما دولت چین همچنان 
بر تولید اين گاز بیفزاید؛ در مقیاس جهانی فایدهُ چندانی نخواهد داشت. 
هر گونه فداکاری باید در مقیاسی جهانی انجام گیرد و علاوه بر این با در 
نظر گرفتن استانداردهای متفاوت درآمد تا حد امکان مبتنی بر مساوات 
باشد. بعید به نظر می‌رسد که چوب‌فروشان فقیر هندی یا دهقانان 
آفریقائی که به چرای بی‌رویهُ مرتع مشغولند شیوهٌ زندگی خود را تغییر 
دهند. مگر آنکه جوامعی که صدبرابر ثروتمندتر از آنها هستند به سهم 
خود فداکاری کنند و درآمد از دست‌رفته آنها را جبران نمایند. در واقع این 
پرسش مطرح می‌شود که کشورهای در حال توسعه چرا باید نگران تأثیر 
گلخانه‌ای باشند در شرایطی که با مسائل محلی برتری رویارویند؟ مسائلی 
از قبیل فرسایش خاک. لم‌یزرع شدن اراضی؛ محدودیت دسترسی به آب 
پاکیزه» دیون بین‌المللی بسیار زیاده شکل‌گیری سیاست‌های حمایتگرانه 
علیه صادرات آنهاه انتقال ناکافی تکنولوژی و نظایر آن. چه تعداد 
اتیوپیای و کشمیری تیره‌بخت فرصت آذرا دارند که نگران «سوراخ شدن 
ازون» بر فراز آمریکای شمالی باشند؟ 
, 
همه این مطالب بار دیگر ما را به سیاست. فرهنگ و متاسبات شمال - 


۱۷۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


جنوب رهنمون می‌سازد. گرم شدن زمین ناظر بر قضایای تولید و توزیع 
ثروت. ارضاء تمنیات آنی در مقابل نفع بلندمدت. مفروضات و شیوه‌های 
زندگی سنتی در مقابل واقعیات جدیدتر و همکاری بین‌المللی بجای 
اتخاذ سیاست‌های اتزواطلبانة مستقل است. گرم شدن زمین نیز مانند كلية 
مطالب دیگری که در اين کتاب بحث شده است. ما را در مقابل مسئلهً 
دنیائی که به دو اردوگاه فقیر و غنی تقسیم شده است قرار می‌دهد. 

ذکر سه مثال نشان می‌دهد که در قضية گرم شدن زمین تا چه اندازه 
حساسیت‌های سیاسی وجود دارد. مثال اول که قبلا ذ کر شد؛ تصمیم چین 
و هند به اجرای انقلاب صنعتی خویش است. با توجه به جمعیت عظیم و 
آن سطحی از رشد اقتصادی که اين دو کشور باید حفظ کنند؛ ممکن است 
در اوائل قرن آینده به بزرگترین تولیدکنندگان گاز گلخانه‌ای تبدیل شوند. 
بنابراین؛ اکیداً لازم است که میزان تولید اين گازها را کاهش دهند» و یا در 
حالت بهتر این روند را معکوس نمایند. امّا از آنجا که سرانهٌ تولید ناخالص 
ملی هر دوکشور بسیار پائین است. از آنجا که حکومت‌های هر دو کشور با 
انفجار جمعیت و بالا رفتن انتظارات اجتماعی و اقتصادی مواجهند. و از 
آنجا که صنعتی شدن عمده‌ترین راه‌حل افزايش تولیدات ملی بشمار 
می‌آید. چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت راه «غیرکربنی» رشد را 
برگزینند؛ بدون آنکه کشورهای دیگر کمک درخور توجهی به آنها کرده 
باشند؟ حتی اگر چنین کمکی ارائه شود - در شرایطی که بسیاری از 
کشورهای پیشرفته از پرداخت سهم خود به صندوق پروتکل مونترال 
طفره می‌روند - آیا دهلی‌نو و پکن اعمال چنین محدودیتی بر حاکمیت 
اقتصادی خویش را می‌پذیرند؟ آبا آنها می‌پذیرند که به لحاظ 
زیست‌محیطی با مسئولیتی بیش از آمریکا و اروپا؛ به هنگامی که برای 
نخستین‌بار صنعتی شدنده برخورد کنند؟ 

اين مسئله ما را به دّمين قضیهٌ حساس» یعنی تخریب جنگل‌های 
استوائی آمریکای لاتین هدایت می‌کند. امروزه اغلب مردم از پیامدهای 


اين فرایند مطلع‌اند: کاهش تنوع زیست‌شناختی» افزایش دی‌اکسیدکربن 
در نتیجة سوزاندن درختان» و کاهش میزان زندگی نباتی و حیوانی. امّا 
تخریب به حدی است که ممکن است تا سال ۰ مسه‌چهارم جنگل‌های 
استوائی آمریکا از بين برود. هنگامی که در سال ۱۹۸۸ عکس‌های 
ماهواره‌ای میزان سوزاندن درختان را نشان داد و بلافاصله پس از آن خبر 
قتل یکی از سازماندهندگان اتحادیه به نام فرانسیسکو مندز (که سعی کرده 
بود از تخریب جنگل به دست دامداران جلوگیری کند) انتشار یافت 
اعضای کنگره آمریکا از فکر اعمال فشار بر برزیل حمایت کردند - مثاك 
با برانگیختن مخالفت صندوق‌های بین‌المللی برای احداث یک بزرگراه در 
میان جنگل‌ها. اين موضوع به یک قضيُ سیاسی شمال -جنوب تبدیل 
شد؛ مقامات برزیلی با خشم خاطرنشان کردند که آمریکای شمالی طی 
سیصد سال گذشته تخریب جنگل‌های خود را متوقف نکرده اينکه برزیل 
قصد دارد مانند هر نظام معتدل دیگری اقتصاد خود را توسعه دهد و 
اینکه در هر حال شهروندان ابالات متحده پانزده‌برابر شهروندان برزیلی 
انرژی مصرف می‌کنند. آمریکا باید قبل از آنکه دیگران را موعظه کند» از 
خود نمونة بهتری ارائه دهد.۱" در واقع» برزیل در حال حاضر دیگر به قطع 
جنگل‌ها کمکی نمی‌کند. اما این کشور و همسایگانش همچنان خواستار 
«توافق» شمال -جنوب درباره اين مسئله‌اند. 

سومین مسئله سهم نامتناسب شمال در تولید گازهای گلخانه‌ای» 
بخصوص دی‌اکسیدکرین است. بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط 
زیست آمریکاه برای ثابت نگاهداشتن تراکم کنونی گاز کربنیک در جو 
زمین» میزان گاز کربنی که متصاعد می‌شود باید بین ۵۰ تا ۸۰ درصد 
کاهش یابد. و به سطح دهة ۱۹۵۰ برسد. ۲" در غیر این صورت صرفنظر از 
اينکه در برزیل و چین چه اتفاقی می‌افتده چشم‌اندازی برای اجتناب از 
گرم شدن زمین وجود نخواهد داشت. مانعی که در اینجا وجود دارد در 
درجه اوّل تأسیسات صنعتی نیست. حذف تولید 0۴0 و 00 از 


۱۷۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


کارخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها هزین سنگینی می‌طلبد. و شرکت‌های 
آمریکایی و دولتمردان جمهوریخواه فالباً با آن مخالفند» هرچند در این 
زمینه کارهای زیادی می‌توان انجام داد و انجام هم می‌گیرد. مشکل واقعی 
نیاز به قطع تولید این گازها در نتیجه احتراق موتور وسایط نقلیه است. در 
اینجا ایالات متحده بخصوص اسرافکار است. و در حالی که ۴ درصد 
جمعیت جهان را در خود جای می‌دهد. حدود یک چهارم سوخت جهان یا 
بیش از آن‌را مصرف می‌کند و از نظر تولید گاز گلخانه‌ای حائز رتبهُ اوّل 
است. آمریکائی‌ها به دلیل آنکه مقدار بسیار زیادی از ذخایر انرژی جهان 
را مصرف می‌کنند باید بسیار بیش از مثلاً نروژی‌ها به اقداماتی برای 
کاهش تولید این گازها بپردازند؛ اقداماتی از قبیل افزایش شدید قیمت 
بنزین سرمایه‌گذاری سنگین در احترای سوخت. وضع مجازات‌های 
شدید برای اتومبیل‌هابی که بیش از معمول گاز تولید می‌کنند و ایجاد یک 
شبکه حمل و نقل عمومی جامع. گرچه اتخاذ چنین سیاست‌هائی بر مبنای 
ملاحظات زیست محیطی منطقی است. امّا اجرای آن در هلند یا حتی ژاین 
بسیار آسانتر از ایالات متحده است. آمریکائی‌ها که بجز دوران کوتاه 
«شوک نفتی» دههُ ۰۱۹۷۰ هیچگاه ناگزیر نبوده‌اند در مصرف انرژی 
صرفه‌جوئی کنند؛ در مقابل اعمال محدودیت‌های اکید بر حق رانندگی» و 
خروج دود از موتور اتومبیلشان آن‌گونه که خوش دارند. به شدت 
مخالفت خواهند کرد. 

با توجه به ماهیت نظام سیاسی آمریکا؛ به دشواری می‌توان تصور 
کرد که در عرصه مسائل مربوط به گرم شدن زمین؛ رهبری نیرومندتری در 
واشنگتن پدید ای ۳۳ در عوض. این تمایل وجود دارد که با انگشت 
گذاشتن بر نظرات علمی مختلف در این عرصه این‌طور القاء شود که در 
مورد ترس از اثرات گلخانه‌ای مبالغه شده است. و نشان دهند که 
تخصیص پول به اين مسئله و تغییر شیوه زندگی برای انطباق با شرایطی که 
وقوع آن بعید است. عاقلانه نیست؛ و همان‌طور که پیشتر گفته شد. 


خطراتی که محیط زیست طبیعی ما را تهدید می‌کند ۱۷۵ 


دانشمندان شکاک و طرفداران بازار آزاد نیز از این استدلال حمایت 
می‌کنند. ۲۵ نتيجهُ این برخوردها در سطح بین‌المللی آن بوده است که به نظر 
می‌رسد ایالات متحده نسبت به همکاری با سایر دمکراسی‌های صنعتی 
که نگران گرم شدن زمین‌اند بی‌اعتناست. همان‌طور که در جریان 
«+کنفرانس سران» ژوئن ۱۹۹۲ ریو درباره مسائل محیط زیست اتفاق افتاد. 
ک 

بنابراین به لحاظ نظری می‌توان دست به اقداماتی زد که هم در 
کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر؛ افزایش تولید گازهای 
گلخانه‌ای کند شود. کنفرانس سازمان ملل دربارهٌ تجارت و توسعه. روی 
پیشنهاداتی برای تنظیم یک کنوانسیون جنگلداری؛ یک کنوانسیون تنوع 
زیستی؛ و یک کنوانسیون تغییر اقلیم کار می‌کند. مقالات هوشمندانه‌ای که 
در سلسله انتشارات مسه وردواچ به چاپ می‌رسد به مزایای استفاده 
از دوچرخه به جای اتومبیل می‌پردازد و خوانندگان را به «رکاب زدن به 
سوی آینده» دعوت می‌کند.*۲ بیشتر اين نوشته‌ها در نگاه اوّل عجیب و 
غریب يا غیرواقعبینانه به نظر می‌رسد. و موافقتنامه‌های بین‌المللی 
همانقدر نیرومند خواهند بود که امضاکنندگان اجازه می‌دهند. امّا در پشت 
آن توجه به این نکته وجود دارد که در نتیجه افزايش جمعیت و صنعتی 
شدن, در بلندمدت جو سیاره ما واقعً تهدید می‌شود. اگر گرم شدن زمین 
همانقدر جدی باشد که در بعضی پیش‌بینی‌ها آمده است. فرزندان ما؛ و به 
احتمال بیشتر؛ نوه‌های ما را با مشکلات زیست‌محیطی جدی مواجه 
خواهد کرد. 

طرفه آنکه همین مسئله مانع اصلی فراراه انجام اصلاحات است. 
طرفداران محیط زیست از جوامع امروزی؛ اعم از فقیر و غنی؛ می خواهند 
که دست به تغییراتی بنیادی - در زمينه انتظارات اقتصادی, شیوه زندگی» 
رفتار اجتماعی - بزنند تا از نتایج زیانباری که طی یک يا دو نسل آینده 
آشکار خواهد شد اجتناب شود؛ از آنها خواسته می‌شود که بخاطر 


۱۷۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


فرزندانشان در سی يا پنجاه سال آینده» مفروضات و شیوهٌ زندگی کنونی 
خود را تغییر دهند. از آنجا که برای رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها 
دشوار است که از انتخاب کنندگان خود خواستار فداکاری حتی برای 
مقاصد فوری باشند (مثلاه کاهش بدهی ملی الغاء حمایت از کشاورزی)؛ 
بجز کشورهای شمال اروپا بعید به نظر می‌رسد که دیگران در واکنش به 
گرم شدن زمین دست به اقداماتی جدی بزنند. به موجب یکی از 
برآوردهای اخیر مقامات محیط زیست سازمان ملل» کشورهای در حال 
توسعه برای تأمین هزینه طرح‌های جدید محیط زیست به ۱۳۵ میلیارد 
دلار در سال نیاز دارند. ۷۰ میلیارد دلار بیش ا زکل کمک‌های مالی که در 
حال حاضر دریافت می‌کنند؛ اما ببا توجه به وافعیت‌های سیاسی و 
اقتصادی دنیای امروزه اين رقم به سرعت به درخواست ۵ تا ۱۰ میلیارد 
دلار اضافی در سال تبدیل شد. ۲ بنابراین آنچه که انجام آن محتمل به نظر 
می‌رسد. عقد تعدادی موافقتنامهُ جزئی بین‌المللی در مورد مسائل محیط 
زیست است. بخصوص اگر خشکسالی‌های بیشتر و شواهد دیگر نشان 
دهد که درجه حرارت زمین در حال افزایش است. اما بعید به نظر می‌رسد 
که چنین اقداماتی مانع از تخریب جنگل‌های استوائی» تخلیةٌ آب سفره‌ها؛ 
اسراف در استفاده از نفت و کلیهُ دیگر عادت‌های خطرناک ما شود - که 
البته برای آن پردهُ نازک حیات بر کرهُ زمین خبر خوشی نیست. 


فصل هفتم 
آینده دولت ملی 


در فصول پیشین از تغیبرات جمعیتی؛ زبست‌محیطی» و تکنولوژیک بحث 
شد که همگی ماهیتی فراملی دارند. و بر جامعه بشری فشار وارد می‌کنند. 
در فصول بعدی دربارهُ اثرات احتمالی اين نیروها بر مناطق و کشورهای 
خاص بحث می‌کنيم و به سنجش توانائی آنها برای پاسخگوئی به این‌قبیل 
هماوردجوئی‌ها می‌پردازيم. کشورهای مختلف نه‌تنها به لحاظ جغرافیالی 
و با ترجه به عواملی از قبیل وسعت. محل استقرار: و منابع طبیعی 
استعدادهای متفاوتی دارند. بلکه ساکنان آنها نیز به لحاظ تاریخ 
نگرش‌های فرهنگی ساختارهای اجتماعی و شجاعت اقتصادی با هم 
فرق زیادی دارند. بنابراین بعضی از آنها برای برخورد با بالا آمدن سطح 
آب دریاء انقلاب تکنولوژیکی زیستی» یا حتی تغیبرات جمعیتی آمادگی 
بیشتری دارند. در اینجا نیز نابرابری در میان کشورها همچنان باقی است. 

پیش از آنکه چشم‌انداز قاره‌های مختلف را در آستانه ورود به قرن 
بیست و یکم بررسی کنیم؛ باید یک مسئله عامتر را مورد توجه قرار دهیم: 
تأثیر این تحولات فراملی بر آينده دولت ملی؛ یعنی آن واحد 
سازماندهنده‌ای که مردم در رویاروئی با هر پدیده جدید معمولا به او نظر 
می‌دوزند. چیست؟ وانگهی» ورود ناگهانی به نصولی دربارهُ ظرفیت‌های 


۱۷۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


نسبی حکومت‌هائی مانند آلمان و اتیوپی برای رویاروئی با دگرگونی‌های 
جهاتی؛ باعث نادیده گرفتن این مطلب خواهد شد که اغلب این روندها 
چنان پردامنه‌اند که شاید هیچ سازمان دولتی برای برخورد با آنها به‌قدر 
کافی تجهیز نشده باشد. آیا امروزه «بازیگران» مهم امور جهانی؛ 
شرکت‌های جهانی نیستند؟ آبا این تکنولوژی نیست که صرفنظر از اینکه 
شخص درکجا زندگی می‌کند برندگان و بازندگان را - در عرصه اشتغال و 
مسیرهای حرفه‌ای - تعیین می‌کند؟ در دورانی که معاملهُ پول در تمام 
بیست و چهار ساعت شبانه‌روز بلاوقفه ادامه دارد» و یا با مسئله گرم شدن 
کرهةٌ زمین مواجهیم. ایا سازمان‌های ملی از قبیل کابینه‌ها يا وزارتخانه‌های 
بازرگانی» معنای چندانی دارند؟ اگر این‌طور نیست. چگونه امکان دارد که 
کشورها بتوانند برای فرنی که در پیش است به سازماندهی بپردازند؟ 
ئ 

برای اغلب شهروندان اين فکر که نه‌فقط صنایع یا فعالیت‌هائی خاص؛ 
بلکه خود دولت‌های ملی به پدیده‌ای منسوخ تبدیل می‌شوند. عمیقاأ 
ناراحت کننده است. درست است که دولت‌های ملی بدان‌گونه که ما 
می‌شناسیم. ابداعاتی نسبتاً جدیدند که برای اولین‌بار در «پادشاهی‌های 
جدید» اروپای مدرن از قبیل اسپانیا: فرانسه» و انگلستان پدیدار شدند.! 
در حالی که امروزه مردم برای دستیابی به اهداف خویش بیش از پیش از 
حکومت‌های ملی روی برمی‌تابند و به سازمان‌های فراملی یا زیرملی 
روی می‌آورند" طنزآمیز است که خاطرنشان کنیم پادشاهی‌های مدرن 
اوّلیه از زیر ردای چهل تکهٌ دوک‌نشین‌ها؛ شاهزاده‌نشین‌ها» شهرهای آزاد؛ 
و سایر قدرت‌های محلی از قبیل بورگاندی. آراگون. و ناوار بیرون آمدند و 
سپس آنها را مقهور کردند؛ و این دولت‌های ملی به محض آنکه قدرت 
خود را در داخل تحکیم کردنده در مقابل نهادهای بین‌المللی مانند دریار 


* نگاه کنید به صفحات پایانی همین فصل. 


1 دولت ملی ۱۷۹ 


پاپ مراتب رهبانی و شهسواری و اتحادیه هانزائی" -که از جهاتی 
نوعی شرکت چندملیتی اولیه بود - قد علم کردند.؟ در حکومت‌های 
خودکامه‌ای از قبیل حکومت هنری هشتم انگلستان یا لوئی چهاردهم 
فرانسه. هیچ اقتدار یا استقلالی از بالا يا پائین قابل تحمل نبود. حتی 
هنگامی که قدرت در داخل تقسیم شده بود -مثلاً مبان پادشاهی 
انگلستان و پارلمان - این واقعیت برجای بود که هر دو نهادهائی ملی 
بودند. 

پس از آنکه ملت به مفهوم مدرن آن شکل گرفت؛ بتدریج 
خصوصیات اساسی خود را کسب کرد؛ خصوصیاتی که امروزه برای ما 
آشناست. اما در آن زمان فالباً تازه بود؛ و در فرایند تشکیل دولت 
گروه‌های مخالف خود را به حاشیه راند یا مغلوب کرد. دولت در شکل 
«آرمانی» خود مانند فرانسه یا سوئد یک ناحيهُ جغرافیائی بکپارچه را 
اشفال می‌کرد؛ البته استثداهائی از قبیل امپراطوری چندقومی و 
چندقلمروی هابسبورگ نیز وجود داشت. به این‌ترتیب, دولت مرزهای 
شناخته‌شده‌ای پیدا کرد که به مرور زمان بیش از پیش زبر نظارت 
مستخدمان از قبیل مأموران گمرک» پلیس مرزی» و مسئولان مهاجرت قرار 
گرفت. به موجب قانون و دیپلماسی بین‌المللی دولت‌های ملی به عنوان 
ارگان‌های «حاکم» - دارای قدرت فائقه -به رسمیت شناخته شدند که 
چندان شگفت آور نبود؛ زیرا این قانون از هنجارهائی تشکیل شده بود که 
کشورها دست کم در اصول. رعایت آذرا پذیرفته بودند. هر دولتی 
نمادهای خاص خود را پدید آورد (پرچم سرود؛ چهره‌ها و رویدادهای 


* و۱68 ۲۱۵0508/6. اتحادیه‌ای قرون‌وسطائی متشکل از شهرهای شمال آلمان که 
در سال ۱۳۴۱ برای تجارت میان بخش‌های شرفی ر غربی اروپای شمالی تشکیل تست 
بعدها حدود ۱۰۰ شهر به عضویت آن درآمدند. و مانند یک قدرت سیاسی مستقل عمل 
می‌کرد و دارای ارتش و نیروی دریائی بود. فروپاشی آن در اوائل قرن هفدهم اغاز شد و ففط 
سه شهر هامبورگ. برمن. و لوبک تا قرن نوزدهم اتحاد خود را حفظ کردند. م 


۱۸۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


تاریخی تعطیلات ویژه) تا آگاهی بر هویت ملی را در مردم تقویت کند. در 
حالی که دانش‌آموزان هر کشور موضوع‌های عمومی از قبیل ریاضیات 
علوم» و جفرافی را می‌خواندند» ساير اجزاء برنامةٌ درسی (بخصوص 
تاریخ) در کانون توجه ملی قرار داشت. و نظام آموزشی نیز الگوثی ملی را 
دنبال می‌کرد. زبان ملی بتدریج زبان‌های منطقه‌ای از قبیل برتون؛ ولش» و 
کاتالون را از دور خارج کرد؛ هرچند مقاومت در مقابل اين فرایند غالبا 
عمیق و جدی بود.۲ 

دولت ملی به لحاظ نهادی و اقتصادی نیز در مرکز همه امور بود. 
مردانی که به سن بلوغ می‌رسیدند برای ورود به خدمات نظامی احضار یا 
ترغیب می شدند و تشکیلات نظامی از نوعی عوارض فثردالی خصوصی 
بتدریج به نهادهای ملی پایدار تبدیل شد. به موازات افزايش هزینه‌های 
دولت برای رفع نیازهای داخلی و خارجی سازمان‌های مالی مانند یک 
بانک ملی و یک وزارت خزانه‌داری تشکیل شد. برای تصویب بودجه 
سالانه» مجالس ملی به وجود آمد؛ نظام مالیاتی ملی شکل گرفت. و 
واحدهای پول ملی جایگزین واحدهای قدیمی شد. نظام اقتصاد بازرگانی 
به قصد افزايش ذخیرهُ سرمایه کشوره به سنجیدگی در راه نیرومندی و 
خودکفائی کشور گام برمی‌داشت. وابستگی به عرضهٌ منسوجات آهن؛ 
غلات. و ساير کالاهای خارجی. از طریق تولید آنها در داخل ایجاد 
اشتغال» و پیشگیری از خروج مسکوکات کاهش یافت. در فعالیت‌های 
دربانوردی سعی بر آن بود که کلیةٌ دادوستدهای دریائی با استفاده از 
کشتی‌های کشور انجام گیرد. و کارکنان کشتی از میان اتباع کشور اتتخاب 
شوند. دانش مربوط به ساختن مصنوعات. مثلا چینی یا انواع جدید 
ماشین آلات بافندگی از بیگانگان مخفی نگاهداشته می‌شد. از دیدگاه 
افرادی مانند پیت کلبر» و فردریک کبیر همه اين فعالیت‌ها قدرت و 
آگاهی ملی را اعتلا می بخشید. 

صرفنظر از انقلاب داخلی تنها تهدید واقعی برای دولت ملی 


آینده دولت ملی ۱۸۱ 


می‌توانست از ناحیهٌ دولتی دیگر یا ائتلافی از نیروهای دشمن باشد که 
خواستار افزایش نسبی قدرت خویش است. به منظور تضمین امنیت ملی؛ 
حکرمت‌ها به آمیزه‌ای از اقدامات نظامی و سیاسی تکیه می‌کردند 
- نگهداری یک ارتش دائمی» تأسیس یک ناوگان؛ تشکیل اثتلاف‌ها یا 
عقد موافقتنامه‌هائی علیه یک رقیب مشترک. جنگ‌هاء هنگامی که 
درمی‌گرفتند. گران تمام می‌شدند. اما به اوجگیری تب میهن‌پرستی نیز 
کمک می‌کردند؛ محکوم کردن «جاه‌طلبی بیش از حد» فرانسه یا تزویر 
انگلستان «پیمان‌شکن» همواره روش خوبی برای تحکیم یگانگی ملی 
بود.۵ در آغاز قرن حاضر در نتیجه تجدید مسابقات دریائی و تسلیحاتی» 
رقابت‌های استعماری» تحریک مطبوعات مبتذل و گروه‌های فشار 
شوینیست. و تصور وجود یک «مبارزه بین‌المللی برای بقا» که از 
داروینیسم اجتماعی نشأت می‌گرفت احساسات ملی‌گرایانه تقویت شد. 
بنابراین» چندان جای شگفتی نبود که با انفجار اين تعارض‌ها در سال 
۴ بسیاری از شهروندان کشورهای اروبائی مشتافانه رهسپار 
میدان‌های جنگ شدند.۶ 

افزایش تدریجی نیرو و افتدار دولت ملی با مقاومت‌هائی نیز روبرو 
شد. به رغم ادعاهای حکومت مبنی بر وحدت ملی. در ایرلند شمالی؛ 
آلزاس. کاتالونیا؛ آدیژ علیا سیلزی» بوسنی؛ و هزاران جای دیگر 
رقابت‌های قومی قدیم و میهن‌پرستی‌های محلی چون آتش زیر خاکستر 
می‌گداخت. از زمان تألیف کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) توسط آدام اسمیت 
به بعد شمار فزاینده‌ای از اقتصاددانان بانکداران و بازرگانان بر این نظر 
بودند که مردم در هر کجای دنیا که باشند بهتر خواهند زیست؛ اگر دست 
دولت سوداگر و حمایتگر از امور اقتصادی کوتاه شود و دادوستد و 
سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای بازار انجام گیرد و نه تمایلات حکومت. 
مدت‌ها بعد در قرن نوزدهم؛ یک ایدئولوژی فراملی جنبش کارگری به نام 
مارکسیسم. با ایدئولوژی جهانی لیبرالیسم تلاقی کرد و با آن به معارضه 
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برخاست. هردوی این دیدگاه‌ها با استقلال ادعائی دولت ملی مخالفت 
می‌کردند؛ امّا هنگامی که یک بحران بین‌المللی جدی اتفاق می‌افتاد - 
مانند سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹ - هر دو کنار گذاشته می‌شدند. پیمان‌ها 
(ورسای. لوکارنو: موافقتنامه دربائی واشنگتن و لندن) و نهادهای 
دیپلماتیک (جامعهُ ملل دیوان دائمی داوری لاهه)؛ در پیشگیری از ورود 
دولت‌های خودپرست حاکم به جنگ به یک اندازه فاقد قدرت بودند. 

با وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در این قرن "که بوروکراسی‌های مدرن 
آن‌را سازماندهی کردند و کشورهای پیشرفته به جان هم افتادند. پیروزی 
دولت ملی کامل به نظر می‌رسید. حتی دولت‌های لیبرال و دمکراتیک نیز 
بر سربازگیری پافشاری می‌کردند. از شهروندان وفاداری کامل خواسته 
می‌شد؛ رابطه با دشمن خیانت به کشور بود و کلیهٌ معاملات قبل از جنگ 
مترقف شد. صنعت و سرمایه‌گذاری؛ دادوستد پول و حتی اعتصابات 
کارگری تحت کنترل قرار گرفت» زیرا دولت در حال جنگ خواستار آن بود 
که مردم حداکثر تولید ممکن را داشته باشند. جنگ جهانی ال پاسپورت 
را پدید آورد - برگه‌ای که ملیت فرد را نشان می‌داد. اما جالب آنکه دولت 
صاحب آن بود و در صورت ضرورت می‌توانست آن‌را باطل کند. جنگ 
جهانی دوم مفهوم «تولید ناخالص ملی» را به وجود آورد؛ یکی از 
ابزارهای اقتصاددانان که به دولت امکان می‌داد به ببررسی کامل 
فعالیت‌های تولیدی پردازد. در هر دو درگیری؛ دولت‌ها بتدریج کنترل 
خود را بر اطلاعات گسترش دادند. حتی آثار هنری بزرگ نیز نیاز و اراده 
ملی را منعکس می‌کرد. مانند تفسیر میهن‌پرستانة لارنس اولیوبه از هنری 
پنجم يا سمفونی هشت شوستاکويج. 

پس از سال ۰۱۹۴۵ در عرصه افتصادی این روندها تا اندازه‌ای 
فروکش کرد اما در حیات سیاسی همچنان نیرومند باقیماند. ترتیبات مالی 
و تجاری بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول. بانک جهانی؛ و توافق 
عمومی مربوط به تعرفه و تجارت؛ در پی پیشگیری از وقوع مجدد 
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آصیب‌هائی برآمدند که از سیاست‌های خودکامانه و حمایتگرانة بين دو 
جنگ ناشی شده بود؛ تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری شکوفا شد. اما 
تنش‌های فزايندهٌ ناشی از جنگ سرد بر فضای مناسبات بین‌المللی تأثیر 
بدی گذاشت. و اهمیت مستمر امنیت «ملی» را در کانون توجه قرار داد. 
سازمان ملل که صورت اصلاح‌شده‌ای از جامعة ملل بود؛ نیز از کشمکش 
ابرقدرت‌ها و استفادة مکرر آنها از حق وتو آصیب دید. تهدیدهای خارجی 
به وسیله شوراهای امنیت ملی و یا سازمان‌هائی که نامی شبیه به این 
داشتند بررسی می‌شد؛ و رئیس‌جمهور آمریکا به هر کجا که می‌رفت 
-حتی تعطیلات - «مشاور امنیت ملی» نیز در کنارش بود. امنیت ملی 
برای توجیه هر چیزی به خدمت گرفته می‌شد. از احداث یک شبکه 
بزرگراه گرفته تا تأمین کمک به تحقیقات علمی و تکنولوژیک. این بهانه در 
جهات منفی نیز به کار گرفته می‌شد مثلاً خودداری از ارائه بعضی 
اطلاعات ممنوع کردن ورود بعضی مهاجران ممنوع کردن تجارت با 
کشورهائی خاص و مسافرت به آنها؛ ممانعت از انتقال تکنولوژی. در اوج 
جنگ سرد هنگامی که هر دو کشور اتحاد شوروی و ایالات متحده. 
همه‌ساله صدها میلیارد دلار صرف هزینه‌های دفاعی می‌کردند. ناظران 
متحیر بودند که آیا هیچیک از آنها به یک «دولت ملی امن» تبدیل نشده‌اند؛ 
عده‌ای دیگر که نگران انحراف عظیم سرمایه تحقیق و توسعه 
دانشمندان» مهندسان و تکنیسین‌ها به سمت مسابقه تسلیحاتی بودند. از 
باب تأثیر آن بر قدرت رقابت ملی در بلندمدت هراسان بودند.* 

این شیو؛ُ تفکر حتی امروز هم نیرومند است. مسلماً در جریان 
تنش‌های جنگ سرد به آسانی می‌شد استدلال کرد که تهدیدی که متوجه 
مردم یک کشور است. در درجه اوّل ماهیتی نظامی دارد. و لذا دولت ملی 
همچنان بازیگر اصلی صحنه مسائل جهانی بود. حتی با از میان رفتن اين 
کشمکش نیز کارشناسان امنیتی و مقامات پنتاگون می‌توانند تهدیدهای 
بالقوهٌ فراوانی برای ثبات بین‌المللی بیابند؛ و زمینه را برای تأمین نیروهای 
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دفاعی عظیم مهیا سازند. وجود ده‌ها هزار کلاهک اتمی در کشورهای 
تشکیل‌دهنده اتحاد شوروی سابق» و این واقعیت که مالکیت آنها 
نامشخص است؛ امکان وقوع یک جنگ دیگر میان اعراب و اسرائیل؛ 
درگیری‌های قومی در بالکان و جاهای دیگر؛ وجود رژیم‌های متلون در 
لیبی عراق. و کر؛ شمالی؛ پیدایش قدرت‌های منطقه‌ای بزرگ مانند 
هندوچین؛ تکثیر سلاح‌های پیچیده در حدی نگران‌کننده در اطراف و 
اکناف جهان - همه این‌ها نیاز مداوم به نیروی نظامی را ایجاب 
می‌کنند. اين تیرو باید تحت کنترل دولت ملی و ابزارهای آن (پنتاگون» 
شورای امنیت ملی. رسای ستاد مشترک). و در پیوند با ساختارهای 
امنیتی بین‌المللی (ناتوه پیمان دفاعی ایالات متحده - ژاپن» و نظایر آن) 
باشد. 

امّا به اين دلیل ساده که سلوک دنیای ما در حال تغییر است. این 
مفروضات سنتی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. با پایان یافتن 
جنگ سرد. بسیاری از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند که رقابت‌های 
نظامی جای خود را به رقابت‌های اقتصادی. تکنولوژیک. و انواع 
کشمکش‌های بازرگانی می‌دهد. در نتیجه» زبانی که امروزه برای توصیف 
تجارت و سرمایه‌گذاری به کار می‌رود؛ بیش از پیش ماهیتی نظامی پیدا 
می‌کند؛ صنایع با اصطلاحاتی از قبیل «تحت محاصره» و بازارها با 
واژگانی همچون «تصرف‌شده» يا «تسلیم‌شده» توصیف می‌شوند و 
مقایسه هزینه‌هاثی که صرف توسعه و تحقیق می‌شود. یا سهم هر کشور از 
تکنولوژی برتر» با همان اضطرابی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حجم 
نسبی ناوگان‌های جنگی آنها قبل از سال ۱۹۱۴ بررسی می‌شد.؟ امروزه 
حتی متخصصان امنیت ملی نز اهمیت ابعاد اقتصادی قدرت را می‌پذیر ند 
و معترفند که ابزارهای ستتی از قبیل ارتش و نیروی دریائی را نمی‌توان 
علیه مبارزه‌جوئی‌های اقتصادی به کار گرفت. امّا با وجودی که این 
چرخش جدید است. شیوه تفکر سنتی همچنان برجای می‌ماند: دولت 
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ملی هنوز محور همه مسائل است. و برای تأمین منافع خود در کشمکشی 
بی‌پایان با سایر دولت‌های ملی قرار دارد. یک نظم جهانی نوسوداگر باقی 
می‌ماند» حتی اگر توسل به جنگ دیگر یک انتخاب نباشد.* 
دم 

با این‌همه. همان‌طور که در فصول بیشین دیدیم ساير متخصصان 
تهدیدهای تازه برای امنیت اشاره می‌کنند. ازدحام بیش از حد جمعیت در 
کشورهای فقیر جهان باعث بروز جنگ برای تصاحب منابع می‌شود؛ 
تنش‌های قومی را تشدید می‌کند؛ به ناپایداری‌های اجتماعی دامن 
می‌زند. و توسعه‌طلبی خارجی را تقویت می‌کند. سیل مهاجرت از 
بخش‌های فقیر و دچار مشکل جهان به ببخش‌های ثروتمند و آرامتر نه‌تنها 
هزینه‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. بلکه اوجگیری تعارضات 
تزادی را جر موجب خراهه ند برخ‌های مفاوخ رسد جففیت ار فان 
گروه‌های قومی که در مرزهای ملی واحدی زندگی می‌کنند» محتملا به 
افزایش تنش‌های از قبل موجود منجر خواهد شد. اثرات انفجار جمعیت 
علاوه بر آنکه خطر جنگ بر سر منابع کاهش‌يابندة آب, مرتع؛ الوار؛ و 
نظایر آن‌را افزايش می‌دهد. رونق اقتصادی و سلامت عمومی را نیز تهدید 
می‌کند. بعلاره, در شرایطی که هر ده سال تقریباً یک میلیارد نفر بر 
جمعیت جهان اضافه می‌شود. این‌قبیل آسیب‌ها به کاهش تولید مواد 
غذائی منجر می‌شود که بنوبهٌ خود می‌تواند باعث گرسنگی توده‌گیر در 
سراسر جهان بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتره جنگ بر سر منابع؛ و 
وخیم شدن مناسبات میان ملت‌های غنی و فقیر جهان شود. ۲ 


* به استثنای آثاری که مواضعی افراطی دارند: نگاه کنید به اثر زیر: 
همه ۸۱ ۷۷۵۲ ۵۴۲۵9 ۲۳۵ ,۱۵۵8۲0 ۱۸۸۰ 200 ۴۲۱۵۵0۴8۵۵۴ .6 
.(1991 ,۷۵۲۲ ببول) 
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تقیم کار و تولید ب بین‌المللی جد ید دولت ملی و امنیت آن‌را نیز 
بالقوه تهدید می‌کند. منطق بازار جهانی به این موضوع توجهی ندارد که 
یک محصول در کجا تولید می‌شود. اما برنامه‌ریزان دفاعی در راستای 
سا اس ما مین آنها به به طرح این پرسش 
کامپیوتری» کشتی‌سازی و فضائی خود را داشته باشد و فادر باشد 
نرم‌افزار خود را برای مقاصد نظامی و غیرنظامی تولید کند؟ ۲۲ روندهای 
اقتصادی ناخوشابند می‌تواند بر قدرت ملی نیز تأثیری غیرمستقیم برجای 
بگذارد. چنانچه روش‌های تکنولوژی زیستی تولید غذا در یک کشور به 
تزلند لتیات:با گوختت ت در کشوری دیگر که شاید منبع بیشترین عواید 
صادراتی نیز باشد - آسیب وارد کند. کشور مزبور ممکن است به شدت 
آسیب ببیند؛ همین‌طور در صورتی که صنعت اتومبیل» یعنی منبع اصلی 
دیگر کسب روت و عواید ملی در نتیجه تصرف بازار داخلی به دست 
تکنولوژی برتر به کشوری دیگر انتقال یابد» و مبنای صنعت ملی تخریب 
گردد. 

انقلاب مالی بین‌المللی نیز حاکمیت پذیرفته‌شده دولت ملی را به 
مبارزه می‌طلبد. دنیای بدون مرز ایجاب می‌کند که هر کشوری کنترل بر 
پول و سیاست‌های پولی خود را تا اندازه‌ای واگذار کند. اين واگذاری 
می‌تواند رونق را به دنبال داشته باشد امّا اگر نظام مالی بین‌المللی ناپایدار 
باشد» هیچ قدرتی نمی‌تواند نقل و انتقاهای بالقوه عظیم پولی را کنترل 
کند. در شرایطی که حجم روزانة پولی که مبادله می‌شود بخوبی بیش از 
تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهاست. تک‌تک حکومت‌ها و 
وزرای داراز نی آنها بسیار کمتر از بیست و پنج سال پیش بر نظام پولی خود 
کنترل دارند. فقط وقوف بر اینکه بازاره بعضی اقدامات (مانند افزايش 
ماليات‌ها) را تحمل نمی‌کند؛ می‌تواند مانع از اجرای آنها توسط بعضی 


اند دولت ملی ۱۸۷ 


دولت‌های به اصطلاح حاکم شود. 

این روندهای گوناگون ازگرم شدن کرة زمین گرفته تا دادوستد بیست 
و چهارساعته, گرچه به ظاهر با یکدیگر بسیار فرق دارند امّا جملگی 
ماهیتی فراملی دارند که مرزها را در سراسر کرهُ زمین درمی‌نوردند؛ بر 
جوامع بسیار دور تأثیر می‌گذارند و به ما یادآور می‌شوند که زمین به رضم 
همه تصمیماتش یک واحد یکپارچه است. اين روندها عمدتا خارج از 
حیطهٌ اقتدار دولت ملی سنتی قرار دارند. هم به مفهومی مستقيم که 
کشورها نمی‌توانند مانع از حرکت جوی آینده شوند؛ و هم به مفهومی 
غیرمستقیم که به موجب آن چنانچه فعالیت‌هائی از قبیل کشاورزی 
تکنولوژی زیستی» صنعت روبوت‌سازی, و دادوستد ارز خارجی را 
تحریم کننده نمی‌توانند عملکرد آنها را در جاهای دیگر متوقف سازند. و 
سرانجام نمی‌توان با نیروی نظامی به این مبارزه‌جوئی‌ها پاسخ داد؛ یعنی به 
همان روش معمولی که دولت‌ها در مقابل تهدید امنیت خود به آن توسل 
می‌جسته‌اند. نیروهای ویره واکنش سریعء و واحدهای تانک کاربردهای 
خاص خود را دارند. اما قادر نیستند مانع از انفجار جمعیت جهان شونده 
تأثیر گلخانه‌ای را متوقف سازند» دادوستد ارز خارجی را قدغن کننده جلو 
کارخانه‌های خودکار و کشاورزی تکنولوژی زیستی را در کشورهای 
خارجی بگیرند؛ و نظایر آن. 

این تحولات. همراه با مبارزه‌جوئی‌های ثانویه‌ای از قبیل تروریسم و 
قاچاق مواد مخدر بین‌المللی» بعضی صاحب‌نظران را به این عقیده 
رهنمون شده است که تهدیدهای «جدید» امنیت ملی و بین‌المللی جای 
تهدیدهای «قدیم» جنگ هسته‌ای و جنگ‌های متعارف بزرگ را می‌گیرند» 
و لذا حکومت‌ها باید وسواس خود را نسبت به مخاطرات نظامی کنار 
بگذارند و به جای آن توجه خود را به اقداماتی معطوف نمایند که برای 
مبارزه‌جوئی‌هائی بسیار متفاوت در مقابل بهزیستی ملی لازم است. ۲۳ 

چنین پیشنهادی احتمالا به گستره تحولات اخیر امور جهانی با مبالغه 
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می‌نگرد. بسیار معقولتر خواهد بود اگر به اين عوامل جدید تهدیدکننده 
شیوهٌ زندگی بشر به مثابه پدیده‌ای همدوش با تهدیدهای قدیمتر و 
سنتی‌تر امنیت نگریست. نه چیزی که به جای آن می‌نشیند. حتی اگر 
مسابقهُ تسلیحاتی شوروی -آمریکا اهمیت خود را از دست بدهد. باز هم 
سلاح‌های هسته‌ای زیادی در اين سیاره وجود دارد؛ خود قدرت‌های 
هسته‌ای نیز باقی می‌مانند» و چنانچه کوشش برای منع گسترش سلاح‌های 
هسته‌ای با موفقیت همراه نباشد» در آینده کشورهای دیگری نیز به اين 
سلاح‌ها دست خواهند یافت؛ کشورهایی که احتمالاً وسواس کمتری 
دارند و فالباً نسبت به اروپای فربی و آمریکای شمالی در مناطق بحرانی تر 
جهان واقع شده‌اند. کشمکش‌های منطقه‌ای که انگیزه‌های اجتماعی - 
اقتصادی, فرهنگی يا قومی خاص خود را دارند. بعید است که خاتمه 
پیدا کنند» و در واقع ممکن است در نتیجه تشدید مبارزه برای تصرف 
منابع در بسیاری از نقاط جهان بیشتر شوند و دامنة آنها گسترده‌تر شود. 
وانگهی در جنگ ٩۱‏ - ۱۹۹۰ خلیجفارس؛ استمرار اعتبار دولت‌های ملی 
و قدرت نظامی بخوبی نشان داده شد. 

بنابراین» نیروهای مسلح باقی می‌مانند و در بعضی مرافع مورد 
استفاده قرار می‌گيرند. اما اين بُعد نظامی سنتی «امنیت» بیش از پیش به 
همزیستی با ابعاد غیرنظامی آنکه تشریح شد روی خواهد کرد و 
سیاستمداران و اتباع آنها را ناگزیر خواهد کرد که اصطلاحات خود را 
دوباره تعریف کنند و به بازاندیشی در مورد سیاست‌های خود بپردازند. 
گاهی اوقات نیز می‌توان انتظار داشت که مسائل امنیتی «جدید» و «قدیم» 
با هم ترکیب شوند؛ بی‌باتی اجتماعی ناشی از فشار جمعیت و کاهش 
منابع می‌تواند در مناطقی اتفاق بیفتد (به عنوان مثال» جنوب‌غربی آسیا) 
که افزایش تسلیحات. تنش‌های قومی و منازعات سرزمیتی مدت‌های 
مدید تهدیدی برای صلح بوده است. ۱۳ ضمنتا کاهش سرعت مسابقه 
سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند. به گونه‌ای طنزآمیز دو نوع تهدید متمایز 
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پدید آورد: اين مسئلهٌ سنتی‌تر که چگونه می‌توان از افتادن صدها یا هزاران 
کلاهک هسته‌ای و موشک‌های اتحاد شوروی سابق به دست‌های «ناباب» 
جلوگیری کرد. و مسئله جدیدتر و شاید به همان اندازه دشوار برخورد با 
انبوه زباله‌های هسته‌ای که یک خطر زیست‌محیطی جدی محسوب 
می‌شود. در هر دو مورد جای تردید است که دولتمردان و مشاوران آنها با 
سرعت و فوریت به پیامدهای اين تهدیدهای تازه بیندیشند» و فقط 
خوشبین‌ترین ناظران می‌توانند این‌طور فرض کنند که آنها در هر صورت 
این مسئله را به درستی حل خواهند کرد. اما «غلط حل کردن اين مسئله» به 
چه معناست؟ 

در اين مفهوم گسترده‌تر و یکپارچه‌تره امنیت «ملی» بیش از پیش از 
امنیت «بین‌المللی» غیرقابل تفکیک می‌شود. و هر دو 9 
پیدا می‌کنند. جای مفهوم نظامی محدود قدیم را تعریف وسیعتری 
می‌گیرد که می‌تواند شامل طیف کاملی از مبارزه‌جوئی‌های قدیم و جدید 
باشد. در واقع» سرانجام به این توافق می‌رسیم که تهدید امنیت ملی به 
معنای همه آن چیزهائی است که سلامت. بهزیستی افتصادی» بات 
اجتماعی؛ و صلح سیاسی یک ملت را به مبارزه می‌طلبد. ۳ 

امّا مشکل چنین تعریف همه‌جانبه‌ای آن است که فاقد جنبهٌ نمایشی» 
وضوح. و فوریت یک تهدید نظامی امنیت ملی است. هنگامی که ارتش 
دشمن یک متحد را مورد هجوم قرار می‌دهد يا میهن کسی مورد حملة 
هزاران موشک قرار می‌گیرد؛ افکار همومی را می‌توان نسبتاً به آسانی 
بسیج کرد. اما بسیاری از مردم هنوز میان «مسائل سیاسی حاد» (یعنی 
تهدیدهای آشکاری که متوجه کشور می‌شود) و «مسائل سیاسی غیرحاد» 
(منازعات اقتصادی, پیشنهادهای اصلاح محیط زیست. مذاکرات 
تجاری) فرق می‌گذارند؛ و در حالی که امروزه مسائل سیاسی غیرحاد 
توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. هنوز هم متقاعد کردن عامه مردم و 
سیاستمداران به اينکه برای رفع تهدیدهای جدید قربانی‌های لازم را 
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بدهند دشوارتر از دوران تعارض دوقطبی است.۲۵ 
این تحولات جهانی سودمند بودن خود دولت ملی را نیز مورد تردید قرار 
می‌دهد. گمان نمی‌رود که بازیگر اصلی و خودمختار صحنه مسائل 
سیاسی و بین‌المللی طی چند قرن گذشته کنترل و یکپارجگی خود را از 
دست می‌دهد. بلکه برای برخورد با شرایط تازه واحد نامناسیی است. 
برای بعضی مسائل بیش از آن بزرگ است که به گونه‌ای مژثر عمل کند و 
برای بعضی دیگر بیش از حد کوچک. در نتیجه؛ فشارهائی برای «جابجا 
کردن قدرت» به سمت بالا و پائین وجود دارد تا ساختارهائی ایجاد شود 
که در مقابل نیروهای تغییردهنده امروز و فردا بهتر پاسخگو باشد.۱۶ 
جابجائی قدرت به سمت بالا و خارج از دولت ملی توجه بیشتری را 
به خود جلب کرده است. اين جابجائی صرفابه شکل‌گیری دوباره 
بازیگران فراملی از قبیل شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و يا پیدایش نظام 
ارتباطات بین‌المللی که عمدتاأً خارج از حیطة کنترل دولت‌های متفرد است 
محدود نمی‌شود. بلکه به افزایش نقش نهادها و توافق‌های بین‌المللی نیز 
مربوط می‌شود. با اين استدلال که اگر مبارزه‌طلبی‌های تازه جهانی 
هستند فقط در مقیاسی جهانی می‌توان با موفقیت به حل آنها پرداخت؟ از 
طریق سازمان‌های فراملی و سیاست‌های مشترکا پذیرفته‌شده‌ای که از 
همکاری و مشاوره بیشتر میان دمکراسی‌های صنعتی (اجلاس‌های گروه 
هفت) تا پیمان‌های تحریم استفاده از 0۴0 و افزایش نقش و امکانات 
سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان ملل یونسکو بانک جهانی؛ و 
صندوق بین‌المللی پول را شامل می‌شود. سازمان‌های اخیر هر چقدر که 
بتوانند به صلح و ثبات کمک کنند - مثلا با بهره گیری فزاینده از نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل در مناطق متعددی که گرفتار نا آرامی هستند - 
می‌توان از وجود آنها به عنوان تحولی مثبت استقبال کرد؛ و چنانچه بتوانند 
عموماً موفق باشند (که در جاهائی مانند بوستی یک موفقیت ببزرگ 
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محسوب می‌شود). این موضوع می‌تواند منزلت سازمان‌های بین‌المللی را 
در مقابل ابزارها و سیاست‌های صرفا ملی بالا برد. 

پدیدهٌ دیگری که در حال نضج‌گیری است. سازمان‌های فوق‌ملی از 
نوع منطقه‌ای» بخصوص برای مقاصد تجاری است. در حالی که 
پیش‌بینی‌های مربوط به تقسیم قریب‌الوقوع دنیای پیشرفته به سه بلوک 
تجاری و اقمار آنها شاید پیشرس باشد. تشکیل چیزی شبیه یک منطقه 
تجاری آزاد آمریکای شمالی (مکزیک؛ ابالات متحده. کانادا) متضمن 
عقد موافقتنامه‌هائی است که یکپارچگی اقتصادی ملی راکاهش می‌دهد؛ 
در چارچوب مرزهای خود این منطقه نیز تفاوت‌های ملی بتدریج رنگ 
می‌بازند. اين فرایند در جامعة اروپا از اين هم پیشرفته‌تر است. زیرا 
حکومت‌ها و پارلمان‌های هر یک از کشورهای عضو موافقت کرده‌اند که 
عرصه‌های وسیعی از حاکمیت ملی سنتی را واگذار نمایند تا یگانگی 
اقتصادی و سیاسی بیشتری کسب کنند؛ و دقیقا به دلیل پیشروی آنها در 
این عرصه است که مجادلهٌ سیاسی عمیقی میان طرفداران یکپارچگی و 
آنهائی که با از میان بردن بیشتر قدرت ملی مخالفند جریان دارد* 

چرخش قدرت از دولت ملی به سمت واحدهای کوچکتر نیز عمدتاً 
ناشی از تحولات اقتصادی و تکنولوژیک است. به عنوان مثال» فروربختن 
مرزها در اروپا به پیدایش (و گاهی اوقات پیدایش دوبار) مناطق اقتصادی 
منطقه‌ای منجر شده است که نظام‌های عوارض و تعرفه ملی راه آنها را سد 
کرده بود. با تکوین مناسبات تجاری جدید. مناسبات پیشین رنگ می‌بازد؛ 
اسلوونی بیش از پیش با اتریش تجارت می‌کند تا صربستان آلزاس -لورن 
بیشتر با بادن - ورتمبرگ یکپارچه می‌شود تا پاریس ایتالیای شمالی 
بیشتر با دولت‌های آلپی نزدیک می‌شود تا کالابریا یا سیسیل. ایالت‌های 
آمریکا که غالبا از فقدان توجه حکومت فدرال تلخکام‌اند» «هیأت‌های» 


* نگاه کنید به فصل ۳۲ «اروپا و آینده». 
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نمایندگی خود را در توکیو و بروکسل مستقر می‌سازند تا دیپلماسی 
سرمایه‌گذاری و تجارت خود را هدایت نمایند. شهرهای روسی مانند 
سن‌پترزبورگ خود را مناطق آزاد تجاری اعلام می‌کنند تا سرمایه گذاری 
خارجی را جذب کنند. 

بسیاری از این تحولات بدون هر گونه قصدی صورت گرفته است و 
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بر این اساس که تجارت فاقد محدودیت» 
مسیر طبیعی (و سودمندتر) خود را طی می‌کند از آن استقبال کرده‌اند. اما 
این چرخش قدرت به سمت پائین نیز با خطر تجزیه ملی همراه است 
دست کم در جوامعی که رقابت‌های قومی مت رجات مرزی به 
اختلافات منطقه‌ای دامن می‌زند. در حالی که اخیرا در اتحاد شوروی و 
یوگسلاوی شاهد بارزترین نمونة این فروپاشی انسجام ملی بوده‌ايم» در 
جاهای دیگر جهان نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد. در بیشتر کشورهای 
آفریقائی نظام دولت سبک اروپائی در حال فروربختن است. مرزها 
نفوذپذیرند و رقابت‌های منطقه‌ای و قومی نضج می‌گيرند. مسثلة مرکز در 
مقابل استان‌ها» یا وحدت در مقابل تنوع نیز کشورهای ناظر را به اتخاذ 
مواضع سیاسی متفاوت هدایت می‌کند. کشوری مانند آلمان که از 
همگونی فرهنگی برخوردار است می‌تواند مایل به ابراز همدلی با دعاوی 
استقلال‌طلبان اسلوونی و کروات در یبوگسلاوی باشد» حال آنکه 
دولت‌هائی که خود دچار مشکلات منطقه‌ای و یا قومی‌اند (مثلاً اسپانیا) به 
گونه‌ای قابل درک از بابت تشویق هر گونه جنبش جدائی طلبانه‌ای در هر 
کجای جهان خشمگین می‌شوند. در کلیةُ بحث‌های شدید مربوط به 
مداخلهٌ بین‌المللی - مثلاکمک به کردها -اين مسئل بزرگتر؛ یعنی قانونی 
بودن و یکپارچگی دولت ملی خودنمائی می‌کند. 

با در نظر گرفتن روندهای کلی جهانی که در فصول پیشین بحث شده 
چنانچه کشمکش‌های داخلی و منطقه‌ای بیشتری اتفاق بیفتد نباید 
شگفت زده شویم. در نتیجهُ عواملی از قبیل فشاری که افزایش جمعیت در 
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بخش‌های مختلف جهان وارد می‌کند» تشدید مبارزه برای تصرف منابع؛ و 
انقلاب ارتباطات که بیش از آنکه شهروندانی جهانی پدید آورد 
خصومت‌های قومی را تقویت می‌کند» به تنگنا افتادن اقتدار ملی» 
بخصوص در بخش‌های فقیر جهان تشدید خواهد شد. دو قرن پیش 
ایمانوئل کانت به اين نتیجه رسید که طبیعت دو وسیله را برای جدا 
نگاهداشتن مردم از یکدیگر به کار گرفته است: «تفاوت‌های زبانی و 
مذهبی» که هر دو «تنفر متقابل و دستاویزهائی برای جنگ» ایجاد می‌کنند. 
در آن زمان کانت امیدوار بود که «پیشرفت تمدن» سرانجام به توافق 
صلح‌آمیز همگان منجر شود.۱۲ شاید روزی چنین شود اما شواهد 
موجود حاکی از آن است که ما راه درازی در پیش داریم و «تمدن» همگام 
با روندهائی که سیارهٌ ما را دگرگون می‌سازد و ترتیبات سیاسی سنتی ما را 
به مبارزه می‌خواند پیشرفت نمی‌کند. به عکس» یروهای بنیادگراه تا 
اندازه‌ای در واکنش به جهانی شدن» نیروی خود را برای عقب گرد جمع 
می‌کنند» در حالی که حتی در دمکراسی‌ها نیز جنبش‌های ملی‌گرایانه و 
ضدخارجی جا باز می‌کنند -و همه اینها فرصت‌های بلندمدت خود را 
جهت کسب «آمادگی» برای آینده از دست می‌دهند. 
ی 

این وضعیت. نوع بشر را در مقابل یک معما قرار می‌دهد. به رغم بحثی که 
دربارٌ جابجائی قدرت و وفاداری گروهی کردیم ساختارهای کهنه 
همچنان وجود دارند. و در واقع در بعضی‌جاها بیش از پیش به آنها توسل 
جسته می‌شود. شاید در دهه‌های اخیر» قدرت دولت ملی از جهاتی 
تضعیف شده امّا همچنان به منزله کانون اصلی هویت افلب ملت‌ها 
باقيمانده است. افراد صرفنظر از اينکه کارفرمایشان کیست و برای امرار 
معاش چه کاری انجام می‌دهند. به دولت مالیات می‌پردازند زبر پوشش 
قوانین دولتی قرار دارنده در صورت لزوم در نیروهای مسلح آن خدمت 


۱۹۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


می‌کنند» و فقط با داشتن پاسپورت آن می‌توانند مسافرت کنند." بعلاره» 
هنگامی که مردم با مبارزه‌جوئی‌های تازه مواجه می‌شوند. خواه مهاجرت 
غیرقانونی باشد يا کشاورزی تکنولوژی زیستی برای یافتن «راه‌حل» به 
طور غریزی - دست کم در دمکراسی‌ها -به حکومت‌های خود مراجعه 
می‌کنند. انفجار جمعیت. آلودگی جو و تغییر متکی به تکنولوژی در سطح 
جهان» هر یک دارای نیروی فراملی خاص خویشند. اما اين دولت‌ها و 
مجالس ملی هستند که تصمیم می‌گیرند سیاست‌های کنترل پولی را لغو 
کنند» پرداختن به تکنولوژی زیستی را مجاز اعلام کنند. از دود کارخانه‌ها 
بکاهند. یا از سیاست‌های جمعیتی حمایت کنند. منظور آن نیست که آنها 
همواره موفق‌اند؛ در واقع بحث اصلی اثر حاضر آن است که ماهیت 
هماوردجوئی‌های جدید به گونه‌ای است که کنترل رویدادها را بسرای 
دولت‌ها بسیار دشوارتر از قبل می‌کند. اما حکومت‌ها همچنان نهاد 
عمده‌ای هستند که جوامع سعی می‌کنند از طریق آنها در مقابل تغییر 
واکنش نشان دهند. و سرانجام اگر قرار باشد که مردم جهان دست به 
فعالیتی هماهنگ بزنند تا مثلاً از تخریب جنگل‌های استوائی جلوگیری 
کنند» يا میزان گاز متان موجود در فضا را کاهش دهند. آشکارا به 
توافق‌هائی بین‌المللی نیاز است که برای رسیدن به آن باید دولت‌های 
تشکیل‌دهنده به مذاکره پردازند. 

در پایان می‌توان گفت که حتی اگر استقلال و عملکردهای دولت نیز 
در نتيجة تأثیر روندهای بین‌المللی تحلیل رفته باشد هنوز جانشین 
مناسبی برای آن پیدا نشده است که نقش واحد کلیدی پاسخ‌دهنده به 
تغیبرات جهانی را ایا کند. اين موضوع که رهبری سیاسی هر کشور 
چگونه مردم خود را برای ورود به قرن بیست و یکم آماده می‌کند اهمیتی 
حیاتی دارد. حتی در شرایطی که ابزارهای سنتی دولت در حال ضعیف 


* با در مورد اروپائی‌ها با داشتن یک پاسپورت جامعة اروپا. 


آینده دولت ملی ۱۹۵ 


شدن است؛ وانگهی همین‌فرایند تضعیف است که بررسی چشم‌اندازهای 
هر یک از کشورها و مناطق را در پاسخ به هماوردجوئی‌های قرن آینده 
ضروری می‌کند. 


بخش دوم 


تاأثبرات منطقه‌ای 





دنبای پس از سال ۳۰۰۰ 


فرض کنید ابعاد دشواری‌های جهان ما بدان‌گونه که در فصول پیشین 
تشریح شد تقریباً درست باشد؛ به اين معنی که انفجار مداوم جمعیت در 
بخش‌های فقیر جهان به تخریب بیشتر محیط زیست و افزايش تنش 
اجتماعی منجر گردد. و همزمان با آن فرایند جهانی شدن و پیدایش 
تکنولوژی‌های جدید در کشورهای ثروتمند جهان, روش‌ها و مکان‌های 
سنتی کشاورزی» صنعت. و به طور کلی دادوستد را تغییر دهد. آیا 
هیچ‌یک از مردم جهان می‌توانند اين امید را داشته باشند که از این 
رویدادها آسیب نبینند؟ حتی اگر اقتصاد جهان فرایند زایش سه بلوک 
تجاری نیرومند و ممتازه یعنی اروپاه آمریکای شمالی» و ژاپن را از سر 
می‌گذراند آیا آنها می‌توانند - صرفنظر از اینکه از نظر داخلی تا چه اندازه 
برای آینده «آماده» شده‌اند - خود را از آشوب‌های ناشی از تغییرات 
کسترده جهانی مصون نگاهدارند؟ آیا آنها می‌توانند در دربائی از 
نارضایتی همچون جزیره‌های سعادت به حیات خود ادامه دهند؟ 

در بررسی چشم‌انداز کشورها و مناطق گوناگون کرة زمین و در این 
فصل بخصورص زاین مشاهده خواهیم کرد که حجدا نگهداشتن خود از 


۳۰۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


«آشفتگی» ناشی از روندهای جهانی امکانپذیر نیست» هرچند تردیدی 
وجود ندارد که ژاپنی‌ها می‌کوشند که در برخورد با هماوردجوئی‌های تازه 
موفق‌تر از سایر کشورهای پیشرفته باشند. بسیاری از صاحب‌نظران» ژاپن 
را کشوری می‌دانند که برای رویاروئی با تغییرات جهانی ناشی از 
تکنولوژی بیشترین آمادگی را دارد؛ هرچند صاحب‌نظرانی که 
ضعف‌های ژاپن را بیش از قوت‌هایش می‌بینند» تلقی «شمارهٌ یک بودن 
ژاپن» را مورد انتقاد قرار داده‌اند." در این فصل قوت‌ها و ضعف‌های این 
کشور؛ هر دو؛ بررسی خواهد شد. و در فصول بعدی نیز چشم‌انداز سایر 
کشورها به همین ترتیب مورد توجه قرار خواهد گرفت. در عين حال که هر 
یک از مناطق وکشورها جداگانه بررسی می‌شوند تا یک ارزیابی تفصیلی و 
منطقی از آنها به دست داده شود موقعیت آنها نسبت به جوامع دیگره و به 
طور کلی نیروهای فراملی توصیف شده در بخش اول نیز باید همواره در 
کم 

نتیجه‌گیری کلی این فصل آن است که ژاپنی‌ها به دلیل شیوه 
سازماندهی جامعه و اقتصادشان» احتمالا از ازدحام جمعیت جهان» 
مهاجرت توده‌ای؛ و آسیب‌های زیست‌محیطی از یک طرف. و جهانی 
شدن فرایند تولید از طرف دیگر کمتر از سایر ملت‌ها آسیب خواهند 
دید؛ اما حتی کشور موفقی مانند ژاپن نیز به دشواری می‌تواند از پیامدهای 
گسترده‌تر دگرگونی جمعیتی و تکنولوژیک برکنار بماند. 

دستاورد ژاپن در تولید ثروت طی دهه‌های متوالی پس از سال 
۵ وبا سرعتی بی‌نظیر در میان قدرت‌های بزرگ (و معدود قدرت‌های 
کوچک) بر بنیادهائی نیرومند استوار است. اين بنیادها شامل انسجام 
اجتماعیو نژادی خود مردم ژابن است که بندرت با سایرگروه‌های قومی 
ازدواج کرده‌انده و به مدتی نسبتا طولانی از امور بین‌المللی دور بوده‌اند. 
این انسجام نه‌تنها در حس نیرومندی از یگانگی ملی و هویت فرهنگی 


برنامهٌ ژاپنی‌ها برای دنیای پس از سال ۲۰۰۰ ۳۱ 


تجلی می‌یابد. بلکه - و چشمگیرتر از دیدگاه غربی‌ها - در تأکید بر 
هماهنگی اجتماعی, نیاز به وفاق» رعایت احترام نسل پیشین و تابمیت 
امیال فردی از صلاح جمع نیز نمایان می‌گردد. در نتیجه وجود این‌قبیل 
هنجارهای اجتماعی است که ژاپنی‌ها نسبت به اغلب جوامع شرقی با 
موارد کمتری از قتل؛ بزهکاری‌های قهرآمیز: و اعتصاب مواجهند و در 
عوض پیوندهای خانوادگی و بین‌نسلی نیرومندتری دارند و میانگین انتظار 
عمر در میان آنها بالاتر است. ژاپنی‌ها که تا حدود زیادی موفق به سرکوب 
انگیزه‌های فردگرایانه شده‌اند» به منزله یک تیم یا اعضای تیم‌های متعدد 
- خانواده» مدرسه شرکت. و کشور -کارآمدتر عمل می‌کنند ۴. 

در ژاپن نیز مانند ساير جوامع آسیای شرقی که از افکار کنفسیوس 
متأثرنده آموزش عنصری حیاتی است. امّا ژاپنی‌ها در عین حال که بر 
کسب دانش تأکید دارند به یادگیری به عنوان یک فعالیت گروهی اهمیت 
بیشتری می‌دهند. آنها به جای تشویق پیشرفت فردی؛ سعی می‌کنند 
تضمین نمایند که کلیه اعضای کلاس به استانداردهای مورد نظر در 
خواندن و نوشتن و حساب برسند. در ژاپن آموزگاران دارائی ارزشمندی 
محسوب می‌شوند به آنها جداً احترام گذاشته می‌شود و همه‌ساله تعداد 
متقاضیان صاحب صلاحیت برای آموزگاری بسیار بیش از میزان مورد نیاز 
است. تحصیل در مدرسه با مطالعه بیشتر در خانه يا مسسه‌های «تقویتی» 
(جوکو) همراه است. و یادگیری امور عملی بیشتر مد نظر است تا جریان 
آزاد بحث و اندیشه. رقابت برای ورود به دانشگاه‌های پرمنزلت شدید 
است» موضوعی که برای دانش آموزان آزارنده است و خانواده مشتاقانه از 
آن حمایت می‌کند. چنانچه با ملاک‌های مزیت اقتصادی نسبی و تولید 
ثروت به داوری بنشينيم؛ نتایج چشمگیرند." کادرهای جدیدی که از 
مدارس فارغ‌التحصیل می‌شوند ضمن برخورداری از قابلیت بالا و آماده 
برای آنکه با شرکت استخدام‌کنندهٌ خود «هماهنگ» شوند. به اعضای یک 
نیروی کار متضبط و ماهر تبدیل می‌شوند و خود را وقف افزایش بهره‌وری 


شرکت می‌کنند. افراد با استعدادتر به سمت مشاغلی هدایت می‌شوند که 
صنعت شکوفاشونده و تکنولوژی برتر را حفظ می‌کنند و تداوم 
می‌بخشند: انواع مهندسان دانشمندان متخصصان کامپیوتر» کارکنان 
توسعه و تحقیق؛ و به عبارت دیگر کسانی که به ساختن چیزها کمک 
تولید کالا خدمات ارائه می‌دهند بسیار کمتر است. 

منفعت طلب را تأئید می‌کند. کل ساختار مدارس ژاپن که شامل حدود ۱/۳ 
میلیون نفر آموزگار: ۲۷ میلیون دانش آموز و حدود ۶۶۰۰۰ آموزشگاه 
ست ۵ تحت کنترل اکید یک وزارت آموزش و پرورش نیرومند قرار دارد؛ 
دروسی که ارائه می‌شود؛ کتب درسی. حقوق آموزگاران» و حتی 
ساختمان فیزیکی مدرسه تحت نظارت این وزارتخانه قرار می‌گیرد. گرچه 
اين وضع باعث نوعی انعطاف ناپذیری و یکنواختی می‌شود که بسیاری از 
جوامع دیگر آن‌را برنمی‌تابند» اما واقعیت مهم استانداردهای عمومی 
بالائی است که در نظر گرفته شده و هر کسی برای رسیدن به آن تلاش 
می‌کند. تقریبا کليهُ کودکان ژاپنی ٩۳(‏ درصد) به مهد کودک می‌روند» 
جائی که فرایند اجتماعی شدن اوّلیه آغاز می‌شود. بتابراین؛ هر کسی در 
ژاپن دست کم ه سال آموزش اجباری را طی می‌کند. و اکثریت عظیم آنها 
نیز تحصیلات دبیرستانی را ادامه می‌دهند؛ و ٩۰‏ درصد دانش‌آموزان یا 
بیشتر تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان می‌رسانند که رقمی بسیار 
بالاتر از ابالات متحده بریتانیا؛ و اغلب کشورهای دیگر است. یکی از 
نتایج اين وضع آن است که در حال حاضر نرخ بیسوادی در ژاپن رقم ناچیز 
۷ درصد است. بعلاوه. به دلیل آنکه کودکان ژاینی روزهای بسیار 
بیشتری از سال را در مدرسه حضور می‌یابند - حدود ۲۳۰ روز با در نظر 
گرفتن نصف روزهای شنبه؛ در مقایسه با حدود ۱۸۰ روز در ایالات 
متحده -و از آنجاکه در هر روز ساعات بیشتری را به تحصیل می‌گذرانند» 


برنامه ژاپنی‌ها برای دنیای پس از سال ۲۰۰۰ ۳۰۳ 


یک کودک چهارده‌سالهُ ژاپنی به اندازهٌ یک دانش آموز هفده یا هجده‌سالةً 
آمریکائی در معرض آموزش بوده است. در آزمون‌های استانداردشده 
بین‌المللی که توانائی رباضی يا علمی دانش آموزان را اندازه‌گیری می‌کند» 
ژاپنی‌ها مرتبة بسیار بالائی دارند (بخصوص چون بیشتر مطالبی که یاد 
می‌گیرند در این عرصه است)؟ اما حتی در آزمون‌های هوشی استاندارد 
نیز میانگین نمر؛ ژاپی‌ها ۰۱۱۷ و رقم مشابه آن در آمریکا و اروپا ۱۰۰ 
آفتگ ۶ 

در آموزش عالی حتی در دانشگاه‌های خوب. فشارها بسیار کمتر و 
گزارش ژاپنی‌ها درهم آميخته است. دانشگاه‌ها و کالج‌های ژاپن که نسبت 
به سایر کشورهای صنعتی سهم کمتری از کل بودجه آموزشی را به خود 
اختصاص می‌دهند. و برنامه‌های آموزشی محدودتری دارند. تاکنون در 
عرصه پژوهش خلاق عملکرد خوبی نداشته‌اند؛ تا سال ۷ زاپنی‌ها 
فقط چهار جایزهٌ توبل در علوم گرفته‌اند» حال آنکه در ایالات متحده این 
رقم ۱۴۲ بوده است. شاید اين روند با تخصیص مبالغ بیشتری پول به 
تحقیقات تغییر کند. امّا محتمل آن است که بیشترین مقدار بررسی‌های 
علمی در ژاپن همچنان در آزمایشگاه‌ها و مژسات شرکت‌های بزرگ 
انجام گیرد؛ و دانش «محض» از جاهای دیگر خریداری یا نسخه‌برداری 
شود. اينکه ژاين از نظر نسبت دانشمندان و مهندسان باصلاحیت در رأس 
ساير کشورهای جهان قرار دارد (حدود ۶۰/۰۰۰ نفر در یک میلیون) 
نشانة بارز رجحانی است که برای فعالیت‌های علمی قائل است؛ تقریبا 
۰ ففر ژاپنی در حوزه تحقیق و توسعه کار می‌کنند که بیش از 
بریتانیاه فرانسه و آلمان در مجموع است.۲ 

ساختار مالی و پولی ژاپن نیز در خدمت هدف ملی تولید ثروت فرار 
دارد. نه‌تنها نظام مالیاتی پس‌اندازهای شخصی را تشویق می‌کند. بلکه 
هزین بالای مسکن و نیاز به پس‌انداز برای سنین پیری نیز پس‌اندازهای 
شخصی بالائی را تضمین می‌کند. این موضوع باعث شده است که بانک‌ها 


۳۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


و شرکت‌های بیمه ژاپنی سرماية زیادی در اختیار داشته باشند» و از محل 
آن به تولیدکنندگان ژاپنی با نرخ بهره پائین وام بپردازند و به اين‌ترتیب آنها 
نسبت به رقبای خارجی خود از مزیت هزینه کمتر استفاده می‌کنند. 
بعلاوه» بانک‌ها و شرکت‌های ژاپنی در شبکه پیچیده‌ای از نقل و انتقال 
ذخایر یکدیگر کار می‌کنند که به مدیران یک شرکت امکان می‌دهد برای 
یک استراتژی بلندمدت برنامه‌ریزی کنند غالبا شامل سرمایه‌گذاری 
سنگین و بدون توجه به بازگشت‌های سه‌ماهه سود -تا محصولات تازه‌ای 
به مشتری عرضه دارند و سهم خود را در بازار افزايش دهند. اين مزایا 
دست کم تا همین اواخر تقویت می‌شد. و اين کار با اتخاذ سیاست‌های 
محدود کردن واردات و پائین نگاهداشتن ارزش ین توسط دولت. و نیز 
پیوندهای نزدیک میان شرکت‌های تولیدکننده و عرضه‌کنندگان داخلی 
قطعات و خدمات جنبی انجام می‌گرفت ". 

مجموعه این عرامل باعث می‌شد که رقابت با ژاپنی‌ها برای بسیاری 
از شرکت‌های خارجی دشوار باشد. به عنوان مثال. شرکت‌های آمریکائی 
باید با نیروی کاری که مهارت و فرمانبرداری کمتری دارد هزینة بالاتر 
سرمایه؛ وابستگی به تمایلات کسب سود فوری سرمایه‌گذاران 
وال‌استریت. و مشکلات ایجادشده بر سر راه نفوذ در بازار داخلی ژاپن 
مقابله کنند. علاوه بر اين مزایای خارجی» شرکت‌های ژاپنی از کیفیت 
بالای بسیاری از محصولات و کارآنی نظام تولید نیز بهره می‌برند. توجه 
افراطی به ذائقه مصرف کننده. طرح‌های کارآمد و رضایت بخش «وابسته 
کردن تولید» به کارگران کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش از جمله 
ویژگی‌هائی است که در بررسی‌های متعدد ذکر شده است.؟ به نظر 
می‌رسد که بیشتر این شور و شوق. ناشی از رقابت شدید میان شرکت‌های 
ژاپنی رقیب باشد؛ چون هوندا با تویوتا و نیسان رقابت می‌کند. یا 
اولیمپوس اپتیکال با پنتاکس و ریکو مبارزه می‌کند. برنامه‌ریزان و کارکتان 
هر یک از این شرکت‌ها تلاش زیادی را به کار می‌گیرند تا بهترین محصول 
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را ارائه دهند. البته چنین وضعی برای سرمایه‌داری رقابتی در همه‌جای 
جهان کمال مطلوب است. امّا در ژاپن به مرزهای نهائی خود رسیده 
است. "۱ 

نتیجهُ این رونق اقتصادی -و از بسیاری جهات نیروی محرکه آن - 
پیدايش تعدادی شرکت غول‌آسای ژاپنی بوده است که مقادیر هنگفتی 
سرمایه در اختیار دارند. و برای ساختن و فروش کالاهای خود یک 
استراتژی جهانی تدوین کرده‌اند. اغلب آنها حساب‌های بانکی عظیم خود 
را در خدمت نصب تجهیزات هر چه پیچیده‌تر فرار داده‌انده تا با قویتر 
شدن ین به صدور رقابتی کالاهای خود ادامه دهند. اخیرا میزان 
سرمایه‌گذاری در ژاپن به لحاظ ارقام مطلق بر ایالات متحده پیشی گرفته 
است؛ واقعیتی که چنانچه در پرتو دوبرابر بودن جمعیت آمریکا نسبت به 
ژاپن در نظر گرفته شود حیرت‌آور است"". شرکت‌های بلندپروازی که 
کارکنانش را «هوش صنعتی» تشکیل می‌دهند به منظور آماده کردن جهان 
برای محصولات و افکار جدید. شرکت‌های خارجی را خریداری 
کرده‌اند. در اروپا و آمریکای شمالی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیق متعدد 
داير کرده‌اند؛ و به تأمین هزینه پژوهش‌های دانشگاهیان و دانشمندان در 
سراسر جهان پرداخته‌اند. هنگامی که متخصصان خارجی اعلام می‌کنند 
که ژاپنی‌ها در بعضی عرصه‌ها (اتومبیل‌های لوکس. نرم‌افزار کامپیوتری» 
سوپرکامپیوترها) ضعیف‌اند. تلاش‌های فشرده‌ای برای رفع این ضعف به 
کار گرفته می‌شود!". به همین ترتیب» پیش‌بینی‌های مربوط به اتخاذ 
سیاست‌های حمایتگرانه توسط اروپائی‌ها باعث شد که شرکت‌های ژاپنی 
به سرعت به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در اروپا روی آورند» تا پیش از 
یکپارچگی بیشتر جامعهٌ اروپا در سال ۱۹۹۲ در داخل مرزهای آن به تولید 
بپردازند ۱۲ 

نتایج معجزهٌ تولید صنعتی ژاپن, نه‌فقط مدیران و بانکداران بلکه 
خود کشور را نیز منتفع کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور که در 
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سال ۰۱۹۵۱ یکسوم بریتانیا و فقط یک‌بیستم ایالات متحده بود» در حال 
حاضر سه‌برابر بریتانیا و نزدیک به دوسوم ایالات متحده به قیمت 
نرخ‌های مبادلهٌ کنونی است. بعلاوه صاحب‌نظران آینده‌نگر انتظار دارند 
که در سال‌های باقيماندهً این قرن اقتصاد ژاپن سریعتر از اقتصاد آمریکا و 
اروپا رشد کند.۲۴ استاندارد زندگی شهروندان ژاپنی بسیار بالات از سی 
سال پیش است. افزایشی که نه‌تنها در هزینه‌های مصرفی بیشتر بازتاب 
یافته است. بلکه در خریدها و سفرهای ژاپنی‌ها به خارج از کشور 
چشمگیرتر است. با تحکیم قدرت اقتصادی این کشور؛ قدرت خرید پول 
آن نیز افزایش یافته است؛ در شرایطی که دیدارکنندگان از ژاپن در مقابل 
هزینة کالاها و خدمات روزمره در این کشور به زانو درمیآینده ژاپنی‌ها 
کشورهای دیگر و دارائی‌های آنها را (از زمین کشاورزی گرفته تا 
تقاشتی‌های امیرمیونستی) شیعا ارزان شي بابد. لا دای کی سانند 
سویس و چند کشور دیگر اروبای شمالی به جامعه‌ای با درآمد سرانة بالا 
تبدیل شده است. و این ثمرهُ اقتصادی بالا رفتن همه‌جانبه بهره‌وری در این 
کشور است. 

گرچه بنگاه‌های بازرگانی اقتصاد ژاین را به پیش رانده‌اند» اما این 
رونق آشکارا با کمک اقتصاد کلان و جنبه‌های ساختاری پیشگفته» مانند 
نظام آموزشی و نرخ‌های بهرهٌ پائین به دست آمده است. بعلاوه؛ بسیاری 
از شرکت‌ها در زمینه‌های گوناگون از قبیل مشخص کردن عرصه‌های تولید 
محصولات جدید. جمع آوری اطلاعات. و تأمین هزینهٌ پژوهش‌های 
علمی و سهیم شدن در آن از حمایت وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی 
(۸۸۲۲) بهره‌مند شده‌اند.۱۹ مزیت دیگر» غیرنظامی شدن ژاپن پس از سال 
۵ بود. ژابن به دلیل قرار گرفتن زیر چتر استراتژیک آمریکا؛ سالانه 
فقط ۱ درصد از تولید ناخالص ملی خود را ی ام 
(در مقایسه با آمریکا که در مجموع بین ۵ تا ۱۰ درصد و حتی بیث بیشتر را به 
این امر اختصاص داده است)*!. «صرفه جوئی‌هائی» که به ایین‌ترتیب 
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صورت گرفت. به مصرف تأمین هزین نوسازی کشور و پیشرفت صنعتی 
رسید. به این‌ترتیب هرچند ژاپن سلاح‌های نظامی زیادی در اختیار ندارد 
(تانک هواپیما) اما قدرت یا نفوذ غیرنظامی این کشور فزاینده و درخور 
توجه است"؛ این مطلب را می‌توان از خلال ارتقاء موقعیت این کشور در 
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛ در اختیار گرفتن استودیوهای 
هالیوود و شرکت‌های کامپیوتری اروپائی؛ حجم بازار بورس توکیو و اين 
واقعیت که ژاپن در حال حاضر بزرگترین تأمین‌کننده کمک خارجی است؛ 
و بسیاری از کشورهای جهان‌سوم برای دربافت کمک وام؛ و 
سرمایه گذاری به این کشور می‌نگرند مشاهده کرد. به موازات روی آوردن 
سیاستمداران کشورهای در حال توسعه به ژاپن» موج خیزنده‌ای از 
بازرگانان جهانگردان؛ صاحبان صنایع» و سرمایه‌های ژاپنی به اغلب نقاط 
جهان سرازیر می‌شود. به گونه‌ای که یادآور توسعه‌طلبی بریتانیای اواسط 
تا اواخر دورف ویکتورباست". در سریم‌الرشدترین مناطق جهان؛ یعنی 
غرب اقیانوس آرام و شرق آسیا تعداد هر دم بیشتری از نظام‌های 
اقتصادی به درون بلوک زير سيطرهُ تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن کشیده 
می‌شوند. فرایند فوق به این ترس دامن زده است که ژاپن با استفاده از ابزار 
صلح آمیز بازرگانی؛ و با موفقیتی به مراتب بیش از آنچه که در ده 
۰ می خواست از راه‌های نظامی به دست آورد در آستانة رسیدن 
به «حوزه پرتتعم آسیای شرقی بزرگ» است. اگر ژاپن طی دو نسل به چنین 
موفقیتی دست یافته است. طی چهل سال آینده از نظر ثروت. نفوذ» و 
قدرت تا کجا بیش خواهد رفت؟ 

همه آنچه گفته شد برای دانش‌پژوهان امور اقتصادی بین‌المللی 
مطالبی آشناست. اما در حالی که بی‌تردید این پیشرفت‌ها تحقق یافته‌اند» 
به نظر می‌رسد که برای خود جامعه ژاپن به قیمت گرانی تمام شده است. 
به عقیدهُ بعضی ناظران؛ هماهنگی اجتماعی خودستايانة ژاپن» با پانشاری 
بر همنوائی و احترام تا حد سرکوب محفوظ مانده است. کل تجربهة 
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آموزشی این کشور به جای تشویق خلاقیت. مبتنی بر به خاطر سپردن 
واقعیات و «تفکر گروهی» است - خصوصیاتی که در سازمان‌های کارخانه 
و دادوستد. یعنی جائی که انتظار می‌رود هماهنگی بی‌چون و چرا حاکم 
باشد. بار دیگر ظاهر می‌شوند. اين نظام» سلسله‌مراتبی و فاقد انمطاف 
است (رئیس از همه مهمتر است و زیردست‌ها باید به او تعظیم کنند)؛ و در 
آن مزایای فراوان به گروهی از مردان تعلق می‌گیرد که صاحب شرکت‌های 
بزرگ‌اند» بوروکراسی‌ها را اداره می‌کنند: و حزب حاکم لیبرال را 
می‌گردانند. در عوضء اکثریت عظیم مردم ژاپن باید خود را با منازل 
مسکونی تنگ. ساعات کار بیشتر: ورزش‌های گروهی؛ و تسلای غرور 
ملی راضی کنند. وظیفه زنان انجام امور خانه؛ تنظیم پس‌اندازها؛ و رسیدن 
به درس و مشق بچه‌ها پس از مدرسه است. ۲ 

بعلاوه تأکید بر یگانه بردن و «ژاپنیت» صرفً بازتاب نوعی احساص 
هویت فرهنگی نیست. بلکهبیشتر حاکی از نوهی رگذ همیق و نگرانکند: 
نژادپرستی است که بخصوص در دیدگاه ژاپنی‌ها نسبت به کره‌ای‌هاه 
چینی‌ها؛ سیاهپوستان آمریکا؛ و بسیاری دیگر ازگروه‌های قومی خارجی؛ 
و نیز «اجنبی» های ۵۳۵/2 داخلی دیده می‌شود. انحصارگری 
فرهنگی باعث می‌شود که ژاپنی‌ها نتوانند ارزش‌هائی متعالی را به سایر 
ملت‌ها تقدیم دارند» چیزی که آتنی‌ها؛ ایتالیای رنسانس و در دوران 
جدید ایالات متحده آمریکا برای تمدن جهانی به ارمغان آوردند.۲۱ 

شرکت «ژاپن با مسئولیت محدود» به گونه‌ای نظام‌یافته از رعایت 
قوانین تجارت آزاد بین‌المللی طفره رفته است. به مدت چندین دهه» 
کالاهای خارجی که با محصولات ژاپنی رقابت می‌کردند از بازار داخلی 
این کشور دور نگاهداشته شدند؛ اين کار یا از طریق وضع تعرفه‌های 
تبعیضی انجام گرفت و یا در صورت ابراز مخالفت کشورهای دیگر با 
استفاده از موانع متعددی که کمتر به چشم می خورد - به عنوان مثال نظام 
توزیع يا تنظیم قراردادها و مزایده‌ها به طور خصوصی. به خلاف یک 
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کشور کاملا موفق دیگر در صادرات؛ یعنی آلمان؛ ژاين تا همین اواخر بجز 
مواد خام با کالاهائی که خود تولید نمی‌کرد (هواپیمای بوینگ» 
اتومبیل‌های لوکس) چیزی وارد نمی‌کرده و همین موضوع باعث شد که 
مازاد تجاری هنگفتی داشته باشد. منتقدان آمریکائی و اروپائی از اين 
بابت شاکی‌اند که ژاپنی‌ها در رشته‌های مختلف صنعت. محصولی را که 
در کشوری دیگر ساخته شده هدف قرار داده‌اند» تخصص خارجی مورد 
نیاز برای درک این تکنولوژی را خریداری کرده‌اند (خواه به صورت 
استادان دانشگاه ام.ای.تی يا مهندسان نرم‌افزار)؛ برای رسیدن به این 
تکنولوژی به طور همه‌جانبه از تولیدکنندگان خود حمایت کرده‌اند. و فقط 
پس از آن از تجارت آزاد در بخش مزبور بهره گر فته‌اند؛ گفته می شود که در 
مواردی دیگر با «دمپینگ» کالا به قیمت‌های زیر بازار در خارج از کشور به 
رقبای خود آسیب وارد کرده‌اند: و در همان حال قیمت را در بازار تحت 
حمایت داخلی بالا نگاهداشته‌اند.۲۲ 

بزرگترین «قربانی» خارجی این اعمال تجاری ژاپنی‌ها؛ دست کم بر 
اساس رسائی فریاد شکایت‌هاء ایالات متحده است که در سال‌های اخیر 
در رابطه با ژاپن هرساله ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کسری موازنة بازرگانی 
داشته. شاهد تحت‌الشعاع قرار گرفتن صنایع کلیدی خود بر اثر رقابت 
ژاپنی‌ها بوده» و در مقابل خرید بیش از پیش دارائی‌های آمریکائی توسط 
ژاپنی‌ها با دلواپسی فزاینده واکنش نشان داده است. این وضعیت نه‌تنها 
یک طنز تاریخی عظیم است که در آن درآمدن ژاپن به اشغال امریکائی‌ها 
پس از سال ۱۹۴۵ باعث شد که ژاپن «نظامیگری» را به نفع مقاصد تجاری 
صلح جویانه کنار بگذارد؛ بلکه یک طنز سیاسی معاصر نیز هست. زیرا 
ایالات متحده امنیت استراتژیک متحدی را تأمین می‌کند که به دفاع 
مشترک کمک چندانی نمی‌کند و در عين حال شالودهٌ صنعتی خود آمریکا 
را تحلیل می‌برد. در نتیجه, اعضای کنگرة آمریکا مرتبا از بابت موقعیت 
ژاپن به عنوان یک «سوارکار» آزاد شکایت دارند» و برای وادار کردن این 
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کشور به کمک بیشتر به امنیت بین‌المللی فشار وارد می‌کنند؟ عرصه‌ای که 
در آن ژاپنی‌ها در مقایسه با قدرت‌های متوسط اروپائی مانند بریتانیا با 
فرانسه مردد و بی علافه بوده‌اند. این موضوع تأئیدی بر دیدگاه آن دسته از 
منتقدان سیاست‌های توکیو بوده است که عقیده داشته‌اند ژاپتی‌ها فقط به 
پول درآوردن فکر می‌کنند." 

بعلاوه. تصویر عمومی شرکت‌های همیشه فاتح ژاپنی؛ بسیاری از 
جنبه‌های نادلچسب افتصاد و جامعهُ خود را نمی‌بیند. هزاران شرکت 
کرچک خانوادگی و مغازه‌های قدیمی فاقد کارآئی‌انده شبکة توزیع را 
منافع ویژه مختل کرده است. کشاورزی ژاپنی فافد توان رقابت است و 
نقط به دلیل حمایت ویژه‌ای که از آن می‌شود و قیمت مواد غذائی را بسیار 
بالاتر از آمریکای شمالی نگاهمیدارد به بقای خود ادامه داده است. 
فدرت "۳ واقعی آنها دیس ها بالاثر مواد غذائی کالاهای 
مصرفی؛ زمین» و مسکن کاهش پیدا می‌کند. ژاپین از نظر تسهیلات 
عمومی. دفع زباله. و اماکن تفربحی نیز از بسیاری کشورها عقب‌تر است. 
پیروزی جهانی سرمایه‌داری ژاپن هنوز در بهره‌وری کل -که کمتر از 
پیشرفته مانند دانمارک یا کانادا منعکس نشده است. ۲۲ به هر روی» بیشتر 


* از طرف دیگر. همواره در اين مورد که آیا انزایش قابل توجعه فدرت نظامی ژاپنی‌ها» 
همراه با کاهش حضور استراتژیک امریکا در اقیانوس ارام عاقلانه است يا خیر» نوعی 
سردرگمی وجود داشته است. منتقدانی که بر قوت «یک‌بعدی» ژاپن (یعنی فقدرت 
اتتصادی). و شیوه بهره گیری این کشور از این موقعیت انگشت می‌گذارند. در زمره نخستین 
کانی هستند که علیه شکل‌گیری نیروهای نظامی زاپن هشدار می‌دهند. زیرا با استفاده از 
اين موضوع می‌توان توکیو را متهم کرد که برای امنیت ملی خود به اندازه کافی خرج 
1 مه و 
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ملاک‌هائی که در سال‌های اخیر برای سنجش روت ژاپنی‌ها به کار گرفته 
شده مبتنی بر قیمت بسیار بالای دارائی‌ها و قیمت متورم‌شده سهام است 
-یعنی دارائی‌های کاغذی که ممکن است به سرعت ارزش خود را از 
دست بدهد و تاکنون نیز بانک‌ها از آن به عنوان «اهرمی» برای پرداخت 
هزینه دارائی‌های متصرفی ژاپن در سراسر جهان استفاده کرده‌اند» حال 
آنکه سودآور بودن بعضی از اين دارائی‌ها هنوز معلوم نیست. در اوائل 
دهه ۱۹۹۰ بیشتر افزایش ارزش‌های اسمی طی دهه پیشین از دست رفت؛ 
این مسئله مخصوصاً بر سهام بانک‌ها تأثیر گذاشت. و به طرح این مسئله 
منجر شد که آیا نباید سرمایه‌گذاری‌های سنگین ژاپن در ماوراء بحار را 
فروخت و به مصرف افزایش نقدینگی بانکی در داخل رساند. اگر همه 
اینها به یک تصادم بینجامد. نه‌تنها ثروت ژاپن کاهش خواهد یافت. بلکه 
این فروپاشی می‌تواند بر شبکه بین‌المللی پول و اعتبار نیز آسیب وارد 
سازد. 

سرانجام» بسیاری از عوامل موفقیت اقتصادی ژاپین پس از ده 
۰ خود شروع به تغییر کرده‌اند که می‌تواند نرخ رشد ژاپن را کاهش 
دهد. مهمترین این عوامل تحول جمعیتی است که پیامدهای آن با تفصیل 
بیشتر در ادامهٌ مطلب آمده است. تعداد سالخوردگان ژاپنی در اوائل قرن 
بیست و یکم بسیار بیشتر خواهد شد. و در نتيجه مقادیر هنگفت 
پس‌اندازهای سنتی در این جامعه تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت؛ با 
کاهش سرمایهُ موجوده شرکت‌های ژاپنی شاید دیگر نتوانند بر وام‌های با 
بهرةٌ کم به عنوان امتیازی در مقابل رقبای خارجی خود حساب کنند. علاوه 
بر ايین» هر گونه افزایش بیشتر ارزش ین می‌تواند شرکت‌های ژاپنی را 
وادار کند که صنایع خود را به خارج و کشورهائی که هزینه پائین‌تر است 
انتقال دهند. هنگامی که چنین وضعی پیش بیاید» ژاپنی‌ها نیز - مانند 
بریتانیائی‌ها و آمریکائی‌ها در دوره‌های قبل -ممکن است «فرهنگ تولید 
صنعتی» خود را بیش از پیش از دست بدهند. تحولی که هم‌اکنون نیز در 


۳۱۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


گرایش شماری از جوانان با استعداد به حرفه‌های بانکداری به جای 
مهندسی مشاهده می‌شود. شرکت ژاپن گرفتار در میان تیفه‌های «قیچی» 
قیمت‌های بالا در داخل کشور و رقابت فزاینده کشورهای صنعتی جدید 
در ماوراء بحار» می‌تواند دیر یا زود شاهد از دست رفتن مزایای ویژهُ خود 
باشد.۲۴ 
ی 

در کلیهُ اظهارنظرهائی که در مورد چشم‌اندازهای ژاپن می‌شود یک 
پرسش اساسی وجود دارد: آیا این کشور در مقایسه با سایر جوامع صنعتی 
پیشرفته» پدیده‌ای «ویژه» يا «فیرمعمول» است؟۲ این پرسش مسئله 
دیگری را پیش می‌کشد و آن اينکه آیا واقعا یک نظام سرمایه‌داری غربی با 
آمریکائی «معمول» وجود دارد که ژاپنی‌ها از آن انحراف جسته باشند. 
آثاری که در اين زمینه به وجود آمده گویای آن است که شیوهٌ زندگی 
ژابنی؛ بخصوص آمریکائی‌ها را با نوعی هماوردجوئی مواجه کرده است؛ 
آمریکائی‌ها نگران از تحت‌الشماع قرار گرفتن خود از نظر اقتصادی, از 
اینکه ناگزیر شوند عادات خود را در زمینه‌های آموزش؛ فردگرائی؛ و نقش 
زنان تغییر دهند تا به مبارزه‌جوئی ژاپنی‌ها پاسخ گویند نگرانی بیشتری 
دارند. *۲ (شاید بسیار بهتر باشد که ژاپنی‌ها را وادار به تغییر عادات خود 
کرد). نه‌تنها آزمون‌ناپذیری ادعاهای برتری ملی‌گرایان ژاپنی؛ بلکه 
دیدگاه‌های متفاوت «صاحب‌نظران» خارجی نیز مسئله بگانه بودن ژاپن را 
پیچیده‌تر می‌کند. در حالی که خارجی‌هائی که چندین سال در ژاپن اقامت 
داشته‌اند به اين نتیجه رسیده‌اند که ژاپنی‌ها مفروضات فرهنگی ویژه‌ای _ 
دارند که بر عملکرد اقتصادی آنها تأثیر می‌گذارد اقتصاددانان کلاسیک 
غرب بر این عقیده‌اند که همه کشورها دیر یا زود بر اساس اصولی همگانی 
عمل خواهند کرد. کمّی کردن فرهنگ ببرای انسان اقتصادی خردگرا 
همواره دشوار بوده است. ۲۷ 

در پس این بحث یک قضيهٌ تاریخی بزرگتر وجود دارد: آیا ژاپن یک 


برنامه ژاپتی‌ها برای دنیای پس از سال ۲۰۰۰ ۳۱۳ 


کشور معمولی است که مزایای کنونی خود را روزی از دست خواهد داده 
یا آنکه راهی برای گریز از قوانین مزیت نسبی ملی پیدا کرده است. و لذا 
می‌تواند از آنچه که می‌توان آن‌را سرنوشت اواخر دورهُ ویکتوریا نامید 
اجتناب کند؟ اصطلاح اخیر به مشکلی اشاره می‌کند که حدود یک قرن 
پیش دامنگیر انگلستان شد و در نتيجه تقلید کشورهای دیگر انگلستان 
پیشتازی خود را در صنعت بتدریج از دست داد. دست کم به لحاظ نظری 
بریتانیا می‌توانست از چنین پیشامدی جلوگیری کند؛ و برای این کار 
می‌بایست مرتبا به سمت تولید محصولاتی که ارزش‌افزوده بالاتری 
داشت حرکت می‌کرد؛ و بخش‌های قدیمی‌تر را به رقبای خارجی واگذار 
می‌کرد. اما انجام اين کار نیز به نوبٌ خود مستلزم نوعی برنامه‌ریزی ملی و 
اتخاذ یک استراتژی اقتصادی بلندمدت. و نیز ارتقاء مداوم نظام آموزشی 
بریتانیا؛ تربیت دانشمندان» تکنولوژیست‌ها و مهندسان؛ و افزايش میزان 
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بود؛ همه اینها برای حفظ یک موقعیت 
پیشتاز ضرورت داشت. چون جامعهُ بریتانیا اقدام به تجدید سازماندهی 
خود به این شیوه نکرد؛ اقتصاد این کشور در اواخر دوران ویکتوریا بتدریج 
مغلوب نظام‌های دیگر شد و این کشور جایگاه خود را به عنوان کارگاه 
جهان از دست داد.۲۸ 

به عقیده بعضی اقتصاددانان, شواهد مربوط به افول نسبی ژاپن در 
بلندمدت. از هم‌اکنون در قالب نشانه‌های زیر دیده می‌شود: سالخوردگی 
جمعیت؛ افزایش هزینه‌های مصرفی؛ افزايش جهانگردان خروجی؛ انتقال 
تولید به بخش‌های دیگر جهان و کاهش مازاد حساب‌های جاری؛ حرکت 
ساختاری مستمر به خارج از عرصه تولید صنعتی و به سمت خدمات؛ 
تبدیل شدن توکیو به یک مرکز مالی جهانی؛ یعنی روایتی جدید از شهر 
لندن در دوران ویکتوریا: با اين تفاوت که توکیو (به دلیل بورس‌بازی 
بیشتر) بر مبانی نامطمئن‌تری استوار است؛ افت‌وخیز بازار سهام آن که به 
هیچ‌وجه از کاهش‌های شدید در امان نیست؛ و تغییر در نگرش‌های 


۳۱۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


فرهنگی انتخاب‌های شغلیء و نقش زنان و ساير نشانه‌های یک تحول 
عمیق ملی. شاید هنوز هم خورشید ژاپنی‌ها تابنده و فروزان است. اما روز 
دیگر از نیمه گذشته و فروب آغاز شده است.۲۹ 

از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ژاپنی‌ها در 
حالی که دست به تغییراتی ظاهری می‌زنند تا رضایت خاطر متتقدان 
داخلی و خارجی را فراهم سازند (افزايش مصرف داخلی؛ کاهش 
مازادهای تجاری)» مشغول جدیترین بعد سازمان صنعتی برای رسیدن به 
رشدی هستند که جهان تاکنون به خود ندیده است. این کشور عرصه‌های 
جدیدی را که دارای ارزش افزوده بسیار بالاست مشخص کرده (نگاه کنید 
به جدول ۴) و با سرعت هر چه تمامتر به سمت آنها حرکت می‌کند. ژاپن 
مرتباً روش‌های تولید و استانداردهای کنترل کیفیت خود را ارتقاء می‌دهد. 
بعلاوه» مقدار زیادی از افزایش پرسروصدای واردات؛ محصول شعب 
کارخانه‌های ژاپنی در ماوراء بحار است. و هرچند برای آنکه تضمین کنند 
که از بازارهای حساس جهانی حذف نشده‌انده دست به تصرف‌های 
جهانی می‌زنند اما این شرکت‌ها ماهیت ژاپنی خود را حفظ می‌کننده و با 
خالی کردن زیر پای صنایع داخلی مخالفت می‌ورزند. بخلاف بریتانیای 
دوران ویکتوریا؛ ژاپن نه در پی جاه و جلال بیشتر است و نه هزین یک 
امپراطوری را می‌پردازد؛ و افزایش مداوم بهره‌وری در این کشور نه‌تنها در 
صنعت بلکه در خدمات. حاکی از آن است که قدرت اقتصادی این کشور 
همچنان در حال افزایش است.۳۰ 

خلاصه؛ از این بحث چنین استنباط می‌شود که کشور ژاپن و مردم آن 
با دو انتخاب بسیار ساده مواجهند. انتخاب نخست. ایجاد تغییرات بنیادین 
در نظامی است که طی چهار ده گذشته. مرتباً رسیدن به رشد اقتصادی 
بیشتر را دنبال کرده است. ژاپنی‌ها با تسلیم شدن به فشارهای خارجی و 
تقاضای داخلی به مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر روی خواهند کرد. آنها 
به طور کلی ثروتمندتر خواهند شد و از تجملات زندگی بیشتر بهره 


خواهند برد و جامعه ژاپن جهانی‌تر» کمتر مبتنی بر احترام و 
سلسله‌مراتب و در اين حد کمتر «ژاپنی» خواهد شد. به گفتة جیمز فالوه 
ژاپن «بیشتر شبیه به ما یعنی شبیه به آمریکائی‌ها خواهد شد. ۱" از طرف 
دیگر اقتصاد آن رسیده خواهد شد. نرخ‌های پس‌انداز کاهش خواهد 
یافت. تمایل به وارد کردن تولیدات صنعتی افزایش خواهد یافت. شالوده 
صنعتی آن جای خود را به خدمات خواهد داد. و فرهنگ صنعتی آن تا 
اندازه‌ای تحلیل خواهد رفت. بخشی از بازارهایش نصیب کره تایوان و 
دیگر کشورهای در حال توسعهٌ سابق خواهد شد. آنها همچنان ملتی بسیار 
ثروتمند و شاید ثروتمندترین مردم جهان خواهند بود اما مانند نسل‌های 
موفق رمی بریتونی؛ و آمریکائی در دوره‌های پیشین بیش از پیش از تولید 
ثروت به سمت مصرف حرکت خواهند کرد. 

در افق انتخاب دیگر ژاپنی وجود دارد که نسبتاً تغییر نکرده؛ و به 
نوآوری در جهت تولید ثروت و سهم بیشتری از بازار جهانی برای فروش 
کالاهای سودآورتر ادامه می‌دهد. نظام موجود با تغییرات معینی برجای 
می‌ماند. و بر ویژگی‌هائی از قبیل نظام آموزشی پس‌اندازهای بالاء کیفیت 
تولید. سرمایه گذاری سنگین در تحقیق و توسعه. و برنامه‌ریزی بلندمدت 
و هماهنگ‌شده مدیران شرکت با (بوروکراسی‌ها) تأکید می‌شود؛ و همه 
اینها با یک خودآگاهی بالا از «ژاپنیت» همراه است. در حالی که 
شرکت‌های ژاپتی به انباشت ثروت بیشتر مشغولند» بخش اعظم این 
قرار نمی‌گیرد؛ و در حالی که بخشی از اين رشد نتيجه ارتقاء استاندارد 
زندگی در ژاپن خواهد بود نفوذ بلاوقفه در بازارهای خارجی. از شرق 
آسیا گرفته تا جنوب اروپا نیز به شکوفائی بیشتر آن منجر خواهد شد. به 
این ترتیب» ژاپن انداتا «یک‌بعدی» و بسیار متفاوت با آمریکا و سایر 
جوامع - به استثنای تقلیدکنندگان آسیائی آن -باقی خواهد ماند. بعلاوه» 
به این دلیل ساده که «کمتر شبیه ما» به نظر می‌رسد. سلطه اقتصادی و 
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تکنولوژیک آن با واکنش منفی بین‌المللی مواجه خواهد شد. و ژاپنی‌ها 
باید برای آرام کردن این فضا درایت زیادی از خود نشان دهند. در چنان 
حالتی» ژاپن حتی بیش از امروز به واسطه‌ها؛ شرکاء دانشمندان» و مبلغان 
نیاز دارد"" و همه اینها باید با کمک‌های سخاوتمندانه به مقاصد 
انساندوستانه» مقادیر زیادی کمک خارجی و نظایر آن همراه باشد. تا به 


جدول ۴ - ارزش مازاد نسبی تولیدات صنعتی 


محصول ارزش مازاد (دلار / پاوند وزن) 
ماهواره 32 
جت جنگنده ۱۳۵۰۰ 
سوپرکامپیو تر ۱۳۳۹۹ 
موتورهای پرنده ف 
جمبوجت ۳۵۰ 
دوربین ویدیوئی ۲۸۰ 
بدنه کامپیو تر ۱۶۰ 
نیمه‌هادی ۳ 
زیردریائی ۳۵ 
تلویزیون رنگی ۱۶ 
ماشین‌ابزار ۸۷0 ۱۱ 
اتومبیل لوکس "1 
اتومبیل معمولی ۵ 
کشتی باربری ۱ 


مأخذ: اکونومیست. «تکنولوژی ژاپن»۰ ۲ دسامبر ۰۱۹۸۹ ص ۴. 


تخفیف سوء‌ظن بین‌المللی در مورد مقاصد بلندمدت این کشور منجر 
شود. 

انتخاب عنوان «برنامة ژاپنی‌ها برای پس از سال ۲۰۰۰ برای این 
فصل با چنین دیدگاهی از آينده ژاپنی‌ها صورت گرفته است. به دلیل 
هدفمندی و نظام‌یافتگی بیش از حد توسعه‌طلبی اقتصادی ژاپن؛ منتقدان 
احساس می‌کنند که بازرگانان و بوروکرات‌ها در توکیو باید یک استراتژی 
منسجم و مدون داشته باشند که مرتباً هم بهنگام می‌شود؛ یک استراتژی 
که از مزیت ِ شرکت‌های ژاپنی برای برنامه‌ربزی بلندمدت بهره 
می‌گیرد و بیشتر از آن اين واقعیت را نیز مد نظر دارد که بسیاری از 
نظام‌های اقتصادی دیگر (بخصوص آمریکا) فاقد بک سیاستگذاری 
صنعتی و تکنولوژیک‌اند و هنوز خام‌اندیشانه بر نظام بازار آزاد تکیه 
می‌کنند. ۲۳ در حالی که متخصصان ژاپنی مراقب‌اند که خارجی‌ها ۷۲۲۱ را 
نوعی معادی اقتصادی ستاد مشترک پروس بشمار نیاورند؟" عادت 
وزارتخضانه‌های گون‌اگون و انستیتوی تحقیقاتی نومورا در انتشار 
«پیش‌بینی‌ها» و «دیدگاه‌های» مربوط به آینده حکایت از آن می‌کند که 
طرحریزی فشرده‌ای وجود دارد تا تضمین شود که روند جدید آینده هر 
چه باشد. ژاپن از آن استفاده کند. یک دیدگاه دیگر که عقیده دارد 
توسعه‌طلبی اقتصادی ژاپن در بلندمدت. بیش از آنکه توسط مقامات 
توکیو هماهنگ شده باشد. ناشی از رقابت فشرده میان خود شرکت‌های 
ژاپنی است که تاکنون در مقیاسی گسترده درک نشده اما به نظر می‌رسد که 
دست کم تبیینی محتمل است ست*". با این تعبی اشاره به «برنامه»» چندان 


ارتباطی با استراتژی ملی پیدا نمی‌کند» بلکه ناظر بر بلندپروازی‌های 
درازمدت شرکت‌های ژاپنی در مبارزه برای تصرف سهم بیشتری از بازار 
جهانی است. 

ک 


ضمف عمده این بحث درباره جایگاه اقتصادی و تکنولوژیک ژاین در 


۳۱۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


جهان آینده آن است که به سیاست‌های بین‌المللی» و یا آن تغییرات 
جهانی که قبلاً در اين کتاب بحث شد توجه چندانی مبذول نمی‌کند. ارائه 
تصویری از ژاپن به عنوان یک «بازیگر خردمند» که همواره می‌تواند 
هوشمندانه به فرصت اقتصادی جدید پاسخ گوید. یاکشوری که در آستانه 
از سرگذراندن همان فرایند افول داخلی جوامع پیشین است کمتر به اين 
مطلب توجه دارد که این دولت جزیره‌ای چگونه تعت تائن. مت ات 
جهانی کلی‌تر قرار خواهد گرفت. آنچه عموماً فرض گرفته می‌شود؛ تداوم 
اساسی ترتیبات و گرایش‌های کنونی است: یک نظام تجاری باز و معقول 
که به سرمایه‌داری جهانی امکان می‌دهد به طور معمول عمل کند؛ از میان 
رفتن کامل جنگ سرد؛ وجود کشمکش‌های پراکنده منطقه‌ای امّا نه از 
نوعی که ژاین مستقیماً در آن درگیر شود (هرچند ایالات متحده ممکن 
است درگیر شود)؛ سربلند نکردن دوبارهةٌ امپریالیسم روس؛ وجود یک 
رابطة حساس میان توکیو و جامعة اروپا؛ برقراری مناسبات ظریف با چین؛ 
و تعدیل عدم اعتماد کنونی میان دو کشور در نتیجه اعتبار ژاپن؛ تشدید 
نفوذ اقتصادی ژاپن در سراسر جنوب‌شرقی آسیا؛ و حفظ مناسبات ژاپن - 
آمریکا به رغم اختلافات گاه و بیگاه تجاری و امنیتی» حتی اگر فقط به این 
دلیل باشد که ژاپنی‌ها درک می‌کنند که اجتناب از یک جدائی آشکار با 
واشنگتن, و در واقع «حفظ» قدرت آمریکا در منطقه اقیانوس آرام طی 
حدود ده سال آینده و تا زمانی که خط و مرزهای نظام بین‌المللی پس از 
جنگ سرد کاملاً روشن شود ضرورت دارد ۳۶ 

ما اگر اين نظم نسبتاً پایدار بین المللی فروبپاشد؛ وضعیت امور کاملا 
متفاوت خواهد بود. جنگ داخلی در اتحاد شوروی سابق» عقب‌نشینی 
نظامی آمریکا از ماوراء بحار بالا رفتن اعتماد به نفس چینی‌ها؛ تبدیل 
شدن هند به یک ابرقدرت منطقه‌ای» و تشدید رقابت میان «داراها» و 
«ندارهای» جهان جملگی از امکانات بالقوه‌اند. در چنین شرایطی» 
همواره با تهدیدهائی که در نتبجه غیرقابل اعتماد شدن سپر حمایتی 
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استراتزیک آمریکا امنیت این کشور را دچار مخاطره می‌کند. نسل جدید 
رهبران ژاپن ممکن است به این نتیجه برسند که افزایش قابلیت‌های دفاعی 
ضرورت دارد. به دشواری می‌توان پیش‌بینی کرد که مردم ژاپن با چنین 
چیزی موافقت خواهند کرد یا خیر اما این کشور به لحاظ اقتصادی برای 
ایجاد یک نیروی مسلح مدرن در شرایطی بیار مساعدتر از دهه ۱۹۳۰ 
قرار دارد -در آن هتگام تولید ناخالص ملی ژاپن فقط یکدهم ایالات 
متحده بود. اما در حول‌وحوش سال ۲۰۰۰ در شرایطی که تولید ناخالص 
داخلی این کشور نزدیک به مجموع تولید ناخالص ملی آمریکاست. و 
بک شالوده تکنولوژیک نیرومند نیز در اختیار دارده اوضاع فرق 
می‌کند.۳ 

بعلاوه. همان‌طور که در ادامهة مطلب بحث خواهد شد. در عصر 
دگرگونی جمعیتی و تکنولوژیک پردامنه؛ تهدیدهای ضیر نظامی اگر بزرگتر 
از مخاطرات نظامی نباشند دست‌کم به همان اندازه اهمیت دارند. به جای 
یکپارچگی فزاینده‌ای که مدافعان «دنیای بی‌مرز» پیش‌بینی می‌کنند» 
می‌توان شاهد درگیری‌های مالی؛ تشدید رقابت‌های بازرگانی در 
کشاورزی؛ صنعت. نرم‌افزا و خدمات و اوجگیری سیاست‌های 
حمایتگرانه بوده که هم اینها به ژاپن که برای بهزیستی خود عمیقاً به 
بازارها و رونق ماوراء بحار وابسته است آسیب خواهىد رساند. در 
عرصه‌های غیراقتصادی نیز از انفجار جمعیت جهان گرفته تا تأثیر 
گلخانه‌ای؛ نیروهای فراملی می‌توانند تأثیراتی جدی برجای گذارند که 
کنترل آن برای ژاپن شاید حتی دشوارتر باشد. قابل انکار نیست که ژاپن 
هنگامی که با نیروهای جهانی تغبیردهنده که در بخش اوّل ذکر شد مواجه 
می‌شود. نقطه قوت‌های درخور توجهی دارد؛ شاید تکرار این نکته خالی 
از فایده نباشد که اين کشور برای ورود به قرن بیست و یکم» احتمالا 
«آماده» تر از سایر جوامع صنعتی پیشرفته است. امّا نقطه قوت‌های 
فراوان آن‌که عمدتاً در عرصه‌های آشنایی تکنولوژی, تولید» و امور 


مالی است. شاید برای دور نگاهداشتن این کشور از گرفتاری کافی 
نباشد. 

به عنوان مثال» این‌قییل نقطه قوت‌ها در توانائی ژاپن برای برخورد با 
انقلاب مالی و ارتباطات. نضج‌گیری شرکت‌های چندملیتی. و آمادگی 
داشتن برای پاسخگوئی به مبارزه‌جوثی تکنولوژی‌های جدید آشکار 
است. گرچه جهانی شدن در اصل پدیده‌ای آمریکائی بود اما ژاپن با 
سرعت زیاد به بهره‌برداری از نظم اقتصادی جدید روی کرد. به رغم 
کاهش بهای سهام در بازار اوراق بهادار توکیو» در سال ۱۹۹۱ هفت بانک 
از بزرگترین ده بانک جهان که وال‌استریت ژورنال رتبه‌بندی کرده بود به 
ژاپن تعلق داشت. «رویهمرفته از بزرگترین یکصد بانک دنیا ۲۹ بانک به 
ژاپن تعلق دارد. در اين فهرست آلمان دوازده» فرانسه ده و ایالات متحده 
و ایتالیا هر یک ثّه بانک دارند. اين مطلب در مورد شرکت‌های بیمهٌ جهانی 
(از پنج شرکت بزرگ دنیا چهارتای آن ژاپنی است) و بنگاه‌های اوراق 
بهادار (چهار بنگاه بزرگ جهانی ژاپنی است) بیشتر مصداق دارد.٩۲‏ اگر 
جریان آزاد سرمایه -برای سرمایه‌گذاری صنعتی» انتقال‌هاه خرید 
دارائی. اوراق بهاداره و سهام - نیروی محرکه نظم اقتصادی جهانی در 
حال شکل‌گیر ی است. اين جامعه دست‌کم مادام که منابع سرمایه‌ای 
هنگفتی در اختیار دارد؛ بسیار نیرومند است. 

ژاپن همچنین با تبدیل شدن به پایگاه بسیاری از بزرگترین 
شرکت‌های عمومی جهان؛ یعنی چندملیت‌هائی که در حال حاضر چنین 
جایگاه مهمی را در جهان اشغال می‌کنند خود را متمایز کرده است. در 
سال ۱۹۹۱ تویوتاء هیتاچی» توشیبا؛ و بزرگترین سی و چهار شرکت دیگر 
جهان ژاینی بودند."* اغلب شرکت‌های ژاپنی که دارائی‌های سرمایه‌ای 
آنها از اغلب همتایان آمریکائی و اروپائی‌شان بیشتر است "۰ و کمتر از آنها 


* برای مثال. در نيمه سال ۰۱ شرکت تویوتا موتور ارزش بازاری معادل با ۴۴/۵ میلیارد 


هه 
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زير فشار سهامداران برای کسب منافع کوتاه‌مدت قرار دارند؛ فادرند 
همچنان به سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های آینده ادامه دهند. بعلاوه» در 
زمینة آنچه که شاید یکی از مهمترین شاخص‌های «نظم نوین جهانی» 
تکنولوژیک در آینده باشد؛ یعنی تعداد پروانه‌های ساخت انحصاری 
مژثری که یک کشور در اختیار دارد» به نظر می‌رسد که شرکت‌های ژاپنی 
رقبای خود را در عرصه‌های مختلف پشت سر می‌گذارند یا تحت‌الشعاع 
قرار می‌دهند.۲۱ 

اگر موفقیت‌های تکنولوژیک و تولیدی ژاپن راهنمائی برای سال‌های 
آینده باشد» شاید نوآوری‌های این کشور در عرصه‌های جدید - صنایع 
فضائی نرم‌افزاره تکنولوژی زیستی - سریعتر از آنی باشد که رقبا انتظار 
دارند. برای مثال فقط در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۰۱۹۸۹ سهم ژاپن از 
صادرات جهانی در بعضی محصولات تکنولوژیک برتر» بسیار افزایش 
یافت. در حالی که در بعضی موارد اين کشور از صفر شروع کرده بود 
(جدول ۵). 

چون بسیاری از اين تکنولوژی‌ها (میکروالکترونیک» تجهیزات 
ارتباطات راه دور) ابزار فیزیکی لازم برای انقلاب مالی و ارتباطات جهانی 
را فراهم می‌آورد؛ پیشرفت آن زمینه‌ساز شکوفائی بیشتر صنعت ژاپن 
بود -بک «حلقه بازخوردی». 

در حالی که به نظر می‌رسد ژاپن در برخورد با انفجار تکنولوژیک 
امروز به قدر کافی نیرومند باشد در زمینه آیند؛ جمعیتی خود؛ و 
روندهای جمعیت جهانی موقعیت چندان مناسبی ندارد. همان‌طور که 
بسیاری از بررسی‌ها نشان داده‌اند؛ «ژاپن گذار جمعیتی خود به زادوولد و 
مرگ ومیر پائین را مدت‌ها بعد از ایالات متحده و سای کشورهای پیشرفته 


۳ 
دلار و سودی برابر با ۳/۲ میلیارد دلار داشت؛ در مقام مقایسه ارزش بازاری جنرال‌موتورز 
۵ میلیارد دلار و زیان این شرکت ۲ میلیارد دلار بود. 
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جدول ۵ -سهم از صادرات جهانی تولید تکنولوژی برت ۱۹۸۰ و ۲۳۱۹۸۹ 
میکروالکترونیک 


۱۹۸۰ 


۱- آمریکا (1۱۸/۳) 
۲ - ژاپن (1۱۳/۲) 
۳-سنگاپور (1۱۰/۱) 
۴ - مالزی (1۸/۹) 

۵- آلمان‌غربی (۸/۴/) 


۱۹۶۰۹ 


۱-ژاپن (1.۲۲/۱) 

۲ - آمریکا (1۲۱/۹) 
۴-مالزی )1۸/٩(‏ 
۴-کر؛* جنوبی (1۷/۴) 
۵- آلمان‌غربی (1۵/۸) 


کامپیوترها 
۱۹۸۰ ۱۹۸۹ 
۱-آمریکا (1۳۸/۶) ۱-آمریکا(۲۴/) 
۲ - آلمان‌غربی  )1۱۱/۵(‏ ۲ -ژاپن (۱۷/۵) 
۳- بریتانیا (۱۰/۴./) ۳- بریتانیا )1٩(‏ 


۴- فرانسه (۸/۶/) 
۵-ایتالیا (1۶|۶) 


۴- آلمان‌غربی (1۶/۹) 
۵- تایوان (۵/۸/) 


صنایع فضائی 


۱۹۸۰ 


۱- آمریکا (1۳۷/۶) 

۲ - بریتانیا (1۱۹/۷) 
۳ - آلمان‌غربی (1۹/۱) 
۴ - فرانسه (۶) 
۵-کانادا (1۴/۴) 


۱۹۸۹ 


۱- آمریکا (1۴۵/۸) 

۲ - آلمان‌غربی (۱۳/۵/) 
۳- بریتانیا (۸۱۰/۹) 
۴- فرانسه (1۱1۰/۲) 
۵-کانادا (1۴/۴) 
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۱۸۰ 


۱- آلمان‌غربی (۱۶/۷/) 
۲ - سود (۱۵/۳/) 
۳-آمریکا (1۱۰/۹) 

۴ -ژاپن (1۱۰/۳) 

۵- هلند (۹/۳/) 


۱۹۸۹ 


۱- ژاپن (۸۲۴/۷) 
۲ - آلمان‌غربی (۹/۵/) 
۳- آمریکا (۸/۸/) 
۴ - سود (1۸/۱) 


۵-هنگ کنگ (1۶/۳) 


ماشین‌ابزار و صنعمت ربوت 


۱۸۰ 


۱- آلمان‌غربی (۸۲۵/۸) 
۲- آمریکا (۱۱۴/۱) 
۳- ژاپن (۱۱/۳) 

۴- سود (1.84/۱) 
۵-ابتالیا (۸/۷/) 


۱۹۸۹ 


۱- ژاپن (۲۳/۳/) 

۲ - آلمان‌فربی (۲۰/۸/) 
۳- آمریکا (1.۱۲/۱) 
۴-ایتالیا (۱۰./) 
۵-سویس (1۸/۴) 


تجهیزات علمی / ابزار دقیق 


۱/۳۰۰ 


۱-آمریکا (۸۲۸/۳) 

۲ - آلمان‌غربی (۱۸/۳/) 
۳- بریتانیا )1٩/۴(‏ 
۴ - فرانسه (1.۸) 

۵- ژاپن (۷/۱/) 


۱۹۸۹ 


۱- آمریکا(۲۵/۲/) 

۲ - آلمان‌غربی (۱۸/۵/) 
۳- ژاپن (1۱۲/۹) 

۴ - بریتانیا (1.۹/۶) 
۵- فرانسه (1۵/۵) 
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پزشک و زد بست‌شناختی 
۱۹۸۰ ۱۹۸۹ 


۱- آلمان‌غربی  )/۱۶/۷(‏ ۱-آلمان‌غربی (۱۵/۶/) 


۲ -سویس (۱۲/۵) ۲ -سویس (1۱۲/۲) 

۳- بریتانیا (۱۲/) ۳-آمریکا (۱۲/۲/) 

۴ - فرانسه (۱۱/۹) ۴ - بریتانیا (1۱۱/۸) 

۵- آمریکا (1۱۱/۴) ۵- فرانسه (1۱۰/۳) 
مواد شیمیائی ارگانیک 

۱۹۸۹ ۱۹۸۰ 


۱- آلمانغربی  )/۱۹/۱(‏ ۱ آلمان‌غربی (۱۷/) 


۲- آمریکا (1۱۳/۹) ۲ - آمریکا (۱۵/۵) 
۳ - هلند )/.۱۰/٩(‏ ۳- فرانسه (۸/۷./) 
۴ب فرانسه (۸۱۰/۷) ۴ هلند (۸/۱/) 
۵- بریتانیا (۸/۴/) ۵- بریتانیا (۸/۴/) 


آغاز کرد امّا با سرعتی بیشتر آن‌را به پایان رساند.»۳۳ در سال ۰۱۹۲۵ 
انتظار عمر به هنگام ولادت در ژاپن حدود ۴۵ سال بود و زنان به طرر 
متوسط ۵/۱ فرزند داشتند. امروز انتظار عمر در ژاپن بالاترین رقم در 
سراسر جهان است ۷۶ سال برای مردان و ۸۲ سال برای زنان 
(۱۹۸۷) - اما نرخ باروری کل به کمتر از ۲/۱ فرزند کاهش یافته است که 
برای حفظ جمعیت کل ضرورت دارد. در سال ۱۹۸۹ این رقم به کمترین 
حد خود یعنی ۱/۵۷ فرزند برای هر زن نزول کرد. آشکار است که مانند 
سایر جوامع صنعتی بالا رفتن سطح رفاه به اين روند انجامیده است. اما 
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به نظر می آید که در مورد ژاپن چیز بیشتری دست‌اندرکار باشد: بخصوص 
زنان ژاپنی که تحصیلات عالی را طی می‌کنند» در مقابل این انتظارات 
سنتی که پس از اتمام کالج» هدف اصلی آنها در زندگی باید بزرگ کردن 
کودکان - معمولا در آپارتمان‌های تنگ -باشد واکنش نشان می‌دهند. 
کمتر کسی از میان ناظران جامعهٌ ژاپن انتظار دارد که این روند 
معکوس شود. یکی از سیاستمداران برجته که آنقدر فاقد بصیرت بود که 
در سال ۰ این امکان را مطرح می‌کند که زنان ژاپنی را باید تشویق کرد 
از ورود به آموزش عالی بپرهیزند؛ در پی برخاستن صدای اعتراض 
عمومی بزودی مجبور شد اين فکر را نفی کند.۲۴ اما اگر جهت حرکت 
تحولات جمعیتی در ژاپن معکوس نشود. تا سال ۲۰۲۵ «اين کشور در 
میان کشورهای صنعتی طرازاوّل از پائین‌ترین نسبت گروه سبنی بالای 
شصت و پنج سال به کل جمعیت (یکنفر در هر یازده نفر) به بالاترین 
نسبت (یکنفر در هر چهار نفر) صعود خواهد کرد.»۲۹ این موضوع باعث 
شده است که اقتصاددانان دربارهٌ آیندهُ ژاپن در بلندمدت پیش‌بینی‌های 
ناخوشایندی بکنند: با کاهش بیش از پیش کارگرانی که خرج افراد 
بازنشسته را به دوش می‌کشند مالیات‌های سرانه و مبلغی که باید بابت 
تأمین اجتماعی پرداخت شود افزایش می‌یابد. به نحوی که ژاپن که در میان 
کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (0800) کمترین میزان 
مالیات را از شهروندان خود اخذ می‌کند» به یکی از کشورهائی که 
سنگین‌ترین ماليات‌ها را اخذ می‌کنند تبدیل می‌شود؛ و اينکه در سال 
۵ سی میلیون نفر یا بیشتر که بالای شصت و پنج سال دارند منابع خود 
را مصرف خواهند کرد و در نتيجه نرخ پس‌اندازهای کشور را که 
فرق‌العاده اهمیت دارد کاهش خواهند داد و سرانجام سرمایه موجود 
برای سرمایه‌گذاری در تجارت کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی 
کشور در بلندمدت تضعیف خواهد شد. در حالی که تعداد کثیر 
بازنشستگان نسبتاً مرفه ژاپنی» در بعضی عرصه‌ها از جمله جهانگردی و 
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تکنولوژیک قابلیت رقابت خود را حفظ کند کمکی نمی‌کنند.*" یکبار 
دیگر شبح پایان «معجز؛ ژاپن» پدیدار می‌شود. 
مسلماً برای موازنه کردن حجم نیروی کار ژاپن و تعداد افراد مسن و 

سربار» را‌حل روشنی وجود دارد: به ده‌ها هزار نفر کره‌ای» فیلیپینی» 
پاکستانی» بنگلادشی و سایر کسانی که مشتاق‌اند در ژاپن کار کنند اجازهُ 
مهاجرت داده شود. با توجه به سیاست‌های انحصارطلبانه ژاپن و کوچک 
بردن وسعت این سرزمین» اتخاذ چنین راه‌حلی بعید به نظر می‌رسد. گرچه 
ادارة مهاجرت ژاین هنوز از دانشمندان» مهندسان» و سایر متخصصان 
استقبال می‌کند. اما در برخورد با حدود ۰۱۰.۰ ۰ نفر مهاجر غیرقانونی 
سختگیر است. و آنها را به عودت دادن و کارفرمایان آنها را به جریمه با 
زندان تهدید می‌کند. به رغم درخواست‌های انجمن خدمات غذائی ژاپن 
برای تأمین نیروی کار بیشتر یا حتی طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی توکیو 
برای پذیرش ۶۰۰/۰۰۰ نفر کارگر مهمان با عقد قراردادهای دوساله به 
نظر نمی‌رسد که ژاپنی‌ها از اين نوع راه‌حل برای رفع کمبود فزاینده نیروی 
کار خود استقبال کنند.۲" اظهارات فاقد ظرافت سیاستمداران ژاپنی در 
مورد ضعف‌های اجتماعی جمعیت چندفرهنگی و چندنژادی آمریکا 
حاکی از آن است که دلواپسی آنها از بابت حفظ «اصالت ژاپنی» احتمالا 
همواره مقدم بر استدلال‌های منفعت طلبانه به نفع افزایش مهاجرت 
هیچ‌وجه روشن نیست که این موضوع منادی رکود اقتصادی زاین باشد. 
آن‌طور که بسیاری از منتقدان داخلی خاطرنشان کرده‌انده کاهش نرخ 
ولادت در ژاپن بازتاب این واقعیت است که سیاست‌های دولت تا کنون در 
تأمین تسهیلات بهتر زندگی برای زوج‌های ژاپنی» مثلا منزل بزرگتری که 
درخور استطاعت مالی آنها باشد؛ موفق نبوده است. هنجارهای شغلی 


رایج در ژاپن باعث بهره‌گیری ناکافی از زنان می‌شود -برای مشال؛ 
مشارکت زنان در نیروی کار بسیار کمتر از بریتانیا و ایالات متحده است - 
و اتخاذ سیاست‌های مثبت‌تر در این عرصه می‌تواند روند قضایا را تغییر 
دهد. و سرانجام از آنجا که بسیاری از افراد بالای شصت و پنج سال هنوز 
می‌توانند و می‌خواهند که کار کنند» جا دارد که در مورد مقررات 
بازنشستگی بازاندیشی شود.۸" با ترکیبی از تغییراتی که در این عرصه‌ها 
می‌توان داد هم افزایش حجم خانواده و هم حفظ نیروی کار امکانپذیر 
است. 

بعلاو شرکت‌های بزرگ ژاپنی؛ با تبدیل کردن خود به شرکت‌های 
چندملیتی» در مقابل کمبود نیروی کار و هزینة بالای کارگران ژاپنی واکنش 
نشان می‌دهند. معدود اقدامات مخاطره آمیز ماوراء بحار در بیست و پنج 
سال پیش (عمدتاً واحدهای مونتاژ در کره)» به یک شبکه سازمان‌یافتة 
جهانی از واحدهای تولیدی. کارخانه‌های اتومبیل‌سازی تولید قطعات 
مراکز توزیع» حتی مسسات تحقیقی؛ و کمک به اجرای برنامه‌های 
شرکت مادر تبدیل شده است. منافع حاصل از اين اقدامات» آشکار و 
متنوع است. بهره‌گیری از نیروی کار زنان در تایلند یا مکزیک برای مونتاژ 
کالاهای الکتریکی به جای تولید آنها در ژاپن نه‌تنها ارزانتر تمام می‌شود؛ 
بلکه تولید اين قطعات در خارج به ژاپن کمک می‌کند که عدم توازن 
مبادلات تجاری خود با همسایگان آسیای شرقی را کاهش دهد؛ در وافع» 
وزرای زاپنی می‌توانند این‌قبیل کالاهای صنعتی وارداتی را به عنوان 
شاهدی دال بر اينکه سعی دارند مازاد تجاری خود را کاهش دهند ذکر 
کنند. مهمتر از همه آنکه مکان این کارخانه‌های مونتاژ و تولیدی در خارج 
از کشوره در شرایطی که سیاست‌های حمایتگرانة آشکار با پوشیده وجود 
دارد. دسترسی به بازارهای کلیدی را تضمین می‌کند: کارخانه‌های 
مکزیکی, دسترسی آزاد ژاپن به بازارهای آمریکا و کانادا را فراهم 
می‌سازند (و به اين ترتیب بار دیگر شکاف تجاری میان ژاپن و آمریکا 
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پوشیده می‌ماند) در حالی که کارخانه‌های اتومبیل‌سازی [ژاپنی] مستقر 
در انگلستان و ولز یک مبنای اروپائی برای بازار جامعة اروپا ایجاد می‌کند. 
منافعی که از این کارخانه‌ها به دست می‌آید در پایان روز به صندوق تویوتا 
و میتسوییشی سرازیر و نهایتاً به شکوفائی ثروت ژاپن منجر می‌شود. 

آیا راه پیشرفت ژاپن آن است که بیش از پیش به یک نظام اقتصادی 
موجر تبدیل شود. و جمعیت سالخورده آن برای حفظ استانداردهای 
زندگی خود به عواید حاصل از سرمایه‌گذاری و تولید در ماوراء بحار 
متکی باشد. و کالاهائی را خریداری کند که در داخل کشور تولید 
نمی‌کند؟ آیا به این دلیل نیست که ژاپنی‌ها افول اقتصادی نسبی بریتانیای 
اواخر دوره ویکتوریا را مشتاقانه مطالعه می‌کنند. و مجذوب امکاناتی 
شبیه به آن در جامعهٌ امروز آمریکا هستند؟ بی‌تردید مقامات مسئول و 
بازرگانان ژاپنی نگران آن هستند که این روند جمعیتی نامناسب همراه با 
دگرگرنی‌های اقتصادی و اجتماعی به افول اقتصادی خود ژاپن در 
بلندمدت منجر شود. مردمی که زمانی مصداق عنوان ژاپن شمارة یک اثر 
ازرا فوگل بودند؛ بیست سال بعد (یعنی در حال حاضر) با نگرانی کتاب 
بیل اموت تحت عنوان آفتاب نیز غروب می‌کند را مطالعه می‌کنند. 

اگر ژاپن فرهنگ تولیدی خود را کنار بگذارد مسلماً به لحاظ نظری 
این امکان وجود دارد که همان راه هلند يا انگلستان را طی کنند؛ اما 
همان‌طور که قبلاً گفته شد نشانه‌هائی که سوداگران ژاپنی از خود بروز 
می‌دهند حاکی از نوعی جهت گیری معکوس است. اقتصاددان‌ها 
خاطرنشان کرده‌اند که پیش‌بینی های تیره و تار مربوط به تأثیر یک جمعیت 
سالخورده: همگی «تأثیر پیشرفت تکنولوژیک بر رشد بهره‌وری» را 
نادیده می‌گیرند.*۲ این موضوع نه‌تنها به افزایش سرمایه‌گذاری در 
ماشین آلات. ماشین‌ابزار کارخانه‌های فولاد متکی به تکنولوژی برتره و 
کشتی‌سازی بازمی‌گردد بلکه شیفتگی به فرایند خود کار کردن و صنعت 
ربوت را نیز شامل می‌شود که قبلاً بحث شد. تصادفی نیست که ژاپن در 
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حال حاضر نزدیک به سه‌چهارم کل ربوت‌های جهان و بیشترین تعداد 
کارخانه‌های خودکار را در اختیار دارد. زیرا چنانچه امید انها تحقق پیدا 
کند. ربوت‌ها راه‌حلی عالی برای نجات این کشور از چنگ مشکلات 
خواهند بود؛ ربوت‌ها کشور را در خط مقدم جبهه تولیدات صنعتی نگاه 
خواهند داشت. کمبود فزایندة نیروی کار را جبران خواهند کرد و نیاز به 
ورود میلیون‌ها کارگر خارجی و خانواده‌های آنها را رفع خواهند کرد. 
صنعت ژاپن با در دست گرفتن اين مرحلهٌ پیشرفته در انقلاب صنعتی؛ 
خود را برای ورود به قرن بیست و یکم آماده می‌کند. 

در مقام مقایسه به نظر می‌رسد هماوردجوئی‌هائی که از ناحيه 
انقلاب کشاورزی جدید در مقابل ژاپن مسطرح می‌شود -کشاورزی 
تکنولوژی زیستی - عمق کمتری دارد؛ هرچند جدی گرفته می‌شود. ٩۰‏ 
ژاپن یک مجمم‌الجزایر کوهستانی و فاقد اراضی مسطح و حاصلخیز است 
و در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعهٌ اقتصادی کمترین مقدار 
مواد غذائی را تولید می‌کند؛ با این‌همه میلیون‌ها کشاورز ژاپنی تمام‌وقت و 
پاره‌وقت به طور سنتی روی قطعه زمین‌های یک یا دوهکتاری کار می‌کنند. 
به دلیل شکاف بزرگ میان سطرح بهره‌وری (و درآمدهای) صنعتی و 
کشاورزی. تولید کشاورزی از حمایت‌های گسترده و نیز ایجاد موانع 
بوروکراتیک در مقابل ورود محصولات کشاورزی بهره‌مند می‌شود - به 
رغم خشم گروه‌های فشار صادرکننده محصولات کشاورزی در آمریکا؛ و 
به زیان مصرف کنندگان ژاپنی -با این‌همه ژاپن همچنان بیش از هر کشور 
پیشرفتهُ دیگری محصولات غذائی وارد می‌کند. (در واقع؛ چنانچه 
واردات محصولات کشاورزی نبود. مازاد تجاری جاری این کشور بسیار 
بیش از اين بودا) و سرانجام ژاپن ستتأً فاقد شرکت‌های شیمیائی و 
کشاورزی نیرومندی بوده است که قادر باشند به سمت اشکال جدیدتر 
تولید مواد غذائی مانند تکنولوژی زیستی حرکت کنند. بنابراین؛ به دلایل 
متعدد می‌توان بر این گمان بود که انقلاب تکنولوژی زیستی برای ژاپن 
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مسئله‌ای حاشیه‌ای باشد. 

اما تشانه‌های موجود حکایت از آن می‌کند که این وضع به سرعت در 
حال تغییر است. مقامات ژاپنی در حال حاضر در پی کاستن از تعداد 
کشاورزان غیرکارآمد هستند» و بتدریج به تقاضای آمریکائی‌ها برای 
گشایش بازار داخلی مواد غذائی بیشتر پاسخ می‌دهند. از آنجا که میلیون‌ها 
کشاورزه بازنشسته یا بازخرید می‌شوند. به نظر می‌رسد که ژاپن بیش از 
پیش به محصولات کشاورزی خارجی وابسته خواهد شد. در واقع؛ 
هسته‌ای شامل حدود ۵۰۰/۰۰۰ نفر کشاورز حرفه‌ای در حال شکل‌گیری 
است که روی قطعه زمین‌های وسیعتر کار می‌کنند (وسعت مزارع آنها به 
اندازهٌ وسعت مزارع در جامعه اروپاست). از روش‌های کشت مکانیزه. 
چرخش کشت. و ساير روش‌های افزايش بهره‌وری استفاده می‌کنند. 
نه‌تنها انواع اصلاح‌شده‌ای از گاوها را پرورش می‌دهند. بلکه کشاورزی 
تجاری ژاپن برای خرید و ادارة مزارع پرورش گاو در ایالات متحده خیز 
برداشته است. در همان‌حال که کشاورزی ژاپن خود را نوسازی می‌کند» 
مقامات مملکتی نیز سرمایه گذاری در تکنولوژی زبستی را تشویق می‌کنند 
تا نارسائی‌های ژاپن را در این عرصه برطرف سازند. همان‌طور که در سایر 
رشته‌های صنعتی اتفاق افتاده است. فرایند «رسیدن» غالبا شامل تشکیل 
شرکت‌های مشترک. یا خرید شرکت‌های آمریکائی است که دانش فنی 
لازم در اين زمینه را دارند.۵۱ 

هرچند انقلاب تکنولوژی زیستی در ژاپن هنوز دوران کودکی را از 
سر می‌گذراند. اما پیامدهای آن به اندازهٌ کافی روشن است. پیشرفت در 
این عرصه باعث خواهد شد که اين کشور در یک رشتهة صنعتی مهم دیگر 
قرن بیست و یکم سهیم شود؛ و در عین حال وابستگی خود به 
تأمین‌کنندگان خارجی کالاهای کشاورزی و مواد خام وابسته به آن‌را کاهش 
دهد. عوامل زبر جملگی به نقطه قوت‌های موجود ژاپن کمک خواهند 
کرد: دسترسی آسان به ادبیات فتی غرب. سرمایةٌ کافی برای خرید 


پژوهشگران. آزمایشگاه‌هاه و امتیازهاء حمایت شرکت‌های بزرگ ژاپنی 
که خواهان وسعت بخشیدن به مبنای تولیدی خود هستند و کمکی که 
وزارتخانه‌های ژاپن به اين امر می‌کنند. شاید تنها مخالف این برنامه خود 
وزارت امور خارجه باشد که باید سعی کند به کشاورزان آمریکائی و 
اعضای کنگره این کشور توضیح دهد که چرا باید مواد غذائی کمتری از 
خارج وارد کند. 

این مطالب گویای آن است که ژاپن هوشمندانه خود را در موضعی 
قرار داده است که هم از مزیت روندهای تکنولوژیک جدید بهره گیرد؛ و 
هم عواقب نامساعد تغییر جمعیت را به حداقل کاهش دهد؛ و اینکه 
دست کم در نگاه اوّله نیازی نیست که ژاپنی‌ها به اندازهٌ رقبایشان نگران 
تحولات جهانی باشند. تا آنجا که ژاپن می‌تواند خود را از نظر درونی 
بازسازی و برای آینده آماده کند» این نتیجه گیری احتمالا دقتق آنبت: 
مشکلات واقعی در قلمروهای خارجی نهفته است که ژاپن مسلماً کنترل 
چندانی بر آنها ندارد. هماوردجوئی جمعیتی ناظر بر تأمین نیروی کار کافی 
(از طریق ربوت‌ها) یک چیز؛ و چگونگی برخورد با چین ۱/۵ 
میلیاردنفری -خواه این کشور بیش از پیش ثروتمند و نیرومند باشد یا زیر 
فشار نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی - چیزی دیگر است. در آسیائی 
که پیش‌بینی می‌شود جمعیت آن طی چند دههُ آینده (تا سال ۲۰۲۵) از ۳ 
میلیارد نفر به ۴/۵ میلیارد برسد. در حالی که جمعیت خود ژاپن راکد و 
سالخورده است. رفتار این کشور چگونه باید باشد؟ آیا این کشور به واقع 
می‌تواند خود را از تأثیر تفیبرات عمدهُ جمعیت جهانی مصون نگاهدارد؟ 

به همین ترتیب برای کشوری که تا این حد به صادرات وابسته است. 
چگونه امکان دارد که در مورد تداوم دسترسی به بازارهای مهم جهانی 
اطمینان داشته باشد بخصوص اگر موفقیت‌های خودش در صنعت. علم؛ 
و تکنولوژی, نیاز به تولیدات خارجی را تهدید می‌کند؟ واحدهای صنعتی 
مونتاژ خودکاری که فادرند با کارخانه‌های متکی به کار ارزان در 
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جنوب‌شرقی آسیا رقابت کنند. در برخورد اوّل نوعی «موقعیت» 
تکنولوژیک عالی به نظر می‌رسد که شبیه تولید میوه؛ گوشت. و ماهی با 
استفاده از مهندسی ژنتیک است. امّا آیا چنین وضعیتی بیزاری بیشتر سایر 
کشورها را برنمی‌انگیزد؟ کشورهائی که عقیده دارند ژاپن بیشتر گیرنده 
ی وی فا و وت رت 
است. آیا ژاپنی‌ها می‌توانند گسترش بیشتر احساسات حمایتگرانه را در 
روپ و آمریکای شمالی تحمل کننده بخصوص اگر این بازارها بیش از پیش 
اشباع شوند و اقتصاد جهانی در دهه‌های آینده رشد متوسطی داشته 
باشد؟ حتی اگر بازارهای آسیائی بیش از بازارهای غربی اهمیت پیداکنند» 
آیا مسئله - عدم توازن تجاری ژاپن و تهدید مداوم انتقام‌گیری - به 
سادگی تغییر نخواهد کرد؟ به طور خلاصه. آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی 
همیشه بهائی بوده است که ژاپن ناگزیر بوده برای کسب برتری تجاری در 
جهان بپردازد؛ و این آسیب‌بذیری در حال افزايش است. 

همین تناقض را می‌توان در اوجگیری هماوردجوئی‌های 
زیست محیطی نز مشاهده کرد. به عنوان مثال» گرم شدن کره زمین ژاپن را 
وسعمت اراضی و کوچک بودن نسبی بخش کشاورزی» ژاپن با 
پیش بینی های هولناک مربوط به جابه‌جائی تواحی رشد نباتات از نوعی که 
مثلا کانزاس را تهدید می‌کند مواجه نیست. اگر آن‌طور که بعضی 
دانشمندان پیش‌بینی می‌کنده گرم شدن کرة زمین به بی‌ثباتی و انقلابات 
جوی بیشتری منجر شود شاید ژاپن دچار طغیان‌هاء سیل‌های ناگهانی؛ و 
طوفان‌های هولناک شود اما به نظر نمی‌رسد که اين موضوع تهدیدی 
نظام‌یافته برای بهزیستی مردم این کشور باشد و آنها می‌توانند دست به 
اقدامات پیشگیرانه و واکنشی بزنند. به همین‌ترتیب» در حالی که افزایش 
سطح آب درا بر نواحی پست تأثیر خواهد گذاشت. ژاپن آن‌قدر ثروتمند 
هست که وسایل دفاع دریائی خود را تقویت کند. شاید این کشور حتی 
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می‌تواند سکونگاه‌های ساحلی خود را جابه‌جا کند. برای مشال. ژاپن 
تاب‌حال صدها میلیون دلار به نگهداری و حفاظت از جزیرة کوچک 
اوکینوتوری‌شیما اختصاص داده است. اگر این جزیره برای هميشه زیر 
آب مدفون شود ژاپن حقوق ماهیگیری و دریائی خود را از دست خواهد 
داد. ۲" و سرانجام چنانچه موافقتنامه‌هائی بین‌المللی برای کاهش پخش گاز 
کربن با بهبود کارآئی انرژی منعقد شود عملکرد ژاین طی دو دهه گذشته 
نشان می‌دهد که این کشور در رعایت هدف‌های جدید. کمتر از اغلب 
کشورها مسئله دارد -بانک جهانی اخیراً ژاپن را از این جهات «یک 
سرمشق محیط زیست» اعلام کرده است. "گرم شدن کرهُ زمین می‌تواند 
یک دردسر باشد. امّا یک ژاپن کارآمد و ثروتمند می‌تواند با آن مقابله کند. 

با این‌همه, چنانچه قرن آینده شاهد تخریب گسترده و تحمیل‌شده بر 
محیط زیست باشد - تخریبی که احتمالا در کتش متفایل با انفجار جمعیت 
جهانی و تنش اجتماعی گسترده قرار خواهد گرفت -معلوم نیست که آیا 
ژاپن می‌تواند به صورت جزیره‌ای مجزا باقی بماند یا خیر. ایا این کشور 
می‌تواند در جوار قاره‌ای که در آن صنعتی شدن کنترل‌نشده میلیاردها 
انسان اکوسیستم را تهدید می‌کند. یک فضای «سبز» ایجادشده به وسیلة 
تکنولوژی را حفظ کند؟ پاسخ به این سوال در حال حاضر دشوار است. اما 
نسنجیده خواهد بود اگر ژاپنی‌ها نتیجه گیری کنند که تخریب جنگل‌ها و 
آلودگی هوا مسئله‌ای است که صرفاً به دیگران مربوط می‌شود. 

تم 

از مطالب بالا برمی‌آید که ژاپن نمی‌تواند با چیزی بیش از خوشبینی 
محتاطانه وارد قرن بیست و یکم شود. صاحب‌نظران مردم‌پسندی که آينده 
پرافتخار ژاپن را پیش‌بینی می‌کنند. ادعاهای خود را بر شواهد معتبرتری 
استوار می‌کنند: از نیروهای سودمند برای تغییر (سرمایه ارتباطات 
صنعت روبوت. تکنولوژی زیستی) بهره‌برداری می‌شود. در حالی که 
نیروهای تهدیدکننده (هرج و مرج جمعیتی, گرم شدن زمین؛ فروپاشی 
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پولی) یا دورند و یا احتمالا می‌توان آنها راکنترل کرد. بخصوص تا جائی که 
به دگرگونی تکنولوژیک مربوط می‌شود. معدودی از ملت‌های دیگر 

با وجود این ژاین در همان‌حال که تدارک ورود به فرن آبنده را 
می‌بیند» خطرات فابل توجهی را نیز پیش روی خود دارد. قبلاً احتمال 
تهدید از سوی نیروهای خارجی را مطرح کردیم و گفتیم که پیش‌بینی آنها 
از قبل دشوار است. اما نمی‌توان آنها را نادیده گرفت - بخصوص با توجه 
به انقلاب‌های سیاسی متعددی که فقط در ده گذشته روی داده است. 
گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آسیا؛ ماجراجوئی در سیاست خارجی 
رژیم‌هائی که گرفتار مشکلات داخلی هستند. افزایش قدرت چین» 
رویاروئی‌هائی در شبه‌جزيره کره يا جنوب دریای چین ... هر یک از این 
رویدادها گواهی بر آسیب‌پذیری استراتژیک ژاپن است. به لحاظ مالی نیز 
بی‌ثباتی‌های جدی این کشور را تهدید می‌کند» و این بخش بسیار کمتر از 

طرفه آنکه بزرگترین هماوردجوئی که ممکن است در مقابل ژاپن 
قرار گیرد می‌تواند ناشی از موفقیت‌های خود اين کشور باشد. اگر اقتصاد 
ژاپن همچنان به شکوفائی خود ادامه دهد در شرایطی که دیگران دچار 
رکودند اگر به عنوان مثال صنعت اتومبیل‌سازی آمریکا یا صنعت 
الکترونیک اروپا را بیشتر تخریب کند اگر این کشور محلی امن و راحت به 
حفاظت از آن نمی‌کند. اگر در دنائی که مصائب انسانی» درگیری‌های 
منطقه‌ای فقر توده‌ای امواج مهاجرت و شکاف میان «دارا» و «نداره 
مرتبا بیشتر می‌شود. این کشور خود را از رویدادها دور نگاهدارد و کمکی 
خاطر آنچه سیاست‌های خودخواهانة ایین کشور می‌انگارند از نظر 
اقتصادی مجازات کنند -از طریق تعرفه‌ها یا ابزارهای دیگر. 


برای اجتناب از اين چشم‌انداز و کمک به نظم بین‌المللی» ژاپن به 
رهبری روشن‌بین و شجاعی نیاز دارد که این کشور را در گذر از تحولات 
داخلی هدایت کند. و در کمک به جامعهٌ بین‌المللی بیش از امروز نقش 
داشته باشد. امّا یکی از بزرگترین مشکلات ژاپن صلاحیت رهبری 
سیاسی آن است. بخلاف برخوردی که ژاپنی‌ها با نارسائی در زمینه مواد 
خام داشته‌اند با نارسائی در اين عرصه مقابله نکرده‌اند؛ در واقع» اگر 
مطالعاتی که در زمینُ «معمای» قدرت ژاپنی‌ها صورت گرفته درست 
باشد. این نظام سیاسی عملا تضمین می‌کند که رهبران روشن‌بین به قدرت 
نخواهند رسید. ۲" در عوض. «شبکه‌ای از جوانان قدیم» (فارغ التحصیلان 
دانشکده حقوق توکیو و نظایر آنها) در بوروکراسی؛ بازرگانی کلان؛ 
بانک‌ها؛ و حزب لیبرال همچنان به تسهیم قدرت ادامه خواهند داد بدون 
آنکه یک سازمان یا شخص اجازه پیدا کند که نقش رئیس‌جمهور آمریکا یا 
نخست‌وزیر بریتانیا را به دست آورد. لذا هیچ‌گونه «رهبری» سیاسی 
بدان گونه که جوامع غربی درک می‌کنند. در کار نخواهد بود. و ناظران 
خارجی باید انتظار به قدرت رسیدن چهره‌ای را که بتواند همتای سیاسی 
ژاپنی هلموت اشمیت با مارگارت تاچر باشد کنار بگذارند. 

این موضوع طنزآمیز است. امّا بخلاف اغلب جوامع دیگر که در آنها 
رهبری سیاسی عنصر کلیدی یا یکی از عناصر کلیدی موفقیت کشور 
محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد ژاپن ماشینی پدید آورده است که 
می‌تواند خود به خود حرکت کند. معیارهای آموزشی شدید و یکنواخت؛ 
مقررات اجتماعی محکم در مورد اطاعت. سلله‌مراتب و احترام 
راهنمائی بوروکراتیک نخبگان تعهد به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» توجه 
جزمی به طراحی و خدمات. نوعی روحية تیمی مصمم به پیروز شدن در 
مقابل رقبای داخلی و خارجی ... جملگی باعث شده‌اند که ژاپن از 
حضیض سال ۱۹۴۵ به جایگاه کنونی صعود کند. اين ویژگی‌ها همچنین 
نقطه قوت‌های چشمگیری برای آینده هستند. امّا با پیشروی دنیای هر دم 
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پیچیده‌تر ما به سمت قرن بیست و یکم. شاید این عوامل برای از 
سرگذراندن آزمون‌های سیاسی و اخلاقی غیرمادی که در پیش است. و یا 
مبارزه‌جوئی‌های خارج از مرزهای ژاپن کافی نباشند. روبوت‌های پیچیده 
می‌توانند بسیاری از مسائل را حل کنند. آنچه آنها نمی‌توانند فراهم آورند 
بصیرت. و رهبری سیاسی است که به مردم ژاپن امکان می‌دهد در جامعه 


فصل نهم 
حین و هند 


در هر بحثی در این‌باره که ژاپن ابالات متحده. یا کشورهای اروپائی 
چگونه می‌توانند به بهترین وجه برای قرن بیست و یکم آماده شوند حجم 
جمعیت (هرچند عامل مهمی است) امّا فقط یکی از روندهای متعددی 
است که باید در نظر گرفته شود. اما در مورد هند و چین. عامل جمعیت هر 
عامل دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. و نه‌فقط برای اين دو کشور 
بلکه برای جامعهُ جهانی یامدهای مهمی به همراه دارد. چین و هند 
پرجمعیت ترین کشورهای روی زمین‌اند. جمعیت این دو کشور در حال 
حاضر به ترتیب ۱/۱۳۵ میلیارد نفر و ۸۵۳ میلیون نفر است که متجاوز از 
۷ درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. اگر پیش‌بینی‌های 
جمعیتی میان‌مدت درست باشند. هر یک از این دو کشور در سال ۲۰۲۵ 
حدود ۱/۵ میلیارد نفر جمعیت خواهند داشت که تقریباً ۳۵ درصد 
جمعیت کل جهان است. فعالیت‌هائی که اين تودهٌ عظیم جمعیت انجام 
می‌دهند. بر تقاضا برای مواد غذائی» مصرف انرژی و محیط زیست در 
سطح جهان تأثیر می‌گذارد. ‏ از طرف دیگر؛ رونق درخور توجه اقتصاد آنها 
و بالا رفتن سطح زندگیشان می‌تواند محرکی جدی برای تجارت جهانی 
باشد. و همراه با کاهش تقاضا در کشورهای پیشرفته. بازارهای وسیع و 
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جدیدی در اختیار ژاپن و کشورهای صنعتی جدید قرار دهد. چین و هند از 
نظر نظامی و سیاست خارجی نیز اهمیت دارند؛ هر کاری که در آینده 
انجام دهند می‌تواند بر امییت منطقه‌ای در جنوب و شرق آسیا تأثیر 
بگذارد. همین‌طور در زمینة تکثیر سلاح‌های هسته‌ای یا خلع‌سلاح به 
طور کلی. 

این دو غول آسیائی در حالی که هم‌اکنون نیز در امور جهانی اهمیت 
دارند» به لحاظ فقر نسبی خود دچار محدودیت‌اند؛ تولید ملی ناخالص 
سرانهةٌ چین در سال ۱۹۸۷ فقط ۲۹۴ دلار و در هند فقط ۳۱۱ دلار برآورد 
شده است. اين رقم به معنای آن است که تولید ناخالص ملی هند کمتر از 
یکسوم ایتالیا؛ و از آن چین بین یک‌ششم و یک‌هفتم ژاپن است. ۲ به عبارت 
دیگر اگر هر دوکشور مزبور به گونه‌ای عمل کرده بودند که تولید ناخالص 
ملی سرانه آنها به اندازهُ کرهٌ جنوبی یعنی تقریبا ۰ دلار بود؛ چین 
هم‌اکنون بزرگترین اقتصاد جهان را دارا بوده و اقتصاد هند تقریبا به اندازة 
اقتصاد ایالات متحده بود.۲ چنین افزایش عظیمی در استانداردهای 
زندگی که تصور آن دشوان اما به لحاظ نظری امکانپذیر است - نه‌تنها 
قدرت خرید شهروندان هند و چین را بسیار بالا خواهد برد بلکه 
عرصه‌های بسیار وسیعتری را در مقابل تحقیق و توسعه علم و 
تکنولوژی» زیرساخت‌ها و آموزش, و نیز قدرت نظامی خواهد گشود. 

لذا؛ این پرسش مطرح می‌شود که شانس این دوکشور برای نجات از 
سطوح پائین میانگین درآمد فعلی و استمرار نرخ بالای رشد اقتصادی که 
این دو کشور - بخلاف آفریقا و آمریکای لاتين - در ده ۱۹۸۰ به آن 
دست يافتند تا چه اندازه است؟ 

اگر میانگین نرخ رشد سالانهة آنها طی چند دههُ آینده در حد بالا و 
معقول مثلاً ۵ درصد باشد» پیشرفت آنها تضمین‌شده خواهد بود. چنین 
رشدی را نمی‌توان با نرخ‌های رشد بالا در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده 
شرق آسیا در سال‌های اخیر مقایسه کرد اما پیامدهای آن برای مردم چین 


چین و هند ۳۳۹ 


و هند مثبت خواهد بود. وانگهی هرچند چین امروزه کشوری فقیر است. 
اما ده سال پیش بسیار فقیرتر از اين بود. میانگین سالانة رشد تولید 
ناخالص ملی به میزان ٩‏ درصد طی سال‌های ده ۱۹۸۰ درآمدهای 
واقعی این کشور: بخصوص ۸۰۰ میلیون جمعیت روستائی آن‌را دوبرابر 
کرد فقر را کاهش داد نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان را پائین آورد؛ و 
سطوح مصرف را بالا برد.۴ حتی اگر نرخ رشد متوسط طی بیست سال 
آینده سرعت کمتری داشته باشد» افزایش آرامی که حاصل می‌شود قابل 
فبول خواهد بود و شاید هم بر رشد با سرعت بالا رجحان داشته باشده 
زیرا باعث بروز تنگناها؛ تورم؛ و نا آرامی اجتماعی نمی‌شود. 
یی ها ای تا سل میلیون‌ها انسان 
جدید. این رهائی از دام مالتوسی را تهدید می‌کند. در واقع؛ اگر اين فرزانة 
قرن هجدهم به سیارهُ ما بازمی‌گشت. می‌توانست در چین و هند شاهد 
شرایطی مشابه با آن چیزی باشد که در رسالهُ دخست خود توصیف کرده 
بود. پیشرفت در زمینه مراقبت‌های بهداشتی (بخصوص واکسیناسیون) و 
افزایش عرضه مواد غذائی طی چند ده گذشته. مرگ و مير نوزادان را 
کاهش داد و جمعیت در حدی فراتر از منابع موجود افزایش یافت. و 
بجای امید به‌بهبودوضع.تهد یدبد تر شدناوضاع و احوالدر افق‌پدیدار شد. 
مسئله چندان عمیق است که صرفنظر از نوع رژیم‌های سیاسی 
- دمکراتیک و چندحزبی در هندء و انحصار قدرت حزب کمونست در 
چین - رهبری هر یک از این کشورها زوج‌ها را به محدود نگاهداشتن 


جدول ۶ - رشد تولید ناخالص داخلی چین و هند. ۱۹۸۹ - 3۱۹۸۰ 
۸--*۸۰-۰2۰-۵۸,-۱ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ 


(میانگین) 
چین ۹/۵ ۱/۲ ۳/۹ 
هند -|۵ ۹/۸ ۴/۸ 


حجم خانواده تشویق کرده‌اند این مبارزه مانند تلاش‌های مشابه در 
آفریقاء آمریکای مرکزی و سایر کشورهای در حال توسعه با موانعی 
سهمگین مواجه است: این باور ریشه‌دار در جوامع دهقانی که فرزند بیشتر 
به نیروی کار و لذا تولید ثروت بیشتر در خانواده کمک می‌کند؛ پرستش 
اجداد. ترس از فقدان حمایت در سنین پیری» ترجیح دادن خانواده 
گسترده, و مفروضات فرهنگی دربارة نقش زنان؛ جهالت و تعصب در 
مقابل استفاده از تکنیک‌های ضدبارداری همراه با بیزاری از مداخله 
دولت در امور خانواده. با این‌همه پکن و دهلی‌نو هراسان از پیشی گرفتن 
افزايش جمعیت بر منابع و به پایان رساندن افزايش محصول. سعی 
کرده‌اند - غالبا با استفاده از راه‌های نسنجیده و خشن -با انفجار جمعیت 
مبارزه کنند. 

از میان این دو دولت؛ چین به دلیل ساختار اقتدارگرایانه و متمرکز 
حکومت. در سال‌های اخیر موفق‌تر از هند بوده است. خود مائو با کنترل 
جمعیت مخالف بود؛ و ضمن رد این ترس که جمعیت بر منابع پیشی گیرد» 
بر این نظر بود که یک افتصاد سوسیالیستی می‌تواند شمار هر چه بیشتری 
از جمعیت را تغذیه کند. از آنجا که حدود ده سال اوّل حکومت کمونیستی 
با ارتقاء استانداردهای زندگی و بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی در 
سراسر جهان همراه بود تأثیر متقابل این روندهای مناسب و میزان‌های 
بالای باروری به افزایش ناگهانی جمعیت چین منجر شد. رویدادهای 
غیرمتعارف «جهش بزرگ به پیش» در سال‌های ۱۹۵۷-۶۱ -شامل 
تقسیم جمعیت به گروه‌هائی با میانگین پنج‌هزار خانوار؛ به گونه‌ای که هر 
گروه زمین» آشپزخانه‌های مشترک. و حتی کارخانه‌های ذوب آهن کوچک 
خود را داشته باشند -که به دنبال اوضاع و احوال فوق اتفاق افتاده شیرازه 
نظام اقتصادی را از هم گسیخت. تولید غذا را کاهش داد و توزیع آن‌را 
مختل کرد و باعث قحطی گسترده‌ای شد که برداشت بد محصول نیز آنرا 


تشدید کرد. نتیجة این وضع مصیبت‌بار بود و موجب شد که ظرف مدت 


چین و هند ۱۳۴۱ 


چهار سال حدود ۳۰ میلیون نفر بر تعداد مرگ و میر اضافه شود که 
«احتمالا بیشترین تعداد مرگ بر اثر قحطی در دوران جدید بوده است.»* 
در واکنش به این مرگ و میرها؛ خانواده‌های چینی در دهه‌های ۰ و 
۰ مشتاق بودند که بچه‌های بیشتری داشته باشند. و لذا نرخ ولادت به 
سطح قبل از انقلاب یعنی ۴۳ - ۳۳ ولادت در هر هزار نفر افزايش یافت. 
انفجار جمعیتی که به اين ترتیب اتفاق افتاده سرانجام دولت را وادار کرد که 
بعضی از شدیدترین قوانین تنظیم خانواده در جهان را به اجرا بگذارد: 
جوانان مجبور شدند که در سنین بالاتر ازدواج کنند (یعنی در حدود بیست 
و پنج‌سالگی) و فقط یک بچه داشته باشند. و همه این مقررات به وسیلة 
کارفرمایان مقامات. و خدمتکاران بهداشتی» نظارت و به اجرا گذاشته 
می‌شد؛ کسانی که از برنامهُ تک‌فرزندی تخطی می‌کردند جریمه 
می‌شدند. از کار بیکار می‌شدند. و امتیازات اجتماعی و آموزشی خود را 
از دست می‌دادند. در حالی که زنان غالبا به سقط جنین تهدید می شدند.۷ 
هدف این بود که جمعیت چین در سطح ۱/۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ 
تثبیت شود و سپس در سال ۲۰۵۰ به ۷۰۰ میلیون نفر کاهش پیدا کند. 

کاهش شدید تعداد ولادت‌ها در هر خانواده در دهه‌های ۱۹۷۰ و 
۰ و نوسان‌های شدید پیشین را می‌توان در نمودار ۴ مشاهده کرد. 

زم 

در حالی که اين برنامه در نخستین مراحل خود اکیدا به اجرا گذاشته 
می‌شد -گزارش شده است که در انطباق با سیاست تک‌فرزندی فقط در 
سال ۲۱۰۱۹۸۳ میلیون نفر عقیم شده‌اند -مردم بیش از پیش بیزاری خود 
را ابراز می‌کردند؛ پیامد خوفناک دیگر اين وضع افزایش شدید مرگ و میر 
دختران و يا رها کردن آنان در گوشه و کنار توسط دهقانان نومیدی بود که 
می‌ خواستند اگر قرار است فقط یک بچه داشته باشند. آن بچه پسر باشد تا 
در سنین پیری دست آنها را بگیرد. در سال‌های میانی دهة ۰۱۹۸۰ 
مقامات مسئول موضع آشتی جویانه‌تری اتخاذ کردند و از بلندپروازی‌های 


۳۴۲ در تدارک قرن بیست و یکم 





نمودار ۴ - نرخ‌های باروری کل چین, ۸۷ - ٩۱۹۴۵‏ 
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اهداف جمعیتی خود در آینده قدری کاستند. مقارن با همین ایام نیز 
کودکان دوران رونق فرزندزائی میانه تا اواخر دههٌ ۰ به سن ازدواج 
می‌رسیدند. نه‌تنها خانواده‌ها فرزندان بیشتری داشتند (بخصوص در 
روستاها که فرار از کنترل آسانتر بود) بلکه تعداد بسیار بیشتری از بیست و 
پنج‌ساله‌ها نیز بچه‌دار بودند. در نتیجه. بار دیگر سرعت رشد جمعیت 
چین افزایش یافت. نرخ ولادت از ۱۷/۸ در هر هزار نفر در سال ۱۹۸۵ به 
۱ در سال ۷ افزایش یافت. در واقع در سال ۰۱۹۸۷ ۲۲ میلیون 
کودک چینی متولد شدند در حالی که فقط ۷میلیون نفر مردند -افزایش 
خالص جمعیت تقریباً به اندازةٌ کل جمعیت استرالیا بود."۱ با این‌همه بر 
اساس برآورد مقامات. اگر برنامه کنترل جمعیت به اجرا درنمی آمد» ۲۴۰ 
میلیون چینی دیگر نیز طی دو دههٌ گذشته به دنیا می آمدند.۱۱ 




















چین و هند ۳۴۳ 


همه اینها دولت چین را با یک مشکل وحشتناک روبرو می‌کند» و آن 
عدم تعادل فزايندهٌ میان جمعیت و منابع است. بر اساس برآوردهای 
به‌عمل آمده. اراضی چین می‌تواند ۷۵۰ تا ٩۰۰‏ میلیون نفر را تغذیه کند 
-ارقامی که جمعیت چین حدود دو تا سه دههُ قبل از آن گذشته است. 
چین یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای می‌دهد. در حالی که فقط ۷ 
درصد از اراضی زراعی جهان را در اختیار دارد و کیفیت بخش اعظم این 
اراضی نیز پائین است. تراکم جمعیت در این کشور سه‌برابر میانگین 
جهانی است. بدون آنکه متناسب با آن در منابع جهان سهیم باشد. یک 
پژوهشگر چینی دربارة کشور خود می‌گوید: 
سرانةٌ سرزمین در چین فقط یکسوم میانگین جهانی؛ 
اراضی زراعی یکسوم؛ مرتع یک‌چهارم جنگل یک‌نهم؛ و 
آب یک‌چهارم است. در مقایسه با ارقام مشابه در ایالات 
متحده حتی از اين هم کمتر است. سرانة زمين زراعی در 
چین فقط یک‌هشتم ایالات متحده. و سرانُ جنگل فقط 
یکدهم است. با سطح کنونی بهره‌وری و تکنولوژی در 
چین؛ افزایش بیشتر جمعیت؛ مطمشا فشار وارد بر محیط 
زیست و منابع را از اين هم بیشتر خواهد کرد. ۲۳ 
بنابراین برای سیاستمداران و برنامه‌ریزانی که امیدوارند چین در 
«شکوفائی» حوزهٌ اقبانوس آرام مشارکت جوید. ايين مطلب که 
دستاوردهای اقتصادی این کشوره بر اثر رشد جمعیت بلعیده شود 
تهدیدی واقعی است. 
از طرف دیگر رهبری کشور باید این نکته را در نظر بگیرد که اجرای 
شدید سیاست هر خانواده یک فرزند» 2 عمومی را به دنبال 
خواهد داشت ت. آنها نیز مانند امپراطوران قبلی چین یا تزارهای روسیه - 
با یک «شورش دهقانی» وافعی ۱ شد که جدیترین 
مبارزه‌جوئی داخلی در یک کشور است. بعلاوه, سیاست جمعیتی چین با 


هدف این کشور مبنی بر تشویق مسئولیت‌پذیری فردی در کشاورزی و 
حرفه‌های کوچک مفایرت دارد. چنانچه یک خانواده؛ منفرد» مسئولیت 
توسعه قطعه زمین خود و یا بهره‌برداری از یک مزرعه کوچک را بر عهده 
دارد؛ انگیزه و منطق اقتصادی نیرومندی خواهد داشت که فرزندان 
بیشتری داشته باشد تا کار و بيشة خود را گسترش دهد. محدود کردن 
زوج‌ها به داشتن یک يا دو فرزند مانع از انجام فعالیت‌هائی از اين نوع 
خواهد بود. ۱۳ 

سرانجام؛ ساختار جمعیتی چین در آینده پیامدهائی حد ی دارد که 
محتملا آن‌را به یکی از نامتعادلترین ساختارهای جمعیتی جهان تبدیل 
خواهد کرد. در حال حاضر تعداد کودکانی که متولد می‌شوند بیش از آن 
است که منابم تحت فشار کشور بتواند پاسخگوی آن باشد؛ اما حتی اگر 
حکومت در آستانة قرن بیست و یکم به رشد جمعیت صفر دست یابد 
ببعسم آتندازی کنه:شلسا تاتعتملن است تیا توهی,ببرفن سبتی 
تحریف شده روبرو خواهد بود که نتیجه افزایش ناگهانی جمعیت در دههٌ 
۰ وامید به سیاست هر خانواده یک فرزند در دهه ۱۹۹۰ است. یکی 
از جمعیت شناسان خاطرنشان کرده است که رشد جمعیت صفر در سال 
۰ گوبای آن است که در ساختار جمعیتی چین در سال ۰۳۰۳۵ 
«جمعیت ۶۰ تا ۰ ساله دوبرابر جمعیت ۲۰ تا ۳۰ ساله است. در حالی 
که پرشورترین مدافعان فضیلت‌های یک جمعیت سالخورده نیز با چنین 
ترکیبی موافق نیستند.» ۱۳ 

گرچه ساختار جمعیتی هند نیز سریعا سالخورده می‌شود"" اما به 
دلیل سریعتر بودن رشد جمعیت. مسئلهُ کلیدی این کشور همچنان انفجار 
جمعیت است. در آغاز استقلال هند» میانگین انتظار عمر برای مردان 
۵ سال و برای زنان ۳۱/۷ بود؛ در اواخر دهه ۱۹۸۰ در نتیجه بهبود 
مرافبت‌های پزشکی» تغذیهی بهداشت ت و بالا رفتن استانداردهای کلی 
زندگی؛ اين رقم برای هر دو جنس به حدود ۸ سال رسید و همچنان 


چین و هند ۳۴۵ 


افزایش می‌یابد. "۲ به هر روی» بخلاف چین, کاهش نرخ مرگ و میر با 
کاهش مشابه نرخ باروری همراه نبوده است. حکومت هند برای رسیدن به 
روستاها و وادار کردن خانواده‌های دهقانی به محدود کر دن تعداد فرزندان 
خود. قدرت کمتری دارد؛ همچنین فقر محلی بیشتره نرخ بالاتر بیسوادی» 
و میزان مرگ و میر نوزادان نسبت به چین باعث می‌شود که میل به داشتن 
فرزندان بیشتر برای بالا بردن درآمد خانواده نیرومند باقی بماند. واکنش 
نیرومند عمومی علیه برنامه عقیم کردن اجباری سانجای گاندی در اواخر 
دههٌ ۱۹۷۰ و بی‌اعتمادی به سازمان‌های دولتی» مراکز کنترل جمعیت؛ و 
روش‌های ضدبارداری غیرمژثر يا خطرناک. این گرایش را در جهت منفی 
تقویت کرده است ۲۷ در هر صورت. تنوع فرهنگی, مذهبی» و منطقه‌ای 
در هند بسیار بیشتر از چین است. و لذا حتی اگر تسهیلات کنترل ولادت 
کافی نیز برای همه موجود باشد احتمالاً واکنش خانواده‌های طبقة 
متوسط در گجرات با قبایل کوه‌نشین مانیپور فرق خواهد داشت. 

در حالی که در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۸۵-۹۰ نرخ باروری کل در چین 
به رقم ۴ یعنی یکی از پائین‌ترین نرخ‌ها در آسیا نزول کرده است. در 
هند هنوز رقم بسیار بالای ۴/۳ باقیمانده است. در حالی که سالانه حدود 
۵ میلیون نفر بر جمعیت چین اضافه می‌شود» جمعیت هند در فاصلهٌ 
سال‌های ٩۰‏ - ۱۹۸۵ به طور متوسط سالانه ۱۶/۸ میلیون افزایش داشته 
است.۱۸ حتی پیش‌بینی بیماری همه‌گیر ایدز نیز نمی‌تواند در مقابل چنین 
رشدی چندان موثر باشد. از آنجا که نرخ مرگ و میر نوزادان در هند 
دوبرابر چین است. بیشرفت در اين عرصه نیز به تشدید مسئله منجر 
خواهد شد. در این زمینه, ساختار سنی هند که تقریبا ۴۰ درصد جمعیت 
آن کمتر از ۱۵ سال دارند» به کشورهای آفریقا و خاورمیانه نزدیکتر است. 
بعلاوه, به دلیل آنکه رشد اقتصادی هند کندتر از چین» و توزیع درآمد در 
میان خانواده‌ها نابرابرتر است. افزایش جمعیت این کشور به افزايش فقر 
در نواحی شهری و روستائی. هر دون منجر شده است. برآورد می‌شود که 


۳۳۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


در حال حاضر قریب نیمی از جمعیت ۸۵۰ میلیون‌نفری هند در فقر بسر 
می‌برند.۲۱ اگر اين روندها ادامه پیدا کند» هند در سال ۲۰۲۵ جمعیتی به 
اندازه چین خواهد داشت. امّا این جمعیت ۱/۵ میلیاردنفری شامل تعداد 
بسیار بیشتری افراد بی‌زمین؛ بیکار دچار سوء‌تغذیه فاقد آموزش مفید» 
و فاقد سرپناه مناسب خواهد بود؛ چیزی که در سراسر فلمرو هند امروز 
نیز به چشم می‌خورد. ۲۰ 
ت 

اگر قرار باشد رشد بلندمدت ادامه پیدا کند و از قحطی اجتناب شود 
درست مانند بریتانیای قرن هجدهم. کشاورزی باید نقشی کلیدی ایفا کند. 
فریب ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی هند از بخش کشاورزی به دست 
می‌آید که از سال ۱۹۶۵ کمتر است (۴۰ درصد). امّا بسیار بیش از کره (۱۱ 
درصد) یا ژاپن (۲/۸ درصد) است.۲۲ بعلاوه. ۶۰ درصد از کل شاغلان 
کشور در بخش کشاورزی کار می‌کنند. بخش کشاورزی در اقتصاد چین از 
این هم بیشتر اهمیت دارد؛ احتمالا ۸۰ درصد جمعیت چین در کشاورزی 
یا فعالیت‌های وابسته به آن کار می‌کنند. پیامد این وضع آشکار است: اگر 
بهره‌وری کشاورزی دچار رکود شود. اسباب زحمت کل اقتصاد خواهد 
شد (همان‌طور که در اتحاد شوروی شد)؛ و چنانچه ناگهان رشد کنده 
واقعه‌ای که در چین پس از انجام اصلاحات سال ۱۹۷۸ روی داد بالا رفتن 
قدرت خرید صدها میلیون دهقان کوچک. شکوفائی عظیمی برای اقتصاد 
به بار خواهد آورد که بر بازده تراکتورها؛ ابزان کودهاء کالاهای مصرفی؛ 
تأمین امکانات عامالمنفعه. خدمات بانکی, و نظایر آن «تأثیر تصاعدی» 
خواهد داشت. 

افزایش بازده محصولات کشاورزی در هند نیز از زمان استقلال 
تاکنون چشمگیر بوده است؛ هرچند بعضی ناظران عقیده دارند که اين 
افزایش می‌توانست بهتر از اینها باشد.۲" مهمترین دستاوردها از دههٌ 
۰ به بعد و در نتيجه «انقلاب سبزه حاصل شد که برداشت فلات را به 


چین و هند ۳۳۷ 


میزان زیادی افزایش داد. اين پیشرفت‌ها بر بسیاری از غلات. مثلاً ذرت و 
ارزن» و بخصوص بر برنج و گندم تأثر گذاشت. کشاورزان هندی با 
بهره‌گیری از انواع «برنج معجزه» و آبیاری» در نواحی نیمه‌خشک 
شمال‌غربی» محصول بسیار بیشتری به دست آوردند. از اين هم مهمتر 
استفاده از گندم‌های ساقه کوتاه بود که در شمال مرکزی و شمال‌فربی هند 
شکوفان شد. و به افزایش هنگفت محصول منجر گشت. روبهمرفته طی 
چند ده گذشته ذخایر غذائی هند به سرعت افزایش یافته است و این 
کشور معمولا ذخایر کافی برای مقابله با خشکسالی و قحطی در اختیار 
دارد؛ در واقع» برنج و سایر مواد غذائی گاهی اوقات وارد فهرست 
محصولات سنتی صادراتی هند از قبیل پنبه» چای و کنف شده است. 
گرچه افزايش میزان تولید محصولات در هند امری مغتنم است. امّا 
نشانه‌های موجود حاکی از آن است که انقلاب سبز به پایان راه خود 
رسیده است. به هر صورت. موفقیت‌های کشاورزی هند یکنواخت نبوده» 
و افزایش بازده کشاورزی بسیار کمتر از چین بوده است. دلیل عمده‌اش آن 
است که نژادهای اصلاح‌شد؛ گندم و برنج نیز به نهاده‌های مهمتری از قبیل 
کود و آبیاری نیاز دارند. در ایالت‌هائی که باد موسمی گرم و مرطوب 
می‌وزد» مانند بنگال و اوریسا؛ روش‌های سنتی و کاربر کشت برنج با 
استفاده از آب باران همچنان ادامه دارد» زیرا برای استفاده از بذور جدید 
انگیزهٌ واقعی وجود ندارد. ببرداشت محصول در ایالت‌های خشکتر 
بستگی زیادی به ذخایر آب دارد که خود متأثر از طرح‌های آیاری دولت 
نفوذ سیاسی, و نظایر آن است. علاوه بر این انواع پربازده بذور گندم 
مستلزم استفادهُ منظم از کودها و بهره‌گیری از تراکتور است که اتخاذ 
روش‌های جدید را برای کشاورزان فقیر دشوار می‌سازد. ۳" حکومت‌های 
مرکزی و ایالتی هند. هر دو افزایش محصولات کشاورزی به طور کلی را 
تشویق کرده‌اند و هیچ‌یک توجه چندانی به مقابله با نابرابری عظیم موجود 
در میان روستائیان نداشته‌اند» زیرا چنین اقداماتی باعث طرح مسائل 


آزارندهٌ حقوق مالکیت. کاست. و امتیازات می‌شود. "۲ به همین ترتیب» 
افزایش تولید شیر عمدتاً نتیجه کار تعاونی‌های نیرومند و دارای ارتباطات 
حسنه با کمک دهندگان خارجی بوده و نفعش هم نصیب آنها شده است. و 
کشاورزان فقیر از این ناحیه سودی نبرده‌اند.(۲ در حالی که کشاورزی 
توسعه پیدا می‌کند و درآمد ملی افزايش می‌یابد. عواید نامتعادلی که از این 
رهگذر حاصل می‌شود احتمالا تکافوی رفع نیاز ناشی از افزایش جمعیت 
را نمی‌کند. 

افزایش بازده محصولات کشاورزی در چین بیشتر بوده؛ و دلیل عمده 
آن کنار گذاشتن نظام کشت دسته‌جمعی قبل از سال ۱۹۷۸ بوده است. 
رژیم دنگ [شیائویینگ] با پذیرش این مطلب که نظام کشساورزی 
دسته‌جمعی باعث رکود بیست‌ساله بازده محصولات غذائی شده است. 
دست به اصلاحاتی زد که انگیزه‌های لازم برای دهقانان را فراهم آورد؛ 
زمین همچنان در مالکیت جمعی باقیماند. اما به خانواده‌ها اجازه داده شد 
تا هر طور که مایلند آن‌را بکارند؛ آنها می‌توانستند پس از تحویل بخش 
معینی از محصول به دولت. بقیه را در بازار آزاد بفروشند؛ محدودیت‌های 
استخدام کارگر کشاورزی از میان برداشته شد. و قیمت محصولات 
کشاورزی افزایش یافت تا انگیزهٌ بیشتری ایجاد شود.۶؟ 
اقدامات. افزايش قابل توجه بازده محصولات کشاورزی چین بخصوص 
غلات. در تقابلی شدید با رکود این بخش در اتحاد شوروی بود (ر.ک. 
نمودار ۵). 

از طرف دیگر؛ دولت با در نظر گرفتن سوبسید برای خریداران مواد 
غذائی اصلی تضمین کرد که توده‌های شهری با افزايش شدید قيمت‌ها 
مواجه نخواهند شد. در نتیجه, وضم زندگی صدها میلیون دهقان چینی 
بهتر از قبل شد ۰۲۷ چرخ‌های اقتصاد به حرکت درآمد و طی مدت یک دهه 


نتیجه این 


درآمد سرانه دوبرابر شد. 
بنابراین» برای مدتی به نظر می‌رسید که چین به خودکفانی در 


چین و هند ۳۴۹ 
نمودار ۵ - تولید غله در اتحاد شوروی و چین ۸۴ ۲۸۱۹۵۰۰ 
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کشاورزی دست يافته. و می‌تواند به یک صادرکننده عمده مواد غذاثی 
تبدیل شود. امّا در پایان دههٌ ۰۱۹۸۰ این خوشبینی بتدریج بی‌رنگ شد. در 
حالی که بازده محصولات فروشی و سبزیجات همچنان افزايش می‌یافت 
- دهقانان می‌توانستند از این محصولات سود بیشتری کسب کنند - 
برداشت فلات که بسیار اهمیت دارند در حد هدف‌های تعیین‌شده 
رسمی نبود؛ این وضع به وارد کردن مقدار زیادی غلّه منجر شد و در نتیجه 
ذخایر بولی قلیل چین کاهش یافت. سیاست دولت آن است که تولید 
غلات را از ۴۰۰ میلیون تن در حال حاضر به ۵۰۰ میلیون تن تا پایان قرن 
جاری افزایش دهد و به این‌ترتیب از وابستگی به خارج در این زمینه 
نجات پیدا کند.٩۲‏ اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشاورزی تردید دارند 
که بتوان به چنین برداشتی رسید و با دست کم رسیدن به آن‌را بسیار 
دشوار می‌دانند. زمین اضافی مناسب برای کشت غلات کم است؛ و همراه 














۲۵۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


با بالا رفتن استانداردهای زندگی» مردم غذاهای دارای کیفیت بهتر 
مصرف می‌کنند (سبزیجات گوشت. مرغ)؛ و تقاضای بیشتری پدید 
می‌آید. ضمنا جمعیت مرتبا رشد می‌کند. رژیم حکومتی برای اجتناب از 
تبعات سیاسی و هزينة ارز خارجی تاشی از وابستگی به وارد کردن 
محصولات خارجی؛ باید مبالغ بیشتری پول صرف آبیاری» خرید کود 
تجهیزات زراعی؛ بذور بهتر و فرآوری پیشرفته‌تر کنده و قیمتی را که باید 
به کشاورزان بپردازد افزایش دهد."" چنین سیاستی به نفع تولیدکنندگان 
غله در مقابل مصرف‌کنندگان خواهد بود -مگر آنکه سوبسید مواد 
غذائی نیز افزایش پیدا کند که باعث تشدید کسری بودجه دولت خواهد 
شد. اين اقدام از میزان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها 
خواهد کاست. و می‌تواند به رشد اقتصادی که کلید آیندهُ چین است 
اسیب برساند. 

این‌همه به معنای آن نیست که سیاست کشاورزی چین به بن‌بست 
رسیده است. امّا به دشواری می‌تواند افزایش بازده محصولات را در حد 
رفع نیازهای ناشی از رشد جمعیت نگاهدارد - مگر آنکه تکنولوژی» 
شکل دیگری از انقلاب کشاورزی را پدید آورد. به هر روی؛ در شرایط 
فعلی. موانع ساختاری فراراه چنین انقلابی هولناک به نظر می‌رسد. 

‌ 

حکومت‌های چین و هند در همان‌حال که برای کنترل جمعیت و افزایش 
بازده محصولات کشاورزی مبارزه می‌کننده باید نظام‌های اقتصادی خود 
را به سمت صنعت و خدمات نیز حرکت دهند. تا به درآمد سرانهٌ بالاتر 
دست یابند؛ و ده‌ها میلیون‌نفری را که هرساله متقاضی ورود به جرگة 
نیروی کارند جذب کنند. صنعتی شدن جذاب است. نه‌فقط به اين دلیل که 
ثروت ملی را افزايش می‌دهد. بلکه به اين دلیل که در اثر شهرنشین شدن 
مردم و از سرگذراندن نوعی انتقال جمعیتی» رشد جمعیت نیز کاهش پیدا 
می‌کند. اين موضوع متضمن کاری شدید و فشرده است. زیرا حرکت 


چین و هند ۱۲۳۵۰۱ 


میلیون‌ها نفر از مناطق روستائی مانند سیجوان به سمت شهرها از 
هم‌اکنون باعث پیدایش زاغه‌شهرهائی از نوع سائوپولو شده است: به 
طور تقریبی می‌توان گفت که برای کار در مزارع چین فقط به ۲۰۰ میلیون 
نفر نیاز است. حال آنکه نیروی کار روستائی در حال حاضر به ۴۰۰ میلیون 
نفر می‌رسد. و تودهُ عظیمی از دهقانان یا در اطراف روستاها پراکنده‌اند 
که هشداری برای مقامات است -و یا فشار بر شهرها را تشدید می‌کنند. 
اگر رشد اقتصادی کند شود و يا صنعتی شدن نتواند مشاغل کافی برای 
توده‌های جدید شهری ایجاد کند. آینده تیره و تار خواهد بود. 

بنابراین» دست زدن به انقلاب صنعتی خاص خویش, همواره عنصر 
اصلی برنامه‌های هند و چین برای تدارک ورود به قرن بیست و یکم بوده 
است. از این‌رو؛ به رغم آنکه به برداشت گاندی از یک اقتصاد دهقانی تا 
اندازه‌ای احترام گذاشته می‌شود؛ رهبران هند صنعتی شدن را تشویق 
می‌کنند تا به اين وسیله بنیة دفاعی کشور را تقویت کنند» وابستگی به 
تولیدکنندگان خارجی را کاهش دهند. و درآمد ملی را بالا برند. راهی که 
انتخاب شده نه رشد متکی به صادرات ژاپن است. و نه الگوی 
سوسیالیستی اتحاد شوروی بلکه چیزی میان این دو است که بی‌تردید با 
اعتقادات فابینی** بسیاری از سیاستمداران هندی مناسبت دارد. مانند 
دیدگاهی که آمریکای لاتینی‌ها دارند. هند نیز جایگزین کردن تولیدات 
صنایع سنگین خود با واردات خارجی را انتخاب کرده است؛ تولید آهن و 
فولاده سیمان؛ وکوموتیو؛ اتومبیل کشتی: تجهیزات دفاعی؛ مهندسی: و 
ماشین‌ابزاره جملگی مورد حمایت دولت است. حمل و نقل» معادن و 


* به دلیل اين مشکل. حکومت چین مهاجرت به شهرهای بزرگ را ممنوع کرده است. 
هرچند خانواده‌ها می‌توانند به شهرهای متوسط تعیین‌شده نقل مکان کنند. 

منسوب به فابین‌ها؛ یک گروه سوسیالیست انگلیسی که در سال ۱۸۸۴ بنیان نهاده 
شد. سیدنی و بلاتریس وب و جرج برناردشاو از جمله اعضای آن بودند. اين گروه مدافع 
دگرگون‌کردن احتماع از طریق اصلاحات تدریجی بود و به‌انقلاب نهرامیز اعتقاد تلا سید م‌ 


۳5۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


تأسیسات عام‌المنفعه در دست بخش دولتی است. سایر بخش‌ها نیز از 
سوبسید استفاده می‌کنند و با تعرفه‌های بالا و سفارش‌های دولتی از آنها 
حمایت می‌شود. نتیجه اتخاذ این سیاست. پیدایش تعدادی شرکت 
غول آسای دولتی در عرصه‌های فولاد؛ هوانوردی؛ مهندسی و پتروشیمی 
بوده است.۱" هر کجا که صنعتی شدن با استفاده از امکانات دولتی میسر 
نبوده دریافت کمک خارجی تشویق شده است - مثلاً قبول کمک اتحاد 
شوروی در ساختن کارخانه‌های ذوب آهن. برنامه دولت هند آن است که با 
بهره‌گیری از اين تمهیدات به یک غول صنعتی تبدیل شود. 

با این‌همه. گرچه اقتصاد در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ رشد 
کرد. اما به سختی می‌توانست پیشاپیش افزایش جمعیت گام بردارد. در 
فاصلهٌ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۶۵ افزایش درآمد واقعی برای هر نفر فقط ۱/۷ 
درصد بود که یک دهه بعد به ۱ درصد در سال رسید. و باعث شد که 
بعضی ناظران از عبارت «نرخ رشد هندی» به عنوان یک لطیفه یاد کنند.۲۲ 
در نتیجه. اقتصاددانان دولتی پیش‌بینی‌های رشد خود را از اين برنامه 
چهارساله به برنامُ بعدی منتقل می‌کردند."۳ مأیوس‌کننده‌ترین جنبة اين 
قضیه سرعت صنعتی شدن بوده است. در سال ۰۱۹۵۰ ۱۰/۳ درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد؛ اين رقم در سال 
۱۹۷۸-۵۹ به ۱۵/۸ درصد افزایش یافت. امّا تا سال ۱۹۸۹ افزایش 
اندکی یافت و جمعاً به ۱۶/۱ درصد رسید (در مقایسه با ۳۱/۶ درصد در 
کره)*". با توجه به اینکه صنعت به طور کلی (از جمله صنایع کارخانه‌ای) 
فقط برای بخش کوچکی از جمعیت هند اشتغال ایجاد می‌کند*" این 
کشور از نظر افتصادی به عقب بازگشت؛ در سال ۱۹۵۵ دهمین قدرت 
صنعتی جهان بود. امّا دو دهة بعد به مرتبهٌ بیستم نزول کرد. *" تا همین سال 
۵ ارزش صادرات صنعتی هند هشت‌برابر کره بود اما در سال 
۶ صادرات کره ۴/۵ برابر صادرات هند ارزش داشت. 

این رکود صنعتی دلایل متعددی دارد. از فقدان انگیزه و وجود یک 


چین و هند ۳ 


بخش کشاورزی فاقد تحرک گرفته تا سیاست‌های حمایتگرانه‌ای که به 
کارخانه‌های فولاد یا تأسیسات عامالمنفعه جایگاهی نامتناسب می‌دهد و 
راه اصلاحات افتصادی بیشنهادی را می‌بندد. امّا عمده‌ترین دلیل این 
وضع احتمالا تصمیم دولت هند به فاصله گرفتن از بازارهای جهانی و 
حمایت از صنایع داخلی بود. شرکت‌های دولتی هند. در شرایط فقدان 
بازارهای خارجی و تحریک رقابت جهانی در حالت وابستگی به 
هزینه‌های دولت رشد کرد و اقتصاد را در مقابل یک بخش عمومی بزرگ 
و بیش از حد شلوغ قرار داده در حالی که صنعت خصوصی ناگزیر بود در 
یکی از پیچیده‌ترین مقررات بوروکراتیک موجود در جهان فعالیت کند.۲۷ 
به لحاظ نظری این تصور بیش می آید که چنین اقتصاد داخلی گسترده‌ای» 
بدون رقابت در بازارهای جهانی می‌تواند رشد پایدار ایجاد کند. امّا 
شواهد موجود در جاهای دیگر (اتحاد شوروی. آرژانتین) عکس این 
موضوع را نشان می‌دهد. حکومت‌های جدید هندء زیر فشار بانک جهانی 
و صندوق بین‌المللی پول» و نیز کارفرمایان شکست خورده داخلی» نیاز به 
لیبرالیزه کردن تجارت و رشد متکی به صادرات را پذیرفته‌اند» که البته 
کسری بودجه دولت و بدهی خارجی نیز در این زمینه واجد اهمیت بوده 
است. به هر روی» در چرخش به سمت اتخاذ اين‌قبیل سیاست‌هاء دولت 
هند متوجه خواهد شد که تا چه اندازه از بعضی همسایگان آسیاثی خود 
عقب افتاده است. 

صنعتی شدن چین در دههُ ۱۹۵۰ در قالب نسخه‌برداری از تأکید 
شوروی بر برنامه‌ریزی متمرکز و صنایع سنگین انجام گرفت؛ و سپس در 
کوران تجارب «جهش بزرگ به بیش» مائو دچار آشفتگی شد. دنگ 
شیائوبینگ با اتخاذ سیاست‌های لیبرالیزه کردن اقتصاد در سال 
۹- ۱۹۷۸ این وضعیت را عمیقاًتغییر داد. گرچه بزرگترین تحولات در 
کشاورزی اتفاق افتاده اما در زمینة تولیدات صنعتی تجارت. کالاهای 
مصرفی» و تجارت خارجی نیز پیشرفت‌هائی صورت گرفت. صنایع دولتی 


۳۵۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


تشویق شدند که به واقعیات تجاری کیفیت. قیمت. و تقاضای بازار پاسخ 
دهند؛ فعالیت‌های کوچک خصوصی مجاز شناخته شد؛ مشارکت با 
شرکت‌های خارجی آزاد اعلام شد؛ در امتداد مرزهای آبی چین بعضی 
مناطق ویوهٌ اقتصادی در نظر گرفته شد. و نوعی حرکت مبتنی بر صادرات 
اعلام شد. پس از نادیده گرفتن رونق شرق آسیا به مدت چندین دهه. چین 
جزم‌های مارکسیستی خود را سست. و حرکت به سمت بازار آزاد را آغاز 
کرد. آقای دنگ به ملت خود اعلام کرد که «ثروتمند شدن افتخارآمیز 
است» و البته بسیاری از مردم چین با اين فضیه موافق بودند.۲۸ 

نتایج آماری اين گرایش به اندازهُ شواهد بعدی جنب و جوش و 
رشدی که حاصل آمد چشمگیر بود. پیشه‌های کوچک به یکباره از زمين 
روئیدند -بر اساس گزارش مندرج در یکی از منابع موجود؛ در سال 
۹ ۰ شرکت خصوصی فقط در استان‌های ساحلی تأسیس 
شدء که چندین میلیون نفر در آنها کار می‌کردند.*۳ حکومت‌های استانی 
که مشتاق نشان دادن استقلال از پکن و کسب درآمد اضافی هستند با 
کارفرمایان خارجی که در دههٌ ۱۹۸۰ به چین هجوم آوردند برای تشکیل 
شرکت‌های مشترک مذاکره کردند. بنگاه‌های جدیدی تشکیل شد تا 
تقاضاهای فروخورده مشتریان برای تلویزیون» ماشین لباسشوئی» و 
یخچال را ارضا کند؛ امّا از آنجاکه فقط قسمتی از اين تقاضاها برآورده شدء 
هنوز پس‌اندازهای خصوصی زیادی برای سرمایه گذاری وجود داشت. 
دولت چین در حالی که کنترل جدی خود را بر کالاهای وارداتی اعمال 
می‌کرد. صدور منسوجات؛ کالاهای خانگی؛ اسباب‌بازی؛ وسائل 
الکتریکی. و سایر محصولاتی را که با استفاده از تکنولوژی پائین تولید 
می‌شد تشوبق کرد. ارزش کالاهای صنعتی صادراتی که در سال ۱۹۸۰ 
فقط ٩‏ میلیارد دلار بود» در سال ۱۹۸۹ به ۳۷ میلیارد دلار افزایش بافت که 
بیش از دوبرابر ارزش صادرات هند بود. در واقع از سال ۱۹۷۸ به بعدء 
تجارت خارجی چین سالانه به طور متوسط ۱۳/۵ درصد رشد داشته. و 


چین و هند ۲۵۵ 


در حال حاضر تقریباً یکسوم درآمد ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. اين 
کشور در حال حاضر چهاردهمین کشور تجاری بزرگ جهان است. ۲۰ همه 
اینها موجب شده است که ناظران خوشبین حدس بزنند که تولید ناخالص 
ملی چین در اوائل قرن آینده چهاربرابر شود و قدرت قابل توجه کنونی 
این کشور باز هم افزایش پیدا کند. ۲۱ 

با وجود این حرکت صنعتی چین به آسانی صورت نگرفته است. 
نخست آنکه این رشد آشفته. شکاف استانداردهای زندگی را در میان 
مناطق مساعد ساحلی و استان‌های داخلی کمتر توسعه‌یافته که در آنها 
سرمایه گذاری خارجی اندک» سوهء‌ظن سنتی نسبت به سرمایه‌داری زیاده 
و بوروکراسی هنوز نیرومند بود بیشتر کرد. در حالی که گواندونگ» در 
مجاورت هنگ‌کنگ. در سال ۱۹۸۷ و در پاسخ به تقاضاهای خارجی 
شاهد ۷۰ درصد افزایش تولیدات صنعتی بود؛ و در سال ۱۹۸۸ نیز ۳۰ 
درصد بر این رقم افزوده شد استان‌های غیرساحلی همسایه مانند هونان 
از تورم خروج مواد غذائی و منابع» فساد و مصرف‌گرائی وقیحانه؛ و 
غیرمنصفانه بودن کلی نظام جدید شکایت داشتند. ۲" این‌قبیل شکایت‌هاء 
موقعیت محافظه‌کاران بدگمان به اقتصاد بازار را تقویت و بیزاری 
گروه‌هائی را که درآمد ابتشان در نتیجه تورم بالای همراه با نوسازی 
آسیب دیده بود تشدید کرد.۲۳ 

مشکل چین. صرفاً مسئلهٌ تفاوت اقتصادی منطقه‌ای -مانند شمال و 
جنوب ایتالیا -نیست. بلکه پیدایش دو نظام کاملاًمتفاوت اقتصاد سیاسی 
است که یکی مبتنی بر شرکت‌های دولتی معطوف به داخل و تحت کنترل 
متمرکز است و دیگری بر سرمایه‌داری پرجنب و جوش و معطوف به 
خارج هنگ کنگ و کره استوار است. ۴" در واقع بیشتر صنایع چین هنوز از 
شرکت‌های دولتی تشکیل شده‌اند که به دلیل فقدان انگیزه برای بهبود 
وضع خود دچار رکودند و به علت ناتوانی در تثبیت قيمت‌هاء اخراج 
کارگران غیرکارآمد؛ برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های بازاریابی و 


۳۵۶ در تدارک قرن پیست و یکم 


سرمایه گذاری» و به دست آوردن پول کمیاب فلج شده‌اند. چون دولت 
خواهان آن نیست که کارگران ناراضی را از کار برکنار کند» میلیاردها دلار 
برای شرکت‌های دولتی خرج کرده و به آنها اجازه داده است برای جبران 
کسرهای خود. مبالغ هنگفتی از بانک‌های دولتی وام بگیرند. به رغم آنکه 
منابع موجود با گشاده‌دستی در اختیار این صنایع قرار گرفته, عملکرد آنها 
همچنان ضعیف باقیمانده است؛ در بهبود اقتصادی محدودی که در پی 
سرکوب واقعهٌ میدان تین آن‌من اتفاق افتاده بخش دولتی فقط ۳ درصده 
بخش‌های اشتراکی (دسته‌جمعی) ۹/۴ درصد. و شرکت‌های خصوصی و 
مشترک با خارجی به میزان چشمگیر ۵۷/۷ درصد رشد داشته‌اند.۲۵ 

با توجه به اينکه بخشی از اقتصاد چین شبیه به اقتصاد بلغارستان 
است. و بخش دیگر آن بیش از پیش به تایوان شبیه می‌شود تعجب آور 
نیست که شرکت‌های خارجی متحیرند و تمایلی به سرمایه گذاری بیشتر 
ندارند. آشکار است که این شرایط اقتصادی شیزوفرنیک به مبارزه 
سیاسی شدید میان محافظه‌کاران و لیبرال‌های چینی در سال‌های اخیر 
مربوط می‌شود. هدف از اصلاحات دنگ شیائویینگ. تشویق لیبرالیزه 
کردن اقتصاد بدون پذیرش لیبرالیزه کردن فضای سیاسی است. گرچه این 
استراتژی شاید در بخش کشاورزی کارآمد باشد. امّا در میان بازرگانان؛ 
دانشجویان» روشنفکران و مقامات مناطق ساحلی که به آزادی‌های 
اقتصادی» شرکت‌های مشترک. مسافرت (و مطالعه) در کشورهای 
دمکراتیک غربی و رسانه‌های گروهی غرب خوشامد گفته‌اند کاربردی 
ندارند. علت اعتراضات سال ۱۹۸۹ و واکنش شدید رژیم به آن از 
همین‌جا نشأت می‌گیرد. به هر روی. اگر شکاف میان مناطق ساحلی و 
مناطق داخلی کشور همچنان بیشتر شود حفظ وحدت ملی به دشواری 
امکانپذیر خواهد بود. 

بنابراین با آنکه رهبری چین بیش از هند برای بهره‌گیری از بازار 
اقتصاد جهانی تلاش کرده است. همچنان نسبت به پیامدهای بیشتر ان 


چین و هند ۳۵۷ 


نگران است. بعلاوه» مشکلات فنی بزرگی مانعی از رها کردن عادات کهن 
می‌شود. به عنوان مثال. هر دو کشور به تکنولوژی خارجی تخصص,. کالا 
و خدمات نیاز دارند تا به فرایند نوسازی ادامه دهند. امّا به دست آوردن 
این امکانات؛ کسری حساب جاری آنها را بیشتر می‌کند - در مورد هند در 
حدی هشداردهنده. حتی اگر آنها خواستار شکوفا کردن اقتصاد خود با 
تکیه بر صادرات باشند. به هیچ وجه روشن نیست که دنیای پیشرفته اجازه 
ورود به تولیدات صنعتی آنها را بدهد؛ اجازه‌ای که در شرایط جهانی 
آسانتر به ژاپن و کشورهای تازه صنعتی‌شده آسیای شرقی داده شد. امّا 
مهمترین مسلله‌ای که وجود دارد اجتماعی و سیاسی است: چگونه 
می‌توان جوامع قدیمی را متحول کرد به طوری که برای انقلاب تکنولوژی 
برتر در «دنیای بی‌مرز» آماده شوند. بدون آنکه تنش‌های اجتماعی 
بیزاری‌ها» نا آرامی‌های سیاسیء و هرج و مرج‌های منطقه‌ای را به دنبال 
داشته باشد - و این‌همه در کشورهائی اتفاق بیفتد که هم‌اکنون نیز با 
مشکل انفجار جمعیت مواجهند. 

هند و چین صرفنظر از مسلئلهٌ حجم جمعیت. از جهات مهم دیگر نیز 
با «دولت‌های تجاری» همسایه تفاوت دارند: جاه‌طلبی آنها برای ایفای 
نقش ابرقدرت منطقه‌ای» به ترتیب در جنوب و شرق آسیا. دهلی‌نو و پکن 
اعتقاد چندانی به پیدایش یک نظم بین‌المللی جدید ندارند. و هر دو کشور 
«دنیای آبنده را بسیار شبیه به دنیای گذشته پیش‌بینی می‌کنند... که در آن 
کسانی که قدرت واقعی دارند حرف آخر را می‌زنند. *"» هند بر سر کشمیر 
با پاکستان تقابلی خشونت‌بار دارد» در مورد سیاست‌های بلندمدت چین 
در امتداد مرزهای مشترکش با این کشور نگران است. و عقیده دارد که 
اقیانوس «هند» صرفاً یک اصطلاح جغرافیائی نیست. بلکه بیانی از 
واقعیات استراتژیک آینده است. حکومت چین با اغلب همسایگان خود 
در مورد مسائل مرزی منازعه داشته و جنگیده است (منازعات مرزی با 
ویتنام» هند. و اتحاد شوروی سابق)؛ نسبت به ژاپن عمیقاً بدگمان است؛ 


«سرکردگی» و نفوذ فرهنگی ایالات متحده را خوش نمی‌دارد؛ و هنوز در 
مورد تایوان. و حتی قلمروهای جنوبی‌تری مانند جزایر پارسل و جزیره 
اسپراتلی ادعاهائی دارد. ۲۷ 

در نتیجه, در حالی که چین و هند از نظر میانگین درآمد سرانه میزان 
سواد و بهداشت عمومی نسبتاً «توسعه‌نیافته» به نظر می‌رسند» به لحعاظ 
قدرت نظامی مرتبهٌ جهانی بالائی را اشغال می‌کنند. هر دو کشور نیروهای 
زمیتی عظیم (چین ۲/۳ میلیون نفر پرسنل دائم دارد. و هند ۱/۱ میلیون 
نفر)» و تعداد زیادی هواپیما در اختیار دارند؛ هند یک ناوگان دریائی عظیم 
را نیز تحت کنترل خود دارد. چین موشک‌های بالیستیک قاره‌پیمای زمینی 
در اختیار دارد و به آزمایش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و سیستم شلیک آنها 
ادامه می‌دهد. و هند هرچند یکی از اعضای کامل باشگاه هسته‌ای به 
حساب نمی آید. اما ظرفیت تکنولوژیک لازم برای احراز چنین موقعیتی را 
دارد. هر دو کشور سعی می‌کنند هزینه‌های دفاعی خود را کنترل کنند اما 
در مقام قدرت‌های نضحگیرنده‌ای که به مبارزه‌جوئی‌های منطقه‌ای آگاهی 
دارند؛ تحت تأثیر این استدلال که نیروی نظامی دیگر پدیده‌ای ناسازگار با 
زمان است قرار نمی‌گیرند. 

تلاش برای آماده کردن جوامع هند و چین برای مبارزه‌جوئی‌های 
غیرنظامی قرن بیست و یکم ممکن است مانند انجام همین کار در آفریقا و 
خاورمیانه متوقف و منحرف شود و با زیر آوار آغاز درگیری‌های مرزی 
و شاید بیش از آن, جنگ‌های منطقه‌ای گم شود. علاوه بر اين؛ توجه به 
قدرت نظامی و این عقیده که کشور نباید به تأمین‌کنندگان خارجی وابسته 
باشدء هر دو کشور چین و هند را به تخصیص بخش قابل توجهی از منابع 
نه‌فقط پول بلکه دانشمندان مهندسان» موسسات تحقیق و توسعه 
واحدهای صنعتی - به صنایع نظامی و لُذا دور کردن اين منابع از رشد 
تجاری متکی به صادرات هدایت کرده است. به آسانی نمی‌توان گفت که 
چین چه سهمی از منابع خود را به مقاصد نظامی اختصاص داده است. اما 


چین و هند ۳۵۹ 


بدون بهره‌گیری فشرده از قابلیت علمی و تکنولوژیک محدود خود؛ 
شتلما ثم تواشست: طرف امدت باناههسال به سومین فلرت هسته‌ای 
بزرگ جهان تبدیل شود." 

در مورد هند از زمان استقلال به بعد یک مجتمع نظامی - صنعتی 
نیرومند و پیچیده از نظر تکنولوژیک ساخته شده است که بیش از یکهزار 
و هفتصد مسسه تحقیقی را شامل می‌شود. مدافعان اين «بومی کردن» 
تجهیزات دفاعی به تأثیر تحریک‌کننده آن بر علم و مهندسی, و نیز 
پیمانکاران دست‌دوم محلی اشاره می‌کنند. منتقدان این سیاست. که تعداد 
آنها رو به افزايش است. با تغیر پاسخ می‌دهند که اين نظام نه‌تنها پرهزینه 
است. بلکه فاقد هر گونه کارآئی است؛ این صنعت که از رقابت داخلی و 
خارجی در امان نگاهداشته می‌شود صرفاً و يا شدیداً به قراردادهای 
دولتی وابسته است. علاقه‌ای به فروش به خارج ندارد و برای اين منظور 
تحت فشار هم قرار نمی‌گیرد؛ و تقریباً مجرّا از عملکرد بقیه اقتصاد جهان 
به حیات خود ادامه می‌دهد.۳۸ 

چین و هند امروزی سعی می‌کنند که مانند قدرت‌های بزرگ در 
دنیای پیشرفته -و با در اين مورد بخصوص, قدرت‌های بزرگ سنتی طی 
قرن‌های متمادی؟۲ - در چارچوب نظام اقتصادی به تنعم پیشتری دست 
یابند و در یک نظام بین‌المللی پرآشوب از منافع خود دفاع کنند. دنبال 
کردن مقاصد ناظر بر امنیت نظامی بیشتر از سوی آنها را خواه ناسازگار با 
زمان بدانیم یا واقعبینانه؛ پیامدش آن است که هیچ‌یک از اين دو کشور 
احساس نمی‌کنند که می‌توانند کل انرژی ملی خود را بر ثروتمند شدن 
متمرکز کنند؛ سرمایه. مواد خام. و کار باید به مصرف دفاع نیز برسد. اما 
این موضوع درست هنگامی که هر دو کشور به سرمایه‌گذاری هر چه 


۰ نخستین بمب اتمی چین در سال ۴ آزمایش شد. امّا این کشور در اواخر ده ۱۹۷۰ 
از نظر قدرت هسته‌ای بریتانیا و فرانسه را پشت سر گذاشت. 


۳۶۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


بیشتر در پروژه‌های رشد بلندمدت نیاز دارند تا به همسایگان خود برسند» 
نوعی چرخش منابع به سمت سرمایه گذاری «غیر مولد» را ایجاب می‌کند. 
به رغم اين‌قبیل مشکلات» چین و هندء منبعی در اختیار دارند که در آن 
بالقوه بسیار ثروتمندند: سرمایه انسانی. اما وجود توده‌های مردم هنگامی 
از نظر اقتصادی سودمند می‌شود که جامعه آموزش با کیفیت بالا را به آنها 
ارائه دهد تجربه‌گری و کارفرمائی را تشویق کند؛ و تعداد زیادی کارگر 
ماهر مهندس, دانشمند» تکنولوژیست. و طراح داشته باشد. همان‌طور 
که می‌دانیم جمعیتی که به سرعت رشد می‌کند اگر منابع مادی کشور را 
تحت فشار قرار دهد و مانع از شکوفا شدن قابلیت‌های مردم شود 
می‌تواند مانع از نیک‌بختی جامعه شود. اين مسئله دو وجه دارد. یک وجه 
آن؛ یعنی محدود کردن افزايش جمعیت قبلاً بحث شده است. وجه دیگر 
آن؛ یعنی کیفیت سرمایهُ انسانی کشور است که در این‌جا به توضیح نیاز 
دارد. 

در هر دو جامعه نارسائی‌های آموزشی فراوان است؛ خطر تشدید آن 
وجود دارد؛ و برای چشم‌انداز بلندمدت آنها احتمالا جدیتر از مسائلی از 
قبیل کسری بودجة جاری است. هر دو کشور کوشش‌های متهورانه‌ای را به 
کار گرفته‌اند تا وسایل لازم برای دانش آموزان تشنه فراگیری را مهیا کنند. 
در سال‌های اخیر در زمینه آموزش عمومی پیشرفت‌هائی داشته‌اند و 
بعضی دستاوردهای علمی و پژوهشی آنها نیز قبول بین‌المللی بافته است. 
با این‌همه. و به رغم اين نشانه‌های مثبت نظام آموزشی در هر دو کشور در 
نتیجهُ دسترسی پراکنده و نامتعادل در کلیه سطوح. و نسبت بسیار پائین 
افراد ماهر به غیرماهر در مقایسه با کشورهای پیشرفته» وضع نامساعدی 
دارد. 

آمار آموزشی پایه در مورد میزان سواد» ابعاد این مشکل را نشان 
می‌دهد. دولت چین میزان باسوادی بزرگسالان را ٩‏ درصد اعلام کرده 


چین و هند ۱۲۶۱ 


است. از اين رقم چنین برمی‌آید که حدود ۲۲۰ میلیون نفر بیسوادند که 
تقریباً سه‌چهارم آنها را زنان تشکیل می‌دهند -مهمترین نارسائی آموزشی 
در کشورهای در حال توسعه. ٩۰‏ در هند وضع از این هم بدتر است. میزان 
باسوادی بزرگسالان فقط ۴۳ درصد است. که البته با شکاف عمده میان 
مرد و زن همراه است. بیش از نیمی از مردان بزرگسال باسوادند» در حالی 
که این رقم برای زنان فقط یک‌چهارم جمعیت است. ۲" بنابراین؛ در کل 
کشور متجاوز از ۲۰۰ میلیون نفر بزرگسال قادر به خواندن و نوشتن 
نیستند. چون تعداد کودکانی که به مدرسه می‌روند به سرعت افزایش 
می‌یابند اين ارقام نیز به مرور زمان تغییر خواهند کرد؛ به عنوان مثال؛ در 
چین حدود ٩۰‏ درصد از کودکاتی که در سن مدرسه رفتن قرار دارند به 
مدرسه می‌روند. اما اين پرسش همچنان برجای می‌ماند که آیا مدارسی که 
به اتکاء منابعی قلیل وجود دارند» می‌توانند شمار بیشتری دانش‌آموز را 
در خود جای دهند. و یا چیزی بیش از پوشش ابتدائی را فراهم آورند.۵۲ 
در مناطق روستائی هند به دلیل نیرومند نبودن سنت‌های آموزشی - در 
سال ۱۹۸۱ کمتر از نیمی از جمعیت پانزده تا نوزده‌ساله اصولا به مدرسه 
رفته بودند "*-و موانع بی‌شمار اجتماعی و اقتصادی این مبارزه‌جوئی 
شدیدتر است. 

ارقام موجود همچنین نشان می‌دهند که نسبت دانش‌آموزانی که 
تحصیل خود را ادامه می‌دهند در مقطع دبیرستان به سرعت کاهش 
می‌یابد. برای مثال در چین ۱۲۸ میلیون دانشآموز در مقطع دبستان و ۵۴ 
میلیون نفر در دبیرستان به تحصیل مشغول بوده‌اند (آمار مربوط به سال 
۷) اما کمتر از دو میلیون نفر در مقطع آموزش عالی تحصیل 
می‌کرده‌اند که فقط بخش ناچیزی از کل جمعیت ۲۰ تا ۳۰ ساله را تشکیل 
می‌دهند - شاید دلیل آن حقوق پائین فارغ‌التحصیلان دانشگاه باشد. ٩"‏ در 
هند گرچه نسبت جمعیت مشغول به تحصیل در کلیة پایه‌های تحصیلی 
بسیار پائین‌تر است. امّا افراد بیشتری به تحصیل در مقطع آموزش عالی 


۶۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


ادامه می‌دهند - بر اساس یکی از گزارش‌های موجوده بیش از پنج میلیون 
نفر ۰-۵ شکافی که منعکس‌کننده گستردگی طبقهٌ متوسط در این کشور و 
ساختار اجتماعی نابرایرتر آن است. 

اين ارقام چه چیز را بیان می‌کنند؟ بعضی از اقتصاددانان توسعه بر این 
نظرند که هند بخش قابل توجهی از منابع محدود خود را صرف آموزش 
عالی می‌کند. در حالی که نظام آموزش عالی این کشور به تقلید از بریتانیاه 
رشته‌هائی از قبیل حقوق. اقتصاد. و علوم اجتماعی را در اولویت قرار 
می‌دهد؛ آنها استدلال می‌کنند که بهتر است این منابع به آموزش در مقاطع 
ابتدائی و دبیرستان؛ و ترویج رشته‌های حرفه و فن که بیشتر با نیازهای 
اساسی کشور منطبق است اختصاص داده شود.** از طرف دیگره 
برنامه‌ریزاتی که می‌خواهند کشورشان به ژاپن برسد احساس می‌کنند که 
توسعهُ تولیدات صنعتی» طراحی» علم؛ و تکنولوژی که بر اساس این 
معیارها هیچ‌یک از دو کشور هند و چین کارگر ماهر کافی برای رقابت 
ندارند - بیش از ایجاد تغییر در روستاها اهمیت دارد. به عنوان مثال در 
هند با جمعیتی حدود هفت‌برابر ژاپن؛ تعداد افراد علمی و فنی که به کار در 
حوزهُ تحقیق و توسعه اشتغال دارند» کمتر از یک‌چهارم ژاپن است. ۲" تا 
زمانی که اين شکاف پر نشده باشد -سی به یک به نفع ژاپن - هندی‌ها 
چگونه می‌توانند به ژاپن برسند؟ 

آموزش و علم در هر دو کشور هند و چین با موانع دیگری نیز مواجه 
است. یکی از این مشکلات که دامنگیر اغلب کشورهای در حال توسعه 
است. تأمین اعتبار مالی کافی برای بخش آموزش است. در حالی که 
ایالات متحده. ژاپن» و کشورهای اروپائی حدود ۶ درصد از تولید 
ناخالص ملی خود را به آموزش اختصاص می‌دهنده در چین و هند 
تخصیص حدود ۳تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کمتری که دارند فشار 
محسوب می‌شود.۵۸ انی هیچ‌یک از دو کشور از منابع موجود خود به 
خوبی استفاده نمی‌کنند. هند و چین به دلابل مربوط به امنیت ملی؛ بخش 


چین و هند ۶۳ 


عمده‌ای از سرمایه دانشمندان» و واحدهای صنعتی خود را به حمایت از 
قدرت نظامی کشور اختصاص داده‌اند. در مقام مقایسه. فرصت‌هائی که 
فراراه علم و تکنولوژی تجاری قرار دارد نسبتاً محدود است. با اين نتیجة 
طنزآمیز که گرچه فقط بخش کوچکی از جمعیت آموزش عالی را طی 
می‌کنند امّا تعداد بسیار زیادی افراد قابل برای اشغال تعداد بسیار اندکی 
شغل مناسب با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هند بیش از نیمی از ۳/۳ 
میلیون نفری که در سال ۱۹۷۲ جویای کار بوده‌اند» همگی از نظر 
تحصیلات. حداقل دانشجو بوده‌اند"! در نتیجه, تعداد کثیری از 
اقتصاددانان مهندسان و دانشمندان به کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت 
می‌کنند. بر اساس یک گزارش دیگر؛ #برآورد می‌شود که در چین بیش از 
یکسوم کارکنان علمی به دلیل فقدان کار مناسب عاطل و باطل باشند.»۶۰تا 
زمانی که یک بخش تولید صنعتی بزرگ پا نگیرد؛ بخش اعظم این قابلیت 
انسانی بلااستفاده باقی خواهد ماند. 

از طرف دیگر کوث شش‌های علمی چین و هند. به دلیل حجم مطلق 
اقتصاد و جمعیت‌شان در بسیاری از عرصه‌ها قابل توجه است. حتی اگر 
تعداد کثیری از افراد شاغل در بخش علم و تکنولوژی نیز در تولید وابسته 
به امور دفاعی متمرکز شوند. باز هم عرصه گسترده‌ای از فعالیت‌های 
صنعتی وجود دارد که نه‌تنها اتکاء به خود تکنولوژیک را فراهم می‌سازد» 
بلکه صدور محصولات آنرا به بازارهای مختلف مناسب نیز امکانپذیر 
می‌کند.۱" در مورد هند اين بازارها عمدتاً در کشورهای در حال توسعه 
قرار دارند که به عنوان ی پیچیده نیاز دارند اما این 
امکان وجود دارد که مشتریانی نیز در کشورهای پیشرفته پیدا کند. چین؛ به 
نوبهٌ خود» یک مبنای صنعتی برای تکنولوژی متوسط را با معدودی 
تولیدات پیشرفته (و وابسته به امور دفاعی) از قبیل ماهواره‌های ارتباطی» 
موشک‌های با برد متوسط. و نظایر آن همراه کرده است. مهمتر از همه 
آنکه هر دو کشور علاقهٌ شدید خود به تحقیق و توسعه -و به دنبال آن 


۳۶۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


تولید -را در عرصه‌های تکنولوژی زیستی» علوم مربوط به گیاه و زمین؛ 
جنگلداری؛ پرورش دام و ماهیگیری نشان داده‌اند؛ عرصه‌هائی که در آنها 
می‌توانند منابع بومی خود را حفظ کرده و گسترش دهند. 
تکنولوژیک دارند. شاید چشم‌انداز آيندهُ آنها اطمینان‌بخش به نظر آید» 
امّا در اين زمینه دو مورد تردید جدی وجود دارد. تردید اوّل که در واقع 
کانون مسئله است. این است که آیا استعداد بالقوهُ موجود برای ارتقاء 
سرانه استانداردهای زندگی به وسیلهٌ میلیون‌ها کودک جدیدی که 
هرساله متولد می‌شوند از بين نخواهد رفت. دومین مسئله. یک معمای 
دردناک است: آیا برای کشورهائی که ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد نفر دهقان 
در آنها زندگی می‌کنند عاقلانه است که سعی کنند «مراحل رشد صنعتی» 
غربی بنا نهاده شد طی کنند» و يا سعی کنند به تقلید از انقلاب تکنولوژی 
برتری بپردازند که از ساختارهای اجتماعی - اقتصادی بسیار متفاوت 
سیاستمداران و برنامه‌ریزان این کشورها محتملاً آرا نفی خواهند کرد؛ 
زیرا کشورشان را محکوم می‌کند که تا ابد عقب‌مانده‌تر از غرب بافی 
بماند؟ 

نفی این برداشت به نفع رشد تکنولوژیک - صنعتی, مسئله را حل 
می‌توانند در میان صدها میلیون هم‌وطن فقیر خود. فشار ناشی از ایجاد 
تحمل کنند (و احتمالا از منافع مادی ناشی از موفقیت‌های جهانی خود 
بهره بگیرند)؟ فرض بر این است که ارتقاء سطح تکنولوژیک نوعی «تأثیر 
تراوش به یائین» دارد. اما در شرایطی که نسبت افراد بسیار ماهر به افراد 


چین و هند ۱۶۵ 


فاقد مهارت بسیار نامساعد است. آیا این فرض می‌تواند مصداق داشته 
باشد؟ آیا سودمندتر نخواهد بود اگر منابعی را که صرف رسیدن به 
کشورهای پیشرفته در عرصه‌های کامپیوت صنایع فضائی. تکنولوژی 
ارتباطات و غیره می‌شود. به تکنولوژی‌های مناسبی که باعث افزایش 
بهره‌وری در روستاها می‌شود ۲ و یا به سرمایه‌گذاری «معتدل» در 
آموزش بخصوص آموزش زنان اختصاص داد"*؟ بی‌تردید بهترین 
راه‌حل آن است که در کلية سطوح اعم از پیشرفته و متوسط, و در مدارس 
و مزارع به پیش رفت. امّا برای اين کار سرمايةُ کافی وجود ندارد؛ و اين به 
معنای آن است که چشم‌انداز رسیدن به قافله همچنان محدود است. 
تم 

مسئلهٌ انتخاب سیاسی پرسش دیگری را در مورد آیندهٌ هند و چین مطرح 
می‌کند: آیا آنها رجات ملی و عزم لازم برای برخورد با مبارزه‌جوئی‌های 
ناشی از صحنة سریعاً تغییربابنده جهانی را دارنده یا بر اثر فرقه‌گراثی 
داخلی» تنش‌های منطقه‌ای و ناکامی در به حرکت درآوردن بخش عمده 
جمعیت در راستای هدف‌های رهبری عقب خواهند افتاد؟ مسئله بنیادی 
در چین این است که دولت چگونه می‌تواند به نظام اقتصاد بین‌المللی 
بپیوندد. و در همان‌حال انحصار سیاسی و ایدئولوژیک را در کشور حفظ 
کند؟ واقعهٌ میدان تین‌آن‌من نشان داد که رهبری کشور عقیده دارد که 
می‌تواند یکی را بدون دیگری داشته باشد. امّا سیاست‌های اعمال فشار و 
سانسور یکن مسئله را حل نمی‌کند بلکه از آن طفره ه می‌رود. کليه 
گزارش‌های بعدی درباره «رخوت مردم» گویای آن است که احساسات 
فراگیر خیانت بی‌اعتمادی» و ترس -بخصوص در میان جمعیت شهری» 
طقات تحصیل‌کرده: و احتمالاً نیروهای مسلح - می‌تواند به بهیود 
اقتصادی آسیب بزند؛ و تحکیم پیوندهای شکننده چین با دنیای خارج را 
دشوارتر سازد. ۶۴ 

شرایط داخلی هند رویهمرفته پیچیده‌تر و به همان اندازه جدی 


بت 2 


۱۶۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


است. ادار؛ کشوری با ۸۵۰ میلیون نفر جمعیت و بیست و پنج گروه قومی 
متمایزه یک نظام کاستی طبقه‌بندی‌شده. شکاف بزرگ میان نخبگان و 
تهیدستان یک طبقه متوسط پرجنب و جوش که متجاوز از ۱۰۰ میلیون 
نفرند از یک طرف. و اتحادیه‌های کارگری گسترده و احزاب سیاسی 
مارکسیستی از طرف دیگر و اقلیت‌های مسلمان (۷۵ میلیون) و سیک 
(۱۳ میلیون) در کنار اکثریت هندو در بهترین شرایط هم دشوار است. این 
واقعیت که رشد اقتصادی نسبتا کند هند فقط بخشی از مردم را منتفع کرده 
است نیز به این شرایط کمکی نمی‌کند. مهمتر از اینهاء فرقه‌گرائی افراطی 
حاکم بر صحنة سیاسی هند - دولت‌های اثتلافی که با عجله تشکیل 
می‌شوند منازعات میان حکومت مرکزی و ابالت‌هاء مخالفت با 
تصمیم‌گیری‌های بوروکراتیک توسل عوام‌فریبانه به مسائلی از قبیل 
کاست. نژاد؛ و طبقه - در ذهن بعضی ناظران تصویری از یک آشوب 
سیاسی نقش کرده است. ۶۵ امّا فرمانروائی اقتدارگرایانه دولت هند 
- «زمامداری بدون عقيدة سیاسی» در حالت اضطراری سال‌های 
۷- ۱۹۷۵ - به دموکراسی ظریف. هرچند درهم‌ریخته کشور پایان 
خواهد داد. گرایش کنونی به سمت حکومت مرکزی ضعیف و بازی‌های 
سیاسی بیش از حد نیز پیامدهای تأسفبار خود را دارد. این وضعیت کشور 
را به آلت دست افراطیونی تبدیل کرده است که با برانگیختن یک کاست 
علیه کاستی دیگر و هندو علیه مسلمان» خشونتی خونین را باعث شده‌اند» 
و فضای سیاسی دهلی‌نو را تخریب کرده و موجب شده‌اند که گروه‌های 
قومی با استفاده از زور از منافع خود دفاع کنند. ** اشکال دیگر اين وضع 
آن است که اذهان را از انجام اصلاحات حساس در نظام اقتصادی هند که 
می‌تواند استاندارد کلی زندگی را ارتقاء دهد منحرف می‌کند. ۲" بتابراین؛ 
چشم‌انداز آينده هند نیز مانند ادها تحت تاثیر کقایت رهبری 
سیاسی این کشور در سال‌های دههٌ آینده است. و اين موضوع نیز به نوبة 


خود به مردم چین و هند بستگی دارد. 
# 


چین و هند ۳۶۷ 


با توجه به قوت‌ها و ضعف‌های این دو کشورء آشکار است که آمادگی آنها 
برای برخورد با تحولات قرن بیست و یکم در بهترین حالت؛ آمیزه‌ای از 
موارد مساعد و نامساعد است. با در نظر گرفتن چرخش‌های بلندمدت در 
موازنة قدرت نظامی و اقتصادی جهان - روش سنتی سنجش «ظهور و 
سقوط قدرت‌های بزرگ» به طور نسبی - هر دو کشور در هیأت رهبران 
منطقه‌ای درخور توجه چهره می‌نمایند. امّا میزان تأثیر مبارزه‌جوئی‌های 
فراملی و غیرنظامی بر امید اين دو کشور برای نیرومندتر و ثروتمندتر 
شدن. به هیچ‌وجه روشن نیست. 

به عنوان مثال پیامدهای انقلاب روبوتی را در نظر بگیرید. در جریان 
تحقق نوسازی هند. کاملاً محتمل است که کارفرمایان شرکت‌های 
الکترونیک. و سایر حرفه‌های برخوردار از دانش فنی» امکانات مالی» و 
حمایت‌های رسمی شکل بگیرند که از روش تولید خودکار استفاده کنند. 
وانگهی. هند در حال حاضر دارای یک صنعت ماشین‌ابزار است که 
شالودهٌ طبیعی هر گونه حرکت جدی به سمت صنعت روبوت‌سازی 
است؛ تعداد کثیری رباضیدان و مهندس دارد؛ و در حال حاضر مشتاق 
است که از حرکت کشورهای شرق آسیا به سمت تکنولوژی برتر تقلید 
کند. به شرط آنکه زیرساخت بهتری وجود داشته باشد و کنترل کیفیت 
تضمین شود. خودکار کردن کارخانه‌ها در هند آشکارا آسانتر از کشوری 
مثل اتیوبی است. منظور آن نیست که هند سلطه ژاپن بر صنعت 
روبوت‌سازی را به طور جدی به مبارزه می‌طلبد. بلکه اين کشور بالقوه 
می‌تواند در این عرصه یک قدرت متوسط مانند ایتالیا يا بریتاتیا باشد. 

از طرف دیگر» یکی از هدف‌های عمده برنامه‌ریزان هند می‌بایست 
ایجاد اشتغال بیشتر در مونتاژ و صنایع کارخانه‌ای برای مهاجرانی باشد که 
مدام از روستاها به شهرها می‌آیند» حال آنکه شیوه تولید ۴۵۸۷۵ به 
معنای آن است که ماشین جای کارگر را بگیرد. اگر تولید روبوت در سایر 
کشورها یا در خود هند گسترش یابد. تأثیر آن بر عرضه و تقاضا می‌تواند به 


۳۶۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


کاهش دستمزدها و پائین رفتن استاندارد زندگی منجر شود. با از دست 
رفتن فرصت در انقلاب صنعتی پیشین که کارگران را به کارخانه‌ها کشاند» 
شاید آخرین چیزی که جامع هند طی چند دهه آینده به آن نیاز داشته 
باشدء توسعهٌ آن نوعی از تکنولوژی است که کارگران را از کارخانه‌ها 
بیرون می‌کند - یا برای چندملیتی‌هائی که قصد دارند در وهله اوّل چنین 
کارخانه‌هائی را تأسیس کنند به یک ضدانگیزه تبدیل می‌شود. 

ای بط خی رادار غر دار کر جنس از مه 
قویتر است. بان سور که قبلاگفته شد. رونق تولیدات صنعتی این کشور 
در ده ۰۱۹۸۰ عمدتا مرهون سیاست یکن دایر بر لیبرالیزه کردن 
استان‌های ساحلی» همراه با «شهرهای آزاد» و «مناطق ویژهُ اقتصادی» به 
منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و تولید کالا برای صدور بود. نتایج اين 
سیاست چشمگیر بوده است: از سال ۱۹۷۹ به بعد نرخ رشد واقعی استان 
گواندونگ سالانه ۱۲/۵ درصد بوده که احتمالا بالاترین نرخ رشد در 
جهان است. و تنها شهر شن‌ژن در مجاورت هنگ کنگ که ۱۰۰/۰۰۰ نفر 
جمعیت داشته امروزه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد. عامل کلیدی این رشده 
صرفنظر از خود لبرالیزه کردن» نیروی کار سخت کوش مشتاق» و 
کم‌هزینه بوده است. هزین نیروی کار در شن‌ژن به دلیل رونقی که نصیب 
این شهر شده ده‌برابر نقاط دیگر گواندونگ است. اما هنوز یک‌پانزدهم 
هنگ کنگ است. در استان فوجیان که همسایه گواندونگ است. میانگین 
دستمزد کارگران کارخانه در سال ۱۹۹۱ (۶۵ دلار در ماه) یکدهم تایوان 
بود ۷ اخسال ان رتم بکمیرد هم با یهار دهم مبنگی سود در 
کارخانه‌های ژاپن بود.۶۸ 

با توجه به اين ناهمگونی هزین نیروی کار انقلاب روبوتی در ژاپن 
* برای مقایسه بهتر در روزنامةُ نیویورک‌تایمز (۲۷ ژانویه ۰۱۹۹۲ ص. ۵۸۶) گزارش شده 


بود که میانگین درآمد سرائة سالانه در استان فقرزده آنهوی «در شرایط معمول ۷۴ دلار در 
سال است.» ایا تعجبی دارد که ده‌ها میلیون دهقان روانهُ بخش‌ها و شهرها می‌شوند؟ 


چین و هند ۳۶۹ 


(و بعداً در کره و تایوان) در جنوب چین تهدیدی فوری به حساب 
نمی آید. اما در میان‌مدت و بلندمدت. اوضاع و احوال چین تحت تأثیر دو 
تغییر و تحول قرار خواهد گرفت. نخست. نوآوری بیشتر در مونتاژ و 
تولیدات صنعتی خودکار است که هزینه کلی بهره‌گیری از «سرف‌های» 
روبوتی را کاهش می‌دهد؛ و دوم افزايش درآمد و لذا افزايش هزينة 
نیروی کار در آن استان‌هائی است که در حال حاضر پررونق‌اند - در حال 
حاضر سرانه تولید ناخالص داخلی در شن‌ژن نزدیک به ۲۰۰۰ دلار در 
سال است. در حالی که هنگ کنگ و تایوان برای تولیدات صنعتی پایه به 
مناطقی بیش از حد گران تبدیل می‌شوند.؟* اين افزایش قیمت نیروی کار 
در مناطق ساحلی چین به لحاظ نظری می‌تواند «تأثیر موجی» سودمندی 
برجای گذارد و به استان‌های فقیرتر داخلی نیز سرایت کند البته مشروط 
به آنکه پکن و مقامات محافظه‌کار منطقه‌ای با گسترش لیبرالیزه کردن 
اقتصاد موافقت کنند. حتی در چنین شرایطی نیز جای تردید است که 
تقاضا و اشتیاق خارجی کافی برای وارد کردن این محصولات وجود داشته 
باشد. به طوری که صدها میلیون دهقان چینی به کارگران مونتاژکار تبدیل 
شوند. راه‌حل دیگر آن است که موانع مادی و سیاسی موجود بر سر راه 
سرمایه‌گذاری در نیروی کار ارزان استان‌های داخلی؛ شرکت‌های 
چندملیتی ژاپنی و تایوانی را وادارد که برای حفظ قدرت رقابت خود به 
روبوت‌ها روی آورند. اگر چنین شود. شانس چین برای انتقال آرام و 
مرحله به مرحله به سمت یک اقتصاد مدرن و برخوردار از درآمد سرانةٌ 
بالا کاهش خواهد یافت. 

ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که انقلاب تکنولوژی زیستی در 
کشاورزی برای هر دو کشور امیدبخش است. همراه با به پایان رسیدن 
اثرات «انقلاب سبز» در افزایش بهره‌وری کم شدن زمین اضافی مناسب. 
و تهدید سرعت پیشتر رشد جمعیت نسبت به بازده مواد غذائی؛ 
دولت‌های چین و هند نیازمند آنند که کلية راه‌های ممکن برای افزایش 


۳۷۰ در تدارک قرن پیست و یکم 


تولیدات کشاورزی را تشویق کنند. اگر تکنولوژی زیستی» و از جمله 
مهندسی ژنتیک نوع ۰0۸۷۸ اين امکان را فراهم آورد که «قدرت زمین) بر 
رشد جمعیت پیشی گیرد؛ در آن صورت می‌توان از بسیاری از پیامدهای 
ترسناک وضع موجود -سوهء‌تغذیه قحطی, افزایش نرخ مرگ و میره 
نارضایتی‌ های اجتماعی - اجتناب کرد. و يا دست کم آنها را تخفیف داد. 
به دست آوردن نباتاتی که در شرایط نیمه‌خشک رشد کنند. نسبت به 
بیماری مقاومتر باشند. یا فقط بازده آنها از نظر کالری انرژی بیشتر باشد 
آشکارا سودمند است. از این‌رو هر دو کشور منابع درخور توجهی را به 
تحقیق و کاربرد تکنولوژی زیستی از اصلاح نباتات گرفته تا انتقال جنین و 
تولید منابع انرژی بیوگاز» اختصاص می‌دهند. بخش اعظم این فعالیت؛ 
مرهون نقطه قوت‌های این دو کشور است: هر دو کشور در اين عرصه‌ها 
دانشمندان زیادی دارند (بخلاف کشورهای نیمه‌صحرائی آفریقا) و اين 
شاخه از تحقیق به اندازة سایر شاخه‌های تکنولوژی برتر سرمایه‌بر نیست. 

برای چین و هند خطرات انقلاب تکنولوژی زیستی در کشاورزی» در 
کوتاه‌مدت کمتر از منافع آن است. امّا باید آنها را جدی گرفت. طنزآمیز 
است که نخستین خطر در شرایطی پیش خواهد آمد که افزايش سالانةً 
محصولات کشاورزی بسیار بیش از افزايش جمعیت باشد. از آنجا که 
دهقانان فقیر نمی‌توانند هزینة تکنولوژی زیستی جدید را بپردازند. شاید 
اين مسئله در حال حاضر یک امکان دور باشد؛ اما چون نوآوری‌های 
علمی فالباً با سرعتی تعجب‌آور اتفاق می‌افتنده نمی‌توان این امکان را 
نادیده گرفت. اين افزایش بهره‌وری در سال‌های اوّل با استقبال روبرو 
خواهد شد. اما به مرور زمان ممکن است به بحران افزايش بهره‌وری 
محصولات کشاورزی منجر شود. مانند بحران‌هائی که کشاورزی آمریکا 
طی قرن گذشته در موارد متعدد دچار آن شد. همه چیز به سرعت تغییر 
بستگی خواهد داشت: یکصد سال افزایش بهره‌وری» همراه با جذبة 
اشتغال در جاهای دیگر باعث شد که سهم نیروی کار آمریکائی شاغل در 


چین و هند ۱۳۷/۱ 


بخش کشاورزی. از اکثریت مردم این کشور به ۳ درصد در حال حاضر 
کاهش بیدا کند. ایا هند و چین که به ترتیب حدود دوسوم و چهارپنجم 
جمعیت آنها در بخش کشاورزی کار می‌کنند. برای از سرگذراندن اين 
تحول زمان کافی در اختیار خواهند داشت. بخصوص با توجه به سرعت 
بسیار زیاد دگرگونی تکنولوژیک در زمانة کنونی؟ اگر چنین فرصتی وجود 
نداشته باشد. نارضایتی روستائیان بسیار خشن‌تر از ان چیزی خواهد بود 
که امروزه در میان کشاورزان فرانسوی یا کره‌ای اتفاق می‌افتد. 

دومین خطر نه از ناحیه کاربرد تکنولوژی زیستی در افزایش قدرت 
زمین. بلکه از رشد گسترده آزمایش مصنوعی و تولید مواد غذائی در 
آزمایشگاه‌های شرکت‌های کشاورزی شیمیائی و داروسازی فرب ناشی 
می‌شود که همان طور که قبلا ذکر شد شکل سنتی کشاورزی را بهمبارزه 
می‌طلبد * . به دشواری می‌توان حدس زد که چنین فرایندی دتقا چه 
تأثیری بر هند و چین می‌گذارد. هیچیک از این دو کشور اقتصادی شبیه به 
آمریکای مرکزی. کارائیب و آفریقای نیمه صحرائی ندارند که ارز خارجی 
رابه طور سنتی از طریق صدور محصولات عمده (نیشکر وانیل کائوچو) 
به دست می آورند و در حال حاضر این محصولات طبیعی را در رقابت با 
معادل‌های آزمایشگاهی آن ببینند. برای چین و هند کشاورزی به دلیل رفع 
نیازهای داخلی اهمیت حیاتی دارد» و صنعت و خدمات است که بر 
بازارهای خارجی تکیه می‌کند. اما هر دو کشور خواهان اجتناب از 
وابستگی بی‌جا به بنگاه‌های تکنولوژی زیستی غرب هستند که به دانش 
خصوصی و کسب سود زیاد گرایش دارنده زیرا اين وابستگی به سادگی 
باعث می‌شود که پول بیشتری بابت حق ثبت‌هاء دستمزدهای فنی. حق 
امتبازها و نظایر آن بپردازند. و سرانجام اگر نوآوری‌های عمده در تولید 
مواد غذائی آزمایشگاهی همزمان با افزایش هنگفت محصولات 


* نگاه کنید به فصل ۴. 


۳۷۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


تولیدشده در مزارع اتفاق بیفتد» مشکل کاهش محسوس حجم بخش 
کشاورزی وخیم‌تر خواهد شد. 

میان دو کشور چین و هند به لحاظ تأثیر احتمالی انقلاب مالی و 
ارتباطات مشابهت کسری به چشم امی‌خورقزهبری چین سبت: با 
تصورات خیالی «دنیای بی‌مرز» بدگمان است. و علت آن صرفا 
نگرش‌های یک فرهنگ کهنسال نسبت به بیگانگان نیست. به لحاظ 
اقتصادی, یک نظام بیست و چهارساعته تجارت سرمایه و پول به نفع 
شرکت‌ها و اجتماعات ثروتمند» بانک‌ها» و سایر مسسات خدمات مالی» 
و صنایع خدماتی و متخصصانی تمام می‌شود که بر چنین مبادلاتی «ارزش 
اضافه می‌کنند». با ترجه به وضع اقتصادی سیاسی فعلی چین؛ این 
اقدامات چندان جذاب به نظر نمی‌رسند و يا نامربوطند. مطمثنا برای 
تأمین پول لازم برای تشکیل یک شرکت مشترک با بنگاه‌های ساختمانی 
عمده غربی و یا معامله کردن با ارزی که از روتق صادرات کشور حاصل 
می‌شوده وجود بانکداران خارجی مورد نیاز است - درست همان‌طور که 
امید می‌رود استان‌های ساحلی و مناطق دادوستد آزاد ببا نیروی کار 
ارزانشان» برای استقرار کارخانه‌های مونتاژ و شرکت‌های چندملیتی 
خارجی جذاب باشند. اما در شرایطی که دولت‌ها بیش از پیش نامرئی 
می‌شوند. و فقط سهامداران و تحلیلگران نمادین به حساب می‌آیند؛ اگر 
خود دولت چین و يا بانک‌ها و صنایع دولتی این کشور برای ابفای نقش 
یک بازیگر مستقل و عمده در صحنة بین‌المللی برنامه‌ریزی کنند. با اتخاذ 
موضع پیشگفته فرق دارد. 

دلیل دیگر بدگمانی رهبری چین به دنیای پست الکترونیکی ارتباط 
مستقیم, پخش تصاویر ماهواره‌ای؛ فعالیت‌های بدون مانع غول‌های 
ارتباطی بازار آزاده و نظایر آن این است که چنین تحولاتی آشکارا نظام 
سیاسی اقتدارگرای آنها را تهدید می‌کند. زبرا ماشین‌هائی که دانشجویان 
را با برادران مرتد آنها در خارج مرتبط می‌سازد؛ ماهواره‌هائی که 


چین و هند ۳۷۳ 


برنامه‌های آمریکاتی یا ژاپنی را بر پردة تلویزیون‌های چین می‌فرستند 
روزنامه‌ها و کتاب‌هائی که در مورد مطالب خطرناک و سوال‌برانگیز 
انحصار سیاسی حزب مطلب می‌نویسند؛ جملگی؛ بخصوص بمد از 
نقشی که در آشوب‌های سال ۱۹۸۹ ایفا کردند مشکوکند. نوسازی 
اتتصادی ارزش آذرا دارد که با احتیاط مورد حمایت قرار گیرد؛ جریان 
آزاد اندیشه‌ها که به مبارزه‌جوئی با اقتدار موجود و هنجارهای اجتماعی 
سنتی گرایش دارد؛ در پکن فاقد جذابیت است. 

از این جهات. هند امکانات متفاوت و برانگیزنده‌ای را ارائه می‌دهد. 
همان‌طور که گفته شد. در این کشور یک طبقه متوسط بزرگ و رشدیابنده 
زندگی می‌کند. در هند تعداد زیادی شرکت‌های کوچک و متوسط وجود 
دارد (علاوه بر شرکت‌های دولتی بزرگ) که بسیاری از آنها با خارجی‌ها به 
فعالیت مشترک می‌پردازند. همچنین هندی‌ها به داشتن ریاضیدان‌ها؛ 
مهندسان, و اقتصاددانان معروفند. آنها از مزیت آشنائی با زبان انگلیسی 
نیز سود می‌برند که زبان دیای مالی, کامپیوترها؛ ارتباطات» و دادوستد 
بیالمللی است. هم‌اکنون نیز شرکت‌های تکنولوژی برتر «سیلیکون ولی» 
در اطراف شهرهائی از قبیل بنگالور در جنوب کشور متمرکز شده‌اند. 
چنانچه موانع بوروکراتیک و قانونی سدکننده نظام تجاری هند سست‌تر 
شود طبقه‌ای از کارفرمایان طراحان مهندسان نرم‌افزار: مشاوران؛ 
حقوقدانان» و واسطه‌ها شکل خواهند گرفت که می‌توانند در بازار جهانی 
به ایفای نقش بپردازند» و از دنیای بی‌مرز بهره‌برداری کنند. 

امّا اگر چنین اتفاقی بیفتد مسئلة بزرگتر همچنان باقی خواهد ماند؛ 
همان‌طور که بلاگفته شد. پیدایش طبقه «تحلیلگران نمادین» در نظام‌های 
اقتصادی پیشرفته» باعث می‌شود که میان اقلیتی که می‌توانند از مزیت 
روندهای فراملی جدید بهره گیرند» و اکثریت عظیمی که در اين فرایند 
مرتباًبه حاشیه رانده می‌شوند. شکافی نگران کننده پدید آید. اگر چنین 
فرایندی به بافت اجتماعی کشوری مثل ایالات متحده آسیب می‌زند تأثیر 


۳۷۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


آن بر هند بسیار شدیدتر خواهد بود؛ کشوری که بیشتر بخش‌های آن هنوز 
یک انقلاب صنعتی را از سر نگذرانده است. آمادگی برای تدارک فراملی 
خدمات حرفه‌ای دارای ارزش‌افزوده بالا که دیگر جای خود را دارد. با 
توجه به شکاف بزرگتری که در درآمدها و شیوهٌ زندگی مردم هند پدید 
می‌آید. چقدر ارزش دارد که در اقیانوسی از فقره جزایر پرتنعم داشته 
باشیم؟ آیا این‌قبیل افراد که مورد تنفر مردم هستند و بیش از پیش 
پیوندهای محلی خود را از دست می‌دهند» در معرضص وسوسه فرار به 
سرزمین‌های ماوراء بحار قرار نخواهند گرفت؟ 
نت 

در واقع بهترین چیزی که می‌تواند برای همه چینی‌ها و هندی‌ها -اعم از 
افزایش تدریجی استاندارد زندگی واقعی است. چنین فرایندی درآمد 
سرانه این کشورها را به سطح کشورهای غرب نخواهد رساند. و دلیلش به 
سادگی این است که شکاف مان آنها بسیار بزرگ است؟ اما مطمئنا 
پیشرفت قابل توجهی خواهد بود اگر میانگین درآمد سرانة بسیار پائین 
۳۰۰-۰ دلار؛ به سطح مکزیک (تولید ناخالص ملی سرانه: ۱۸۲۵ 
دلار) و یا احتمالا مجارستان ۳۲۳۷ دلار) فشک 

متأسفانه اين افزایش استاندارد زندگی در چین و هند تأثیرات مخربی 
بر محیط زیست خواهد داشت. مگر آنکه در عرصه کنترل محیط زیست. 
نوآوری‌های تکنولوژیک تازه‌ای اتفاق بیفتد» و این تکنولوژی در مقیاسی 
وسیع به این کشور منتقل شود. هم‌اکنون شواهد فزاینده‌ای دال بر تخریب 
ناشی از رشد جمعیت و نوسازی وجود دارد. هجوم چین برای صنعتی 
کردن کشور پس از سال ۱۹۵۰ بدون توجه به هوا؛ ذخایر آب؛ یا به طور 
کلی فضاهای روستائی صورت گرفت. در نتیجه در حال حاضر مناطقی 
صنعتی وجود دارند که هوای آنها به قدری آلوده است که حتی در هوای 
بی‌ابر نیز ماهواره‌های اکتشافی ماه‌ها نمی‌توانند آنها را ببینند. همه‌ساله 


چین و هند ۳۷۵ 


حدود ۵ میلیون تن خاک زراعی از دست می‌رود؛ بر اثرگسترش شهرها و 
بخش‌ها هرساله حدود ۱/۱ میلیون جریب از اراضی کشاورزی کاسته 
می‌شود. صدها مایل رودخانه به سموم صنعتی آلوده است یکسوم 
اراضی ماهیگیری ساحلی در نتیجه آلودگی تخریب شده است. و هوای 
پکن «شانزده‌برابر کثیف‌تر از هوای نیوبورک» و سی و پنج‌برابر آلوده‌تر از 
هوای لندن است.»۲" هنگام وقوع سیل‌های بزرگ. که گاهگاهی اتفاق 
می‌افتد به دلیل از بين رفتن جنگل‌ها خاک زراعی بیشتری از دست 
می‌رود ". به رغم درک دیرهنگام اين مسائل توسط مقامات مسئول چینی 
ایجاد مناطق حفاظت‌شده طبیعی» اقدامات کنترل آلودگی؛ و طرح‌های 
درختکاری -وضم کلی محیط زیست همچنان بدتر می‌شود. ۲۳ 
در هند نیز داستان از همین قرار است. فقط طی ده سال گذشته. به 

دلیل رشد جمعیت حدود ۶۰ درصد از جنگل‌های اطراف دهلی‌نو 
ق یب یاو اهداب قض فت سوت رشلاه انست: در یکی از 
تحلیل‌های اخیر خاطرنشان شده است که به دلیل فقرء تداوم تخریب 
جنگل‌ها. تأثیر منفی توسعهٌ اقتصادی. و حرص و آز صرف. آلودگی 
محیط زیست به «نسبت‌های تهدیدکننده‌ای» رسیده است: 

از ۳۰۴ میلیون هکتار اراضی کشور ۵۰ درصد در معرضص 

تباهی اکولوژیک قرار دارند. حدود ۸۰ درصد جمعیت 

پائین‌تر از شرایط استاندارد زندگی می‌کنند. چهارده 

رودخانة عمده. از جمله رود گنگ. که حدود ۸۵ درصد از 

آب آشامیدنی کشور را تأمین می‌کند همگی آلوده‌اند... 

بیماری‌های انسانی ناشی از غذای آلوده یا فاقد استاندارد» 

طی سی سال گذشته دوبرابر شده است. بیش از ۸۰ درصد 


* آسیب ناشی از سیل در سال‌های اخیر بسیار بیشتر است. زیرا جالب‌توجه است که 
دهتقانانی که برای کار روی قطعه زمین‌های خود آزاد شده‌اند. کمتر میل دارند که جابه‌جا 
شوند و به دسته‌های کنترل سیل پیوندند. 


۳۷۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


از کل بیماران بیمارستان‌ها را قربانیان آلودگی محیط زیست 
ره تشکیا می‌دهند. ۷۳ 


در حال حاضر آگاهی فزاینده‌ای نسبت به این تخریب» بخصوص در 
میان طبهُ متوسط هند پدید آمده است. و طرح‌هائی برای تمیز کردن 
رودخانه. متوقف کردن جنگل‌زدائی؛ حفظ حیات وحش. کنترل معادن 
غیرمجاز و کنترل آلودگی هوا تنظیم شده است. با این همه» همان‌طور که 
نخست‌وزیر پیشین هند راجی وگاندی اظهار داشته است. «اگر فقر همگانی 
فقرا را وادار کرده است که محیطی را که فقط برای بقا به آن وابسته‌اند به 
تباهی بکشانند» این فرایند تخریب متوقف نخواهد شد. مگر آنکه خود 
فقر و رشد جمعیت کنترل شوند.۲۴ این مشکل کامللاً جدی است؛ زیرا اگر 
تنها راه کاهش فقر» صنعتی کردن کشور در مقیاسی گسترده‌تر باشد» محیط 
زیست هند باز هم آسیب بیشتری خواهد دید. 

این تخریب محیط زیست نیز مسلم برای سلامتی مردم چین و هند و 
به طور کلی فضای جهان پیامدهای عمیقی خواهد داشت. همان‌طور که 
اکونومیست خاطرنشان کرده است. «هدف ساده و فریبنده» دنگ 
شیائوپینگ داير بر افزايش سرانهُ تولید ناخالص داخلی چین به ۱۰۰۰ دلار 
در سال ۲۰۰۰ به معنای آن است که حجم اقتصاد اين کشور سه‌پرابر 
شود: 

مسلماً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما راه سادهُ تلاش برای 

تحقق آن - یعنی همان راهی که چینی‌ها انتخاب می‌کنند - 

احداث کارخانه‌ها و نیروگاه‌های بیشتر خواهد بود. این 

اقدام عمدتاً وابسته به زغال‌سنگ خود چین است که به طور 

متوسط حاوی ۲۷ درصد خاکستر و تا ۵ درصد سولفور 

است. میلیون‌ها چینی دیگر نیز به بیماری‌های تنفسی مبتلا 

می‌شوند. و بعضی شهرهای دیگر نیز از مقابل دریچه 


چین و هند ۳۷۷ 


دوربین ماهواره‌ها ناپدید خواهند شد.۷۵ 


چنانچه دولت چین در جهت تحقق این نیت خیر خود که در سال 
۰ هر خانه‌ای یک یخچال داشته باشد حرکت کند. احتمالا تأثیر 
گلخانه‌ای نیز افزایش خواهد یافت. ۴" اگر صدها میلیون یخچال همگی 
گازهای نا در فضا پبخش کنند» کاهش لاب اوزون محافظ زمین در 
«بلندپروازی‌های صنعتی چین. .. سیارهٌ زمین را تهدید می‌کند.»۲۲ احتمالا 
این مطلب در مورد بلندپروازی‌های صنعتی هند نیز مصداق دارد. 

این وضعیت. چین و هند و بقیهُ جهان را در مقابل یک معمای جدی 
قرار می‌دهد. هردوی آنها به شدت فعالیت می‌کنند» زیرا اگر انفجار 
جمعیت آنها همچنان ادامه پیدا کند. دستاوردهایشان در کشاورزی و 
صنعت از بین خواهد رفت. انتظار افزایش درآمد واقعی کاهش خواهد 
یافت. عدم تعادل‌های منطقه‌ای بدتر خواهد شد. و آرامش اجتماعی 
دچار مخاطره خواهد شد. به طور خلاصه اگر آنها نتوانند از دام مالتوسی 
خود نجات پیدا کنند» شمار کثیری از ساکنان زمین در اوائل فرن بیست و 
یکم شاهد استمرار فقر و سوءتغذیه خواهند بود. از طرف دیگر اگر چین 
و هند با سه میلیارد جمعیت خود بتوانند استاندارد زندگی خود را سه‌برابر 
افزایش دهند (در سطحی که هنوز برای غرب در حد غیرقابل تحملی 
پائین است). نه‌تنها به محیط زیست محلی و بهداشت عمومی خود آسیب 
خواهند رساند» بلکه کل جوّ زمین را نیز تهدید خواهند کرد. گرچه 
برای غرب غیرقابل تصور و مسحره است که چین و هند را برای کنار 
گذاشتن برنامه‌های رشد اقتصادیشان تحت فشار بگذارد؛ چنین اقدامی 
ریاکارانه نیز خواهد بوده زیرا کشورهای پیشرفته (بخصوص ایالات 
متحده) آسیب سرانة بسیار بیشتری به جوّ زمین وارد می‌کنند. 


۳۷۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


بنابراین؛ تنها راه‌حل منطقی که باقی می‌ماند آن است که کشورهای 
پیشرفته سعی کنند. سرمایه. تکنولوژی و نیروی مفزی خود را به کار 
گیرند و به این دو غول جمعیتی کمک کنند تا بدون آسیب رساندن به 
خودشان و به کر زمین از کمند فقر رهائی یابنده و در همان‌حال برای 
کاهش آسیب بیشتری که خود کشورهای پیشرفته به محیط زیست جهان 
وارد می‌سازنده از راء‌حل‌های تکنولوژیک؛ از جمله تغییر استفاده از 
انرژی و شیوه زندگی استقبال کنند. 

اينکه تحقق چنین امری تا چه اندازه میسر است به بحث بیشتر نیاز 
دارد؛ مسلما سیاستمداران آمریکائی و اروپائی که برای تصدی مقام بر سر 
مسائل داخلی و کوتاه‌مدت با یکدیگر مبارزه می‌کنند» مشتاق رویاروئی با 
اين‌قبیل مسائل نیستند. با این‌همه آشکار است که اگر ملت‌های غنی و فقیر 
رویاروی چین و هند است تشدید خواهد شد. و نتایج آن صرفا محلی 
تخواهد بود. 


فصل دهم 
برندگان و بازندگان 
در مبان کشورهای در حال توسعه 


تفاوت فزايندهٌ میان کشورهای در حال توسعه را هیچ. چیز بهتر از این 
واقعیت نشان نمی‌دهد که سرانهٌ تولید ناخالص ملی کرهٌ جنوبی در دههٌ 
۱۹۶۰ تا دلار)؛ حال آنکه امروزه ده تا 
دوازده‌برابر این کشور است!. بخش کشاورزی ی 
غالب بود. و هر دو حاکمیت استعمار را به مدت نیم قرن با بیشتر تحمل 
کرده بودند. هردوی آنها پس از کسب استقلال برای «رسیدن» به غرب 
ی خود داشتند. و هرچند کره از انسجام 
تاریخی - فرهنگی بیشتری برخوردار بود امّا شانس‌های این کشور 
چندان زد ی و3 زیرا منابع مادی اندکی در اختیار 
داشت (بجز تنگستن)؛ و در جریان جنگ ۵۳ - ۱۹۵۰ شدیدا آسیب دیده 
بود. اما بس از گذشت ت چند دهه کشورهای غرب آفریقا همچنان در زمره 
فقرزده‌ترین کشورهای جهان هستند - به عنوان مشال» سرانه تولید 
ناخالص ملی نیجریه» سیرالگون» و چاد» کمتر از ۵۰۰ دلار است" - حال 
آنکه کره به جرگهٌ نظام‌های اقتصادی پردرآمد وارد می‌شود. کره که در 
حال حاضر سیزدهمین کشور تجاری بزرگ جهان است. برای تبدیل شدن 


۳۸۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


به یکی از ثروتمندترین کشورها در قرن بیست و یکم برنامه‌ریزی می‌کند "» 
حال آنکه کشورهای غرب آفریقا دست کم در آیندهُ نزدیک با فقر مزمن؛ 
سوء‌تغذیه بهداشت نامناسب. و عقب‌ماندگی مواجهند. سرانجام در 
حالی که رونق فزاینده کره با کاهش رشد جمعیت همراه است اغلب 
کشورهای آفریقائی هنوز با انفجار جمعیتی مواجهند که هر گونه دستاورد 
تولید ملی را تحلیل می‌برد. 

اين واگرائی پدیده‌ای تازه نیست. زیرا جوامع ثروتمند و فقیر همواره 
وجود داشته‌اند؛ به عنوان مثال در قرن هفدهم شکاف تنعم میان 
آمستردام و ساحل غربی ایرلند» یا میان بنادر پرجنب و جوشی از قبیل 
سورات و کلکته " در هند و ساکنان روستاهای تپه‌ای گینة نو باید چشمگیر 
بوده باشد. هرچند به پای شکاف میان فقیر و غنی در جامعة امروز 
نمی‌رسیده است. تفاوت در آن است که انقلاب جهانی ارتباطات در قرن 
بیستم, امکان وقوف گسترده بر این‌قبیل ناهمگونی‌ها را فراهم آورده 
است. این وضعیت می‌تواند به پرورش کین جوامع فقیر نسبت به جوامع 
ثروتمند بینجامد اما می‌تواند میل به تقلید را نیز برانگیزد (همان‌طور که 
کره به تقلید از ژاپن پرداخت). در اینجا مسئله کلیدی آن است که: چقدر 
طول می‌کشد تا یک کشور فقیر به یک کشور ثروتمند تبدیل شود؟ آیا 
انجام اين کار صرفا با تقلید از تکنیک‌های اقتصادی میسر است. و یا 
عوامل غیرملموسی از قببل فرهنگ. ساختار اجتماعی, و نگرش نسبت به 
تجارب خارجی را نیز شامل می‌شود؟ 

این شکاف عملکرد میان کشورهای شرق آسیا و آفربقای 
نیمه‌صحرائی؛ اصطلاح «جهان‌سوم» را آشکارا به مقوله‌ای زائد تبدیل 
می‌کند. این اصطلاح هر چقدر هم که در ده ۰ سودمند بوده باشد 
-یعنی دورانی که کشورهای فقیر غیرمتعهد. و بتازگی رهاشده از یوغ 
استعمار سعی می‌کردند مستقل از دو بلوک قدرت باقی بمانند؟*- با 
بیدایش کشورهای ابرثروتمند تولیدکننده تفت در دهه بعدی» مورد تردید 


برندگان و بازندگان در میان کشورهای در حال توسعه ۲۸۱ 


قرار گرفت. اکنون که سرانهةُ تولید ناخالص ملی در کشورهای شرق آسیا 
بیش از روسیه؛ اروپای شرقی و حتی بعضی دولت‌های اروپای غربی نظیر 
پرتغال است. این اصطلاح بیش از پیش نامناسب به نظر می‌رسد. با 
استقرار واحدهای مونتاژ شرکت‌های تایوانی و کره‌ای در فیلیپین و ایجاد 
شبکه‌های توزیع در داخل جامعه اروپا؛ لازم است که تفاوت‌های موجود 
میان نظام‌های اقتصادی غیرغربی را شناسائی کنیم. در حال حاضر بعضی 
از پژوهشگران برای کمک به ارزیابی استمداد متنوع جوامع مختلف 
آسیائی آفریقائی؛ و آمریکای لاتینی؛ پنج نوع مختلف کشورهای «در حال 
۳ را طبقه‌بندی کرده‌اند. ۶ 

رشد ملی هر یک از این کشورها در دههُ ۰۱۹۸۰ بر این تفاوت‌ها 
صحه می‌گذارد. در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای شرق 
آسیا؛ رقم چشمگیر ۷/۴ درصد بود. کشورهای آفريقا و آمریکای لاتين به 
ترتیب ۱/۸ و ۱/۷ درصد رشد کردند" -و از آنجا که جمعیت آنها سریعتر 
رشد می‌کرد نتیجة خالصء هم مطلق و هم نسبی؛ عقب‌افتادگی بیشتر 
بود. تفاوت ساختارهای افتصادی نیز در این دهه افزایش یافت؟ به این معنا 
که کشورهای آفریقائی و سایر کشورهای تولیدکننده کالاهای اوّلیه اشتیاق 
داشتند که مواد خام را به قیمت‌های بالاتر بفروشند. حال آنکه کشورهای 
شرق آسیا که به تولید کالاهای صنعتی برای صدور می‌پرداختند» خواهان 
پائین نگاهداشتن قیمت کالاها بودند. شدیدترین تفاوت در سهم کشورها 
از تجارت جهانی کالاهای صنعتی شکل گرفت که یکی از شاخص‌ترین 


* تقیم‌بندی راون‌هیل (نگاه کنید به مأخذ شماره ۶ همین فعل) به شرح زیر است: 
کشورهای تروتمند صادرکننده نفت؛ اقتصادهای صنعتی با دولت‌های نیرومند و بدهی 
نبا اندک (تایوان و غیره)؛ اتتصادهای صنعتی که در آنها دستگاه دولت به مبارزه طلبیده 
شده و یا دچار مشکل بدهی هستند (آرژانتین. لهستان)؛ کشورهای بالقوه صنعتی جدید 
(مالزی. تایلند)؛ و تولیدکنندگان محصولات اژّلیه (افریقای نیمه‌صحراشی. آمریکای 


مرکزی). 


۳۸۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


عمده توان رقابت اقتصادی است (نگاه کنید به نمودار ۶). 

لذا» در حالی که بعضی از پژوهشگران هنوز به اقتصاد جهانی 
دوگانه" متشکل از کشورهای فقیر و غنی؛ اشاره می‌کنند» آنچه که نضح 
می‌گیرد افتراق فزاینده است. در ادامهٌ مطالب این فصل به بررسی چرائی 
این موضوع می‌پردازیم. 

۷ 

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که با موفقیت هر چه تمامتر به غرب 
می‌رسند. دولت‌های تجاری اقیانوس آرام و شرق آسیا هستند. به استثنای 
کشورهای کمونیستی اين منطقه, کشورهای حوزه اقیانوس آرام (از جمله 
نواحی غربی کانادا و ابالات متحده و تا اندازه‌ای استرالیا) از یک دورةٌ 
رونق طولانی در تولیدات صنعتی» تجارت. و سرمایه‌گذاری بهره‌مند 
شده‌اند؛ امّا کانون این رونق سمت آسیائی اقیانوس آرام است که عمدتاً از 
رشد چشمگیر خود ژاپن و انگیزه‌ای که برای اقتصادهای همسایه و 
تجارت ماوراء اقیانوس آرام فراهم می آورد تغذیه می‌کند. به نوشتة یکی از 
منابع: ‏ نمودار ۶ -سهم از تجارت جهانی تولیدات صنعتی 
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برندگان و بازندگان در میان کشورهای در حال توسعه ۲۸۳ 


در سال ۱۹۶۲ غرب اقیانوس آرام (بخصوص شرق آسیا) 
٩‏ درصد تولید ناخالص ملی جهان. آمریکای شمالی ۳۰ 
درصد. و اروپای غربی ۳۱ درصد را در اختیار داشتند. 
بیست سال بعد. سهم غرب اقیانوس آرام به بیش از ۱۵ 
درصد افزایش یافت. در حالی که سهم آمریکای شمالی به 
۸ درصد و سهم اروپا به ۲۷ درصد نزول کرد. در سال 
۰ غرب اقیانوس آرام احتمالا یک چهارم تولید ناخالص 
ملی جهان را در اختیار خواهد داشت. و کل منطقه اقیانوس 
آرام سهم خود را به بیش از ۴۳ درصد یعنی حدود نیمی از 
تولید ناخالص ملی جهان افزایش خواهد داد. "۲ 


البته رونق کنونی شرق آسیا یکنواخت نیست. و پژوهشگران مراحل 
مختلف توسعه اقتصادی و تکنولوژیک در اين منطقهُ وسیع را از یکدیگر 
متمایز می‌کنند. با مسامحه می‌توان گفت که اين تقسیمات به شرح زیر 
است: 

(الف) ژاپن. در حال حاضر بزرگترین مرکز مالی جهان است و به 
سرعت به نوآورترین کشور در زمینهٌ تکنولوژی برتر غیرنظامی تبدیل 
می‌شود. 

(ب) چهار «ببر» یا «اژدهای» آسیای شرقی یعنی نظام‌های اقتصادی 
بتازگی صنعتی‌شده سنگاپون هنگ کنگ. تایوان؛ و کرهُ جنوبی» که از آن 
میان دو کشور اخیر جمعیت بیشتر و قلمرو وسیعتری از دو دولت و 
بندر -شهر سنگاپور و هنگ کنگ دارند. امّا همگی در دهه‌های اخیر از 
رشد متکی به صادرات بهره برده‌اند. 

(پ) دولت‌های پهناورتر جنوب‌شرقی آسیاء یعنی تایلند. مالزی و 
اندونزی که محرک آنها سرمایه گذاری خارجی (عمدتا ژاپنی) بوده است؛ 
در حال ورود به عرصه تولید صنعتی» مونتاژ و صادرات می‌شوند (در 


۳۸۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


اينکه فیلیپین را باید جزو اين گروه قرار داد یا نه تردید وجود دارد) 

(ت) و سرانجام جوامع کمونیستی تضعیف‌شده و بازمانده از رشد 
ویتنام, کامبوج» وکرة شمالی. و نیز کشور انزواطلب میانمار که «راه برمه‌ای 
به سوی سوسیالیسم» خود را دنبال می‌کند. 

به دلیل اين سطح ناهمزمان توسعه اقتصاددانان در شرق آسیا این 
وضع را همچون یک دسته «غاز در حال پرواز» تصویر کرده‌اند که در آن 
ژاپن پرندهُ راهنماست. و به دنبال او کشورهای بتازگی صنعتی شده آسیای 
شرقی و سپس دولت‌های بزرگتر جنوب‌شرقی آسیا و الخ قرار می‌گیرند. 
آنچه ژاپن طی یک دهه تولید کرده است دانتسا اژی ها تسا 
ارزان‌قیمت. وسایل آشپزخانه, کالاهای الکتریکی - در ده بعدی به 
وسیله موج بعدی غازها تقلید می‌شود. و موج سوم نیز یک دهه بعد آن‌را 
تقلید می‌کند. صرفنظر از میزان دقت این تمثیل برای هر یک از بازیگران؛ 
تصویر کلی آن کاملاً روشن است: این پرندگان با هدفی مشخص و برای 
رسیدن به مقصدی جذاب به جلو پرواز می‌کنند. 

از میان آنها کشورهای بتازگی صنعتی‌شده شرق آسیا؛ روشنترین 
مثال یک تحول موفق را ارائه می‌دهند. گرچه ناظرانی که از دور به اين 
کشورها نگاه می‌کنند ممکن است آنها را مشابه یکدیگر قلمداد کنند اما 
به واقع اين کشورها از نظر اندازه جمعیت» تاریخ؛ و نظام سیاسی 
فرق‌های زیادی با یکدیگر دارند. حتی ساختارهای اقتصادی آنها نیز 
متمایز است؛ به عنوان مثال کره ه که توسعه خود را دست کم یک دهه بعد از 
تایوان آغاز کرد (و فرابند دمکراتیزه کردن خود را نیز کندتر پیش برد) 
عمیقاً وابسته به چند مجتمع صنعتی عظیم یا کیپول؟ " اشتت که ان آن فان 
فقط چهار شرکت (سامسونگ. هیوندای, لاکی گلداستار و دیوو) به اندازه 


هنگ کنگ ۵/۷ میلیون و سنگاپور فقط ۲/۷ میلیون نفر جمعیت دارند. 
هه ه«ه «» 
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دارای تعداد فراوانی شرکت کوچک است که هر کدام در یک یا دو عرصه 
تخصص دارند. در حالی که تایوانی‌ها نگران آن هستند که شرکت‌هایشان 
مغلوب غول‌های خارجی شوند. کره‌ای‌ها دلواپس آن هستند که رقابت ‏ 
همزمان در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی» نیمه‌هادی‌ها و شتی سازی» 
روز به روز برای کیبول دشوارتر باشد. ۱۲ 

اساسی معینی دارند که رویهمرفته به تبیین رشد آنها طی دهه‌های متوالی 
کمک می‌کنند. نخضتین و شاید مهمترین خصوصیت آنها تأکید بر آموزش 
باشد. این گرایش از سنت آزمون‌های رقابتی و احترام به آسوزش 
کنفسیوس سرچشمه می‌گیرد» و مادران خانواده با تکمیل روزانهُ دروسی 
که فرزندانشان در مدرسه آموخته‌اند» آن‌را تقویت می‌کنند. از دیدگاه 
غربی‌ها اين فرایند نیز مانند آنچه در ژاپن اتفاق می‌افتد. نوعی آموزش 
طبق عادت است که به جای تشویق قابلیت‌های فردی و عادت به تردید در 
مورد اقتدار» بر کسب مهارت‌های فّی و رسیدن به هماهنگی تأکید می‌کند. 
حتی اگر بعضی از آموزگاران آسیای شرقی نیز امروزه این انتقاد را 
بپذیرند» اغلب آنها عقیده دارند که آداب و رسوم آسوزشی آنها به 
هماهنگی اجتماعی منجر می‌شود و یک نیروی کار به خوبی تعلیم‌دیده 
پدید می‌آورد. بعلاوه. یکنواختی نظام مانع از رقابت فردی شدید 
نمی‌شود؛ در تایوان (جائی که تصادفاً دوازده عضو از چهارده عضو کابینه 
در سال ۱۹۸۹ دکترای خود را از خارج گرفته بودند) برای تأکید بر اهمیت 
آموزش دانشگاهی. از ۱۱/۰۰۰ دانش‌آموزی که هرساله در امتحانات 
ورودی دانشگاه ملی شرکت می‌کنند» فقط یکسوم بالا برگزیده 
می‌شوند.۱۳ شاید تأکید این کشورها بر آموزش را هیچ چیز بهتر از اين 
واقعیت نشان ندهد که کره با ۴۳ میلیون نفر جمعیت. حدود ۱/۴ میلیون 
نفر دانشجو در مقطع آموزشی عالی دارد؛ در مقایسه با ۰ نفر در 
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ایران با ۵۴ میلیون نفر جمعیت. و ۱۵۰۰۰ نفر در اتیوپی با ۴۶ میلیون نفر 
جمعیت. به عنوان یک مثال دیگر می‌توان به اين واقعیت اشاره کرد که در 
سال ۱۹۸۰ «تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی از مسسات آموزشی کره به 
اندازهُ مجموع فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در سه کشور انگلستان؛ 
آلمان‌غربی؛ و سوئد بوده است.»۱۳ 

دوّمین فصل مشترک آنها میزان بالای پس‌اندازهای ملی است. آنها 
موفق شده‌اند با بهره‌گیری از اقدامات پولی» ماليات‌هاء و کنترل واردات» 
پس‌اندازهای شخصی را تشویق کنند» و مبالغ هنگفتی سرمايه با بهره 
اندک را برای سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی و تجارت مهیا سازند. در 
نضتین دهه‌های رشد. مصرف شخصی و استانداردهای زندگی کنترل 
می‌شد -با ایجاد محدودیت‌هائی در راه خروج سرمایه از کشور و ورود 
کالاهای لوکس خارجی -تا منابع موجود در خدمت رشد صنعتی درآید. 
در حالی که ثروت کشور به طور متوسط رشد می‌کرد؛ بیشتر ثمرات 
حاصل از موففیت‌های افتصادی برای رسیدن به رونق بیشتر 
سرمایه گذاری می‌شد. فقط هنگامی که «جهش اقتصادی» بخوبی انجام 
گرفت. نظام شروع به تغییر کرد؛ افزایش مصرف. خریدهای خارجی؛ 
سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشورهای دیگر» همگی باعث شدند که 
تقاضای داخلی نقش مهمتری در رشد کشور ایفا کند. در چنین شرایطی 
انتظار می‌رود که نسبت پس‌اندازهای کل کاهش پیدا کند. اما همان‌طور که 
در جدول ۷ نشان داده شده است؛ حتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز 
کشورهای بتازگی صنعتی‌شدهُ شرق آسیا» هنوز پس‌اندازهای ملی بالائی 
داشتند. 

سومین ویژگی مشترک» چارچوب سیاسی نیرومندی بوده که رشد 
اتتصادی در آن اتفاق افتاده است. «ببرها» در حالی که فعالیت‌های 
بازرگانی و مالکیت خصوصی را تشویق کرده‌انده هیچگاه یک الگوی بازار 
آزاد را دنبال نکرده‌اند. صنایعی که رشد آنها مورد نظر بود از انواع 
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جدول ۷ - مقايسةٌ نسبت‌های پس‌انداز, ۱۳۱۹۸۷ 


تابوان ۳۳۳/۸ 
مالزی ۳۷/۳۸ 
کره ۳۷ 

ژاپن ۳/۳ 
اندونزی ۳۹/۳ 


ایالات متحده ۳۳ 


حمایت‌ها برخوردار می‌شد -سوبسیدهای صادراتی» بورس‌های 
کارآموزی؛ و حمایت در مقابل رقبای خارجی از طریق تعرفه. همان‌طور 
که‌قبلا گفته شد. نظام پولی به گونه‌ای تنظیم شده بود که نسبت‌های 
پس‌انداز بالائی ایجاد می‌کرد. ماليات‌ها نیز مانند سیاست انرژی در 
خدمت بخش بازرگانی قرار داشت. اتحادیه‌های کارگری با محدودیت 
عمل می‌کردند. فرماندار هنگ‌کنگ. دستگاه اداری ارشادکننده در 
سنگاپوره و رژیم‌های نظامی در تایوان و کر دموکراسی را محدود 
می‌کردند. فقط بعدها بود که اتتخابات آزاد و نظام سیاسی حزبی مجاز 
شناخته شد. مدافعان اين نظام عقیده داشتند که در شرایط تمرکز منابع به 
منظور رسیدن به رشد اقتصادی؛ محدود کردن تکانه‌های آزادیخواهانه 
ضرورت دارد. و اينکه اصلاحات دمکراتیک «پاداشی» برای صبر ملت 
است. نکته اینجاست که نظام سیاسی داخلی شبیه به نظام‌های غربی نبود» 
اما به رونق بازرگانی نیز آسیب نزد. 

ویژگی چهارم پرداختن به صادرات بود که در تقابل با سیاست‌های 
جایگزینی واردات هند و سیاست‌های متکی بر مصرف‌کننده ابالات 
متحده فرار داشت. اتخاذ این سیاست برای کشور کوچک و پرجنب و 
جوشی مانند هنگ کنگ بر سنت‌ها انطباق داشت. امّا کره و تایوان به 
تجدید ساختار درخور توجهی نیاز داشتند تا مدیران و کارگران یاد بگیرند 


۳۸۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


که آنچه مشتریان خارجی می‌خواهند تولید کنند. در کلیة موارد» ارزش 
پول پائین نگاهداشته می‌شد تا صادرات افزایش و واردات کاهش يابد. 
بعلاوه, کشورهای بتازگی صنعتی‌شده آسیای شرقی, از شرایط مساعد 
بین‌المللی نیز سود بردند؛ نیروی کار بسیار ارزانتر از آمریکای شمالی و 
اروپا بود. و آنها از یک نظم تجاری بین‌المللی و باز که ایالات متحده آنرا 
ایجاد کرده بود و از آن حمایت می‌کرد استفاده بردند» در حالی که از 
صنایع خود در مقابل رقابت خارجی حفاظت می‌کردند. اين شرایط به 
مرور زمان» مازاد تجاری هنگفتی برای آنها ببار آورد؛ و تهدید معاملة به 
مثل حکومت‌های اروپائی و آمریکا را نیز به همراه داشت. که گویای 
وابستگی شدید کشورهای شرق آسیا به نظام اقتصادی بین‌المللی کنونی 
است. به هر روی مسئلهٌ مهم آن است که این کشورها سیاست رشد متکی 
به صادرات تولیدات صنعتی را در پیش گرفتند» در حالی که سایر 
کشورهای در حال توسعه همچنان متکی به صدور کالا باقیماندند و برای 
ارضاء ذالْقهُ مصرف کنندگان خارجی تلاش چندانی نکردند.۹" با توجه به 
این تأکید بر تجارت. تعجب آور نیست که بدانیم آسیا در حال حاضر هفت 
بندر از بزرگترین دوازده بندر جهان را در اختیار دارد. 

و سرانجام کشورهای صنعتی‌شده شرق آسیا یک الگوی محلی به نام 
ژاپن دارند. که کشورهای یمن گواتمالا و بورکینوفاسو فاقد آن هستند. 
مردم آسیای شرقی به مدت چهار دهه شاهد موفقیت چشمگیر یک 
همسایهٌُ غیرغربی بودند؛ موفقیتی که بر مهارت‌های آموزشی و فنی؛ 
پس‌انداز زباده رسیدن به صنایع و بازارهای معین در بلندمدت و زیر نظر 
دولت؛ و مصمم بودن به رقابت در بازارهای جهانی استوار بود. هرچند 
این ستایش از ژاپن امروزه با این احساس خطر همراه شده است که 
کشورهای مزبور به اعضاء یک بلوک ین که زیر سيطره توکیوست تبدیل 
شوند. در حالی که بازار داخلی ژاین برای این کشورها فوق‌العاده اهمیت 
دارد» و آنها از سرمایه‌گذاری‌ها؛ مهندسان. و متخصصان ژاپنی بهره 
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می‌گیرند اشتیاق چندانی به ایجاد یک حوزه آسیای شرقی مشترک المنافع 
و بزرگتر ندارند.۱۶ 
مزایای حاصل از موفقیت اقتصادی, فقط در بالا رفتن مداوم 
استاندارد زندگی در کشورهای شرق آسیا منعکس نشده است. کودکان نیز 
چهار یا پنج اینج بلندقدتر از ده ۱۹۴۰ شده‌اند» و در کشورهائی بزرگ 
می‌شوند که در زمره بهداشتی‌ترین کشورهای جهان قرار دارند: 
یک کودک تایوانی متولد سال ۱۹۸۸ می‌تواند انتظار داشته 
باشد که ۷۴ سال زندگی کند. یعنی فقط یکسال کمتر از یک 
تبع آمریکا با آلمان‌غربی و پانزده سال بیش از یک کودک 
تایوانی که در سال ۱۹۵۲ متولد می‌شد؛ یک تبعه کرةه 
جنوبی متولد سال ۱۹۸۸ می‌تواند انتظار داشته باشد که 
هفتاد سال زندگی کند. در حالیکه اين رقم در سال ۱۹۶۵ 
پنجاه و هشت سال بود. در سال ۱۹۸۸ تایوانی‌ها نسبت به 
سی و پنج سال قبل» روزانه ۵۰ درصد بیشتر کالری دریافت 
می‌کردند؛ تعداد تلویزیون‌هاء تلفن‌ها» و اتومبیل‌های آنها بر 
حسب خانوار دویست‌برابر شده بود؛ درکره نسبت تملک 
اين کالاها از اين هم بیشتر است.۱۷ 
بعلاوه» در کشورهای صنعتی‌شده آسیای شرفی میزان باسوادی 
بسیار بالاست. و یکبار دیگر این مطلب تأئید می‌شود که آنها رویهمرفته به 
کشورهای جهان «اوّل» نزدیکترند تا کشورهای فقیر در حال توسعه. 
آیا این پیشرفت در قرن بیست و یکم نیز ادامه خواهد یافت؟ آينده 
سیاسی هنگ کنگ کاملا نامشخص است. و بسیاری از شرکت‌ها دفاتر 
مرکزی خود را به جاهای دیگر منتقل می‌کنند. تایوان به دلیل ادعاهای 
سنتی پکن همچنان به صورت یک دولت مردود از نظر سیاسی برجای 
می‌ماند؛ و کرةٌ جنوبی همچنان از ناحیهُ رژیم مسلح و غیرقابل پیش‌بینی 


جدول ۸ - مقايسة استانداردهای زندگی ۲۸ 
انتظار عمر به میزان سواد سرانةٌ تولید ناخالص 
هنگام ولادت بزرگسالان بر ملی بر حسب دلار آمریکا 
پر حسب سال حسب درصد )۱٩۹۸۸(‏ 
)۱٩۹۸۵( )۱۹۸۷(‏ 


نیجریه ۴۵ ۱۴ ۳.۰ 
توگو 2۳ ۴۱ ۳۰ 
هند ۵۹ ۳۳ ۳۴۰ 
سنگاپور ۷۳ ۸۶ ۹۱۰۷۰ 
کر جنوبی .۷ ۹۵ ۱۰ 
اسپانیا ۷۷ ۹۵ ۱۷/۷۴۰ 
زلاندنو ۷۵ ۹۹ ۱۱/۳۰۰۰ 


کرهٌ شمالی احساس تهدید می‌کند. آیندهٌ چین - و سیبری -نامعین است 
و باعث نگرانی می‌شود. افزایش قیمت‌های بازار سهام آسیائی در ده 
۰ رکه ناشی از افزایش هنگفت ذخيره پولی بود)؛ بیش از حده 
خطرناک و محکوم به شکست بود. بروز تمایلات حمایتگرانه در 
کنشورهای پیشرفته» این دولت‌های تجاری را حتی بیش از فشارهای 
خارجی برای کنار گذاشتن حمایت از قيمت‌ها به نفع کشاورزان محلی 
تهدید می‌کند. افزايش ارزش پول‌های کره و تایوان» باعث کاهش عواید 
حاصل از صادرات و کند شدن نرخ کلی رشد شد. بعضی رقبای ژابنی» 
تولید خود را به کشورهای ارزانقیمت همسایه از فبیل تایلند و چین جنوبی 
منتقل کرده‌اند. افزايش شدید قیمت نفت» صورتصساب واردات را بالا 
می‌برد. پرداخت دستمزدهای بیشتر (در کره در سال ۱۹۸۸ به طور 
متوسط ۱۴ درصد و در سال ۰۱۹۸۹ ۱۷ درصد افزایش یافته است) بر 
هزینة نیروی کار و قدرت رقابت تأثیر می‌گذارد. آرامش اجتماعی که در 
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این دموکراسی‌ها جدید ناپایدار است. از تظاهرات دانشجوئی و نا آرامی 
صنتعتی این هی :۱۹ 

از سوی دیگر این‌همه ممکن است بسادگی دردهای ناشی از رشد 
باشد. نست‌های پس‌انداز هنوز فوق‌العاده بالاست. همه‌ساله تعداد 
زیادی مهندس و تکنسین از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند. افزایش 
قدرت خرید کارگران باعث پدید آمدن یک بازار داخلی پررونق شده 
است. و دولت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در خانه‌سازی» تأسیسات 
زیربنائی» و تسهیلات عام‌المنفعه می‌پردازند. به دلیل کاهش نرخ رشد 
جمعیت. نیروی کار با سرعت پیشین رشد نمی‌کند. اما تعلیم‌دیده‌تر 
خواهد بود و مزد بیشتری دریافت می‌کند."" افزايش ناگهانی 
سرمایه‌گذاری در ماوراء بحار به ترازپرداخت‌ها در بلندمدت کمک 
می‌کند. با رشد بازارهای پرجمعیت کشورهای اندونزی, تایلند» و مالزی با 
اعداد دورقمی. کار فراوانی برای اين دولت‌های تجاری ایجاد می‌شود. 
توجه پیشتر در قبال کیفیت کالاهای صادراتی. افزایش سرمایه‌گذاری 
صنعتی و حرکت به سمت تولیدات صنعتی جدید و تکنولوژی برتر» پول 
این کشورها را قویتر خواهد کرد - به تقلید از ژاپنی‌ها که در دهه ۱۹۸۰ با 
تجدید سازمان صنعت. پول خود را به سرعت قوی کردند. هیچ جای 
دیگری در دنیا؛ نرخ‌های رشد «۵» یا «۶» درصد. نگران کننده و یا تشانه 
افول تلقی نمی‌شود. چنانچه در آسیای شرقی جنگی اتفاق نیفتد» و یا یک 
رکود جهانی همه گیر پیش نیاید» نشانه‌ها حکایت از آن می‌کنند که چهار 
«ببر» برای رشد ثروت و سلامت خود بهتر از الب کشورها 
سازمان‌یافته‌اند. 

ی 

برای تأئید نظر فوق فقط کافی است که شرایط دشوار کنونی آمریکای 
لاتين را مورد توجه قرار دهیم که در ده ۱۹۸۰ زمينهُ رشد را از دست داده 
درست درهمان زمان که آسیای شرقی آنرا به دست می‌آورد. در اینجا باز 


۳۹۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


باید کشورهای مختلف این قاره را از یکدیگر متمایز کرد؛ قاره‌ای با بیش از 
۰ میلیون نفر جمعیت و وسعت تقریبی ۷ میلیون مایل مربع که از 
ریوگرانده تا نتارتیک گسترش یافته؛ و طیفی از فرهنگ‌های سیاسی و 
ساختارهای اجتماعی اقتصادی را در خود جای داده است. آرژانتین که بر 
اساس استاندارد زندگی در سال ۰۱۹۰۰ یک کشور «توسعه‌یافته» به شمار 
می‌آمد. با هندوراس و گویان بسیار فرق می‌کند. به همین ترتیب؛ تغییر 
جمعیتی در آمریکای لاتين به سه شکل متمایز اتفاق می‌افتد: کشورهائی 
از قبیل بولیوی؛ جمهوری دومینیکن و هائیتی, نرخ‌های باروری بالا و 
انتظار عمر پائین دارند؛ گروه میانی؛ یعنی برزیل؛ کلمبیاء مکزیک 
ونزوئلاه کستاریکاء و پاناماه فرایند کاهش نرخ‌های باروری و افزایش 
انتظار عمر را آغاز کرده‌اند؛ و کشورهای منطقَهُ معتدل» یعنی آرژانتین 
شیلی, و اروگوئه خصوصیات جمعیتی کشورهای توسعه‌یافته را دارند.۲۱ 

به رغم اين تنوع, دلایلی وجود دارد که به موجب آنها می‌توان 
چشم‌انداز آمریکای لاتين را به مثابه یک کل یکپارچه مطمح نظر قرار داد: 
مبارزه‌جوئی اقتصادی رویاروی کل منطقه یکی است. همین‌طور نظام‌های 
سیاسی حاکم بر کشورها - بخصوص شکنندگی دموکراسی‌های نوپای 
آنها - و نیز کل کشورهای این قاره تحت تأثیر مناسبات خود با دنیای 
پیشرفته» بخصوص ابالات متحده قرار دارند. 

چند دهه پیشتر آینده آمریکای لاتين امیدبخش به نظر می‌رسید. این 
منطقه با سهیم شدن در رونق جهانی پس از سال ۱۹۵۰ بهره‌گیری از 
تقاضا برای قهوه. الوار؛ گوشت. نفت. و سایر مواد معدنی؛ و نیز استفاده 
از سرمایه گذاری خارجی در کشاورزی؛ صنعت. و زیرساخت‌ها به جلو 
حرکت می‌کرد. سی سال پس از سال ۰۱۹۴۵ تولید فولاد منطقه 
بیست‌برابر شد و تولید انرژی الکتریکی» فلزات؛ و ماشین آلات به ده‌برابر 
رسید. "۲ طی سال‌های دهه ۰۱۹۶۰ سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی به 
طور متوسط سالانه ۲/۸ درصد رشد کرد و در دهه ۰ با نرخ متوسط 


برندگان و بازندگان در میان کشورهای در حال توسعه ۳۹۳ 


سالانه ۳/۴ درصد افزایش یافت. متأسفانه اين رشد بعداً معکوس شد. و 
در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه 
مرتباً به میزان سالانه ۰/۹ درصد کاهش یافت ۲۳. در کشورهائی از قبیل پرو 
و آرژانتین, طی سال‌های ده ۱۹۸۰ درآمد واقعی به میزان یک‌چهارم 
کاهش یافت. در حال حاضر سرانة تولیدناخالص داخلی کشورهای منطقه 
به استثنای معدودی (شیلی. کلمییا. جمهوری دومینیکن. باربادوس 
باهاما) کمتر از یک دهه یا حتی دو دهه قبل است: 

دلایل این سیر معکوس رشد اقتصادی, با آنچه که در کشورهای 
صنعتی شرق آسیا اتفاق افتاد تضادی بارز دارد. بسیاری از دولت‌های 
آمریکای لاتين به جای تشویق طرفداران صنعت به هدف گرفتن بازارهای 
خارجی» و تحریک اقتصاد از طریق رشد متکی به صادرات» سیاست 
جایگزینی واردات را دنبال کردند» و خود به تولید فولاد. سیمان کاغذه 
اتومبیل و صنایع الکترونیک پرداختند. که از تعرفه‌های حمایتی» 
سوبسیدهای دولتی و معافیت‌های مالیاتی نز استفاده می‌کردند تا از 
گزند رقابت بین‌المللی ایمن بمانند. در نتیجه» تولیدات آنها در خارج 
جذابیتی نداشت . بعلاوه, در حالی که ایجاد یک صنعت پاية آهن و فولاد 
نسبتاً آسان بود. استقرار صنایع تکنولوژی برتر مانند کامپیوترها صنایع 
فضائی» ماشین‌ابزان و داروسازی دشوار بود -و لذا اغلب کشورهای 
منطقه همچنان به کالاهای ساخته‌شده وارداتی وابسته بودند» در حالی که 
صادرات آنها را عمدتا مواد خام مانند نفت قهوه. و سویبا تشکیل 
می‌داد.۲۵ 

انیاً رشد اقتصادی با سیاست‌های مالی سست و اتکاء فزابنده به 


* همان‌طرر که قبلاً گفته شد ژاپن و تقلیدکنندگانش در شرق آسیا نیز از صنایع داخلی 
نوپای خود حمایت می‌کردند. امّا هدف آنها این بود که یک پایگاه نیرومندی ایجاد کنند و از 
انجا دست به تعرض صادراتی بزنند - و نه انکه یک دز اقتصادی ایجاد کنند. و صنایم نها 
به محفوظ ماندن در آن دژ رضایت دهند. 


۳۹۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


جدول ٩‏ - سرانة تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای 
لاتين "۲ (بر حسب دلار آمریکا) 


نام کشور ۰ ۰ ۷( ۵2۳/۸ 1/۸۸ ۵۳/۸ ۱-۵ 
شیلی ۱۸۴۵ ۰۶ ۰ ۲۸ ۰۵۳ ۲۵۱۸ 
آرژانتین ۰.۴ ۳۰۷۵ ۳۳۵۹ ۲۸۶۲ 
اروگو ثه ۲ ۸ ۰ 5۵ ۲۹۸۹ 
برزیل ۱۳۷۲۵۳ ۱۹۵۳۵۳ 
پاراگو ثه ۷۷۹ ۹۳۱ ۰-۲ ۰ ۱۵۵۷ 
بولیوی ۶۳۴ ۸۸ ۳ ۷۳۴ 

پرو ۰۳ ۰ ۴ "1-۰-۰۳ 
اکوادور ۷۷۱ ۰ نت ۱:۷۷ 
کلمبیا ۹۳۷ ۱۵۷ ۱۵۹۵ ۱۷۳۹ 
ونزوثلا ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰۵۳ ۴۵۴۴ 
گویان ۸ 1۷۱ ۱۲۱۵ ۹۹۵ 

سورینام ۷ ۷ ۳۷۲۲ ۳۴۲۰ 
مکزیک ۱۴۳۳۵ ۱۰۳۲ ۱۸۷۲ ۳۵۸۸ 
گواتمالا ۰ ۰ ۰۵۳.۰ ۱۸۶۶ ۱۵۰۲ 
هندوراس ۶۹ ۷۸۲ ۹۵۴ ۸۵۱ 

السالوادور 1۳۲ ۱۰۳۲ ۱۳۵ ۹۹۵ 

نیکاراگوا ۵ ظ ۰ -<* 

کستاریکا ۱۴۳۵ ۱۸۳۵ ۳۹۴ ۳۳۳۵ 
پاناما ۴ ۰۱۷ ۲۶۲۲ ۲۲۲٩‏ 
جمهوری درمینیکن ۸۲۳ ۹۸۷ ۰.۷ 2۰۹۰ 
هائیتی ۳۳ ۳۹۲ ۳۸۶ ۳۹ 

جامائیکا ۱۶۰ ۱۳۶۴ ۱۸۸۰ ۱۸۳۳ 
ترینیداد و توباگو ‏ ۳۸۴۸ ۴۹۲۷ ۸۱۱۶ ۵۵۱۰ 
باربادوس ۳۰.۰ ۳۰ تصى . « _ .1۹۴ات ۱۱۳۳۵ 


باهاما ۸ ۱۰۷۳۷ ۷۰۳۱ ۰ ۱۱۳۱۷ 


برندگان و بازندگان در میان کشورهای در حال توسعه ۳۹۵ 


وام‌های خارجی انجام گرفت. دولت‌ها پول خود را نه‌تنها به مصرف ایجاد 
زیرساخت‌ها و مسدارس رساندند» بلکه شرکت‌های دولسی» 
بوروکراسی‌های عریض و طویل؛ درو مسلح بیش از حد بزرگ نیز از 
طریق چاپ اسکناس و اخذ وام بیشتر از بانک‌های غربی (بخصوص 
آمریکاش) وسازغان ها تین المللن تدلیه می شناد خیحه آن بو که مه 
هزینه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی اوج گرفت؛ تورم قيمت‌ها 
شتاب گرفت. و بر اثر بالا رفتن حقوق و دستمزد همراه با شاخص تورم؛» 
تورم باز هم افزایش بیشتری پیدا کرد. تورم چنان بالا رفت که درک آن 
دشوار بود» چه رسد به اینکه با آن مبارزه شود. «برای مثال» در سال ۱۹۸۹ 
تورم سالانه در نیکاراگوا بِ بیش از ۳۴۰۰ درصد بود؛ در آرژانتین تورم به 
۰ درصد رسید. در برزیل تقریباً ۱۵۰۰ درصد و در پرو حدود ۳۰۰۰ 
درصد بود. اکوادور با نرخ تورم ۶۰ درصد در مقام مقایسه خوب عمل 
کرده بود. *"» در چنین اوضاع و احوالی پول ارزش خود را از دست داد و 
فکر افزايش نرخ پس‌انداز ملی برای سرمایه‌گذاری ثابت بلندمدت نیز 
بیهوده بود. 

یکی دیگر از نتایج اين وضع آن بود که کشورهای آمریکای لاتین 
خود را در شمار بدهکارترین کشورهای جهان یافتند (نگاه کنید به جدول 
۰ 

در نتیجه کل بدهی آمریکای لاتين در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ دلار 
برای هر مرد؛ زن» و کودک است. امّا بجای آنکه این پول مستقیما به 
سرمایه‌گذاری مولد اختصاص داده شود یا در داخل کشور تلف شد و با 
به صورت «فرار سرمایه» به حساب‌های شخصی در ایالات متحده و 
بانک‌های اروپائی سرازیر شد. این وضع باعث شد که اغلب کشورها حتی 
توانند بهرة وام‌های خود را پرداخت نمایند. نپرداختن بدهی‌ها (یا تعلیق 
پرداخت بهره) باعث شد که بانک‌های برآشفته غربی از واگذاری سرماية 
بیشتر خودداری کنند. و آمریکای لاتين با فرایند فرار سرمایه مواجه 
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جدول ۱۰ - رشد بدهی کشورهای منتخب آمریکای لاتين ۲۷ 


نام کشور کل بدهی خارجی بدهی بلندمدت دولتی 

(میلیارد دلار) (بر حسب درصد تولید 

ناخالص داخلی 

۷ ۲ 5۵ ۸ 6( 65 5۵ ۱-۲۰ 
آرژانتین ۰ ۸/۱ ۴ ۰ ۵۳/۹ ۱۰ ۳۱ ۶۲ 
برزیل ۰ ۲۸/۳ ۷ ۱۰۹/۴ ۱۳ ۲۰ ۲۳۹ 
شیلی ۳/۹ ۸/۵ ۱۸/۳۷ ۳۸ ۳۳ ۸۹ 
گویان ‏ ۰/۴ ۰/۹ ۱/۲ ۱.۰ ۱۵۸ ۳۵۳ 
هندوراس ‏ ۰/۶ ۱/۶ ۳/۱ ۳۹ 2۳ ۷۱ 
جامائیکا ۱/۱ ۲/۷ ۴/۳ ۳۱ ۶۹ ۱۳۹ 
مکزیک ‏ ۲۶/۶ ۷۸ ۹۳/۷ ۲۵ ۳۲ 2۹ 
ونزوئلا ۰ ٩/۸‏ ۳۷ ۳۹ ۱۰ ۱۶ 2۲ 


شود آن هم درست زمانی که برای کمک به رشد اقتصادی خود به سرمایه 
نیاز داشت*. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در شرایط نیاز به پول 
خارجی و بی‌ارزش شدن پول داخلی در نتیجه تورم افسارگسیخته. در 
چنان موقعیت بدی هستند که بیست و پنج سال قبل تصورش را هم 
نمی‌کردند.٩۲‏ برای مدتی حتی این ترس وجود داشت که مشکلات مالی 
این منطقه بخشی از نظام بانکی بین‌المللی را ساقط کند. اما اکنون به نظر 
می‌رسد که زبان عمده متوجه خود منطقه خواهد شد. جائی که ۱۸۰ 
میلیون نفر (۴۰ درصد جمعیت) در فقر بسر می‌برند -و فقط در دهه 
۰ بنجاه میلیون نفر بر جمعیت افزوده شده است. 


* در سال ۱۹۸۹ انتقال خالص سرمایه به خارج از آمریکای لاتين حدود ۲۵ میلیارد دلار 


بو د. 


برندگان و بازندگان در میان کشورهای در حال توسعه ۲۱۹۷ 


با توجه به این اسراف؛ و حضور مقامات محافظه کار و «ضد دولت 
بزرگ» در کاخ سفید طی دههٌ ۰۱۹۸۰ قابل پیش‌بینی بودکه آمریکای لاتین 
از طرف بانک جهانی. صندوق بین‌المللی پول بانکداران خصوصی. و 
خود واشنگتن تحت فشار قرار خواهد گرفت تا هزینه‌های دولتی را کم 
کند» تورم را کنترل نماید» و دیون خود را بپردازد. در شرایط موجود حرف 
زدن از این‌قبیل دستور عمل‌ها آسانتر از انجام آنهاست. جزایر دموکراسی؛ 
مانند کستاریکاء به موجودیت خود ادامه دادند. امّا بسیاری از حکومت‌ها 
زیر سيطرهُ دیکتاتوری‌های نظامی جناح راست یا انقلابیون اجتماعی 
درآمدند؛ جنگ‌های چریکی داخلی کودتاهای نظامی. و ناآرامی 
کارگری متداول شد. حتی در دهه ۰ هنگامی که دموکراسی شروع به 
عرض اندام کرد رهبران جدید خود را در شرایطی نزدیک به فلج کامل 
یافتند: میرائداران دیون خارجی هنگفتی که رژیم‌های کناررونده 
قراردادش را بسته بودند» و در بسیاری از موارد نظام‌های دستمزد وابسته 
به شاخص تورم؛ آماج کینة زمینداران و یا تهاجمات چریکی؛ گرفتار در 
کمند بوروکراسی‌های پیچیده و غالبا فاسد؛ و فقدان کارکنان تعلیم‌دیده. 
آنها در حالی که با این ضعف‌ها دست به گریبان بودند. دریافتند که دنیای 
غرب که برای بازگشت دموکراسی هلهله می‌کرد» مایل به پرداخت وام 
جدید نیست بیش از پیش به اتخاذ سیاست‌های حمایتگرانه می‌پردازد؛ و 
برای جلوگیری از گرم شدن کر؛ٌ زمین بر انجام اقدامات یکجانبه تأکید 
می‌کند (مثلا؛ مورد جنگل‌های انبوه آمازون). 

دو ضعف دیگر نیز هر گونه امد بهبود راکاهش می‌دهد. یکی از آنها 
عملکرد ضعیف نظام‌های آموزشی است. بخلاف بعضی کشورهای 
آفریقائی؛ این وضع ناشی از فقدان مدارس و دانشگاه‌ها نیست. بسیاری از 
کشورهای آمریکای لاتین» آموزش عمومی گسترده و تعداد زبادی 
دانشگاه دارند. و در آنها میزان باسوادی بالاست. به عنوان مثال» برزیل 
شصت و هشت دانشگاه و آرژانتین چهل و یک دانشگاه دارد.٩۲‏ مسئلهٌ 
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واقعی» غفلت و سرمایه‌گذاری ناکافی است. یکی از شهروندان اخیرا 

تلخکامی خود را برای فروپاشی آرژانتین چنین بیان کرده است: 
آموزش و پرورش که به مدت یکصد سال سایةٌ بیسوادی را 
از سر کشور دور می‌کرد؛ به کلی ویران شده است. 
دانشگاه‌ها فاقد دستگاه‌های گرمازا هستند» و پنجره‌های 
بسیاری از مدارس عمومی شیشه ندارند. تابستان گذشته 
[۱۹۹۰] آموزگار یک مدرس4 ابتدائی با ده سال سابقَه کار 
ماهانه ۱۱۰ دلار حقوق می‌گرفت. یک دانشیار دانشگاه 
بوئنوس ایرس که هفته‌ای ده ساعت تدریس می‌کرد. ماهانه 
۷ دلار حقوق می‌گرفت. حقوق یک دکتر در یک 
بیمارستان دولتی ۱۲۰ دلار در ماه بود. 
... به کرات اتفاق افتاده است که آموزگاران پشت سر هم 
درس می‌دهند و یا درکلاس حاضر نمی‌شونده به اين دلیل 
که آنها و دانش آموزانشان نمی‌توانند هزین حمل و نقل را 
پردازند. ۲۰ 


احتمالاً گر منابع کافی در دسترس بود. بازسازی این ساختارهای رو 
به تخریب آموزشی و مراقبت بهداشتی میسر می‌شد. امّا در اوضاع و 
احوال فعلی تأمین سرمایهُ لازم برای انجام این کار دشوار است. بعلاوه؛ 
اصولاً در کشورهای پرجنگ و ستیز آمریکای مرکزی چندان آموزشی 
وجود ندارد؛ بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده در گواتمالا برآورد 
شده است که ۶۳ درصد از افراد ۱۰ ساله و بیشتر بیسواد بوده‌اند؛ 
همچنین نرخ بیسوادی در هندوراس ۴۰ درصد گزارش شده است.۳۱ 
متأسفانه درست در فقیرترین کشورهای آمریکای لاتين از نظر آموزشی؛ 
منابع در نتیجه افزايش سریع جمعیت از میان رفته است. 

به رغم این جهات منفیء گزارش‌های اخیر در مورد آمریکای لاتين 


گویای آن است که «دهه از دست‌رفته» ۰۱۹۸۰ با دوره‌ای از رونق دنبال 
خواهد شد. به فدرت رسیدن رژیم‌های دمکراتیک؛ موافقت‌های 
حاصل‌شده در جریان گفتگوهای طولانی مربوط به بازپرداخت بدهی‌هاء 
اصلاحات اقتصادی تند (کاهش هزینه‌های عمومی. رها کردن نظام ارتباط 
حقوق و دستمزد با شاخص‌های تورم) به منظور کاهش نرخ تورم؛ 
«لیبرالیزه کردن واردات و خصوصی کردن به جای سیاست‌های 
حمایتگرانه دولتی»۲ ۳ تبدیل کردن کسری بودجه به مازاد... جملگی 
باعث شده‌اند که بانک توسعهٌ کشورهای آمریکائی اعلام کند که «یک 
جهش جدی و اصیل» در دست تدارک است؛ مشروط به آنکه 
سیاست‌های کنونی ادامه یایند ۳۳ فرایند رشد در کشورهای آرژانتین» 
مکزیک. و ونزوئلا بار دیگر آغاز شده ات گزارشن می‌شود که حتی 
بانکداران سرمایه گذار نیز به قاره بازگشته‌اند. اينکه تغییرات کنونی کافی 
است با نه همچنان نامشخص است. بخصوص با توجه به اين مطلب که 
دولت‌های تازه انتخاب‌شده به دلیل طرح اصلاحات پیشگفته با بیزاری 
عمومی گسترده مواجهند. به گفتهُ یکی از صاحب نظران «بیشتر کشورهای 
آمریکای لاتين در شرایط مسابقهُ ميان بدتر شدن وضع اقتصادی و 
پیشرفت سیاسی وارد دهه ۱۹۹۰ می‌شوند.» ۲۴ در حالی که اسپانیا 
پرتفال» و یونان در شرایطی که هنوز ثروت معقولی داشتند به دموکراسی 
روی آوردند. آمریکای لاتین (مانند اروپای شرقی) باید این تغییر را در 
شرایطی انجام دهد که افتصادش از نقفس افتاده است؛ و این موضوع 
مسئولیت عظیمی بر دوش رهبری سیاسی این کشور قرار می‌دهد. 
گرچه می‌توان استدلال کرد که آيندهُ اين منطقه را خودش رقم 
می‌زنده امّا ایالات متحده نیز تأثیر زیادی بر آن خواهد گذاشت. رابطه 
کشورهای آمریکای لاتین و آمریکا از جهات مختلف شبیه به رابِطه 
بازار عمده و منبع سرمایه‌گذاری است و به این لحاظ عمیقا به این کشور 
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وابسته‌اند.۲۵ اين رابطه چیزی بیش از وابستگی اقتصادی آمریکای لاتين 
به ایالات متحده است. و حتی نظام بانکی آمریکا نیز در نتیجه بدهکاری 
آمریکای لاتين آسیب دیده است. صادرات ابالات متحده به اين منطقه که 
پنجاه‌برابر صادرات این کشور به اروپای شرقی است. بر اثر مشکلات 
اقتصادی آمریکای لاتين آسیب فراوان دیده و در صورت ازسرگیری 
رشد در این منطقه بهرة زیادی خواهد برد. محیط زیست خود ایالات 
متحده نیز ممکن است در معرض تهدید تخریب جنگل‌های انبوه آمازون 
و آمریکای مرکزی باشد. مشکل هولناک مواد مخدر که متکی به تقاضای 
داخلی است. از ذخایر آمریکای لاتين تغذیه می‌شود - بیش از ۸۰ درصد 
کوکائین و ٩۰‏ درصد ماری‌جوانائی که وارد ابالات متحده می‌شود در 
آمریکای لاتین تولید و یا از اين منطقه وارد می‌شود. و سرانجام؛ جمعیت 
ایالات متحده در نتیجهُ مهاجرت از مکزیک. کارائیب. و آمریکای مرکزی 
در حال تغییر است؛ چنانچه جنوب ریوگرانده با فروباشی اجتماعی 
اقتصادی گسترده مواجه شود اثرات «جمعیت اضافی» در ابالات متحده 
احساس خواهد شد. آمریکای لاتين به جای آنکه در پایان جنگ سرد به 
حاشیه رانده شود ممکن است واشنگتن را با یک‌سلله 
مبارزه‌جوئی‌های هولناک مواجه کند -اجتماعی زیست محیطی مالی؛ و 
بالاخره سیاسی, ۲۶ 

لذا؛ در حالی که سیاستمداران و عامه مردم اين منطقه باید بار عمده 
مسئولیت بهبود اوضاع را بر عهده بگیرند کشورهای ثروتمند؛ بخصوص 
ایالات متحده نیز ممکن است کمک کردن به آنها را به نفع خود ببینند. 

ف 

اگر این مطالب خوانندگان برزیلی یا پروئی را نومید می‌کند. می‌توانند برای 
تسلای اندوهبا نگاهی به دنیای اسلام بیندازند. مواجه بودن با فشار 
جمعیت. کمبود منابع؛ تارسائی‌های آموزشی / فنی و کشاکش‌های 
منطقه‌ای که خردمندترین حکومت‌ها را به مبارزه می‌طلبد. به اندازه کافی 
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دشوار و بد است. امّا بدتر از آن» شرایطی است که رژیم‌ها به جای آنکه 
مانند کشورهای آسیای شرقی به گونه‌ای منتخب به نیروهای تغییردهندة 
جهان پاسخ گویند. با تتفری خشم آلود در مقابل این روندها بایستند. بیشتر 
کشورهای عربی و دنیای اسلام نه‌تنها برای قرن بیست و یکم آماده 
نشده‌انده بلکه به نظر می‌رسد که در کتار آمدن با قرن نوزدهم نیز 
مشکلاتی دارند؛ فرنی که میرانی مرکب ازء این جهانی شدن. دموکراسی 
اقتصاد بازار آزاده پیوندهای فراملی صنعتی و تجاری. دگرگونی اجتماعی» 
و اعتراض روشنفکرانه را برجای گذاشته است. چنانچه خواسته باشیم 
تمونة بارزی از اهمیت نگرش‌های فرهنگی را در تبیین واکنش یک جامعه 
به تغییر نشان داده باشیم می‌توانیم به اسلام معاصر مراجعه کنیم. 

قبل از آنکه به تحلیل نقش متمایز فرهنگ اسلامی بپردازيم» باید 
متوجه خطر تعمیم دربار؛ٌ ناحیه‌ای که چنین تنوعی را دربر می‌گیرد باشیم. 
وانگهی. حتی روشن نیست که برای توصیف این بخش از جهان از چه 
نامی باید استفاده کرد. استفاده از اصطلاح «خاورمیانه»۲ صرفنظر از 
آنکه نوعی تعصب آتلانتیک‌مدار را نشان می‌دهد. کشورهای شمال آفریقا 
از قبیل لیبی» تونس, الجزایر و مراکش را نادیده می‌گیرد؛ اگر اصطلاح 
«دنیای عرب»*" را به کار گیریم؛ ایران (و البته اسرائیل)» کردهاء و قبایل 
غیرمسلمان جنوب سودان و موریتانی کنار گذاشته خواهند شد. حتی 
عنوان «اسلام» یا «دنیای مسلمان» نیز اين واقعیت را پنهان می‌دارد که 
میلیون‌ها نفر از ساکنان این منطقه را مسیحیان قبطی‌هاء و بهودی‌ها 
تشکیل می‌دهند. و اينکه جوامع اسلامی از غرب آفریقا تا اندونزی 
گسترش یافته‌اند ۲۹ 

بعلاوه توزیع نامتعادل معادن نفت در خاورمیانه. اين منطقه را به دو 
گروه جوامع ابرثروتمند و جوامعی چنان فقیر تقسیم کرده است که همتای 
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آنها را در آمریکای مرکزی یا آفریقای نیمه‌صحرائی نیز نمی‌توان یافت * 
کشورهائی مانند کویت (۲ میلیون نفر)؛ امارات متحد؛ٌ عربی (۱/۳ میلیون 
نفر)؛ و عربستان سعودی (۱۱/۵ میلیون نفر) جزو پردرآمدترین 
کشورهای جهان هستند. امّا در کنار آنها همسایگان پرجمعیت‌تری زندگی 
می‌کنند (اردن؛ ایران؛ عراق) که یکسوم کشورهای فوق» و بعضی دیگر 
(مصر یمن) حتی یکدهم آنها درآمد دارند. نظام‌های سیاسی متفاوت نیز 
این شکاف را تشدید می‌کند: محافظه کار ضد دمکراتیک و سنت گرا در 
میان شیوخ خلیج؛ عوام فریب. عامه‌گراه و نظامی‌گرا در کشورهائی از قبیل 
لیبی» سوریه و ایران. هجوم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و واکنش‌های 
متفاوت سردمداران سعودی از یک طرف. و توده‌های مردم در 
خیابان‌های عمان با رباط از طرف دیگر تقسیم دنیای اسلام به «داراها» و 
«ندارها» را نشان می‌دهد. حضور میلیون‌ها کارگر مصری یمنی؛ اردنی؛ و 
فلسطینی در کشورهای ثروتمند نفتی» صرفاً به بیزاری متقابل میهمان و 
میزبان دامن زده است. در حالی که عادت سعودی و امارات به دادن 
کمک‌های هنگفت به عراق در جنگ علیه ایران و یا به مصر برای رفع 
نیازهای اقتصادی این کشور این تصور را تقویت می‌کند که رژیم‌های 
ثروتمند اما بی ثبات خواستار آنند که با رشوه دادن به همسایگان بزرگتر و 
حسود امنیت خود را تأمین نمایند. ۴ تعجب‌آور نیست که توده‌های فاقد 
سرپناه مناسب. و مأیوس از پیشرفت خود در اين جهان. جذب رهبران 
مذهبی يا «مردان نیرومندی» می‌شوند که به غرور اسلامی با نوعی 
احساس هویت توسل می‌جویند. و در مقابل فدرت‌های خارجی و 
دست‌نشاندگان محلی آنها مقاومت می‌کنند. 

بش اند عاورس ام شمان آ تفا تفن اهر فا درل 


۰ معدود کشورهای تولیدکنندة نفت در آفریقا. از قبیل گابن و نیجریه. هنوز هم در مقایسه 
با دولت‌های عربی خلیج فارس درامد سرانه پائینی دارند. 
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توضعه دیگری در جهن با جنگ و کفنمکتن همراه است: اطمالا در این 
منطقه بیش از هر منطقهُ دیگری در جهان. سربازن هواپیماه موشک. و 
سلاح‌های دیگر انبار شده است. و طی چند دهه گذشته تولیدکنندگان 
غربی اتحاد شوروی و چین میلیاردها دلار اسلحه به کشورهای این 
منطقه فروخته‌اند. با توجه به رد و قدرت تخریب این سلاح‌ها؛ وقوع 
جنگ دیگری میان اعراب و اسرائیل دهشتناک خواهد بود؛ و اين در حالی 
است که بسیاری از دولت‌های مسلمان هنوز با اسرائیل خصومتی شدید 
دارند. حتی اگر تعارض اعراب و اسرائیل نیز در میان نبود» اين منطقه 
مشحون از رقابت‌های دیگران» میان سوربه و عراق» لیبی و مصر ایران و 
عراق و نظایر آن است. دیکتاتوری‌های تکنفرهُ شرور به شیخ‌نشین‌های 
فئودال. ضددمکراتیک. و محافظه‌کار چشمغره می‌روند. رژیم‌های 
بنیادگرا از ایران تا سودان استقرار یافته‌اند. گروه‌های تروربستی تبعیدی 
دشمنان خود را به نابردی تهدید می‌کنند. نا آرامی در میان توده‌های مرد؛ 
آیندهُ مصر الجزایر مراکش» و اردن را مبهم کرده است. ۱" سرنوشت لبتان 
به جای آنکه هشداری علیه قشریگری فرقه‌گرایانه باشد غالبا به مثابه 
سرمشقی در سیاست‌شناسی قدرت تلقی می‌شود. و از آن نتیجه گرفته 
می‌شود که اراد قوی ضعیف را خواهد بلعید. 

از دیدگاه یک ناظر غربی که در میان سنت‌های روشنگری بزرگ شده 
است یا در این مورد بخصوص. از دیدگاه اقتصاددانان خردگرائی که در 
باب فضیلت‌های دنیای بی‌مرز موعظه می‌کنند - راه‌حل مشکلات 
کشورهای مسلمان راه‌اندازی یک برنامهٌ وسیع آموزشی است؛ البته از 
نوعی که صرفاً معطوف به جنبه‌های فتّی و کسب مهارت نباشد. بلکه ناظر 
بر پیشرفت گفتگوهای پارلمانی؛ کثرت گرائی؛ و یک فرهنگ مدنی دنیوی 
باشد. وانگهی؛ آیا در تحلیل نهائی؛ دلیل ثبات سیاسی و موفقیت اقتصادی 
کشورهای اسکاندیناوی یا ژاپن امروز همین نیست؟ 

اگر این استدلال درست باشد. تاظر پیشگفته, در اسلام معاصر از 
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این قبیل ویژگی‌ها چیزی نخواهد دید. در کشورهائی که بنیادگرائی نیرومند 
است. چشم‌اندازی برای آموزش یا پیشرفت زنان که نیمی از جمعیت را 
تشکیل می‌دهند وجود ندارد جاثی که مهندسین و تکنسین‌ها وجود 
دارند؛ مانند عراق» تخصص آها غالبا در خدمت مقاصد جنگی بسیج 
شده است. متأسفانه مصر که دارای یک نظام دانشگاهی گسترده و پرجنب 
و جوش است. فاقد مشاغل کافی برای فارغ‌التحصیلان و کارگران ماهر 
است. به طوری که میلیون‌ها نفر از هر دوگروه فوق بیکارند. در یمن وضع 
کلی آمو ژشن نومیدکننده است. دولت‌های ثروتمند نفتی مبالغ هنگفتی 
پول در راه توسعة مدارس مسسات فتی» و دانشگاه‌ها خرج کرده‌اند» اما 
اين اقدام برای پی‌ریزی یک «فرهنگ دادوستدی» که در راستای سیاست 
کشورهای اسیای شرقی به تولید متکی به صادرات بینجامد به هیچ‌وجه 
کفایت نمی‌کند. طرفه آنکه در اختیار داشتن منابع عظیم نفت می‌تواند 
زیانبار باشده زیرا انگیزهُ تکیه بر مهارت‌ها و صلاحیت مردم را که در 
کشورهای فاقد منابع طبیعی فراوان (ژاپن» سویس) مورد توجه است 
کاهش می‌دهد. این شرایط دلسردکننده می‌تواند توضیحی باشد برای 
اینکه چرا بسیاری از اعراب تحصیلکرده و مدیر که برای وامگیری جوامع 
بومی خود از غرب اشتیاق فراوان داشتند. به غرب مهاجرت کرده‌اند. 
درک این نکته که شرایط نامساعد دنیای اسلام» ريشه در عوامل 
فرهنگی دارد یا تاریخی دشوار است. منتقدان غربی که بر فقدان مدارای 
مذهبی, عقب‌ماندگی تکنولوژیک. و وجود یک قالب ذهنی فئودالی در 
منطقه انگشت می‌گذارند. غالبا اين نکته را نادیده می‌گیر ند که قرن‌ها پیش 
از جنبش اصلاحگری مذهبی, اسلام پیشتاز جهان در عرصه‌های ریاضی» 


* در سال ۵ نرخ باسوادی زتان در جمهوری عربی یمن فقط ۳ درصد. در عربستان 
سعودی ۱۲ درصد. و در ایران ۳۹ درصد بود. از طرف دیگر. در کشورهای مسلمان بسیاری 
از زنان طبقات متوسط و بالا تحصیل‌کرده‌اند و این مطلب گویای آن است که فقر نیز به 
انداز؛ فرهنگ نقش ایفا می‌کند. 
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نقشه کشی» طب. و بسیاری از شاخه‌های دیگر علم و صنعت بوده و در 
دورانی کتابخانه‌ها» دانشگاه‌ها, و رصدخانه‌های متعدد داشته است که 
آمریکا و ژاپن هیج‌یک از اینها را نداشته‌اند و در اروپا نیز این‌قبیل نهادها 
اندک بوده است. این دارائی‌ها بعدا در نتیجه احیاء و انديشه سنت‌گرا و 
شقاق میان مسلمانان شیعه و سنی قربانی شد. امّا بازگشت اسلام به درون 
خویش یا به گفتة یکی از صاحب‌نظران «خارج شدنش از گردونة حرکت 
تاریخ»۴۲-احتمالا واکنشی به نضح‌گیری یک اروپای توسعه‌طلب و موفق 
بود. دنیای غرب با درنوردیدن سواحل دریائی اعراب در پی سقوط 
امپراطوری مغول. نفوذ در نقاط استراتژیک از طریق راه آهن‌هاء کانال‌ها؛ و 
بنادره حرکت تدریجی به سمت شمال آفریقاء درهٌ نیل» خلیج‌فارس» 
سواحل مدیترانهه و سپس خود عربستان» تقسیم خاورمیانه در امتداد 
مرزهای غیرطبیعی به عنوان بخشی از گفتگوهای دیپلماتیک پس از جنگ 
جهانی اوّل» گسترش قدرت آمریکا به عنوان پشتیبان و سپس اعمال نفوذ 
این کشور به جای ارویاه تزریق یک دولت اسرائیلی در میان ملت‌های 
عرب. راه‌اندازی کودتا علیه رهبران محبوب محلی و تکیه بر این موضوع 
که این بخش از جهان فقط به دلیل نفتش اهمیت دارد» بسیار بیش از آنچه 
مفسران مایل به پذیرفتن آن هستند» در تبدیل دنیای اسلام به آنچه که 
امروز هست نقش ایفا کرده است."" مسلما اسلام مشکلات خودساختة 
فراوان دارد. اما اگر موضع خشمگین و تعارض جویانه‌اش در مقابل نظم 
بین‌المللی کنونی بیشتر ناشی از ترس دیرپای بلعیده شدن توسط غرب 
است. تا زمانی که این ترس از بین نرفته باشد نمی‌توان انتظار تغییرات 
زیادی را داشت. 
ما 

وضع آفریقای نیمه‌صحراشی - یا چنان که گفته‌اند «جهان‌سوم 
جهان‌سوم» - از اين هم نومیدکننده‌تر است. ۲۴ یکی از رسای جمهور 
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تحولات جدیدی از قبیل پرسترویکا در اتحاد شوروی سابق» وحدت 
قریب‌الوقوع اروپا؛ و معجز؛ اقتصادی ژاپن و کشورهای صنعتی شرق آسیا 
را از نظر می‌گذرانيم. «و همه اینها را با آنچه در آفریقا اتفاق می‌افتد مقایسه 
می‌کنيم» به دشواری می‌توان باور کرد که ما نیز در همین دوران تاریخی 
زندگی می‌کنیم.»*" گزارش‌های اخیر دربارهٌ وضع اسفناک این قاره 
فوق‌العاده اندوهبار است. و آفریقا را ویک ناحیهٌ ویران‌شده از نظر انسانی 
و زیست‌محیطی»., در حال احتضار؛ به حاشیه رانده‌شده و پیرامونی بقيه 
جهان توصیف می‌کند که درگیر مشکلاتی چنان دشوار است که بعضی 
کارشناسان خارجی توسعه آن‌را ترک می‌گویند تا در جای دیگری از جهان 
فعالیت کنند. از دیدگاه بانک جهانی. هر منطقهٌ دیگری از جهان در سال 
۰ محتملاً شاهد کاهش فقر خواهد بود بجز آفریقا که همه چیز صرفاً 
بدتر خواهد شد.۴۶ به گفتُ یک اقتصاددان» «آفریقای نیمه‌صحرائی» 
گرفتار ترکیبی از نارسائی‌های اقتصادی» اجتماعی» سیاسی» نهادی» و 
زبست‌محیطی است که تا به امروز در مقابل تلاش‌های معطوف به توسعه 
کشورهای آفریقائی و حامیان آنها شدیداً مقاومت کرده است»۴ در یک 
بررسی همدلانه اين پرسش مطرح می‌شود که آفریقا چگونه می‌تواند به 
بقای خود ادامه دهد۳۸؟ 

با توجه به تنوع گسترد؛ چهل و پنج کشوری که آفریقای نیمه صحرائی 
را تشکیل می‌دهند"؛ وحدت نظری که در این مورد وجود دارد قابل توجه 
است. از این میان» نه کشور؛ هر یک کمتر از یک میلیون نفر جمعیت دارند» 
در حالی که جمعیت نیجریه ۱۱۰ میلیون نفر است. بعضی‌ها در مناطق 
صحرائی استقرار یافته‌انده و بعضی در جنگل‌های انبوه استوائی. بسیاری 
از آنها ذخایر معدنی فراوان دارند و تعداد دیگر فقط بوته‌زارند. آن دسته 
از کشورهای این منطقه که استاندارد زندگی در آنها از زمان استقلال به بعد 


جمهوری آفریقای جنوبی خارج از شمول این بحث است. 
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ارتقاء یافته است (بوتسوانا؛ کامرون کنگو» گابن کنیا) استثنا هستند و این 
مطلب گویای آن است که موانع رشد در راستای کشورهای آسیای شرقی 
چندان ریشه‌دار و در مقابل «استراتژی‌های توسعه» کارشناسان خارجی و 
یا رهبران خود آنها چندان مقاوم است که برای رسیدن به وضعیتی بهتره 
وفوع تغییرات بینشی عمیق ضرورت دارد. 

سی سال پیش هنگامی که مردم آفریقا استقلال خویش را کسب 
می‌کردند» چنین حالتی وجود نداشت. درست است که عقب‌ماندگی 
اقتصادی وجود داشت. امّا تصور بر این بود که چندین دهه سیطره 
بیگانگان وابستگی به یک بازار کلان شهر واحد. تک‌محصولی بودن» و 
عدم دسترسی به سرمایه و نظایر آن عامل این عقب‌ماندگی بوده است. 
گمان بر اين بود که چون آفریقائی‌ها حق تعیین سرنوشت خویش را به 
دست اورده‌اند می‌توانند صنایع خود را بسازند» شهرهای خود را آباد 
کنند» فرودگاه و تأسیسات زیربنائی احداث کنند؛ و از قدرت‌های غربی یا 
اتحاد شوروی و شرکایش کمک دریافت نمایند. رونق تجارت جهانی در 
دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و تقاضائی که برای کالا وجود داشت این 
خوشبینی را تقویت می‌کرد. گرچه بعضی از کشورهای منطقه به مواد 
غذائی نیاز داشتند. امّا آفریقا به طور کلی از نظر غذائی خودکفا و 
صادرکننده بود. به لحاظ خارجی نیزه دولت‌های آفریقائی» در نظر سازمان 
ملل و سایر سازمان‌های جهانی اهمیتی فزاینده کسب می‌کردند. 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه چیز غلط بود؟ و 
پاسخ این است که با کمال تأسف «بسیاری چیزها.» نخستین و شاید 
جدیترین عامل آن بود که طی سه دهه گذشته» در نتیجة ورود تکنیک‌های 
پزشکی و کاهش پشه مالاربا» از میزان مرگ و میر نوزادان تا حدود زیادی 
کاسته شد. و جمعیت به مقدار زیادی افزایش یافت. جمعیت آفریقا که در 
دهه ۱۹۶۰ با نرخ میانگین سالانه ۲/۶ درصد رشد می‌کرد؛ طی سال‌های 
دههٌ ۱۹۷۰ به ۲/۹ درصد رسید. و در اواخر دههٌ ۱۹۸۰ از ۳ درصد نیز 
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تجاوز کرد و اين به معنای آن بود که جمعیت هر بیست سال یکبار دوبرابر 
می‌شود؛ اين رقم بالاترین نرخ رشد جمعیت در سراسر جهان بود؟". در 
بعضی کشورهاء افزایش جمعیت تکاندهنده بود. به عنوان مثال جمعیت 
کنیا در فاصلهُ سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ چهاربرابر شد و از ۶/۳ میلیون نفر 
به ۲۵/۳ میلیون نفر رسیدء و جمعیت ساحل عاج از ۳/۸ میلیون به ۱۳/۶ 
میلیون افزایش یافت. رویهمرفته جمعیت آفریقا - با در نظر گرفتن 
دولت‌های شمال آفریقا -طی سه دهه از ۲۸۱ میلیون نفر به ۶۴۷ میلیون 
افزایش یافت. ٩"‏ بعلاوی در شرایطی که اکثر آفریقائی‌ها در روستاها 
زندگی می‌کنند» اين قاره با سرعت زیاد به شهرنشینی گرائیده است. 
هم‌اکنون در حاشية پایتخت‌های ملی (عکا» مونروویه. لی‌لونگ‌و) 
زاغه‌های پهناوری سر برآورده است. پیش‌بینی می شود که در سال ۰۲۰۲۵ 
شهرنشینان آفریقائی ۵۵ درصد کل جمعیت این قاره را تشکیل دهند. 
بدترین خبر آن است که کم شدن سرعت این افزایش در آیندهُ نزدیک 
بعید به نظر می‌رسد. گرچه اغلب کشورهای آفریقائی کمتر از ۱ درصد 
تولید ناخالص داخلی خود را صرف مراقبت‌های بهداشتی می‌کنند و در 
نتیجه بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان را در سراسر جهان دارند - به عنوان 
مثال. در مالی ۱۶۹ نفر نوزاد در هر ۱۰۰۰ کودک متولدشده می‌میرند - 
امّا اين میزان بسیار کمتر از آن چیزی است که ربع قرن قبل بوده و در آینده 
کمتر هم خواهد شد. و به همین دلیل است که جمعیت شناسان پیش‌بینی 
می‌کنند جمعیت آفريقا در سال ۲۰۲۵ نزدیک سه‌برابر امروز باشد.۵۱ 
دلیل دیگری که مانع از اين توقف سریع رشد جمعیت می‌شود نظام‌های 
فکری سنتی افریقا در مورد باروری کودکان اجداد و نقش زنان است. 
اغلب آفریقائیان با وقوف بی‌شبهه بر حضور نامرئی امّا فراگیر اجداد خود؛ 
مصمم به گسترش تبار خود هستند» بی‌فرزندی یا کوچک بودن خانواده را 
کار ارواح شیطانی تلقی می‌کنند. و خواستار آنند که هر چه ممکن است 
فرزندان بیشتری داشته باشند؛ فضیلت و سودمندی یک زن با تعداد 
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فرزندانی که می‌تواند به دنیا بیاورد سنجیده می‌شود. بر اساس نظر زنان 
آفریقائی؛ «حجم مطلوب خانواده» از پنج تا له کودک است. آن نگرش‌های 
اجتماعی که باعث می‌شود زنان در آمریکای شمالی؛ اروپا؛ و ژابن در 
مورد فرزندزائی درنگ کنند - آموزش, بلندپروازی‌های شغلی» آرزوی 
استقلال -در جوامع آفریقائی بندرت وجود دارد؛ در صورت بروز چنین 
تمایلاتی. به سرعت زیر فشارهای خانوادگی سرکوب خواهد شد. ٩۳‏ 
این رشد جمعیت. با افزایش بهره‌وری به همان اندازه و یا بیشتر 
همراه نبوده است که تصوير صحنه را دگرگون سازد. طی سال‌های دهه 
۰ تولیدات کشاورزی سالانه حدود ۳ درصد رشد کرده. و هماهنگ 
با رشد جمعیت بوده است. اما از سال ۱۹۷۰ به بعد رشد تولیدات 
کشاورزی فقط ۱/۵ درصد بوده است. بخشی از اين کاهش. ناشی از 
خشکسالی اغلب کشورهای جنوب صدرا بوده است. بعلاوه. چرای 
بی‌روية ناشی از افزایش تعداد گاو و گوسفند. و نیز تخریب جنگل‌ها - به 
منظور تهیهٌ سوخت و سرپناه ببرای جمعیت در حال رشد - منابع 
کشاورزی موجود را به طرز بدی تخریب کرده است. هنگامی که باران 
می‌بارد» مزارع لخت شسته می‌شوند و خاک‌های زراعی از بین می‌روند. 
برای پیشگیری از آسیب‌های فوق از تغییر تولید کشاورزی استفاده نشد و 
کشاورزان همچنان تشویق می‌شدند که به جای تولید مواد غذائی برای 
مصرف داخلی. چای قهوه. کاکائو: روغن نخل و کائوچو تولید کنند. 
تولیدکنندگان پس از یک دوره بهره‌گیری از قيمت‌های بالاء ضربه‌هائی را 
دریافت کردند. وضع مالیات‌های سنگین بر محصولات فروشی؛ بعلاوة 
بازاربابی اجباری دولتی انگیزه‌های تولید بیشتر را کاهش داد؛ 
تولیدکنندگان آسیائی و آمریکای لاتینی به رقابت برخاستند؛ ارزش 
بسیاری از پول‌های آفریقائی بالا رفت و اين موضوع به صادرات آسیب 
رساند؛ و در سال‌های میانی ده ۱۹۷۰ قیمت جهانی کالاهای صادراتی 
آنها کاهش یافت. امّا قیمت محصولات وارداتی و مواد غذائی همچنان بالا 
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باقیماند و آفریقای نیمه‌صحرائی از چهاربرابر شدن قیمت نفت به شدت 
صدمه دید ۵۳ 

این ضربه‌ها باعث افزایش بدهی آفریقا به کیفیتی کاملا متفاوت شد. 
نخستین وام‌های پس از کسب استقلال به این منظور گرفته شد که به 
مصرف نوسازی کشور برسد» زیرا در عرصه‌های تولید سیمان احداث 
کارخانه‌های فولاد. فرودگاه‌ها؛ بنادر» خطوط هوائی ملی؛ طرح‌های 
برق‌رسانی و شبکه تلفن خرج می‌شد. بیشتر اين فعالیت‌ها از مداخله 
بوروکراتیک فقدان کارکنان ماهر برنامه‌ریزی غیرواقعبینانه, و تسهیلات 
اساسی ناکافی آسیب دید و در حال حاضر یا ناتمام باقیمانده و یا در 
صورتی که تمام شده از آن خوب نگهداری نمی‌شود. اما اخذ وام به منظور 
پرداخت بهای نفت وارداتی و یا تغذیة نیمی از جمعیت کشور به معنای 
آن است که میزان بدهی بدون آنکه بازدهی در کار باشد افزایش می‌یابد. 
در نتیجه» کل بدهی آفریقا از ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۱۳۵ 
میلیارد در سال ۱۹۸۷ رسید. و مقارن با اين ایام ظرفیت کشورهای مزبور 
برای بازپرداخت وام‌های خود به سرعت کاهش یافت. در سال‌های میانی 
دهه ۱۹۸۰ بازپرداخت وام‌ها حدود نیمی از عواید صادراتی آفریقا را به 
خود اختصاص می‌داد. نسبتی که حتی از کشورهای بدهکار آمریکای 
لاتین نیز بیشتر است. به دنبال زمانبندی مجدد وام‌ها به دفعات بانکداران 
غربی که هیچ‌گاه شور و شوقی برای ایين کار نداشتند - عملاً از 
پرداخت‌های وام‌های خصوصی به آفریقا امتناع کردند. ٩۳‏ 

در نتیجه, در حال حاضر وضع اقتصادی کشورهای آفریقائی بسیار 
بدتر از زمان کسب استقلال است - البته به استخنای معدودی از کشورها 
مانند بوتسوانا و موریس. شاید تکاندهنده‌ترین مثالی که وضع بد این 
کشورها را نشان می‌دهد این واقعیت باشد که «کل تولید ناخالص داخلی 
کشورهای آفریقای نیمه‌صحرائی با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت, به استثنای 
آفریقای جنوبی کمتر از تولید ناخالص داخلی بلژیک با ۱۱ میلیون نفر 
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است»؛ در واقع» کل اين قاره تقریباً ۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را 
تولید می‌کند."* سهم این منطقه از بازارهای جهانی کاهش یافته است. 
درست همان‌طور که سهم کشورهای آسیای شرقی به سرعت افزایش پیدا 
کرده است. برنامه‌های نوسازی متحقق نشده‌اند. تولید صنعتی هنوز فقط 
۱ درصد فعالیت اقتصادی آفریقا را تشکیل می‌دهد -اندکی بالاتر از رقم 
٩‏ درصد در سال ۱۱۹۶۵ و فقط ۱۲ درصد صادرات این قاره را ترلیدات 
صنعتی تشکیل می‌دهد (مقایسه کنید با کره که اين رقم ٩۰‏ درصد است). 
علائم فزاينده انحطاط همه‌جابه چشم می‌خورد: نابود شدن 
زیرساخت‌ها از کارافتادن نیروگاه‌هاه ازهم‌گسیختگی ارتباطات» 
پروژه‌های ناتمام رهاشده. و فشاری که برای تغذیه جمعیت فزاینده 
همه‌جا به چشم می‌خورد. در حال حاضر آفریقا نیاز دارد که سالانه ۱۵ 
میلیون تن ذرت وارد کند تا حداقل سطح مصرف مواد غذائی تأمین شود 
اما با افزایش سریعتر جمعیت نسبت به تولیدات کشاورزی, نیاز به وارد 
کردن این 0 در دهه آینده چندبرابر خواهد شد که متضمن 
انحراف باز هم بیشتر امکانات مالی از سرمایه‌گذاری و احداث تأسیسات 


زیربتائی است. ٩۶‏ 


دو ویژگی دیگر باعث وخیم شدن وضع آفزیقا می‌شود. ویژگی اوّل» 
وجود جنگ‌هاء کودتاها و بی‌ثباتی سیاسی است. اين وضع تا اندازه‌ای 
میراث «قطعه‌قطعه شدن» آفریقا به دست اروپائیان است. به هنگامی که 
مرزهای استعماری بدون توجه به گروه‌های قومی و قبیله‌ای مختلف. با 
حتی فتوحات پیشین قبایل موفق, ترسیم شد ". هی نی 
می‌شود که در اتیوبی هفتاد و شش گروه قومی و ۲۸۶ زبان وجود دارد. ۳" 
گرچه عموماً پذیرفته شده است که اين مرزها را نمی‌توان به نظم درآورد؛ 


* از اين جهت. کشورهای اسیای شرقی مانند تایوان و کره که جمعیت بومی منسجمی 
دارند. بار دیگر در موقعیت مطلوبتری بسر می‌برند. 


۳ در تدارک قرن پیست و یکم 


اما اغلب آنها آشکارا مصنوعی‌اند. دولت‌ها ی لا کنازون وفاداری 
محسوب نمی‌شوند (شاید بجز خویشاوندان گروه صاحب قدرت). و 
تنش‌های قومی به جنگ‌های داخلی بی‌شمار انجامیده است --کوشش 
بیافرا برای جدائی از نیجربه» درگیری میان اعراب شمال و آفریقائی‌های 
جنوب سودان مبارزات اربتره برای جدائی از اتیوبی» مبارزهٌ تاتسی‌هوتو 
در بروندی» کشمکش‌ها و سرکوب‌ها و مبارزات چریکی از اوگاندا تا 
غرب آفريقا؛ و از آنگولا تا موزامبیک.۸* 

اریز ای سر فا یه تشترز | 
تعارضات منجر شده است. در بسیاری از دولت‌های جدید آفریقا؛ 
حکومتگران به سرعت يا به سمت دیکتاتوری شخصی و يا به سمت 
حکومت تک‌حزبی روی کردند. آنها همچنین نوعی اقتصاد سیاسی 

وئیستی یا شبیه به اتحاد شوروی را در پیش گرفتند» و به انجام 

فعالیت‌هائی از قبیل کنترل قيمت‌ها؛ تعیین هدف‌های تولید» صنعتی کردن 
اجباری, تصرف بنگاه‌های خصوصی و ساير «جنبه‌های سوسیالیزم 
علمی» پرداختند که -بدون آنکه آنها اطلاع داشته باشند - اقتصاد 
شوروی را وبران می‌کرد. کشاورزی به فراموشی سپرده شد. در حالی که 
بوروکراسی رونق می‌گرفت. نتیجه این وضع از بین رفتن مازاد محصولات 
کشساورزی بی‌توجهی به تولید برای بازار جهانی؛ و گسترش 
بوروکراسی‌های حزبی و دولتی بود که مسائل منطقه را تشدید می‌کرد. 

دومین نقطه ضعف این کشورها سرمایه‌گذاری ناکافی در منابع 
انسانی» و توسعة فرهنگ کارفرمای تحقیق علمی و قابلیت فنی بود. بر 
اساس تحقیقی که انجام گرفته است پولی که آفریقا صرف تحقیق و توسعه 
کرده برای هر نفر یک دلار در سال بوده است. در حالی که اين رقم در 
ایالات متحده ۲۰۰ دلار برای هر نفر بوده است. در نتیجه جمعیت علمی 
آفریقا همواره به دنبال بقیةٌ جهان حرکت کرده است. 

در بسیاری از کشورهای آفریقائی - زامبیاه لسوتوه سوسالی - 
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هزینه‌های دولت در بخش آموزش کاهش یافته است. به نحوی که بعد از 
چند دهه پیشرفت. در حال حاضر سهم کمتری از کودکان در مدرسه به 
تحصیل مشغولند. در شرایطی که اشتیاق برای آموزش وجود دارد؛ در 
سطحی بالاتر از دببرستان» جز برای اقلیتی محدود امکان‌پذیر نیست. به 
عنوان مثال. آنگولا در سال ۸۳ - ۰۱۹۸۲ ۲/۴ میلیون نفر دانش آموز 
ابتدائی» ۱۵۳/۰۰۰ نفر دانش آموز دبیرستانی» و فقط ۴۷۰۰ نفر 
دانشجوی آموزش عالی داشته است.** در مقام مقایسه سوئد با جمعیتی 
کمتر» ۰ دانش آموز دبیرستانی و ۱۳۹/۰۰۰ نفر دانشجوی 
آموزش عالی داشته است. "* از میان ۵ میلیون نفر ساکنان بروندی در سال 
۴ فقط ۲۱۸ نفر دانشمند و مهندس بوده‌اند. در حالی که دانشمندان 
آفریقائی اکیداً خواستار آن‌چنان رهبری سیاسی هستند که «دشخصاً علم و 
تکنولوژی را عنصر کلیدی تحول جامعه بداند»" شرایطی که بسیاری از 
رهبران به قدرت می‌رسند (مثلا کودتای نظامی) و مبارزه برای یکپارچه 
نگاهداشتن کشور اتخاذ یک استراتژی معطوف به علم را کاملاً نامحتمل 
می‌کند. 

به رغم این ضعف‌های نسبی: بعضی ناظران ادعا می‌کنند که 


جدول ۱۱ - تعداد دانشمندان و مهندسان در هر 


یک میلیون نفر جمعیت ۶۱ 
ژاپن ۳۵۴۸ 
ایالات متحده ۳۶۸۶ 
اروپا ۱۶۳۲ 
آمریکای لاتین ۲۰۹ 
کشورهای عربی ون 
آسیا (منهای ژاپن) ۹۹ 


آفر یا 2۳ 


۲۳۱۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


نشانه‌هانی از چرخش را مشاهده کرده‌اند. به استشنای معدودی 
سوسیالیست‌های آفریقائی دوآتشه ۳" بسیاری از رهبران این کشورها در 
حال حاضر سعی می‌کنند دست به اصلاحاتی بزند. بعضی جوامع 
آفریقائی. در قبال «تعدیل‌های ساختاری»» یعنی اقداماتی برای تشویق 
دادوستد آزاده وام‌های بیشتری از کشورهای غربی و بانک جهانی دریافت 
کرده‌اند. بانک جهانی خطاهای گذشته را (که بسیاری از آنها بر دولت‌های 
آفریقانی تحمیل شده و خود این سازمان تأمین اعتبار کرده) مشخص 
نموده و انجام اصلاحات اقتصادی را تشویق کرده است. موزامبیک. غنا؛ و 
زامبیا همگی مدعی هستند که اخیراً موفق شده‌اند جریان رشد منفی را 
معکوس نمایند و البته این کار به بهای اجتماعی درخور توجهی تمام شده 
است. اصول دمکراتیک نز در حال بازگشت به قاره است: الغاء آپارتاید 
در آفریقای جنوبی؛ آتش‌بس در آنگولاء استقلال نامیبیا؛ موفقیت بوتسوانا 
در تعمیم دموکراسی و روتق مادی. درخواست برای انجام اصلاحات در 
گابن کنیا؛ و زثیره و آگاهی فزایند؛ُ روشنفکران آفریقاثی از تحولات 
آسیای شرقی؛ جملگی به تغییر بینش‌ها کمک می‌کنند و بهبود اوضاع را 
نوید می‌دهند.** بعلاو در سطح توده‌های مردم نیز نمونه‌هائی از 
پیشرفت متکی به خود. همکاری برای متوقف کردن فرسایش خاک و 
افزایش محصول و طرح‌های تأسیسات روستائی مشاهده می‌شود.۶۵ 
وانگهی» در اين قاره منابع کشاورزی و معدنی هنگفتی وجود دارد» 
مشروط به آنکه به طرز معقولی از آن بهره‌برداری شود. 

به رغم این نشانه‌های امیدبخش» شرایط احتمالا همچنان بد باقی 





خواهد ماند. افزایش جمعیت. تنزل کیفیت مراتع و کاهش تولید مسواد 
غذائی. فشار بدهکاری‌هاه تخریب امکانات زیربنائی کاهش هزینه در 
بخش مراقبت‌های بهداشتی و آسوزشی» قدرت باقیمانده از ادیان 
جانگرای و نظام‌های اعتقادات سنتی. سيطرةٌ بوروکراسی‌های فاسد و 
وفاداری‌های قومی... همگی علیه معدود رهبران سیاسی» آموزگاران؛ 
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دانشمندان» و اقتصاددانان آفریقائی عمل می‌کنند که نباز به تغبیر را 
دریافته‌اند. در حالی که آفریقا برای متصل ماندن به بقیٌ جهان تلاش 
می‌کند. شاخص‌های موجود -کاهش مقدار کمک‌ها؛ حجم تجارت و 
سرمایه‌گذاری» پوشش رسانه‌های گروهی و نیز کم شدن مداخلة 
ابرقدرت‌ها - حکایت از به حاشیه رانده شدن بیشتر این قاره می‌کند. 
بعضی از کارشناسان بر اين نظرند که عدم مداخله کشورهای پیشرفته 
ممکن است این تأثیر مثبت را داشته باشد که آفریقائی‌ها را وادار کند 
دست به اصلاحات متکی به خود بزنند و به سوءاستفاده از کمک‌های 
پولی پایان دهند. ۶" عده‌ای دیگر احساس می‌کنند که آفریقا بدون غرب 
نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد هرچند رهبران و عامهٌ مردمش باید 
عادات موجود را ترک کنند و کمک‌های توسعه باید هوشمندانه‌تر به کار 
گرفته شود.۲* صرفنظر از اينکه کدامیک از اين دیدگاه‌ها درست است. 
دهه آبنده برای آفریقا اهمیت دارد. حتی بهبود اندک اوضاع نیز امیدبخش 
است. اما چنانچه ده دیگری از افول همراه با افزايش سریع جمعیت در 
پیش باشد. اوضاع فاجعه‌بار خواهد بود. 
ت 

بدیهی است که واکنش کشورهای در حال توسعه در قبال نیروهای عظیم 
تغییردهندهٌ جهان یکسان نیست. در حالی که بعضی‌ها آسیب می‌بینند» 
بعضی دیگر شکوفا می‌شوند -هنگامی که به تحلیل طیف کشورهای 
مختلف از سنگاپور تا بورکینافاسو می‌نشینیم» چه انتظار دیگری می‌توانیم 
داشته باشیم؟ بعلاوه» نشانه‌های موجود از بزرگتر شدن شکاف حکایت 
می‌کنند؛ یک گروه از تأثیر متقابل روندهای سودمند بهره می‌گیرند» در 
حالی که دیگران از ضعف‌ها و نارسائی‌های به‌هم‌پیوسته آسیب 
رت ۳ 

این وضع در عرصهٌ جمعیت. آشکارتر از همه‌جا به چشم می‌خورد. 
همان‌طور که قبلاً گفته شد. روی آوردن دولت‌های تجاری آسیای شرقی 


۳۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


به آموزش تولید صنعتیء و رشد متکی به صادرات. به افزايش پیوستةٌ 
استانداردهای زندگی منجر شد و به اين جوامع امکان داد که انتقال 
جمعیتی به خانواده‌های کم‌حجم‌تر را با موفقیت به انجام رسانند. ایین 
وضع با آنچه که در آفریقای نیمه‌صحرائی اتفاق افتاد مغایرتی آشکار دارد؛ 
در این جوامع دارای بینش‌های فرهنگی و ساختارهای اجتماعی متفاوت؛ 
بهبود مراقبت‌های بهداشتی و افزایش درآمد به کاهش جمعیت منجر 
نشد و بلکه عکس آن اتفاق افتاد. به عنوان مثال درست قبل از استقلال در 
سال ۰۱۹۶۰ زنان کنیائی به طور متوسط ۶/۲ فرزند داشتند» در حالی که 
در سال ۱۹۸۰ اين رقم به ۸/۲ رسید**-و این تغییر در دورانی اتفاق افتاد 
که چشم‌اندازهای اقتصادی در آفریقا رو به افول بود. 

در مورد آفریقاء آن «روند جهانی» که بر تمامی روندهای دیگر تأثیر 
می‌گذارد انفجار جمعیت است. انفجار جمعیت. بر تمام قلمروها از چرای 
بی‌روبه گرفته تا کشمکش‌های محلی بر سر ذخایر آب و چوب. 
شهرنشینی گسترده و بدون برنامه» فشار بر ساختارهای آموزشی و 
اجتماعی وابستگی به مواد غذائی وارداتی (به قیمت بدهی بیشتر)؛ 
تنش‌های قومی. نا آرامی داخلی؛ و جنگ‌های مرزی تأثیر می‌گذارد. در بی 
وقرف مردم بر این مطلب که دسترسی به تنظیم خانواده و فرصت‌های 
آموزشی بهتر برای زنان؛ به کاهش قابل توجه نرخ‌های ولادت منجر 
خواهد شد. بعضی دولت‌های آفریقائی» بسیار دیرهنگام خانواده‌ها را به 
محدود کردن تعداد اعضا تشویق می‌کنند. امّا نیروهای متعدد فرهنگی» 
جنسی و اقتصادی که پیشتر از آنها صحبت کردیم در مقابل این 
شاخص‌های امیدبخش مقاومت می‌کنند. فقدان عمومی منابع در آفريقا؛ 
به این مقاومت در مقابل تغییر یاری می‌رساند. افزايش سطح سواد زنان در 
سومالی از نرخ کنونی (۶ درصد) به سطح کرهٌ جنوبی (۸۸ درصد) به 
طوری که به نوعی تحول جمعیتی منجر شود اقدامی دلپسند و معقول به 
نظر می‌رسد. و تنها اشکالش این است که انجام اصلاحاتی عظیم و صرف 
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هزینه‌ای سنگین را طلب می‌کند. متأسفانه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن 
می‌کنند که با سه‌برابر شدن جمعیت آفریقا طی چند ده آینده تنها عاملی 
که می‌تواند جمعیت را کاهش دهد رشد سریع ایدز است. ۲ 

در بسیاری از بخش‌های آمریکای لاتين نیز انفجار جمعیت بر 
ظرفیت برخورد با نیروهای جهانی تغیبر تأثیر خواهد گذاشت. گرچه 
تفاوت‌های گسترده‌ای میان نرخ‌های باروری کل کشورهای منطقه معتدل و 
استوائی وجود دارد؛ امّا تصویر کلی آن است که جمعیت آمریکای لاتين 
که در سال ۱۹۶۰ تقریبا به انداز جمعیت ابالات متحده و کانادا بود» چنان 
به سرعت افزایش پیدا می‌کند که در سال ۲۰۲۵ بیش از دوبرابر خواهد 
۳ حتی اگر نرخ‌های ولادت در کشورهای بزرگتر در حال کاهش 
باشد باز هم میزان افزايش جمعیت زیاد خواهد بود؛ جمعیت مکزیک در 
سال ۵ به ۱۵۰ میلیون و جمعیت برزیل به ۲۴۵ میلیون نفر خواهد 
رسید. ۲" چنین افزایشی باعث فقر و سوءتغذيه شدید کودکان فشار بیشتر 
بر خدمات بهداشتی و آموزشی ناکافی کنونی؛ ازدحام میلیون‌ها انسان در 
حدود یک دوجین «کلان‌شهره آلوده؛ و از بين رفتن مراتع» جنگل‌ها» و 
سایر منابع طبیعی خواهد شد. به عنوان مثال» در مکزیک ۴۴ میلیون نفر 
فاقد فاضلاب‌اند و ۲۱ میلیون نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی 
ندارند؛ و اين به معنای آن است که بیماری‌هائی مانند وبا به سرعت شیوع 
پیدا می‌کنند. ۲ اینها همه شالوده‌های محکمی نیستند که بتوان بر مبنای 
آنها جایگاه نسبی منطقه را در نظام اقتصادی بیش از پیش رقابتی بین‌المللی 
ارتقاء داد. 

از این جهت. بسیاری از دولت‌های مسلمان در موقعیتی مشابه یا بدتر 
قرار دارند؛ در هیچیک از کشورهای عربی نرخ افزایش جمعیت کمتر از ۲ 
* در سال ۱۹۶۰ جمعیت آمریکا و کانادا رویهمرفته ۲۱۷ میلیون نفره و جمعیت آمریکای 


لاتین ۰ میلیون نفر بود؛ تخمین زده می‌شود که اين ارقام در سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۳۳۲ 
و ۷۶۲ میلیون نقر تواهذ رسید. 
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درصد در سال نیست ۴" و در اغلب آنها اين نرخ بسیار بالاتر است. کل 
جمعیت این منطقه که بیش از ۲۰۰ میلیون نفر است. ظرف مدت کمتر از 
۵ سال دوبرابر خواهد شد. و رشد جمعیت شهری دوبرابر میانگین ملی 
است. این وضعیت. فشار زیادی بر منابع قلبل مواد غذائی؛ آب و زمین 
وارد می‌کند و باعث عدم تعادل جمعیتی می‌شود. هم‌اکنون در کشورهای 
عربی از هر ده نفر دست کم چهار نفر کمتر از چهارده سال دارند - حد 
نصاب کلاسیک برای نا آرامی اجتماعی و انقلاب سیاسی. «در هر یک از 
روزهای کاری که در خیابان حبیب بورقیبه خیابان اصلی تونس؛ قدم 
بزنید» مشاهده خواهید کرد که کافه‌ها لبریز از جوانان خسته است؛ حدود 
۰ درصد از تونسی‌ها بیکارند. شهر مرده کازابلانکاه سه میلیون شبح را 
همراه با سایه‌روشن زاغه‌های متورم‌شونده در خود جای داده است. 
کمبود مواد غذائی در شهرهای شمالی مراکش در سال ۱۹۸۴ 
شورش‌هائی را برانگیخت. قاهرءٌ بزرگ ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد که از 
آن میان صدها هزارنفر در گورست‌ان‌ها؛ زاغه‌های مقوائثی؛ معابر؛ و 
درگاهی‌ها مأوا گزیده‌اند...» از هر پنج کارگر مصری و از هر چهار کارگر 
الجزایری یکنفر بیکار است."" بنابراین در منطقه‌ای که یکی از 
پرتتش‌ترین بخش‌های جهان به حساب می‌آید» ویژگی‌های جمعیتی؛ 
چشم‌اندازی از آینده را ترسیم می‌کند که سال به سال نا آرامتر می‌شود. با 
سرازیر شدن یهودیان شوروی به اسرائیل به فصد مقابله با نرخ باروری 
بالاتر فلسطینی‌ها» حتی منازعة اسرائیل - فلسطین نیز به یک مسئله 
جمعیتی تبدیل می‌شنود؛ 

بعلاوه؛ احتمال کمی وجود دارد که رشد جمعیت در آيندهٌ نزدیک 
کاهش یابد؛ زیرا نرخ مرگ و یر کودکان در بسیاری از کشورهای مسلمان 
هنوز بالاست. و در نتیجه پیشرفت مراقبت‌های قبل از زایمان و پس از 
زایمان به افزایش نرخ ولادت منجر خواهد شد؛ همان اتفاقی که در 
کشورهای خلیج فارس و عربستان سعودی در حال وقوع است. 
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در اين منطقه نیز مانتد هر جای دیگری سیاست مداخله می‌کند؛ 
بسیاری از رژیم‌ها آگاهانه زنان را به داشتن خانوادههای بزرگتر تشویق 
می‌کنند» با اين استدلال که باعث تقوبت بنیهٌ نظامی کشور خواهد شد. 
پوسترهائی در عراق به چاپ رسیده است که در آنها نوشته شده. «بچه‌ای 
که به دنیا می‌آورید» خنجری است که به چشم دشمنان فرو می‌کنید.» ۷۷ 
کشورهائی مانند عراق و لیبی برای بزرگتر شدن حجم خانواده‌ها 
انگیزه‌های فراوانی ایجاد می‌کنند. همان کاری که دولت‌های خلیج فارس و 
عربستان سعودی انجام می‌دهند. زیرا می‌خواهند سرزمین نفتی ثروتمند 
خود را با افراد بومی پر کنند» و نه کارگران خارجی. فقط در مصر است که 
مبارزه‌ای تبلیغاتی برای کاهش حجم خانواده به راه افتاده است. اما حتی 
اگر این مبارزه نیز موفق باشد -به رغم مقاومت اخوان‌المسلمین در برابر 
آن - شمار فعلی جمعیت نگران‌کننده است. مصر با جمعیتی متجاوز از 


جدول ۱۲ - مقايسة نرخ مرگ و میر نوزادان ۲۶ 
(مرگ و میر نوزادان در هر ۱/۰۰۰ ولادت زنده) 
۳.۳۰ ۱۹۸۵-۷۰ 


الجزایر ۱0۰ ۷۴ 
مصر ۱۷۰ ۸۵ 
سودان ۶ ۱۸ 
جمهوری عربی یمن ۱۸۶ ۱ 
عربستان سعودی ۱۴۰ ۷۱ 
کویت 5۵ ۷۹ 
عراق ۱۱ ۶۹ 
ژاپن ۶ ۵ 

ایالات متحده ۳۲ ۱۰ 


موق ۱۳ ۶ 
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۵ میلیون نفر که از هر ده نقره شش نفر کمتر از بیست سال دارند» و یک 
میلیون نفری که هر هشت ماه به این جمعیت اضافه می‌شود در معرض 
این خطر قرار دارد که ظرف چند ده آینده با انفجار جمعیت مواجه شود. 

به اين دلایل باید انتظار داشته باشیم که کشورهای در حال توسعه در 
برخورد با چالش‌های محیط, به درجات مختلفی از موفقیت دست یابند» 
و کشورهای صنعتی شرق آسیا پیشاپیش دیگران قرار داشته باشند. این 
گفته به معنای نادیده گرفتن طرح‌های محلی مهمی که در آفریقا برای 
بهسازی اقلیم ارائه می‌شود. یا پیشنهادهای جالب‌توجه «توسعه پایدار» در 
بخش‌های دیگر دنیای در حال توسعه نیست۲؛ همچنین آسیب‌هائی راکه 
در شرق آسیا به محیط زیست وارد شده است. از جاده‌های مملو از 
اتومبیل گرفته تا جنگل‌های ازمیان‌رفته» نیز نادیده نمی‌گیرد. با این‌همه 
واقعیت آن است که کشورهائی که منابع فراوان دارند (سرمایه, دانشمنده 
مهندس. تکنولوژی» سرانة تولید ناخالص ملی بیش از ۴/۰۰۰ دلار) بهتر 
از کشورهای بدون پول. ابزار: و نیروی انسانی می‌توانند با تهدیدهای 
زیست‌محیطی برخورد کنند. همچنین میان سطوح آموزشی بالاء آگاهی 
اقلیمی ارتقاء یافته. و تمایل به جلوگیری از تخریب محیط زیست نوعی 
رابطهٌ «حلقَه بازخوردی» وجود دارد که باعث می‌شود در اين زمینه آسیای 
شرقی بیش از دیگران به مقتضیات محیط پاسخ دهد. در مقام مقایسه. 
جوامع فقیرتر (مصر بنگلادش اتیوپی) که فاقد منابع مالی و انسانی 
هستند به دشواری می‌توانند با طوفان سیل. خشکسالی و سایر بلایای 
طبیعی مقابله کنند» و ساختار جمعیتی تخریب شدء آنها میلیون‌ها پناهنده و 
مهاجر موجود را افزایش می‌دهد. اگر گرم شدن کرةٌ زمین به افزایش سطح 
آب دریا و وقوع طوفان‌های مرتفع منجر شود جزایر مملو از جمعیت از 
کارائیب تا اقیانوس آرام در معرض خطر فرورفتن به زیر آب قرار خواهند 
گرفت ۷۹ 


و سرانجام اين انقجار جمعیت در آمریکای لاتین» جنوب آمیا؛ و 
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آفریقاست که عامل اصلی چرای بی‌رویه. فرسایش خاک شور شدن 
زمین؛ و از بین رفتن جنگل‌های اوه استوانی می‌شنود و میارزات منطقه‌ای 
برای کسب قدرت را تشدید می‌کند. در مناطق دیگ مثلا در خاورمیانه, 
بخصوص با توجه به فشار فزاینده جمعیت؛ کمبود ذخایر آب 
نگران کننده‌ترین عامل موجود است. در حال حاضر مصرف آب خانگی 
یک اردنی به طور متوسط یکسوم مصرف یک اسرائیلی است. و امید 
چندانی نیز برای افزایش ذخيرهٌ آب وجود ندارد؛ در حالی که انتظار 
می‌رود ظرف بیست سال آینده جمعیت اردن دوبرابر شود. "۸ با توجه به 
اینکه کلیهٌ حکومت‌های منطقه در تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی 
خویشند» و نسبت به قحطی و نا آرامی در میان دهقانان بسیار حساسند» 
جستجو برای تأمین آب بر سیاست‌های داخلیء مناسبات بین‌المللی؛ و 
تعیین اولویت هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد. مصر نگران آن است که سودان یا 
اتیوبی برای آبیاری بیشتر اراضی خود به احداث سد بر روی رود نیل 
اقدام کنند. سوریه و عراق از بابت احداث سد جدید آتاتورک در ترکیه که 
می‌تواند جریان آب رود فرات را قطع کند احساس خطر کرده‌اند. اردن؛ 
سوریه. و اسرائیل در مورد حقوق خود بر ذخایر آبی لیتانی؛ برموک. و دره 
رود اردن؛ و نیز اعراب و اسرائیل در مورد ذخایر آب منطقهٌ اشغالی ساحل 
غربی رود اردن منازعه دارند. بلندپروازی عربستان سعودی برای کشت 
گندم به تخلیةٌ سفره‌های آب زیرزمینی ایبن کشور منجر می‌شود؛ و 
طرح‌های عظیم لیبی برای بیرون کشیدن آب از اعماق صحرا نیز به 
وضعیت مشابهی منجر می‌شود. ۸۱ در شرایطی که تعداد هر چه بیشتری از 
مردم برای مقدار معین - یا کاهش یابنده‌ای -از آب مبارزه می‌کننده افکار 
بلند در مورد آمادگی برای ورود به قرن بیست و یکم؛ بیش از پیش نامربزط 
به نظر می‌رسد؛ آنچه اهمیت دارد فقط زنده ماندن در همین قرن است. 
از سوی دیگر انقلاب تکنولوژی زیستی در عرصه کشاورزی برای 
کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد. حتی اگر پیامدهای درهمی 
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داشته باشد. نژادهای اصلاح‌شده نباتات و کودها و سموم بهتر بالقوه 
می‌توانند به افزایش محصول در کشورهای در حال توسعه کاهش فشار بر 
اراضی کم‌حاصل؛ اعادهٌ خودکفائی در کشاورزی» بهتر کردن موازنه 
پرداخت‌هاء و ارتقاء استانداردهای زندگی منجر شوند. از آنجا که پرداختن 
به تکنولوژی زیستی متضمن هزینه‌های سنگین نیست. می‌توانیم شاهد 
آن باشیم که گروه‌های کشاورزان از بذرهای جدید تکنیک‌های اصلاح 
نژاد جدید. کشت بافت ژن. بانک‌های منطقه‌ای ژن» و ساير بیشرفت‌ها 
استفاده می‌کنند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که شرکت‌های 
داروسازی و کشاورزی شیمیائی در جهان «اوّل». دانش و منافعی را که از 
رهگذر این تحول حاصل می شود انحصاری کنند. مازاد مواد غذائی جهان 
را که در نتیجه انقلاب تکنولوژی زیستی به دست می‌آید می‌توان در 
خدمت مبارزه با سوء‌تغذیه قرار داد. اين نتایج همچنین می‌توانند به کاهش 
قیمت کالاها و آسیب دیدن جوامعی منجر شوند که بیشتر ساکنان آن در 
بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. غیرمادی شدن فرایند تولید کشاورزی» 
ارزش جوامع کشاورزی را کاهش خواهد داد و به همین دلیل است که 
بعضی کارشناسان تکنولوژی زیستی در عرصة توسعه. خواستار 
برنامه‌ریزی جدی برای «تبدیل کشاورزی» به فعالیت‌های اقتصادی دیگر 
متیر ۸۲ 

همان‌طور که قبلاگفته شد. هم اینها بستگی به آن دارد که تکنولوژی 
جدید عمدتاً در خدمت ارتقاء شیوه‌های سنتی تولید غذا قرار می‌گیرد» و 
از طریق سازمان‌های بین‌المللی» انتقال تکنولوژی و نظایر آن در خدمت 
کشاورزان کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد» یا به سمت تولید و 
فرآرری مصنوعی غذا در آزمایشگاه‌های خصوصی شرکت‌های 
چندملیتی سوق پیدا می‌کند» و کشاورزی سنتی را در معرض منسوخ شدن 
قرار می‌دهد. چنانچه روند اخیر غالب شود یک کشور صنعتی برخوردار 
از تکنولوژی برتر و یک بخش کشاورزی کاهش بابنده (مانند کره) خود را 
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با سهولت بیشتری انطباق خواهد داد تا جامعه‌ای که به صدور کالاهای 
اولیه وابسته است (مانند» گامبیا؛ ساحل عاجء کستاریکا). 

در حالی که تکنولوژی زیستی کاربردهای نسبتاً متنوعی دارد؛ اين 
مسئله در مورد صنایع خودکار و روبوت‌سازی صدق نمی‌کند. پیشنیازهای 
یک صنعت روبوت‌سازی داخلی -سرمایه: یک بخش الکترونیک 
پیشرفته» مهندسان طراحی» و کمبود نیروی کار ماهر -گویای آن است که 
کشورهائی مانند تایوان و کره ممکن است الگوی ژاپن را دنبال کنند به این 
دلیل که خودکار شدن صنایع این کشور, قدرت رقابت را از تولیدات آنها 
خواهد گرفت. از سوی دیگر کارخانه‌های خودکاری که کالاها را سریعتره 
منظم‌تر و اقتصادی‌تر از نیروی انسانی مونتاژ می‌کنند. نظام‌های اقتصادی 
دارای درآمد متوسط را (مالزی» مکزیک) به مبارزه می‌طلبند» زیرا 
این قبیل کشورها مزایای مقایسه‌ای خود را از دست خواهند داد. در مورد 
کشورهائی که فاقد یک مبنای صنعتی هستند. انقلاب روبوتی معنای 
چندانی ندارد - بجز کاهش بیشتر ارزش منبعی که آنها به فراوانی دارند» 
یعنی توده‌های فقیر و فاقد تحصیلات کافی. 

سرانجام. انقلاب مالی و ارتباطات جهانی و پیدايش شرکت‌های 
چندملیتی: با تهدید بزرگتر شدن شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر؛ 
حتی در میان کشورهای در حال توسعه همراه است. در حال حاضره 
مجتمع‌های صنعتی کره خود را در موفعیت تبدیل شدن به شرکت‌های 
چندملیتی فرار داده‌اند» و به طورکلی کشورهای صنعتی شرق آسیا قادرند 
از اقتصاد جهانی بهره‌برداری کنند -اين مطلب را می‌توان از موازنة تجاری 
آنها. بازارهای سهام» صنایع الکترونیک. ائتلاف‌های بازاریابی 
استراتژیک و نظایر آن درک کرد. علاوه بر این اگر دنیای بی‌مرز به 
کارفرمایان» طراحان دلالان» صاحبان امتیازه حقوقدانان».و 
دادوستدکنندگان خدمات دارای ارزش‌افزود؛ بالا پاداش می‌دهده 
پرداختن آسیای شرقی به آموزش, علم. و تکنولوژی فقط می‌تواند به 
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تقوبت رهبری این کشورها بر سایر اقتصادهای در حال توسعه منجر شود. 
در مقام مقایسه. فقدان نسبی سرمایه. تکنولوژی برتر؛ دانشمندان صاحب 
صلاحیت و کارگران ماهر و نیز نبود یک صنعت متکی به صادرات باعث 
می‌شود که مشارکت کشورهای فقیر در انقلاب مالی و ارتباطات دشوارتر 
شود هرچند بعضی کشورها مانند برزیل و هند آشکارا امیدوارند که در 
این فرایندها مشارکت جویند. بعضی پیش‌بینی‌های تیره‌تر حکایت از آن 
می‌کند که دنیای در حال توسعه ممکن است حاشیه‌ای‌تر شود و دلیل این 
امر تا اندازه‌ای غیرمادی شدن نیروی کار مواد خام؛ و مواد غذائی؛ و تا 
اندازه‌ای این واقعیت است که امکان دارد نظام‌های اقتصادی پیشرفته بیش 
از پیش به گسترش دادوستد اطلاعات با یکدیگر بپردازند. 

آیا راهی برای تصحیح این روند وجود دارد؟ بدیهی است که 
جامعه‌ای که عمیقاً زیر نفوذ بنیادگرایان قرار دارد و «نوسازی» را خوش 
نمی‌دارد. بعید است که به نظام اقتصاد جهانی بپیوندد؛ و چنانچه مردمش 
عقیده داشته باشند که در انزوا ماندن از نظر روحی -اگر نه اقتصادی - 
سالمتر است. ناگزیر نیست وارد دنیای بی‌مرز شود. همچنین نمی‌توانیم 
انتظار داشته باشیم که کشورهای زير سلطهُ سردمداران خودخواه و 
اقتدارطلب که مصمم به افزایش قدرت نظامی خویشند -کشورهای در 
حال توسعه فقط در سال ۰۱۹۸۸ تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار صرف خرید 
اسلحه و تجهیزات نظامی کرده‌اند -برای تقلید از ژاپن و سنگاپور قدمی 
به پیش بردارند. 

اما دربارةٌ جوامعی که میل دارند وضع خود را بهبود بخشند. در حالی 
که اوضاع و احوال مانع از این اقدام آنهاست چه می‌توان گفت؟ وانگهی 
اکثریت عظیمی از کشورهای در حال توسعه به صادرات غذا و مواد خام 
وابسته‌اند. در شرایطی که تعداد زیادی از کشورهای فقیر شدیدا دنبال 
فروش نیشکره موز الوار یا هو خود در بازار جهانی هستند. قيمت‌ها 
کاهش پیدا می‌کند و آنها مستأصل‌تر می‌شوند. ۳" بعلاوه» هرچند بیشتر 
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کمک‌های بین المللی به کشورهای در حال توسعه تعلق می‌گیرد اما به‌واقع 
مبلغ بسیار بیشتری پول از کشورهای فقیر آفریقا؛ آسیا؛ و آمریکای لاتین به 
اتتصادهای روتمندتر اروپاء آمریکای شمالی» و ژاپن سرازیر می‌شود 
دست کم به میزان سالانه ۴۳ میلیارد دلار. "" اين خروج پول به صورت 
بازپرداخت بهره وا بازگشت سود خروج سرمایه؛ پرداخت حق امتیاز؛ و 
هزین حق ثبت‌ها و خدمات اطلاعاتی» روی پای خود ایستادن را برای 
کشورهای فقیر دشوارتر می‌کند؛ و حتی اگر آنها قادر باشند تولیدات 
صنعتی خود را افزايش دهند» نتیجه‌اش افزایش شدید «هزینه‌های 
وابستگی تکنولوژیک» خواهد بود.۵" مانند اتکاء فزاينده آنها به 
تأمین‌کنندگان غذا و کمک‌های بهداشتی در شمال این شرایط نیز 
کشورهای فقیر را وارد مناسبات وابستگی دیگری خواهد کرد. 

این توسعه‌نیافتگی ساختاری به عرصه ارتباطات نیز کشیده می‌شود. 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه کشورهای ثروتمند را به اعمال 
سلطة فرهنگی از طریق کتترل منابع عمدهُ جمع آوری اطلاعات؛ ارسال 
لاینقطم محصولات فرهنگی خوده قدرت سازمان‌های تبلیغاتی» زنجيره 
مطبوعات بین‌المللی» شرکت‌های چاپ روزنامه» و رادیوتلویزیون؛ 
دریانوردی» و بسیاری چیزهای دیگر متهم می‌کنند. ** گرچه اين مطلب 
درست است که امروزه هیچ حکومتی نمی تواند انقلاب ارتباطات را کنترل 
کند. اما به لحاظ سیاسی این نکته مهم است که دیدگاه چه کسانی (درباره 
دادوستد آزاد؛ مناسبات شمال -جنوب. مسائل فرهنگی و مذهبی) بیشتر 
به مذاق رسانه‌های گروهی جدید جهانی خوش می‌آید. این پرسش مطرح 
می‌ شود که چگونه می‌توان انتظار داشت که کشورهای فقیر از انقلاب مالی 
و ارتباطات بهره‌مند شوند. هنگامی که «زیر آوار پیامدهای این ماشین 
عظیم غرق می‌شوند؟ ماشینی که فرهنگ‌های سنتی را سرکوب می‌کند و 
در صحنة جهان جائی برای آنها باقی نمی‌گذارد.»۸۷ 

خلاصه به نظر می‌رسد همان‌طور که به سمت قرن آینده حرکت 
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می‌کنيم» نظام‌های اقتصادی پیشرفته همه برگ‌های برنده را در اختیار 
دارند -سرمایه» تکنولوژی کنترل ارتباطات. مازاد مواد غذاشی» و 
شرکت‌های نیرومند چندملیتی و از آنجا که تکنولوژی ارزش کار و 
مواد اوّلیه یعنی دارائی اصلی کشورهای در حال تسه را تمیل رم بر ده 
مزایای کشورهای پیشرفته مرت یشتر می‌شود. این کشورها گرچه ظاهراً و 

پس از دوران استعمار به استقلال رسیده‌اند اما احتمالاً یش از صد سال 
قبل به اروپا و ایالات متحده وابسته‌اند. طرفه آنکه تلاش‌های سی یا 
چهل‌سالهٌ کشورهای در حال توسعه برای به دست گرفتن سرنوشت 
خویش -از طریق ملی کردن شرکت‌های غربی تأسیس شرکت‌های 
بزرگ صادرات کالا؛ سوبسید دادن به صنایع داخلی برای تحقق سیاست 
جانشینی واردات و مبارزه برای استقرار یک نظم جهانی جدید بر مبنای 
توزیع مجدد ثروت نابرابر کنونی - همگی به شکست انجامیده‌اند. معلوم 
شده است که «بازار» ضمن برخورداری از حمایت کشورهای پیشرفته» 
بسیار نیرومند است. و مبارزه با آن به ضعیفتر شدن کشورهای در حال 
توسعه منجر شده است - بجز کشورهائی مانند کره و تایوان که تصمیم 
گرفته‌اند به این قافله بپيوندند. 

در حالی که شکاف میان فقیر و غنی در دنیای امروز نگران کننده 
است. کسانی که دربار این دیدگاه ساختاری بحث کرده‌اند غالبا از مداخلة 
جدی دولت و پرهیز از رقابت آزاد حمایت کرده‌اند که باعث حفظ تولید 
در کوتاه‌مدت شده امّا در بلندمدت از کارآئی آن در مقابل نیروهای متأثر 
از بازار کاسته است. شعار «سوسیالیسم علمی برای آفريقا»ه ممکن است 
هنوز هم برای بعضی از روشنفکران جذاب باشد** امّا اين نگرش با 
تشویق جوامع به اينکه به درون خود نگاه کنند تا بیرون؛ باعث شد که آنها 
برای حرکت به سمت تولید صنعتی دارای ارزش‌افزوده بالاتر به اندازه 
کافی مجهز نباشند. همچنین «نظام ارتباطات جهانی» جدیدی که چند سال 
قبل یونسکو به منظور تعدیل سلط فرب پیشنهاد کرده است ظاهرا 
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جذاب به نظر میرسد امّا به احتمال زیاد بیش از آنکه نقش یک منبع عینی 
گزارش اخبار را ایفا کند: به نوعی آلت فعل منافع بوروکراتیک و 
ایدئولوژیک تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر مدافعان نیروهای بازار 
آزاده غالبا مشکلات سیاسی عظیمی را که کشورهای در حال توسعه در 
صورت لفو کنترل قيمت‌ها» فروش صنایع ملی و کاهش سوبسیدهای 
غذائی با آن مواجه می‌شوند نادیده می‌گیرند. آنها همچنین فراموش 
می‌کنند که رونق تجاری چشمگیر ژاپن و کشورهای شرق آسیا به دست 
دولت‌های نیرومندی انجام گرفت که از اقتصاد بازار آزاد اجتناب کردند. 
بنابراین» کشورهای در حال توسعه باید به جای نسخه‌برداری از نظام‌های 
سوسیالیستی یا بازار آزاده از «استراتژی مختلط» کشورهای آسیای شرقی 
تقلید کنند که کنترل رسمی را با دادوستد خصوصی ترکیب می‌کند. ٩۰‏ 

اگرچه فکر اتخاذ یک استراتژی مختلط برانگیزنده است. اما 
آفریقای غربی یا مرکزی چگونه می‌توانند از آسیای شرقی تقلید کننده در 
حالی که فاقد یک نظام «حکومتی نیرومندند», سنت همکاری میان دولت 
و شرکت‌ها ضعیف است. دستاوردهای آموزشی بسیار کمتری دارند؛ و 
نسبت به حجم خانواده و نظام اقتصادی بین‌المللی بینش‌های فرهنگی 
متفاوتی دارند؟ در شرایطی که صحنه جهانی به تازه‌واردان صنعتی کمتر 
روی خوش نشان می‌دهد. چقدر امکان دارد که آنها بتوانند به همان درجه 
از موفقیت برسند که کشورهای صنعتی شرق آسیا رسیده‌اند» در حالی که 
کشورهای اخیر جهش خود را بیست و پنج سال قبل آغاز کردند؟ ٩۱‏ حتی 
اگر فقیرترین پنجاه کشور جهان در نتیجه یک معجزه اقتصادی الگری 
متکی به رشد صادرات صنعتی کره را اتخاذ نمایندء آیا همان بحران تولید 
مازاد صنعتی را که امروزه بر بازارهای اين کالا حاکم است پدید نخواهند 
اورد؟ 

نمی‌توان گفت که چند کشور در حال توسعه قادر خواهند بود که 
مسیر رشد کشورهای شرق آسیا را دنبال کنند. د رگزارش توسعهُ جهان در 
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سال ۱۹۹۱ خوشبینانه پیش‌بینی شده است که در سراصر جهان پیشرفت 
قابل توجهی حاصل خواهد شد. مشروط به آنکه کشورهای فقیر 
سیاست‌های «دوستانه بازار» را بپذیرند» و کشورهای ثروتمند نیز از 
سیاست‌های حمایتگرانه پرهیز کنند. ۲*اگر دولت‌های بزرگتر جنوب شرق 
آسیا؛ و سپس جنوب آسیا و شماری از کشورهای آمریکای لاتین راه 
تایوان و کره را دنبال کنند تقسیم‌بندی شمال - جنوب وضوح کنونی خود 
را از دست خواهد داد و طیف اقتصاد بین‌المللی رنگارنگ‌تر خواهد شد. 
بعلاوه» موفقیت صنعتی پایدار در میان کشورهای در حال توسعة دیگر 
خارج از شرق آسیا؛ باعث خواهد شد که کشورهای دیگر نیز به تقلید از 
این الگو روی آورند. به هر روی؛ در حال حاضر مجموعه عوامل موثر بر 
عملکرد اقتصاد بین‌المللی -بینش‌های فرهنگی. آموزش. ثبات سیاسی؛ 
ظرفیت اجرای طرح‌های بلندمدت -گویای آن است که شمار اندک اما 
فزاینده‌ای از کشورهای «ندار» به سوی «دارا» شدن حرکت می‌کنند امّا 
تعداد بیشتری همچنان برجای می‌مانند. بنابراین» داستان برندگان و 
بازندگان ادامه خواهد یافت. فقط این‌بار ارتباطات جدید باعث می‌شود که 
ناهمگونی فزاینده را از یاد نبریم. 


فصل یازدهم 


اتحاد شوروی سابق 
و امپراطوری درهم شکسته آن 


هنگام نوشتن دربارهٌ چشم‌انداز کشورهای پیشین ۱ شوروی ناظران با 
همان مشکلی مواجه می‌شوند که در سال ۱۹۱۸ آنها را درمانده می‌کرد: 
نه‌فقط دشوار است که حدس بزنیم اين منطقه به کدام سمت حرکت 
می‌کند بلکه روشن نیست که تجزيه اين امپراطوری واحد به بخش‌های 
مجزا تا کجا پیش خواهد رفت. این بحران چندان شدید و بیچیده است که 
تنها وافعیت تطعی وجود عدم قطعیت‌های بی‌شمار است. این موضوع 
باعث می‌شود که تخمین توانائی اين منطقه در آماده شدن برای ورود به 
قرن بیست و یکم بیش از حد دشوار باشد» زیرا رهبری این منطقه در وهلهٌ 
ال دلمشغولی از سر گذراندن بحران فعلی است. و مردمش غرق پیدا 
کردن راه‌حل‌هائی برای رفع نیازهای روزمره‌اند. در چنین اوضاع و احوالی 
نیروی چندانی برای پرداختن به روندهای جهانی باقی نمی‌ماند چه رسد 
به انطباق با مبارزه‌جوئی‌های جدید. 

جانشینان اتحاد جماهیر شوروی سابق به رغم بحرانل اجتماعی - 
سیاسی کنونی» منابع مادی فراوانی دارند. اتحاد شوروی ۲۲/۴ میلیون 
کرهُ زمین است. به لحاظ استراتژیک. این موضوع باعث شده است که اين 
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سرزمین در مقابل هجوم خارجی تا حدود زیادی آسیب‌ناپذیر باقی بمانده 
و رهبران جنگ‌طلبی از قبیل چارلز دوازدهم از سوئد و هیتلر نیز این 
موضوع را به قیمت از دست دادن جان خود دریافته‌اند. به لحاظ اقتصادی» 
بازار داخلی وسیعی در اختیار دارد و وابستگیش به خارج کمتر از متوسط 
جهانی است؛ مزیتی که فقط کشورهای پهناور دیگری از قبیل چین و 
ایالات متحده از آن برخوردارند. همچنین بالقوه دارای یک مبنای 
کشاورزی عظیم است. و به اندازهُ مجموع ایالات متحده وکانادا زمین قابل 
کشت در اختیار دارد. ۶۵۰۰ مایل اراضی پهناور این سرزمین» متنوعترین 
مواد خام جهان را در خود جای می‌دهد. قبل از فروپاشی» بزرگترین 
تولیدکننده آهن نیکل سرب, نفت. و گاز طبیعی؛ و سومین توليدکننده 
بزرگ زغال‌سنگ جهان بود. این کشور دومین منبع جهانی طلا و کرومیم» و 
یکی از تولیدکنندگان عمدهٌ نقره» مس و روی بود. دانشمندان شوروی با 
غرور ادعا می‌کردند که این کشور دربردارنده «۵۸ درصد ذخایر زغال 
جهان» ۵۸/۷ درصد نفت. ۴۱ درصد سنگ آهن ۷۶/۷ درصد 
فسفات‌های کلسیم» ۳۵ درصد کل جنگل‌های الوار: ۸۸ درصد منگنز ۵۴ 
درصد نمک‌های پتاسیم و تقریبا یکسوم کل فسفات‌های جهان است.»! 
گرچه این‌قبیل آمارهای دقیق مشکوک به نظر می‌رسند. اما این سرزمین از 
نظر منابع طبیعی فوق‌العاده غنی است. 

بهره‌برداری از این‌قبیل منابع از اواخر ده ۱۹۲۰ به بعد به 
شکل‌گیری یک شالودهُ عظیم صنعتی و تولیدی منجر شد. در سال‌های 
میانی جنگ جهانی دوم به رغم آنکه بخش‌های وسیعی از سرزمین خود 
را از دست داده بود. از نظر اقتصادی به دوّمین فدرت بزرگ جهان تبدیل 
شده بود. همین چند سال قبل» مسکو به این موضوع مباهات می‌کرد که در 
تولید فولاد. چدن. کک. نفت. ماشین‌ابزار قطارهای دیزلی و برقی» 
سیمان کودهای معدنی؛ تراکتور» منسوجات. کفش و ساختمان‌های بتنی 
پیش‌ساخته حائز مقام ال جهان است.۲ علاوه بر شبکه گسترده راه آهن و 
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خطوط هوائی یک ناوگان تجاری بزرگ و بزرگترین ناوگان ماهیگیری 
جهان را در اختیار داشت. 

در این سرزمین پهناور ۲۸۸ میلیون نفر زندگی می‌کنند (۰)۱۹۸۹ و 
ادعا می‌شد که نظام آموزش و پرورش آن کاملترین نظام موجود در جهان 
است. آموزش از سن هفت تا هفده‌سالگی رایگان بود» میلیون‌ها کودک نیز 
در مهد کودک‌ها بودند» و برای کسانی که از آمنوژشن عالی تمام‌وقت 
استفاده نمی‌کردند. دوره‌های متعدد پاره‌وفت. مکاتبه‌ای» و حرفه‌ای 
وجود داشت. به گواهی آمار رسمی» در اوائل ده ۱۹۸۰ حدود ۱۰۰ 
میلیون نفر در مدارس. دانشگاه‌ها» و دوره‌های کارآموزی و مکاتبه‌ای 
تحصیل می‌کردند که بیش از ۴۴ میلیون نفر از آنها در ۱۴۵/۰۰۰ مدرسةه 
ابتدائی و دبیرستان ۴/۶ میلیون نفر از آنها در ۴۳۸۰ کالج فنی؛ و ۵/۲ 
میلیون نفر از آنها در ۸۸۳ دانشگاه و موس ملی به تحصیل مشغول 
بودند.۲ نظام آموزشی بیشتر معطوف به کسب منفعت اقتصادی بود تا 
دنبال کردن هدف دانش برای دانش» این گرایش در شمار کثیر مهندسان 
اتحاد شوروی - حدود ۴۰ درصد از کل فارغ‌التحصیلان آموزش عالی -و 
تعداد مزسه‌های فنی و تکنولوژیک بازتاب می‌یافت. رویهمرفته اين 
کشور در سال ۱۹۸۵ ادعا می‌کرد که حدود ۱۴/۹ میلیون نفر «دانشمند و 
مهندس دارد که از نظر اقتصادی فعالنده. و ۱۷/۴ میلیون نفر «تکنسین 
فقال از نظر اقتصادی» نیز از آنها پشتیبانی می‌کنند." اتحاد شوروی 
همچنین ۷۰/۰۰۰ نفر پژوهشگر در عرص پزشکی» و ۹۶۰/۰۰۰ دکتر و 
دندانپزشک داشت -به عبارت دیگر» بیش از هر کشور دیگری در جهان 
پزشک ففعّال در اختیار داشت." با توجه به تعداد افرادی که در عرصه‌های 
علم تکنولوژی» و مهندسی فعالیت می‌کردند» و نیز دستاوردهای این 
کشور در ریاضیات و علم تعجب‌آور نیست که اتحاد شوروی در 
عرصه‌های گوناگون از فیزیک درجه حرارت پائین گرفته تا پژوهش‌های 
نباتی ادعای قدرت می‌کرد. ۶ 


۳۳۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


از دیدگاه رهبران کشوره دست کم تا همین اواخره بزرگترین دستاورد 
اتحاد شوروی تبدیل شدن به یکی از دو ابرقدرت نظامی جهان, و هستراز 
با کشور بسیار ثروتمندتر ایالات متحده بود. استالین و جانشینان او هرگز 
در اهمیت در اختیار داشتن نیروهای عظیم نظامی تردید نکردندء و علت 
آن در وهله اوّل بازداشتن کشورهای سرمایه‌داری از تهاجم. و در وهله دوم 
اعمال نفوذ بر امور جهانی بود هرچند اين کار از نظر اجتماعی و اقتصادی 
بسیارگران تمام شد.۲ در نتیجه اتحاد شوروی طیف وسیعی از تسلیحات 
اعم از اتمی و متعارف. و نیروی نظامی عظیمی در اختیار داشت تا در 
صورت لزوم از آنها استفاده کند." حتی پس از آنکه در پی ابتکارات 
گورباچف. سلاح‌ها ونفرات نظامی اتحاد شوروی به میزان زیادی کاهش 
یافت. هنوز هم این کشور بزرگترین نیروی موشکی جهان» دومین ارتش 
بزرگ (پس از چین)؛ دومین نیروی دریائی (پس از ایالات متحده) و 
بزرگترین نیروی هوائی و زرهی جهان را در اختیار داشت. اگر در اوائل قرن 
بیست و یکم قدرت نظامی همچنان اهمیت داشته باشد. فدراسیونی که 
جانشین اتحاد شوروی می‌شود - یا حتی بخش‌هائی از فبیل روسیه و 
اوکراین -مقادیر فراوانی از این میراث را در اختیار خواهد داشت. 

ی 

با توجه به اين مزایای مادی. از جنبهُ نظری این منطقه باید بهتر از بسیاری 
کشورهای کم‌موهبت‌تر با مبارزه‌جوئی‌های قرن آینده برخورد کند. اما 
ضعف‌های عمیق و به‌هم‌پیوسته‌ای که چشم‌اندازهای بقای ان کشور را 
تهدید می‌کند؛ باعث تضعیف این استعداد می‌شود. مانند امپراطوری‌های 
بزرگ گذشته. اگر نظام اعتبار خود را از دست بدهد وسعت قلمرو و منابع 
بهتنهائی مانع از فروپاشی آن نخواهد شد. 

در کانون مشکل اتحاد شوروی بحرانی سه‌گانه وجود دارد. که هر 
قسمت از قسمت دیگر تغذیه می‌کند و فروپاشی را تسریع می‌کند. بحران 
در مشروعیت سیاسی نظام شوروی در ارتباط با بحران در تولید اقتصادی و 
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تأمین اجتماعی قرار گرفت و هر دو بر اثر بحران در مناسبات قومی و 
فرهنگی تشدید شدند. نتیجة این وضع آمیزه‌ای از مبارزه‌جوئی‌ها بود که 
نمی‌شد بر آن غلبه کرد. 

دامن فروباشی اقتصادی تا همین اواخر درک نشده بود. و علت آن تا 
اندازه‌ای مخفی‌کاری کرملین و تا اندازه‌ای برآورد نادرست غرب از میزان 
کارآئی اقتصاد اتحاد شوروی بود (بالاتر از آنچه بود برآورد می‌شد). اکنون 
مشخص شده است که از مدت‌ها قبل از بحران فعلی» نرخ رشد در حال 
کاهش بوده است (نگاه کنید به نمودار ۷). 

ارفام مندرج در اين نمودار به احتمال زیاد میزان نزول را کمتر از 
آنچه که واقعاً بوده است نشان می‌دهد اما نکتهُ مهم آن است که اقتصاد 
اتحاد شوروی که در سراسر سال‌های ثلث دوم قرن بیستم رونق می‌گرفت» 
در ثلث سوم این قرن دچار رکود شد. رشد اوّلیه ناشی از «نهاده‌های» 
عظیمی از قبیل نیروی کار انرژی ارزان و مواد خام فراوان بود که برای 
پی‌ریزی اقتصاد مبتنی بر صنایع سنگین دههٌ ۱۹۳۰ و ساختمان کشور پس 
از جنگ در اواخر ده ۱۹۴۰ و دههٌ ۰۱۹۵۰ کمال مطلوب بود. لذا بر 
اساس یک برنامهٌ متمرکز» مقادیر هنگفتی آهن فولاد سیمان» 
لوکوموتیوه ماشین‌ابزان تراکتون منسوجات, و ساختمان‌های پیش ساخته 
احداث شد. اين برنامه‌ربزی سوسیالیستی و بدون انعطاف. فقط رسیدن 
به هدف‌های تعیین‌شده را مد نظر قرار می‌داد. بدون آنکه به هزین آن 
توجهی جدی مبذول نماید. و مدیریت را از رقابت و کارگران را از بیکاری 
مصون نگاه می دا شت. امّا به مصرف کننده توجهی نمی‌کرد. در واقع تنها 
«مصرف کنندگانی» که هر چه می خواستند به دست می آوردند» بخش‌های 
خدمات نظامی اتحاد شوروی بودند که از تخصیص ترجیحی کارخانه‌ها؛ 
ماشین‌ابزار: و کارگران ماهر برای تولید ادوات نظامی بهره می‌گرفتند. 

هنگامی که از دههٌ ۱۹۶۰ به بعد تولید صنایم کارخانه‌ای جهان از 
کالاهای سنگین سنتی به سمت صنایع دارای ارزش‌افزوده بالاه متکی به 


۳۳۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


نمودار ۷ - نزول نرخ رشد تولید ناخالص ملی در اتحاد شوروی "۲ 


1 بل 
۳ "۳ 


| وه 
۳ 215 











2.20 






































0 
2- 
4 
۱ 6- 
۱ 676 
9-7- 8 
۳ سای تا 
10 
حم ی ی ه‌ ‌ و هه رح ها ت‌ 
و 9 
2 ت‌ كِ 2 ح ۳ ۳ ص‌ 
2 ِِ بت تِ ف هِ ف 2 


دانش» و مبتنی بر مصرف کننده تغییر جهت داد -کامپیوترها» نرم‌افزارهای 
الکترونیکی اتومبیل‌ها» هواپیماهای غیرنظامی. داروسازی ارتباطات - 
اتحاد شوروی نتوانست این فرایند را دنبال کند. توسعه اقتصاد مبتنی بر 
تقاضای مصرف کننده مانند آنچه که در ایالات متحده وجود داشت. 
مستلزم دست کشیدن از برنامه‌ریزی متمرکز بود. و جامعه‌ای که از 
روش‌های تولیدی متکی به دانش فنی بیشتر استفاده می‌کرد. پدیده‌هائی 
از قبیل سانسور؛ کنترل سفت و سخت. اصول‌گرائی حزبی؛ و انحصار را 
برنمی‌تافت ۱۲. سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی جدید باید از طریق 
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اعتباراتی تأمین می‌شد که به مصرف حمایت از کشاورزی؛ سوبسیدهای 
غذائی: و مهمتر از همه هزینه‌های نظامی می‌رسید؛ اما در واقع؛ هزینه در 
اين عرصه‌ها همچنان افزايش یافت. و برای نوسازی صنایع قدیمی و 
زیرساخت‌هائی که از بین می‌رفت چیزی برجای نمانده چه رسد به 
سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های جدید. به اين ترتیب. اقتصاد شوروی در 
دام یک «دور بلند» اقتصادی که به صنایع و نهاده‌های دههٌ ۱۹۳۰ مربوط 
می‌شد گرفتار و فلج شد (نگاه کنید به نمودار 0۸ 

در نتیجه کاهش نهاده‌های کلاسیک از قبیل انرژی» مواد خام» و 
نیروی کار و افزایش هزینه‌ها: مسئله وخیم‌تر شد. در آغاز ذخایر ارزان 
نفت و گاز طبیعی؛ امکان صنعتی شدن و قوی شدن پول این کشور را فراهم 
ساخت؛! و هرچند هنوز ذخایر زیادی برجای مانده است. اما بیشتر در 
لایه‌های عمقی زمین یا در مناطق بخبندان قرار دارد. بر اساس 
برآوردهای به‌عمل آمده, طی ده‌سالهُ قبل از ۱۹۸۵ هزینهٌ استخراج نفت 
۰ درصد افزایش یافت و همچنان در حال افزايش بود. "۲ در نتیجه حتی 
قبل از نا آرامی‌های کارگری و مشکلات حمل و نقل سال‌های بعدی, تولید 
نفت کاهش می‌بافت. استفاده نادرست از انرژی و اتلاف ان در صنایع 
شوروی, و فقدان کارآئی مدیریت و بی‌دقتی کارگران؛ وضع را بدتر 
می‌کرد. برنامه‌ریزان اتحاد شوروی امیدوار بودند که با احداث نروگاه‌های 
اتمی؛ شرایط را بهبود بخشند. اما حادثة چرنوبیل و بی‌اعتمادی مردم به 
نیروگاه هسته‌ای» اين امیدها را برباد داد. بخش انرژی به مبالغ هنگفتی 
سرمایه نیاز دارد -برای نوسازی واحدهای موجود پاکسازی نیروگاه‌های 
هسته‌ای, و احداث خطوط لولهٌ جدید گاز طبیعی -امّا برای انجام اين کار 
متابع کافی وجود ندارد۲۵. همان‌طور که در ادامة مطلب خواهیم دید این 
ته کشیدن منابع ارزان انرژی اضافی با روند مشابهی در عرضه نیروی کار 
همراه بوده است. 

از آنجا که اتحاد جماهیر شوروی پیشین دیگر نمی‌تواند بر مواد خام 


۳۳۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


نمودار ۸ - دور بلند اقتتصاد شوروی 
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ارزان و نیروی کار رشدیابنده متکی باشد. منطقاً نیاز دارد که به استفاده 
بهتر از مواد موجود و افزايش بهره‌وری نیروی کار موجود تکیه کند. این 
تأکید ب رکیفیت به جای کمیت, مغایر با تجربه روسیه است که از زمان پتر 
کبیر به بعد از هر چیزی (سواره‌نظام تانک فولاد» سیمان) مقدار زیادی 
در اختیار داشته است. جامعه‌ای که در حال حاضر در تاروپود یک نظام 
صنعتی فاقد کارآنی و دارای عملکرد نامناسب اسیر است؛ چگونه 
می‌تواند به یک نظام تولید دارای کیفیت بالا بچرخد؟ هفتاد سال تجربه 
نشان داده است که «سوسیالیسم علمی» متمرکز جواب نمی‌دهد. 
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خر جح 3 تصمیم‌گیری بر عهدهٌ بوروکراسی‌های متعددی قرار داشت که 
نهایتاً زیر کنترل پولیت‌بورو بودند. افکار و پیشنهادات جدید می‌بایست از 
صافی آزمون ابت اصول‌گرائی ایدئولوژیک بگذرند. اطاعت از فرامین 
حزب عاقلانه‌ترین کار ممکن بود. هنگامی که روحيةٌ عمومی تضعیف 
شد. فقدان کارآئی چندین‌برابر بیشتر شد. اقتصاد شوروی زیر بار 
«تناقضات» خرد شد. که با توجه به بهره‌گیری مارکس از این واژه در 
ی 
تولید ناخالص ملی دو کشور ژاپن و آلمان - بازندگان سال ۱۹۴۵ -بیش از 
اتحاد شوروی بود. و این کشور قبل از فروباشی اقتصادی و نهادی نیز از 
مقام دوم جهان به مرتبهُ چهارم تنزل کرده بود. در واقع؛ بر اساس تخمینی 
که اخیراً زده شدهه درآمد سرانهُ سالانه در اين منطقه به طور کلی ۱۷۸۰ 
دلار و لذا درآمد کل منطقه ۵۰۰ میلیارد دلار؛ بعنی بسیار کمتر از ایتالیا يا 
برتانیاست ۳ ۱۶ 

در کشاورزی» چندین دهه کشت دسته‌جمعی» انگیزهُ نیروی کار را به 
کلی از بين برد» سوبسیدهای زیاد باعث پائین ماندن قیمت مواد غذائی 
شد. اما قوانین عرضه و تقاضا را تحریف کرد؛ و به جای دهقانان اين 
بوروکرات‌ها بودند که تصمیم می‌گرفتند چه چیزی در چه زمانی کشت 
شود. مسماً مشکلات دیگری نیز دامنگیر کشاورزی اتحاد شوروی شد 
که از جمله می‌توان شرایط بد اقلیمی و نامناسب بودن زیربناها را ذکر کرد؛ 
عواملی که موجب عدم برداشت شت محصول و یا فاد آن در جریان انتقال به 
بازار شد. در حالی که بخش عمده کشاورزی به صورت دسته‌جمعی 
درآمد. زیر سيطرهٌ بوروکراسی قرار گرفت و در معرض مداخلهٌ دائم بود؛ 
قطعه زمین‌های خصوصی که ۴ درصد کل اراضی قابل کشت روسیه را 
تشکیل می‌داد. ۲۵ درصد کل فلات کشور را تولید می‌کرد که نسبت قابل 
توجهی بود. قبل از انقلاب بلشویک. این کشور یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان مواد غذائی در جهان بود؛ در حال حاضر بزرگترین 
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واردکننده مواد غذائی است و از بابت آن هزینه‌ای گران می‌پردازد که با 
پول کمیاب و طلا پرداخت می‌شود."" و سرانجام» هر چه مواد غذائی 
کمتری به فروشگاه‌ها برسدء احتکار بیشتری صورت می‌گیرد و تتش‌های 
میان شهر و روستا افزايش می‌یابد» و کل نظام به سمت فلج شدن حرکت 
می‌کند. در آینده شاید بتوان با بخشیدن اجارهٌ زمین به دهقانان برای مدتی 
طولانی این وضع را متعادلتر کرد اما اين احتمال نیز وجود دارد که آنها به 
جای کشت غلات مهم که در حوزهٌ مسئولیت مزارع اشتراکی است. به 
تولید محصولات سودمندی از قبیل میوه‌جات و سبزیجات پردازند.۲۸ 
ان موضوع در مورد وضع درهم‌شکستة صنعت نیز به همین اندازه 
مصداق دارد. بخش صنعت گرفتار کمبود نیروی کار و انرژی و 
برنامه ریزی بوروکراتیک و تمرکز بیش از حد بر صنایع سنتی» بی‌توجه به 
انتخاب مصرف کننده» و تحت حمایت در مقابل رقابت‌های ملی و 
پیت الما هر ها مت فده اسیعی در لب فر لاه با مان نش از سای 
کشورهاء در شرایطی که بخش اعظم آن در انبارهای راه آهن زنگ می‌زد یا 
خراب می‌شد. فایده‌ای نداشت. در اختیار داشتن مهندسانی بیش از سایر 
کشورها در شرایطی که قابلیت‌های آنها عمدتا تلف می‌شد. امتیازی 
مشکوک بود. مدیربت کارخانه‌های شوروی نیز حامل تناقض بود. زیرا 
هدف‌های تولید در جای دیگری تعیین شده بود و انحراف از برنامه مجاز 
فهرست کردن ساير مسائلی که به بحران کنونی مربوط شد. چندان 
دشوار نیست. ضعیف بودن زیریناهاء امکان رساندن غذا به بازار: سیمان 
به محوطه‌های ساختمانی تنه‌های درخت به کارخانه‌های الوارسازی» و 
نظایر آن را کاهش می‌داد. موقعیت پول رایج از اين هم بدتر بود؛ با توجه به 
محدود بودن کالاهای مصرفی قابل خرید: میلیاردها روبل تقریبً بی‌ارزش 
«اجبارا پس‌انداز می‌شد». یک بازار سیاه گسترده و نوعی بازگشت مداوم 
به نظام پایاپای شکل می‌گرفت. و همه اینها باعث می‌شد که مردم برای 
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قابلیت تبدیل روبل در آینده آماده نباشنده و لذا همچنان در حواشی 
تجارت. سرمایه‌گذاری» و تولید بین‌المللی بافی بمانند. وضع سلامت 
عمومی بدتر می‌شد. و علت آن استانداردهای پائین بهداشت و نظافت 
عمومی. ضعیف بودن مراقبت‌های بیمارستانی» خانه‌های تنگ» و درصد 
بالای ابتلا به الکلیسم بود. بخلاف روندهای بهداشتی در سایر جوامع 
صنعتی. میزان مرگ و میر کودکان افزایش می‌یافت. و میانگین انتظار عمر 
مردان در سال‌های اخیر رو به کاهش بود.*" در اين شرایط شمار کثیر 
پزشکانی که در آمارهای اتحاد شوروی درج می‌شد. بی‌معنا شده بود. 
رویهمرفته. نشانه‌های فزاینده حکایت از آن می‌کرد که اقتصاد و جامعه 
بیش از آنکه در راه رسیدن به جهان اوّل باشد» به آنچه که جهان‌سوم 
اصطلاح می‌شود می‌پيوندد. 

بدون وجود دو عامل دیگری که به اتفاق بحران سه‌گانهة اتحاد 
شوروی را پدید آوردند» این نابسامانی اقتصادی خود به تنهائی 
می‌توانست کافی باشد؛ دو عامل دیگر عبارت بودند از مشروعیت 
سیاسی, و صر برآوردن دوباره مسئله ملیتها. اين مسائل آشکارا یکدیگر را 
تشدید کردند؛ به عنوان مثال» اگر اوضاع اقتصادی روبه‌راه بود» رهبری 
اتحاد شوروی کمتر مورد انتقاد قرار می‌گرفت. شواهد روزمرة وضع بد 
کالاهای مصرفی؛ اوضاع نامساعد مسکن و شرایط مترسط مراقبت 
بهداشتی. در تقابلی شدید با ادعاهای رژیم مبنی بر برتری نظام قرار 
داشت. پوچ بودن این‌قبیل ادعاها به نوعی ازخودبیگانگی فراگیر منجر 
شد. نه‌فقط از کار پرزحمت روزمره. بلکه از لفاظی کسالت‌بار رسانه‌های 
گروهی رسمی. با توجه به برخورد خشن ک.گ,ب با مخالفان ایین 
ازخودبیگانگی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به شکل انقلابی درنیامد. امّا 
به ایجاد نوعی بدبینی نسبت به نظام سیاسی تأمل در خویشتن فقدان 
انگیزه برای کار در کارخانه و اداره» بی‌توجهی به انجام درست کارهاء و 
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فقدان حس مباهات به آنچه که تولید. کشت. و یا ساخته می‌شد انجامید. 
به این ترتیب یک اقتصاد و ایدئولوژی سیاسی ورشکسته به ایجاد ساخت 
و کار ویران کردن خود؛ نوعی سامان اجتماعی و اقتصادی که مرتبا 
ورشکسته‌تر می شد. و نوعی رخوت عمومی که سال به سال جایگاه نسبی 
اتحاد شوروی را در جهان تضعیف می‌کرد؛ یاری رساند. ۲ 

اتخاذ سیاست پرسترویکا مبتنی. بر درک این نکته بود که روند 
انحطاطی فوق در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی آن باید معکوس شود. با 
توجه به هرج و مرج کنونی تضمینی وجود ندارد که بهبودی صورت 
بگیرد. طنزپردازان روسی این لطیفه را ذکر کرده‌اند که گرچه پختن یک 
ماهی کار نسبتا آسانی است (یعنی تبدیل اقتصاد آزاد به اقتصاد 
سوسیالیستی) اما هیچ‌کس نمی‌داند که چگونه می‌توان عکس این فرایند را 
انجام داد. مشکل تبدیل یک نظام اقتدارگرا به یک نظام لیبرال دمکراسی و 
پایبندی به حاکمیت قانون نیز وجود دارد. اين کار قبلاء یعنی هنگامی که 
متفقین دولت‌های محور را پس از سال ۱۹۴۵ اصلاح کردند انجام گرفته 
است؛ اما معلوم نیست که بتوان چنین تحولی را زیر نظر رهبری ملی و با 
همراهی توده مردم و درکوران یک هرج و مرج اقتصادی با موفقیت انجام 
داد. نمونه‌های دیگر این‌قبیل بازگشت‌ها در کشورهائی بسیار متفاوت با 
اتحاد شوروی روی داده است". برای اين کار کافی نیست که انتخابات 
پارلمانی آزاد و احزاب مستقل مجاز شناخته شوند؛ گام‌هائی نیز باید 
برداشته شود تا ابزار اعمال کنترل متمرکزه از حاکمیت دولت بر رسانه‌ها 
گرفته تا یک قوه قضائیه تعليم‌دیده برای نظارت بر قوانین سوسیالیستی؛ 


به عنوان مثال. روند اخیر دمکراتیزه کردن در کشورهای لهستان. چک و اسلواکی. و 
مجارستان. نوعی بازگشت این کشورها به شرایط خودشان در سال‌های میان دو جنگ 
جهانی بود. و دیکتاتوری کمونیستی را می‌توان نوعی تحمیل «غیرطبیعی» از خارج به 
شمار آورد. از سوی دیگر. دمکراتیزه شدن کشورهای پرتفال. اسپانیا. و یونان در جوامعی 
بدون اقتصاد کمونیستی اتفاق افتاد. 
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خنثی گردد. با وجود آن‌که شکست کودتای آگوست ۱ جناح راست؛ 
نظام قدیم را بی‌اعتبارتر کرد» حرف زدن درباره این امور با انجام آنها بسیار 
فاصله دارد. 

خطر در آنجاست که ساختارهای پیشین سیاسی, نهادی و 
حکومتی قبل از آنکه نیروهای جدید جای آنها را بگیرند و وفاداری مردم 
را به خود جلب کنند» متلاشی شوند. در حالی که رادیکال‌ها معترضند که 
اصلاحات بیش از حد کند است و محافظه کاران اين روند را عجولانه 
ارزیابی می‌کنند و در حالی که انجام تغییرات نهادی و سیاسی با 
پیشنهادات اقتصادی بحث‌انگیز عجین شده است (مثلك اصلاح قیمت)؛ 
حتی باهوشترین رهبران اصلاح‌طلب نیز غافلگیر می‌شوند. فکر ایجاد 
یک اقتصاد بازار آزاد (یا بازار اجتماعی) پررونق و دمکرات وجود دارد» 
امّا رسیدن به آن با یک جهش کوتاه امکانپذیر نیست. قبل از آنکه منافع 
مادی نظام جدید (استانداردهای بالاتر زندگی) متحقق شود باید امور 
قطعی نظام قدیم (شغل تضمین‌شده. سوبسیدهای غذائی) را واگذار کرد. 
مردم» سرگشته در میان ازهم‌پاشیدگی نظام آشنای قدیم و ابهام‌های آنچه 
که در راه است. هراسان‌تر می‌شوند. گرچه روشنفکران و نظریه‌پردازان در 
چنین شرایطی رشد می‌کنند. اما زنان خانه‌دار» کارگران کارخانه» دهقانان» 
و بازنشستگان, به احتمال زیاد ناراضی می‌شوند.۲۱ 

#۷ 

سومین بعد بحران سه‌گانه اتحاد شوروی و شاید جذیترین و دشوارترین 
همه آنها؛ تفاوت‌های نیرومند قومی و ملی است. روسیه و اتحاد شوروی 
یکی از ناهمگون‌ترین امپراطوری‌های چندملیتی جهان را تشکیل 
می‌دادند. این کشور به لحاظ فانونی فدراسیونی متشکل از پانزده 
جمهوری به ظاهر مستقل بود که هر یک از آنها مأوای یک گروه ملی عمده 
بود. اما در داخل این جمهوری‌ها تعداد زیادی گروه‌های فرعی وجود 
داشت که غالبا تشکیلات حکومتی سطح پائین تر خود را داشتند. در اتحاد 
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شوروی رسما پنجاه و سه تشکیلات حکومتی مشخص قومی وجود 
داشت. اما چون حدود یکصد گروه قومی جداگانه در اتحاد شوروی 
بسیاری از این گروه‌ها کوچک‌اند و خارج از قلمرو خودشان فقط با 
ویژگی‌های زبانی که دارند شناخته می‌شوند - اودمرت‌هاء اوستیان‌ها 
بویرات‌ها کارا کالپاک‌ها؛ اینگوش‌هاء لک‌هاء و نظایر آن "۲؛ تعدادی دیگره 
مانند بیلوروسی‌هاء ازیک‌هاء و کازاخ‌ها جمعیت قابل توجهی دارند» و مثلا 
اکراین بیش از ۰ میلیون نفر» یعنی بیش از اسپانیا با لهستان جمعیت 
دارد. هر یک از جمهوری‌ها شامل تعدادی اقلیت قومی دیگر است. از 
جمله خود روسیه که در آن تاتارها؛ باشکیرها» و سی ملیت مختلف دیگر 
است. «فقط معدودی از پانزده جمهوری اتحاد شوروی تقریبا به اندازه 
ایرلند شمالی یا بوگسلاوی همگونی دارند...»۲۳ 

واقعیت مهمی که وجود داشت. طیف رنگارنگ زبان‌ها و فرهنگ‌ها 
نود بلکه تتش فراوان میان این ملیت‌ها با همسایگانشان و مرکز بود. 
معلوم شد که رفابت چندصدسالهٌ گروه‌های مختلف عشاین اقوام 
کوه‌نشین؛ و ساکنان دشت‌ها. و امواج متوالی مهاجرت و تصرف 
نیرومندتر از سوسیالیسم علمی بوده است. تفاوت‌های نژادی و زبانی 
وجود وا 19 در بعضی موارد؛ این رقابت از جابه‌جائی‌های جمعیتی 
(ژرمن‌های ولگاء تارتارها؛ قزاق‌های دن) و تغییرات مرزی (مولداوی‌ها) 
دوران استالین ريشه می‌گرفت. ۲۴ حکومت پلیسی شوروی به مدت 
آنکه مردم اتحاد شوروی باید وحدت خود را علیه دشمنان خود. یعنی 
سودمند بود. امّا با از میان رفتن تهدید آلمان برچیده شدن بساط جنگ 
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سرد بی‌اعتبار شدن ایدولوژی سوسیالیستی: و طرح بحث‌های 
گلاسنوست و پرسترویکا از سوی مسکو در خود شوروی؛ و نیز اعاده 
آزادی‌های مردم اروپای شرقی» ساروجی که اقوام مختلف ساکن در اتحاد 
شوروی را به یکدیگر پیوند می‌داد درهم شکست. 
تنش میان مرکز و حاشیه را می‌توان به آسانی به مثابه نتیجهُ طبیعی 

چهارصد سال گسترش روسیه از منطقهُ پسکرانه‌ای مسکووی نیز درک 
کرد. با اينکه میلیون‌ها نفر روسی به جاهای دیگر یعنی دولت‌های 
بالتیک جمهوری‌های جنوبی؛ و ایالت‌های منطقهٌ اقیانوس آرام رفتند 
دوگانگی اساسی همچنان برجای ماند؛ حاشيه اتحاد شوروی به لحاظ 
قومی قلمروی غیرروسی: و غالباً دور از قلمرو پسکرانه‌ای روسیه بود: 

سرزمین‌های غیرروسی: کمان پهناوری را تشکیل می‌دهند 

که در جنوب غربی آن سواحل دریای بالتیک (استونی لتویا 

و لیتونی)؛ در جنوب و در امتداد مرز غربی (بیلوروسی؛ 

اکراین؛ و مولداوی)؛ در شرق و در امتداد قفقاز (ارمنستان» 

گرجستان و آذربایجان)؛ در آسیای میانه (سرزمین‌هائی که 

ترک‌ها: ازیک‌ها: تاجیک‌ها و قرقیزها در آن سکونت 

دارند) و استپ کازاخ؛ و سرانجام در امتداد آسیا تا اقیانوس 

آرام (سرزمین بویرات؛ تووینیاها» آلتای‌ها» خاکاها: و 

سایرین) گسترش یافته‌اند. ۲۷ 

اين اقلیت‌های قومی که در حال حاضر برای کسب استقلال تلاش 

می‌کنند با ۲۵ تا ۲۸ میلیون نفر ساکنان مهاجر روسی که - مانند کلنی‌های 
فرانسه در الجزایر در دههُ ۱۹۵۰ - نومیدانه سعی دارند رابطهُ خود را با 
مرکز حفظ کنند کشمکش دارند. اما به رغم خواست این گروه 
گلاسنوست و پرسترویکا برای اوّلین‌بار پس از سال‌های ۲۰ - ۰۱۹۱۷ 
چشم‌اندازی را مطرح کرده است که در آن گروه مزبور مقهور همسایگان 
غیرروسی پرجمعیت‌تری خواهد شد که قصد دارد زبان رسمی آموزش 
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عمومی, و باقی قضایا را تغییر دهد. به گفتة بعضی صاحب‌نظران نباید 
متعجب شویم اگر این تنش‌های اقلیت -اکثریت به بروز آن نوع 
کشمکش‌هائی منجر شود که قرن ما به کرات شاهد آن بوده است. یعنی 
هنگامی که جمعیت کوچ داده‌شده در یک رژیم امپراطوری» پس از پایان 
سلطهٌ استعماری باقی می‌مانند.۲۸ 

سر برداشتن اين نیروهای گریز از مرکز بناگزیر موجب بروز 
واکنش‌هائی در «مرکزه شده است. محافظه کاران در ارتش: ک.گ.ب. و 
بقابای حزب کمونیست اصلاح طلبان را به کشاندن اتحاد جماهیر 
شوروی در آستانة سقوط متهم کرده‌اند. به عدوان مثال به اکراین اخطار 
شده است که علیه ۱۲ میلیون نفر روسی ساکن در این کشور تبعیض فائل 
نشود. نوعی ملی‌گرائی روسی قدیمی نیز وجود داشت که از چندین دهه 
آزردگی از بابت کمک به جمهوری‌ها و بیزاری فرهنگی تغذیه می‌کرد. بر 
اشانن اید:ذیتگاهه تاطی خیرزوسی میات فعمت هک »وا تال با 
انجام بعضی تغییرات مرزی باید به حال خود رها شوند؛ از آنجا که روسیه 
خود دارای ثروت طبیعی فراوان است (نفت. گاز طبیعی, مواد معدنی» 
الوار» الماس)؛ این بالت‌ها و مسلمانان ناسپاسند که زیان خواهند دید. 
روایت تعدیل‌شده این نگرش آن است که کلیهٌ جمهوری‌ها باید یک 
اتحادیه غیرمنسجم تشکیل دهند. دربارة مناسبات تجاری بر مبنائی 
دوجانبه به مذاکره بنشینند» و بر بودجه خود کنترل بیشتری داشته باشند 
(از جمله کمک به کنفدراسیون).۲۱ پس از شکست کودتای سال ۱۹۹۱ 
محافظه کاران بعضی از جمهوری‌ها به این سمت حرکت کردند؛ و بعضی 
دیگر در حالی که از حاکمیت‌های نوبنیاد خود حفاظت می‌نمودند» این 
صحنه را نظاره می‌کردند. اما استقلال کامل نیز» بخصوص از نظر 
اقتصادیء مشکلات خاص خود را دارد» زیرا برنامه‌ریزی استالینی تعمدا 
شرایطی را پدید آورده است که هیچ‌یک از جمهوری‌ها نتواند خودکفا 
باشد. (برای مثال» رادیوهائی که در بالتیک تولید می‌شود وابسته به 
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قطعاتی است که در ناگورنو-قره‌باغ؛ یک ناحيه ارمنی‌نشین در آذربایجان 
ساخته می‌شود.) "۲ بنابراین؛ هر جمهوری این قدرت را دارد که به دیگران 
آسیب برساند و البته خودش نیز در چنین فرایندی آسیب خواهد دید. 
پیش‌بینی اينکه فشارهای فوق این جمهوری‌ها را به کجا خواهد راند 
امکانپذیر نیست. برای جمهوری‌های بالتیک و بعضی جمهوری‌های 
مسلمان در جنوب. استقلال معنای چندانی ندارد؛ زیرا این مناطق مرزی 
همچنان نیازمند آن هستند که برای داشتن مناسبات تجاری سالم پا مسکو 
مذاکره کنند. اما استقلال کامل جمهوری‌های بزرگتر و دارای منابع غنی؛ 
مانند کازاخستان - اگر از اکراین که سبد نان سابق و منبع اصلی زغال و 
تولیدات صنعتی اتحاد شوروی است نامی نبریم - ضربه‌ای سنگین و 
احتمالاً مرگبار بر هر گونه امید اصلاح اتحاد خواهد بود. به دلیل وجود 
اقلیت‌های قومی» استقلال نیز ممکن است دشواری‌هائی شبیه به آنچه که 
در سال ۱۹۴۷ در شبه‌قارُ هند اتفاق افتاد پدید آورد. در وافع؛ در 
قزاقستان و فرقیزستان گروه‌های قومی بومی یک اکثریت ضعیف را 
تشکیل می‌دهند» در حالی که در اکراي ین اگر معادن و کارخانه‌ها «نوسازی» 
شونده که احتمالاً صندوق بین‌المللی پول و ساير سازمانهای اقتصادی 
جهانی در قبال عضویت این کشور این شرط را مطالبه خواهند کرد؛ ممکن 
است میلیون‌ها نفر روسی شغل خود را از دست بدهند. همان‌طور که 
بریتانیائی‌ها در اوائل قرن حاضر دریافتند» پس از آنکه در مورد تبدیل یک 
امپراطوری چندملیتی به یک جامعة مشترک‌المنافع توافق حاصل شدء 
کنترل این فرایتد نیشن از پیشن دشوار می‌شود: و تایجی که حاضل می شود 
شگفت آورتر و پردامنه‌تر از آن چیزی خواهد بود که قبلا برنامه‌ریزی شده 


۱ ۳۱ 
ام متا ۰ 


۸ 
با آشکارتر شدن شواهد ضمف اتحاد شوروی در ده ۰۱۹۸۰ 
محافظه کاران غربی غالباً خاطرنشان می‌کردند که اين کشور هنوز مقادیر 
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هنگفتی نیروی نظامی در اختیار دارد که نهایتاً باید در دنیای سیاست 
قدرت در نظر گرفته شود."" اما حتی اين نیروی نظامی پرهیاهو نیز به 
شدت تحت تأثیر تحولات غیرنظامی پیشگفته قرار گرفت. شکست در 
رسیدن به فرب و ژاپن از نظر تکنولوژی پیشرفته» قدرت نظامی اتحاد 
شوروی را تحلیل برد و توانائی اين کشور را در برخورد با سلاح‌های 
پیچیده‌ای که در جاهای دیگر تولید می‌شد کاهش داد. اختصاص منابع 
پیشتر به هزینه‌های نظامی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود و 
نارضایتی اغلب مردم را نیز به دنبال داشت. روندهای جمعیتی نیز بر 
نیروهای نظامی شوروی تأثیر گذاشت. زیرا درصد فزاینده‌ای از کسانی که 
وارد خدمت نظام می‌شدند باید از گروه‌های قومی جمع آوری می‌شدند 
که به روسیه بدگمان بودند و حتی به زبان روسی هم صحبت نمی‌کردند. 
مدت‌ها قبل از انحلال اتحاد جماهیر شوروی عده زبادی از اهالی بالتیک 
و جمهوری‌های جنوبی از ثبت‌نام در ارتش امتناع می‌کردند» و اکراین 
پافشاری می‌کرد که نیروهای نظامیش در سرکوب جنبش‌های ملی‌گرا به 
کار گرفته نشود. به نظر می‌رسید که حتی ارتش سرخ نیز نمی‌تواند در 
مقابل گرایش‌های جدائی‌خواهانه بایستد.۲۳ و بالاخره هر مقدار نیروی 
نظامی که پس از توافق‌های کنترل تسلیحات کنونی و کاهش‌های داوطلبانه 
باقی بمانده روشن نیست که ارتش در برخورد با تهدیدهائی که اساسا 
افتصادی. اجتماعی و محیطی است تا چه اندازه سودمند خواهد بود. 
از طرف دیگر» سرنوشت نیروهای مسلح و سلاح‌های اتحاد شوروی 
سابق. نه‌فقط برای حکومت‌هائی که جانشین آن می‌شوند. بلکه برای 
همسایگان این کشور اروپا؛ و ابالات متحده اهمیت زیادی دارد. با توجه 
به منازعه غیرمتر قبه روسیه و اکراین در مورد تصاحب نروی دریائی اتحاد 
شوروی؛ امتناع اکراین و قزاقستان از انتقال سیستم‌های تسلیحات هسته‌ای 
استراتژیک؛ فروش تانک» هوایما» و موشک توسط فرماندهان 
جمهوری‌ها: و حتی شهرها -گفتنی است که موشک حتی به دست 


ارتش‌های جمهوری‌های کوچک و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آنها؛ 
مثل ارتش جمهوری دنستر نیز افتاده است؟ و حضور میلیون‌ها نفر از 
کارکنان ناراضی سابق که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند» و مسکن و 
شفل خود را از دست می‌دهند. غرب را نگران می‌کند که مبادا فروپاشی 
اتحاد شوروی و وجود این‌همه تسلیحات مخرب فاجعه به‌بار آورد. 
گرچه همه اتفاق نظر دارند که بحران کنونی برای همیشه ادامه 
نخواهد یافت. امّا این مشکلات ساختاری چنان ریشه‌دارند که هر راه‌حلی 
که پیشنهاد شود. خواه لیبرال یا محافظه‌کار استدلال‌های مخالف را 
برخواهد انگیخت. لیبرالیزه کردن پیوند با جمهوری‌های غیرروسی شاید 
به تخفیف این جنبه از بحران منجر شود اما می‌تواند به جنگ‌های قومی 
بر سر جانشینی نیز دامن بزند. سست کردن کنترل مرکزی بر اين اقتصاد 
بیمار می‌تواند به تحریک تولید و تأمین مواد غذائی و تشویق فعالیت‌های 
سوداگرانه بینجامد؛ همچنین می‌تواند خشم قهرآمیز عمومی نسبت به 
قیمت‌های بیشتره بیکاری گسترده» تفاوت‌های منطقه‌ای» و فروپاشی 
دادوستد میان جمهوری‌ها را در پی داشته باشد. امّا بازگشت به اقتصاد 
تحت کنترل و اصول سوسیالیسم علمی» موقعیت اقتصادی نسبی منطقه را 
در جهان وخیم‌تر خواهد کرد. سرکوب سیاست گلاسنوست در هر یک از 
جمهوری‌ها می‌تواند به درهم شکستن روحیهٌ عمومیء کاهش خلاقیت؛ و 
آشوب داخلی بخصوص میان ملی‌گرایان و روس‌های مقیم ختم شود. هر 
گونه توطثه براندازی علیه رهبری هر یک از جمهوری‌ها احتمالا کشور را 
دوپاره خواهد کرد همان اتفاقی که در سال ۱۹۹۱ در گرجستان روی داد. 
به دلیل اين ابهام‌هاست که برنامه‌ریزان غربی شروع به پیش‌بینی 
طیف کاملی از پیامدهای ممکن کرده‌اند.۴" امروزه فقط معدودی از 
صاحب‌نظران انتظار دارند که راه‌حل «خویی» برای این بحران سه‌گانه پیدا 
شود به اين معنی که اقتصاد به سرعت احیاء شود مشروعیت سیاسی 
اعاده گردد. و رقابت‌های قومی فرونشیند. از یک دیدگاه خوشبينانة 
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تعدیل‌شده. اعضای «جامعه مشترک‌المنافع» در کنار یکدیگر باقی 
خواهند ماند» و کنترل مسکو بر جمهوری‌ها تضعیف خواهد شد. 
اصلاحات اقتصادی برای تشویق فعالیت‌های بازار آزاد به نتایج مختلطی 
منتهی خواهد شد. اما از فروپاشی کلی جلوگیری خواهد کرد در حالی که 
آشوب سیاسی و حزبی, البته بدون درگیری‌های قهرآمیز بزرگ» همچنان 
ادامه خواهد یافت. در چنین حالتی امکان رسیدن اين منطقه به آسیای 
شرقی بعید خواهد بود اما همچنان سرپا باقی خواهد ماند. می‌توان به 
پیامدهای کمتر خوشبینانه نیز فکر کرد از فرورفتن در یک جنگ داخلی و 
تجزیه درونی گرفته تا کوشش‌های بیشتر محافظه کاران برای دست زدن به 
یک کودتا. بعضی پژوهشگران از اصطلاح «روسیه وابماره» استفاده 
می‌کنند» و منظورشان این است که یک جمعیت تقسیم‌شده و گرفتار 
مشقت. بیش از پیش به اتخاذ سیاست‌های افراطی علیه دشمنان داخلی و 
گروه‌های مختلف قرمی روی خواهد کرد. ۳۵ 
دولت‌های جانشین اتحاد شوروی هر چقدر هم که خوب باشند» آشکارا 
برای نیروهای جدید تغییر جهانی آمادگی ندارند. به‌عکس کلية تحولاتی 
که در بخش اوّل اين اثر از آنها بحث شد. این جوامع را که در حال حاضر 
نیز گرفتار مشکلاند با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌کند. 

به عنوان مثال» آيندهٌ جمعیتی نامتعادل زمین با کلية پیامدهای بالقوه 
اجتماعی و سیاسی آن در این منطقه منعکس می‌شود. به اين دلیل ساده که 
قلمرو اتحاد شوروی در هر دو اردوگاه «شمال» و «جنوب» گسترش يافته 
است. حتی در اوائل ده ۱۹۸۰ نیز آيندهٌ جمعیتی این کشور با چنان 
مسائل پیچیده‌ای همراه بود که متخصصان بیش از پیش آنرا نوعی 
تیره‌روزی اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کردند. به گفتة یکی از کارشناسان: 

چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. چشم‌اندازهای تحول 
جمعیت و نیروی انسانی اتحاد شوروی تا پایان فرن حاضر 
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کاملاً مایوس‌کننده است. از کاهش نرخ ولادت گرفته تا 
افزایش باورنکردتی نرخ مرگ و میر در حدی فراتر از كلية 
پیش‌بینی‌های معقول گذشته. از کاهش تعداد تازه‌واردان به 
نیروی کار و توزیع منطقه‌ای نامتعادل آن تا سالخوردگی 
نسبی جمعیت» هیچ امیدی در مقابل اتحاد شوروی وجود 
ندارد. ۲۶ 


بزرگترین تأثیر تحولات جمعیتی بر اقتصاد اتحاد شوروی آن بود که با 
افزایش تعداد بازنشستگان (با فوت‌شدگان قبل از بازنشستگی) و کاهش 
نرخ ولادت. شمار تازه‌واردان به نیروی کار که یکی از «نهاده» های مهم 
دورهٌ رونق پیشین بود شدیدا کاهش یافت. به عنوان مثال» طی سال‌های 
ده ۰۱۹۷۰ ۲۲ میلیون نفر به نیروی کار اضافه شد. در دههٌ ۰۱۹۸۰ این 
رقم به ۷/۷ میلیون نفرکاهش یافت. و پیش‌بینی می‌شود که در دهه ۱۹۹۰ 
باز هم کاهش یابد و به ۵/۷ میلیون نفر برسد.۲۲ اگر اوضاع اجتماعی و 
اقتصادی بدتر شود و لذا انگیزه‌های داشتن بچه کاهش یابد یا مهاجرت 
وسیع جمعیت به خارج روی دهد. این کاهش تشدید خواهد شد. 

این کاهش نرخ رشد جمعیت یکنواخت نیست. و بیشتربر اسلاوهای 
شمال این سرزمین تأثیر می‌گذارد. آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد و 
پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز ادامه یابد» نوعی «انتقام‌گیری جمعیتی» 
مردمان استعمارشده. بخصوص در جمهوری‌های مسلمان‌نشین جنوبی 
است که در آنها نرخ ولادت به اندازه کشورهای خاورمیانه است. میانگین 
ترخ رشد سالانة جمعیت در این جمهوری‌ها بین ۲/۵ تا ۳/۵ درصد است 
که سه تا پنج‌برابر بیش از میانگین ۷ درصدی افزایش سالانة جمعیت در 
روسیه است.*" بر اساس یک محاسبه. در حال حاضر برای اوّلین‌بار پس 
از انقلاب بلشویکی سال ۰۱٩۱۷‏ جمعیت روسیه به کمتر از نصف جمعیت 
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اتحاد شوروی تقلیل یافته است ". بر اساس همین برآورد سهم جمعیتی 
روسیه در سال ۰۲۰۰۰ ۴۶/۴ درصد خواهد بود؛ و سپس همان‌طور که در 
نمودار ٩‏ نشان داده شده است در سراسر سال‌های فرن بیست و یکم 
کاهش خواهد یافت. در حالی که سهم جمعیتی مردمان غیرسفید 
جمهوری‌های اسیائی افزايش پیدا می‌کند. 

مولف هشدار می‌دهد که اینها همه «فقط پیش‌بینی» است. امّا اين 
الگوی کلی از مدت‌ها قبل روشن بوده است: «اين کشور به زودی؛ یعنی 
در اوایل قرن بیست و یکم از ساختار کنونی یک اکثریت / تعداد زیادی 
اقلیت به یک ساختار متشکل از تعداد زیادی اقلیت تبدیل خواهد شد.»۳۹ 
حتی از چندین دهه قبل از گورباچف نیز حاکمیت مسکو از نظر جمعیتی 
تحلیل می‌رفت. در حال حاضر که جمهوری‌ها مستقل شده‌اند شاید این 
مسئله اهمیت گذشته را نداشته باشد. اما صرف تغییرات قانونی» 
پیامدهای محتمل این روندهای جمعیتی را خنثی نمی‌کنند: مهاجرت 
مردم از جمهوری‌های پرجمعیت جنوب به روسیه جنوبی و اکراین؛ رشد 
سریعتر گروه‌های قومی اقلیت نسبت به اکثریت ساکن منازعه بر سر 
منابع؛ منازعات مذهبی شدید و نظایر آن. 

با توجه به جغرافیای این منطقه. به طور طبیعی از جمیع جهات تحت 
تأثیر تغیبرات محیط قرار خواهد گرفت. برای مثال اگر زمین به میزان قابل 
توجهی گرم شود کشت غلات در مناطق نیمه‌خشک دشوارتر خواهد 
شد. و منطقه کشت بیشتر به سمت شمال انتقال خواهد یافت - مسئله‌ای 
که به تنهائی به اندازه کافی جدی هست. حتی اگر چنین انتقالی از مرز یک 
جمهوری مستقل (مثلا اکراین) به یک جمهوری دیگر (مثلا روسیه) 


* بر اساس سرشماری سال ۰۱۹۷۹ روس‌ها ۵۲/۴ درصد از کل جمعیت اتحاد شوروی را 
تشکبل می‌دادند. اما به نوشته برنستام در کتاب «روندهای جمعیتی شوروی». ص ۰۲۰۹ 
این رقم اعضای اقلیت‌های قومی ساکن در روسیه را نیز شامل می‌شود. و رقم واقعی ۵۰/٩‏ 
درصد است. در سال ۰۱۹۸۴ سهم روسیه به ۴۹/۹ دزصد کاهش یافت. 


اتحاد شوروی سابق و امپراطوری درهم‌شکتة آن ۳۵۱ 


نمودار ٩‏ - جمعیت اتحاد شوروی بر حسب گروه‌های قومی 
عمده ۲۱۰۰ - ۱۹۱۷ (میلیون نف ۴۰ 





۱ ۱ 
اتحاد شوروی 


اه ی 
200 

















0 080 2030 2025 2000 ۱984 ۱979 ۱970 1۱9۶9 ۱937 ۱927 ۱9۱7 
نباشد. مناطق پست که نسبت آنها هم کم نیست. از هرگونه بالا آمدن سطح 
آب دریا سیب خواهند دید. امّا جذیترین پیامد بالا رفتن درجه حرارت 
زمین؛ آب شدن مناطق بخبندان است که به آزاد شدن متان و افزایش 
سیلاب منجر می‌شود. بعلاوه این تحولات در مناطقی اتفاق می‌افتد که به 
لحاظ مالی توانائی کافی برای واکنش نشان دادن در قبال اين مسائل را 

ندارند. 
در حال حاضر که پیامدها و دامنة کامل تأثیر گلخانه‌ای هنوز مورد 
بحث دانشمندان است. این خطرات ممکن است نظری بشمار آید و 
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فوریتی بسیار کمتر از مسائل محیطی بلاواسطه رویاروی سیاستمداران و 
عوام داشته باشد. این مسائل ناشی از تصمیم‌گیری‌های نسنجيده 
برنامه‌ریزان دولتی از دوران استالین به بعد است. که اقدام به صنعتی کردن 
کشور در مقیاس بزرگ کردند. بدون آنکه به پیامدهایش توجهی داشته 
باشند. مانند اروپای شرقی و مرکزی» کربن و ساير گازها فضا را آلوده کرد» 
به جنگل‌ها و درختان شدیداً آسیب رساند» و سلامت ساکنان محلی را که 
قدرت نداشتند سیاست‌های رسمی را مترقف کنند دچار مخاطره کرد. 
رودخانه‌ها و دریاچه‌ها بر اثر ورود مواد زائد صنعتی و شیمیائی تخليه 
روغن؛ و سرریزکردن آب از مزارعی که بیش از حد کود خورده‌اند» آلوده 
شده‌اند. طرح‌های عظیم احداث سد یا منحرف کردن ذخایر آب به منظور 
تولید برق به تخریب این منابع» و یا (آن‌طور که در نزدیکی سن‌پطرزبورگ 
اتفاق افتاده است) به شور شدن خطرناک زمین منجر شده است. این‌قبیل 
مسائل در سراسر اتحاد شوروی سایق وجود دارد؛ و بسیاری از آنها اخیرا 
به اطلاع عامة مردم رسیده است. در عوض,. اغلب مردم جهان از اثرات 
مرگبار فاجعة چرنوبیل اطلاع دارند: مرگ صدها نفر کوچک و بزرگ بر اثر 
تشعشم. آلوده شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌هاه و آسیبی که به کشاورزی 
وارد شد -همهُ اینها جامعه‌ای راکه زیر بار آسیب‌های زیست محیطی کمر 
خم کرده است تخریب می‌کند.۲۱ 

اين مبارزه‌جوئی‌های جدید نیز عناصر جمعیتی قومی. سیاسی. و 
اقتصادی بحران سه‌گانه اتحاد شوروی را تشدید می‌کند. خشک شدن 
دریای آرال که قبلا از آن بحث شد مثال خوبی در این زمینه است. نکته 
زیست محیطی آن است که چون رودخانه‌های تغذیه کنندهُ این دریا برای 
آبیاری شدیداً مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نزول سطح آب باعث شور 
شدن گستردهُ زمین‌ها شده. شهرهای ساحلی را خشک و مرتفع برجای 
گذاشته» و میزان تبدیل شدن به صحرا را افزایش داده است؛ و تنها راه 
معکوس کردن این جربان» متوقف کردن استفاده از آب در سراسر این 


حوزه آبریزه طی سه ده آينده است. امّا ۳۳ میلیون نفر ساکنان آسیای 
میانه (به استثنای کازاخستان) برای گذران زندگی خود به استحصال آب از 
این رودخانه وابسته‌اند. تولید پنبه در ازبکستان که محصول تجاری عمده 
این کشور است. در زمین‌هائی به عمل می‌آید که هم‌اکنون در حال شور 
شدن است. و متوقف کردن آبیاری ضربه‌ای مرگبار خواهد بود. هم‌اکنون 
نیز کمبود آب عمدتاً دلیل فقر فراگیر این منطقه است - استاندارد زندگی 
در آسیای میانه نصف میانگین ملی است. و بسیاری از کودکان تا حد مرگ 
گرسنگی می‌کشند -و طرفه آنکه در همین منطقه جمعیت سریعترین نرخ 
رشد را دارد. حدود ۴۰ درصد جمعیت کمتر از ۱۸ سال دارند و کل 
جمعیت که عمدتاً مسلمان هستند طی دو دهة آینده تقریباً دوبرابر خواهد 
شد و به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید. بنابراین به آسانی می‌توان پیش‌بینی 
کرد که همراه با کاهش ذخایر آب و محصولات کشاورزی و نیز افزایش 
جمعیت. در اين منطقه نیز مانند آفریقای شمالی و خاورمیانه در آینده 
درگیری‌هائی به وقوع خواهد پیوست. 

تا همین اواخر یک وزیر آب در مسکو؛ سهم هر یک از جمهوری‌های 
آسیای میانه را از آب موجود تعیین می‌کرد. و از هریک از آنها می خواست 
که رسیدن مقدار معینی آب به دریای آرال را (که آشکارا کافی نبود) 
تضمین کنند. با فروپاشی دولت اتحاد شوروی و منحل شدن وزارت آب. 
این ترتیبات نیز از میان رفته است. کشاورزانی که در دره‌های بالادست 
سکونت دارند. ناچار از حفظ شیوء زندگی خود. از آب بیشتری 
بهره‌برداری می‌کنند و اين به معنای آب کمتر برای پائین‌دستی‌هاء در 
ازبکستان است. و دریای آرال نیز همچنان کوچک و کوچکتر می‌شود. ۲۲ 

آیا انقلاب تکنولوژی زیستی در کشاورزی می‌تواند اين منطقه را 
نجات دهد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد که انتخاب جذابی باشد. 
محصولاتی که از نظر ژنتیکی تغییر یافته‌اند و قادرند در شرایط کم آبی 
مقاومت کنند. تولید و فرآوری مصنوعی غذا و از میان برداشته شد فشار 
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بر زمین» افزایش بازدهی موجودات زنده و رفع نیاز به انرژی و افزایش 
کلی محصولات کشاورزی؛ همگی شبیه به آن است که دعای یک مزمن 
مستجاب شده باشد. روس‌ها در زمينة اصلاح نباتات و رشته‌های وابسته 
به اندازه کافی دانشمند و تکنسین دارند. اما پرداخت حق امتیازها و سایر 
هزینه‌ها برای جمهوری‌های فقرزده جنوبی دشوار است؛ چه رسد به 
اینکه بخواهند هزینه تأسیس آزمایشگاه‌ها: کارخانه‌هاه و واحدهای 
فرآوری مدرن تولید در مقیاس بزرگ را بپردازند. چه کسی در این عرصه‌ها 
و حوزه‌های وابسته به آنها در آموزش و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری 
نغراهد کر۵؟ مسلماا یکخکوعت یف تردن کر که‌ابا مستان 
خاص خود دست به گریبان است؛ و پیوندهایش با جمهوری‌های آسیائی 
مرتباً سست‌تر شده است. چنین کاری نمی‌کند. حتی اگر یک شرکت 
جسور فربی نیز توسعه کشاورزی تکنولوژی زیستی در مثلا ازبکستان را 
بر عهده بگیرد؛ و بر كلية موانع دیگر نیز غلبه کند. نمی‌تواند بحران مربوط 
به ذخایر آب را حل کند. 

به عبارت کلی‌تر» گرچه قابل درک است که بعضی بخش‌های 
کشاورزی را می‌توان با استفاده از روش تکنولوژی زیستی توسعه دادگ اما 
شرایط بد کشاورزی در اتحاد شوروی گویای آن است که نیاز واقعی این 
منطقه انجام اصلاحات ساختاری است (انحلال تشکیلات مزارع 
اشتراکی» تعیین قيمت‌های واقعبینانه برای مواد غذائی و زیرساخت‌های 
بهتر). حتی اگر اين اصلاحات انجام گیرد و بازده کشاورزی با همان 
سرعتی که در چین به دست آمد افزايش یابد و استانداردهای زندگی به 
سرعت بالا رود باز هم یک ضدانگیزهُ عمده برای روی آوردن به گوشت 
و شیر تغیبر یافته به طریقهُ ژنتیکی وجود دارد؛ در منطقه‌ای که درصد 


» برای مثال. استفاده از تکنیک‌های رشد هورمون گاوی برای افزایش محصول شیر در 
دولت‌های بالیک. 
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بالائی از نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارد. و مشاغل جایگزین زیادی 
وجود ندارد؛ پذیرش کلی تکنولوژی‌هائی که کشاورزی را «غیرمادی» 
می‌کنند» عواقب اقتصادی و اجتماعی وحشتناکی خواهد داشت. 
ک 

همین مطالب را می‌توان دربار آمادگی کشورهای اتحاد شوروی سابق 
برای روباروثی با انقلاب خودکار شدن که از شرق آسیا سرچشمه می‌گیرد 
نیز ذکر کرد. به رغم برخورداری اين کشور از تعداد کثیری مهندس و 
تکنسین و بهره‌گیری از ربوت‌های ساده در بعضی صنایع دولتی بهره‌ای 
که ژاپن از صنعت ربوت‌سازی می‌برد به دشواری برای اتحاد شوروی 
میسر است. در حالی که ژاپن به دلیل کمبود نیروی کار به سمت صنایع 
خودکار حرکت کرد. و شرکت‌های ژاپنی مشتاق بودند کارگرانی را که بر 
اثر استفاده از ماشین‌های جدید مازاد شناخته می‌شدند نگاهدارند و با 
شغل دیگری به آنها واگذار کنند. در حال حاضر روسیه و سایر 
جمهوری‌ها گرفتار بیکاری مزمن هستند. و خودکار کردن صنایع در 
مقیاس وسیع این وضع را بدتر خواهد کرد. 

بعلاوه. تحول اقتصاد جمهوری‌ها به گونه‌ای که از دنیای تازه و 
شکوهمند تکنولوژی زیستی. لیزر» نورشناسی. ارتباطات راه دور و 
نظایر آن استقبال کند تا حدود زیادی به در اختیار داشتن یک صنعت 
کامپیوتر پیشرفته بستگی دارد. در واقع؛ این صنعت چنان توسعه نیافته و 
تعداد ماشین‌ها چندان محدود است - در سال ۱۹۸۷ فقط ۱۰۰/۰۰۰ 
پرسونال کامپیوتر در اتحاد شوروی وجود داشت. مقایسه کنید با تولید 
سالانة بیش از ۵ میلیون در ایالات متحده ۳" که برای ایجاد یک جامعه 
اطلاعاتی مقادیر هنگفتی سرمایه لازم است. چنین تفییری متضمن 
وابستگی به ماشین‌ها و تخصص تکنولوژیکی است که باید بهای آن 
پرداخت شود؛ مستلزم بازآموزی گسترده نیروی کار بعلاوه اطلاعات 
نرم‌افزاری مناسب. بعلاوهٌ یک شبکة خدمات کارآمد. به منظور استفاده 
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صحیح از ماشین‌ها در وهله ال است. حتی هنگامی که برنامه‌ریزان 
روسی و مشاوران خارجی به این مسئله می‌پردازند که چگونه و از کجا این 
فرایند را اغاز کنند. از هر دوسوی اقیانوس ارام سیلابی از اختراعات 
جدید. شکاف میان جوامع دارای تکنولوژی برتر و سایر جوامع را بزرگتر؛ 
و رسیدن به اين قافله را دشوارتر می‌کند. 
< و سرانجام, هر گونه حرکتی به سمت یک شرکت دارای تکنولوژی 
برتره مستلزم رویاروئی با مجموعه مسائلی خواهد بود که در وهله اوّل 
باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. اکادمیسین روسی؛ اندرئی 
ارشوء که با شور و شوق فراوان دربارهٌ تبدیل کشور خود به یک جامعهة 
اطلاعاتی در اوائل قرن پیست و یکم صحبت می‌کند, نیز «بیهودگی 
آشکار» چنین طرحی را در زمان حاضر می‌پذیرد: 
شرایط متوسط زندگی که ناشی از همسان کردن اوّلیهٌ سطح 
دستمزدهاست. مشکلات تأمین غذا و سرپناه» زوال 
هشداردهنده و بار بیش از حدی که بر انرژی و ساختارهای 
حمل و نقل ما تحمیل شده است؛ و سهم بسیار زیاد مهارت 
پائین و کار دستی در اقتصاد ما - همه اینها «زندگی واقعی» 
هستند و نیاز به اقدام اضطراری و تمرکز فوری کلیهٌ منابع 
موجود دارند. ۲۳ 


وی نتبجه‌گیری می‌کند که در چنین شرایطی صحبت کردن از یک برنامهةٌ 
بلندمدت برای ساختن روسیه‌ای معادل با مثلاًکالیفرنیاه نوعی فلسفه‌بافی 
محض است که با آشوب و عقب‌ماندگی کنونی فاصلهٌ زیادی دارد.۲۵ 
جمهوری‌ها نیز تا زمانی که اقتصادشان بازسازی نشده باشد در 
انقلاب مالی و ارتباطات و یا نضح‌گیری شرکت‌های چندملیتی ملازم با 
آن نقش چندانی ایفا نمی‌کنند؛ مگر به عنوان تأمین‌کننده نیروی کار ارزان 
ماتند مکزیک و تابلند. آنچه که دست کم تا اندازه‌ای به فروپاشی اتحاد 
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شوروی کمک کرد. ناتوانی اين رژیم در هدایت یا ممانعت از گسترش 
اندیشه‌ها و تصاویری بود که از طریق اشکال ارتباطی جدید منتقل می‌ شد. 
رژیم‌های اقتدارگرائی که در بعضی جمهوری‌ها جانشین رژیم سابق 
شده‌اند (مثلاً گرجستان) نیز به رغم هر گونه کوششی به سختی 
می‌توانند جریان اطلاعات را کنترل نمایند. اما حتی جائی که 
گلاستوست رواج دارد؛ به دشواری می‌توان انتظار داشت که معادل 
کازاخستانی لال یا 880 شکل بگیرد؛ و با رقیبی اکراینی برای 
مکنزی پیدا شود. از آنجا که جمهوری‌ها فاقد پول قابل تبدیل بانک‌های 
بین‌المللی سهامداران و موسسه‌های تجاری الکترونیکی هستند. دیای 
بی‌مرز حرکت‌های مالی بیست و چهارساعته بی‌ارتباط با شرایط فعلی به 
نظر می‌رسد. 

چند سال پیش مجلهُاکونومیست. با دیدی عیب جویانه به این مطلب 
پرداخت که در سال ۱۹۱۳ «تولید واقعی هر نفر ساعت در امپراطوری 
روسیه سه‌برابر اين رقم در ژاپن بود» اما پس از قریب هفتاد سال تجربة 
نظام سوسیالیستی, نسبتا عقب افتاده و در حال حاضر به حدود یک چهارم 
ژاپن تنزل یافته است.»*" اتحاد شوروی در حال فروباشی از جهات 
متعدد به برنهاد ژاپن تبدیل شده است: قلمرو پهناور و منابع غنی» در 
مقایسه با کشور جزیره‌ای کوچک و از نظر منابع ضعیف؛ آمیزه‌ای از 
ملیت‌هاء در مقایسه با خودآگاه‌ترین نژاد همگون بشر؛ کشوری در حال 
ازهم‌پاشیدگی اجتماعی» در مقایسه با نظام شهروندی منسجم مدب و 
گروه‌محور ژاپنی؛ فاقد تکنولوژی برتر و «غیرمادی کردن» تولید» درست 
به خلاف ژاپن؛ فقدان آمادگی برای آینده به رغم تأکید سوسیالیستی بر 
برنامه‌ریزی که خالی از طنز نیست. در مقابل حرکت آشکارا هدفمند ژاپن 
به سمت قرن بیست و یکم. همان‌طور که بسیباری از صاحب‌نظران 
خاطرنشان کرده‌اند؛ امپراطوری ناهمگون آشفته. و از نظر صنعتی 
عقب‌مانده روسیه یکی از نامناسبترین مناطق برای ایجاد یک جامعه 


مارکسیستی بود البته با فرض اينکه تحقق چنین جامعه‌ای در منطقه‌ای از 
جهان میسر می‌بود.۲" به همین دلایل به نظر نمی‌رسد که جانشینان اين 
امپراطوری آمادگی لازم برای روباروثی با نیروهای تغییردهنده جهان در 
عصر حاضر را داشته باشند؛ این مطلب گویای آن است که جمهوری‌های 
مزبور به هر شکلی که وارد قرن بیست و یکم شوند. همچنان با 
عقب‌ماندگی نسبی خود دست به گریبان خواهند بود. 

البته. شاید این نتیجه گیری‌ها بیش از حد بدبینانه باشند. در حال 
حاضر همه آنچه که شاهد آن هستیم هرج و مرج مبارزه؛ فروپاشی 
اقتصادی و تجزیه قومی است - همان چیزی که صاحب‌نظران در سال 
۸ مشاهده می‌کردند. آنها چگونه می‌توانستند پیش‌بینی کنند که 
حدود ده سال بعد اتحاد شوروی شروع به تولید مواد شیمیائی» هواپیماء 
کامیون تانک. و ماشین‌ابزار خواهد کرد و سریعتر از کلیهُ جوامع صنعتی 
دیگر رشد خواهد کرد؟ ۸" با تعمیم اين استدلال» ستایشگران غربی 
اقتصاد متمرکز استالین در ده ۰ چگونه می‌توانستند بفهمند که اين 
نظام نطفه‌های فروپاشی خود را حل می‌کند؟ مانند هر یک از جوامع دیگر 
روی زمین» جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین نیز به لحاظ نظری 
می‌توانستند به جای دچار شدن به افول و آشفتگی به پیشرفتی هماهنگ 
دست يابند. با وجود این با توجه به شرایط شکنندة موجود و چالش‌های 
تازه‌ای که پدید می‌آیند به سختی می‌توان باور کرد که آینده‌ای شکوفا در 
پیش داشته باشند. و از آنجا که مشکلات منطقه به آسانی می‌تواند 
پیامدهائی برای دیگر نقاط جهان داشته باشد -از تصاحب غیرقانونی 
سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا افزایش چشمگیر صادرات مواد مخدر از 
جمهوری‌های جنوبی (برای به دست آوردن پول قوی) - عاقلانه نخواهد 
بود که دمکراسی‌های غربی گمان کنند که فروپاشی «امپراطوری اهریمنی» 
برای آنها منافعی بی‌نظیر دربر خواهد داشت. 
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اروپای شرقی و مرکزی 
هر اتفاقی که برای دولت‌های جانشین اتحاد شوروی روی دهد 
سیاست‌های گلاسنوست و پرسترویکا برای اقمار اتحاد شوروی سابق در 
اروپای شرقی و مرکزی پیامدهای عظیمی داشته است. انتخابات آزاده 
آنها): حرکت به سمت سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد؛ برداشته شدن 
پرده آهنین؛ فروپاشی پیمان ورشو ادغام جمهوری دمکراتیک آلمان در 
همايه بزرگترش آلمان‌غربی آغاز گفتگو دربارٌ عضویت مجارستان یا 
چک در جامعه اروبا - همه این تحولات خارق‌العاده که تا چند سال قبل 
غیرقابل تصور بود. فقط به این دلیل میسر شد که رژیم گورباچف در 
مسکو خواستار شل کردن بندها بود.؟" انگیزه‌های اصلی این آزادسازی 
هر چه که بود. جغرافیای سیاسی و استراتژیک اروپا را از جنگل تورینگن 
تا دهانهُ دانوب دگرگون ساخت و نیم دوجین دولت جانشین و مردم آنها را 
رویاروی شرایطی جدید قرار داد. 

از میان مردمی که تحت تأثیر اين تغییر قرار گرفتند. آنهائی که در 
آلمان‌شرقی سابق زندگی می‌کردند؛ در موقعیتی متفاوت با بقیه قرار 
دارند. آنها گرچه برای انطباق با شیوة سرمایه‌داری زندگی با مشکلات 
بیکاری مواجهند. و زیرساخت‌ها؛ محیط زیست. و شالود؛ صنعتی آنها 
چنان فرسوده است که برای رساندن آن به سطح آلمان «غربی»؛ مقادیر 
هستند. خوشبختانه مردم این کشور در کشوری ادغام شده‌اند که بزرگترین 
مبادلات تجاری جهان رْ انجام می‌دهد؛ و بهترین ترازپرداخت‌ها را 
دارد. ۵۰ بعلاوه. بازسازی باعث می‌شود که موسسات عام‌المنفعه 
شرکت‌های راه‌سازی» و صنایع به طور کلی» نوعی «شکوفائی» گسترده 
کینزی را تجربه کنند. کسری بودجه آلمان ممکن است افزایش یابد امّا 
علت آن افزايش سرمایه است که به لحاظ اقتصادی سودمند است. 
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در حالی که به اهالی آلمان «شرقی» یک بلیط رایگان برای ورود به 
جامعهٌ ثروتمند غرب اعطا شده است. همسایگان آنها ناگزیرند برای 
پرداخت کرایه تلاش کنند . مسلماً بمضی‌ها چشم‌انداز بهتری دارند. میان 
مجارستان که سال‌هاست با احتیاط حرکت به سمت غرب را آغاز کرده؛ و 
رومانی که اسیر کجروی‌های اقتصادی رژیم اقتدارطلب چائوشسکو بوده. 
یک دنیا فرق است. اما به رغم همه تفاوت‌هاء کلیه این کشورها ناگزیرند که 
بااکوششی بلاوقفه اقتصاد و جامعهُ خود را از نظامی به نظام دیگر متحول 
سازند. 

تشکیل دولت‌های دمکراتیک مشروع از نظر سیاسی و محکم» در 
بعضی کشورها آسانتر از کشورهای دیگر است. لهستان به دلیل وحدت 
فرهنگی و مذهبی. و احساس عمیق هویتی که دارد. مناسبترین مکان از 
این جنبه است. مجارستان نیز همین نقطه قوت‌ها را دارد. امّا حتی جائی که 
دمکراسی شکوفا می‌شود این فرایند آشفته و دردناک خواهد بود؛ همراه 
با ائتلاف‌هائی که تشکیل می‌شوند و درهم می‌شکنند» بحث‌های 
خشمآلود در مورد سیاست کلیسا یا سیاست افتصادی. افتدارطلبی پنهان 
تقبیح رادیکال‌های اجتماعی توسط احزاب دهقانی با اتحادیه‌های 
کمونیست‌های سابق -به عبارت دیگر همان جریان‌های سیاسی آشفته و 
دردناکی که فرانسه و ایتالیا در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ پس از پشت سر 
گذاشتن رژیم‌های زمان جنگ و در تلاش برای نوسازی کشور از سر 
گذراندند. با وجود این چشم‌اندازهای کسب مشروعیت سیاسی در 
کشورهای اروپای مرکزی. بهتر از رومانی و بلغارستان است؛ در 
کشورهای اخیر» سنت‌های دمکراتیک بسیار ضعیف‌تر است. تعداد 
کثیری از کمونیست‌های سابق و فعلی ۲(» نفوذ دارند. و در این شرایط اگر 
مانند اتحاد شوروی ازهم‌پاشیده. اختلافات قومی بار دیگر مطرح شود؛ 


* اوائل سال ۱۹۹۱ یک روزنامه‌نگار لهستانی به یک بازدیدکنندة غربی اظهار داشت. «اين 


۰ 
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تأمین مشروعیت سیاسی دشوارتر خواهد بود. در این‌صورت باز هم 
لهستان به دلیل برخورداری از همگونی جمعیتی, و اینکه آلمان دعاوی 
خود را بر قلمرو تحت حاکمیت لهستان کنار گذاشته است. در وضعیت 
مساعدتری قرار دارد. این مطلب در مورد مجارستان نیز مصداق دارد. 
زیرا ٩۳‏ درصد اتباع این کشور را مجارها تشکیل می‌دهند؛ از دیدگاه 
بوداپست ‏ مشکلی که وجود دارد حضور اقلیت‌های متعدد مجار در 
خارج از مرزهای این کشور است ۶۰۰/۰۰۰ نفر در اسلواکیای جنوبی؛ 
۰ نفر در یوگسلاوی؛ حدود ۲ میلیون نفر در رومانی که در تقابلی 
کشوری که از شدیدترین اختلافات قومی عذاب می‌کشد. بی‌تردید 
یوگسلاوی پیشین است که هیچگاه بر تاریخ شصت‌ساله خود که مشحون 
از رقابت‌های فرهنگی: زبانی» و مذهبی بوده فائق نیامده است. سوا از 
درگیری اصلی میان صربها و غیرصرب‌ها در مورد اعمال «سرکردگی» ۵۳ 
بر بلگراد که هم‌اکنون به یک جنگ داخلی گسترده منجر شده است؛ 
مشکلات فراوان دیگری نیز در مورد آیندهُ مقدونیه و کوسوو وجود دارد 
گرچه در کشورهای دیگر تنش به این شدت نیست؟ اما اغلب 
کشورهای همسایه. مشکلات «ریشه‌داره تقابل «اکثریت و اقلیت» را به 
ارث برده‌اند. دولت پراگ از زمان استقلال تاکنون مشغول مذاکره با 
اسلوواک‌ها بوده است؛ موضوع مذاکرات در محدوده مسائلی از قبیل نام 
کشور تا خودمخاری بیشتر اسلوواک بوده. و این‌همه مانع از حرکت به 
سمت کسب استقلال نیز نبوده است. ""رومانی‌ها از آشوبگری‌های اقلیت 
بِ 
منصفانه نیست». چرا نباید یک لهستان غربی وجود داشته باشد و به نجات لهستان شرقی 
فقیر بشتابد؟ چرا یک لهستان غربی وجود ندارد که پول لهستانی بد. اتومبیل‌های بد. و 


گذرنامه‌های بد ما را بگیرد و انواع خویش را به ما بدهد؟ «نقل‌شده در مأغذ زیر: 
۰ ۰ ,(1991 ۸۵۲۱) ۵9620۵ ۴۱۵۲۵۵۲6 2۵۳۸۳۵۲۵۰ ۵3۲۷]» ,۷۷۴۰۸۸۵۵0 
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ترکیه از برخورد خشن بلغاری‌ها با اقلیت ترک‌زبان این کشور شکایت 
دارد. در حالی که یونان نمی‌تواند ترکیه را به خاطر اشغال شمال قبرس 
ببخشد. و همه این کشورها مقدونیه را به دقت زير نظر دارند. در دهه‌های 
اول قرن حاضر ناظران نگران آن بودند که رقابت‌های موجود در منطقةً 
بالکان به بی ثباتی و جنگ منجر شود و به کشورهای دیگر نیز کشیده شود. 
اگر در دهه پایانی قرن حاضر این ترس بازگشته و موجه شده است. با کمال 
تأسف باید گفت که انسان‌ها چیز زیادی یاد نگرفته‌اند. 

رونق می‌تواند این تنش‌ها را فروبنشاند؛ اما مبیزان بهره‌وری و 
استانداردهای زندگی در اين منطقه بسیار کمتر از غرب است. بر اساس 
یک برآورد؛ در سال ۱۹۳۹ درآمد سرانٌ چکسلواکی ۱۰ درصد بیش از 
اتریش بوده ام در حال حاضر ۳۵ درصدکمتر از اطریش است؛ *۵ محاسبةً 
اخیر احتمالا بیش از حد خوشبینانه است. با این‌همه. استاندارد زندگی در 
چک بسیار بالاتر از مناطق شرقی‌تر از روستیا گرفته تا مقدونیه است. 
بعضی از اين جوامع با توجه به ضعف صنعت. کارآمد نبودن زیربناها؛ 
فقدان تخصص فنی و بازاریابی» پول‌های غیرقابل تبدیل (و بیش از پیش 
اقتصاد بازار آزاد حرکت کنند» بخصوص در دهه‌ای که کمبود سرمایه در 
سطح جهان به طور فزاینده احساس می‌شود. در جریان حذف 
سوبسیدهای قیمت. برداشتن حمایت از بنگاه‌های دولتی» و کاهش 
بوروکراسی که به توصیهٌ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام 
می‌گیرد: حتی کشورهائی مانند مجارستان و لهستان که قدرت انطباق 
بالائی دارند نیز متحمل نرخ بالای بیکاری» ورشکستگی» و آشوب 
عمومی علیه بالارفتن قيمت‌ها و مداخلهٌ خارجی خواهند شد. قبل از آنکه 
اصلاحات به‌بار بنشیند و امید به بهبود وضع پدید آید. بسیاری از اين 
کشورها شاهد کاهش باز هم بیشتر تولید ناخالص ملی خود به میزان ۱۰ 
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نمودار ۱۰ - انطباق با اصلاحات اقتصادی در 
اروپای شرقی و مرکزی** 
شاخحص تولید ناخالص ملی پیش‌بینی‌شده 




















140 
وس | | 
120 
انطباق پذ یران کند 
8 ۰ ۱ 
۱ 110 
100 
90 
80 
1998 1996 پوور 1992 0 1999 
انطباق پذ یران سریع انطباق یذ یران کند 
مجارستان. چکسلواکی. رومانی. بلغارستان. 
آلمان شرقی. لهستان یوگسلاوی. البانی 


درصد خواهند بود (نگاه کنید به نمودار ۱۰). 

هرج و مرج در خود اتحاد شوروی سایق این فرایند بهبود را 
معضل افرین‌تر کرده است. این کشورها به مدت چندین دهه به خرید نقفت 
شوروی با قیمتی کمتر از قيمت‌های بازار جهانی» و معامله پایاپای وابسته 
بودند. کشورهای اروبای شرقی و مرکزی اکنون با کمبود مقادیر زیادی 
سوخت مواجهند. و ناگزیرند قیمت نفت وارداتی خود را به دلار بپردازند. 
آنها می‌توانند نیاز به پول کمیاب را با افزايش صادرات خود به روسیه تا 
اندازه‌ای برطرف سازند - اما با فرض اینکه روسیه بتواند بهای اين کالاها 
را بپردازد» امر هدایت این کشورها به سمت بازارهای غربی پیچیده‌تر 
خواهد شد.۲* بعلاوه. وخیمتر شدن شرایط اتحاد شوروی پیشین و 
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رومانی» همراه با جنگ داخلی یوگسلاوی, هراس ناشی از مهاجرت انبوه 
مردم به غرب. و وارد شدن فشار بیشتر بر خدمات اجتماعی شکننده 
کنونی را افزایش می‌دهد. در حال حاضرء جنگ در بوسنی میلیون‌ها نفر را 
احتمالا برای هميشه جابه‌جا کرده است. لذا شاید ایجاد موانعی در امتداد 
مرزهای شرقی و جنوبی کشورهای اروبای مرکزی» و در نتیجه پدید 
آوردن یک پرده آهنین جدید که اقمار اتحاد شوروی پیشین را از 
همسایگان تکه‌پاره‌شده در نتيجة منازعات داخلی جدا کند ضروری 
باشد.** از میان کليه رویدادهای عجیب و غریب این منطقه این یکی از 
همه عجیب‌تر است. 

خلاصه می‌توان گفت که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی» در حال 
حاضر و پیش از آنکه نگران تغیبرات جهانی ناشی از تکنولوژی» روندهای 
زیست‌محیطی» و تغییرات جمعیتی باشند. راه درازی در پیش دارند.۶۰ 
همان‌طور که این کشورها در حال حاضر می‌داند تخریب محیط زیست 
بر سلامت و استاندارد زندگی آنها تأثیر سوئی برجای گذاشته و برای 
ترمیم اين آسیب. و در نظر گرفتن جایگزین‌هانی برای سوخت. شیوه 
زندگی و نظایر آن به مقادیر هنگفتی پول نیاز دارند. بسیاری از آنها برای 
تأمین انرژی مورد نیاز خود به نیروگاه‌های هسته‌ای طراحی‌شده توسط 
شوروی‌ها وابسته‌اند که بسیار خطرناکند. اما تعطیل کردن آنها با 
ازهم‌گسیختگی فراوان همراه است. نگرانی‌های زیست‌محیطی همراه با 
عدم اطمینان اقتصادی. ظاهرا باعث شده است که نرخ‌های ولادت در 
کشورهای اروپای شرقی و مرکزی -و در اوکراین -به پائین‌تر از نرخ‌های 
باروری جایگزین تنزل کند.۱" از طرف دیگر تغییرات جمعیتی می‌تواند 
به تشدیه تنش‌های قومی در داخل کشورها (برای مثال آلبانی‌ها با ترخ 
ولادتی بیش از صرب‌ها) و افزایش امکان مهاجرت میان کشورها منجر 
شود. باز هم مانند روسیه. کشاورزان اين مناطق واقعا به برچیدن بساط 
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مزارع اشتراکی و سرمایه گذاری نیاز دارند. و نه مبارزه‌جوئی‌های ناشی از 
گوشت و غله‌ای که در نتیجه تکنولوژی زیستی تغییر کرده است؛ آنها 
همچنین به بازارهای صدور ثروتمند و قابل دسترس اروپای فربی نیاز 
دارند که باعث ایجاد تنش‌هائی میان آنها و کشاورزان جامعه اروپا خواهد 
شد.۲" آنها به دلیل نداشتن بازارهای سهام ملی و نیاز صنایع به بازسازی 
شالوده‌ای؛ در حال حاضر شانس چندانی برای بهره گیری از منافع ادعاثی 
- دادوستد بیست و چهارساعته. یا کارخانه‌های تمام‌خودکار ندارند. 

امّا کشورهای اروپای شرقی و مرکزی منابع مهمی نیز در اختیار 
دارند: تعداد کثیری افراد قابل و بلندپروازه یک زیربنای آموزشی اساسا 
نیرومنده سنت‌های دیرپای ممتاز بودن در تولیدات صنعتی (چکسلواکی) 
یا ریاضیات و علوم (مجارستان)» بعلاوه دسترسی به افکار جدید. پول و 
انگیزه - برای اوّلین‌بار در نیم قرن اخیر. با توجه به وظایفی که اين کشورها 
پیش روی خود دارند» این‌قبیل قابلیت‌های ملی» بخصوص در کوتاه‌مدت 
و بلندمدت. برای رسیدن این کشورها به سطح غرب کفایت نمی‌کند. چه 
رسد به اينکه برای ورود به قرن بیست و یکم آماده شوند. اما حداقل این 
است که آنها از زندان رها شده‌اند» و آزادند که تصمیم بگیرند به کدام 
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در مقایسه با مسائلی که رویاروی کشورهای آسیای میانه و آفریقای 
شمالی قرار دارد» به نظر می‌رسد که کشورهای جامعة اروپا برای 
پاسخگوئی به روندهای جهانی در شرایط باللسبه بهتری قرار دارند. 
اروپائی‌ها به دلیل غنای منابعی از قبیل سرمایه امکانات زیربنائی نیروی 
انسانی فنی و ماهر و برخورداری از بالاترین استانداردهای زندگی؛ 
نسبت به مردمی که در شرق و جنوب تلاش می‌کنند مزایای فراوانی دارند. 
جامعة اروپا همراه با ژاپن و ایالات متحده. یکی از سه قطب بزرگ 
افتصادی. تکنولوژیک. و سیاسی در جهانی است که در غیر این صورت 
جهانی ازهم‌شکافته بود. بی‌تردید» اين منطقه با مسئلهٌ تعریف مسجدد 
سیاست خارجی و دفاعی خود در دنیای پس از جنگ سرد و بخصوص 
یافتن راه‌هائی برای وحدت بیشتر مواجه است. که گرچه مسائلی دشوارند 
اما می‌توان بر آنها غلبه کرد. 

به هر روی؛ مسئله‌ای که روشن نیست این است که آبا اروپائی‌ها قادر 
خواهند بود همچنان به شیوه زندگی راحت خود ادامه دهند بدون آنکه 
تحولات جهانی امروز بر آنها تأثیر بگذارد. آیا جوامع نسیتا ثروتمند اروپا 
می‌توانند خود را از فشارهای جمعیتی که در کشورهای دیگر پدید می آید» 
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و با تغییرات اقلیتی عمیق دور نگاهدارند؟ آبا جامعه اروپا می‌تواند حتی 
در شرایطی که در پی یکپارچگی بیشتر است. فرایند جهانی شدن را اداره 
کند؟ آیا این جامعه می‌تواند با گرایش‌های سیاسی جدائی طلبانه؛ بیزاری 
فزاینده نسبت به همسایگان قومی و مهاجران اخیرء و قبیله‌گرائی‌های 
جدید مقابله کند؟ روزنامه‌نگاری به نام توماس فریدمن اخیراً شاهد بوده 
است که در بخش‌هائی از جهان» ربوت‌ها مشفول مونتاژ اتاق‌های لوکس 
اتومبیل بوده‌اند. در بخش‌های دیگری از جهان (سارایوو) کودکان را با 
گلوله‌های تانک درو می‌کنند» به اين دلیل که فرهنگ و دین متفاوتی 
دارند. تغییرات تکنولوژیک و تعارضات تاریخی. هر دو. مرزهای ملی را 
«درهم می‌نوردند» و در فواصلی دور احساس می‌شوند؛ اين مطلب در 
مورد سایر نیروهای فراملی نیز مصداق دارد. اگر بعید باشد که حتی ژاپن 
بتراند در میان مشکلات ساير کشورهای جهان به صورت یک جزیره 
ممتاز باقی بماند. اروپاکه پیوندهای نزدیکتری با مناطق نا آرام جهان دارد 
و در داخل نیز شکاف‌های بیشتری دارده چگونه می‌تواند انتظار داشته 
باشد که از اين مسائل برکنار بماند؟ و آیا رهبران سیاسی این قاره قادر 
خواهند بود دستورکار «قدیم» را حل و فصل کنند. در حالی که ناگزیر باید 
به مسائل نا آشناتری نیز پاسخ گویند؟ 

پاسخ به همه این پرسش‌ها دشوار است. زیرا اروپا بخلاف کشورهای 
یگانه‌ای از قبیل ژاپن» ایالات متحده. و استرالیاه در حال حاضر سعی 
می‌کند در مورد شکل قانونی خود به توافق برسد؛ فرایندی که بیشتر 
انرژی سیاسی کشورهای این قاره را به خود اختصاص می‌دهد. دست کم 
از این جهت. سیاستمداران جامعه اروپا و سردمداران جمهوری‌های اتحاد 
شوروی سابق به نوعی با یکدیگر شباهت دارند. در حالی که یک منطقه 
سعی می‌کند به سمت یکپارچگی حرکت کند.منطعَةُ دیگر راه تجزیه را 
طی می‌کند؛ و رهبری در هیچ‌یک از اين دو منطقه وقت آن‌را ندارد که به 
مسائلی که قطعاً مبرم به نظر نمی‌رسد توجه کند. از دیدگاه برنامه‌ربزان 
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توکس و اعقمالا دزازوه دول کمدر عال حاغر احضای سامعه ازوب* 
را تشکیل می‌دهند» بحث در مورد آیندهٌ وحدت ارویا بر مسائلی از قبیل 
تحولات جمعیت جهانی؛ صنعت ربوت‌سازی, و تأثیر گلخانه‌ای ارجحیت 
دارد. 

گرچه مسائل سیاسی مربوط به وحدت اروپاء روندهای جهانی 
کلی‌تر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امّا نمی‌توان بسادگی اين مسائل اخیر 
را نادیده گرفت. در حال حاضر؛ وضع از این قرار است که دولت‌ها و مردم 
اروپاء همزمان با دو مسثلةٌ توأماً کوشش برای رسیدن به توافقی در مورد 
شکل آیندة این قاره, و پاسخگوئی (یا پرهیز از پاسخگونی) به نیروهای 
تغیيردهنده جهان رویارویند. به اين دلیل عنوان این فصل» یعنی «اروپا و 
آینده» معنائی دوگانه به شرح زير دارد: 

الف) شکل سازمانی اروپا همچنان‌که به سمت قرن بیست و یکم 
حرکت می‌کند چگونه خواهد بود؛ و 

ب) صرفنظر از شکلی که اين قاره به خود خواهد گرفت. در مواجهه 
با نیروهای فراملی توصیف‌شده در بخش اوّل اين کتاب تا چه اندازه موفق 
خواهد بود. 

در حالی که اين دو پرسش در مورد آیندهُ اروپا واجد اهمیت‌اند» هر 
یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد. اگر اروپائی‌ها وحدت کنند» برای اتخاذ 
سیاست‌های مشترک در مورد گرم شدن کرهٌ زمین؛ مهاجرت. مناسبات 
شمال - جنوب. و امنیت. شانس بیشتری خواهند داشت؛ آنها همچنین 
می‌توانند به سرمایه‌گذاری دسته جمعی فر پروژه‌هان بپردازند (مثلا 
ایرباس) که به منابعی فراتر از منابع هر یک از کشورهای اروپائی به تنهائی 
از دارد. در حقیقت. این واقعیت که جهان در حال تغییر است - چرخش 


* آلمان. فرانسه ایتالیا. هلند. بلژیک. لوکزامبورگ. بریتانیا. دانمارک اپرلند. اسپانیاء 
پرتفال؛ یونان: 
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موازنه‌های استراتژیک. الگوهای رشد اقتصادی متفاوت. نضحگیری 
آسیای شرقی. و تغییر موضع ابرقدرت‌ها پس از سال ۱۹۴۵ - همواره 
بحث در مورد وحدت بیشتر اروپا را تغذیه کرده است. از نخستین 
اندیشه‌های ژان مونه و رابرت شومان تا مدافعان امروزی تشکیل یک 
جامعهٌ اروپائی منسجم‌تر انگیزه آشکار است: اگر قرار باشد اروپا آن 
اهمیتی را که در حول و حوش سال ۱۹۰۰ در جهان داشت اعاده کند؛ باید 
از جنگ در میان دولت‌های عضو اجتناب ورزد؛ فعالیت‌های اقتصادی را 
هماهنگ کند. و در زمینه‌هائی از قبیل سیاست خارجی و دفاع خط‌مشی 
مشترک اتخاذ کند. کشورهای اروپائی به تنهائی هر چه سعی کرده‌اند؛ 
نتوانسته‌اند جایگاه بین‌المللی پیشین خود را اعاده نمایند. آنها فقط با قرار 
گرفتن در کنار یکدیگر است که می‌توانند قلمروی ثروتمندتر و شاید حتی 
نیرومندتر از هر کشور دیگری در جهان ایجاد نمایند.۲ 

در حال حاضر اروپا راه درازی در پیش دارد تا به چنین موقعیتی 
برسد. هرچند نسبت به شرایط ازهم‌پاشيدة خود در سال ۱۹۴۵ راه 
درازی را طی کرده است. از اواخر دههٌ ۱۹۴۰ به بعد» امور دفاعی این قاره 
بر عهده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)؛ با همکاری ایالات متحده 
در تأمین حمایت استراتژیک هسته‌ای و نیروهای متعارف برای پیشگیری 
از حمله بوده است. در عرص اقتصادی, تشکیللات نسبتاً سست‌پیوندی به 
نام انجمن تجارت آزاد اروبائی (2۳۲۸) وجود دارد که عمدتاً از 
دولت‌های کوچک و بی‌طرفی تشکیل شده است که به تجارت آزاد 
تولیدات صنعتی می‌پردازند. اما روبهمرفته مهمتر از آن خود جامعةُ 
اروپاست که معمولا مفسران هنگامی که واه «اروپا» را به کار می‌برند به آن 
اشاره می‌کنند. جامعه اروپا که بر اساس پیمان رم در سال ۱۹۵۷ و به منظور 
تشکیل یک اتحادیهُ عوارض گمرکی مشترک تشکیل شد تا به مشابه 
شالوده‌ای برای وحدت بیشتر اروپا (از جمله وحدت سیاسی) عمل کند» 
دارای یک کمیسیون اروبائی است که نقش هیأت اجرائی برنامه‌ریزی 
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مرکزی را ایفا می‌کند» و یک پارلمان اروپانی و حتی یک دادگاه اروپائی نیز 
دارد. به این‌ترتیب جامعه اروپا «استخوانبندی» قاتونی یک دولت فدرال 
را در خود دارد. 

امّا هیچ‌یک از این سازمان‌ها کلیة کشورهای اروپائی را متحد نمی‌کند. 
ناتو کشورهای غیراروپائی کانادا و ابالات متحده را نیز شامل می‌شود. در 
حالی که کشورهای بی‌طرف اروپائی در آن عضویت ندارند. ۶۳۲۸ به 
عنوان بدیلی در مقابل جامعه اروپا و توسط دولت‌هائی تشکیل شد که 
نه‌تنها مخالف وحدت سیاسی - قانونی بودند. بلکه با هماهنگ کردن 
سیاست‌های کشاورزی. اجتماعی» و پولی نیز مخالفت می‌کردند. از آنجا 
که اهمیت جامعة اروپا بیشتر شده است. ۳۲۸ جایگاه روشنی ندارد؛ در 
پی انحلال پیمان ورشو و نامشخص بودن آیند؛ ناتوء بعضی کشورهای 
عضو 2۳۲۸ (اتریش. سوئد. سویس) اين فرض را که عضویت در جامعه 
اروپا با بی‌طرفی آنها مغایرت دارد مجددا مورد بررسی قرار می‌دهند. یک 
احتمال آن است که بازار واحد و بی‌مرز جامعهُ اروپا به کلیهٌ کشورهای 
۸ گسترش یابد * در اکتبر سال ۱۹٩۱‏ در مورد چنین اقدامی توافق 
حاصل شد - امّا تمرکزگرایانی که از نمونه بد «عضویت غیرکامل» 
بیمناک‌اند» چنین تصمیمی را نمی‌پسندند. در حال حاضر نوعی آشفتگی 
عضویت وجود دارد: ترکیه عضو ناتو است اما در جامعة اروپا عضویبت 
ندارد (هرچند تقاضای عضویت کرده است)؛ ایرلند در جامعة اروپا 
حضور دارد. اما عضو ناتو نیست؛ نروژ در ناتو عضویت دارد و هنوز 
نمی‌داند با تصمیم سال ۱۹۷۲ خود که به موجب یک همه‌پرسی از 
عضویت در جامعهٌ اروپا امتناع کرده است چه کند؛ تغییرات پدید آمده در 
اروبای مرکزی و اتحاد شوروی سابق. بعضی از این کشورها از جمله 


# چنین امری به ایجاد بازاری با ۳۸۰ میلیون نفر مصرف کننده منجر خواهد شد که مشتمل 
بر متجاوز از ۰ درصد تجارت حهانی است. 


اروپا و آینده ۳/۱ 


روسیه را به اعلام تمایل به پیوستن به جامعه اروپا و حتی ناتو سوق داده 
است! 
به رم اين‌قبیل پیچیدگی‌ها اروپا توانسته است در عرصه امور جهانی 
به نیروئی بسیار مهمتر تبدیل شود. پروفسور ساموئل هانتینگتن چند سال 
قبل ابراز نظر کرده است که «مشعل رهبری سیاسی جهان در قرن آینده 
اعختنالا از ایکا بهفترآنیون ازویا تعریل قاده غ اش شد. نه ژاپن با 
چین. یا روسیه: 
جامعهٌ اروپا چنانچه به انسجام سیاسی دست یابد از نظر 
جمعیت. منابع» شروت افتصادی. تکنولوژی و قدرت 
نظامی بالفعل و بالقوه به نیروی برتر قرن بیست و یکم 
تبدیل خواهد شد. ژاپن ایالات متحده. و اتحاد شوروی به 
ترتیب در سرمایه گذاری مصرف و تسلیحات تخصص دا 
کرده‌اند. اروپا؛ هر سه قدرت را موازنه می‌کند. آن بخشی از 
تولید ناخالص ملی اروبا که صرف سرمایه گذاری می‌شود 
کمتر از ژاين اما بیش از ایالات متحده و احتمالا اتحاد 
شوروی است. آن بخش از تولید ناخالص ملی که مصرف 
می‌شود کمتر از ابالات متحده امّا بیش از ژاپن و اتحاد 
شوروی است. هزین تسلیحات کمتر از ایالات متحده و 
اتساد شوروی اما بیش از ژاپن است. 
تصور وجود نوعی جذابیت ایدئولوژیک اروپائی که با 
آمریکا قابل مقایسه باشد نیز امکانپذیر است. در سراسر 
جهان مردم در مقابل کنسولگری‌های آمریکا صف 
می‌کشند تا روادید مهاجرت به این کشور را دریافت کنند. 
در بروکسل کشورهای مختلف در مقابل ساختمان جامعه 
برای کسب اجازه ورود صف بسته‌اند. فدراسیوتی از 
جوامع دمکراتیک ثروتمند از نظر اجتماعی متنوع» و 


۳۷۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


دارای اقتصاد مختلط در صحنه جهانی نیروئی قدرتمند 
خواهد بود. اگر قرن آینده قرن آمریکا نباشد. به احتمال 
زیاد قرن اروپا خواهد بود.۲ 


خواننده‌ای که منازعات گذشته و مشکلات کنونی اروپا را نداند شاید 
از این موضوع شگفت زده شود. به گفتة یکی از منتقدین؛ حتی بیست و پنج 
سال پس از پیمان رم, جامعهٌ اروپا همچنان «آمیزه‌ای از کنترل‌های مرزی» 
سوبسیدهای دولتی به صنایع ملیء نظام‌های بسته ملی برای تدارک ارتش 
و سایر بخش‌های کلیدی عمومی و تنظیم استانداردهای صنعتی حقوق 
انحصاری؛ حمل و نقل بانکداری» بیمه و شرایط بهداشتی لازم برای 
ورود کالاها در مقیاس ملی بود.»؟ بنابراین» چگونه می‌تواند وارد قلمرو 
بسیار بغرنج و حساس فوانین مشترک مهاجرت. پول و بانک مرکزی 
مشترک. نیروهای مسلح یکپارچه (با دست کم فدرال) و سیاست خارجی 
و دفاعی گردد؟ آیا این تصور ناکجا آبادی نیست که دوازده يا پانزده کشور 
که هر یک دارای سنت فعالیت به عنوان یک واحد حاکم بوده‌اند» آن‌طور 
که فدرالیست‌ها امیدوارند» به یک ایالات متحده اروپا تبدیل شوند؟ آیا 
عملی‌تر نیست که پاره‌ای اقدامات اصلاحی معتدل انجام داد (مثلا 
هماهنگ کردن حق امتیازها؛ و اوزان و مقادیر) و به تشکیل یک فدراسیون 
نه‌چندان منسجم از مردمی که پیوندهای فرهنگی نزدیک و تجارب 
صنعتی پایدارتری دارند رضایت داد و از اتلاف نیرو برای تحقق رویای 
تبدیل اروپا به یک بازیگر یکپارچة عرص سیاسی جهان دست کشید؟ 
وانگهی. آبا برای اروپا اجتناب از صدماتی که مشکلات موجود می‌تواند 
وارد سازد به اندازه کافی دشوار نیست؟ 

کسانی که در آرزوی تشکیل یک «اروپای» نیرومندند» احتمالا 
می‌پذیرند که در حال حاضر اتحاد کامل امکانپذیر نیست. امّا بر اين نظرند 
که هماهنگی اقتصادی و عادت کردن به اندیشه و عمل سیاسی به مثابه 


اروپا و آینده ۳۷۳ 


یک واحد ضرورت دارد. در مقابل کسانی که تشکیل یک مرکز نهادی 
«ضعیف» را ترجیح می‌دهنده از وجود یک بازار مشترک گسترده برای 
کالاها و خدمات حمایت می‌کنند. امّا اعمال کنترل‌های بوروکراتیک بر 
بازرگانی» اعوجاج‌های اتخاذ یک سیاست کشاورزی مشترک (۰)0۸۵۳ 
هزینه‌های هماهنگی سیاست‌های رفاه اجتماعی از دست دادن حاکمیت 
پولی که در مفهوم یک پول مشترک و تشکیل یک بانک مرکزی اروپا نهفته 
نمی‌پذيرند. در میان این دو نطب. دولت‌های مختلف اروپانی مواضع 
گوناگونی دارند: بعضی‌ها خواهان گسترش قدرت پارلمان اروپا هستنده 
عده‌ای از نفوذ بیشتر شورای وزیران حمایت می‌کنند؛ گروهی بکپارچگی 
دفاعی را طلب می‌کنند» و گروهی دیگر از آن بیم دارند که اين امر به تحلیل 
رفتن ناتو منجر گردد؛ و بعضی نیز ترجیح می‌دهند همچنان بی‌طرف باقی 
بمانند.؟ حتی کسانی که از وحدت اروپا حمایت می‌کنند نیز انگیزه‌های 
متفاوتی دارند» از صاحبان صنایع اتومبیل ایتالیا که خواستار یک بازار 
قاره‌ای واحدند تا روشنفکران آلمانی که مشتاق‌اند کشسور به تازگی 
وحدت یافته خود را در ساختار اروپائی «ادفام» کنند. ۶ 

هر گونه بررسی امکانات تشکیل یک اروپای واحد باید نه‌تنها 
متضمن از میان برداشتن کلیهُ موانع داخلی موجود در راه مبادلة کالاها و 
خدمات باشد. بلکه باید اقدامات بحث‌انگیزتری از قبیل پول مشترک. 
افزایش قدرت پارلمان اروپاه و سیاست‌های دفاعی هماهنگ را نیز مد نظر 
داشته باشد. در این قلمروهاست که بیشترین امکان تبدیل اروپا به چیزی 
بسیار متفاوت با تجلی جغرافیائی امروز آن» و نیز بیشترین موانع تغییر 
ساختار موجود قاره‌ای متشکل از دولت‌های ملی نهفته است. اگر این 
در امور جهانی اشغال کند که طرفداران فدراسیون اروپا آرزوی آنرا 
داشتند؛ واگر چنین نشود» همان چیزی باقی خواهد ماند که یکی از وزرای 


۳۹۷۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


خشمگین بلژیکی در جریان جنگ ۱ خلیج فارس در توصیف آن بیان 
کرد: «یک غول اقتصادی یک کوتوله سیاسی. و یک کرم نظامی.»۲ 

گرچه سازمان‌های مروج همکاری‌های منطقه‌ای در نقاط دیگر جهان 
نیز وجود دارند؛ امٌا هیچ‌یک از آنها اهمیت تجاری یا جاذبه‌های 
روشنفکری و سیاسی جامعهُ اروپا را ندارند. اين جامعه یکسوم تجارت 
جهانی را هدایت می‌کند. منابع مالی آن در مجموع هنگفت است؛ زیرا 
بسیاری از بزرگترین بانک‌ها» شرکت‌های بیمه, و مسسات مالی جهان را 
در اختیار دارد. هفت کشور از بزرگترین ده کشور تجاری جهان اروپائی 
ست.* در صنایعی از قبیل اتومبیل؛ دارو؛ ماشین‌ابزار و کالاهای مهندسی 
به طور کلی؛ کشورهای جامعه اروپا روبهمرفته بیش از هر کشور دیگری 
در جهان تولید می‌کنند." تا زمانی که بلوک تجارت آزاد آمریکای شمالی 
متشکل از مکزیک. ابالات متحده و کانادا کاملاً جا نیفتاده باشد» جامعة 
اروپا بزرگترین بازار جهان است. این جامعه در رقابت با آمریکا و ژاپن 
مقادیر هنگفتی پول در صنایع تکنولوژی برتر از قبیل صنایع فضائی 
سوپرکامپیوترها؛ قطارهای مغناطیسی و نظایر آن سرمایه گذاری می‌کند. 
طیف متنوعی از مسسات فرهنگی آزمایشگاه‌های پژوهشی» مراکز 
علمی» صدها دانشگاه. و میلیون‌ها دانشجو و کارگر ماهر به این 
فعالیت‌های صنعتی و تجاری کمک می‌کنند» و به نوبة خود از آن کمک 
دریافت می‌دارند.* 

به هر روی» منابع اروپا در میان بیست و شش دولت ملی حاکم تقسیم 
شده است که از بونان تا نروژ و از فنلاند تا پرتغال را شامل می‌شود. منطق 
اقتصادی ناظر بر هماهنگ کردن تعرفه‌ها؛ فعالیت‌های تجاری, ماليات‌هاء 


* مسلماً کشورهائی از قبیل آلمان و پرتغال از نظر منابع تفاوت زیادی با یکدیگر دارند 
- در سال ۱۹۸۴ تعداد دانشمندان و مهندسانی که به توسعه و تحقیق مشفول بودند. در 
آلمان در هر یک میلیون نفر هفت‌برابر پرتغال بود - و آنچه که در اینجا گفته می‌شود مربوط 
به اروپا در مجموع است. 


اروپا و آینده ۳۷۵ 


مقررات ترافیک. و فعالیت‌هائی از این دست در این کشورها بسیار 
نیرومند است. کامیونی که می‌تواند فاصلهُ ۷۵۰ مایلی شمال تا جنوب 
انگلستان را ظرف ۳۶ ساعت طی کند. پس از عبور از کانال انگلستان به 
دلیل توقف‌های مرزی فاصله کالا تا میلان را که همین اندازه است ظرف 
۸ ساعت طی می‌کند. یک شهروند «اروپائی» که از کشوری به کشور 
دیگر مسافرت می‌کند در هر یک از کشورهائی که اقامت می‌گزیند برای 
تبدیل پول خود به پول محلی و بالعکس. حدود نیمی از مبلغ اصلی را در 
جریان اين مبادلات از دست می‌دهد."" چنانچه استانداردهای ملی 
متفاوت - از انواع پریزهای برق‌گرفته تا کل شبکه‌های ارتباطات راه دور - 
را نیز بر مشکلات فوق اضافه کنیم به آسانی درمی‌يابيم که چرا بازرگانان 
اصرار داشته‌اند یک بازار مشترک واقعی برای کالاها و خدمات ایجاد 
شود. گفته می‌شود که اين فرایند استاندارد کردن باعث «رونقی ناگهانی» 
در رشد اروپا خواهد شد. و شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی 
انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر را برای رقابت در اوائل قرن بیست و یکم 
تضمین خواهد کرد.۱ بر اساس گزارش سچینی که اخیراً انتشار یافته 
است. هزینه «غیراروپائی باقی ماندن» یعنی فثشاری که در صورت به 
نتیجه نرسیدن وحدت بر نظام‌های اقتصادی کشورهای جامعه اروپا وارد 
خواهد شد. هولناک است؛ از طرف دیگر ایجاد یک بازار مشترک 
می‌تواند به پس‌انداز ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار» و افزايش تولیدات کل 
جامعة اروپا به میزان ۴ تا ۷ درصد منجر شود.۲۲ در این گزارش آمده است 
که با اروپا از این فرصت استفاده خواهد کرد و یا از ژاپن و آمربکا عقب 
خواهد افتاد. 

به دنبال این بحث‌ها و بحث‌های دیگر در کمیسیون اروپا؛ توافق شد 
که حرکت کالاها, خدمات سرمایه و مردم در سراسر اروپا آزاد باشد» و 
این تصمیم از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ به بعد به اجرا گذاشته شود. از آنجا که اين 
توافق» یکی از مقاصد اصلی پیمان رم بود. به انداز؛ اقداماتی از قبیل طرح 


۳۷۶ ۱ در تدارک قرن بیست و یکم 


ایجاد یک بانک مرکزی اروپائی یا یک سیاست دفاعی مشترک بحث‌انگیز 
نبود. شکاف میان نظریه و واقعیت هنگامی آشکار شد که در سال ۱۹۸۵ 
مسئول جامعة اروپا در امور بازار داخلی (لرد کوکفیلد) طرح خود را در 
مورد اقداماتی که باید برای رسیدن به یک بازار مشترک واحد انجام گیرد 
ارائه داد؛؟ وی بیش از سیصد عرصه عملی را مشخص کرده بود که از 
امتیازات بانکداری تا کنترل سرمایه, هوانوردی غیرنظامی تا قوانین 
مالیاتی. و مسائل زیست محیطی تا امنیت مصرف کننده را شامل می‌شد. ۱۳ 

با اجرای بسیاری از این پيشنهادات و تصمیم به اجرای بقیه نمودار 
شدن چشم‌انداز تشکیل یک بازار مشترک. و آماده شدن صاحبان صنایع؛ 
مسات مالی صنایع خدماتی» و رسانه‌های گروهی بزرگ برای شرایط 
بازتر و در عين حال رقابتی‌تر دهه ۰ تحرک سریعی در ادغفام 
شرکت‌های بازرگانی. سرمایه گذاری خارج از مرزها؛ تصرف شرکت‌ها؛ و 
توافق‌های بازاریابی ایجاد شد. دویچه‌بانک و مورگان گرنفلد» زیمنس و 
پلسی» هنسی و گوینس ولوو و رنو ... در اواخر دهة ۱۹۸۰ گنزارش 
این‌قبیل ائتلاف‌ها حاکی از آن بود که هر شرکتی برای بقای خود در این 
بازار غول آساء به تجدید سازماندهی خود مشغول است. این انفجار 
تصرف شرکت‌ها -همراه با بحث‌های روزنامه‌نگارانه درباره «اروپای 
بی‌بارو» - شرکت‌های چندملیتی آمریکائی و ژاینی را تحریک کرد که 
حضور خود را در درون جامعه اروپا گسترش دهند. یکبار دیگر؛ اسامی 
ملی مختلف با یکدیگر ترکیب شدند -فورد و یونگر» فیلیپ موریس و 
سوچارد؛ آی‌بی‌ام و زیمنس» فوجیتسو و آی‌سی‌ال» هوندا و رووره 
میتسوبیشی و دایملربنز؛ به نظر می‌رسید که هیچ‌کس نمی‌خواهد از قافله 
عقب بماند.۱۴ 

به رغم این تحرکات یک بازار کامل آزاد جامعة اروپا هنوز وجود 
تدارد» و دلیل عمده‌اش مقاومت گروه‌های ذینفعی است که وجود یک 
بازار آزاد بی‌دروپیکر به منابع آنها آسیب خواهد رساند. اجازه دادن به 


اروپا و آینده ۳۷/۷ 


اينکه یک شرکت حسابداری در لندن فرانکفورت. و میلان به فعالیت 
بپردازد امکان‌پذیر است. امّا تحقق رقابت آزاد در میان (مثلاٌ) خطوط 
هوائی بسیار دشوارتر است زیرا هر یک از کشورهای اروپائی خواهان 
حمایت از ناوگان «ملی» خویش است. به همین ترتیب. تولیدکنندگان 
بانفوذ اتومبیل مانند پژو و فیات که توانسته‌اند دولت‌های خود را به محدود 
کردن ورود اتومبیل‌های ژاپنی ترغیب کنند» در حال حاضر نگران تأسیس 
کارخانه‌های اتومبیل‌سازی ژاپن در داخل جامعة اروپا (عمدتاً در بریتانیا) 
هستند. و برای یک دوره تمدید سهمیه‌بندی ورود به سختی مبارزه 
می‌کنند. در نگاه اوّل» اين اقدام انکار آشکار اصل بازار واحد به نفع 
تولیدکنندگانی است که کارآئی کمتری دارند. اما از دیدگاه تولیدکنندگان 
فرانسوی و ایتالیائی مسئله به گونه‌ای دیگر است. از نظر آنها هدف از 
وحدت اقتصادی اروپا تأمین منافع شرکت‌های اروپائی است و کارگران 
آنهاست. نه شرکت‌های چندملیتی کشوری که طی چهل سال گذشته 
پیچیده‌ترین کنترل‌ها را بر واردات خود اعمال کرده است. 

بعلاوه از دیدگاه بسیاری از منتقدان این جنون ادغام و اکتساب در 
سراسر اروپا نوعی عدم توازن اجتماعی به بار می‌آورد که به نفع رژساء 
سهامداران حقوقدانان و سایر دست‌اندرکاران این حرفه‌هاست. اما برای 
مردم چیزی به ارمغان نمی آورد. با توجه به این اعتقاد ريشه‌دار فرهنگی که 
اروپا نمی خواهد به چیزی شبیه ایالات متحده تبدیل شود. در برنامه‌های 
مربوط به آيندهٌ اروپا یک عنصر نیرومند خط‌مشی اجتماعی حضور دارد. 
آشکارا می‌توان دید که ساختار پیشین مرزهای ملی؛ تعرفه‌ها نظام‌های 
تجاری / حقوقی و صنایع خاص کشوری - خطوط هوائی. شرکت‌های 
تلفن» تولیدکنندگان اتومبیل. سازندگان کامپیوتر» بانک‌هاء و تدارکات 
نظامی -را تشویق کرده است. در مقایسه با بازار تقریباً هم‌انداز؛ ایالات 
متحده چنانچه موانع از میان برداشته شوند اروپا بیش از حد خطوط 
هوائی. شرکت‌های الکتریکی. و سازنده اتومبیل خواهد داشت؛ و لذا 


۳۷۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


شرکت‌هائی که کارآئی کمتری دارند یا سقوط خواهند کرد و یا (به احتمال 
بیشتر) تصرف خواهند شد. مگر آنکه کشورهای متبوعشان با نفی روح 
وحدت. به حمایت از آنها ادامه دهند. بنابراین احتمال می‌رود که 
«هماهنگ کردن» نظام‌های اقتصادی اروپا؛ با وجود انگیزهُ کلی رشدی که 
ایجاد می‌شود. به مناطق دارای نرخ بیکاری بالا منجر گردد. 

از اين گذشته» این وحدت اقتصادی در قاره‌ای اتفاق می‌افتد که 
سطوح رفاه اقتصادی و اجتماعی در آن بسیار متفاوت است: به عنوان 
مثال» درآمد سرانه در آلمان سه تا چهاربرابر پرتغال و یونان است و 
شکاف میان امکانات رفاهی احتمالا از اين هم بیشتر است. از آنجا که یک 
بازار مشترک واقعی به تولیدکننده اجازه می‌دهد که کالای خود را در هر 
کجا که می‌خواهد در چارچوب مرزهای جامعه تولید کند اين وسوسه 
وجود دارد که سرمایه‌گذاری جدید - یا تغییر مکان تولید موجود - به 
مناطق فقیرتر که دستمزدها و هزینه‌ها پائین‌تر است منتقل شود یعنی 
همان عاملی که باعث می‌شود یک شرکت آمریکائی از کانتی‌کات به 
میسی‌سی‌پی منتقل شود. با یک بنگاه ژاپنی در تابلند کارخانه احداث کند. 
در اینجا باز به دلیل وجود فرهنگ‌های سیاسی متفاوت در اروپا؛ و تأکید بر 
رفاه اجتماعی و قدرتمند بودن اتحادیه‌های کارگری (بخصوص در 
آلمان)» این‌قبیل سیاست‌های بازار آزاد با مقاومت روبرو می‌شود. در 
عوض. فشار سیاسی در این جهت افزایش می‌یابد که دستمزدها در مناطق 
فقیر به سطح کشورهای ثروتمند ارتقاء یابده و امکاتات رفاهی در حد 
انچه که در جوامع روتمندتر وجود دارد تدارک دیده شود. به رضم 
اعتراض‌های بازرگانان (و دولت بریتانیا) در مورد هزینه‌های ناشی از 
گسترش یک «منشور اجتماعی» به نظر می‌رسد که جامعه اروپا برای 
چنین اقداهی مصمم است. خلاصه «بازار مشترک» اروپا متضمن 
اندیشه‌هائی ورای یک منطقه تجارت آزاد صرف (مانند بلوک تجاری 
مکزیک. ایالات متحده کانادا) بوده, و هماهنگ کردن جهات بیشتری را 


اروپا و اسرد ۳۷۹ 


مد نظر دارد؛ و دقیقا در حوزه همین مسائل غیربازرگانی است که 
مشکلات سیاسی بزرگتر این وحدت نهفته است. 

به همین‌ترتیب به نظر نمی‌رسد که سیاست کشاورزی مشترک 
(2۸۵۴) با منطق بازار جهانی انطباق داشته باشد. و در واقع مانعی جدی بر 
سر راه تجارت و رشد جهانی به طور کلی باشد. سیاست کشاورزی 
مشترک با تعیین یک تعرفه عمومی برای حمایت از کشاورزان جامعه اروپا 
در مقابل تولیدکنندگان غیرعضوی که با هزین کمتر تولید می‌کنند با تعیین 
قیمت‌های حمایتی حدافل برای مواد غذائی اصلی و تضمین خرید 
محصولات زراعی کاهش قيمت‌ها نسبت به سطوح تعیین‌شده۰ و تأمین 
سوبسیدهای صادراتی سخاوتمندانه به نحوی که بتوان محصولات مازاد 
را به خارج فروخت. عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی را 
تحریف کرده است". همچنین باعث می‌شود که قیمت مواد غذائی 
افزايش یابد. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های جامعهة اروبا به مصرف 
کشاورزی و شیلات می‌رسد. و به این‌ترتیب برای توسعهٌ اجتماعی و 
منطقه‌ای که می‌تواند شمار بیشتری از افراد را منتفع کند چیز زیادی باقی 
نمی‌ماند *؛ و اين پول‌ها به گونه‌ای نامتناسب در خدمت منافع کشاورزان 
بزرگ شمال فرانسه یا ایست آنجلیا قرار می‌گیرد؛ و نه دهقانان و زمینداران 
کوچک آپنین. این سیاست از نظر خارجی جامعة اروپا را به یک 
سایرکشورهای صادرکنندة مواد جهانی خارج کرده» یک مارپیچ بالارونده 
در سوبسیدهای کشاورزی جهانی ایجاد کرده. و به رابطه با ایالات متحده» 


* معادل صنعتی اين سیاست برای دولت ایالات متحده آن است که كلية اتومبیل‌ها و 
کامیون‌های آمریکائی فروخته‌نشده را به قیمت ثابتی خریداری کند. و سپس برای فروش 
این وسایط نقلیه در خارج سوبسید بپردازد. بی تردید این سیاست به نفع شرکت‌ها و کارگران 
اتومبیل‌سازی آمریکا خواهد بود. اما بدیهی است که باعث تحریف شدید بازار اتومبیل در 
جهان خواهد شد. 


۳۸۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


کانادا؛ آرژانتین و استرالیا آسیب رسانده است. در سال ۱۹۹۰ حمایت از 
کشاورزان برای دولت‌های جامعهٌ اروپا و مصرف کنندگان ۱۳۳/۴ میلیارد 
دلار تمام شدء در حالی که اين رقم در ایالات متحده ۷۴/۱ و در ژاپن ۵٩‏ 
میلیارد دلار بوده است. ۱۷ 

با وجود این از دیدگاه حامیان وحدت اروپا» سیاست کشاورزی 
مشترک همچنان یک ضرورت است. از نظر آنها بازار مشترک اروپا فقط 
برای آن نیست که صنعت سود ببرد. این بازار باید شکاف فزاينده 
استانداردهای زندگی در میان نظام‌های اقتصادی عمدتاً صنعتی از یک 
طرف (آلمان) و نظام‌های عمدتا کشاورزی از طرف دیگر (یونان؛ پرتغال) 
را کاهش دهد و نیز اختلاف درآمد در درون مناطق و بخش‌های مختلف 
را از میان بردارد. اگر بخش کشاورزی بیشترین سهم از بودجة جامع اروپا 
را به خود اختصاص می‌دهد. در عين حال راهی است برای آنکه منابع 
کشورهای روتمندتر به آن دسته از اعضای جامعه که از خانواده‌های 
دهقانی بیشتر تشکیل شده‌اند و درآمد سرانهُ کمتری دارند انتقال داده 
شود. قرار دادن کشاورزی در معرض تجارت آزاد و فاقد هر گونه 
محدودیت باعث ایجاد یا تشدید مسائل اجتماعی منطقه‌ای در همه‌جا از 
سیسیل تا گالوی خواهد شد؛ بعلاوه بسیاری از احزاب نیرومند (مانند 
لا60۵ در آلمان) عمیقاً به آراء کشاورزان وابسته‌اند. و سرانجام یک نکته 
زیبائی‌شناسی. عاطفی. و فرهنگی وجود دارد: تعداد بسیار زیادی از 
مناطق و شهرهاء با زیبائی خیره کننده و اهمیت تاربخی بی نظیر؛ در نتيجة 
مهاجرت جمعیت و خالی از سکنه شدن آسیب دیده‌اند. تا زمانی که 
خواستار آن هستیم که اجتماعات رشدیابنده‌ای را در مناطقی از قبیل 
اوورنی» کالابریاه و کاستیل حفظ کنيم, نوعی سیاست حمایت از 
کشاورزی ضرورت دارد. 

قصد اعلام‌شده در اجلاس رهبران جامعه اروپا در ماستریخت در 


اروپا و آینده ۱۳۸۱ 


سال ۱۹۹۱ مبنی بر تعیین یک پول واحد اروپائی" بجز دلالان پول كلية 
بازرگانان و مسافران را منتفع خواهد کرد و به تحریک بیشتر 
سرمایه گذاری در فراسوی مرزها منجر خواهد شد. بعلاوه با توجه به 
بی‌ثباتی دلار آمریکا در دهه‌های اخیر نظام مالی بین‌المللی به طور کلی 
می‌تواند از یک پول جهانی مبتنی بر یک شالودهُ وسیعتر بهره‌مند شود. از 
آنجا که کشورهای جامعه اروپا در مورد هماهنگ کردن نوسانات پولی؛ در 
محدوده‌ای کوچک که از طربق ساخت و کار نرخ مبادله تعیین می‌شوده 
توافق کرده‌اند چرا گام بعدی را برندارند و با ادغام در یکدیگر یک پول 

پاسخ این است که وحدت پولی؛ متضمن یورشی بسیار جذیتر بر 
حاکمیت است -یعنی بر آادی دولت‌ها و پارلمان‌ها برای تغییر نرخ‌های 
بهره چاپ پول. و تداوم کسری‌ها - تا طرحی برای هماهنگ کردن 
استانداردهای حرفه‌ای یا حمایت از درآمدهای کشاورزی. اگر هر یک از 
بانک‌های ملی آزاد باشند که لا6ع] چاپ کنند و هر دولتی (از جمله 
عظیم خود را با اين پول جدید ادامه دهند. و دیون ملی آنها با همان نرخ 
سال‌های ۱۹۸۰ افزايش پیدا کند؛ نتیجه آن یک شکست کامل خواهد 
بود -به همین دلیل است که بوندس‌بانک [بانک فدرال] آلمان که از نظر 
جدید یک بانک فدرال اروپائی باشد که به اندازهٌ خود بوندس‌بانک 
مستقل از کنترل سیاسی عمل کند. در واقع؛ به دلیل نیرومندی اقتصاد 
آلمان و میزان وابستگی نرخ‌های بهره و مبادلة همسایگان آلمان به 


* واحد پول اروپائی (لامع) فز ال :اضر سوه ارف افا ایت واعداص رها با هید 
حسابداری است که با استفاده از آن عواید و هزینه‌های جامعهُ اروپا محاسبه می‌شود. و 
نرخ‌های آن گاهی تعدیل می‌شود تا قدرت نسبی نظام‌های اقتصادی عضو را منعکس کند. 
نمی‌توان از آن به عنوان یک پول ملی برای مبادلات روزمره استفاده کرد. 


۳۸۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


نرخ‌های موجود در اين کشور» بوندس‌بانک در حال حاضر به نوعی بانک 
مرکزی اروپا تبدیل شده است. و بحث‌های ضمنی کنونی در اينده جنبه‌ای 
رسمی پیدا خواهد کرد و آن بانک اروپائی که لا0ع نشر می‌دهد. به 
همان ترتیبی عمل خواهد کرد که بوندس‌بانک در حال حاضر به نشر مارک 
آلمان می‌پردازد. 

به اين دلیل بود که خانم تاچر در اواخر سال ۱۹۹۰ در مقابل مجلس 
عوام اعلام کرد «اگر دست از کنترل لیرة استرلینگ بکشید قدرت این 
پارلمان را به اروبا واگذار کرده‌اید.»٩۲‏ در صورت تحقق وحدت پولی» 
امکان ندارد که یک کشور واحد بتواند با تغییر نرخ‌های بهره اقتصاد خود را 
«هدایت» کند. به عنوان مثال» اگر بانک فرانه نرخ تتزیل را ۲ درصد 
افزايش دهد امّا بانک‌ها و بازرگانان بتوانند خارج از فرانسه همان پول را به 
نرخ قدیم تهیه کنند» اين اقدام چه معنائی خواهد داشت؟ در سپتامبر سال 
۲ بریتانیا و ایتالیا به علت آنکه نتوانستند هزینه‌های نگهداشتن پول 
خود را در چارچوب نرخ مبادلهٌ محدود نظام پولی موجود اروبا پپردازند» 
از این نظام خارج شدند. و به امیدهای پیشین تحقق وحدت مالی در سال 
۵ ضربه‌ای سنگین وارد کردند. اما اگر دولت‌های جامعه اروپا دارای 
یک پول مشترک بودند آیا کشورهای فوق باز هم استقلال لازم برای انجام 
چنین کاری را داشتند؟ از آنجا که یک بانک فدرال اروپائی که به شیوةٌ 
بوندس‌بانک عمل می‌کند. به لحاظ سیاست‌های ضدتورمی سازمانی 
فوق‌العاده محافظه‌ کار خواهد بود آیا عضویت در اتحاد پولی اروبا 
سرانجام برای فرانسه (که در آن میزان استقلال بانک فرانسه از خزانه‌داری 
بسیار کم است) یا سایر کشورهائی که کسر بودجه زیادی دارنده برای این 
کشورها مشکلات بیشتری به بار نخواهد آورد؟ 

1 

از جهات غیرافتصادی نیز روند وحدت ارویا به از بين رفتن حاکمیت ملی 
منجر خواهد شد . هرچند گروه‌های سیاسی مختلف سعی می‌کنند از 


اروپا و آینده ۳۸۳ 


بروز چنین وضعی پیشگیری کنند. از دیدگاه کمیسیون اروپا؛ وحدت 
افتصادی چنان به سرعت انجام می‌گیرد که چنانچه مناسبات سیاسی 
عقب‌مانده و نارس باقی بماند «برای انسجام اين جامعه بسیار خطرناک 
خواهد بود.»" اين نظر به معنای آن نیست که توافق در مورد وحدت 
سیاسی بی‌دردسر و آرام خواهد بود. موضعگیری ناهمگون اروپائی‌ها در 
زمينة سیاست خارجی: به گونه‌ای که در بحران عراق -کویت آشکار شده 
و همه‌پرسی برگزارشده در دانمارک و فرانسه در سال ۱۹۹۲ در مورد 
توافق‌های ماستریخت نشان‌دهنده جدی بودن ناراحتی عمومی برای از 
دست رفتن بیشتر حاکمیت ملی بود. و حکایت از مشکلاتی می‌کرد که در 
راه پیشروی به سمت یک اروپای فدرال‌تر وجود دارد. 

به هر روی اگر قرار باشد هماهنگ‌سازی بیشتری انجام گیرد؛ شاید 
ایجاد تغییراتی در کارکردها و قدرت نهادهای موجود جامعه اروبا 
ضرورت بیدا کند. نیروی محرکه وحدت در حال حاضر؛ کمیسیون 
اروپاست که از هفده عضو آن خواسته شده است مستقل از ملاحظات 
ملی عمل کنند و منافع جامعه به طور کلی را مد نظر داشته باشند. در حالی 
که هر یک از کمیسیونرها دارای یک دپارتمان و پست وزارت هستند 
کشاورزی» سیاست رقابت. بازار داخلی و صنعت. سیاست منطقه‌ای» و 
نظایر آن - همگی برای اجرای پیمان‌های مختلف جامعه ارویا در جهت 
هماهنگ‌سازی فرایندهای ملی کار می‌کنند. 

با وجود این کمیسیون اروپا مرکز تصمیم‌گیری سیاسی جامعة اروپا 
نیست. و اين امر بر عهده؛ شورای وزیران قرار دارد -یعنی وزیران خود 
دولت‌های ملی. از نظر چندین کشور جامعة اروپاء بخصوص فرانسه. 
قدرت سیاسی دقیقاً باید در دست چنین سازمانی باشد» زیرا این افراد به 
شیوه‌ای دمکراتیک انتخاب شده‌اند (در حالی که کمیسیونرها انتخابی 
نیستند) و وحدت اروپا فقط در صورتی پیشرفت خواهد کرد که دولت‌های 
عضو آن در مورد دستور جلسه‌ها با هم توافق داشته باشند. شاید لازم 
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باشد که اصل اتفاق آراء قدری شل شود تا به این‌ترتیب یک یا دو عضو 
نتوانند مانع از انجام کاری شوند که دیگران می‌خواهند انجام دهنده اما به 
عقیدهٌ فرانسوی‌ها برای پیشبرد هماهنگی سیاسی وحدت اروپا لازم است 
که رهبران دولت‌ها (و سایر وزیران) اجلاس‌های بیشتری تشکیل دهند و 
تصمیمات عمده را اتخاذ نمایند. 

این‌قبیل اندیشه‌ها بازتابی از تمایل پاریس به تبدیل اروپا به یک عامل 
در امور جهانی است. بدون آنکه هوبت ملی دوست‌داشتنی فرانسه از 
دست برود. اما این تأکید بر سیاستگذاری در شورای وزیران؛ 
فدرالیست‌های اصیل اروپائی را نگران می‌کند. زیرا آنها خواهان افزایش 
قدرت پارلمان اروپا هستند؛ اين پارلمان از ۵۱۸ عضو تشکیل می‌شود که 
برای یک دورة پنج‌ساله مستقیماً اتتخاب می‌شوند و تعداد آنها متناسب با 
حجم جمعیت است. ۲" فدرالیست‌ها عقیده دارند که اين سازمان می‌تواند 
به چیزی معادل با مجلس نمایندگان آمریکا تبدیل شود و دارای قدرت 
مالی و حق رأی در مورد سیاست‌های پیشنهادی هیأت اجرائی و نظایر آن 
باشد. به هر صورت. در حال حاضر سازمان‌های نیرومندتری که به 
پارلمان اروپا حسادت می‌ورزند آن‌را کنترل می‌کنند: کمیسیون اروپا که 
می‌ترسد دستور جلسه‌های پان‌اروپائی اش بر اثر کشمکش منافع محلی در 
پارلمان به بن‌بست برسد؛ رهبران دولت‌ها / شورای وزیران که فکر 
واگذاری قدرت به پارلمانی راکه در آن نمایندگان ملی آنها اقلیت ناچیزی 
را تشکیل می‌دهند خوش نمی‌دارند؟؛ و سرانجام خود پارلمان‌ها و 
مجالس ملی نیز اغلب با انتقال قدرت خود به خارج مخالفند. بتابراین؛ 
حقوق پارلمان اروپا بتدریج و کم‌کم گسترش یافته است؛ و مجلس 
استراسبورگ هنوز هم «فقط قدرت مضحک اصلاح»۲۳ را در اختیار دارد. 


* حتی کشورهای بزرگ جامعه اروپا نیز فقط می‌توانند هشتاد و یک نفر نماینده به پارلمان 
۸ نفری اروپا بفرستند. 
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این مجلس می‌تواند کمیسیون اروبا را منحل و بودجه را رد کند امّا این 
اختیارات نمایشی و از جهتی برای موارد اضطراری است؛ در عمل. 
بسیاری از تصمیمات آن نه شورا را مقید می‌کند و نه کمیسیون را. 

با نزدیک شدن قرن بیست و یکم پيشنهادات تازه‌ای برای وحدت 
بیشتر مطرح می‌شود. اندیشه‌هائی دایر بر تشکیل یک مجلس دوم یا 
مجلس «سناه در استراسبورگ. و یا کمیته‌ای از اعضای پارلمان‌های ملی 
برای بررسی دقیق قوانین جامعة اروپا مطرح است؟ و همان‌طور که قبلا 
گفته شد طرح‌هائی در دست است که بعضی خواهان تقویت شورای 
وزیران است (ارجحیت فرانسه)؛ و بعضی ناظر بر تقویت پارلمان اروپا 
(ارجحیت آلمان)؛ در حالی که به نظر می‌رسد کشورهای دیگر (بخصوص 
بریتانیا و دانمارک) نسبت به همه این اندیشه‌ها بدگمانند. به رغم هیاهوی 
اولیة رسانه‌های گروهی دربارهٌ «اروپای ٩۱۹۹۲‏ حالت عمومی بسیار 
نامشخص و گویای آن است که وحدت سیاسی به این آسانی تحقق 
تخواهد یافت. 

ئ 

امّا به رغم همه اين عدم تعادل‌ها و آشفتگی‌هاه عملاً نوعی پیشروی 
دیالکتیکی صورت گرفته است. به طوری که «اروپای» ۱۹۹۲ با اروپای 
۰ متفاوت است. درست همان‌طور که ارویای ۱۹۷۳ با اروبای ۱۹۵۷ 
فرق می‌کرد. حرکت به سمت وحدت. خواه ناشی از فشارهای بازرگانی 
برای تشکیل یک بازار مشترک کامل بوده باشد. و خواه ناشی از روندهای 
خارجی از قبیل اوجگیری ژاپن؛ بندرت برای مدتی طولانی کند شده 
است. عدم توافق در یک عرصه (کشاورزی یا اصلاح پولی) مانم از توافق 
در عرصه‌های دیگر (سیاست منطقه‌ای با کمک ماوراء بحار) نبوده است. 
به رغم آنکه نیروهای زیادی دست‌اندرکارند تا همه چیز را متوقف سازند. 
گفته می‌شود که «اين جامعه به آرامی امّا با اطمینان از حالت مجموعه‌ای از 
دولت‌های ملی خارج می‌شود. و به موجودیت منسجمی تبدیل می‌شود 
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که بقیهٌ کشورهای جهان آن‌را به عنوان یک قدرت مستقل می‌شناسند.»۲۳ 

اما اگر این مطلب درست باشد. پس اروپا باید در عرصه‌های دشوار 
سیاست خارجی و دفاع نیز به یک «موجودیت منسجم» تبدیل شود. به 
دلایل متعدد» اروپا نتوانست در مورد مسائل دیپلماتیک و استراتژیک پس 
از جنگ جهانی دوّم یک موضع مستقل اتخاذ کند. سنت‌های رقابت ملی؛ 
اوضاع آشفته اقتصادی. نامشخص بودن نحوه رفتار با آلمان» و فشار 
فزاینده بر مرزهای شرقی آن از جانب اتحاد شوروی. جملگی حکایت از 
آن می‌کرد که امنیت اروپای غربی فقط در چارچوب یک ساختار خارجی 
و دفاعی - سیاسی پیمان آتلانتیک شمالی به رهبری واشنگتن محفوظ 
خواهد ماند. اروپا نه‌تنها از نظر مجموع ثروت به ایالات متحده رسید» 
بلکه از نظر اقتصادی از اتحاد شوروی تحلیل‌رونده بسیار نیرومندتر شد. 
نرخ‌های بهره‌وری و رشد در آمریکا رو به کاهش بود و کسری بودجه 
هنگفت دولت فدرال که مرتبا هم افزایش می‌یافت. بانکداران و اعضای 
کنگره را به یکسان نگران می‌کرد. بنابراین» از هبر دوسوی آتلانتیک 
سروصداهائی بلند شد که خواستار تغییر این وضع؛ و بخصوص برای 
اروپا پذیرش سهم بیشتری در دفاع از خود. و شاید حتی تنظیم 
سیاست‌های دفاعی خاص خویش بود. ۲۴ 

البته از دیدگاهی نظری» تشکیل یک سازمان دفاع مشترک اروپانی 
مزابای زیادی به همراه داشت. اروپا آن‌قدر ثروتمند بود که ۴ تا ۵ درصد از 
کل تولید ناخالص ملی خود را به امر دفاع اختصاص دهد و این مبلغ برای 
تأمین طیفی از نیروهای استراتژیک و متعارف. شبیه به آنچه ابرقدرت‌ها 
پس از سال ۱۹۴۵ در اختیار داشتند کافی بود. ساختارهای علمی و 
صنعتی و مجتمع‌های صنعتی - نظامی وجود داشت؛؟ و چنانچه فقط 
نیروهای زمینی آلمان» فرانسه بریتانیا؛ و ایتالیا در هم ادغام می‌شدند» 
یکی از بزرگترین و مجهزترین ارتش‌های جهان را تشکیل می‌دادند البته 
ارتشی که با مشکل ارتباطات رویاروی بود. چون اتخاذ چنین راه‌حلی 
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میسر بوده و هست. چرا اروبا نباید «بزرگ شود» و برای امور دفاعی خود 
کمتر به ایالات متحده متکی باشد؟ وانگهی حتی پس از انحلال تدریجی 
ناتو نیز به دلایل اقتصادی. فرهنگی» و ساير پیوندها: مناسبات ماوراء 
آتلانتیکی می‌تواند همچنان برقرار بماند. 

با فروپاشی اتحاد شوروی بحث مربوط به نظام دفاعی اروپا در 
آنتتهز وارد فبیر کاماا تازهای قنله امست. یقا به بایان زسیدن عنگ 
سرد به لحاظ از میان رفتن تهدید امحاء هسته‌ای و تحول چشم‌انداز 
سیاسی و استراتژیک, آسودگی خاطر عظیمی به ارمغان آورده است. به 
گونه‌ای شگفت‌آور نوعی چرخش چندبعدی و عمیق قدرت به سمت 
غرب*" به وقوع پیوسته؛ و بدون آنکه جنگی عمده درگیر شود نقشة اروپا 
تغییر کرده است. امّا اگر اين ماجرا از فشارهای وارد بر نیروهای دفاعی 
غرب کاسته و به کاهش قابل توجه هزینه‌های دفاعی منجر شده است. با 
تغییر گسترده‌ای که در شرایط بین‌المللی ایجاد می‌کند برنامه‌ریزان را نیز 
دچار سردرگمی کرده است. طبیعتاً اّلین مسئله, تخلیة هر چه سریعتر 
زرادخانه‌های عظیم اروپا از طریق یک‌سلسله مذاکره میان شرق و غرب 
بوده است: کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (080) یکی از پیامدهای 
موافقتنامه‌های سال ۱۹۷۵ هلسینکی که در آن کلیةٌ سی و پنج کشور 
اروپائی و آمریکای شمالی گرد هم آمدند تا در مورد «اقدامات ناظر بر 
اعتماد و امنیت» بیشتر مذاکره کنند؛ مذاکرات وین در مورد نیروهای 
متعارف در اروپا (0۴8) به منظور کاهش نیروهای متعارف و تحمیل 
محدودیت‌های عملیاتی بر نیروهای نظامی در سراسر قاره اروبا؛ و سایر 
گفتگوهای دوجانبه در مورد نظارت فضائی («توافقنامة آسمان‌های باز»)۰ 
کاهش و سرانجام حذف سلاح‌های شیمیائی؛ و پیشگیری از بحران. ۲۶ 

با فرض اينکه اين فرایند پیچیده قطع نشود. سیاستگذاران غربی 
ناگزیر خواهند بود که به مسئله بلندمدت‌تر استمرار فعالیت‌های ناتو یا 
انحلال آن بپردازند. اين ائتلاف که به منظور مقابله با شرایط فوق‌العاده دهه 
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۰ تشکیل شد و وظیفهة خود را به نحو احسن انجام داد با پایان جنگ 
سرد -رهیران روسیه و اکراین گاهی اوقات اعلام می‌کنند که امیدوارند 
بتوانند به این پیمان ملحق شوند -با درخواست‌هائی مواجه شده است. 
مبنی بر اينکه چیز دیگری که عمومی‌تره سیاسی‌تر: و کمتر آمریکائی 
باشد جایگزین آن گردد. در چنین دورانی از سیلان» می‌توان یک صورت 
غذای انتخابی کامل را مورد توجه قرار داد. تشکیل کنسرت اروپائی قرن 
نوزدهم» یعنی یک «باشگاه» قدرت‌های بزرگ برای بسامان نگاهداشتن 
دیگران؛ یکی از مدل‌های ممکن پیشنهادی است. کنفرانس امنیت و 
همکاری اروپا یکی دیگر از عرصه‌های مورد بسند است. و علتش تا 
اندازه‌ای این است که همه کشورهای ارویائی در آن حضور دارند 
(سن‌ماربنو» هولی‌سی» و لیختن‌اشتاین» همگی عضویت دارند)» و دارای 
یک دستور کار سیاسی گسترده است. و نیز به مسائل خلع‌سلاح و حفظ 
صلح می‌پردازد.۲۷ 

جستجو برای دستیابی به ساختارهای جدیدتر تأمین امنیت آینده 
اروپاه در نتیجهٌ ظهور مجدد مسئله آلمان پیچیده‌تر شده است؛ یعنی این 
مسئله که پرجمعیت‌ترین, از نظر اقتصادی مولدترین از نظر تکنولوژیک 
پیشرفته‌ترین و (بنا به تجربة گذشته) از نظر نظامی کا رآمد ترین کشور اروپا 
چگونه می‌تواند با همسایگان کوچکتر و ضعیف‌تر خود رابطه‌ای هماهنگ 
برقرار نماید. این مسثله ريشه تاریخی عمیقی دارد که به دوران پیش از 
بیسمارک بازمی‌گردد*۳؛ و گرچه به دنبال تقسیم اروپا پس از سال ۱۹۴۵ به 
نظر می‌رسید که به مسئله آلمان «پاسخ» داده شده است. اما معلوم شد که 
این راه‌حل موقت بوده است. محافل ضدآلمان در اروپا و ایالات متحده 
همچنان بدگمانند که این کشور بزرگ که از نظر مساحت و جمعیت بزرگتر 
شده است. دچار این وسوسه شود که وزن سیاسی» و حتی شاید نظامی 
خود را بر دیگران تحمیل کند!". با توجه به فرایند کامل «نازی‌زدائی» و 
هراس برلین از کشیده شدن به درون درگیری‌های نظامی» به دشواری 
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می‌توان برای تشویش در مورد مهاجم بودن آلمان اعتباری قاثل شد» 
هرچند اخیراً در صحنهٌ سیاسی اروپا چنان تغییراتی رری داده است که 
وجود چنین ترسی تعجب‌آور نیست. 

محتمل‌تر آن است که اهمیت اقتصادی آلمان؛ باعث افزایش فزاینده 
اهمیت این کشور در جامعه اروپا و اروپای مرکزی و شرقی شود؛ و رابطه 
«دوجانبه» فرانسه - آلمان که مسیر سیاست‌های جامعهٌ اروپا را طی چند 
دهه پیشین مشخص می‌کرد. دیگر مانند قبل کارآئی نداشته باشد. اگر قرار 
باشد یک پول واحد اروپائی و یک بانک فدرال اروپائی به وجود آید» 
تردید چندانی وجود ندارد که کدام کشور در مورد عملکرد نظام جدید 
دست بالا را دارد. از نظر دیپلماتیک اگر آلمان به انجام عملی تمایل داشته 
باشد (مثلاً به رسمیت شناختن یک کرواسی مستقل) همسایگان این کشور 
نمی‌توانند چندان کاری جز دنباله‌روی انجام دهند. اين امکان نیز وجود 
دارد که سلطه آلمان بر سازمان دفاعی اروپا را در آینده تصور کرد» 
بخصوص در زمينة تهیة ادوات جنگی از قبیل تانک‌ها» هواپیماهای 
جنگنده و نظایر آن. در ضمن به دلایل جغرافیائی و نیز دلایل تکمیلی 
وجود مناسبات تجاری میان آلمان و کشورهائی از قبیل مجارستان و 
رومانی؛ نفوذ آرام تجاری و مالی آلمان در اروپای مرکزی و شرفی احتمالا 
اجتناب ناپذیر است؛ در واقع؛ به محض آنکه پرد؛ آهنین کنار زده شد 
شکی وجود نداشت که این پیوندها از سر گرفته خواهد شد. گرچه 
لهستانی‌های نگران به اين نکته اشاره می‌کنند که اگر سرمایه‌گذاری 
خارجی در لهستان «عمدتا آلمانی»۲۰ باشد «بد» است. اما اين نسبت فقط 
هنگامی تغییر خواهد کرد که سایر کشورهای غربی مبالغ هنگفتی را به اين 
امر اختصاص دهند؛ اگر آنها این کار را نکنند مطمثنا سر مایه گذاری آلمان 
از هیچ بهتر است. 

اعم از آنکه این نگرانی درباره آينده آلمان با زمان ناسازگار باشد یا 
نباشد» در بعضی مناطق وجود دارد و باعث شده است که رهبری آلمان 


خواستار ادغام جدیتر آلمان در ساختارهای اروپائی؛ و حرکت هر چه 
سریعتر جامعه اروپا به سمت یک راه‌حل اروپای یکپارچه «نیرومند» گر دد. 
آلمان نه‌تنها خواهان جدا کردن خود از همسایگان غربی نیست؛ بلکه بر 
ایجاد مناسبات نزدیکتر پافشاری می‌کند تا به گفته توماس مان ایجاد «یک 
آلمان اروپائی» و نه یک اروپای آلمانی» را تضمین کند.۲۱ در اصالت این 
دیدگاه تردیدی وجود ندارد اما آیا به مسئله اندازه‌های ملی متفاوت (و 
لذا نفوذهای نامساوی) در اروپای واحد پرداخته است؟ قبل از سال ۱۹۸۹ 
که جامعة اروپا از چهار کشور متوسط و هشت کشور متوسط تا بسیار 
کرچک دیگر تشکیل می‌شد. به اندازهُ کافی مشکل داشت. آیا در آینده 
اگر این جامعه از یک کشور بزرگ (آلمان)؛ سه یا چهار کشور متوسط 
(فرانسه بریتانیا ایتالیاه اسپانیا) و مثلاً ده تا پانزده کشور کوچک در 
اندازه‌های مختلف تشکیل شود. انسجام بیشتری پیدا خواهد کرد؟ 
درست است که این قبیل بی‌تناسبی‌های سرزمینی میان کالیفرنیا و دلاور؛ و 
رودآیلند نیز وجود دارد؛ امّا در اروپا با مقوله‌ای مربوط به دنیای «قدیم» 
سروکار داریم نه دنیای «جدید» و باید دید که آیا فرن‌ها ملی‌گراشی 
اروپائی می‌تواند بدون عداوت, تسلیم ساختارهای پیشنهادی جدید شود. 

خلاصه. خواه مسائل پولی را در نظر بگیریم و یا مسائل دفاعی؛ 
مشکل جامعهٌ اروپا فرق نمی‌کند. راه‌حل تشکیل یک اروپای متحد و 
«نیرومند» به لحاظ نظری و دست کم برای طرفداران متعهد فدرالیسم» 
فوق‌العاده جذاب است. امّا در عمل با مشکلات بی‌شماری همراه است. 
اگر اروپا راه‌حل وحدت سازمانی «ضعیف» و سست را نیز انتخاب کند. با 
مشکلاتی مواجه خواهد بود. در چنین حالتی. جز از جنبه اقتصادی» در 
حاشیهٌ امور جهانی قرار خواهد گرفت. و استمرار پراکندگی حتی از جهت 
اقتصادی نیز به ظرفیت عظیم این قاره آسیب وارد خواهد کرد. پذیرش 
را‌حل هماهنگ‌سازی محدود در عرصه تجاری. نه‌تنها مسائل را حبل 
نخواهد کرد؛ بلکه جامعة اروپا را روباروی تعارض فزاینده میان 


اروپا و آینده ۳۹۰۱ 


فعالیت‌های اقتصادی یکپارچه و اروپائی از یک طرف. و ساختارهای 
سیاسی ناکافی از طرف دیگر قرار خواهد داد. به اين دلیل بعضی از 
اعضای جامعه که اشتیاق بیشتری به تعمیق وحدت خود دارند (کشورهای 
بنلوکس آلمان» ایتالیا) گاهی اوقات یک راه‌حل «دوسرعتی» را پیشنهاد 
می‌کنند. که در آن این کشورها پیشاپیش حرکت خواهند کرد و اعضای 
کمتر مشتاق (بریتانیاه بونان و سایرین) را به حال خود خواهند گذاشت تا 
هر زمان که خواستند این مسیر را دنبال کنند. اما اين راه‌حل نیز هنگامی که 
پیامدهای عملی آن بررسی می‌شود یک سلسله مسائل تازه را به همراه 
خواهد داشت.۲۲ 
1 

آیا این مسائل در حال حاضر آشناء یعنی هماهنگی پولی» اصلاح 0۸۳ 
واگذاری قدرت بیشتر به پارلمان اروپا؛ افزايش هماهنگی دفاعی؛ مذاکره 
در مورد پذیرش نامزدهای صاحب صلاحیتی از قبیل اتریش و سویس در 
جامعه اروپا؛ غلبه بر ناتوانی این جامعه در رسیدن به یک سیاست خارجی 
متعهد در مورد (مثلا) خاورمیانه: همچنان تنها اقلام و یا اقلام عمدهُ دستور 
جلسات سیاستمداران اروپائی در مسیر حرکت به قرن بیست و یکم 
خواهد بود؟ بخصوص آیا اروپا این فرصت را پیدا خواهد کرد که برکنار از 
روندها و نا آرامی‌های احتمالی جهانی که در بخش اوّل این کتاب بحث 
شد, بر بحث ویژهٌ خویش» یعنی دامن وحدتی که باید انجام گیرد متمرکز 
شود؟ مطمثنا پاسخ این سوال منفی است. در واقع» همان‌طور که در ادامه 
ره 9۱2 و ۳ نز 1 ۵ ۱۳ هم‌اکنون 

نیز از روندهای جمعیتی؛ مهاجرت. مسائل زیست محیطی؛ جهانی شدن 
صنعت و پیدایش تکنولوژی جدید متأثر شده‌اند» و احتمالاًطی چند دهة 
آینده تأثیر بیشتری می‌پذیرند. گرچه بی‌تردید اروپائی‌ها در مقایسه با 
بیشتر کشورهای دیگر جهان ثروتمند و بخوبی مجهزند -و به اين اعتبار 
در زمره «برندگان» هستند و نه «بازندگان» اما اگر گمان کنند که می‌توانند 


۳۹۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


برکنار از تأثیرات گستردهُ جمعیت و تکنولوژی بر کرهُ زمین باقی بمانند؛ 
مرتکب حمافت شده‌اند. 

بنابراین» سیاستگذاران اروپائی با یک «دستور جلسه دوگانه» 
مواجهند: شکل دادن به آیندهُ جامعهٌُ اروپا و همزمان با آن» رویاروئی با 
روندهای گسترده‌ای که بر کليه جوامع موجود در کره زمین تا تشر 
می‌گذارند. اینکه بحث‌های درونی باعث عقب افتادن آمادگی برای 
تغییرات فراملی خواهد شد. و يا این تغیبرات وحدت اروپا را در این جهت 
تحریک خواهد کرد که یک جامعه یکپارجه بهتر می‌تواند با نیروهای 
جهانی برخورد کند مسئله‌ای کلیدی است. 

برای رهبران و برنامه‌ریزان اروپا» روندهای جمعیتی از جمله مسائلی 
است که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تا همین اواخره 
«سالخوردگی جمعیت اروپا» در کانون توجه قرار داشت؛ به عنوان مثال از 
۵ میلیون فرانسوی» ۱۰ میلیون نفر بیش از شصت سال دارند و در سال 
۰ این رقم به ۱۵ میلیون نفر افزايش خواهد یافت." به دلیل نزول 
نرخ‌های جایگزینی جمعیت در اروپا -در اغلب کشورهای اروپا بخصوص 
آلمان و ایتالیا -به نظر می‌رسد که جمعیت به سمت کاهش مطلق حرکت 
می‌کند. در واقع؛ فقط ایرلند است که در آن نرخ باروری» ۲/۱ فرزند برای 
هر مادن یعنی در حد طبیعی جایگزینی است. در مورد آلمان‌غربی که به 
موجب پیش‌بینی انجام‌شده در اوائل سال ۰۱۹۸۹ جمعیت از ۶۱ میلیون 
نفر به ۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت. گفته می‌شد که 
این کشور «دست به خودکشی» زده است. در همان گزارش پیش‌بینی شده 
است که اگر روندهای کنونی ادامه پیدا کند» «بازار پرهیاهوی اروپا که در 
اوج خود در سال ۲۰۰۰ شامل ۳۲۰ میلیون نفر خواهد بوده در سال ۲۱۰۰ 
به کمتر از ۳۰۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.»"۲ اقتصاددانان» 
جمعیت شناسان» و سایر برنامه‌ریزان پیامدهای افتصادی و اجتماعی این 
کاهش را خاطرنشان کرده‌اند - بسته شدن مدارس در مناطق روستائی؛ و 


اروپا و آینده ۳۳ 


ببخش‌های مرکزی شهر. کمبود نیروی کار ماهر نیاز به افزايش تحرک 
شغلی در سراسر جامعه اروپا و سرمایه گذاری بیشتر در کارآموزی, و وارد 
شدن فشار بر خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی که با افزایش 
نسبت جمعیت بالای شصت و پنج سال همراه است.۳۵ شاید این روند 
جمعیتی خود به خود معکوس شود. همان اتفاقی که در سوئد و بعضی 
کشورهای دیگر شمال اروپا در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. اما روند 
کلی همچنان به سمت کوچکتر شدن جمعیت است. 

در مورد ویهٌ آلمان این روند نزولی جمعیت در اواخر ده ۱۹۸۰ به 
دلیل تحولات سیاسی اتحاد شوروی و اروپای شرقی و افزايش مهاجرت 
افراد آلمانی‌الاصل از ۵۰/۰۰۰ نفر (۱۹۸۶) به ۲۰۰/۰۰۰ تفر (۱۹۸۷) و 
ورود ۳۸۰/۰۰۰ نفر دیگر در پی فروپاشی آلمان‌شرقی (۱۹۸۹) تغییر 
کرد؛ اغلب این مهاجران را جوانانی تشکیل می‌دهند که می‌توان آنها را 
تعلیم داد. ۲۴ وحدت آلمان و ادغام خیل کثیری از سالخوردگان 
آلمان‌شرقی در جمعیت آلمان واحد بار دیگر اين شرایط را تغییر داد و 
دولت برلین در حال حاضر با همان مسئله چالش جمعیتی بلندمدت پیشین 
روباروی است - البته این‌بار با جمعیتی ۷۸ میلیون نفری نه ۶۱ میلیون 
نفری. 

امّا اگر دامنة مشکلات جمعیتی جامعةُ اروپا به همین‌جا محدود 
می‌شد. آنها احتمالا میتوانستند با حمایت بیشتر از زوج‌های جوان متأهل 
(به منظور افزایش نرخ ولادت)» و در مورد آلمان با اقداماتی به منظور 
بازآموزی آلمانی‌الاصل‌های مهاجر از مجارستان و جاهای دیگر به طوری 
که بتوانند وارد نیروی کار شوند این مسئله را حل کنند. اما اين امکان وجود 
دارد که وضعیت کلی در فلمروهائی خارج از مرزهای اين جامعه و تا 
اندازه‌ای خارج از کنترل آن تغییر کند. ازهم‌پاشیدگی اتحاد شوروی و 
نظمی که این کشور بر کشورهای سایق پیمان ورشو تحمیل کرده بوده وقوع 
رویدادهائی از قبیل تنش‌های قومیء جنگ‌های مرزی» نا آرامی‌های 


۳۹ در تدارک قرن بیست و یکم 


اجتماعی و مهاجرت دسته‌جمعی پناهندگان را امکانپذیر می‌سازد. نمونه 
هولناک «پاکسازی قومی» در بوسنی و بخش‌های وسیعی از کرواسی در 
تابستان سال ۱۹۹۲ میلیون‌ها انسان بی خانمان و مستأصل را روانة مرزهای 
شمالی و غربی کرد. بعلاوه. آشفتگی‌های اقتصادی در اروپای شرقی و 
اتحاد شوروی سابق, بر سیل افراد جویای کار» سرپناه و امنیت می‌افزاید. 
اگر یک فروپاشی اقتصادی کامل اتفاق بیفتده با از طرف دیگر بازسازی 
صنمت و کشاورزی در مقیاسی قابل توجه به پیش رانده شود. و میلیون‌ها 
نفر از کسانی که در کارخانه‌های غیرکارآمد و مزارع اشتراکی اتحاد 
شوروی سابق و اروبای شرفی کار می‌کنند شغل خود را از دست بدهند» 
وسوسة مهاجرت به جامعهُ اروپا برای میلیون‌ها نفر افزايش خواهد یافت. 
در حال حاضر. آلمان» اتریش و مجارستان احساس می‌کنند که در 
محاصرهٌ خانواده‌های بناهنده قرار دارند. ۲۷ 

اما برای فرانسه اسپانیا؛ و ایتالیا؛ مسثله جمعیتی عمده‌تره در ناحیهٌ 
جنوب. یعنی جمعیت سریعاً رشدیابند دولت‌های شمال آفریقا نهفته 
است. در حال حاضر چندین میلیون نفر مهاجر در فرانسه بسر می‌برند که 
عمدتاً از مستعمره‌های آفریقائی سابق این کشور آمده‌اند» و حدود یک 
میلیون نفر نیز در ایتالیا به‌سر می‌برند (که با توجه به مهاجران غیرقانونی 
تعداد آنها بسیار بیشتر است)*". این تازه‌واردان کارهائی از قبیل 
میوه‌چینی کار در کارخانه» خدمات حمل و نقل و نظافت کردن را انجام 
می‌دهند که اروپائی‌ها مایل به انجام آنها نیستند؛ اما حضور آنها به 
اوجگیری تنفر بومیان» شورش‌های گاه و بیگاه. نضج‌گیری احزاب 
سیاسی راستگرا و خواستار بازگرداندن مهاجران و بحث‌های رسمی 
نگران کننده در مورد چگونگی برخورد با اين مسئله منجر شده است. 
بیشترین نگرانی از اين بابت است که این‌همه فقط آغاز کار است. و 
روندهای جمعیتی و اقتصادی در آفریقا در آینده به یک مهاجرت توده‌ای 
منجر خواهد شد. مگر آنکه به زور از آن جلوگیری شود. در حالی که تا 


اروپا و آینده ۳۹۵ 


سال ۲۰۲۵ جمعیت الجزایر از ۲۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد؛ و 
جمعیت مصر از ۵۵ میلیون نفر به ۹۵ میلیون افزايش می‌یابده اين خیل 
میم تازفوازدان به خد تروق کار جهن تتجزاز اطرین پیش رید 
عموزاده‌های خود که هم‌اکنون در آن‌سوی مدیترانه زندگی می‌کننده 
چگونه کار پیدا خواهند کرد؟ وزیر پیشین ایتالیانی جیانی دومیکالیس؛ 
اخیراً پیش‌بینی کرده است که فقط به دلیل تعداد و شرایط جغرافیائی 
«ظرف ده تا پانزده سال آینده فشار جمعیتی هولناکی وارد خواهد شد.»۳۹ 

این ترس‌ها بناگزیر باعث می‌شود که پافشاری بر حرکت آزاد مردم در 
داخل مرزهای جامعه اروپا برای فدرالیست‌ها دشوار باشد (و به تبیین این 
موضوع کمک می‌کند که چرا کمیسیون اروپا به درخواست عضویت ترکیه 
روی خوش نشان نداده, و در مورد پذیرش اتریش» مجارستان؛ و 
همسایگان آنها نگران است). اگر بعضی از دولت‌های جامعه اروپا با شل 
کردن قوانین مهاجرت و مقررات گمرکی در فرودگاه‌ها و بنادر مخالفند - و 
بر نیاز به کنترل تروریست‌ها؛ قاچافچیان مواد مخدر» و مهاجران 
غیرقانونی استناد می‌کنند - حضور در یک جامعه بزرگتر که مقصد 
میلیون‌ها میلیون نفر پناهنده اروپای شرفی» روسی؛ خاورمیانه‌ای» و 
آفریقائی باشد نگرانی آنها را عمیقا تشدید خواهد کرد. بخلاف کشور 
قاره‌ای ایالات متحده. دولت‌های اروپانی خود را جوامعی درهم‌جوش 
تلقی نمی‌کنند» و لذا این استدلال که اروپا برای رفع کمبود نیروی کار خود 
در آینده به مهاجران نیاز دارد -باز هم به دلیل «سالخوردگی» جمعیت 
بومی - دلیلی مردم‌پسند نیست. حتی مدافعان موافقتنامه شنگن که به 
موجب آن بلژیک. فرانسه هلند. لوکزامبورگ. و آلمان‌غربی موافقت 
کردند که کلیةٌ مقررات مرزی را در مرزهای مشترک خود لغو نمایند به 
دلیل فروپاشی اقتصادی آلمان‌شرقی و نگرانی از بابت سیل مهاجران از 
شرق آلمان؛ برای مدتی برنامه‌های خود را به حال تعلیق درآوردند. این 
واقعه دست کم هشداری بود حاکی از آنکه از میان برداشتن مرزها در 
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جامعهٌ اروپا می‌تواند مشکلاتی به بار آورد. ۳۰ 

به عبارت دیگر؛ روندهای جمعیت جهانی آن‌چنان پدیده‌ای است که 
اروبا نه‌تنها نمی‌تواند به راحتی آنها را نادیده بگیرد؛ بلکه اين روندها 
می‌توانند بر سامان اجتماعی اروپا تأثیر بگذارند» از میان برداشتن موانع 
داخلی را دچار تأخیر و یا معکوس کنند. و حتی سیاست خارجی این قاره 
را نیز تحت تأثیر قرار دهند. شاید ظرف چند ده آینده مهاجرت به 
مهمترین جنبهٌ مناسبات میان جامعة اروپا و دنیای اسلام تبدیل شود؛ و اگر 
سرانجام تعداد کثیری عرب در بعضی کشورهای ارویائی حضور داشته 
باشند آیا این مسئله بر موضع اروپا در کشمکش‌های خاورنزدیک - اگر 
چنین کشمکشی در آینده اتفاق بیفتد - تأثیر نخواهد گذاشت؟ اگر 
کشورهای اروپائی در اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک در قبال جنگ 
داخلی در کشور همسایه خود بوسنی نی با مشکل مواجهند. آیا قادر خواهند 
بود در مقابل مشکلات آبنده در اکراین و شمال آفریقا موضع واحدی 
اتخاذ نمایند؟ سیاستمداران اروبائی چگونه می‌توانند غلیان واکنش‌های 
بومی در مقابل مهاجران آفریقائی و آسیائی را کنترل کنند در حالی که 
نا آرامی‌های تازه در کشوری مانند الجزایبر باعث می‌شود که شمار 
فزاینده‌ای از افراد طبقه متوسط و غیرمذهبی الجزایر به فکر مهاجرت به 
فرانسه بیفتند - در حالی که همین گزارش‌ها باعث افزايش محبوبیت 
رهبران ملی‌گرای جناح راست از قبیل لوپن می‌شود؟ شهرهای اروپائی 
چگونه ویژگی و جذابیت خود را حفظ خواهند کرد اگر ظرف چند دههٌ 
آینده مقصد تعداد کثیری از مهاجران فقیر از زاغه‌های توده‌ای محروم 
باشندء و آیا صندوق‌های اجتماعی جامعهُ اروبا می‌توانند اين فشار را 
تحمل کنند؟ و سرانجام اگر سیاست‌های «اروپای بدون مرزه اکیدا 
پذیرفته شود و با استفاده از نییروهای مسلح از مهاجرت از طریق زمین؛ 
هواء و دربا جلوگیری شود. آیا مسئله بزرگتر اروپاه یعنی رکود جمعیت کل 
در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود که جمعیت قاره‌های همسایه در اوائل 
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قرن آینده دو و سه‌برابر شود نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ 

این نتیجه‌گیری» در مورد آسیب‌پذیری اروپا در مقابل سایر روندهای 
فراملی که در جاهای دیگر اتفاق می‌افتد. نیز مصداق دارد. به عنوان مثال» 
در برخورد با مسائل زیست‌محیطی نیز اروپا با همان مسائلی مواجه بوده 
است که ساير کشورهای بیشرفته تجربه کرده‌اند. افزایش جمعیت و 
صنعتی شدن منطقه در قرن حاضر باعث آلودگی هواء رودخانه‌ها و 
دریاهاء و آسیب‌دیدگی روستاها شده است. امّا باعث به وجود آمدن 
گروه‌های فشار محیط زیستی و تلاش برای متوقف کردن تخریب. در 
درجه ال در سطح ملی و سپس در چارچوب توافق‌های بین‌المللی نیز 
شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که ترغیب آلمان‌ها به پذیرفتن کاهش 
سرعت مجاز در اتوبان‌هایشان» و یا درخواست از بریتن‌ها برای کنترل 
دقیقتر گازهائی که به نروژ منتقل می‌شود. با مخالفت روبرو گردد. امّا در 
اروپای شمالی و غربی رودخانه‌ها و هوا کمتر از یک ربع قرن پیش آلوده 
است. و حتی در سرزمین‌های اطراف مدیترانه نیز آگاهی نسبت به محیط 
زیست افزایش می‌یابد. گذشته از این اروبای شمالی و اسکاندیناوی 
آنقدر ثروتمند هستند که می‌توانند هزینه برخورداری از یک محیط زیست 
خوب را بپردازند» یک طبقهُ متوسط متمایز دارند که دلواپس این‌فبیل 
مسائل است. و سنت مداخلهٌ دولت برای تأمین صلاح عمومی نیز وجود 
دارد؛ لذاء در پیش گرفتن اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست. مانند 
وضع قوانین مربوط به ایمنی کارگران یا رفاه کودکان است. هم‌اکنون نیز 
کمیسیون اروپا بر وضع مالیات‌های بسیار بالاتر برای استفاده از «انرژی 
تمیزه پافشاری می‌کند. و با کنایه خاطرنشان می‌کند که اروپا برای پرداخت 
هزینة کاهش تولید گاز دیاکسیدکربن بیش از آمریکا اشتیاق دارد.۲۱ 

اثرات بالا رفتن دمای زمین بر جامعة ارویا و کشورهای 2۳۲۸ نیز 
احتمالا؛ دست کم در سطح محلی» قابل کنترل است. بعضی پژوهش‌ها به 
این نتیجه رسیده‌اند که هوای اروپای غربی خشکتر خواهد شد. و کاهش 
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رطوبت خاک بر تولیدات کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت ۲" هرچند 
همان‌طور که در ادامةٌ مطلب بحث خواهد شد. افزایش محصولی که در 
نتیجهُ زراعت با استفاده از تکنولوژی زیستی به دست می‌آیده بخوبی 
می‌تواند این کاهش را جبران کند. در اینجا نیز مانند ایالات متحده افزایش 
دما باعث می‌شود که محل مناسب برای رشد محصولات زراعی به سمت 
شمال حرکت کند. و لذا بعضی از کشاورزان اروپائی زبان می‌بینند در حالی 
که عده‌ای دیگر سود می‌برند. بالا آمدن سطح آب دریاها می‌تواند به 
بعضی مناطق پست مانند هلند و فنلند بریتانیا سیب وارد سازد. اما اغلب 
این جوامع؛ چنانچه اراده کنند. منبع مالی و مهندسی لازم برای حفاظت از 
سواحل خود را دارند. با استفاده از مهندسی هیدرولیک بیشرفته احتمالا 
حتی می‌توان مانع از آن شد که سرنوشت غالبا پیش‌بینی شده برای ونیزه 
یعنی فرورفتن به زیر آب تحقق یابد. در واقع» بزرگترین تأثیر گرم شدن 
زمین بر اروپا می‌تواند کاهش ذخایر آب باشد. زیرا آاب شور به رودخانه‌ها 
و مناطق پست نفوذ می‌کند. 

بنابراین» جدیترین مشکلات زیست‌محیطی اروپا؛ یکبار دیگر؛ از 
توسعه در جاهای دیگر یعنی اروپای شرقی و کشورهای در حال توسعه 
ناشی می‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد صنعتی کردن بی‌ضابطة 
کشورهای کومکون. میرائی از درباچه‌ها و رودخانه‌های سمی» خاک پر از 
مواد شیمیائی و فلزات, نیروگاه‌های فاقد ایمنی جنگل‌های تخریب شده» 
و آلودگی صنعتی گسترش یافته به منطقة بالتیک و اسکاندیناوی را باعث 
شده است. با فروپاشی کمونیسم؛ اکنون می‌توان اين فرایند را متوقف و 
بهسازی را آغاز کرد. اما با توجه به مقیاس آسیب. وکار لازم برای بهسازی 
ساختارهای صنعتی اروبای شرقی. جای تردید است که حتی جامعهُ اروبا 
و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا نیز بتوانند هرآنچه را که می‌خواهند 
طی ده آینده انجام دهند. بخصوص اگر با کمبود نقدینگی در سطح جهان 
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مسئلة دیگری که از نظر زیست‌محیطی به همین اندازه نگران کننده 
است. رشد عظیم جمعیت در اطراف مدیترانه (بخصوص ترکیه» سوریه. 
و کشورهای شمال آفریقا) و مهاجرت شتابان‌تر از روستاهای پسکرانه‌ای 
به سکونتگاه‌های ساحلی آلوده و کم آب است. برای مثال در الجزاین ۵۳ 
درصد از جمعیت سریعاً رشدیابنده» در ۳ درصد اراضی این کشور زندگی 
می‌کنند» و فاضلاب جمع آوری نمی‌شود - در آتن؛ سیسیل و سایر 
قسمت‌های ساحل شمالی مدیترانه نیز اوضاع بر همین منوال است. وجود 
هزاران لک نفتی کوچک و زهکشی اراضی مرطوب. این واقعیت که 
آب‌های مذشرانه (هما مخصور است) و بهسرفت تخود را نی 
نمی‌کند؛ گسترش صنعت توریسم در سواحل شلوغ آن» و فشار سنگینی 
که از این رهگذر بر محیط زیست وارد می‌شود را نیز باید بر عوامل فوق 
افزود. گرچه طرح گسترده‌ای برای پیشگیری از این آسیب‌ها وجود دارد؛ 
امّا روشن نیست که ده‌ها میلیارد دلار پول لازم برای انجام اين کار از کجا 
تأمین خواهد شد؛ بعلاوه کليةُ اقدامات رفاهی در مسابقه‌ای تومیدانه با 
رشد جمعیت انجام می‌گیرد. در مقام مقایسه؛ کشورهای بالتیک و دریای 
شمال. به دلیل ثروت بیشتر و جمعیت کمتر: نسبت به کشورهای مدیترانه؛ 
وظیفه «پاکسازی» آسانتری پیش روی دارند. ۲۳ 

به طور نسبی می‌توان گفت اغلب جوامع شمال اروپا و اسکاندیناوی؛ 
به رصح کشورهای در حال توسعه و افزایش دمای زمین توجه دارند. و 
احتمالا دلیلش آن است که جمعیتی تحصیلکرده؛ و فرهنگی لیبرال و 
انسانگرا دارند و به امور جهانی علاقمندند. قسمتی از اين بذل توجه نیز 
مانند مورد فرانسه - ممکن است بازتاب علاقه به حفظ نفوذ بر 
قلمروهای استعماری پیشین باشد. به هر روی» از آنجا که بعضی 
کشورهای اروپائی دربافته‌اند که کشورهای در حال توسعه به توجه 
همکاری فنی؛ و کمک مالی نیاز دارند. بیش از میانگین توافق‌شده توسط 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (یعنی ۰/۷ درصد 
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تولید ناخالص ملی سالانه) به این امر کمک می‌کنند (نگاه کنید به تمودار 
۱ 

البته ۱ درصد تولید ناخالص ملی نروژ یا سوند مبلغ زیادی 
نمی‌شود. اما مثالی ارائه می‌دهد که اگر نظام‌های اقتصادی بزرگتر مانند 
بریتانیا؛ آلمان» ژاپن؛ و (بخصوص) ایالات متحده از آن پیروی کنند» باعث 
سرازیر شدن مقادیر هنگفتی ثروت از کشورهای ثروتمند به کشورهای 
فقیر خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به نیازهای کشورهای در حال 
توسعه و این واقعیت که جمعیت فزاینده و اقلیم فرسوده آنها ممکن 
است باعث شود که روزی گروه‌های عظیمی از خانواده‌ها به سمت مناطق 
ثروتمندتر جهان رهسپار شوند -شاید حتی تخصیص یک درصد تولید 
ناخالص ملی به کمک‌های ماوراء بحار نیز برای رسیدن به ثبات جهانی 
کافی نباشد. 
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تصویر موجود در مورد آمادگی اروپا برای برخورد با تغییرات جهانی 
ناشی از تکنولوژی بسیار آشفته‌تر است. به عنوان مثال, در نگاه اوّل شاید 
این‌طور به نظر برسد که انقلاب تکنولوژی زیستی در کشاورزی و فرآوری 
غذائی به نفع اروپاست: بزرگترین شرکت‌های شیمیائی دنیا که یکسوم 
محصولات جهان را تولید می‌کنند متعلق به اين منطقه‌اند؛ دارای صدها 
مسسه. دپارتمان دانشگاهیء و شرکت خصوصی است که به تحقیق در 
مراد غذانی. مطالعات کشاورزی» تکنولوژی زیستی» زیست‌شناسی 
دریائی. و نظایر آن می‌پردازند؛ و دارای حکومت‌های ملی و کمیسیون 
اروپائی است که در جهت بالا بردن قدرت رقابت منطقه فعالیت می‌نمایند. 
با این‌همه. به دلیل ساختار اجتماعی کشاورزی اروپا و عملکرد سیاست 
کشاورزی مشترک (0۵۴) که قبلاً تشریح شد. تکنولوژی زیستی به یک 
عرصه سیاسی عمده تبدیل می‌شود. جامعة ارویا در مقایسه با ایالات 
متحده. کشاورزان بسیار بیشتری دارد. بخصوص کشاورزانی که روی 
قطعه زمین‌های کو چک کار می‌کنند؛ برای مثال» در یونان و پرتغال میانگین 
مساحت یک مزرعه فقط ۴/۳ هکتار و اين رقم در کل جامعه ارویا فقط 
۳ هکتار است. بعلاوه. جامعهُ اروپا برای حمایت از کشاورزی شیوه 
خاصی را به کار می‌گیرد که به نوشتة مجلة اکونومیست. «ابلهانه‌ترین 
سوه‌مدیریت افتصادی است که کشورهای ثروتمند غربی تاکنون 
اندیشیده‌اند.»۲۵ با این‌همه این واقعیت برجای می‌ماند که نظام موجود به 
آسانی از بین نخواهد رفت. زیرا ۱۰ میلیون نفر کشاورز اروپائی وزن 
سیاسی سنگینی دارند» و گرایش اروپا به مجزا نگهداشتن خود را تقویت 
می‌کنند. 

انقلاب تکنولوژی زیستی در کشاورزی و فرآوری مواد غذائی؛ اين 
نظام هم‌اکنون تحت فشار را از جهات متعدد تهدید می‌کند. نخست آنکه 
افزایش قابل توجه میزان محصول در هر واحد را نوید می‌دهد» خواه شیر 
باشد. یا گوشت. و یا غلات. برای مثال. پیش‌بینی می‌شود که میانگین 
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محصول سالانه شیر هر گاو در هلند از ۰ کیلوگرم سال‌های نیمه دوم 
ده ۱۹۸۰ به ۸۰۰۰ ۱ ۸۵۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۰۰ برسد.*" این 
افرایش, فشار زیادی بر ساختار موجود قیمت‌های حمایتی وارد خواهد 
کرد که شاید قابل تحمل نباشد. از آنجا که کمیسیون اروپا سعی می‌کند به 
طور کلی تولید را کاهش دهد افزایش ناگهانی محصول باعث خواهد شد 
که اقلام بیشتری (شیر خشک. کره) انبار شوند. گله‌های گاو بیشتری از 
مدار تولید خارج شوند. و تعداد بیشتری از کشاورزان کار کشاورزی را رها 
کنند. ممکن است این تصور پیش آید که کشورهائی که گاوهای شیرده 
بیشتری دارند (میانگین تعداد گاوها در هر مزرعه در انگلستان ۷۵ و در 
هلند ۴۰ رأس است) بیشتر از کشورهائی که دام کمتری دارند (میانگین در 
یونان ۳ گاو در هر مزرعه؛ و در ایتالیا ۷رأس است) سود می‌برنده اما نظام 
سهمیه‌بندی سال ۱۹۸۴ حداکثر محصول هر کشور را معین کرده است. و 
لذا افزايش بهره‌وری «در صورتی که بیش از حد باشد تولیدکنندگان را 
وادار می‌کند که از بازار خارج شوند.»۲۲ با توجه به ماهیت تأمین هزينة 
۳ و پیامدهای اجتماعی و سیاسی افول کشاورزی در بسیاری از 
بخش‌های جامعة اروپاه با پپشرفت تکنولوژی زیستی در ده آینده 
هزینه‌ای که برای این بخش می‌شود احتمالاً افزایش می‌یابد. 

مطالعات انجام‌شده در زمينه انقلاب تکنولوژی زیستی گویای آن 
است که اغلب کشاورزان بیش از پیش به مجموعه‌های کشاورزی شیمیائی 
غول آسا وابسته می‌شوند. در یک اقتصاد بازار آزاد مانند ایالات متحده» 
چنین وضعی به سرعت اتفاق می‌افتد. اما سابقة اروپا حاکی از آن است که 
چنین وضعیء حمایت رسمی بیشتر از کشاورزی سنتی را به دنبال خواهد 
داشت. تصمیم سال ۱۹۸۸ دولت بریتانیا مبنی بر نپذیرفتن هورمون رشد 
گاوی 887 ظاهراً به منظور رعایت بهداشت عمومی امّا در واقع به 
دلایل اقتصادی نیز بود. مخالفت جامعة اروپا با ایزوگلوکز (که رقیب 
چغندر قند تلقی می‌شد) ممنوع کردن گوجه‌فرنگی‌های تغییریافته از نظر 
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و سایر مقررات کنترل‌کننده تحقیقات تکنولوژی زیستی؛ رواج 
محصولات جدید را در اروبا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته کند 
می‌کند. این موضمگیری مانع از انجام پژوهش‌های فشرده توسط 
شرکت‌های تکنولوژی زیستی نخواهد شد. اما اغلب این تحقیقات به 
جای آنکه در آزمایشگاه‌های اروپا انجام گیرد در آمریکای شمالی صورت 
خواهد گرفت.۲۸ 

ممنوعیت‌های در نظر گرفته‌شده مانع از پیشرفت تکنولوژی زیستی 
در کشاورزی و مواد غذائی نیز نخواهد شد. از مورد ممنوعیت هورمون 
رشد گاوی که بگذریم؛ طیف گسترده‌ای از پیشرفت‌ها؛ از قبیل انواع 
بذرهای جدید. پیشرفت‌های دامداری» افزایش محتوی پروتئین گیاهان؛ و 
استخراج مواد بیشتر از محصولات فرعی که تاکنون پذیرفته شده‌اند؛ در 
کليه مناطق میانگین محصول را مرتبا افزایش می‌دهند. بعلاوه: هنگامی که 
هر یک از بخش‌ها با محصول مازاد روبرو می‌شوند. تکنولوژی زیستی 
روش‌های هوشمندانه‌ای ارائه می‌دهد (از طریق تخمیر» تجزیه؛ ترکیب 
مجدد؛ افزايش پروتئین) تا آن محصول را به چیز دیگری تبدیل کنده و به 
این ترتیب بازار سنتي یک بخش دیگر را نیز اشغال می‌کند. به عنوان مثال» 
نشاسته که قبلاً از ذرت (وارداتی و فرانسوی) و سیب زمینی‌های خانگی به 
دست می‌آمد؛ به طور فزاینده از گندم مازاد تهیه می‌شود؛ پروتئین‌های 
گیاهی جای پروتئین‌های حیوانی را می‌گیرند؛ به طوری که شیر غلیظ شده 
جای خرد را به شیرقهوه می‌دهد. در نتیجه. «گروه فشار» کشاورزی در 
اروبا ممکن است به دسته‌جات متنازعی تبدیل شوند و در دورانی که مواد 
قابل مبادله مرتباً افزایش می‌یابند. هر یک برای تصاحب سهم خود در 
بازار مبارزه کنند. ۲۹ 
یکی از راه‌حل‌های رفع این بحران ی نوتاه صدور محصولات 
کشاورزی بیشتره و نیز جایگزینی تقریاً کامل واردات باشد. بعضی 
محاسبه‌ها نشان می‌دهند که جایگزین کردن واردات خوک دام كلية 
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دام‌های اروپا (بیش از ۲۰ میلیون تن در سال)» روغن و چربی گیاهی (بیش 
از ۴ میلیون تن در سال) و کاهش واردات محصولات جنگلی (به میزان 
بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعب در سال) از نظر فنی امکانپذیر است.۵۰ 
اینکه چنین اقدامی تمامی مازاد محصولات کشاورزی اروپا را در آینده 
مصرف خواهد کرد با نه» روشن نیست. اما سیاست افزایش صادرات و 
کاهش واردات مطمثناً باعث جاروجنجال فراوان میان اروپا و ایالات 
متحده و ساير کشورهای صادرکننده مواد غذائی خواهد شد. و به 
تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه نیز آسیب خواهد رساند. ٩۱‏ شاید 
تنها نقط روشن موجود این باشد که بر اساس برآورد به‌عمل آمده اراضی 
کناورزی اروبا این استعداد را دارد که معادل ۱۰۰ میلیون تن زغال در سال 
انرژی زیوانبوه (بیومس) تولید کند."" به هر روی» مانند شرایط فعلی؛ 
مازادها باقی می‌مانند و تقاضا برای مصرف اعتبارات 0۵۴ افزایش 
می‌بابد. 

با توجه به دشواری‌های نظام کشاورزی موجود در اروپا سی‌توان 
احساس خط ر کمیسیون اروپا را از فکر عضویت کشورهای اروپای مرکزی 
و شرقی درک کرد. عضویت جمهوری دمکراتیک آلمان تا به اسروز 
میلیاردها دلار هزینه دربر داشته» و در نتیجه واکنش کشاورزان این ببخش از 
آلمان به قیمت‌های بالاتر 0۸۵0 تولیدات کشاورزی افزایش یافته است. 
در اروپای شرفی نیز در صورت برچیده شدن کشاورزی اشتراکی و تقلید 
کشاورزان از تکنیک‌های کارآمدتر غربی؛ و افزایش بهره‌وری در این بخش 
می‌توان همین روند را انتظار داشت. این‌قبیل محصولات مازاد؛ بر منابع 
مالی تحت فشار 0۸۵۳ فشار باز هم بیشتری وارد خواهد کرد و نیز 
نوسازی کشاورزی در اروپای شرقی و مرکزی باعث خواهد شد که تعداد 
زیادی کارگر مازاد» بر اعتبارات منطقه‌ای و اجتماعی جامع اروپا تحمیل 
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شوند". در اینجا با یکی دیگر از مواردی مواجهیم که در آن مشکلات 
موجود اروپا تحت تأثیر نیروهای فراملی و تکنولوژی جدید پیچیده‌تر 
می‌شود. ۵۳ 

گرچه انقلاب ربوتی نیز جوامع اروپائی را به مبارزه می‌طلبد. اما در 
بحث مربوط به آيندهٌ جامعه اروپا از نظر سیاسی به اندازهُ پیشرفت‌های 
تکنولوژی زیستی مجادله‌برانگیز نخواهد بود. خودکار کردن تولید؛ 
فرایندی پرسابقه و تدریجی است که به شیوه‌ای غیرمتمرکز و به صورت 
کارخانه به کارخانه اتفاق می‌افتد. همچنین این صنعت فقط بر معدودی از 
صنایع اروپائی تأثیر گذاشته است (مونتاژ اتومبیل نقاشی, و نظایر آن)؛ و 
ربوت‌هائی که به کار گرفته شده‌اند عمدتاً در کارهای کثیف و خطرناک 
بوده است. به طوری که گرچه اتحادیه‌های کارگری اروپا همچنان نسبت به 
این مسئله بدگمانند اما کمتر از حد انتظار از خود مخالفت نشان داده‌اند. و 
سرانجام صنعت ربوت همراه با صنعت ماشین‌ابزار کامپیوتری شده» 
برای عده کثیری از کارگران ماهر و دارای حقوق بالا شغل ایجاد کرده 
است. 

بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد به‌کارگیری تدریجی ربوت‌ها در 
صنایم اروپاه بخصوص آلمان خواهد بود؛ امّا سرمایهگذاری در این زمینه 
از ضوابط معمول بازرگانی تبعیت می‌کند - استعداد صرفه‌جوئی در کار 
ارتقاء کیفیت تولید در حد مورد نظر افزايش بازده - و بر مبنای کارخانه به 
کارخانه صورت می‌گیرد. چنانچه کارخانه‌های ژاپنی موجود در اروپا به 
میزان بسیار بالاتری به خودکار کردن خود ادامه دهند (در حدی نزدیک به 
آنچه در خود ژاپن انجام می‌گیرد) به دلیل فشاری که بر شرکت‌های 
اروبائی در همان رشته وارد خواهد شد. میزان خودکار کردن کارخانه‌ها 


* در اواخر دهه ۰۱۹۸۰ سهم بخش کشاورزی از نیروی کار اروپای شرقی به طور متوسط 
۳۳ درصد بود - رومانی ۴ درصد که می توان آن‌را با ۲/۶ درصد در جامعه اروپا و ۰/۸ 
درصد ایالات متحده مقایه کرد. 
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افزايش خواهد یافت. در زمینه مراقبت‌های بهداشتی نیز به دلیل کمبود 
پرسنل ماهر پرستاری برای جمعیتی که به سرعت سالخورده می‌شوده 
استفاده از ربوت‌های متحرک هوشمند افزايش می‌یابد. و سرانجام فابل 
پیش‌بینی است که فرایند خودکار کردن صنعت به قسمتی از بحث مربوط 
به مهاجرت از کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. آیا بعضی از 
سیاستمداران ملی با مشاهده آنچه که در ژاپن اتفاق می‌افتد. و به منظور از 
بین بردن نیاز به کارگران میهمان در نتیجة کاهش نیروی کار؛ برای رسیدن 
به سطوح مشابهی از خودکار کردن فشار نخواهند آورد؟ و آیا آن دسته از 
مهاجرت اصرار نخواهند کرد؟ آیا اتحادیه‌های کارگری «سفیده ربوت‌ها 
را بر کار کردن در کنار اعراب ترجیح نخواهند داد؟ 

به طور کلی» تصور نمی‌رود که اروپاه حرکت نظام‌یافتة ژاپن به سمت 
خودکار کردن را دنبال کند» زیرا اروپا در حال حاضر با کمبود عمومی 
نیروی کار مواجه نیست. البته کمبود کارگران ماهر در بعضی صنایع و 
مناطق جامعه ارویا وجود دارد؛ امّا مقامات. بازرگانان؛ و اتحادیه‌ها به طور 
کلی عقیده دارند که واکنش صحیح به این شرایط افزايش سطوح مهارت 
نیروی کار و تشویق تحرک شغلی در درون جامعه اروپاست. "۵ با توجه به 
بیکاری ساختاری در بسیاری از کشورهای جامعه اروپا -که با انضمام 
دولت‌های اروپای شرقی تشدید خواهد شد -اگر فرایند خودکار کردن» 
عده زیادی از کارگران را بیکار کند نگرانی گسترده‌ای به بار خواهد آورد. 
شاید استفاده از ربوت‌ها در کشورهای ثروتمندتر جامعه اروپا افزایش بیدا 
کند. امّا از آنها در کنار نیروی انسانی استفاده خواهد شد. و به صورت 
انبوه جای انسان را نخواهد گرفت. چندان روشن نیست که آیا چنین 
وضعی به صنایع اروبا اجازه خواهد داد که قابلیت رقابت خود را در مقابل 
صنایع فوق‌العاده کارآمد و تمام‌خودکار زاین حفظ کند؛ و با به حمایت 
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انقلاب مالی و ارتباطات و پیدایش شرکت‌های واقعاً چندملیتی؛ 
برای جوامع اروپائی چالش‌برانگیزتر است. تحولات فراملی در بسیاری از 
عرصه‌هاء تا اندازه‌ای دستاورد خود اروپانی‌ها محسوب می‌شود. 
بانکداران اروپائی یاد گرفته‌اند که خود را جهانی کنند و به دادوستد بیست 
و چهارساعته بپردازند. شرکت‌های غول‌آسای اروپائی» مانند همتایان 
آمریکائی و ژاپنی خود به تأسیس کارخانه‌های مونتاژه آزمایشگاه‌های 
تحقیق» و مراکز توزیع در بازارهای جهانی عمده اقدام کرده‌اند. مشاوران؛ 
مهندسان و بازرگانان بانکدار اروبائی» خدمات خود را در کلية قاره‌ها 
ارائه می‌دهند. مجتمع‌های رسانه‌های گروهی ثروتمند اروپائی؛ روزنامه‌ها 
و بنگاه‌های نشر کتاب خارجی را خریداری می‌کنند. شرکت‌های 
هواپیمای اروپا (بریتیش ایرویز» لوفت‌هانزاه 8۸5) کره زمین را زیر 
پوشش قرار می‌دهند. اروپا در حالی که مبالغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری 
خارجی دریافت می‌کند - شرکت‌های آمریکائی و ژاپنی قبل از سال 
۲ وارد جامعه اروپا شدند - مقادیر قابل توجهی سرمایه نیز صادر 
می‌کند و با آن اقدام به خرید زمین؛ شرکت. سهام سرمایه‌ای؛ اوراق بهادار 
ماوراء بحار می‌کند. و در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری می‌نماید. 
بنابراین؛ به لحاظ نظری. اروپا برای نفع بردن از جهانی شدن پول. صنعت. 
و تجارت در موقعیت خوبی قرار دارد مشروط به آنکه بی ثباتی‌های مالی 
گسترده جهانی اتفاق نیفتد. 

به هر روی دو مسئله جدی باقی می‌ماند. نخست؛ حرکت به سمت 
جهانی شدن بی‌قید و بند می‌تواند به ایجاد شکافی اجتماعی منجر شود که 
رابرت رایش در مورد ایالات متحده خاطرنشان می‌سازد: شکل‌گیری لابة 
عالیرتبه‌ای از حقوقدانان مهندسان, مشاوران و سایر «تحلیلگران 
نمادین» که برای خدمات خود تقاضای فراملی ایجاد می‌کنند. در حالی که 
چهارپنجم جامعه بیش از پیش به ترحم شرکت‌های چندملیتی در نقل و 
انتقال تولید به منطقه و خارج از آن برای استفاده از مزایای نسبی وابسته 
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می‌شوند. گرچه اروپا در سال‌های اخیر شاهد روتق فراوان تحلیلگران 
نمادین بوده است. و کشورهای اروپائی بعضی تولیدات خود را به 
کشورهائی نظیر ایالات متحده منتقل کرده‌اند تا استمرار دسترسی به بازار 
این کشورها را تضمین کنند. اما آن پیامدهای اجتماعی که رایش از آن 
عمیق ریشه‌های شرکت و سنت‌های مداخله گری دولت می‌تواند مانع از 
انتقال کامل تولید از یک کشور به کشوری دیگر شود. به هر روی» چنانچه 
برنامهٌ «هماهنگ‌سازی» رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزدها و 
استانداردهای عمومی زندگی وجود داشته باشد. جابه‌جائی واحدهای 
تولیدی از یک بخش جامعه اروبا به بخشی دیگرء معنای چندانی نخواهد 
داشت؛ حال آنکه اگر تولید به خارج از جامعهٌ اروپا منتقل شود شاید 
کالاهای جامعة ارویا دیگر نتوانند به این بازارهای تحت حمایت راه یابند. 
و سرانجام. تأمین اجتماعی «خالص» و بالاتر جامعهٌ اروپا برای بیکاران؛ 
تأثیر تعطیل شدن بعضی واحدها بر کارگران را کاهش خواهد داد. 

دوّم. پیدايش یک «دنیای بی‌مرز» تا چه اندازه با هدف جامعه ارویا 
مبنی بر تعمیق وحدت افتصادی و سیاسی تأثیر خواهد گذاشت؟ 
همان‌طور که قبلاً گفته شد. میان کسانی که مدافع یک اروپای نیرومند 
بوده‌اند و آنهائی که خواستار یک سازمان غیرمتمرکزتر بوده‌اند» همواره 
نوعی تنش وجود داشته است. از دیدگاه مدافعان جامعه اروپا باید بتدریج 
تبعیض در میان دولت‌های عضو را از میان بردارد (تعرفه‌ها؛ کنترل‌های 
سرمایه سوبسیدهای ملی؛ موانع مهاجرت) و به سمت وحدت حرکت 
کند. در حال ی که موانع میان کشورهای ارویائی و غیراروپائی را از جهاتی 
حفظ می‌کند و افزایش می‌دهد؛ وانگهی. دلیلی برای ایجاد یک اروپای 
متحد وجود ندارد» اگر هر کس دیگری نیز بتواند از مزابای آن استفاده 
کند. گروه دوّم یک اروپای غیرانحصاری‌تر را ترجیح می‌دهند» زیرا وجود 
دیوار در میان سازمانهای اروپائی و غیراروپائی (بازار مشترک. ایالات 
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متحده) و کالاها و خدمات آنها را خوش نمی‌دارند. 

به طور کلی. و به رغم اقدامات تأخیری از قبیل مخالفت دانمارکی‌ها 
با پیمان ماستریخت در جریان یک همه‌پرسی. طرفداران وحدت ابتکار 
عمل را در دست دارند و این جریان برای اقتصاد اروپا و جهان در آینده 
پیامدهای مهمی دارد. نظرية دنیای بی‌مرزه متضمن این نکته است که یک 
مشتری اروپائی «مستقل». از این حق برخوردار است که با مقایسه قيمت‌ها 
به جای گوشت فرانسوی, گوشت آمریکائی؛ و یا به جای یک اتومبیل 
ساخت ایتالیاه یک اتومبیل ژاپنی خریداری کند. 2۶ در مقابل هدف 0۸۳۴ 
آن است که مشتری حتماگوشت ارویائی (اگر نه صرفا فرانسوی) مصرف 
کند» و بسیاری از سیاستمداران و بازرگانان اروپائی آشکارا بر اين نظرند که 
باید چنان تعرفه‌ها و سهمیه‌هائی تعیین شود که مانع از خرید اتومبیل ژاپنی 
به جای یک اتومبیل بومی اروپائی (اگر نه صرفا ایتالیائی) شود. پیامد 
بزرگتر این اقدام آن انست که ورای از میان برداشتن مرزهای ملی» این 
مرزها در واحدهای بزرگتزی ادغام می‌شوند - جامعه اروپا؛ منطقه 
تجارت آزاد آمریکاء حوزه زیر سلطهُ ین -و اقتصاد جهانی به طور فزاینده 
زیر سیطرهٌ سه بلوک تجاری عظیم منطقه‌ای قرار می‌گیرد. اين وضم باعث 
می‌شود که کشورهای خارج از اين اتحاد نومیدانه برای دسترسی به بازار 
تلاش کنند که چنانچه گروه‌های فشار اروپائی به سیاست‌های حمایتگرانة 
خود ادامه دهند بعید به نظر می‌رسد موفقیتی نصیب کشورهای خارجی 
مزبور شود. اين رابطه احتمالا به کاهش چشم‌اندازهای اشتغال در این 
کشورها منجر خواهد شد. و لذا فشار برای مهاجرت به اروپا برای پیدا 
کردن کار را افزایش خواهد داد. 

بتابراین» آیا میان آنچه که جامعة ارویا سعی می‌کند به آن دست یابد و 
مسیری که اقتصاد جهانی طی می‌کند تناقضی وجود ندارد؟ همان‌طور که 
می‌دانیم. این جدال میان مقاصد ملی و تغییرات فراملی در کلیة کشورها 
وجود دارد؛ اما شاید در این مورد بخصوص. تعارض شدیدتری وجود 
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داشته باشد زیرا کشورهای اروپائی در شرایطی به سمت وحدت و 
تشکیل یک «ابردولت» جدید حرکت می‌کنند که روندهای موجود در 
تکنولوژی و ارتباطات کنترل حکومتی را تضعیف می‌کند. کلية مرزها را 
از بین می‌برد؛ و گرایش سنتی ما به موجودیت‌های ملی و منطقه‌ای را در 
مقابل عضویت در نژاد بشر به طور کلی مورد سژال قرار می‌دهد. در 
نتیجه» این خطر وجود دارد که روندهای تکنولوژیک - مانند روندهای 
جمعیتی - عناوین سنتی دستور کار جامعه ارویا را که طی چهار دهه 
گذشته در کانون سیاست‌های این جامعه قرار داشته است به چیزی زائد 

طرفداران وحدت اروپا غالبا انکار می‌کنند که خواستار ایجاد فاصله 
میان کشورهای خود و بقیُ جهانند؛ امّا شاید ناگزیر باشند با دقتی بیش از 
آنچه که تاکنون توضیح داده‌اند» معنای عملی سیاست‌های گوناگون تاظر بر 
تعمیق وحدت اروپا را روشن کنند. بیشتر کشورهای جهان نگران آن 
هستند که دسترسی به بازار کشورهای بیشرفته محدود شود. محافل 
سیاسی و بازرگانی ژاپن؛ و بخصوص ایالات متحده نیز نسبت به سیاست 
حمایتگرانة اروپائی تا حدود زیادی بدبین‌اند.۲* خلاصه. نوعی احساس 
بینالمللی فراگیر وجود دارد که به موجب آن جامعهٌ اروپا؛ در تعقیب 
سرنوشت خویش چندان علاقه‌ای ندارد که با گشودن بازارهای خوده 
تجارت جهانی را شکوفا سازد» و بیشتر مایل است از کشاورزان و کارگران 
صنعتی خود حمایت کند» حتی اگر این کار به قیمت تخریب مناسبات 
تجاری با دنیای پیشرفته و آسیب رساندن به چشم‌انداز کشورهای در حال 
توسعه منجر شود. شاید اين دیدگاه چندان موجه نباشد. و اين پیش‌بینی 
(بخصوص در مطبوعات آمریکائی) که یک «جنگ تجاری» جایگزین 
جنگ سرد خواهد شد. نوعی مبالغه باشد. در حالی که بقیهُ جهان مراقب 
وحدت اروپا هستند» هنوز اروپا آشکارا درگیر توضیح معنای این اقدام 
برای دیگران است. 
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ی 
به دلایل صرفاً اتتصادی نیست که باید توجه زیادی به آینده اروپا معطوف 
شود. اروپا آنچنان تجربة سیاسی را از سر می‌گذراند که در زمينه نحوهٌ 
تفکر جامعة انسانی دربارهٌ خود و مناسباتش با دیگران بیشترین اهمیت را 
دارد. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان امور جهانی خاطرنشان کرده‌اند» 
به نظر می‌رسد که ما شاهد افول وفاداری‌ها» ساختارها» و پیوندهای 
سنتی‌ای هستیم که در آن ملت‌ها کانون هویت سیاسی و اقتصادی بوده‌اند؛ 
به جای آن نوعی «جابه‌جائی فدرت» در شرف وفوع است که قبلا از آن 
صحبت کردیم. در اين جابه‌جائی» تشکیل واحدهای بزرگتر (فراملی) و 
کوچکتر (منطقه‌ای» قومی) هر دو مورد توجه قرار دارند» زیرا 
سیاستمداران و مردم سعی می‌کنند آن اندازه‌ای را به دست آورند که در 
جهان فعلی و آینده بهترین عملکرد را داشته باشد. این چشم‌انداز در 
ساحت نظریه بی‌عیب است. اما معلوم نیست که در عمل چه معنائی 
می‌دهد. اگر مردم متمدن و پیچیده‌ای مانند دانمارکی‌ها علیه اقدامات 
بیشتر برای وحدت اروپا رأی دهند. آیا هرگز زمانی فرا خواهد رسید که 
سازمانی مانند جامعهٌ اروپا در چشم مردمش مانند حکومت‌های ملی 
مشروع بنماید؟ و چنین سازمانی چگونه می‌تواند با نیازهای مناطقی مانند 
والونیاه توسکانی» راین علیاء و ولز جنوبی ارتباطی معنادار برقرار کند؟ آیا 
جابه‌جائی قدرت به سمت بالا و پائین متناقض است يا مکمل؟ همان‌طور 
که می‌دانیم دنیای اواخر قرن بیستم تحت تأثیر دو جریان حرکت می‌کند. 
یکی آنکه تکنولوژی ارتباطات. و تجارت به سمت یکپارچگی اقتصادی 
بیشتر حرکت می‌کنند. دومی. احیاء گرایش به سمت تجزية قومی است که 
در نتیجة فروپاشی یک کیش متعالی (کمونیسم) تشدید شده است. و یز 
نضح‌گیری بنیادگرائی مذهبی و افزايش مجادلات داخلی (از کرواسی تا 
سومالی) دربار؛ مرزهای ملی که غالباً از خارج بر گروه‌های مختلف قومی 
تحمیل شده است؛ نگرانی‌های اقتصادی نیز گاهی اوقات این مسئله را 
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تشدید می‌کنند. 

از هر دو جنبهُ فوق» نقش اروپا به لحاظ تاریخی واجد اهمیت بوده 
است. در اوائل قرن حاضر. اروپا نمونة هولناکی ارائه داد که چگونه 
ملی‌گرائی افراطی؛ تعصبات قومی. و میل به کسب سود بیشتر» جوامع به 
اصطلاح متمدن را به گرداب جنگ می‌کشاند. اما از سال ۱۹۵۰ به بعدء 
اروپائی‌ها در پی درس آموزی از گذشته. و ایجاد ساختاری بوده‌اند که 
یکپارچگی اقتصادی را به دنبال داشته باشد و تمایزات ملی را از میان 
بردارد. با توجه به مناسبات مبتنی بر جدال و تفرقه در جاهای دیگر 
(آسیای شرقی خاورمیانه. آفریقای مرکزی» آسیای جنوبی)؛ حرکت 
اروپا به سمت وحدت به رغم نقطه ضعف‌های آن» حرکتی برجسته بوده 
است که برای کلیة مناطق پرتنش جهان یک الگو عرضه می‌دارد. اگر 
رهبران کشورهائی مانند آلمان و فرانسه اکنون خواستار آنند که پس از 
قرن‌ها درگیری با همسایگان خود در صلحی پایدار زندگی کنند و خود را 
در واحدهای بزرگتر فراملی ادغام نمایند. آیا کشورهای دیگر از جنوب 
آسیا تا آمربکای لاتین» نیز در آینده اين راه را دنبال نخواهند کرد؟ و اگر 
چنین اتفاقی روی دهد. آیا نسبت به تفرقه‌های منطقه‌ای امروزه نوعی 
پیشرفت به حساب نمی آید؟ 

البته اروپا هنوز راه دراز و موانع بی‌شماری در پیش دارد که از جملة 
مهمترین آنها به مبارزه طلبیده شدن کلية جوامع توسط نیروهای جهانی 
جدید است. که همان‌طور که قبلا بحث شد. شاید مسائل ویژه‌ای را برای 
جامعُ اروپا در مرحلة تکاملی کنونی مطرح می‌سازد. اما دقیقاً به دلیل 
وجود همین نیروهای جهانی تغییردهنده است که استدلال مدافعان 
وحدت باید بر دیدگاه کسانی که صرفاً خواستار تشکیل یک کنسرسیوم 
تجاری بزرگ هستند غالب شود. با در نظر گرفتن کلیه روبدادهائی که در 
عرصه جهانی اتفاق می‌افتد - فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و امکان 
وقوع درگیری‌های منطقه‌ای در قلمروهای جانشین این کشور؛ نضج‌گیری 
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قدرت اقتصادی آسیای شرقی. شکل‌گیری قدرت‌های هسته‌ای بزرگ 
محلی (چین هند)» مشکلات دیربای اجتماعی و اقتصادی ابالات 
متحده. احتمال درگیری‌های ناشی از مسائل جمعیتی: جنگ بر سر 
تصاحب منابع؛ و مهاجرت توده‌ای؛ عدم تعادل‌های نگران کنندة جمعیتی 
میان شمال و جنوب؛ خطرات بلندمدت تخریب محیط زیست - بقینا 
اروپا هیچ راه دیگری جز حرکت به جلو ندارد تا بتواند واحدی آنچنان 
بانفوذ و مسئول ایجاد کند که با این مبارزه‌جوئی‌ها به صورت دسته‌جمعی 
و به گونه‌ای برخورد کند که دوازده یا بیست دولت ملی جداگانه قادر به 
انجام آن نیستند. هیچکس انکار نمی‌کند که انجام اين کار دشوار است؛ 
بخصوص با توجه به تنشی که میان «تعمیق» اين اجتماع و «گسترش» 
عضویت در آن وجود دارد. با ین‌همه؛ ژرفای دگرگونی جهانی که تفکر 
تازه و ساختارهای جدیدی را طلب می‌کند» در راستای تقویت موضع 
کانی است که معتقدند اروپا نمی‌تواند در اینجا توقف کند. 

گرچه منطق قویتر تحول تاریخی به نفع مدافعان وحدت عمل 
می‌کند. آنها نیز نیاز دارند که در مقابل مبارزه‌جوئی و فرصتی که ارائه شده 
است. واکنشی ابتکاری از خود نشان دهند. در حال حاضر گزافه گوئی 
بیش از حد دربارهٌ مقصد اروپاء با مانورهای سیاسی تأمین‌کننده منافع 
شخصی, رقابت‌های بوروکراتیک تلاش آشکار برای حمایت از فقدان 
کارآئی اقتصادی, منافع ملی خواهان کنترل و منحرف کردن مقاصد 
اروبائی؛ و تمایلات حمایتگرانه و درون‌نگرانه همراه است. که جملگی 
بیشترین سوء‌ظن مخالفان یکپارچگی در اروپاء و سایر کشورها را 
برمی‌انگيزد. بعلاوه. دستور کار نمونهٌ سیاست‌های جامعهُ اروپا -به 
عنوان مثال» نحوه کاهش دادن «کوه‌های کره» با تنظیم استانداردهای 
حسابداری نیز با توجه به نیروهای عظیم تکنولوژیک و جمعیتی جهان» 
امری کاملا جزئی و معطوف به داخل به نظر می‌رسد. هنوز روشن نیست 
که آیا یک کشور یا گروهی از کشورها می‌توانند به تحولات فراملی جدید 
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که بعضی از آنها به سرعت اتفاق می‌افتند و قابل پیش‌بینی نیستند - 
پاسخ گویند یا خیر. اما اگر رهبران اروپا؛ آنقدر وقت خود را صرف بحث 
دربارءٌ یکپارچگی نمایند که فرصت چندانی برای نشان دادن واکنشی 
منسجم به روندهای جمعیتی» مهاجرت. افزایش دمای زمین و تأثیر 
تکنولوژی‌های جدید باقی نماند. شاید این کشورها برای مقابله با 
چالش‌هائی که در پیش است هیچ‌گونه آمادگی نداشته باشند. حتی در حال 
حاضر (اوائل دههٌ ۱۹۹۰) نیز آشکار است که اروبا نمی‌تواند جدا از 
مشکلات بقیهُ کشورهای جهان باقی بماند. در سال ۲۰۱۰ يا ۲۰۳۰ این 
مسئله چقدر روشنتر خواهد بود؟ 

خلاصه. این مسئولیت بر دوش فدرالیست‌های اروپائی قرار می‌گیرد 
که مشخص کنند چگونه می‌توانند یک سازمان متحد و بالنده پدید آورند 
که یک نقش جهانی مسئول را بپذیرد بدون آنکه پشت دیوارها پنهان 
شود. سیاست‌های خودپرستانه اتخاذ کند و در مقابل روندهای جهانی 
شدن بایستد؛ آنها چگونه می‌توانند در همان‌حال که با تحولات جهانی 
برخورد می‌کنند و به کشورهای فقیر نیز برای اين برخورد کمک می‌کنند» 
تحول داخلی جامعهٌ اروپا را نیز به پیش برند. اگر جامعه اروپا به گونه‌ای 
عمل کند که اين هدف‌ها با یکدیگر سازگار شوند. قرن آینده برای این 
جامعه مهربانتر از فرن جاری خواهد بود. به هر روی با توجه به وضعیت 
جاری امور: تصمیم‌گیری در مورد چنین مجموعهٌ مهمی از چالش‌ها بعید 
به نظر می‌رسد - در کدام حالت اروپا و بقية کشورهای جهان از نتایجی که 
ببار می‌اید اسیب خواهند دید. 


فصل سیزدهم 
معضل آمریکا 


گرچه همه‌جاء از فرانسه گرفته تا ژاپن دربارهٌ آیندهُ این یا آن کشور بحث 
می‌شود. امّا شاید این بحث در هیچ کجا گسترده‌تر از ایالات متحده نباشد. 
در این جامعة بزرگ, غیرمتمرکز» و غنی از نظر رسانه‌های گروهی؛ انواع و 
اقسام بحث‌ها از سقط جنین گرفته تا «پایان تاریخ» و از ناد گرفته تا 
آموزش, در کتاب‌ها. روزنامه‌هاه و رادیوتلویزیون‌ها» و به وسیله 
کارشناسان» گروه‌های فشار؛ نویسندگان مخالف هیأت تحریریه؛ و نظایر 
آن با جدیت دنبال می‌شود. تفاوت‌های ایدئولوژیک نیز بحث دربارهُ آینده 
آمریکا را تغذیه می‌کند. اغلب محافظه کاران (نه همه آنها) بر دستاوردهای 
آمریکا -«برنده شدن» در جنگ سرد؛ موفقیت سرمایه‌داری تأکید 
می‌کنند» در حالی که منتقدان لیبرال بر میراث مسائل رشدیابنده؛ یعنی 
بدهکاری. تنزل اجتماعی و آموزشی افول استانداردهای زندگی طبقهُ 
متوسط. از میان رفتن رهبری اقتصادی کشور؛ و حضور نظامی بیش از حد 
در خارج از کشور انگشت می‌گذارند. چون بحث دربارهٌ «افول یا تجدید 
حیات» آمریکا به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. مدعیان, ضوابط 
مقایسه‌ای دیگر را ترجیح می‌دهند و برای تأئید مواضع خود بر جنبه‌های 
مختلف اقتصاد یا جامعه انگشت می‌گذارند" که مسئله را پیچیده‌تر 
می‌کند. 


۳۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


از آنجا که این بحث دربارهٌ ایالات متحده در میان مردمی اتفاق 
می‌افتد که عقیده دارند «اين است کشور ما آمریکاه "_حتی قبل از آنکه 
هنری لوک برای اوّلین‌بار در سال ۱۹۴۱ این اصطلاح را به کار گیرد - 
شدت پیدا می‌کند. صرفنظر از آنکه مورخان آینده اين تلقی از جامعه را تا 
چه اندازه دقیق ارزیابی کنند» از چنان قدرت روانی و فرهنگی برخوردار 
بوده که برای مردم آمریکا تقویت عاطفی به همراه آورده است. این تلقی 
باعث شده است که در انها نوعی احساس «ویژه بودن» و حتی «برتری» 
پدید آید. و هنگامی که چنین احساس‌هائی شکل گرفت. کنار گذاشتن آن 
دیگر دشوار است. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که چاپ کتاب‌هائی با 
عناوین پایان قرن آمریکا؛ در فراسوی سرکردگی آمریکاء و آمریکا به عنوان 
یک قدرت معمولی " واکنش‌هائی از قبیل اسطوره افول آمریکا؛ تجدید 
حیات افتصادی آمریکا؛ مصمم به رهبری» و قرن سوم: تجدید حیات 
آمریکا در دوران آسیا" ایجاد کند. هبر بررسی تازه‌ای را یک مکتب 
بخصوص استقبال می‌کند -«پاسخی به موقع و قوی به یاوه‌گویان» * و 
غیره. و غیره -و بحث همچنان ادامه می‌یابد. نمی‌توان پیش‌بینی کرد که 
این برون‌ریزی در نتیجه فرسودگی طبیعی رنگ خواهد باخت يا خیر. این 
روحیه از مشربی ملی حکایت می‌کند که از زمان ترومن تا به امروز یا حتی 
از تجربه ضربهٌ اسپوتنیک به بعدء بسیار تغییر یافته است. ۲ در حال حاضر 
ایالات متحده آشکارا بیش از یک یا دو نسل پیش نگران آینده خویش 
است. 

ضعف‌ها و قوت‌های آمریکا کدامند» و این کشور برای برخورد با 
مبارزه‌جوئی‌های جهانی که پیشتر در این اثر مطرح شد تا چه اندازه آماده 
است؟ در قلمرو سنتی قدرت «سخت» یا نظامی, ایالات متحده در میان 
کلیة کشورها از جمله روسیه و چین بی‌رقیب است. دو کشور اخیر 
نیروهای زمینی بزرگتری دارند. امّا در مورد کیفیت کلی آنها تردید وجود 
دارد. در هر حال, تعداد نفرات به اندازه روحیه و آموزش پیچید 
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معضل آمریکا ۴۳۱۷ 


تجهیزات. و ظرفیت گسیل نیرو به عرصه‌های دوردست. اهمیت ندارد. 
ایالات متحده طی سال‌های دهه ۰ منابع عظیمی را به کلية این 
عرصه‌ها اختصاص داده است تا استانداردهای لازم را کسب کند. به لحاظ 
استراتژیک» این کشور دارای طیف رنگارنگی از سیستم‌های موشکی 
هوائی» زمینی» و دریائی برای بازداشتن ساير قدرت‌ها از حمله به اين 
کشور یا متحدان اوست. به لحاظ تکنولوژیک. واحدهای نظامی این کشور 
برای انجام جنگ‌های «سریم» تجهیز شده و از انواع سلاح‌ها استفاده 
می‌کنند؛ از ببمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های غیرقابل ریت گرفته تا 
زیردریائی‌های ۸۴08 و سلاح‌های پیچید؛ جنگ شبانه. نیروهای نظامی 
آمریکا با استفاده از ماهواره‌ها؛ هواپیماهای هشداردهنده, و یک سیستم 
ردیابی صوتی گسترده دریائی می‌توانند بفهمند که رقبای بالقوه به چه 
کاری مشغولند.۸ 

و سرانجام آمریکا تنها کشوری است که از نوعی «دسترسی» جهانی 
واقعی برخوردار است. و در کليةٌ نقاط استراتژیک و مهم دنیا ناوگان 
دربائی, پایگاه هوائی. و نیروی زمیتی دارد. و این امکان را نیز در اختیار 
دارد که در صورت پیش آمدن وضع اضطراری این نیروها را تقویت کند. 
واکنش این کشور به اشغال کویت توسط عراق در سال ۰۱۹۹۰ 
انعمطاف‌ناپذیری و محدوده اين توانائی‌ها را نشان داد. ایالات متحده با 
اعزام ۱۵۰۰ هواپیما و ۵۰۰/۰۰۰ نفر (از جمله واحدهای نظامی سنگین 
اسلحه) به عربستان سعودی ظرف مدت چند ماه و اباشتن مدیترانه 
خلیج‌فارس, و اقیانوس هند با نیروهای ویهُ تدارکاتی» آن‌چنان قدرت 
نظامی از خود نشان داد که در دوران اخیر بی‌سابقه است. شاید تنها معادل 
تاریخی جدید آنء «طرح اضطراری» بریتانیا مبنی بر اعزام ۳۰۰/۰۰۰ نفر 
سرباز برای جنگیدن در آفریقای جنوبی در آغاز قرن حاضر بود. که امنیت 
آن‌را سیطرهٌ نیروی دریائی سلطنتی بر دریاها تأمین می‌کرد. 

با از میان رفتن جنگ سرد حجم و گسترة نیروهای نظامی آمریکا تا 


۴۱۸ در تدارک قرن پیست و یکم 


حدود زیادی کاهش پیدا می‌کند؛ امّا اگر ایالات متحده به سیاست قبل از 
سال ۱۹۴۱ خود بازگردد که به موجب آن هیچ واحد نظامی آمریکائی 
خارج از خاک ایالات متحده و تحت‌الحمایه‌های جزیره‌ای آن نگهداری 
نمی‌شد» تغییر قابل توجهی خواهد بود. در حال حاضرء وجود رژیم‌هالی 
مانند عراق و لیبی به پنتاگون کمک می‌کند که بر نیاز به حفظ نیروهای 
مسلح گسترده و انعطاف‌پذیر تأکید کند.؟ قدرت نظامی آمریکا هر چقدر 
هم که کاهش یابد. احتمالا ظرفیتی بیش از کشورهای متوسطی مانند 
بریتانیا و فرانسه خواهد داشت. و از نظر تکنولوژیک برتری خود را بر 
نیروهای چین و روسیه حفظ خواهد کرد. 

گرچه اين قدرت نظامی» نقش ایالات متحده را در امور جهانی بالا 
می‌برده اما برای اين کشور به طور کلی مسوهبت محسوب نمی‌شود. 
هزینه‌های دفاعی» آسیب‌های اقتصادی به‌بار آورده؛ و توانایی آمریکا 
برای برخورد با مشکلات غیرنظامی را کاهش داده است. جنگ سرد 
«ساروج» لازم برای متعهد کردن اکثریت آمریکائی‌ها» اعم از دموکرات و 
جمهوریخواه به بودجه‌های دفاعی عظیم و گرفتار شدن در ائتلاف‌ها را 
فراهم آورد. با از بين رفتن تهدید شوروی شاید این وفاق از هم بپاشد؛ 
دست کم برای رهبران آمریکا دشوار است که یک حضور نظامی گسترده 
جهانی را برای مردم آمریکا توجیه کنند. در حالی که بعضی متفکران 
استراتژیک در این‌باره بحث می‌کنند که آیا نیروهای آمریکائی باید از اروپا 
فراخوانده شوند و علیه تهدیدهای «خارج از منطقه» در جهان‌سوم متمرکز 
شوند با خیر, عده‌ای دیگر اصولا در مورد سودمند بودن نیروی نظامی به 
طور کلی تردید دارند. زیرا تهدیدهائی که آمریکا در حال حاضر با آن 
روبروست نه از ناحيهٌ سلاح‌های هسته‌ای. بلکه از ناحیة مخاطرات 
محیطی مواد مخدر و از دست دادن قدرت رقابت است. ۲ 

در نتیجه این آسودگی که اتحاد شوروی دیگر یک «دضمن» نیست» 
تحت‌الشماع ابهام‌های مربوط به نقش مناسب ایالات متحده در جهان قرار 


معضل آمریکا ۴۹ 
گرفته است.۱۱ از دیدگاه سنت گرایان» این نکته واجد اهمیت است که 
آمریکا در اروپا؛ اقبانوس آرای و جاهای دیگر حضور دارد تا مانع از هر 
گونه بازگشت به شرایط پرآشوب ده ۱۹۳۰ گردد"؛ از دیدگاه منتقدان» 
اين استدلال که ایالات متحده «ملزم به رهبری» است بر دوش مردم 
آمریکا فشار وارد می‌کند. مانع از آن می‌شود که منابع در خدمت منافع 
داخلی قرار گیرد؛ و دموکراسی آمریکا را از اصول سیاست خارجی اوَلية 
آن دور می‌سازد. "۲ چنین بحثی برای موزخان کاملاً قابل درک است. به 
طور کلی. قدرت مسلط از ثبات بین‌المللی استقبال می‌کند تا نظامی را که 
در آن از فوه و فروت:قانل قاغهی بتغورذار استت: حفظ گنه تمد لا 
تعهدات و پیمان‌های متعدد. تعهدات مالی نسبت به متحدان دوردست. و 
مسئولیت بازنگاهداشتن راه‌های دریائی جهان را به ارث می‌برد. اما بر 
عهده گرفتن نقش یک رهبری ویژه؛ متضمن خطر تبدیل شدن به ژاندارم 
جهان. مقابله با عوامل تهدیدکننده «قانون و نظم» در هر کجاء و پیدا کردن 
«مرزهای فاقد امنیت» هر چه بیشتر در اقصی نقاط جهانی است که به 
حفاظت نیاز دارد."" بنابراین بحث در مورد آيندهٌ سیاست خارجی 
آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت. 

فقط به دلیل هزینة حفظ یک‌چنین موضع جهانی نمی‌توان اين بحث 
را جدا از ملاحظات داخلی در نظر گرفت. برای ایالات متحده تأمین 
امنیت نظامی سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار خرج داشته است. و بعلاوه متضمن 
انحراف منابع -سرمایه نفرات نیروهای مسلح؛ مصالح» نیروی کار ماهر؛ 
مهندس. و دانشمند از بخش غیرنظامی تولید نیز بوده است. به عنوان 
مثال» در سال ۱۹۸۸ بیش از ۶۵ درصد اعتبارات فدرال برای توسعه و 
تحقیق به بخش دفاع تخصیص داده شد. حال آنکه رقم مربوط به حفاظت 
از محیط زیست ۰/۵ درصد. و توسعهٌ صنعتی ۰/۲ درصد بود. علاوه بر 
این ابالات متحده در همان حال که در یک مایقهُ تسلیحاتی برهزینه با 
مسکو درگیر بود؛ ناگزیر بود برای در اختیار گرفتن سهم خود از بازار 


۴۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


جهانی به رقابت با متحدانی مانند ژاپن و آلمان بپردازد که درصد کمتری از 
منابع ملی خود را به بخش نظامی اختصاص می‌دادند. و به این‌ترتیب 
می‌توانستند سرمایه» نیروی انسانی» و بخش توسعه و تحقیق خود را در 
خدمت تولیدات تجاری قرار دهند» و بخشی از صنایع آمریکا را تضعیف 
کنند. تعجب‌آور نیست که این وضع باعث شده است که آمریک‌ائی‌ها 
خواستار مشارکت بیشتر متحدان خود در دفاع مشترک باشند و یا آنکه 
مقدار زیادی از هزینه‌های دفاعی آمریکا کاسته شود و به نیازهای داخلی 
اختصاص یابد.۱۵ 

مجادلهٌ فوق حول اين پرسش دور می‌زند که آیا هزینه‌های دفاعی 
سنگین به افول اقتصادی منجر می‌شود يا خیر؛ اما مسئله به این سادگی‌ها 
نیست ‏ مهمتر از آن. ملاحظه ساختار آن نظام اقتصادی است که 
هزینه‌های دفاعی سنگین می‌طلبد. اگر این نظام در حال رشد سریع باشد؛ 
از یک شالوده صنعتی شکوفا برخوردار باشد در عرصه تکنولوژی جدید 
پیشت‌از باشد» جریان نیرومندی از نیروی کار ماهر دانشمند. و 
تکنولوژیست در اختیار داشته باشد به سرمایه گذاری سنگین در توسعه و 
تحقیق بپردازد. دارای موازنه بازرگانی یا مازاد باشد» و در زمره بدهکاران 
بین‌المللی نباشد» اگر ۳ یا ۶ یا ٩‏ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به 
امور دفاعی اختصاص دهد. ساختارش بسیار بهتر از شرایطی خواهد بود 
که مزایای فوق را نداشته باشد.۱۶ 

در واقع؛ با توجه به حجم و پیچیدگی اقتصاد آمریکاء قرار دادن آن در 


۰ در بعضی موارد هزینه‌های دفاعی می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر گردد. مطلبی 
کد ایالات متحده در جنگ جهانی دوم آن‌را کشف کرد. همچنین. کاهش هزینه‌های دقاعی 
کمک چندانی به رشد اقتصادی یک کشور نخواهد کرد اگر مبلغ «پس‌اندازشده» از اين 
رمگذر به مصرف خرید اتومبیل‌های وارداتی. انواع شراب‌ها. و ویدیوها برسد. حال آنکه 
اگر همین مبلغ به سرمایه گذاری تولیدی اختصاص داده شود. نتایج اقتصادی آن بسیار 
متفاوت خواهد بود. 
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نمودار ۱۲ نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی 
در ایالات متحده۱۲ (میانگین سالانه) 
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مقوله نومیدانه ضعیف یا فوق‌العاده نیرومند امکانپذیر نیست بلکه بیشتر 
آمیزه‌ای از نقاط قوت و ضعف است. 

مهمترین واقعیت آن است که همان‌طور که در نمودار ۲ نشان داده 
شده در ثلث سوم قرن حاضره نسبت به ثلث دوم آن نرخ رشد اقتصادی تا 
حدود زبادی کاهش يافته است. 

هر تبیینی که برای این افول ارائه شود پیامدهای آن برای ابالات 
متحده. با توجه به تعهدات داخلی و خارجی این کشور جدی است. 
کشورهایی مانند سویس یا لوکزامبورگ با استاندارد زندگی بالاو نسبت 
متعادل موازنه بازرگانی مطلوب. و نداشتن تعهدات خارجی از کند شدن 
رشد اقتصادی در بلندمدت آسیب خواهند دید و نتایج این وضع هرچند 
نومبدکننده است. لیکن جدی نیست. امّا ایالات متحده بزرگترین قدرت 
نظامی جهان است و در سراسر کره زمین تعهداتی دارد؛ این کشور دارای 
ثروتی هنگفت با توزیعی نامتعادل است که مشکلات اجتماعی بی‌شماری 








فش در تدارک قرن بیست و یکم 


ببار آورده است؛ کسری موازنة بازرگانی هنگفت و نیاز به وام گرفتن از 
خارج دارد. با در نظر گرفتن اين شرایط یک دورة طولانی رشد کند؛ 
مسائل فعلی این کشور را .پیچیده‌تر خواهد کرد و در چنین حالتی بعید 
است که ایالات متحده بتواند سطح فعلی هزینه‌های امنیت نظامی را حفظ 
کند. به نیازهای اجتماعی خود برسد. و دیون خود را بازپرداخت نماید. 
کشوری که در آن از سال ۱۹۷۳ به بعد درآمدهای هفتگی واقعی کاهش 
یافته باشد -مانند آمریکا - علاقه‌ای ندارد که حتی ارزشمندترین نیازها 
را تأمین هزینه نماید. 

در صورتی که کشورهای دیگر سریعتر رشد کنند؛ و تغییراتی در 
مناسبات اقتصادی پدید آید این معضل تشدید می‌شود. قدرت بزرگ 
پیشتاز نمی‌تواند منزلت خود را الی غیرالنهایه حفظ کند. اگر اقتصادش 
مسیر افول را پیماید." بعلاوه از آنجا که اين افول نسبی و تدریجی 
است. نه به صورت ناگهانی بلکه بی‌سروصدا اتفاق می‌افتد. همان‌طور که 
یک مورّخ اقتصادی خاطرنشان کرده است. «کشوری که در آن رشد 
بهره‌وری نسبت به کشورهای دیگر به میزان یک درصد طی مدت یک قرن 
کاهش یابد» مانند انگلستان» از رهبر صنعتی بلامنازع جهان به افتصاد 
میانه حال امروزی تبدیل خواهد شد.»*۲ همچنین اين کشور از یک قدرت 
درجه‌اول به یک قدرت درجه‌دوم تبدیل شد. بیانات اخیر خانم تاچر مبنی 
بر آنکه «اگر آن‌طور که عده‌ای پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد آمریکا در ده 
۰ کندتر از اقتصاد ژاپن رشد کند. یک «فاجعه» خواهد بود؛ احتمالاً بر 
قیاس فوق استوار است. "۲ از دیدگاهی واقعبینانهه چنین شرایطی باعث 
تضعیف موضع جهانی آمریکاه و چرخش بیشتر توازن از واشنگتن به 
قو کنو خر اهتشند ‏ 
محاسبه این قضیه از نظر آماری نبتا آسان است. فرض کنید که اقتصاد ۴/۸ تریلیون 
دلاری امریکا (۱۹۸۸) در سال‌های باقیمانده فرن حاضر با نرخ میانگین سالانة ۲ درصد 
رشد کند: حجم این اقتصاد در سال ۲۰۰۰ با در نظر گرفتن تعدیل برای تورم به ۶/۱ 


۰ 


معضل آمریکا ۴۳۳ 
این مطلب گویای آن است که هدف استراتژیک و بنيادین ایالات 
متحده در مسیر حرکت به سمت قرن بیست و یکم باید افزایش بهره‌وری 
سرانه برای رشد بلندمدت باشد. منظور آن نیست که رونق اقتصادی 
فی‌نفسه خوب است -بلکه اگر این رونق بی‌حساب و کتاب دنبال شود 
می‌تواند به محیط زیست و جوامع تکیت برساند - اما بدون رشد. 
بسیاری از هدف‌های مطلوب تحقق نخواهد یافت. 
به هر روی؛ در سال‌های اخی مسئْلهٌ بهره‌وری در آمریکا به یکی از 
عوامل نگرانی تبدیل شده است. از قرن نوزدهم به بعد ایالات متحده از 
بالاترین میزان بهره‌وری نیروی کار برخوردار بوده و همین موضوع باعث 
شده است که درآمد ملی و «استعداد جنگی» آمریکا در جریان دو جنگ 
جهانی بیش از هرکشور دیگری باشد.۲۱ در حال حاضر نیز هنوز بهره‌وری 
کلی این کشور بالاتر از ژابن و آلمان است. امّا از ده ۱۹۶۰ به بعده 
کشورهای دیگر با سرعت بیشتری بهره‌وری خود را افزایش داده. و 
پیشتازی آمریکا ر محدود کرده‌اند. 
بعلاوه. افزایش بهره‌وری نیروی کار در آمریکا در سال‌های اخیر 
عمدتا در زمینه تولیدات صنعتی بوده است. در حالی که اقتصاد آمریکا 
بیش از پیش به خدمات وابسته می‌شود" که در آن میانگین ارزش بازده به 
هر شاغل در مقایسه با صنعت و کشاورزی پائین‌تر است. از این‌رو افزایش 
سالانة بهره‌وری صنعتی به میزان ۳ درصد. احتمالا به نرخ رشد ملی ۱ 
درصد تبدیل خواهد شد. علاوه بر این افزایش بهره‌وری صنایع آمریکا 


ب 
تریلیون خواهد رسید. اگر اقتصاد ۲/۸ تریلیون دلاری ژاپن (۱۹۸۸) با نرخ میانگین سالانهة 
۴ درصد رشد کند. در سال ۲۰۰۰ حجم آن بهد ۴/۵۶ تریلیون دلار خواهد رسید. اين 
پیش‌بینی ساده بدون در نظر گرفتن قویتر شدن احتمالی ین است که به رشد بیشتر ژاپن و 
کمتر شدن شکاف مرحود منجر خواهد شد. 

# چند سال پیش خدمات حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۷۱ درصد مشاغل را 


تشکیل می‌داد. 


۲۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


در ده ۱۹۸۰ -بخلاف ژاپن - عمدتاً ناشی از بازده بیشتر نسبت به 
کارگران موجود نبوده. بلکه از تعطیل شدن کارخانه‌ها و کاهش نیروی کار 
ناشی شده است. زیرا در دوران رکود و هنگامی که تعداد زیادی از مشاغل 
از بين می‌روند. سرعت افزایش بهره‌وری بیش از دوران رونق و زمانی 
است که کاهش هزینه‌ها فوریت چندانی ندارد؛ و افزایش بهره‌وری غالبا با 
کاهش واقعی کل محصول همراه است.۲۲ 

بدهکاری فزايندهٌ آمریکا؛ ضمف نظام مالی آن» و کسری مداوم 
موازنة بازرگانی این کشور نیز با افزایش بهره‌وری از بين خواهد رفت. 
بدهکاری در سطوح گوناگون اتفاق می‌افتد. در سطح ملی» این مسئله 
ناشی از امتناع دولت ایالات متحده و کنگره از تأمین هزینه‌های فزاینده 
دفاعی و طرح‌های اجتماعی از طریق وضع مالیات‌های اضافی است. 
روندی که از دهه ۱۹۶۰ آشکار بود. و کابینه‌های دموکرات و جمهوریخواه 
هر دو آن‌را ادامه دادند؛ تصمیم دولت ریگان به کاهش ماليات‌ها و افزایش 
هزینه‌های دفاعی در دهه ۸۰ این روند را به میزان زیادی تشدید کرد. 
در سال ۰۱۹۶۰ کسری بودجه دولت فدرال ۵۹/۶ میلیارد دلار» و بدهی 
ملی ٩۱۴/۳‏ میلیارد دلار بود. ۳" در سال ۱۹۹۱ به رغم تعهد کاخ سفید و 
کنگره در مورد «کنترل» هزینه‌هاء انجام هزینه‌های اضافی - تمیز کردن 
تأسیسات هسته‌ای ضمانت‌های بانکی -کسری بودجه را به رقمی 
متجاوز از ۳۰۰ میلیارد دلار رساند» در حالی که بدهی ملی ۴ تریلیون دلار 
بود. البته بدون در نظر گرفتن سایر تعهدات حکومت فدرال در طرح‌های 
مختلف (تضمین غلات. تحویل وام به کشاورزان و دانشجویان و 
طرح‌های بیمه) که خود حدود ۶ تریلیون دلار بود. بهره‌ای که سالانه بابت 
بدهی ملی پرداخت می‌شود حدود ۳۰۰ میلیارد دلان یعنی معادل با ۱۵ 
درصد کل هزینه‌های دولت است. همان‌طور که مسئول بخش اقتصادی 
نشریه والاستریت ژورنال خاطرنشان کرده است. بهره‌ای که در حال 
حاضر دولت می‌پردازد بیش از «مجموع هزینه‌های دولت در بخش‌های 
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بهداشت. علم» فضاء کشاورزی, مسکن؛ حفاظت از محیط زیست. و 
دستگاه قضائی کشور است.» احتمالا نه‌تنها اين بدهی‌ها به قیمت کاهش 
ساير هزینه‌های دولتی افزایش خواهد یافت ‏ بلکه بخش فزاینده‌ای از 
بهره به صاحبان خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا پرداخت 
می‌شود. که کاهش بیشتر ثروت آمریکا را در پی دارد. و سرانجام اگر رشد 
افتصادی پائین در سراسر سال‌های دهه ۱۹۹۰ نیز همچنان ادامه بیدا کنده 
کسری بودجه باز هم بیشتر خواهد شد. زیرا دریافتی‌های دولت فدرال به 
اندازهُ هزینه‌ها رشد نخواهد کرد. ۲۴ 

در سال‌های دههٌ ۱۹۸۰ نه‌فقط وام ملی بلکه کلیة انواع دیگر بدهی 
نیز افزایش یافت. حکومت‌های ایالتی و محلی نیز از سال ۱۹۸۶ به بعد 
کسری بودجه را تجربه کردند -روندی که در نتيجه کاهش کمک‌های 
دولت فدرال تشدید شد. بدهی مصرف کننده که از انگیزه‌های «پول 
ارزان» تغذیه می‌کرد به ۴ تریلیون دلار رسید. در حالی که بازپرداخت‌ها 
درآمدهای شخصی را کاهش می‌داد. بدهی شرکت‌ها از این هم بدتر بود: 
«با آغاز دههٌ ۰۱۹۹۰ حدود ٩۰‏ درصد از درآمد شرکت‌های آمریکائی پس 
از وضع مالیات به مصرف پرداخت بدهی‌هایشان رسید.» بدهی‌های 
عمومی و خصوصی به حدود ۱۸۰ درصد تولید ناخالص ملی؛ یعنی به 
حدی رسید که از دههُ ۱۹۳۰ به بعد بی‌سابقه بود. هرچند در نتیجهُ بروز 
نگرانی‌های اقتصادی این روند رو به کندی گذاشته است.۲۵ 

کسری ترازیرداخت‌ها و حساب‌های جاری از دهه‌های ۱۹۵۰ و 
۰ به بعد. یعنی هنگامی که آمریکا از مازاد هنگفتی در کالاهای 
تجاری و حساب‌های جاری برخوردار بود. یک تغییر دیگر نیز کرده 
ست.*۲ از سال ۱۹۷۱ به بعد -زمانی که ایالات فتحده برای نخستین‌بار 


* این ارقام کل در نتيجه کسری‌های تازه در زمینه تأمین احتماعی که 0 
شد. تشدید می‌شود. 


۴۳۳۶۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


طی مدتی متجاوز از یک قرن؛ کسری کالای تجاری خود را اعلام کرد - 
مرتبا میزان خرید بیش از فروش بوده است. در سال ۱۹۸۷ کسری موازنه 
بازرگانی به رقم تکاندهندهٌ ۱۷۱ میلبارد دلار رسید. و هرچند کاهش 
ارزش دلار» میزان کل کسری را در اواخر دهه ۰ بائین آورد اما هنوز 
هم کسری بیش از ۰ میلیارد دلار گزارش می‌شد. اگر اقتصاد آمریکا 
می‌توانست کسری تجاری «مرئی» خود را از طریق عواید «نامرئی» از قبیل 
خدمات. درآمد حاصل از سرمایه گذاری. و جهانگردی جبران کند» یعنی 
همان کاری که بریتانیا قبل از سال ۱۹۱۴ انجام داد. وضع تا این حد وخیم 
نبود؛ اما عواید نامرثی آمریکا برای پرکردن این شکاف کفایت نمی‌کند. در 
نتیجه در حال حاضر ایالات متحده با اخذ ۰ میلیارد دلار وام سالانه از 
خارجی‌ها امور خود را اداره می‌کند. ایالات متحده که زمانی بزرگترین 
طلبکار جهان بود فقط ظرف مدت یک دهه از جهاتی به بزرگترین 
بدهکار جهان تبدیل شده است.۲۲ هر چه که این مدت طولانی‌تر شود 
مقدار بیشتری از دارائی‌های آمریکا -سرماية سهامی» زمین» شرکت‌های 
صنعتی, اوراق بهادار خزانه‌داری» مجتمع‌های رسانه‌های گروهی؛ 
آزمایشگاه‌ها -به تصرف سرمایه گذاران خارجی درمی آید. 

کان مشکل کسری بازرگاتی آمریکا؛ در تحلیل رفتن موقعیت صنعتی 
نسبی آن در بلندمدت قرار دارد که با توجه به حجم عظیم بخش خدمات 
در اقتصاد. واقعیتی عجیب به نظر می‌رسد. اما بسیاری از فعالیت‌های 
خدماتی (باغبانی منظره. تهیةٌ غذاء حمل و نقل عمومی) بنا به ماهیت خود 
غیرقابل صدور است. و حتی در مواردی که عواید هنگفتی از خدمات به 
دست می‌آید (مشاوره» کارهای حقوقی؛ حق ثبت‌ها؛ دستمزدهای 
بانکی) کل مبلغی که به دست می آید هزینه کالاها و خدماتی را که سالانه 
وارد می‌شود تأمین نمی کنك . تولیدات کارخانه‌ای به دلایل دیگر نیز 


* به عنوان مثال. کل ارزش کالاها و خدمات وارداتی ایالات متحده در سال ۰۱۹۸۷ ۵۵۰ 


۰ 
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اهمیت حیاتی دارد: شامل کل فعالیت تحقیق و توسعه‌ای است که در 
بخش صنعت آمریکا انجام می‌گیرد. و یک شالود؛ُ صنعتی شکوفا و رقابتی 
هنوز «برای امنیت ملی اهمیتی اساسی» دارد.۲۸ 

به هر روی» هر گونه کوششی برای جمعبندی شرایط کنونی و 
چشم‌اندازهای آيندهٌ تولیدات کارخانه‌ای آمریکاه با تنوع گسترده‌ای 
روباروی است. بعضی از بزرگترین بنگاه‌های آمریکائی در جهان پیشتازند 
و بسیاری از بنگاه‌های کوچکتر (مثلا در نرم‌افزار کامپیوتری) در کاری که 
انجام می‌دهند بی‌نظیرند. امّا شرکت‌های دیگر در چنبره رقابت خارجی 
گرفتارند. وگرفتاری آنها موضوع بحث کمیسیون‌ها؛ بررسی‌ها؛ کمیته‌های 
ویژه» و جلسات بی‌شمار استماع نظرات کنگره است. یک رشته فعالیت 
کامل پدید آمده است «که متأسفانه نه از نظر تولید صنعتی برجسته است و 
نه از نظر سهمی که در موازنه پرداخت‌ها دارد» که فقط به بررسی «قدرت 
رقابت» آمریکائی‌ها می‌پردازد.٩۲‏ آن تصویر کلی که به دست می آید نوعی 
ساختار صنعتی است که گرچه نقطه قوت‌های فراوانی دارد اما به 
هیچ‌وجه آن موقعیت بلامنازع دو ده اوّل پس از جنگ را ندارد. 

گرچه این تصویرء تیرگی ابدی را به نمایش نمی‌گذارد. اما نضح‌گیری 
رقابت خارجی در رشته‌های مختلف صنعت. کسری موازنهة بازرگانی 
آمریکا را آشکارا افزايش داده است. همان‌طور که نمودار ۱۳ نشان 
می‌دهد» در اواخر دهه ۱۹۸۰ از میان هشت بخش تولیدات صنعتی کلیدی 
در آمریکا فقط بخش‌های شیمیائی و هواپیمائی بازرگانی مازاد صادراتی 
تولید کر ده‌اند. 

این کسری‌ها در طیفی از صنایع مختلف اتفاق می‌افتد. از تولیدات 
دارای ارزش‌افزوده سرانة پائین مانند نساجی گرفته تا کالاهای تکنولوژی 
برتر از قبیل ماشین‌ابزار دارای کنترل کامپیوتری و اتومبیل‌های لوکس. 


ب 
میلیارد دلار بود. در حالی که صدور خدمات ناخالص حدود ۵۷ میلیارد دلار بود. 


۳۲۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


بخلاف آنچه که بعضی ادعا کرده‌اند؛ این وضعیت نشان‌دهنده اقتصادی 
نیست که تعمدا از تولید سطح پائین به بخش‌های پیچیده‌تر حرکت می‌کند؛ 
بلکه اقتصادی است که در کلیة سطوح در حال نبرد است. 

تعجب آور نیست که بحث دربارهُ «قدرت رقابت» به اتفاق آراء منجر 
نشده است. توسل به سیاست‌های حمایتی در مقابل صنایع کارامد با 
مخالفت اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد. وکسان دیگری روبرو شده است 
که از مقابلة به مثل بیم دارند. حمله به خارجی‌هائی که به خرید دارائی‌ها 
در آمریکا می‌پردازند با این استدلال مخالف روبرو می‌شود که 
شرکت‌های ژاپنی و اروپائی با خود متخصص, فرصت شغلی؛ و سرمایه به 
ارمغان می آورند که بسیار مورد نیاز است. شعار «جنس آمریکائی بخرید» 
با مقاومت کسانی روبرو می‌شود که احساس می‌کنند مصرف کننده باید در 
خرید کالای مورد نظر خود. بدون توجه به کشور توليدکننده آن» آزاد 
باشد. درخواست اتخاذ یک سیاست صنعتی را گروه‌هائی که احساس 
می‌کنند فعالیت‌های تحت رهبری دولت فاقد کارآئی و مخالف با 
سنت‌های آمریکائی است محکوم می‌کنند. بعضی‌ها ادعا می‌کنند که افول 
اقتصادی نسبی کشور فقط یک علت دارد. و عده‌ای دیگر دلایل متعددی 
را ذکر می‌کنند. از مدیریت ضعیف تا سطوح پائین سرمایه‌گذاری» از 
مهارت فنی ناکافی تا مقررات حکومتی دست و پاگیر. اين بحث یادآور 
بحثی است که یکصد سال قبل در بریتانیا وجود داشت. هنگامی که در 
پاسخ به شواهد فزاینده مربوط به از دست رفتن رهبری بریتانیا در 
تولیدات صنعتی. جنبش «کارآنی ملی» شکل گرفت. ۳۰ 

نگرانی کنونی درباره موقعیت اقتصادی آمریکا نیز در نتیجه مشکل 
کلی‌تری که به پیامدهای این وضع برای امنیت ملی؛ قدرت آمریکاه و 
جایگاه آن در امور جهانی مربوط می‌شود تشدید می‌گردد. اگر خارجی‌ها 
انحصار صنایعی را که برای پنتاگون کالاهای استراتژیک تولید می‌کنند 
بدست بگیرند یا اگر یک قطعه مهم نظامی فقط در خارج تولید شود چه 


نمودار ۱۳ - موازنهة تجاری در هشت رشتهٌ صنعتی ایالات متحده 




















لبم نیمه‌هادی‌ها کامپیو ترها؛ و + 20 
4 شین‌های زیراکس سس 






























































































۳۳۰ در تدارک قرن بیست و یکم 


باید کرد؟ اگر کشور بیش از پیش به سرماية خارجی وابسته شود چه باید 
کرد - آیا روزی بهای سیاسی این وابستگی و نیز بهای مالی آن‌را خواهد 
پرداخت؟ اگر شالودهٌ صنعتی کشور بیش از این تحلیل رود در حالی که 
هزینه‌های دفاعی همچنان شش یا ده‌برابر سایر کشورها باقی بماند - آیا 
این کشور در ازاء «قبول مخاطرات» گسترش شکوه و جلال خوده سرانجام 
به چنین موقعیتی رسیدهاست۳۲؟ اگر طی یک با دو ده آيندم اقتصاد با 
سرعتی نصف ژاپن یا جامعهٌ اروپا رشد کند - آبا موازنة قدرت بهره‌وری تا 
جائی که ایالات متحده دیگر شمارهٌ یک نباشد همچنان تغبیر.نخواهد 
کرد" ؟ شاید این تشویش‌ها برای بعضی از اقتصاددانان کهنه به توق 
- از دیدگاه آنهاه نشانه‌ای از «تفکر عقب‌مانده» در عصری باشد که دیگر 
دولت ملی نقش محوری ندارد و مسائل کلیدی حول کیفیت زندگی دور 
می‌زند» و نه مرتبةٌ یک کشور در سلسله‌مراتب قدرت جهانی "- اما به 
رغم همه اینها؛ جای تردید است که اقتصاددانان مزبور عمیقاً درک شوند. 


۱0۱۵۲۵۵۸002۱ ,۲6۵۳۳۵۱۵9 200 ۲۲8۵8 ,۳۵۷۵۲ .8.لا» 257۱2۲ رل « 
0 .م ,(1991 پمعنمول) ۱ .۵۵ ,67 :ا۷۵ ات٩۸‏ 
تغییرات زیر را گزارش می‌کند: 
تولیدات ایالات متحده به عنوان درصدی از تولیدات کشورهای زیر: 
۱۹۷۰ ۷۵ ۱-۸-۰ ۱۹۸۹۶ ۱۹۸۹۷ 


ژاپن ۴۹۵ ۷ ۱۲3۵۴ ۳۴ ۱۸۸ 
آلمان ۵۳۷ ۷۱ ۳۳۰ 4تص_ _ ۴۰۱ 
فرانسه ۷۰۶ ۲ ۴۰۹ 2۷۶ ۷ 
بریتانیا ۸۰ ۳ ۵۰۲ ۷۶۴ ۶۹ 
ژاپن و فرانسه ۳۹۱ ۸۸ ۱۵۶ ۱۶۷ ۱۳۷ 
ژاپن و آلمان ۶۰ ۳ ۱۴۴ ۱۳۷ ۱۳۸ 
جامعة اقتصادی اروپا ۱۵۸ ۴ ۹۳ ۱۳۱ ۱۰۴ 
جامعه اقتصادی اروپا و ژاپن ۱۱۳ ۷ ۶۴ "۷ ۶۷ 


گرچه افزایش کوتاه‌مدت ارزش دلار (نگاه کنید به ستون سال ۱۹۸۶) باعث شد که برای 
مدتی وضع بهبود یابد. امّا روند کلی غیرقابل تردید است. و چنانچه آمار تا سال ۱۹۹۱ 
بهنگام شود برجسته‌تر خواهد شد. 


معضل آمریکا ۳۳۱ 


با این مجادله چه باید کرد؟ از دیدگاه خوشبین‌ها آنچه که اتفاق افتاده 
کاملاً قابل درک است. در دهه‌های پس از جنگ. ایالات متحده به صورتی 
مصنوعی جایگاه مهمی را در امور جهانی اشغال کرد که ناشی از 
آسیب‌دیدگی ساير کشورها در نتیجه جنگ بود. پس از آنکه کشورهای 
آسیب‌دیده خود را بازسازی کردند» سهم آمریکا از محصول تولیدات 
صنعتی, تکنولوژی برتر دارائی‌های مالی» و حتی ظرفیت نظامی جهان 
باید افول می‌کرد. با ابن‌همه ایالات متحده هنوز مهمترین کشور جهان از 
نظر قدرت اقتصادی و نظامیء نفوذ دیپلماتیک و فرهنگ سیاسی است. 
هرچند به بعضی اصلاحات داخلی نیاز دارد.۲۴ صنعت آمریکا برای ورود 
به عرصهٌ یک رقابت خارجی فشرده آماده نبود -و بهای آذرا نیز 
پرداخت - امّا از ده ۱۹۸۰ به بعد انعطاف‌پذیرتر و مناسبتر شدهه 
بهره‌وری آن افزایش یافته. و با نقطه قوت‌هائی بی‌نظیر» بخصوص در 
عرص نیروی انسانی پژوهشگر به سمت تکنولوژی‌ها و محصولات 
جدید.حرکت می‌کند. مزایای رقبائی از قبیل ژاپن همیشه پایدار نخواهد 
ماند. با کاهش نرخ مبادلهٌ دلار و ارتقاء مداوم کیفیت تولیدات صنعتی 
آمریکاء اقتصاد این کشور وارد دورانی از رشد طولانی خواهد شد. 
کسری‌ها را به مازاد تبدیل خواهد کرد؛ و به آنچه که صرفا مشکلات 
موقت بوده است پاسخی جدی خواهد داد.۳۵ 

از دیدگاه بدبین‌ها» چنین استدلالی نشانة آن است که آمریکائی‌ها 
نتوانسته‌اند جدی بودن مسئله را درک کنند. آنچه که آنها را نگران می‌کند 
افول اقتصادی کشور طی دو دهة پس از سال ۱۹۴۵ نیست. زیرا این جریان 
آشکارا نتیجه «طبیعی» بازسازی نظام اقتصادی کشورهای دیگر بود؛ آنچه 
آنها را مشوش می‌کند شواهدی است که نشان می‌دهد از دههٌ ۱۹۶۰ به 
بعد در عرصه تکنولوژی‌های جدید و ثبت اختراعات صنایع تولیدی 
کلیدی. دارائی‌های مالی و موازنه‌های حساب جاری» و قدرت خرید 
بین‌المللی جایگاه آمریکا نسبت به ساير کشورها مدام تنزل کرده است. 


۳۳۳ در تدارک قرن بیست و یکم 


تردید نیست که اغلب بدبین‌ها از نادرست بودن نظرات خود خوشحال 
خواهند شد. و خوش نمی‌دارند که آنها را «شکست‌گرا» یا «افولگرا» 
بنامند. امّا همچنان نسبت به اين استدلال مبهم که «ویژه بودن» یا «نبوغ» با 
«ظرفیت پاسخ دادن به مبارزه‌جوئی» آمریکائی به نوعی به اعادهٌ جایگاه 
پیشین منجر خواهد شد مشکوکند» زیرا این‌قبیل لفاظی‌ها را همان غرور 
قوم‌مدارانه‌ای تلقی می‌کنند که جوامع پیشین را از پذیرش افول و نشان 
دادن واکنش مناسب در قبال آن بازداشت. بتابراین بدبین‌ها در همان‌حال 
که دربار آینده می‌نویسند؛ تحت تأثیر احساسی از گذشته قرار دارند و 
نگران آن هستند که بی‌اعتنائی رهبری به فرایندهای تحول تاریخی جهان» 
به چشم‌اندازهای بلندمدت آمریکا آسیب برساند.۳۶ 
ً 

گرچه بیشتر مجادلاتی که دربارهٌ «انول و بازسازی» آمریکا صورت 
می‌گیرد به طور طبیعی بر اقتصاد تأکید می‌کند. اما درباره ناکامی‌های نظام 
آموزشیء مشکلات بافت اجتماعی بهزیستی مردم؛ و حتی فرهنگ 
سیاسی آنها نیز بسیار بحث شده است - احتمالا از بیم آنکه مبادا علل 
فقدان قابلیت رقابت عواملی بنیادی‌تر از (مثلا) نرخ پس‌انداز ناکافی 
باشد. ویژگی این تفکر؛ این فرض است که مردم آمریکا به نوعی مسیر 
غلطی را انتخاب کرده‌اند. به گفتهُ مفسر معروف تلویزیون, جان چانسلر: 

نقطهُ قوت در آنجا حضور دارد؛ اما بر اثر ترکیبی از نقطه 

ضعف‌ها از توان افتاده است -هزاران زخمی که شفا یافتن 

از آنها را دشوار می‌یابیم. ما با شیوهُ اعمال سیاست‌هایمان» 

ادارهُ امور دادوستدمان, آموزش فرزندانمان؛ یاری کردن به 

تهیدستانمان مراقبت از سالخوردگانمان؛ پس‌انداز کردن 

پولمان» حفاظت از محیط زیستمان, و ادارة حکومتمان 


خود را تضعیف کرده‌ایم.۲۷ 


بنابرایین؛ نتیجه‌گیری او حاکی از آن است که برای بازگشت به بهزیستی 
پیشین در آمریکا باید در کلیة زمینه‌ها تغییر ایجاد شود 0 با این‌همه حتی 
اگر این درخواست او با اقبال گسترده عمومی مواجه شود. معلوم نیست که 
چنین بهبودی چگونه خواهد بود. 

برای خوانندگان روزنامه‌های آمریکائی؛ فهرست دردها به گونه‌ای 
کسالت‌بار آشناست: به عنوان مثال. بخش مراقبت بهداشتی که تعداد 
کارکنانش در ده ۱۹۸۰ دویرابر شده است -پائی نآمدن بهره‌وری نیروی 
کار به طور کلی - و حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی» یعنی دوبرابر 
هزینه‌های دفاعی؛ را مصرف می‌کند. هنوز نمی‌تواند مراقبت بهداشتی 
مناسب برای بسیاری از شهروندان را فراهم آورد. در واقع» حدود ۳۷ 
میلیون نفر آمریکائی فاقد بیمهٌ درمانی هستند و از این بابت در عذابند. در 
پایان دههُ ۱۹۸۰ تعداد تهیدستان مبتلا به مشکلات درمانی - از قبیل 
کودکانی که با سفلیس یا ایدز متولد شده‌اند -مرتبا افزایش يافته است؛ در 
جامعهٌ سیاهپوستان که نیمی از کودکان زیر شش سال پائین‌تر از خط فقر 
زندگی می‌کنند» مشکلات بهداشتی جدی وجود دارد که بر اثر فقر تشدید 
می‌شود. ایالات متحده که فاقد یک نظام بهداشت ملی است «از نظر مرگ 
و میر کودکان انتظار عم و ملاقات با پزشک... در میان کشورهای عمده 
صنعتی» مرتبه آخر را اشفال می‌کند». هرچند احتمالا دارای 
سیاستمدارانی است که در بحث از «ارزش‌های خانواده» جهان را هدایت 
می‌کنند.٩۲‏ در حالی که انتظار عمر برای مردان و زنان سالخورده 
سفیدپوست افزایش يافته است (افزایش هزین مراقبت‌های بهداشتی. 
بیشتر نصیب افراد بالای هفتاد و پنج سال شده است» برای زنان و 
بخصوص مردان سیاه‌پوست کاهش یافته است" ۰ به دلیل این فقر 
۰ همان‌طور که قبلاگفته شد (ص ۳۳۸) تنها نموند دیگر کاهش انتظار عمر در یک جامعة 


پیشرفته. در میان مردان روسی بود. آیا صرفاً تصادفی است که اين ماحرا در دو ابرقدرت 
نظامی بزرگ جهان اتفاق افتاده است؟ 


۴۳۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


گسترده بود که شرکت آکسفام آمریکا -که در کمک‌رسانی به کشورهای 
در حال توسعه معروف است - در سال ۱۹۹۱ اعلام کرد که برای 
نخستین‌بار توجه خود را بر ایالات متحده متمرکز خواهد کرد. 

این مراقبت بهداشتی نابرابر بازتاب ساختار ثروت و درآمد در 
آمریکای معاصر است. که در آن درآمد مدیران به طور متوسط نودبرابر 
کارگران صنعتی است (از چهل‌برابر در سال ۱۹۸۰ اما ۳۰ درصد 
سیاهپوستان و ۰ درصد لاتینی‌الاصل‌ها با درآمد زیر خط فقر رسمی» و 
در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. مقدار مواد مخدری که در آمریکا مصرف 
می‌شود نیز بر وخامت اوضاع اضافه می‌کند؛ بر اساس برآوردی که به 
عمل آمده آمریکابا ۴ تا ۵درصد جمعیت جهان. ۵۰ درصد کوکائین جهان 
را مصرف می‌کند. این‌قبیل اعتيادها نه‌فقط بر درمان بزرگسالان بلکه بر 
خدمات بهداشتی فشار وارد می‌کند؛ فقط در سال ۰۱۹۸۹ قریب 
۰ تفر آمریکائی با اعتیاد به مواد مخدر» و عمدتاً کوکائین و 
هروئین متولد شده‌اند.۲۱ 

مواد مخدر نیز به توب خود بزهکاری را تقویت می‌کند که در ایالات 
متحده بسیار بالاتر از هر کشور دیگری در جهان پیشرفته است. به پاس 
قدرت سیاسی انجمن ملی دارندگان تفنگ آمریکائی‌ها به سلاح‌های 
مرگبار دسترسی دارند. و از آن به حدی استفاده می‌کنند که ناظر خارجی 
را به شگفتی وامی‌دارد. آمریکائی‌ها حدود ۶۰ میلیون هفت‌تیر و ۱۲۰ 
میلیون تفنگ شکاری دارند. و یکدیگر را به میزان تقریبی ۱۹/۰۰۰ نفر در 
سال, عمدتا با استفاده از هفت‌تیره می‌کشند. سرانٌ آدمکشی چهار تا 
پنج‌برابر اروپای غربی» میزان تجاوز هفت‌براب و سرقت توأم با خشونت 
چهار تا ده‌برابر است.۲ به نظر متخصصان این خشونت ریشه‌های 
فرهنگی دارد» و نمی‌توان آن‌را صرفاً به فقر نسبت داد؛ به عنوان مخال» 
میزان آدمکشی در نیوبورک بسیار بیش از زاغه‌های کلکته است» و در شهر 
ثروتمند سیاتل که اخیراً از نظر «مناسب بودن برای زندگی» در آمریکا 
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حائز رتبه ال شده است - میزان قتل هفت‌برایر بیرمنگام در انگلستان 
است "". این خشونت ناشی از فقدان کوشش‌های پلیس و پرهیز از 
اقدامات بازدارنده نیست؛ چرا که زندان‌های آمریکا متجاوز از يک میلیون 
۱ 
آفریقای جنوبی و اتحاد شوروی سابق هم بیشتر است". از هر یکصدهزار 
مرد سیاهپوست آمریکائی سه‌هزار نفر در زندان بسر می‌برند» در حالی که 
آفریقای جنوبی نظام آپارتاید را با ۷۲۹ زندانی مرد در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر 
حفظ کرد. ۲۴ 

بنابراین دوبرابر شدن تعداد زندانیان در دههٌ ۱۹۸۰ نیز در رفع 
آسیب دیدگی بافت اجتماعی آمریکا تأثیر زیادی نداشته است. به این دلیل 
که اقدام به اصلاحات اجتماعی عمده در یک جامعة آزادیخواه و از نظر 
سیاسی غیرمتمرکز دشوار است.۵* هر گونه کوششی به منظور از میان 
بردن بی‌خانمانی و فقر در ببخش‌های مرکزی شهرهاء و مناطق روستائی 
جنوب. با صرف هزینه‌ای هنگفت و انتقال منابع از ثروتمندان (که رأی 
می‌دهند) به تهیدستان (که رأی نمی‌دهند) همراه است. از واقعه مهمانی 
چای بستون" " به بعد طبقهٌ متوسط آمریکا از پرداخت مالیات عمیقاً بیزار 
بوده است - البته با توجیهاتی» زیرا در آمریکاء بخلاف اروپاء این‌قبیل 


* تعداد بزهکارانی که در ایالات متحده به زندان می‌روند در ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت ۴۲۶ 
نفر است. این نرخ در استرالیا ۲/نفره و در هلند فقط ۰ نفر است. اين رقم در اتحاد شوروی 
۸ نفر در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر بود. حدود نیمی از اين زندانیان سیاه‌پوستند در حالی که 
سیاهان فقط ۲ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند. 

۳۵۲۷ ۲62 805100 < مهمانی چای بستون. تظاهراتی قهرامیز به وسیله 
استممارشدگان آمریکائی در سال ۱۷۷۳ که در آن کشتی‌های لنگرانداخته در بنادر بستون و 
ماساچوست را تصرف کردند. مانند سرخپوست‌ها لباس پوشیدند و در اعتراض به وضع 
مالیات بر چای در پارلمان بریتانیا که مردم اين مستعمره در آن نماینده‌ای نداشتنده 
کشتی‌های حامل چای را در دریا غرق کردند. اين وافعه به قیام عمومی مستعمره‌های 
آمریکائی و جنگ استقلال منجر شد. م. 
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ماليات‌ها به امتیازاتی مانند شهرية رایگان دانشگاه» مراقبت بهداشتی» 
کمک به رویدادهای فرهنگی؛ شبکه‌های حمل و نقل عمومی کارآمد و 
نظایر آن تبدیل نمی‌شوند و در خدمت طبقهٌ متوسط قرار نمی‌گیرند. چون 
سیاستمدارانی که طرفدار افزایش مالیات هستند در حوزه‌های رأی‌گیری 
مجازات می‌شونده همواره این وسوسه وجود دارد که تقاضاهای تازه و 
اجتناب‌ناپذیری از قبیل ضمانت 58 و افزایش بدهی‌های ناشی از بهرهٌ 
وام ملی؛ به جای افزایش درآمد با قرض کردن رفع شوند؛ همچنین اعلام 
این مطلب که برای انجام امور مطلوبی از فبیل اصلاحات اجتماعی و 
افزایش مراقبت‌های بهداشتی پول کافی وجود ندارد نیز به همین اندازه 
وسوسه‌انگیز است. شاید اگر بهره‌وری و رشد واقعی افزايش می‌یافت» 
تهیه کردن پول امکانپذیر بود؛ هنگامی که چنین افزایشی در کار نباشده 
تغییر اولویت‌های هزینه کردن به قسمتی از نوعی بازی «نفع یکی ضرر 
دیگری» " تبدیل می‌شود که گروه‌های زبان‌بیننده آن‌را مترقف فو :۲۲۳ 
اما آمریک‌ائی‌ها مایل بوده‌اند که در آسوزش و پرورش به 
سرمایه گذاری سنگین بپردازند. در سال ۹ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار 
به آموزش عمومی و خصوصی اختصاص داده شد تااز ۴۵ میلیون 
دانش آموز ثبت‌نام‌کرده در مدارس ابتدائی و دبیرستان, و قریب ۱۳ میلیون 
دانشجوی کالج و دانشگاه حمایت شود. به لحاظ ارقام مطلق فقط کشور 
سویس پول بیشتری به دانش آموزان تخصیص می‌دهد؟؛ ایالات متحده 
۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می‌دهد 
که برابر با کانادا و هلند. و بیش از سهم آموزش در ژاپن؛ فرانسه, یا آلمان 
را 
در عوض ایالات متحده می‌تواند ادعا کند که یکی از بهترین نظام‌های 
آموزش عالی جهان را دارد. این کشور به تعداد بسیار زیاد کالج‌های علوم 


«» 26۲0-5۱1۲۳۲۱ ۰ 


معضل آمریکا ۳۳۷ 


انسانی و نظام دانشگاه‌های ایالتی خود که شمار کثیری دانشجو را آموزش 
می‌دهند مباهات می‌کند. مهمتر از همه دارای گسترده‌ترین طیف 
دانشگاه‌ها و مسسات علمی پژوهشی است و اساتیدی از سراسر جهان 
در آنها به کار مشغولند که در میان آنها تعداد افراد دارای معروفیت 
بین‌المللی بسیار زیاد است (مثلاً برندگان جایز؛ُ نوبل) و دانشجویان را از 
اقصی نقاط جهان به خود جذب می‌کنند. منابم فکری دانشگاه‌هائی مانند 
هاروارد؛ ییل و استنفورد - با برخورداری از میلیاردها دلار -با عملکرد 
عالی و معروفیت بین‌المللی آنها برابری می‌کند. گروه‌های کارکنان علمی و 
خلاقی که اقتصاد آمریکا به وجود آنها وابسته است. همه‌ساله از این 
دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند. 

اما تصویر نظام آموزشی آمریکا. صرفنظر از آموزش عالی چندان 
مطلوب نیست. بسیاری از آمریکائی‌ها نگران شواهد فزاینده‌ای هستند که 
نشان می‌دهد سطوح کلی آموزش عمومی قبل از هجده‌سالگی نسبتا 
متوسط است. از اوائل دههٌ ۱۹۶۰ به بعدء نمراتی که در آزمون استعداد 
تحصیلی به دست آمده - هر ارزشی که داشته باشد -به میزان زیادی 
کاهش يافته است. به رغم فرصت‌هائی که نظام آموزش عمومی رایگان 
فراهم آورده است. تعداد قابل توجهی از دانش‌امسوزان ترک تحصیل 
می‌کنند؛ تعداد ترک تحصیل‌کنندگان دبیرستانی در سال بین ۶۰۰/۰۰۰ و 
۰ نفر است که معادل با یک‌پنجم کل دانش‌آموزان دبیرستانی 
است (و نزدیک به یکدوم کسانی که در دبیرستان‌های مرکز شهر تحصیل 
می‌کنند)*". بعلاوه, گرچه سرشماری سال ۱۹۸۰ ایالات متحده با 
فحوائی خودستایانه و شاید گمراه‌کننده» میزان باسوادی در کشور را تقریباً 
۰ درصد اعلام می‌کند اما بررسی‌های گوناگون حکایت از آن می‌کنند 
که میلیون‌ها آمریکائی -ارقامی که ذکر می شود بین ۲۳ تا ۸۴ (!) میلیون 
است -به لحاظ کارکردی بیسوادند؛ بر اساس یکی از اين بررسی‌هاه 
سواد خواندن ۲۵ میلیون آمریکائی در حدی است که نمی‌توانند هشدار 
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برچسب روی یک شيشه دارو را بفهمند. و ۲۲ درصد از بزرگسالان قادر 
نیستند آدرس روی یک پاکت را درست بنویسند. ٩۰‏ 

چگونه می‌توان اين وضع را با شرایط بین‌المللی مقایسه کرد؟ در 
آزمون علمی استانداردشده‌ای که اخیرا با شرکت کلاس‌نهمی‌های هفده 
کشور جهان برگزار شد. دانش آموزان آمریکائی کار خود را پس از 
دانش آموزان ژاپن کرةٌ جنوبی» کلیة کشورهای اروپائی» و فقط قبل از 
دانش آموزان هنگ کنگ و فیلیپین تمام کردند. در یک آزمون مهارت 
ریاضی (۰)۱۹۸۸ دانش آموزان کلاس هشتم آمریکائی نزدیک به انتهای 
فهرست قرار گرفتند. سایر آزمون‌ها نشان می‌دهند که با افزایش سن 
کودکان رتبة آمریکائی‌ها نیز تنزل می‌کند - طنزآمیز آنکه بیش از دوسوم 
دانش آموزان دبیرستانی آمریکا احساس می‌کردند که رباضیاتشان 
«خوب» است. در حالی که کمتر از یک چهارم دانش آموزان کره جنوبی (که 
عملاً نمر؛ُ بسیار بالاتری کسب کردند) این‌طور فکر می‌کردند. ۵ فقط ۱۵ 
درصد دانش آموزان دییرستانی یک زبان خارجی را مطالعه می‌کنند. و فقط 
۲ درصد یکی از اين زبان‌ها را به مدت بیش از دو سال مطالعه می‌کنند. ۵۲ 
بررسی‌های مربوط به میانگین معلومات دانش آموزان از مبانی تاریخ نیز 
نشاندهنده نوعی بیسوادی چشمگیر است (به عنوان مثال» جنبش اصلاح 
دینی چه بود؟) که فقط تحت‌الشعاع بیسوادی جفرافیائی آنها قرار 
می‌گیرد؛ در آزمونی که اخیراً انجام شده از هر هفت بزرگسال آمریکائی 
یک نفر نتوانسته است کشور خود را روی نقشه مشخص کند» و ۷۵ درصد 
نتوانسته‌اند جای خلیج فارس را مشخص نمایند در حالی که در اواخر 
دههٌ ۱۹۸۰ بسیاری از آنها از اعزام نیروهای آمریکائی به اين منطقه دفاع 
می‌کردند. "" کمیسیون ملی کیفیت آموزش در گزارش مهم خود تحت 
عنوان ملتی در خطر در سال ۱۹۸۳ می‌نویسد: «اگر یک قدرت خارجی 
دشمن سعی کرده بود عملکرد آموزش متوسطی را که در آمریکای امروز 
وجود دارد بر ما تحمیل کند. ما اين اقدام را نوعی اعلان جنگ تلقی 
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می‌کردیم.» ٩۲‏ 
به رغم مطالعات متعددی که در این زمینه صورت گرفته» ريشة مسئله 
هنوز روشن نیست. بعضی از کارشناسان در مورد اخذ نتایج دقیق از نزول 
نمرات آزمون استاندارد استعداد تحصیلی و آزمون‌های بین‌المللی هشدار 
می‌دهند. و یادآوری می‌کنند که ایالات متحده نسبت به چهل سال قبل 
بخش بسیار بزرگتری از جمعیت خود را به مدتی طولانی‌تر آموزش 
می‌دهد؛ به همین روال شاید مقايسة معلومات دانش‌آموز دبیرستانی 
متوسط آمریکانی با کودکانی از نظام‌های منتخب ماوراء بحار نادرست 
باشد.۵* همچنین شاید مقايسة استانداردهای آموزشی یک جامعةٌ 
درهم‌جوش با کشورهای برخوردار از بات جمعیتی و همگونی قومی 

مانند سوئد و ژاپن گمراه کننده باشد. 

دلیل ملموستری که باید به آن توجه کرد این است که گرچه آمریکا 
مبالغ زیادی صرف آموزش و پرورش به طور کلی می‌کند. اما ۴۰ درصد 
اين مبلغ در آموزش عالی صرف می‌شود (و شاید به اين دلیل باشد که 
دانشگاه‌های آمریکا در سطح جهان در مرتبهٌ بالائی قرار می‌گیرند)» حال 
آنکه سهم سطوح دیگر آموزش کمتر از کشورهای دیگر است. ۵۶ "بعلاوه, 
تعداد روزهای سال که دانش آموزان آمریکائی در مدرسه حضور می یابند 
(۱۷۵ تا ۱۸۰ روز به طور معمول) در مقایسه با اروپای غربی (بیش از ۲۰۰ 
روز) و ژاپن (بیش از ۲۲۰ روز) بسیا رکمتر است. اگر در سن هجده‌سالگی 
یک دانش آموز ژاپتی یاکرهُ جنوبی به طور متوسط معادل سه یا چهار سال 
بیش از یک دانش آموز آمریکائی به طور متوسط در مدرسه حضور بافته 
باشد. آیا تعجب آور است که معلومات او در جبر یا فیزیک بیشتر باشد ۵۷؟ 
و سرانجام در حالی که ایالات متحده یکی از معدود جوامع پیشرفته است 
* ایالات متحده ۴/۱ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش ابتدائی و 


متوسطه می‌کند. و از اين نظر پس از سویس (۵/۸ درصد). ژاپن (۴/۸ درصد). آلمان (۴/۶ 
درصد). و اغلب کشورهاي صنعتی قرار می‌گیرد. 
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که فاقد استانداردهای آموزش نظارت‌شده ملی است که از طریق 
آزمون‌های یکتواخت ملی ارزیابی شود - دلیل عمده‌ای که در بررسی 
انجمن پژوهش ملی در زمينة آموزش ریاضی دربارهٌ آن چنین اظهارنظر 
شده است: «نظام‌های کاملا سازمان‌یافته ما را مغلوب کرده است»۵_ هر 
گونه پیشنهاد الگوبرداری از ساير دموکراسی‌ها با مقاومت مدیران 
مدارس, مقامات آموزش و پرورش اتحادیه‌های آموزگاران؛ و کلية کسانی 
روبرو می‌شود که از سنت‌های غیرمتمرکز تجلیل می‌کنند. 

گروهی دیگر از صاحب‌نظران عقیده دارند که اهمیت تغییرات فتی 
کمتر از اهمیت آن فرهنگ اجتماعی است که آموزش و پرورش آمریکا در 
بستر آن عمل می‌کند. بعضی از منتقدان با ابراز دلتنگی برای روزگار خوش 
گذشته - روزگاری که دانش‌آموزان دبیرستانی سخت‌تر کار می‌کردند و 
نمرات بهتری می‌گرفتند - عقیده دارند که «بحران نه در مدارس که در 
خود ماست. جامعه‌ای که ما ساخته‌ایم» آموزشی را که شايستة آن هستیم 
به ما داده است.»۵۱ سطحی شدن فرهنگ آمریکائی به معنای تأکید بر 
رضایت خاطر مصرف‌کننده؛ فرهنگ پاپ. فیلم‌های کارتن» سروصداه 
رنگ و سرگرمی در مقابل تأمل جدی به مثابه نوعی تيشه به ريشة خود 
زدن تصویر می‌شود. ظاهراً کودکان آمریکائی حتی قبل از آنکه وارد 
مدرسه شوند ۵۰۰۰ ساعت تلویزیون نگاه کرده‌اند و هنگامی که مدرسه 
را تمام می‌کنند اين رقم به حدود بیست‌هزار ساعت می‌رسد. اين فرهنگ 
ضدروشتفکری نوجوانی که بعداً نیز با جاذبهةٌ ورزش‌ها و شوها 
«سرگرم‌کننده» ادامه پیدا می‌کند - در نتيجه ازهم‌پاشیدگی خانواده؛ 
بخصوص در میان سیاه‌پوستان آمریکا تشدید می‌شود؛ زیرا این امر باعث 
می‌شود که تعداد کثیری از مادران به حل مسائل خود بپردازند؛ همچنین 
افزایش قابل توجه اشتغال زنان (بخلاف جوامع آسیای شرقی) باعث 
می‌شود که «آموزش‌دهنده نخستین»؛ یعنی مادر: بیشتر ساعت‌های روز را 
در خارج از خانه بسر برد؛ و به اين مسائل کمتر رسیدگی کند. سوا از بعضی 


معضل آمریکا ۴۴۱ 


گروه‌ها که بر ارزش آموزش شدیداً تکیه دارند (یهودیان آسیائی‌های 
آمریکائی) کودکان آمریکائی به طور متوسط به جای معیارهای اخلاقی» 
نظم و کنجکاوی فکری که شخص را برای آموختن تجهیز می‌کند؛ یک 
بخصوص مدارس مرکزی شهر بخواهیم که برای این بحران اجتماعی - 
فرهنگی راه‌حل ارائه دهند؛ تقاضائی خارج از توان آنهاست. ۶۰ 
واقعیت مهم آن است که چنین ادبیاتی وجود دارد» و بر بحث‌های ملی 
درباره آبنده تأثیر می‌گذارد. اگر یک آمریکائی متوسط آموزش کافی 
نمی‌بیند» آیا این موضوع عامل مبتذل شدن مبارزات انتخاباتی با 
شعارهائی از قبیل «ببین چه می‌گویم»» «روز مرا بساز» و «صبح به‌خیر در 
آمریکا» نیست؟ آیا نارسائی نظام مدرسه به بحث دموکراتیک مناسب که 
تخواهد کرد؟ آیا به این دلیل نیست که تعداد رأی‌دهندگان مرتباً کمتر و 
کمتر می‌شود؟ ۱*اگر یک آمریکائی متوسط علاقة چندانی به فرهنگ‌های 
خارجی ندارد و نمی‌تواند جای خلیج‌فارس را در نقشه مشخص کند» 
مسائل مداخله در خارج از مرزهاء یا نیاز به افزایش کمک‌های توسعه و یا 
تغییراتی را که در سطح جهان اتفاق می‌افتد چگونه درک می‌کند؟ آیا اين 
نوع از معرفت را می‌توان به یک اقلیت (مثاك اقلیتی ۱۵ درصدی: مانند 
دوران بنیانگذاران) متشکل از خانواده‌هائی حرفه‌ای واگذار کرد که 
اعضای آن به مدرسه‌ها و کالج‌های مناسب می‌روند. و استانداردهای 
زندگی» فراوانی سفر خارجی. و دسترسی آنها به اقتصاد بین‌المللی در 
سراسر سال‌های دهه ۱۹۸۰ بخویی افزایش یافته است ٩۶۲‏ 

به رغم این گرایش‌های نگران کننده؛ بسیاری از مفسران بر جنبه‌های 
مثبت جامعهة پرجنب و جوش و رنگارنگ خود تأکید می‌گذارند. ایالات 


۱۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


متحده هنوز بزرگترین نظام اقتصادی جهان است (بجز جامعهٌ اروپا در 
کل). برای میلیون‌ها انسانی که همه‌ساله به این کشور مهاجرت می‌کنند. و 
تعداد بیشتری که این توفیق نصیب‌شان نمی‌شود. جذاب است. تعهد این 
کشور به آزادی و دموکراسی الهام‌بخش مردم تحت ستم سراسر جهان. از 
جین تا چکسلواکی بوده است. این کشور نمونة بارز نظام سرمایه‌داری 
است که دشمنان ایدئولوژیک نظام با آن مبارزه کرده و باخته‌اند. به دلیل 
قدرت نظامی عظیم و نفوذ دیپلماتیک گسترده‌اش؛ هنگامی که یک بحران 
بین‌المللی اتفاق می‌افتد. معمولا همه چشم‌ها به واشنگتن دوخته می‌شود. 
خوشبین‌هائی که به هیچ وجه احساس شرمساری نمی‌کنند عقیده دارند که 
آمریکائی‌ها باید به خاطر پیروزی‌هایشان» فرهنگشان ایدئولوژی‌شان؛ 
شیوهُ زندگیشان؛ و «تجربة ملی اصیلشان... که جذابترین تجربه جهانی 
دوران ماست»۲* تجلیل شوند. حتی محتاط‌ترین «تجدید حیات گرایان» 
نیز می‌پذیرند که انجام اصلاحات داخلی مورد نیاز است. اما خطر اصلی 
را در آن می‌دانند که مردم آمریکا فک رکنند کشورشان فقیر و ناتوان است» 
در شرایطی که به واقع اين کشور ثروتمند و تواناست. اگر این کشور فقط 
تکانی به حالت فعلی خود بدهد و دست به پاره‌ای تعدیل‌ها بزند» پیشتاز 
کشورهای جهان در قرن بیست و یکم خواهد بود. درست همان‌طور که 
طی پنجاه سال گذشته بوده است. ۶۲ 

به رغم این خوشبینی؛ یک نگرانی گسترده همچنان برجای می‌ماند. 
هنگامی که یک روزنامه‌نگار محافظه کار مانند جرج ویل به میزان فقر و 
بزهکاری در کشور اعتراض می‌کند و از «نوعی احساس فرساینده و 
فزایندهٌ رشد توحش و درجه دوم بودن در آمریکا»** صحبت می‌کند؛ 
روشن است که بحث درباره آیندهٌ کشور دیگر مانند سال‌های جنگ 
ویتنام بحث میان راست و چپ نیست. بلکه خط و مرزهای ایدئولوژیک 
و حزبی سنتی را درنوردیده است. ** بحث‌های مربوط به اتخاذ یک 
«سیاست صنعتی» یا اصلاح مدارس و یا سیاست حمایتگرانه» از 


معضل آمریکا ۳ 


گروهبندی‌ها و ائتلاف‌های داخلی جدیدی حکایت می‌کند که به نوعی 
همتای داخلی شکل نامشخص سیاست‌های بین‌المللی است. صرف این 
واقعیت که در اواخر ده ۱۹۸۰ تعداد بیشتری از آمریکائی‌ها 
مبارزه‌جوئی اقتصادی ژاپن را خطری عمده‌تر از هماوردجوئی اقتصادی 
شوروی تلقی می‌کردند؛ بناگزیر بحثی را دربار؛ُ تعیین اولویت هزینه‌ها و 
سیاست‌ها دامن زد که با مجادلات سال‌های زمامداری نیکسون فرق 
می‌کند. 

همه اینها ایالات متحده را در مقابل یک معضل قرار می‌دهد. بجز 
معدودی خوشبین علاح‌ناپذیر مانند جورج گیلدر یا بن واتنبرگ که عقیده 
دارند کشور بلاوقفه در حال رشد و نمو است. نظرسنجی‌ها حکایت از آن 
می‌کنند که اغلب شهروندان احساس می‌کنند وضع بدتر شده است - از 
نظر بافت اجتماعی مناسبات نژادی» آموزش عمومی؛ عملکرد 
اقتصادی. و شرایط خانوادهٌ متوسط آمریکائی -و برای فرزندان و نوه‌های 
آنها باز هم بدتر خواهد شد. اين موضوع به تقاضا برای تغییر منجر شده 
است: بعضی‌ها خواهان تغییر نظام مالیاتی هستند» و عده‌ای دیگر خواهان 
نظارت بر مدارس یا تغییر نظام مراقبت‌های بهداشتی یا تغییر 
سیاست‌های صنعتی و یا حمله‌ای همه‌جانبه بر فقر یا بزهکاری؛ بسیاری 
از آمریکائی‌ها انجام کلیة اقدامات فوق را طلب می‌کنند. امّا از آنجا که 
اغلب اقدامات اصلاحی مستلزم انتقال منابع» و بعضی از آنها متضمن 
تغییر شیوهُ زندگی است (برای مثال» سال تحصیلی طولانی‌تر» یا افزایش 
مالیات بر انرژی)؛ هر یک از اين اقدامات با مخالفت‌هائی روبرو می‌شود. 

در یک حکومت دموکراسی؛ اصلاحاتی که آرایش موجود را به 
مبارزه می‌طلبند. هیچگاه به آسانی صورت نمی‌گیر ند؛ اما ساختار سیاسی 
آمریکا بخصوص عالیترین فرصت‌ها را برای سد کردن مسیر تغییر فراهم 
می‌آورد. تفکیک قانونی قوا به معنای آن است که رئیس‌جمهور فاقد 
اقتداری است که مثلاً مخست‌وزیر و کابينُ بریتانیا در به تصویب رساندن 


۴۴۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


سریع قوانین دارند. فقدان نسبی انضباط حزبی موجب مستقل‌تر بودن هر 
یک از اعضای کنگره می‌شود. امّا هزینه‌های سنگین مبارزات انتخاباتی 
نیز باعث می‌شود که اعضا برای تأمین هزینه‌های خود به حامیان و 
گروه‌های ذینفع (کمیته‌های اقدام سیاسی) وابسته باشند؛ و در مقابل 
تهدید یک گروه فشار نیرومند - ائتلاف طرفدار اسرائیل انجمن ملی 
دارندگان تفنگ» جنبش‌های طرفدار و مخالف سقط جنین گروه‌های 
نماينده بازنشستگان آمریکائی - فوق‌العاده آسیب‌پذیر باشند. در نتیجه. 
تلاش به منظور کاهش کسری بودجه سامان دادن به هزینه‌های بهداشتی» 
و يا محدود کردن فروش تفنگ» معمولا در تاروپود شبکه تار عنکبوتی 
سیاست‌های واشنگتن گم‌وگور می‌شود. ۲" یک نظام سیاسی تکه‌پاره در 
همزیستی با یک فرهنگ اجتماعی که ادعا می‌کند» «بگذار هر کس کار 
خود را انجام دهد» محل مناسبی برای پیشبرد امر اصلاحات نیست. خود 
مفهوم اصلاح یا سازماندهی مجدد جامعه آمریکا برای افزایش قابلیت 
رقابت آن» با خصلت بازار آزاد مغایرت دارد. 

به دلیل وجود این شبکه تارعنکبوتی است که به نظر می‌رسد بسیاری 
از شهروندان برای پذیرش تغییرات شدید آمادگی دارند و این آمادگی در 
موج حمایت از سیاست‌های مردم‌پسند راس پرو در تابستان ۱۹۹۲ نیز 
نشان داده شد. گروهی دیگر از منتقدان خواستار نوعی درمان از طریق 
وارد کردن ضربة ناگهانی در سطح ملی هستند. به گفتة جان چانسلر « آنچه 
که کشور به آن نیاز دارد نوعی پرل‌هاربور" زمان صلح است که کشور را 
تکان دهد آمریکائی‌ها را بر مشکلی که در آن گرفتارند واقف کنده و نیرو 
و اشتیاق آنها را برای کار برانگیزد.»۶۸ با این‌همه گرچه غالباً ادعا می‌شود 
که ایالات متحده در یک «جنگه تجاری با کشورهای رقیب درگیر است؛ 


* بندری در یکی از جزایر هاوائی و یکی از پایگاه‌های دریائی عمده آمریکا که در ۷دسامبر 
سال ۱۹۴۱ ژاپنی‌ها غافلگیرانه به آن حمله کردند و به نیروی دریائی آمریکا اسیب شدیدی 
وارد ساختند؛ این حمله باعث شد که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوّم شود. م. 


معضل آمریکا ۳۳۵ 


اما اين تمثیل نظامی متقاعدکننده نیست. زیرا آمریکائی‌های منفرد از 
فروش کالاهای خود به ژاپن» خرید محصولات این کشور و دریافت 
سرمایهُ آن سود می‌برند. به هر حال» هر عقیده‌ای که دربارهٌ معضلات 
آمریکا داشته باشیم این واقعیت برجای می‌ماند که فرایند افول؛ پیوسته و 
تدریجی بوده و با حملهُ نمایشی به پرل‌هاربور کاملا فرق داشته است. 
همچنین انسان ناگزیر از خود می‌پرسد که آیا شرابط محیط بر یک بحران 
عمدهٌ ملی -یکی از ستاریوهای مطلوب فروپاشی نظام بانکی يا بازار 
سهام -واقعا به انجام اصلاحات ساختاری عمیق در آموزش عمومی فقر 
مرکز شهر و میزان سرمایه‌گذاری در توسعه و تحقیق منجر خواهد شد یا 
تم 

جامعهٌ آمریکا در شرایط کنونی خود با نیروهای کلی تغییردهنده جهان که 
در بخش اوّل این کتاب تشریح شد چگونه برخورد می‌کند؟ ایالات متحده 
تا چه اندازه برای ورود به قرن بیست و یکم آماده است؟ 

آشکار است که ابالات متحده از جهات متعدد تحت تأثیر روندهای 
جمعیتی قرار می‌گیرد. کر جالن که تس مشود میت این کصوز 
ظرف چند ده آینده مرتبا افزایش یابد "؛ ترکیب جمعیت نیز دچار تحولی 
جدی خواهد شد. به عنوان مثال» در سال‌های اوّليه فرن بیستم, تعداد 
سالخوردگان بسیار بیشتر خواهد بود. در شرایطی که در سال ۱۹۶۰ فقط 
۶ میلیون نفر آمریکائی شصت و پنج سال و بیشتر داشتنده اين رقم در 
سال ۱۹۹۰ تقرباأً دوبرابر شده و به ۳۱ میلیون نفر رمیده است؛ پس از 
یک افزایش کند طی یک یا دو ده آینده» پیش‌بینی می‌شود که تعداد این 


* بر اساس گزارش 254 .۵ ,1990-91 66500۲685 ۷۷0۲۱۵ جمعیت آمریکا از ۲۴۹ 
میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۳۰۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. البته این 
پیش‌بینی تا حدود زیادی به جریان سالانهٌ ورود مهاجران قانونی و غیرقانونی طی سه سال 


آینده بستگی دارد. 


۳۴۳۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


گروه جمعیتی به ۵۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ و ۶۵/۵ میلیون نفر در سال 
۰ برسد - در اين هنگام تعداد سالخوردگان بیش از کودکان خواهد 
بود.** تعداد افراد بالای هفتاد و پنج و حتی هشتاد و پنج سال - یک گروه 
سنی که هزينة مراقبت بهداشتی سرانه آن بسیار بالاست -سریعتر از سایر 
گروه‌ها رشد خواهند کرد. اين فرایند نه‌تنها به افزایش قدرت سیاسی 
سازمان‌های بازنشستگان منجر خواهد شد. بلکه منابع بیشتری را به 
سمت مراقبت از بزرگسالان سوق خواهد داد" منابعی که دست‌ کم از 
نظر اقتصادی, بهتر است به مصرف جلوگیری از فقر کودکان یا کمبود 
امکانات زیربنائی برسد. ۲ امّا جدیترین پیامد اين وضع آن است که در 
بلندمدت صندوق‌های تأمین اجتماعی که در حال حاضر هنوز مازاد 
هستند. و به پنهان ماندن حجم واقعی کسری بودجه دولت فدرال کمک 
می‌کنند - خالی می‌شوند. و نه‌تنها مراقبت‌های بهداشتی از بزرگسالان» 
بلکه کل نظام پولی دچار بحران می‌شود. سیاستمدارانی که در چنین 
شرایطی مسئولیت را بر عهده دارنده با نوعی کسری بودجه فدرال 
مواجهند که در نتیجة از بین رفتن تأمین اجتماعی وخیم‌تر شده است و آنها 
را ناگزیر می‌سازد که دست به انتخاب‌های ناخوشایندی بزنند: کاهش 
مخارج تأمین اجتماعی یا سایر هزینه‌های فدرال یا افزایش شدید مالیات 
بر درآمد گروه کوچکتر آمریکائی‌های «مولد». برای پرداخت هزینه‌های 
بیشتر مراقبت از شمار رشدیابنده کسانی که بیش از شصت و پنج سال 
دارند. تنها راه‌حل ممکن دیگر پذیرش خط رکسری بودجه هنگفت دولت 
فدرال و بی‌ثباتی مالی متعاقب آن است. 

در این میان ترکیب قومی ایالات متحده نیز در حال تغییر است. گرچه 


* قبلاً (یعنی در سال ۱۹۸۷).کنگره ۱۰۰۱۰ دلار سرانه برای سالخوردگان و فقط ۸۵۴ 

دلار برای کودکان تعیین کرد» 

٩۰۱۵۰۱۵۲۲۱۳۰, ۰۵20, و۸9‎ 66205 ۷۵, ۸۷۵ ۷۵۲۷ ۲۱۳۳۸۵9, 2 ۲ 
1990, 2 9۰ 


معضل آمریکا ۴۷ 


پیش‌بیتی ای به‌عمل آمده در معرضص اصلاح‌اند -بسیاری از 
پیش‌بینی‌های قبلی در مورد جمعیت ایالات متحده به طور فاحشی فاقد 
دفت بوده‌اند جمعیت‌شناسان به گونه‌ای منطقی اطمینان دارند که تست 
اندازه‌ای ناشی از انتظار مهاجرت در مقیاس بزرگتر» اعم از قانونی و 
خانواده‌های «تهیدست) به جوامع «ثروتمند»» برای بسیاری از مهاجران» 
آمریکا مطلوبترین و قابل دسترس‌ترین مقصد قلمداد می‌شود. دلیل دوم 
متفاوت بودن نرخ ولادت میان سفیدپوستان و اغلب گروه‌های فومی 
غیرسفیدپوست است که دلایل اجتماعی و اقتصادی دارد. اما از نقش‌های 
جنسی متفاوت, انتظارات زنان؛ و دسترسی به آموزش عالی نیز تأثیر 
می‌پذیرد. در نتیجه» بعضصی از جمعیت‌شناسان به «قهوه‌ای» شدن آمریکا 
در سال ۲۰۵۰ و در اقلیت قرار گرفتن سفیدپوستان اشاره می‌کنند.۲۱ 
گروه دیگری از کارشناسان» سرعت این تحول را کندتر پیش‌بینی 
می‌کننده زیرا عقیده دارند که مهاجران و اقلیت‌ها نیز به مرور زمان 
الگوهای تولیدمثل سفیدپوستان را اخذ خواهند کرد.۲۳ با وجود این» 
روندهای همزمان «سالخوردگی» و «قهوه‌ای شدن» آمریکا پبامدهای 
پایداری دارند. بعضی صاحب‌نظران نگران آن هستند که یک ایالات 
متحده سالخورده از نظر اقتصادی دچار رکود و خواستار افزایش 
مهاجران گردد؛ این گروه یادآوری می‌کنند که در گذشتهی امواج متوالی 
مهاجران رشد این کشور را تغذیه کرده است. این استدلال غالبا با پیش‌بینی 
نومیدکنندهُ چشم‌اندازهای بلندمدت اروپا و ژاپن در آينده همراه است که 
ضمن روباروئی با مسئله کاهش جمعیت. سعی می‌کنند از ورود مهاجران 
جدید نیز پیشگیری کنند. عده‌ای دیگر با نگرانی به اين واقعیت اشاره 
می‌کنند که اغلب مهاجران جدیدی که وارد آمریکا شده‌اند در سطح پائینی 
از آموزش و مهارت قرار دارند» در بخش‌های مرکزی شهر اجتماع می‌کنند 


۴۳۴۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


- فقط بخش اندکی از آنها کاهش جمعیت در شهرستان‌های گریت‌پلینز را 
جبران می‌کنند - و تقاضاهائی اضافی را بر خدمات اجتماعی و آموزش 
فقیرترین بخش‌های ساختار حکومتی آمریکا وارد می‌سازند. 
جمعیت‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که طی سه دهه آینده, هر ده سال ۱۵ 
میلیون نفر مهاجر وارد این کشور خواهند شد. و در حال حاضر 
درخواست‌هائی برای «بستن دروازه‌ها» وجود دارد. ۲۳ 

تحول جمعیتی. تنش‌های قومی را نیز تشدید می‌کند» مثلاً میان 
آفریقائی‌های آمریکائی و آمربکای لاتینی‌های آمریکائی (در مورد شغل) 
یا آسیائی‌های آمریکائی و آفریقائی‌های آمریکائی (در مورد دسترسی به 
امکانات آموزشی». و نیز نگرانی‌های نژادی سفیدپوستان فقیر را نیز 
تحریک می‌کند گرایش به سالخوردگی و قهوه‌ای شدن جمعیت می‌تواند 
به بروز یک درگیری جدی میان بازنشستگان عمدتاً سفیدپوست؛ و 
کودکان مادران؛ و بیکاران عمدتا غیرسفیدپوست در مورد اولویت‌های 
رفاهی و استحقاقی منجر شود. در شرایطی که هر یک سازمان‌های مدافع 
منافع خود را دارند" . همان‌طور که انتظار می‌روده بعضی از صاحب‌نظران 
در حال حاضر خواستار بحث درباره پیامدهای فرزندزائی هر چه کمتر در 
میان «زنان تحصیلکرده و تیزهوش آمریکائی» هستند. ۷۴ 

اين پیامدها در حال حاضر فرضی هستند؛ در حالی که برآورد 
پیامدهای سیاسی و اقتصادی تحول جمعیتی آمریکا آسانتر است. صرفاً 
به این دلیل که توازن‌های انتخاباتی منطقه‌ای (یعنی سهم بری از کرسی‌ها 

در مجلس نمایندگان)؛ تحول جمعیتی را منعکس می‌کند؛ محتملا با نوعی 


* کالیفرنیا که جمعیت آن فقط در دههٌ ۰۱۹۸۰ ۳۰ درصد افزایش یافت. هنوز مقصد 
مطلوب میلیون‌ها مهاحری است که از مرزهای جنوبی وارد می‌شوند. در نتيجه استمرار 
مهاجرت و نرخ ولادت بیشتر پیش‌بینی می‌شود که در سال ۰ نمی از کل کودکان اين 
ایالت آمریکای لاتینی باشند؛ در این هنگام سفیدپوست‌ها ۶۰ درصد جمعیت سالخورده را 
تشکیل می‌دهند که توازن دردسرافرینی است. 


معضل آمریکا ۴۳۹ 


چرخش قدرت آراء از شمال و شرق به جنوب و غرب مواجه خواهیم بود؛ 
یعتی آز بخش‌های سفیدپوست‌نشین به بخش‌های غیرسفیدپوست‌نشین؛ 
از بخش‌های متمرکز بر مسائل اروپا / اسرائیل به بخش‌های معطوف به 
مسائل آمریکای لامین / اقیانوس آرام. قوه‌های اجرائی» قضائی و 
قانونگذاری که در حال حاضر معدودی افراد غیرمذکر و غیرسفید را 
شامل می‌شود. به دشواری می‌توانند در مقابل تبدیل شدن به 
سازمان‌هائی با مشارکت بیشتر زنان و اقلیت‌ها مقاومت کنند. با پیشروی 
امواج جمعیتی» مدارس و دانشگاه‌ها که در حال حاضر با تقاضاهائی مبنی 
بر آموزش «تمدن غربی» و گرایش به «تکثر فرهنگی». هر دو مواجهند 
تحت فشار اجتماعی و فرهنگی بیشتری قرار خواهند گرفت.۷۵ 

تحول جمعیتی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت» هم بر 
ترکیب نیروی کار آن؛ و هم بر مسئلة بزرگتر قابلیت رقابت آمریکا در آینده 
که به ادعای پیش‌بینی‌کنندگان زیر سيطرهٌ جوامع برخوردار از معرفت 
خواهد بود. بر اساس یک نظریه اقتصادی متداول دلیل دستیابی ایالات 
متحده به تفوق جهانی؛ مواد خام فراوان (نفت آهن» زغال) و سهولت 
دسترسی به آنها و فراوانی مواد غذائی بود که اين کشور را در موقعیتی بهتر 
از ژاپن و اروپای فقیر از نظر منابع قرار می‌داد. از آنجا که در حال حاضر 
مقادیر فراوانی مواد خام و غذائی در سراسر جهان تولید می‌شوده این 
مزیت در حال کاهش است. و همراه با «غیرمادی شدن» تولید و تغییرات 
فراوان دیگر در شیوه تولید باز هم کاهش بیشتری خواهد یافت. بعلاوی آن 
جوامعی از انفجار مداوم معرفت علمی بهترین بهره‌برداری را می‌کنند که 
استانداردهای آموزشی کارآموزی فنی» و مهارت‌های تکنیکی خود را 
مرتباً ارتقاء می‌دهند» و آمریکا در این گروه قرار ندارد ۷۶ 

از ده ۱۹۷۰ به بعد ترکیب نیروی کار به میزان زیادی تغییر کرده 
است. در حالی که تولید صنعتیء بسیاری از مشاغل یقه‌آبی نیازمند به 
مهارت و مستلزم پرداخت حقوق بالا را از بين برده است. رونق بخش 


خدمات به ایجاد مشاغل بیشتری که مستلزم مهارت اندک» و پرداخت 
حقوق پائین است (نظافت‌چی‌ها» کارکنان رستوران» رانندگان» دستیاران 
مراقبت‌های بهداشتی و نظایر آن) منجر شده است که اغلب آنها سالانه 
کمتر از ۱۵۰۰۰ دلار درآمد دارند.۲۲ روند دیگر رشد مشاغل یقه‌سفید و 
فنی» بخصوص در بخش‌های اطلاعات و تحقیق بوده که مستلزم 
کارآموزی پیشرفته و آموزش عالی است. بر اساس بررسی انستیتوی 
هودسون تحت عنوان نیروی کار سال ۲۰۰۰ در پایان قرن حاضر حدود 
۳۲ درصد از مشاغل جدید» دست کم مستلزم برخورداری از نوعی 
آموزش دانشگاهی است.۷۸ 

امّا جای تردید است که بتوان این تعداد افراد تحصیلکرده را تأمین 
کرد. طی سال‌های متمادی تعداد ۴۳0 های آمریکائی در ریاضیات و 
مهندسی (و اعضای هیأت علمی دستیار آنها) کافی نبوده است. و در حالی 
که این مطلب نیز نشانة دیگری دال بر افول فرهنگ تولید صنعتی است. امّا 
می‌توان با استخدام دانشجوبان دورهُ دکتری و اساتید خارجی این کمبود را 
جبران کرد. از طرف دیگر صنایع آمریکا در استخدام کارگران لازم برای 
انجام مشاغلی که به آموزش دانشگاهی نیاز ندارد با مشکل مواجه 
بوده‌اند. مدیرعامل شرکت زیراکس اعلام کرده است که سطوح مهارت 
جامعهٌ آمریکا «خصوصیات یک فاجعهٌ طبیعی» را از خود بروز می‌دهند» 
در حالی که شرکت تلفن نیوبورک گزارش می‌کند که ناگزیر شده است از 
۰ متقاضی امتحان بگیرد تا فقط ۲۱۰۰ نفر را که صلاحیت مشاغل 
ابتدائی را داشته باشند پید کند. در شرایطی که بخش بازرگانی مرتباً مبلغ 
بیشتری صرف کارآموزی می‌کند (شاید در حال حاضر کل این مبلغ؛ 
سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار باشد)» در مورد میزان تأثر کسری بودجه 
آموزشی آمریکا بر قابلیت رقابت اقتصادی اين کشور نگرانی فزاینده‌ای 
وجود دارد.۷۹ 

روندهای جمعیتی حکایت از آن می‌کنند که وضع در آینده بسیار 


معضل آمریکا ۴۵۱ 
بدتر خواهد شد. بخشی از رشد اقتصادی آمریکا از جنگ جهانی دوم به 
بعد صرفا نتيجه افزایش کل جمعیت و درصد افراد واردشده به نیروی کار 
بود. اما طی سال‌های ده ۱۹۹۰ تعداد کسانی که وارد نیروی کار می‌شوند 
با سرعتی کمتر از ده گذشته رشد خواهد کرد "" مگر آنکه موج عظیمی 
از مهاجران آن‌را تقویت کند. امّا در اینجا نه صرف جمعیت. بلکه دسترسی 
به آموزش مطرح است. از میان تازه‌واردان به نیروی کار: مردان 
سفیدپوست که در حال حاضر تملیم‌دیده‌ترین بخش جمعیت. 
بخصوص در علم؛ تکنولوژی؛ و مهندسی هستند - فقط ۱۵ درصد از 
جمعیت را تشکیل می‌دهند. و بقیه از زنان, اقلیت‌هاء و مهاجران تشکیل 
می‌شوند ۸۱ از آنجا که دو گروه اخیر عموماً به مشاغلی می‌پردازند که به 
مهارت نیاز ندارد» و حقوق کمی نیز دریافت می‌دارند؛ عدم تعادل 
گسترده‌ای میان سطوح آموزشی و پیش‌بینی تقاضا برای مشاغل مستلزم 
مهارت فنی پیشرفته با آموزش عالی پدید می‌آید. اما ایالات متحده. 
بخلاف آلمان سود با ژابن فاقد کارآموزی ترمیمی یا به قول 
کارشناسان؛ آموزش حرفه‌ای به طور کلی است. و بجای آن ترجیح 
می‌دهد که روش‌های بی‌حساب و کتاب بازار آزاد را حفظ کند. ۸۲ 

بعید به نظر می‌رسد که در آیندهُ نزدیک دولت فدرال با تخصیص 
مبالغ بیشتری به شهرها و ایالت‌های جنوب‌غربی برای کمک به جذب 
امواج مهاجران؛ کمک به ایالت‌های میدوست يا آپالاچی برای پیشگیری 
از تخلیهُ روستاها؛ و یا مهمتر از همه اجرای یک طرح ملی تأمین هزینة 
کارآموزی» آموزش ترمیمی؛ و کمک به میلیون‌ها مهاجر فاقد آموزش 
کافی و دانش آموزان اقلیت که مرتبا سهم بیشتری از نیروی کار را تشکیل 
می‌دهند: به اين مسئله بپردازد. اگر اصولا کاری انجام بگیرد؛ این خود 
ایالت‌ها و حرفه‌های محلی هستند که مسئولیت عمده را به دوش خواهند 
کشید. 


روندهای جمعیتی بر واکنش بلندمدت آمریکا در قبال صنعت 


0۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


روبوت و صنایع خودکار نیز تأثیر خواهد گذاشت. در حالی که روبوت‌های 
هوشمند برای شرایط ویژه (اکتشافات فضائیء معدن‌کاوی در اعماق 
دریاء دفع زباله‌های خطرناک) طراحی می‌شوند. و هزینه‌های صعودی 
مراقبت بهداشتی در ایالات متحده نیز می‌تواند بهره‌گیری فزاینده از 
روبوت‌های میدانی را الزامی سازد. به طور کلی انگیزه صنعت برای 
خودکار کردن واحدهای تولیدی کمتر از ژاپن است. گرچه تصور می‌رود 
که «سالخوردگی» مردان سفیدپوست در ترکیب جمعیتی آمریکا فرایند 
خودکار شدن را تحریک خواهد کرد امّا فرایند همزمان «قهوه‌ای شدن»؛ 
ذخیره‌ای از نیروی کار ارزان را در بسیاری از مشاغل تکراری فراهم 
می‌آورد. درست همان‌طور که گرانی نسبی تولید دستی در مقابل تولید 
خودکار به رهبری اولیةُ آمریکا در صنعت روبوت‌سازی آسیب رساند» 
احتمال می‌رود که ترکیب جمعیت و نیروی کار نیز هر گونه حرکت کلی به 
سمت تولید خودکار را کند سازد. 

شاید نتوان این موضوع را به بخش‌های معینی از صنعت تعمیم داد 
-به عنوان مثال» به کارخانه‌های آمریکائی که در تملک شرکت‌های 
چندملیتی ژاپنی است. یا شرکت‌های تحت فشار رقابت از جانب آسیای 
شرقی که در عین حال قادرند سرمایه خود را افزایش داده و به 
سرمایه‌گذاری‌های سنگین در خودکار کردن اقدام کنند» يا شرکت‌هائی که 
روبوت‌ها را بر کارگران فاقد آموزش ترجیح می‌دهند. به هر روی» با 
فروباشی صنعت روبوت‌سازی بومی آمریکا؛ همه‌ساله حدود ۷۵ تا ۸۰ 
درصد از روبوت‌هائی که شرکت‌های آمریکائی خریداری می‌کنند به اين 
کشور وارد می‌شود؛ و شکاف تجاری موجود را بزرگتر می‌کند. بعلاوه. اگر 
سرمایه گذاری در روبوت‌ها با بازآموزی کارگران زائد توسط خود شرکت 
(مانند ژاپن) با دولت (مانند سوئد) همراه نباشدء کاهش اشتغال کارگران 
یقه آبی که حقوق خوب دریافت می‌کنند تشدید خواهد شد. و از آنجا که 
کارگران باقیمانده برای کار کردن با روبوت‌ها آموزش ندیده‌اند» افزایش 


معضل آمریکا ۵۳ 


بازده بسیار کمتر از حد مورد انتظار خواهد بود. 

نیروهای جدید تفیبردهنده جهان, و مشخصاً تکنولوژی زیستی و 
استمالا افزايش دمای زمین کشاورزی آمریکا را نیز به مبارزه خواهد 
طلبید. همان‌طور که قبلاً گفته شد. به نظر می‌رسد که انقلاب تکنولوژی 
زیستی در کشاورزی و فرآوری مراد غذائشی چشم‌اندازهای 
وسوسه‌انگیزی در مقابل بعضی شرکت‌های بزرگ داروئی و شرکت‌های 
کشاورزی شیمیائی می‌گشاید؛ شرکت‌هائی که در هر دو زمینة تحقیق و 
تولید در این عرصه سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند. و مشغول احداث 
مجموعه‌های کارخانه‌ای بزرگ يا «پالایشگاه‌هائی» هستند که جایگزین 
شرکت‌های سنتی خواهند شد. به موازات پیوند فزاینده این شرکت‌ها با 
شرکت‌های عظیم توزیع مواد غذائی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ 
مجتمع‌هائی شکل می‌گیرند که کلیهُ بخش‌های فرایند تهیهُ مواد غذائی را 
کنترل خواهند کرد؛ از تولید بذر و کود گرفته (يا هورمون‌ها و ژن‌های 
آزمایشگاهی) تا کالاهای کنسروشده و بسته‌بندی‌شده در سوپرمارکت‌ها. 

برای کشاورزان آمریکائی - و اجتماعات آنها - این روندها 
نگران‌کننده است. فراوانی محصولات کشاورزی در ایالات متحده این 
کشور را به سبد نان جهان در قرن گذشته تبدیل کرد و ارز خارجی فراوانی 
برای اين کشور به ارمغان آورد. کشاورزی آمریکا به دلیل بهره‌گیری از 
تکنولوژی پیشرفته همه‌ساله کارآمدتر می‌شود؛ در واقع بر اساس این 
برآورد ادارةٌ ارزیایی تکنولوژی ایالات متحده. این کشور ظرفیت آنرا 
دارد که «طی بیست سال آینده نه‌تنها به تقاضاهای داخلی پاسخ گوید. 
بلکه به رفع تقاضای جهانی نیز به میزان زبادی کمک کند. در حدی که از 
پس رشد سالانهُ ۱/۸ درصدی جمعیت جهان برآید. ""گرچه این پیش‌بینی 
با مخالفت گروه‌های طرفدار محیط زیست روبرو خواهد شد که عقیده 
دارند چشم‌اندازهای کشاورزی آمریکا در بلندمدت در نتیجهٌ چرای 
بی‌روبه» از دست رفتن خاک زراعی کاهش ذخایر آب استفادهٌ بیش از 
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حد از کود؛ و سایر روش‌های غیرمعقولی که در اصل به افزايش محصول 
کمک کرده‌اند. آسیب خواهد دید" امّا تردیدی وجود ندارد که میزان 
کنونی بهره‌وری در هکتار چشمگیر است. و البته خود اين موضوع نیز در 

مبارزه‌جوئی‌های رویاروی کشاورزی آمریکا؛ عظیم و ساختاری 
است. گرچه امروزه فقط ۳ درصد از کل جمعیت به کشاورزی می‌پردازند» 
اما محصولی که به دست می‌آید بسیار بیش از مصرف داخلی است. به 
نوزدهم به بعد چندین‌بار اتفاق افتاده است - کشاورزان حکومتگران 
آمریکا را وادار به پیدا کردن و گشایش بازارهای جدید در ماوراء بحار 
کرده‌اند. امّا در حال حاضر این راه‌حل در نتیجه عدم تعادل صرضه و 
تقاضای جهانی برای تولیدات کشاورزی دشوارتر شده است. تعداد 
زیادی از کشورهای فقیر از استمرار دریافت ذخایر غذائی آمریکا استقبال 
می‌کنند» امّا پولی ندارند که بهای آذرا بپردازند. به همین‌ترتیب. اتحاد 
شوروی سابق و افمار پیشین این کشور در اروپای شرفی نیز برای جبران 
کمبود محصولات کشاورزی خود به مواد غذانی نیاز دارند. اما اين جوامع 
قادر نیستند پول کمیاب لازم را برای اين منظور تهیه کنند؛ آنها به کمک‌های 
بین‌المللی نیاز دارند. (در هر حال اگر آنها بتوانند سرانجام به تجدید 
ساختار کشاورزی خود بپردازند» همگی با اغلب آنها به تولیدکنندگان مواد 
غذائی مازاد تبدیل خواهند شد.) کوشش به منظور از میان برداشتن با 
کره با واکنش قهرآمیز کشاورزان محلی روبرو می‌شود. 

در این میان سیاست کشاورزی مشترک جامعه اروپا که به میلیون‌ها 
کشاورز سوبسید می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند؛ به سهم آمریکا از 
صدور محصولات کشاورزی در بازارهای اروپا و بازارهای ثالث آسیب 
وارد کرده. و دولت ایالات متحده را وادارکرده است که به شیوه‌هائی گران 
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به کشاورزان خود سوبسید بدهد. حتی اگر توافق حاصل شود که کلية 
این‌قبیل سوبسیدها و حمایت از قيمت‌ها برداشته شود که بسیار بعید 
آرژانتین خواهند برد که کشاورزان آنها کارآئی کافی برای مقابله با 
تعرفه‌های کشاورزی را دارند. در حالی که مصرف کنندگان از کاهش قیمت 
مواد غذائی شادمان می‌شوند بسیاری از اجتماعات کشاورزی آمریکا از 

با محدود شدن دسترسی به بازار و پائین رفتن قیمت محصولات 
کشاورزی به طور کلی - گرچه گاهی اوقات خشکسالی يا گزارش‌های 
مربوط به گشایش اعتبارات جدید برای خریدهای اتحاد شوروی باعث 
رونق می‌شود -کشاورزان آمریکائی با افزایش بهای انرژی و تجهیزات» 
پرداخت بهره و کاهش قیمت زمین و تهدید نهائی ضبط ملک خود مبارزه 
می‌کنند. مصائب طبیعی و این واقعیت را که بیشتر اراضی کشاورزی 
کم‌حاصل است و به استحصال آب از سفره‌های آب استفاده شیم از 
انواع کودها و نظایر آن وابسته است نیز باید بر عوامل فوق افزود. در اين 
میان مرتبا بذور جدید. نژادهای جدیدی از میوه‌جات و سبزیجات. و 
کودهای موثرتر در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد» و هدف از کلية اين 
اقدامات افزایش تولیدات محلی است. امّا تأثیر آن در مقیاس اقتصاد 
کلان تشدید مازاد مواد غذائی ملی است. 

نوآوری‌های تکنولوژی زیستی بر بخش کشاورزی که هم‌اکنون نیز 
گرفتار مشکل است تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه قندهای 
مصنوعی طی دههٌ گذشته بخش اعظم بازار شکر آمریکا را تصرف 
کرده‌اند؛ و پیش‌بینی می‌شود که استفاده از هورمون رشد گاوی تولید شیر 
را در حدی افزایش دهد که تا سال ۰۲۰۰۰ ۵۰ درصد از دامداری‌ها تعطیل 
شوند. تعجب‌آور نیست که گروه‌هائی از کشاورزان با تکنولوژی‌های 
جدید مبارزه می‌کنند. به هر روی. تا زمانی که ثابت نشده است این 


۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


نوآوری‌ها برای بهداشت یا محیط زیست زیان‌آورند - و سازمان‌های 
حکومت فدرال آذ‌را تحریم نکرده‌اند -واکنش در قبال آن آشفته خواهد 
بود. بسیاری از مزارع بهتر سرمایه‌داری شده را می‌توان با وعده تحویل 
بذرهای مقاوم در مقابل علف کش‌ها همراه با علف کش‌هاء یا افزایش 
بهره‌وری در تتیجه استفاده از تجهیزات جدید تکنولوژی اطلاعات و 
ارزیابی اين موضوع که آنها از «تکانه‌های» اين رقابت فزاینده -و کاهش 
قيمت‌ها - جان بدر خواهند برد جذب کرد. 

معنای اين واکنش‌های متفاوت به زبان ارقام چیست؟ بر اساس 
مطالعه‌ای که ادارُ ارزیابی تکنولوژی ایالات متحده انجام داده» تکنولوژی 
زیستی جدید و تکنولوژی‌های اطلاعات را بیش از ۷۰ درصد از مزارع 
بزرگ» ۴۰ درصد از مزارع متوسط و حدود ۱۰ درصد از مزارع کوچک 
در ابالات متحده خواهند پذیرفت. تعداد کثیری از دو میلیون مزرعة 
کوچک کشور راکسانی اداره می‌کنند که از محل‌های دیگر درآمد دارند و 
لذا تأثیر فرایندهای جدید بر آنها ناچیز خواهد بود. برای مزارع تمام‌وقت 
و با اندازهُ متوسط که ستون فقرات سنتی کشاورزی آمریکا را تشکیل 
می‌دهد. پیامدهای مبارزه برای رقابت بسیار جدی است. تعداد این‌فبیل 
مزارع از ۱۸۰/۰۰۰ واحد در سال ۱۹۸۲ به ۷۵/۰۰۰ واحد در سال 
۰ کاهش خواهد یافت. در عوض انتظار می‌رود که مزارع بزرگ از نظر 
وسعت و کارآثی رشد کنند؛ و در پایان قرن حاضر فقط ۵۰/۰۰۰ واحد از 
آنها حدود سه‌چهارم کل محصولات کشاورزی را تولید کند.۸۵ هنوز روشن 
نیست که ایا این‌ثبیل واحدها را می‌توان همچنان مزرعه نامید. و با صرفا 
بخشی از تأسیسات تولید شرکت‌های فرآوری مواد غذائی هستند که در 
آنها کارگران روزمزد زیر نظر مدیرانی از توع مدیران شرکتی فعالیت 
می‌کنند. ** در هر حال, شیوهُ سنتی کشاورزی در بخش‌های میانی آمریکا 
نیز مانند مناطق روستائی فرانسه» آمادگی چندانی برای ورود به قرن آینده 
ندارد. 
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با توجه به این چشم‌اندازها باید امیدوار بود که بخلاف پیش‌بینی‌های 
مأیوس‌کننده مطالعات مربوط به افزايش دمای زمین «تأثیر گلخانه‌ای» به 
افزايش درجه حرارت منجر نشود. زیرا چنین واقعه‌ای باعث افزایش فشار 
بر کشاورزاتی خواهد شد که هم‌اکنون نیز انقلاب تکنولوژی زیستی 
معیشت آها را تهدید می‌کند. به عنوان مثال مشکلاتی را که مزارع تولید 
غلهُْ گریت پلینز طی چند ده آینده با آن مواجهند در نظر بگیرید. آنها 
نه‌تنها باید با الزام‌های کشاورزی تجاری رویاروی شوند. بلکه با تهی شدن 
ذخایر آب سفره اوگالالا و اثرات محتمل افزايش دمای زمین نیز مواجهند 
آب شدن سریعتر برف در کوه‌ها و کمتر شدن آبی که از رودخانه تغذیه 
می‌کند. افزایش میزان تبخیر و خشک‌تر شدن خاک و چرخش مناطق 
حاصلخیز به سمت شمال. تهی شدن سفره‌ها و افزایش گاز کربنیک: گرچه 
به ظاهر با هم فرق دارند امّا هر دو ناشی از استفاده بیش از حد از «منابع 
مشترک» هستند و به خشک شدن گریت پلینز کمک می‌کنند. ۸۷ 

فقط منابع آب و نواحی حاصلخیز واقع در ایالت‌های منطقة پلینز 
نیست که تحت تأثیر افزایش قابل توجه دسا قرار خواهد گرفت. 
زمین‌شناسان دریائی» مهندسان و آب‌شناسان برآورد می‌کنند که 
عقب‌نشینی مناطق ساحلی که به دلایل متعدد هم‌اکنون نیز در حال وقوع 
است. در نتيجه افزايش سطح آب دریاها تشدید خواهد شد. بر اساس 
نتایج حاصل از یک مطالعه محلی؛ اين امکان وجود دارد که ماساچوست 
تا سال ۲۰۲۵ بین سه تا ده‌هزار آکر از اراضی ساحلی خود را از دست 
بدهد. از آنجا که بر اساس حد بالای تخمین به‌عمل آمده. ظرف چند دههٌ 
آینده سطح آب دریا ۱/۷۵ فوت بالا خواهد آمد. و همان مطالعه برآورد 
می‌کند که در سال ۰ سطح آب دریا در ماساچوست بین ۵/۵ تا ۸ 
فوت (!) افزایش می‌یابد» اراضی ساحلی بسیار بیشتری زیر آب 
فروخواهد رفت." در مناطق ساحلی پست‌تر از کالیفرنیای جنوبی تا 
تیوجرسی» عقب‌نشینی ساحل به نسبت بیشتر خواهد بود. بعلاوه از انجا 
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که بریدگی‌های ساحلی در نتیجة امواج بلندتر و طفیان‌های طوفان تخریب 
می‌شوند. آب شور به نواحی دوردست‌تر و سفره‌های ساحلی نفوذ 
خواهد کرد و درست در شرایطی که افزايش میانگین دما تقاضای بیشتری 
برای آب ایجاد می‌کند» ذخایر آب را آلوده می‌کند.** بعضی از کارشناسان 
محیط زیست. اقدام برای کنترل تخریب مناطق ساحلی را (از طریق 
احداث دیوار در مقابل دربا؛ تقویت شالوده مستغلات ساحلی و نظایر 
آن) نوعی اتلاف وقت و منابع قلمداد می‌کنند امّا اجتماعات محلی و 
صاحبان مستغلات. برای انجام اقدامات حفاظت از مناطق ساحلی و احیاء 
آنها فشار وارد می‌کنند. 

فقط اراضی کشت مواد غذائی نیست که در نتيجة افزايش دمای 
زمین» به سمت شمال حرکت خواهد کرد. بعضی دانشمندان پیش‌بینی 
می‌کنند که در صورت دوبرابر شدن سطح دی‌اکسیدکرین در قرن آینده؛ 
بعضی از درختان (راش. غان» شوکران؛ و نیشکر) پانصد کیلومتر به سمت 
شمال حرکت خواهند کرد تا زیستگاه مناسبتری پیدا کنند» و لذا 
جنگل‌های راش در ایالت‌های جنوب‌شرقی ایالات متحده از بين خواهند 
رفت. زبست‌شناسان در مورد تأثیر این‌فبیل تغییرات بر حیات وحش؛ 
بخصوص پرندگان و جانوران کمیابی که در زیستگاه‌های ویژه و محدود 
بسر می‌برند نگرانی بیشتری دارند. در حالی که انسان‌ها دست‌کم 
می‌توانند برای تغییر محل زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اين کار از گياهان 
و وحوش ساخته نیست؟ و هرچند می‌دانیم که مهاجرت درختان قبلاًاتفاق 
افتاده است (مثلاء در دوران افزایش دمای پس از بخبندان) اما اين واقعه 
طی هزاران سال اتفاق افتادی و نه در مدت یک يا نیم‌قرتی که در الگوی 
افزايش دمای زمین فرض می‌شود؟ ٩‏ 


* در پایان دوران پلیستوسین؛ یعنی حدود ده تا دوازده‌هزار سال قبل» همراه با عقب‌نشینی 
یخچال‌ها و افزایش درجه حرارت به میزان ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد. جنگل‌های راش در هر 
قرن بیست کیلومتر تغییر مکان دادنده یعنی بسیار بیش از پانصدکیلومتری که در الگوهای 


۰ 
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بدیهی است در حالی که بعضی مناطق روستائی از اين مهاجرت زیان 
خواهند دید مناطق دیگر - در ایالت‌های شمالی - از افزايش دما و 
طولانی‌تر شدن فصول رشد گیاهان سود خواهند برد. همچنین محتمل 
است که کشاورزان با تغییر انواع محصول و استفاده از گیاهانی که در مقابل 
کم آبی مقاومت بیشتری دارند. خود را با این شرایط انطباق دهند. از آنجا 
که فرایند گرم شدن زمین» فرایندی تدریجی است - گرچه بنا به ادهای 
بعضی از محققین. با افزایش بی‌ثباتی و تلاطم هوا همراه است - بخش 
کشاورزی و صنعت آمریکا می‌تواند به طور کلی خود را با آن منطبق 
سازد؟؛ امّا برای بعضی مناطق و بسیاری از کشاورزان سنتی» به دلایل 
مالی و بومشناختی. انطباق به آسانی امکانپذیر نیست. 
متحده در سال‌های اخیر در نتیجهٌ نا آرامی‌های سیاسی برانگیخته شد. امّا 
دلیل مهمتر آن تخریب جنگل‌ها به دست زمینداران (فقط ۲ درصد از 
اراضی هنوز جنگلی است) و بهره‌برداری از خاک زراعی و از بين رفتن آن 
و رسیدن به سنگ کف بود. با کاهش مداوم اراضی کشاورزی (که در 
هائیتی فقط ۱۱ درصد از کل اراضی را تشکیل می‌دهد) بالا بردن نرخ 
باروری؛ و فقدان کنترل جمعیت. برای تعداد هر چه بیشتری از مردم که 
در زمره فقیرترین افراد نیمکرة فربی هستند ‏ منابع مرتبأ 
کاهش یابنده‌تری برجاق می‌ماند. با توجه به نرخ‌های بیکاری توده‌ای ۳۰ 
درصد. جای شگفتی نیست که بسیاری از آنها برای ورود به ایالات متحده 
تلاش می‌کنند و بازگشت به وطن را چیزی در حد محکومیت به مرگ 
می‌دانند. و هنگامی که وارد فلوریدا یا نیویورک می‌شوند. باز هم تعجبی 
ندارد که -بدون آنکه تقصیری داشته باشند - باری اضافی بر دوش 
وب 


قرن آینده پیش‌بینی می‌شود. 
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نظام‌های آموزشی و اجتماعی تحت فشار بخش‌های مرکزی شهر 
محسوب می‌شوند. در اینجا در مقیاسی کوچک مشاهده می‌کنيم که 
چگونه عواملی از قبیل رشد جمعیت. تخریب محیط زیست. ویرانی 
اجتماعی و افتصادی. و مهاجرت توده‌ای درهم تنیده شده‌اند. 
شهروندان ایالات متحده در شرایطی که با این مشکلات درگیرند 
ناگزیرند خود را با دنیای بدون مرز حرکت‌های مالی بیست و چهارساعته 
تجارت کالاهای الکترونیک. و جهانی شدن دادوستد و ارتباطات انطباق 
دهند. از آنجا که ایالات متحده در کلیهٌ این عرصه‌ها پیشتاز محسوب 
می‌شود. و درباره پیامدهای اجتماعی -اقتصادی آنها نیز به تفصیل بحث 
شده است. در اینجا نیازی نیست که در مورد نتایج آن مفصل بحث کنیم. 
برداشت عمومی آن است که آمریکا از مزایای فراوانی بهره می‌گیرد که 
عبارتند از: بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی غول‌آسا تجا مشاوران و 
صنایع خدماتی» سیطره زبان انگلیسی و دلار آمریکا (هرچند در حال افول 
است). فرهنگ کارفرمائی؛ و دانشمندان؛ مهندسان, طراحان» حقوقدانان» 
و سایر «تحلیلگران نمادی» بخوبی تحصیلکرده که برای مهارت آنها 
تقاضای جهانی وجود دارد. از طرف دیگره انتقال صنایع به خارج از 
کشور زائد شدن فزاینده مشاغل گوناگون» و آموزش ناکافی بسیاری از 
کارگران برای اشتفال در زمینهة تکنولوژی برتر» گویای آن است که 
چهارپنجم جمعیت کم‌درآمد آمریکائی یا بیشتر» شاید از مزایای 
اعلام‌شدهُ فرایند جهانی شدن بهره‌ای نبرند. اگر روندهای جمعیتی به 
کاهش نسبی تعداد آمریکائی‌هائی منجر شود که مهارت‌های علمی بالائی 
دارند اگر شرکت‌های چندملیتی آمریکائی بیش از پیش خود را در مقابل 
رقبای خارجی دارای منابع سرمایه‌ای بیشتر و کارگران تعلیم دیده‌تر ببیننده 
و به این نتیجه برسند که فقط با انتقال تولید به (مثلا) مکزیک می‌توانند به 
رقابت ادامه دهند. و اگر بانک‌های آمریکائی» مجتمع‌های رسانه‌های 
گروهی؛ شرکت‌های نرم‌افزان و مسه‌های تحقیق و توسعه همچنان به 
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شرکت‌های ماوراء بحار فروخته شوند. منافع پیشگفته باز هم کمتر خواهد 
۹ 
1 

اگر تحلیل بالا به طور کلی درست باشد. شاید ایالات متحده بخلاف 
بسیاری از جوامع درمانده در حال توسعه در مقابل تغییرات جهانی 
«بازنده» نباشد؛ اما به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادیش - انگارهٌ در 
حال تغفییر جمعیتی, مشکلات زیست‌محیطی, کمبودهای آموزشی و 
اجتماعی» بن‌بست‌های سیاسی -قانونی» و مشکلات مالی -یک «برنده» 
مسلم نیز نخواهد بود. آنچه به وقوع می‌پیوندد یک تصویر آمیخته است: 
بعضی صنایع رشد و بعضی دیگر افول می‌کنند. مزارع سنتی می‌بازند اما 
شرکت‌های تجاری کشاورزی بهره می‌برند» مشاوران شکوفا می شوند امّا 
کارگران يقه آبی فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهند؛ رشد کند سرانة 
تولید ناخالص ملی به سختی می‌تواند بزرگتر شدن شکاف میان افرادی را 
که برای مهارتشان تقاضای جهانی وجود دارد و دیگرانی را که در چنین 
وضعیتی نیستند پنهان کند. 

به رغم نگرانی‌هائی که جنبش‌های گوناگون اصلاح‌طلب دربارة 
پیامدهای روندهای جهانی و داخلی بر ایالات متحده ابراز می‌دارند و به 
رغم امکان انجام برخی اقدامات اصلاحی در اینجا و آنجا در طول 
سال‌های دههٌ ۰۱۹۹۰ ماهیت جامعهٌ آمریکا و نظام سیاسی آن به گونه‌ای 
است که تدوین یک «برنام» ملی مانند فرانسه يا ژاپن را به امری بعید 
تبدیل می‌کند. آنچه اتفاق می‌افتد واکنش‌های متفاوت و ابتکارات محلی به 
شیوهُ سنتی آمریکائی خواهد بود: ایالت‌ها و مناطق آموزش و پرورش 
طرح‌های منفرد خود را پیش خواهند برد؛ اجتماعات با مسائل محیط 
زیست محلی رویاروی خواهند شد؛ شهرها و شهرک‌ها به شیوه‌های 
گوناگون با فقر شهری مقابله خواهند کرد؛ بعضی مناطق از سرمایه گذاری 
جدید خارجی بهره خواهند گرفت. و بعضی دیگر از انتقال خط تولید 
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شرکت‌های آمریکائی به ماوراء بحار آسیب خواهند دید؛ بخصوص در 
دنیای تجارت. با «تدارک ورود به قرن بیست و یکم» به مثابه استراتژی 
فردی شرکت برخورد خواهد شد. و نه نتیجه برنامه‌ای که واشنگتن تدوین 
کرده است. 

دربارهُ اين نوع واکنش متمایزه غیرمتمرکزه و فردگرایانه به تغییر 
مطالب زیادی را می‌توان ذکر کرد: این واکنش در راستای سنت آمریکائی 
دادوستد آزاد و فرهنگ آزادیخواه این جامعه صورت خواهد گرفت؛؟ و این 
روشی است که ملت به آن عادت کرده‌اند. وانگهی» ایالات متحده یک 
شبه‌قاره است و نه یک کشور کوچک مانند ژاپن که به تأکید بر حفظ 
هماهنگی و سازمان اجتماعی نیاز داشته باشد تا همه افراد قادر باشند در 
سلسله جزایر کوهستانی و پرازدحام آن به زندگی خود ادامه دهند. آمریکا 
مأوای کسانی است که از قیدوبندهای موجود در جاهای دیگر می‌گریزند؛ 
به مردمی که ناراضی بوده‌اند مرزی گشوده تقدیم کرده است؛ و صرف 
وسعت این کشور؛ فرهنگ «گریزگرای» آن و فقدان تهدید خارجی جدی 
باعث تقویت بیعلاقگی به حرکت‌های سازمان‌یافتة حکومت مرکزی شده 
است. این میراث فرهنگی به معتای آن است که واکنش ایالات متحده به 
نیروهای کلی تفیبردهند؛ جهان نیز محتملاً ‏ فتراقی؛ فیرمتمرکز» و 
فردگرابانه خواهد بود؛ یعنی نوعی «برخورد بدون طرح و برنامه» با 
مثله؛ به جای تهاجمی هماهنگ و متمرکز بر آن. وانگهی کشوری مانند 
بریتانیای کبیر برای مدتی طولانی «بدون طرح و برنامه» با مسائل برخورد 
کرده است. 

اما این موضوع ما را به یک قیاس تاریخی و نیز جوهر معضل آمریکا 
هدایت می‌کند. یکصد سال قبل؛ بریتانیا که در آن هنگام عموما کشور 
شمارة یک محسوب می‌شد. در بحثی مشابه درباره چشم‌اندازهای اینده 
درگیر بود. البته بریتانیای آن زمان با آمریکای امروز فرق بسیار داشت. و 
موقعیت جغرافیاتی آن به عنوان جزیره‌ای که مرکز یک امپراطوری گسترده 
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جهانی بود. با آمریکا که یک قلمرو قاره‌ای پهناور و از نظر متابع غتی است 
فرق بسیار داشت. با وجود اين» معضلی که بریتانیا با آن رویاروی بود؛ 
شبیه به آن چیزی است که امروزه آمریکا با آن مواجه است. هر دو 
قدرت‌های جهانی درجه‌اولی بودند که توان رقابت اقتصادی و موقعیت 
کلی بین‌المللی آنها در پایان قرن ناپایدارتر از پنج دههٌ پیشین بود. در هر دو 
کشور؛ شهروندان هوشیار خواستار انجام تغییراتی به منظور بالا بردن 
قدرت رقابت ملی و «آمادگی» برای قرن آینده بودند. امّا مشکل این بود که 
اصلاحات پیشنهادی. بسیاری از گروه‌های ذینفوذ را تهدید می‌کرد. در 
بریتانیا اولویت هزینه‌هاء نظام آموزش عمومی, کارآئی صنعت؛ برخورد با 
مسئلهٌ فقره سطوح سرمایه‌گذاری» و حتی الگوی انتخاب شفل (کافی 
نبودن تعداد مهندسان» شمار بیش از حد حقوقدانان و بانکداران) باید 
تغییر می‌کرد تا این کشور بتواند در عرص رقابت جهانی جدید عرض اندام 
کند. 

در حالی که اصلاح‌طلبان در لحظات به پایان رسیدن قرن بریتانیا بر 
نیاز به یافتن راه‌حل‌های جدی پافشاری می‌کردند. و بدبین‌های فرهنگی با 
مشاهده شواهد «افول» و «انحطاط» ماتم گرفته بودند» بسیاری از افراد؛ 
فکر تغییر را نمی‌پسندیدند. تغییر به معنای از دست رفتن نهادها و عادات 
کاری آشنا؛ صمیمی. و اطمینان‌بخش بود. به معنای آن بود که سنت‌های 
ملی به تقلید از بیگانگان اصلاح شوند. گروه‌های همسو و قدرتمند را 
نگران می‌کرد و به ابهام دامن می‌زد. انجام آن متضمن تقبل هزینه؛ یا توزیع 
مجدد منایع ملی در شرایطی بود که اقتصاد رشد معتدلی داشت. بعلاوه» 
هنوز تعداد کثیری از «متخصصان» دانشگاهی» روزنامه‌نگاران و 
اقتصاددانان عقیده داشتند که اوضاع روبه‌راه است. افول‌گرایان بیش از حد 
هوچی‌گری می‌کنند و بریتانیا هنوز توان و منابع کافی برای پیشتاز ماندن را 
در اختیار دارد. همه اين مطالب برای مردمی که فکر می‌کردند اين کشور 
جایگاه تاریخی ویژه‌ای را اشغال کرده و برای دیگران یک نمونه است؛ 


معقول می‌نمود. به طور خلاصه: نوعی ضدیت قابل درک و ریشه‌دارن هم 
روانشناختی و هم فرهنگی» نسبت به انجام تغییرات بزرگ وجود داشت؛ 
بخصوص اگر این کار متضمن رنج کشیدن یا صرف پول بود. مردم بریتانیا با 
نفی درخواست برای تغییر؛ بر اين گمان بودند که بهتر است «بدون طرح و 
برنامه با مسئله برخورد کرد»: پس چرا آمریکای امروز نتواند همین کار را 
انجام دهد؟ 

در واقم؛ شواهد فوق گویای آن است که مادام که بحث دربارٌ «افول 
یا تجدید حیات» ادامه دارد؛ ابالات متحده به سیاست برخورد بدون طرح 
و برنامه ادامه خواهد داد. امّا پیامدهای بلندمدت برخورد بدون برنامه 
افول نسبی کند و یکنواخت است - در استانداردهای زندگی مقایسه‌ای» 
سطوح آموزشی مهارت‌های فنی» تأمین اجتماعی رهبری مین ۱( 
سرانجام قدرت ملی» درست مانند بریتانیا. بریتانیائی‌ها نیز احتمالا با 
اتتخاب سیاست‌های بدون طرح و برنامه از انتخاب راه‌حل‌های دشوار 
اجتناب کردند. اما این طفره رفتن سرانجام باعث شد که جایگاه جهانی 
خود را از دست بدهند. 

در حالی که طیف رنگارنگی از آمریکائی‌های منفرد؛ شرکت‌هاه 
بانک‌هاء سرمایه گذاران؛ و متفکران در جهت آماده شدن برای قرن بیست 
و یکم تلاش می‌کنند» ایالات متحده به طور کلی آماده نمی‌شود و در 
حقیقت نمی‌تواند آماده شود. مگر آنکه به کشوری از نوع دیگر تبدیل 
شود. شاید وارد آمدن ضربه‌ای شدید بر آرامش خیال موجوده مانند یک 
بحران مالی یا یک تهدید خارجی قابل درک برای همه باعث شود که یک 
طرح جدی اصلاحات در پیش گرفته شود؛ اما نمی‌توان گفت که چنین 
احتمالی چه اندازه امکان وقوع دارد. حتی اگر چنین عامل واسطی نیز پیدا 
مود بدا ایالات متحده پاسخ منسجمی به تحولات جهانی نخواهد داد 
مگر آنکه رهبری سیاسی کشور - بخصوص رئیس‌جمهور - مشکلات 
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آن‌را داشته باشد که افکار عمومی را برای پذیرش تغییراتی که خوشایند 
خیلی‌ها نیست بسیج کند. اتخاذ چنین تصمیمی نیز به نوبهُ خود مستلزم 
وجود نوعی از رهبری است که با مقامات مسئول کاخ سفید در سال‌های 
اخیر بسیار متفاوت باشد» خواه این رهبری نگران کمبودهای داخلی باشد 
يا جمعیت جهانی و مسائل محیط زیست. بنابراین باید دید که آیا 
رهیافت‌های سنتیء مردم آمریکا را با موفقیت به قرن بیست و یکم هدایت 
خواهد کرد و یا آنها بهای سنگین این تفکر را خواهند پرداخت که می‌توان 
در داخل کشور همه چیز را به همان صورتی که هست حفظ کرد در حالی 
که جهان سریعتر از هميشه تفییر می‌کند. 





فصل چهاردهم 
در تدارک 


فرن بیست و یکم 

بازگولی مسئله 
این اثر با ذکر یک مثال تاریخی مربوط به دویست سال پیش آغاز شد 
- برخورد مالتوس با انفجار جمعیت انگلستان در فرن هجدهم ‏ تا 
خواننده را با مضمون‌هائی که در سراسر کتاب ارائه خواهد شد اشنا کند. 
این فصل آخر با یک مثال جدیدتر آغاز می‌شود که هم تداوم و هم تغییر 
شرایط دنیای جدید را روشن می‌سازد. در اکتبر سال ۰۱۹۳۰ یکسال پس 
از بحران وال‌استریت. امّا قبل از بحران منچوری و به قدرت رسیدن 
نازی‌ها؛ نشریه اکونومیست لندن با رنگی از اندوه به بررسی مسائل 
جهانی معاصر پرداخت و چنین نتیجه‌گیری کرد: 

مشکل اصلی نسل ما ... آن است که دستاوردهای ما در 

عرصه اقتصادی زندگی به حدی بر پیشرفت ما در صحنهٌ 

سیاسی پیشی گرفته است که نظام اقتصادی و سیاسی ما 

مدام از حالت پیوند با یکدیگر خارج می‌شوند. در عرصه 

اقتصادی جهان به یک واحد فعالیت یکپارچه و فراگیر 
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تبدیل شده است. در صحنه سیاسی نه‌تنها تکه‌پاره برجای 
مانده است. بلکه واحدهای ملی نیز بیش از پیش کوچک» 
تعداد آنها بیشتر» و آگاهی ملی عمیق‌تر شده است. تنش 
میان این دو گرایش متضاد زندگی اجتماعی انسان را با یک 
سلسله تکان‌ها و فروباشی‌ها مواجه کرده است...۱ 


جنگ جهانی دوّم با ملی‌گرائی اعتلا یافته و تقاضاهائی که شهروندان 
در همه‌جای جهان با آن مواجه بودند» به زودی اين تنش میان دو گرایش 
متضاد راه دست کم موقتأ؛ به نفع دولت ملی حل کرد. متعاقب جنگ 
جهانی دوم پنجاه سال جنگ سرد و درگیری‌های منطقه‌ای متعدد نیز به 
بهای یک نظام جهان‌وطنی اقتصادی بر ملی‌گرائی سیاسی مهر تأکید زد. در 
همین حال سقوط امپراطوری‌های استعماری غربی و اخیراً فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی به «کوچکتر و بیشتر شدن» واحدهای ملی منجر 
شد. به طوری که تعداد دولت‌های موجود در اوائل دهذ ۱۹۹۰ تقریا 
سه‌برابر این تعداد در ۶۰ سال پیش بود. دولت‌های جدید. خواه یکی از 
جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی باشند یا یکی از مستعمره‌های 
آفریقای‌غربی فرانسه. بدون استثناء کلیه ملزومات معمول حاکمیت را 
ایجاد کردند - دولت ملی؛ نیروهای مسلح؛ پست‌های مرزی / گمرکی؛ 
بودجه ارز: و نظایر آن. 

بااین‌همه. تجدید حیات ملی‌گرائی به موازات انحلال 
امپراطوری‌هاه اين واقعیت را تغییر نمی‌دهد که دوران طولانی صلح 
قسرت‌های بزرگ پس از سال ۰۱۹۴۵ با اثتلافی به رهبری آمریکاکه از یک 
نظام تجارت نسبتاًآزاد در بخش اعظم جهان حفاظت می‌کرد؛ یکبار دیگر 
تجارت. پول. و تکنولوژی را به سمت «یک واحد فعالیت یکپارچه و 
فراگیر» هدایت کرد و اين روند با افزايش سالانةُ یکپارچگی اقتصادی 
همراه بود. در نتیجه جامعهٌ جهانی امروز حتی بیش از پیشینیان شصت 
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سال قبل خود با مسئلهٌ آشتی دادن دگرگونی تکنولوژیک و وحدت 
اقتصادی با ساختارهای سیاسی سنتی آگاهی ملی. نیازهای اجتماعی» 
تر تیبات نهادی» و شیوه‌های انجام امور بر حسب عادت مواجه است. 

بعلاوه, تلاش به منظور هماهنگ کردن ساختارهای سیاسی و 
اقتصادی در نتیجه دخالت روندهائی که سه نسل قبل چندان آشکار نبوده 
اما امروزه مناسبات اجتماعی را از جهات گوناگون تخریب می‌کند. و حتی 
در بلندمدت می‌تواند تهدیدی برای نوع بشر باشد. پیچیده‌تر خواهد 
شد/۱ 

نخستین و مهمترین اين عوامل افزایش جمعیت زمین و عدم توازن 
فزایندهٌ جمعیتی میان کشورهای ثروتمند و فقیر است. هنگامی که نشريةٌ 
اکونومیست» صحنه جهان را در سال ۱۹۳۰ مطالعه می‌کرده کل جمعیت 
جهان حدود ۲ میلیارد نفر بود. اروپاء آمریکای شمالی و شاخه‌های 
سفیدپوست نشینی از قبیل استرالیا سهم قابل توجهی از جمعیت جهان را 
تشکیل می‌دادند (شاید حدود یکسوم)» و نرخ‌های بباروری در این 
کشورها بخوبی بالاتر از نرخ جایگزینی بود." جمعیت آسیاء آفریقا؛ و 
آمریکای لاتين نیز در حال رشد بود. اما بالا بودن نرخ مرگ و میر» نرخ‌های 
باروری بالاتر آتها را کنترل می‌کرد. در حال حاضر کل این صحنه تغییر 
کرده است: جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد نفر گذشته است. و در 
سال‌های میاتی قرن آینده به ۱۰ میلیارد نفر یا بیشتر خواهد رسید. و بیشتر 
این رشد در ففیرترین مناطق جهان اتفاق می‌افتد» در حالی که جمعیت در 
کشورهای پیشرفته دارای رشدی کند و یا کاهش یابنده است. و سهم پیرها 
در آن افزایش می‌یابد. نتیجهُ این وضع بیشتر شدن فاصله میان جائی 
است که ثروت. تکنولوژی» بهداشت خوب. و ساير مزایای جهان را 


* فرانسه با رشد جمعیت اندکش در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم. یک مورد استثنائی 


است. 
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جذب می‌کند. و جائی که نسل‌های جدید و سریعا رشدیابنده‌ای زندگی 
می‌کنند که اگر هم از اين مزایا نصیبی ببرند اندک است. انفجار جمعیت در 
یک بخش از جهان و انفجار تکنولوژی در بخش دیگر برای یک نظم 
بین‌المللی پایدار دستور عمل خوبی نیست. 

ضمنا انفجار جمعیت مشکلاتی زیست‌محیطی پدید می‌آورد که 
کیفیتاً با مشکلات شصت سال قبل متفاوت است. البته در آن هنگام نیز 
آلودگی مرگباری بر شهرهای صنعتی اروپا و آمریکای شمالی حاکم بود؛ 
میزان دیاکسیدکرین در حال افزایش بود» وگاهی اوقات خشکسالی‌های 
طولانی. اراضی کشاورزی را به بیابان‌های برهوت تبدیل می‌کرد. امّا طی 
نیم فرن گذشته. میزان انتشار گازهای صنعتی. بخصوص در کشورهای 
بتازگی صنعتی‌شده که رشد هر چه سریعتر را مد نظر دارند با تصاعد 
هندسی افزایش یافته است؛ زهکشی اراضی مرطوب و استحصال آب از 
سفره‌ها؛ هجوم به جنگل‌های استوائی؛ و چرای بی‌رویه دشت‌ها و مراتع» 
امروزه بسیار گسترده‌تر است؛ و شواهدی مبنی بر وجود «تأثیر گلخانه‌ای» 
در دست است که می‌تواند شرایط اقلیمی را به طرق گوناگون تغییر دهد. با 
تغییر اقلیم و بالا آمدن سطح آب دریاه حتی مسئولترین جوامع از نظر 
محیطی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. غیرقابل تصور است که زمین 
بتواند یک جمعیت ۱۰ میلیاردتفری را در حدی تأمین کند که به اندازهُ 
جوامع ثروتمند امروزی - یا حتی نصف آن -منابع را تخریب کنند. پیش 
از آنکه جمعیت جهان به چنین حدی برسد. آسیب‌هاثی غیرقابل جبران بر 
جنگل‌ها؛ منابع آب و انواع حیوانات و گیاهان وارد خواهد شد. و بشر از 
بسیاری از نقاط آستانه‌ای محیط زیست عبور خواهد کرد. 

یکی دیگر از روندهائی که امروزه بیش از دوران پدربزرگ‌هایمان 
مشهود است. شیوه زائد شدن بسیاری از مشاغل سنتی به وسیله 
تکنولوژی است. به این‌ترتیب که نظام‌های کاملا جدیدی از تولید 
جایگزین می‌شود. اين جریان فی‌نفسه ناخوشایند نیست؛ تاریخ اقتصادی 
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جهان و سعادتمندتر شدن بشر به طور کلی از راه‌های جدید و پیشرفته‌تر 
ساختن اشیاء از تولید منسوجات با استفاده از ماشین بخار تا طراحی 
اتومبیل به وسیله کامپیوتر حاصل می‌شود. اما بعضی تغییرات فراگیر ترند؛ 
و اين امکان وجود دارد که طی دهه‌های آینده انقلاب تکنولوژی زیستی» 
کشاورزی سنتی را از دور خارج سازد. و انقلاب روبوتی شیوء تولید 
صنعتی و ساختار اشتغال صنعتی حاکم طی دو قرن گذشته را دگرگون 
سازد. 

اگرکشاورزی و صنعت بدان گونه که ما می‌شناسیم متحول شوند. این 
واقعه در خلاً صورت تخواهد گرفت. زیرا این فرایند مقارن با یک انفجار 
جمعیتی خواهد بود که در آن صدها میلیون نفر به جستجوی مشاغلی 
برخواهند آمد که کشاورزی تکنولوژی زیستی و تولید صنعتی خودکار آنها 
را از دور خارج کرده است. همچنین مقارن با دورانی خواهد بود که 
شرکت‌های چندملیتی: با کنارگذاشتن ریشه‌های محلی خوده بیش از پیش 
به رقابت برای تصرف سهم بیشتر از بازارهای جهانی خواهند پرداخت و 
برای رسیدن به این هدف از هر وسیله‌ای - انتقال محل تولید» خودکار 
کردن کارخانه‌هاه پذیرش تکنولوژی‌های جدید تولیدشده در 
آزمایشگاه - استفاده خواهند کرد. این‌قبیل شرکت‌ها صرفاً بر اساس 
«قوانین» سرمایه‌داری بازار آزاد عمل می‌کنند. نکته آن است که اجتماعات 
محلی در کشورهای پیشرفته. و کل جوامع در کشورهای در حال توسعه» 
اگر بازار جهاتی به زیان آنها عمل کند. در پذیرش منطق آن با مشکل مواجه 
خواهند بود. روندهای اقتصادی و تکنولوژیک علاوه بر آنکه به واحد 
فراگیری از فعالیت یعنی دنیای بدون مرزه منتهی می‌شوند؛ می‌توانند به 
شکل‌گیری کشمکش‌های بازرگانی و بی ثباتی اجتماعی نیز منجر شوند که 
اکونومیست در سال ۰ دربارهٌ آن هشدار می‌داد. همچنین در شرایطی 
که ده‌ها میلیون نفر در شهرهای کشورهای در حال توسعه بیکار و 
سرگرداننده می‌توانند باعث انفجاری عظیم خشونت گردند. 


انقلاب جهانی مالی و ارتباطات امروزی بسیار شدیدتر از آن چیزی 
است که در دوران‌های گذشته اتفاق افتاده است. هرچند حتی در 
دوره‌های پیشین نیز اين وقایع با بحران‌های ارزی و بیرون کشیدن مبالغ 
عظیم سرمایه همراه بود (مانند زمانی که در اواخر دهه ۱۹۲۰ دلارهای 
ایالات متحده از اروپا بیرون کشیده شد) که باعث بی‌ثباتی و تخریب 
مناسبات میان دولت‌ها می‌شد. امروزه روشن نیست که در جریان 
دادوستد بیست و چهارساعته الکترونیکی /کامپیوتری مبالفی بسیار بیش 
از تولید ناخالص ملی اغلب کشورهاء آیا کنترل‌های اداری پیچیده‌تری 
همدوش با خطر آشفتگی مالی اغلب کشورها پیش رفته است یا خیر. ام 
تغییر بزرگتر در قلمرو ارتباطات جهانی اتفاق افتاده است. پنجاه یا شصت 
سال قبل رادیو و تلویزیون شروع به تأثیرگذاری کرده بود اما فقط به 
معدودی جوامع نسبتا ثروتمند محدود می‌شد؛ در سال‌های پایانی قرن 
حاضر این وسایل بر مردم سراسر جهان بخصوص نسل‌های جوان, تأثیر 
می‌گذارد. بعلاوه در حالی که زمانی به نظر می‌رسید که این وسایل 
ارتباطی جدید به تقویت قدرت دولت منجر شود (به عنوان مثال» آن‌طور 
که اورول در کتاب ۱۹۸۴ استدلال کرده است)؛ اخيراً معلوم شد که تأثیر 
آنها معکوس بوده است: اتحصارهای دولتی اطلاعات را درهم شکسته 
به درون مرزهای ملی نفوذ کرده؛ و به مردم امکان داده است که بشنوند و 
ببینند که چگونه دیگران طور دیگری زندگی می‌کنند. همچنین بیش از 
آنچه که پنجاه سال قبل امکانپذیر بود کشورهای فقیر و غنی را بر شکافی 
که در میان آنها وجود دارد آگاه کرده؛ و مهاجرت قانونی و غیرقانونی را 
برانگیخته است. 

در تتیجه این تغیبرات» به نظر می‌رسد که کنترل اجتماعات و حتی 
کشورها بر سرنوشت خویش مرتبا کمتر و کمتر می‌شود. نرخ‌های باروری 
کمتر از حد جایگزینی؛ مهاجرت غیرقانونی و جابجائی‌های عظیم ارزی» 
ساختارهای سنتی قدرت را آشفته کرده است. این ساختارها در قبال 
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تهدید زائشد شدن کشاورزی و صنمت در مقیاس وسیع. پاسخ 
رضایت‌بخشی ارائه نمی‌دهند و یا اصولا هیچ پاسخی ندارند؛ برای آنها 
دشوار است که از انتقال شرکت‌ها به مناطق دیگر جلوگیری کنند. و با 
جریان اطلاعات را در رادیو و تلویزیون فراملی خفه کنند؛ آنها از بابت 
پیامدهای افزایش دمای زمین نگرانند» و در این مورد درنگ می‌کنند. و از 
آنجا که ساختارهای مستقر موجوده در مقابل این مشکلات ناشیانه واکنش 
نشان می‌دهند» مردم به طرق مختلف از قبیل کناره‌گیری (که در کاهش 
درصد رأی‌دهندگان در بسیاری از انتخابات مشهود است)؛ جستجو برای 
ساختارهای جدید (از تجربهٌ جامعه اروپا تا تجزية اتحاد شوروی و 
یوگسلاوی): درخواست حمایت در مقابل نیروهای تغییردهنده جهانی 
(مانند فشارهائی که کشاورزان فرانسوی و کارگران منسوجات آمریکائی 
وارد می‌کنند)؛ و برخورد خشونت‌آمیز با مهاجران جدید واکنش نشان 
می‌دهند. خلاصه همان‌طور که اکونومیست خاطرنشان کرده است ما بار 
دیگر «با یک‌سلسله تکان‌ها و فروباشی‌ها در زندگی اجتماعی بشر 
مواجهیم»؛ و به احتمال بسیار زیاد این‌قبیل ضربه‌ها در آینده نیز ادامه 
خواهد یافت. 

با توجه به سرعت و پیچیدگی این تغییرات آیا هیچ‌یک از گروه‌های 
اجتماعی واقعا برای ورود به قرن بیست و یکم «آمادگی» دارد؟ مسلماً 
شرکت‌ها 57 هر کاری از داروسازی تا صنایع فضائی می‌پردازند) و 
افرادی (عمدتا متخصصانی که خدماتی با ارزش‌افزوده بالا ارائه می‌دهند) 
وجود دارند که از تحولات اجتماعی - افتصادی جاری سود می‌برند و 
دقیقاً خود را در موقعیتی قرار می‌دهند که مزایای بیشتری کسب کنند. 
چشم‌اندازهای این گروه مبنای آثار متعدد و خوشبینانه‌ای است که کنیچی 
اوهماء جورج گیلدر بن واتتبرگ و دیگران تألیف کرده و در آنها سعادت 
فزایندهٌ انسان را پیش‌بیتی کرده‌اند. از سوی دیگر در کشورهای در حال 
توسعه میلیاردها نفر انسان فقرزده و آموزش‌ندیده, و در کشورهای 
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توسعه‌یافته ده‌ها میلیون نفر کارگر غیرماهر و غیرمتخصص وجود دارند که 
چشم‌انداز آنها تنگدستی است و از بسیاری جهات هم بدتر خواهد شد. 
گرفتاری آنها مرضوع آثار بدبینانه دربارهٌ انفجار جمعیت و ویرانی‌های 
محیط زیست است که در آثار ارلیشن انستیتوی وردواچ و دیگران بازتاب 
یافته» و الهام‌بخش مطالعات مربوط به روندهای شغلی آینده و پیامدهای 
اجتماعی آنها مانند کار رابرت رایش است. در آغاز این‌طور به نظر 
می‌رسد که فقط یک مکتب فکری می‌تواند حق داشته باشد امّا شاید هر 
یک از آنها وجوه مختلفی از یک پدیدهٌ واحد را بررسی کرده باشند. و لذا 
در حالی که خوشبین‌ها از بابت «برندگان» جهان هیجان‌زده‌اند» بدبین‌ها 
دلواپس سرنوشت «بازندگان» هستند. امّا اگر هر دو درست بگویند به 
موازات ورود ما به قرن بیست و یکم شکاف میان غنی و فقیر بتدریج 
بزرگتر خواهد شد. و این موضوع نه‌تنها به نا آرامی اجتماعی در میان 
کشورهای پیشرفته منجر خواهد شد. بلکه تنش‌های شمال - جنوب؛ 
مهاجرت توده‌ای» و تخریب محیط زیست را افزايش خواهد داد؛ به 
طوری که حتی «برندگان» نیز از آن جان سالم به‌در نخواهند برد. 

در حالی که به نظر می‌رسد بسیاری از افراد و شرکت‌ها برای ورود به 
قرن بیست و یکم بخوبی جاگیری کرده‌اند. تعداد کشورهائی که تدارک 
لازم را دیده باشند نسبتاً اندک است. از میان کشورهائی که در اين بررسی 
مورد توجه قرار گرفته‌اند به نظر می‌رسد که در حال حاضر کشورهای 
ژاپن» کره. و بعضی دیگر از دولت‌های تجاری آسیای شرقی» آلمان 
سویس, بعضی از کشورهای اسکاندیناوی و شاید جامعه اروپا به طور 
کلی بیش از سایرین آمادگی دارند. آنچه در میان این کشورها کماییش 
مشترک است. نرخ‌های پس‌انداز بالاء سطوح چشمگیر سرمایه‌گذاری در 
کارخانه‌ها و تجهیزات جدید. نظام‌های آموزشی عالی (بخصوص برای 
آنهائی که وارد کالج نمی‌شوند)» یک نیروی کار ماهر و نظام‌های بازآموزی 
خوب. یک فرهنگ صنعتی که در آن تعداد مهندسان بسیار بیش از 
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حقوقدانان است. تعهد به تولیدات صنعتی بخوبی طراحی شده و دارای 
ارزش افزوده بالا برای بازار جهانی» و مازادهای تجاری نسبتاً پایدار در 
زمینه کالاهای «مرثی» است. آنها همچنین از همگونی فرهنگی و انسجام 
قومی برخوردارند؛ اما شاید این عامل چندان اهمیت نداشته باشد. زیرا 
در جوامعی که از نظر اقتصادی بسیار ناموفقترند نیز همگونی زیانی و 
فرهنگی وجود دارد * 

به هر روی» حتی کشورهائی که از نظر تکنولوژیکی آمادگی بیشتری 
دارند نیز در برخورد با بعضی نیروهای تفیيردهندة جهان با مشکل 
مواجهند: کاهش نرخ‌های باروری؛ عدم توازن‌های جمعیتی؛ افزایش 
دمای زمین؟ بی‌ثباتی مالی؛ نیاز به حفاظت از اجتماعات کشاورزی در 
مقابل کهنگی فزاینده. اين واقعیت که آنها برای بازآموزی کارگران یا 
حفاظت از محیط زیست پول فراوانی در اختیار دارند یک مزیت بزرگ 
است. اما بعید است که پول بتواند همه مشکلات را حل کند. با وجود این 
آشکار است که جوامع برخوردار از منابع فتی و آموزشی» پول فراوان؛ و 
یگانگی فرهنگی برای ورود به قرن آینده در موقعیتی بهتر از آن 
کشورهائی قرار دارند که فاقد اين نقطه فوت‌ها هستند. 


مشکلات اصلاح 

چکار می‌توان کرد؟ ملت‌ها چگونه می‌توانند خود را برای ورود به قرن 
باید به دو مشکل بزرگی توجه کنیم که هر گونه برنامهٌ اصلاحی 
نظام‌یافته‌ای با آن مواجه است. مشکل اوّل؛ اجتناب‌ناپذیری روندهای کلی 
جمعیتی و زبست‌محیطی است. در شرایطی که در طول هر ده سال یک 
میلیارد دهان تازه باز می‌شود آیا ۱۰۰ میلیون نفر بیشتر یا کمتر و یا اينکه 


۵ و سویس که یکی از «آماده‌ترین» کشورهاست. شامل سه حوزهُ زبانی متفاوت است. 
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جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به جای ۱۰ میلیارد نفر ٩‏ میلیارد نفر باشد 
فرق زیادی می‌کند؟ در هر یک از این حالات پیامدها عظیم خواهند بود. و 
صرفاً به دلیل تعداد زنانی که طی بیست سال آینده به سن فرزندزائی 
ترتع اف آششن ناد بشیشت استمالا نات نز داش یه شین 
ترتیب از آنجا که انتشار گازهای صنعتی در هوا سال به سال افزایش پیدا 
می‌کند» و به دلیل صنعتی شدن بیشتر و افزايش جمعیت زمین افزایش 
بیشتری نیز خواهد یافت به نظر می‌رسد که میزان گاز کربنیک هوا بناگزیر 
با گذشت زمان بیشتر خواهد شد؛ به اين دلیل فقط می‌توان امیدوار بود که 
اغلب اقدامات اصلاحی به کند شدن سرعت افزایش تصاعدهای 
گلخانه‌ای منجر شود. و نه توقف آن که تقریباً امکان‌ناپذیر است. اگر رشد 
جمعیت هند باعث شده است که بیش از دوسوم جنگل‌های این کشور در 
قرن حاضر تخریب شود. آیا نباید انتظار داشته باشیم که افزایش جمعیت 
کنونی باقیماندهُ آن‌را نیز نابود کند (یعنی همان اتفاقی که در اتیوپی یا 
هائیتی رخ داده است)؟ " به عبارت دیگر روندهای جهانی به حدی 
عظیم‌اند که بسیار فراتر از انگیزه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه؛ 
تومیدکننده‌اند. از انجا که بعید است توان این روندها را زیاد تغییر داد ایا 
ما نباید سیاست‌های واکنش و انطباق» و در صورت لزوم سیاست ظالمانة 
سد کردن امواج فزاینده مهاجرت از مناطق پرازدحام و فقرزده را اتخاذ 
کیم؟ 

دومین مشکل به زمانبندی و وسیله بودن اصلاحات پیشنهادی از 
دیدگاه سیاست عملی مربوط می‌شود. حتی اگر ارزش داشته باشد که 
سعی کنیم افزايش دمای زمین را مهار کنیم - با ممنوع کردن استفاده از 
اتومبیل‌های دودزاه کنترل گازهائی که از کارخانه‌ها متصاعد می‌شوده 


* در حال حاضر ۱۴ درصد از کل اراضی هندوستان پوشیده از جنگل است. در حالی که 
ابن رقم در قرن گذشته ۰ درصد بوده است. چهل سال قبل ۰ درصد سرزمین اتیویی زیر 
پوشش جنگل قرار داشت که در حال حاضر فقط به ۱ درصد کاهش يافته است. 
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متوقف کردن قطع جنگل‌هاء و نظایر آن -مسثله آن است که این اقدامات 
باید بخاطر پیامدهائی که بیست و پنج یا چهل سال بعد خواهد داشت در 
حال حاضر انجام گیرد. بجز پس‌انداز برای سنین پیری (که مستقیماً به نفع 
پس‌اندازکننده است)؛ انسان‌ها معمولا مایل نیستند دست به قربانی‌های 
کوتاه‌مدت بزنند تا به پیشرفتی کلی (و نامشخص) در فاصله‌ای دور دست 
یابند - و چشم‌انداز اغلب سیاستمداران از این هم کوتاه‌تر است. بخلاف 
عوامل سنتی تهدیدکننده امنیت ملی. این خطرات کمتر به چشم 
می‌خورند؛ و لذا احتمال اينکه واکنش یگانه و مصممی را ایجاد نمایند 
کمتر است. بعلاوه. به نظر می‌رسد که ساخت و کارهای معمول دولت‌های 
ملی برای واکنش نشان دادن به تهدیدهاء برای بعضی مشکلات 
مطرح‌شده در اینجا کارآئی ندارد. متوقف کردن افزايش دمای زمین 
مستلزم همکاری بین‌المللی است. در حالی که معرفی روبوت‌ها دقیقا 
وظیفة تولیدکنندگان منفرد است؛ در هر حالت» دولت ملی یا بیش از حد 
کوچک و يا بیش از حد بزرگ است. 

حتی اگر این نیروهای جدید تغییردهنده جهان؛ بسیاری از ابزارهای 
ملی را از حیز انتفاع بیندازد» می‌دانیم که دولت‌ها همچنان به صورت 
کانون عمدءه اقتدار و وفاداری باقی می‌مانند. آنها رشد می‌کنند و بخش 
عمده تولید یک جامعه را توزیع می‌نمایند. آنها دارای یک نظام 
پرداخت‌شده برای بحث دربارة سیاست‌هاء و یک نظام فرماندهی برای 
اجرای آنها هستند. اولویت‌های سیاسی را دولت‌ها تعیین می‌کنند و فقط 
دولت‌ها اين قدرت را دارند که وارد توافق‌های بین‌المللی برای کاهش 
انتشار گاز کربنیک. و تنظیم کشاورزی تکنولوژی زیستی شوند. بعلاوه» 
اگر یک جامعه مایل باشد که آمادگی کلی خود را برای ورود به قرن آینده 
افزايش دهد با تشویق نیروی کار ماهر یا کاهش و افزایش نرخ‌های 
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باروری - هیچ ساختار دیگری کارآئی بالقوة "خود دولت را ندارد. آماده 
کردن فقال مردم برای آینده چنانکه کره و سنگاپور انجام داده‌اند» یا 
ترجیح روش‌های بازار آزاده یعنی روشی که ابالات متحده در پیش گرفته 
است. توسط دولت‌های ملی و اتباع آنها انجام می‌گیرد؛ و به همین دلیل 
است که ما نباید انتظار داشته باشیم که در مقابل اين مبارزه‌جوئی‌های 
فراملی با واکنش‌هائی یکسان مواجه شویم؛ در حالی که بعضی دولت‌ها به 
گونه‌ای تب‌آلود در پی تحقق پیشرفت خویشند؛ عده‌ای دیگر یا چنین 
اشتیافی ندارند و یا قادر نیستند کار زیادی انجام دهند. 

با توجه به مشکلاتی که در راه انجام اصلاحات وجود دارد. محتمل 
است که اجتناب فریزی انسان از تغییرات ناراحت کننده» و رجحان او 
برای پرداختن به تغییرات صرفاً کوچک غالب شود. با این‌همه؛ برای 
جوامعی که مایلند خود را برای ورود به قرن بیست و یکم آماده کنند» 
یک‌سلسله اقدامات را می‌توان در نظر گرفت. اغلب این اقدامات» بسته به 
کشور مورد نظر ویژه است - مسلماً نیازهای بتسوانا و بریتانیا متفاوت 
است - امّا بعضی اقدامات دیگر برای آنکه مثر باشد همکاری بین‌المللی 
را طلب می‌کند. این‌قبیل اصلاحات با هزینه همراه است. اما بعید است که 
مجموع مبلغ مورد نیاز به اندازة پولی باشد که به مسابقه تسلیحاتی جنگ 
سرد تخصیص يافته است. 

از آنجا که هدف این کتاب ارائه رهنمودهائی برای درک تغییرات 
جهانی است. و نه یک کتاب درسی فنی برای واکنش نشان دادن به اين 
تغییرات به شرح مطالعات متعددی که شامل طرح‌های عملی تغییراند 
نمی‌پردازد. به عنوان مثال. سازمان‌هائی سانند مسسه وردواچ برای 
متوقف کردن تخریب محیط زیست یک‌سلسله اقدامات را توصیه 


۰ به دلیل تفاوت‌های عملی میان دولت‌های قوی (کره) و ضعیف (اتبوپی) از اصطلاح 
1 ون تا 
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کرده‌اند: کاهش گازهائی که از کارخانه‌ها متصاعد می‌شود با استفاده 
مژثرتر از انرژی؛ دستگاه‌های فیلتر و ابزار تهویه؛ سرمایه گذاری در حمل 
و نقل عمومی. تهیة سوخت‌های جایگزین برای اتومبیل‌ها؛ و انجام 
اقدامات دیگر برای کاهش وابستگی به نفت؛ هدر ندادن منابع آب و 
کاهش وابستگی به سفره‌های آب زیرزمینی؟ رونق بخشیدن به انتقال 
تکنولوژی و آموزش در مقیاس بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه؛ و 
مذاکره در مورد عقد پیمانی میان کشورهای ثروتمند و فقیر که به موجب 
آن کشورهای فقیر از جنگل‌های خود حفاظت کنند و به ازاء اين اقدام 
کمک بیشتری دریافت دارند» در مورد ایجاد اشتغال جایگزین به آنها 
کمک شود. و دسترسی آنها به بازارها تضمین گردد." شاید بعضی 
پیشنهادات گروه فشار طرفدار محیط زیست غیرعملی باشد " اما بعضی 
دیگر کاملاً امکانپذیر و عملی به نظر می‌رسد؛ به عنوان مشال» 
خانواده‌هائی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند با بهره‌گیری 
از «تکنولوژی مناسب» یک نیروگاه خورشیدی ساده می‌توانند اغلب 
غذاهای خود را طبخ کننده بدون آنکه همه‌روزه به جمع آوری چوب برای 
سوخت و تخریب جنگل‌ها بپردازند.۵ 

همچنین نیازی نیست که در اینجا به تکرار یافته‌های تحقیقات 
بی‌شماری بپردازیم که نحوه افزايش قدرت رقابت تکنولوژیک و صنعتی 
یک جامعه را در عصر جهانی شدن تولید بررسی کرده‌اند. کلیهُ مطالعات 
مربوط به افزایش «قدرت رقابت» در ایالات متحده. جائی که این مسئله به 
دقت بررسی می‌شود؛ عملاً به دستور عملی یکسان ختم می‌شود: افزایش 
نرخ‌های پس‌انداز ملی و کم کردن کسری بودجه که سرمایة لازم برای 
سرمایه‌گذاری تولیدی را جذب می‌کند؛ ارتقاء سطوح تحقیق و توسعةٌ 
تجاری؛ اجتناب از تخصیص منابع فراوان به امور نظامی؛ گریز (امّا 
چگونه؟) از فرهنگ سوداگری که بیش از حد به منافع وال‌استریت از منافع 
کوتاه‌مدت وابسته شده است؛ تأکید بر تولید محصولات قابل اطمینان و 
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بخوبی طراحی‌شده برای پرتقاضاترین بازارهای جهانی؛ ارتقاء وسیع 
سطوح مهارت و کارآموزی در میان نیروی کار به طور کلی و فراهم آوردن 
فرصت‌هائی برای بازاموزی کامل؛ و ارتقاء استانداردهای آموزشی 
بخصوص برای کسانی که به کالج نمی‌روند. * در اين مطالعات آشکارا یا 
پنهان؛ مقایسه‌هائی با ژاپن و آلمان به نفع اين دو کشور صورت گرفته؛ و از 
آنها به عنوان نمونه‌های بارز جوامع مبتنی بر تکنولوژی و نیروی کار 
فوق‌العاده ماهر که در قرن آینده چشم‌اندازهای روشنی دارند یاد شده 


است. 

و سرانجام یک پیشنهاد تفصیلی برای پرداختن به انفجار جمعیت در 
کشورهای در حال توسعه. بسادگی آنچه را که سازمان‌های بین‌المللی در 
مطالعات خود به آن اشاره کرده‌اند تکرار می‌کند: اینکه تنها راه‌حل عماء * 
تضمین کاهش نرخ‌های باروری رف جبیه معرفی راه‌های ارزان و 
قابل اطمینان کنترل ولادت است - آن‌طور که مثلا در برزیل اتفاق افتاده و 
نرخ باروری از ۴/۷ کودک برای هر زن در فاصله سال‌های ۱۹۷۰-۷۵ به 
۵ کودک برای هر زن در دورهٌ ۱۹۸۳-۸۶ کاهش يافته است". این 
مطلب در مورد سایر کشورهای در حال توسعه که طرح‌های فقال تنظیم 
خانواده را به اجرا گذاشته‌اند نیز مصداق دارد. مسلماً این راه‌حل نیز با 
مشکلاتی مواجه است - هنجارهای فرهنگ محلی مخالفت واتیکان؛ 
مخالفت دولت‌های محافظه کار ایالات متحده که پیشگیری از آبستنی را از 
سقط جنین متمایز نکرده‌اند - اما مشکلات مزبور اين وافعیت را تغییر 
نمی‌دهد که در جوامعی که برنامهٌ تنظیم خانواده جدی گرفته نشده» رشد 
جمعیت به طرز خطرناکی بالاست. اما در کشورهائی که کنترل ولادت 


* البته. به لحاظ نظری. راه‌حل‌های دیگری از قبیل خویشتنداری در همخوابگی و ازدواج 
دیرتر از موعد (همان چیزی که مالتوس ان‌را «قید و بند اخلاقی» می‌نامید) نیز وجود دارد. 
به دشواری می‌توان فهمید که چنین اقداماتی برای عروس‌های پانزده‌ساله در جرامع 
مردسالار افریقا یا هند تا چه اندازه امکانپذیر است. 
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انجام می‌گیرد در حال کاهش است. مطمثنا عواملی از قبیل شهرنشینی و 
تغییر نقش زنان نیز به تحول جمعیت کمک می‌کند. اما سریعترین راه 
تثبیت حجم خانواده -و پرهیز از تهدید دوبرابر شدن جمعیت جهان ظرف 
چند دهه آينده - در وهله اوّل اقداماتی در جهت کاهش آبستنی است. 
خللاصه این فبیل مشکلات فراملی» بدون راه‌حل هم نیستند اما 
عامه مردم و سیاستمداران به یک اندازه اکراه دارند راه‌حل‌هائی را اتخاذ 
کنند که متضمن قربانی کردن منافع شخصی کوتاه‌مدت برای تأمین منافع 
عمومی بلندمدت باشد. اين اکراه در بسیاری از موارد کاملا قابل درک 
است. به عنوان مثال برای سوئدی‌های تحصیلکرده و آگاه نسبت به مسائل 
اقلیمی بسیار خوب است که برای کاهش شدید انتشار گاز کربنیک. 
افزایش مالیات بر سوخت. برچیدن نیروگاه‌های هسته‌ای» و افزایش 
کمک‌های توسعه در مقیاس وسیع فشار وارد شود؛ با توجه به مزایای 
نسبی کشورشان هزین انجام این کار خردکننده نخواهد بود. اما 
درخواست از کشاورزان گریت پلینز جنوبی که هم‌اکنون نیز تکنولوژی 
زیستی افزایش دمای زمین انها را تهدید می‌کند» برای متوقف کردن 
استحصال آب از سفره‌های آب زیرزمینی. استفاده از دوچرخه به جای 
اتومبیل. سرمایه گذاری در ابزارهای صرفه‌جوئی انرژی» و نظایر آن» از 
نیست که از این‌قبیل کشاورزان انتظار داشته باشیم که از افزایش کمک 
خارجی در حدی که کشورهای فقیر را قادر سازد محصولات کشاورزی 
خود را افزايش دهند. حمایت کنند. به همین ترتیب» در حالی که 
نیمه‌صحرانی آفریقا 2 به تأخیر افتاده است. چنین 1 
ات ی مه میا اس ها امن 
منظور تحمیل این‌قبیل دگرگونی‌های اجتماعی مغایر با بهره‌وری است 


۴۸۴ در تدارک قرن بیست و یکم 


خود جوامع در حال توسعه باید در مورد اين مسئله تصمیم بگیرند -و 
نشانه‌های موجود حاکی از چشم‌انداز درگیری شدید میان دنیاگرایان و 
بنیادگرایان در این مناطق حساس است*. اینکه اصلاح‌طلبان پذیرفته يا رد 
می‌شوند به بستر طرح مسائل بستگی دارد و نه منطق مجرد. 

با این‌همه هرچند این کتاب یک اثر درسی مقدماتی دربارة 
راه‌حل‌های فنی تحولات جهانی نیست. امّا به منظور دست زدن به هر گونه 
کوشش کلی به منظور آماده کردن جامعهٌ جهانی برای ورود به قرن بیست و 
یکم. تأکید بر سه عنصر کلیدی اهمیت دارد: نقش آموزش جایگاه زنان؛ و 
نیاز به رهبری سیاسی. 


نقش آموزش و جایگاه زنان 
اگر تحلیل من تقریب درست باشد. نیروهای تغییردهنده‌ای که رویاروی 
جهان قرار دارند چندان پردامنه» پیچیده. و در کنش متقابل هستند که به 
چیزی در حد بازآموزی نوع بشر نیاز دارند. این نتیجه‌گیری تازه نیست. 
متفکران اجتماعی از ولز تا توین‌بی مکررا استدلال کرده‌اند که جامعه 
بشری» در مسابقه‌ای میان آموزش و ویرانی بسر می‌برد؛ و مبلغ این 
شرطبندی در پایان قرن بیشتر است. به اين دلیل ساده که فشار جمعیت؛ 
تخریب محیط زیست. و ظرفیت بشر برای ایجاد وبرانی‌های عظیم بسیار 
قائل شدن نقش بیشتر برای آموزش متضمن جنبه‌های فلسفی و 
عملی فراوانی است. به عنوان مثال. از آنجا که نوآوری تکنولوژیک همراه 
با از میان بردن مشاغل کهنه مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند. کشورهای 
پیشرفته‌ای که فاقد یک نظام ملی کارآموزی و بازآموزی هستند - شبیه به 
طرح کارآموزی در آلمان یا روش سوئدی‌ها برای یاد دادن یک مهارت 
جدید به کارگران اخراج‌شده - احتمالا خود را در موقعیتی بدتر از امروز 
خواهند یافت. بعلاوه نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی بلکه بافت اجتماعی نیز از 
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(به عنوان مثال) نارسائی طرح کارآموزی شغلی در بریتانیا یا تلاش‌های 
سازمان‌نیافته‌تر آمریکا آسیب خواهد دید. امّا نظام‌هائی که کارآئی دارند 
بر برنامه‌ریزی و همکاری میان مدارس, بازرگانی» وحکومت تأکید دارند؛ 
چیزی که فرهنگ‌های میاسی بازار آزاد آذرا خوش نمی‌دارند؛ و 
کشورهای فقیرتر فاقد منابع لازم برای دنبال کردن آن هستند. 

با وجود این مشکلات رویاروی کشورهائی مانند بریتانیا یا ایتالیا در 
بازسازی نظام آموزشی خود؛ شبیه به مشکلات کشورهای در حال توسعه 
نیست. در سومالی. جائی که نرخ سواد مردان فقط ۱۸ درصد و زنان فقط 
۶ درصد است. فقط ۳۷۰۰۰ دانش آموز در دبیرستان درس می‌خوانند 
(ارقام ۱۹۸۶)؛ از میان معدود کارکنان تعلیم‌دیدهُ حرفه‌ای؛ چندصد نفر 
دکتر بوده‌انده و بندرت مهندس يا طراح نرم‌افزار کامپیوتری و سایر 
متخصصان لازم برای هدایت سومالی به دنیای جدید وجود داشته است.٩‏ 
در مقام مقایسه در کرةٌ جنوبی؛ جاثی که نرخ باسوادی مردان و زنان به 
ترتیب ۹۶ درصد و ۸۶ درصد است. و ۵ میلیون نفر در دبیرستان و ۱/۳ 
میلیون نفر در آموزش عالی تحصیل می‌کنند» همه‌ساله شمار کثیری از 
متخصصان وارد فعالیت‌های تولیدی می‌شوند "۱*. بدیهی است آن دسته 
از کشورهای در حال توسعه که به ترتیبی راه کره را دنبال کنند می‌توانند 
یک آیند؛ اقتصادی درخشان را انتظار داشته باشند؛ اما همان‌طور که قبلا 
دیده‌ایم تعداد بسیار اندکی از جوامع فقیر در چنین موقعیت مساعدی فرار 
دارند. عقب‌ماندگی دلایل متعدد دارد» اما یکی از دلایل عمده‌اش این 
است که در بسیاری از فرهنگ‌ها اهمیت آموزش به حدی نیست که در 
شرق آسیا به آن داده می‌شود. 

اما آموزش در مفهوم گسترده‌تر آن چیزی بیش از جنبه‌های فتی 


عظیم است. 


۳۸۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


«تجدید سازمان» نیروی کار یا پیدايش طبقات حرفه‌ای؛ یا حتی ترویج 
یک فرهنگ صنعتی در مدارس و کالج‌ها به منظور حفظ یک مبنای تولیدی 
است. آموزش متضمن درکی عمیق از چرائی تغییر جهان, تلقی مردم و 
فرهنگ‌های دیگر از این تغییرات» و خصوصیات مشترک همه ما با هم -و 
نیز درک آن چیزهائی است که فرهنگ‌ها» طبقات. و ملت‌ها را از یکدیگر 
متمایز می‌کند. بعلاوه؛ گرچه این فرایند جستجو باید در صورت امکان با 
مدارا و همدلی همراه باشد. اما نمی‌تواند فاقد بار ارزشی باشد. نهایت 
آنکه کافی نیست که صرفاً درک کنیم در سیار؛ٌ خود چکاری انجام 
می‌دهیم. چنانکه گوئی از پشت یک تلسکوپ غول آسا تغییراتی را که در 
مریخ اتفاق می‌افتد مشاهده می‌کنيم. زیرا همه ما اعضای نوعی شهروندی 
جهانی هستیم. و نیازمند آنیم که ضمن بررسی راه‌های گوناگونی که ما راه 
به طور دسته‌جمعی یا منفرده برای ورود به قرن بیست و یکم بهتر آماده 
می‌کند» خود را به نظامی از اخلاقیات. مفهومی از انصاف. و تناسب نیز 
تجهیز کنیم ۲ . در جوامعی که نیروهای بنیادگرا راه بحث و جدل آزاد را 
سد می‌کنند» جائی که سیاستمداران برای جلب حمایت گروه‌های همسود 
ویژه» خارجی‌ها یا اقلیت‌های قومی را تقبیح می‌کنند و رسانه‌های گروهی 
تجاری و فرهنگ عامیانه, مسائل جدی را به حاشیه می‌رانند» این امکان که 
آموزش بتواند درک عمیق‌تری از روندهای جهانی ارائه دهد شدیدا 
محدود است. 

ارتقاء نقش آموزش با یک مسئلهٌ بزرگتره یعنی موقعیت زنان در 
کشورهای در حال توسعه و پیشرفته؛ پیوندی جدائی‌ناپذیر دارد. در وهله 
ازل. شواهد مربوط به رابطهٌ میان منزلت سرکوب‌شدء زنان با انفجار 
جمعیت. فقر شدید. و عقب‌ماندگی اقتصادی آشکار است. . همان‌طور که 


* تنها موارد استثنا بعضی کشورهای نفتی و ثروتمند عرب هستند که در آنها منزلت زنان 
پائین امّا سرانهُ تولید ناخالص ملی بالاست؛ ثرو تمند بودن این کشورها ناشی از یک حادثة 
زمین شناختی است. و نه نیروهای خلاقهُ ذاتی. 
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جدول ۱۳ - نرخ باسوادی زنان و نرخ باروری کل 


در کشورهای منتخب ۲۳ 
نام کشور نرخ باسوادی زنان نرخ باروری 
افغانستان 1۸ ۶/۹ 
عمان ۸51 ۷/۲ 
جمهوری عربی یمن ۳/ ۷ 
هندوراس 1۸ ۵/۶ 
بورکینافاسو ۶ ۶/۵ 
سودان ۴ ۶/۴ 
سنگاپور ۷۹ ۱/۷ 
کانادا ۳ ۱/۷ 
شیلی ۹۶ ۳/۷ 
مجارستان ۸ ۱/۸ 
تابلند 1۸۸ ۲/۶ 


آمار بخش جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد تقریباً در کلية 
کشورها نوعی همبستگی معکوس میان میزان باسوادی زنان و نرخ 
باروری کل وجود دارد (نگاه کنید به جدول ۱۳). 

استثناهای جالب‌توجهی بر این قاعده وجود دارند - مغولستان 
مدعی است که نرخ باسوادی زنان ۸۸ درصد و نرخ باروری کل ۵/۴ 
اشت اما شواهد همدتا حکایت از آن می‌کنند که چنانچه آموزش در 
مقیاسی وسیع در دسترس زنان باشد» میانگین حجم خانواده به سرعت 
کاهش می‌یابد و نوعی تحول جمعیتی آغاز می‌شود. تبیین روشن این 
جریان -یعنی ازدواج در سنین بالاتر به تعویق انداختن تولد فرزندان» 
انتخاب شغل - با یک‌سلسله آمار تفکربرانگیزتر درباره رابطهٌ میان 
آموزش مادر و تعداد فرزندانی که به دنا می‌آورد؛ در کشورهای در حال 
توسعه تأیید می‌شود (نگاه کنید به جدول ۱۴). 


به طور کلی زنان ّ توسعه با طی یک دور 
هفت‌سالهٌ آموزشی یا بیشتر (و احتمالاً از طبقات مرفه؟) حدوداً چهار 
ال داز کار کشواد بارلارقتی کت ایشا ق دنس 
بیشتر استفاده می‌کنند. و میزان مرگ و مير مادران و کودکان در آنها کمتر 
است ۳" لذا هم خود آنها و هم کودکانشان در زندگی فرصت‌های بهتری 
دارند. این مطلب به روشنی نشان می‌دهد که تغییر منزلت زنان در 
کشورهای در حال توسعه» رشد جمعیت را به میزان زیادی کاهش خواهد 
داد. اما تحقق این امر در ان بخش‌هائی از جنوب اسیاء افریقا؛ و دنیای 
اسلام که محدودیت‌های جنسی آشکار است تا چه اندازه محتمل است؟ 

در دنیای پیشرفته؛ جائی که پیرمردان به خاطر نرخ‌های باروری کمتر 
از جایگزینی ماتم گرفته‌اند و این سژال را مطرح می‌کنند که چرا «زنان 
تحصیلکرده و درخشان» کودکان کمتری دارند (و يا اصلا بچه ندارند)» 
مسئله فرق می‌کند -امّا رشد جمعیت همچنان درگرو موقعیت زنان در 
اجتماع است. فرض کنید که برای یک جامعه قصور در تجدید جمعیت 
خود امری نامطلوب باشد - اگر تنها دلیلش افزایش نسبت «سرباری 


جدول ۱۴ - میانگین تعداد کودکان بر حسب سال‌های 
آموزش مادر در کشورهای منتخب ۱۴ 


نام کشور اموزش‌ندیده هفت سال آموزش و بیشتر 


بنین ۷/۴ ۳/۳ 
سودان ۶/۵ ۳/۴ 
هائیتی -۶ ۲۳/۸ 
اکوادور ۷/۸ ۲/۷ 
اردن ۹/۳ ۴/۹ 
پاکستان ۶/۵ ۳/۸ 


پرتفال ۳/۵ ۱/۸ 
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بزرگسالان» باشد - در این صورت شاید لازم باشد سیاستمدارانی که 
نگران این‌قبیل روندها هستنده به ارزیابی دوبارة هنجارهای فرهنگی و 
اجتماعی خود بپردازند. به عنوان مثال در ژاپن شواهد موجود حاکی از 
آن است که شمار فزاینده‌ای از زنان تحصیلکرده. اين انتظار سنتی را که 
پس از اتمام کالج به یک زن خانه‌دار تمام‌وقت تبدیل شوند. و در خانه‌های 
تنگ بچه بزرگ کنند» در حالی که شوهرانشان از بام تا شام در خارج از 
خانه بسر می‌برند تقبیح می‌کنند *. احتمالا در ایتالیا و اسپانیا نیز بیزاری 
مشابهی وجود دارد. زیرا نرخ‌های باروری کل در سال‌های اخیر کاهش 
یافته است. بی‌تردید کمبود نیروی کاری را که در نتيجه این روند پیش 
می‌آید می‌توان تا اندازه‌ای, دست کم در ژاپن با استفاده از روبوت‌ها حل 
کرد؛ اما اگر ژاپن بخواهد به نرخ‌های باروری جایگزین بازگردد به چیزی 
بیش از اقدامات فنی نیاز دارد. در اين زمینه سیاستمداران ژاپنی و ایتالیانی 
می‌توانند به مطالعهُ وضعیت سود بپردازند که با پشت سر گذاشتن چند 
دهه افت جمعیتی» نرخ باروری بتدریج از ۱/۶ در سال ۱۹۸۳ به ۱ در 
سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است *. پژوهش‌های مقدماتی دربارهٌ این تحول 
که در چند کشور دیگر اروپای شمالی نیز به چشم می‌خورد - حاکی از 
آن است که دلیل اين امر می‌تواند ترکیبی از اقدامات اجتماعی فوق‌العاده 
مهد کودک, و مسکن راحت) همراه با درجه بالائی از تساوی جنسی باشد 
که به عنوان مثال با تعداد زنان سیاستمدار و عضو کابینه سنجیده می‌شود. 

لذا طنزآمیز است که اگر جهان بخواهد به سمت یک موازنة جمعیتی 
بهتر حرکت کند -کاهش نرخ باروری در جوامع فقیر و افزایش آن در 
جوامع ثروتمند -باید این درس را بیاموزد که در حالی که کشورهای آفریقا 
و خاورمیانه نیاز دارند که زنان خود را در سطح کشور کره آموزش دهنده 
کشورهائی مانند ژاپن پرتغال» اسپانیاه و ایتالیا نیز نیاز دارند که از تجارب 


نوعی تغییر در نقش‌های جنسی و رویاروئی با مجموعه متفاوتی از 


مسئلة رهبری سیاسی 

شاید عجیب به نظر آید که اين کتاب با بحشی دربار؛ٌ رهبری سیاسی به 
پایان برسد زیرا روندهای جمعیتی و تکنولوژی‌های جدید غالیاً چنان 
مقاومت‌ناپذیر به نظر می‌رسند که برای تأثیر گذاشتن بر آنها هیچ کاری 
نمی‌توان کرد. در واقع؛ آماج اين فصل بحث دربارهٌ اجتناب‌ناپذیری آنها 
نیست بلکه دشوار بودن تغییر ساختارها و اندیشه‌های تثبیت شده و خطر 
کور ماندن فرهنگی با توجه به تحول جامعه جهانی است. گذشته از اين» 
در بسیاری از کشورها نسبت به مسیری که جهان و آن کشور بخصوص در 
آن پیش می‌رود؛ توجهی زنده و عاری از تعصب مبذول می‌شود. از فرانسه 
تا ژاپن. و از کانزاس تا قاهره. هماوردجوئی‌های تکنولوژیک. تفاوت‌های 
جنسی» مهاجرت. آينده کشاورزی» تخریب محیط زیست. پیامد جهانی 
شدن» و تأثیر هم اینها بر سیاست‌ها اولویت‌های هزینه کردن و حتی 
ارزش‌ها و فرهنگ, به شدت مورد توجه است. این مسائل» دست کم تا 
اندازه‌ای. جستجو برای دستیابی به ساختارهای سیاسی جدید فراملی و 
زیرملی» وجود کمیته‌های بی‌شماری را که درباره نظام‌های آموزشی ملی 
تحقیق می‌کنند» درخواست برای اقدام مشترک در مقابل افزايش دمای 
زمين يا کمک به توسعه و بحث‌های مشوش درباره باز بودن یا حمایت از 
تجارت را توجیه می‌کنند. مردان و زنانی که در خیابان‌ها راه می‌روند 
می‌دانند که دنیای آنها در حال تغییر است و از اين بابت دلواپس‌اند. مهمتر 
از همه آنکه نگرانی دربارهٌ تغییرات کنونی یا آینده؛ ببر بستری از 
توهم‌زدائی گسترده نسبت به رهبری سیاسی عمل می‌کند؛ خواه در 
کشورهای پیشرفتُ صنعتی مانند آمریکا» فرانسه» و ژاپن» رژیم‌های 
مارکسیستی موجود یا اخیراً منحل‌شده» بخش‌های پهناوری از آمریکای 
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لاتین و آفریقاه غول‌های آسیائی هند و چین و یا در اين مورد بخصوصه 
در دنیای اسلام؛ یعنی جائی که جوانان ناراضی به نسخه‌های بنیادگرایان 
روی می‌آورند. این گرایش توسط حکومت‌های اقتدارطلب سرکوب 
می‌شود. امّا در دموکراسی‌های قدیم و جدید. هر دو؛ تقاضا برای دادن 
پاسخ سیاسی به چالش‌های تازه بسیار زیاد است. 

این‌قبیل پاسخ‌ها غالبا می‌توانند ارتجاعی باشند. در دورانی از 
«کشمکش و ستیزه و شکست در زندگی اجتماعی بشره اتخاذ سیاست 
حمایتگرانه, ضدیت با مهاجران رویگردانی از تکنولوژی‌های جدید و 
پیداکردن دشمنان جدید به جای دشمنان جنگ سرد واکنش‌هائی متداول 
است. بدیهی است جامعه‌ای که میل دارد برای قرن بیست و یکم آمادگی 
بیشتری داشته باشد باید بهای دستیابی به اين انتقال را بپردازد. چنین 
جامعه‌ای نیازمند آن است که مهارت‌های ملی و زیرساخت‌های خود را 
مجدداً سازماندهی کند» گروه‌های قدرتمند را به مبارزه بطلبده بسیاری از 
عادات قدیم را تغییر دهد و احتمالا ساختار حکومتی خود را اصلاح کند. 
اما انجام چنین اقداماتی مستلزم داشتن دیدگاهی بلندمدت است. آن هم 
در زمانی که اغلب سیاستمداران هم در کشورهای ثروتمند و هم در 
کشورهای فقیر - به سختی می‌توانند حتی با مسائل کوتاهمدت برخورد 
کنند؛ و اين اقدامات متضمن نوعی خطر سیاسی خواهد بود» زیرا بسیاری 
از اصلاحات پیشنهادی با مخالفت گروه‌های قدرتمند روبرو خواهد شد. 
در کتار صداهائی که خواستار تغییرند» حوزه‌های انتخابيه بزرگی نیز وجود 
دارند که می‌خواهند چیزها همان‌طور که هستند باقی بمانند» و به جای 
آنکه به مسائل پاسخ دهند آتها را منجمد می‌نمایند. بعلاوه در مورد 
مسائل حساس, عدم توافق علمی زیادی وجود دارد: آیا ما قادریم دنیائی با 
۸ تا ۱۰ میلیارد نفر جمعیت را تأمین کنیم؟ آیا ذخایر غذائی می‌تواند 
پاسخگوی این افزایش جمعیت باشد؟ آیا «تجارت تحت نظارت» بهتر از 
بازار آزاد است؟ آیا نباید فرایند جهانی شدن را کنترل کرد؟ و با توجه به 
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اختلاف آرائی که در مورد این مسائل وجود دارد؛ چرا باید همراه با 
دگرگوتی‌های بحث‌انگیز به پیش تاخت؟ 

از آنجا که اغلب سیاستمداران. بخصوص در کشورهائی از قبیل 
ژاپن ایالات متحده فرانسه ایتالیا؛ و آلمان از طریق فرایندی از سازش» 
دادوستدها و ائتلاف‌ها. و مزاحمت ایجاد نکردن برای گروه‌های ذینفع 
قدرتمند به رأس هرم قدرت رسیده‌اند» آمادگی آذرا ندارند که 
سیاست‌هائی را که در حال حاضر جدال‌انگیز است برای منافع ادعاثی 
بیست سال آینده تصویب کنند - بخصوص در شرایطی که کارشناسان 
استدلال می‌کنند که دلیل چندانی برای احساس خطر وجود ندارد (مثلاً در 
مورد ذخایر غذائی جهان)»» و یا به بررسی بیشتری نیاز است. همان‌طور که 
«خوشبین‌ها» از زمان گودوین و کندرسه» بعنی دوبست سال پیش تاکنون 
خاطرنشان کرده‌اند پیش‌بینی‌های مالتوس درباره آیندهُ بریتانیا غلط ا زآب 
درآمد» و دلیل آن ظرفیت انسان برای توسعة منابع جدید از طریق 
تکنولوژی بود. اگر این پیش‌بینی‌ها در قرن نوزدهم نادرست از کار درآمد» 
چرا باید به فریادهای هوچی‌گرانه «تومالتوسی»های امروز دربارهٌ قرن 
بیست و یکم توجه کرد۱۷؟ بعلاوی از آخرین موج پیش‌بینی‌های 
اندوهباری که نگرانی گسترده‌ای برانگیخت و سپس رنگ باخت (گزارش 
«باشگاه رم» تحت عنوان زمین ساکت. و نظایر آن)» بیست سال بیشتر 
نگذشته است. 

شاید لازم باشد که میان اصلاح‌طلبان مدافع اقدامات معقول در آينده 
نزدیک به منظور کنترل جمعیت و محدود کردن انتشار گازهائی که وسایط 
نقلیه متصاعد می‌کنند. و صاحب‌نظران مکاشفه‌گری که عقیده دارند همه 
چیز از دست خواهد رفت مگر آنکه هم‌اکنون در رفتار بشر تغیبری عمیق 
ایجاد شود فرق بگذاریم"۲. بعضی محافظه کاران ضمن محکوم کردن 
گروه دوم به عنوان هوچی و خطاکار: سعی می‌کنند كلیه اصلاح طلبان را در 
همین مقوله قرار دهند. امّا بجاست که به تمایز میان پیشنهادات اصلاحی 
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معتدل و رادیکال توجه کنیم بخصوص که پیشنهادات نوع اول 
چشم‌اندازهای بهتری برای تحت تأثیر قرار دادن سیاستمداران ایجاد 
می‌کند. 

به رغم دیدگاه‌های متفاوتی که در مورد مقصد حرکت دنیای ما وجود 
دارد؛ به سه دلیل عمده جوامع مختلف باید مبارزه کسب آمادگی برای 
حضور در قرن بیست و یکم را جدی بگيرند. دلیل اوّل به قدرت رقابت 
نسبی مربوط می‌شود. گرچه رشد اقتصادی جای همه چیز را نمی‌گیرد اما 
یقینا این مطلب درست است که استاندارد بالاتر زندگی» مبنای بیشتر 
چیزهای دیگری را که افراد مهم تلقی می‌کنند -بهداشت خوب. آموزش 
اوقات فراغت. و غیره - فراهم می‌سازد. امّا این منافع که از نوآوری 
تکنولوژیک و رشد بیشتر ناشی می‌شود. به یکسان در میان همه توزیع 
نمی‌شود. بلکه به صورت پاداش به جوامع موفق تعلق می‌گیرد. آن دسته از 
نظام‌های افتصادی که نتوانند همپای تکنولوژی‌های جدید حرکت کنند» 
ثابت يا کاهش‌یابنده است - آنهم در شرایطی که تحولات جمعیتی 
تقاضاهای اجتماعی تازه‌ای را تحمیل می‌کنند جایگاهشان ناخوشایندتر 
از نظام‌هائی است که قدرت رقابت و قابلیت انطباق خود را حفظ می‌کنند. 
و به این‌ترتیب» شکست در بازاندیشی» بازآموزی» و تجهیز مجدد برای 
آینده گروه دیگری از بازندگان اقتصادی تاریخ را پدید می‌آورد. 

دلیل دوم نیاز به پاسخگوئی به مشکلات جمعیتی و زیست محیطی 
است. و نه صرفاً به اين امید نشستن که خود به خود راه‌حلی برای این 
مسائل پیدا شود*". امروزه منابع زمین بسیار بیش از زمان مالتوس یا حتی 
دهه ۱۹۶۰ مصرف می‌شود. و علت آن افزايش حجم جمعیت» صرف 
مقدار موادی که مصرف می‌کند» و پیچیدگی فعالیت‌های افتصادی است. 
در نتیجه سرعت تاخت‌وتاز بشر بر طبیعت به میزان زیادی افزایش یافته 
است: «اين امکان وجود دارد که فقط طی چند دهه تمامی کشورها از 
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جنگل تهی شوند؛ خاک زراعی اغلب مناطق می‌تواند ظرف مدت یک 
نسل از بین برود؛ و کاهش ازون به میزانی خطرناک می‌تواند در مدتی کمتر 
از بیست سال اتفاق بیفتد. "۳» به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که 
بدبین‌های چندین دهه قبل در مورد زمان پیش‌بینی خود در اشتباه بوده 
باشند. اما استدلال کلی آنها در مورد آسیبی که به طور فزاینده برکرهٌ زمین 
وارد می‌شود اعتبار بیشتری پیدا کند - و نباید آن‌را نادیده گرفت. و 
سرانجام باید اين نکته را ذکر کرد که جوامعی قادرند بهترین اتطباق را 
انجام دهند (مانند انگلستان زمان مالتوس يا ژاپن امروز) که دارای سرمایه, 
دانش علمی تخصص فتی. و کارکنان ماهر و مبتکر باشندء حال آنکه 
کشورهائی که در جهان امروز با جذیترین مسائل مواجهند» کمترین 
آمادگی را برای واکنش نشان دادن دارند. 

البته, این نگرانی در مورد تخریب محیط زیست به مفهوم آن نیست 
که رشد اقتصادی به طور کلی باید متوقف شود. زیرا چنین چیزی به 
جوامع فقیر بیشترین آسیب را خواهد رساند؛ و به هر حال با بحث مربوط 
به افزایش قدرت رقابت نیز مغایرت دارد. سیاستمداران و عامه مردم باید 
یشنهادات مربوط به «توسعه پایدار» را که کارشناسان توسعه تدوین 
کرده‌اند بسیار جذبتر دبال کنند.۲۱ 

سومین و آخرین دلیل برای اصلاح شرایط جهانی موجود دلیلی 
بسیار سنتی است: کاهش امکان وفیع بی‌ثباتی‌های سیاسی که با تهدید 
خشونت و جنگ همراه است. مسلما پیش‌بینی بسیاری از این‌قبیل 
تلاطم‌ها امکان‌ناپذیر است؛ اگر پنج سال قبل پیش‌بینی میزان خونریزی و 
قهری که یوگسلاوی را قطعه‌قطعه کرده است برای ما امکان‌پذیر نبود» 
چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم که بر جنگ و ستیزهای ده‌سال بعد وقوف 
حاصل کنیم؟ با این‌همه» بسیاری از انقجارهای اجتماعی مانند وقوع 
انقلاب‌های فرانسه يا روسیه؛ پیشاپیش با شکل‌گیری تدریجی جریانی از 
فشارها همراه است که شبیه به افزایش تنش در حاشیه‌های صفحات 
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تکتونیک. قبل از وقوع زلزله؛ با وقوع یک فاجعة زیست محیطی؛ باگذشتن 
تراکم تدریجی آسیب از یک آستانة معین است. گرچه معمولا امکان ندارد 
که دقیقاً بدانیم کجا و چه هنگام گسیختگی صورت خواهد گرفت. امّا 
دانشمندان می‌توانند با توجه به هیأت کلی فشارهاء به گونه‌ای قابل قبول 
پیش بینی کنند که روزی انفجاری اتفاق خواهد افتاد. غیرمنطقی نیست که 
از طریق قیاس نتیجه بگیریم که با افزایش فشارها در داخل جوامع - رشد 
زیی عضیته کاهن منابع» بیکاری, مهاجرت به حلبی آبادهاه فقدان 
اموزش - محتملا انفجارهای اجتماعی و سیاسی روی خواهد داد 
بخصوص اگر دلایل زیست محیطی کشمکش‌های شدید در کنش متقابل با 
منازعات سنتی در مورد مسائل مرزی» حقوق آب و مرتع؛ و نظایر آن قرار 
۱ 

جنگ‌های داخلی یا خارجی - با تلفات سنگینی که دارند - مانند 
بیماری و قحطی در زمره عوامل مالتوسی کنترل‌کننده انفجار جمعیت. و 
شاید مزئرترین عامل هستنده زیرا مردم را در آغاز زندگی از بين می‌برند. 
این قبیل آشوب‌ها صرفا اهمیت محلی ندارند. امروزه بی ثباتی‌ها می‌توانند 
در مناطقی اتفاق بیفتند که رژیم‌های جاه‌طلب و در معرض تهدید با در 
اختیار داشتن سلاح‌های پیشرفته‌ای از قبیل موشک‌های با برد متوسط و 
دارای کلاهک‌های شیمیائی بیولوژیک یا حتی هسته‌ای می‌توانند 
ترکیب بالقوه مرگباری را تشکیل دهند که پیامدهای آن بسیار فراتر از 
مرزهای محلی باشد. 

خلاصه ما نیاز داریم که نگران شرایط سیارهٌ خود در کلیت آن باشیم؛ 
نه‌فقط به این دلیل که با دستور جلسه تازه‌ای از خطرات امنیتی از قبیل 
افزایش دمای زمین و مهاجرت دسته‌جمعی مواجهیم بلکه همچنین به 
این دلیل که پدیده‌های مزبور می‌توانند با تهدیدهای قدیمی‌تر ثبات 
بین‌المللی از قبیل جنگ‌های منطقه‌ای» گروگان گیری؛ و بستن مسیرهای 
دریائی در کنش متقابل قرار گیرند و آنها را تغذیه کنند. در حالی که به نظر 
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می‌رسد نیروهای جدید و فراملی تغیبردهنده جهان؛ در سطحی متفاوت با 
ملاحظات سنتی دولت‌های ملی قرار دارند -به عنوان مثال» آن‌طور که در 
اثر دیگر من ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ تحلیل شده است - امّا 
دلایلی اضافی برای کش مکش اجتماعی ایجاد می‌کنند. 

با توجه به طیف مسائل گوناگون؛ شاید این‌طور به نظر آید که رهبری 
سیاسی ما که انسان‌ها آن‌را تشکیل می‌دهند. فرصت انجام کار زیادی را 
ندارند و اينکه ما باید خود را برای استمرار ستیزه‌ها و کشمکش‌ها و 
شکست‌های زندگی اجتماعی بشر آن هم در مقیاسی که به طور فزاینده 
جهانی و تشدید می‌شود. آماده کنیم. اگر این‌طور باشد احمقانه است که 
کشور یا طبقه‌ای اجتماعی گمان کند که می‌تواند خود را از تحولات آینده 
دور نگاهدارد؛ تحولاتی در دنیای سیاست. اقتصاد. و محیط زیست که 
بخشی از آن می‌تواند غیرمنتظره و شاید شگفت‌آور باشد. بعلاوه, در 
شرایط بعیدی که دولت‌ها و جوامع تصمیم به تفییر دادن خویش بگیرند؛ 
باید این نکته را درک کنیم که کوشش‌های ما می‌تواند فقط تأثیری 
حاشیه‌ای بر نیروهای محرکة عمیق دنیای امروز داشته باشد. همچنین باید 
آگاه باشیم که مداخله‌ها (مانند بالا بردن سطح آموزش زنان در کشورهای 
در حال توسعه) می‌تواند تحولات غیرقابل پیش‌بینی و ناخواسته خود را 
پدید آورد. هیچ چیز قطعی نیست جز اینکه با ابهام‌های بی شمار مواجهیم؛ 
امّا صرفاً بر اين نکته آگاهیم که واقعیت یک نقطة آغاز مهم در اختیارمان 
قرار می‌دهد که بسیار بهتر از نا آگاه بودن نسبت به چگونگی تغییر جهان 
است. 

لذاء به رغم حجم و پیچیدگی درگیری‌های جهانی رویاروی ماء بسیار 
ساده‌انگارانه و زود است که اندوهگینانه نتیجه بگیریم که نمی‌توان کاری 
انجام داد. حتی مالتوس نیز آنقدر دوراندیش بود که در پایان رسالة در باب 
جمعیت خود بنویسد که به رضم روندهای شوم جمعیت. پیشرفت‌های 
فّی حیرت‌انگیز امروز می‌تواند بر ابعاد اخلاقی و سیاسی جامعه تأثیری 


در تدارک قرن بیست و یکم ۴۹۷ 


مثبت برجای گذارد. وی به دور از خیل انبوه انسان‌هائی که احساس 
نومیدی می‌کردند» خاطرنشان کرد که علم می‌تواند عملاً پاسخ‌هائی 
سازنده را برانگیزد و عادات اجتماعی را تغییر دهد ۳۳. مالتوس وت نی 
علاقه داشت بپذیرد که به لحاظ نظری, انسان می‌تواند مسیر خود را تغییر 
دهد و از سرنوشتی که برایش پیش‌بینی شده است اجتناب ورزد؛ هرچند 
دارد. 

بسیاری از تلاش‌های پیشین برای نگریستن به آینده یا به نوعی 
خوشبینی نامحدود رسیده‌انده یا به نگرانی‌های اندوهبان و یا (مانند مورد 
توین‌بی) به درخواست‌هائی برای تجدید حیات معنوی. شاید این اثر نیز 
باید با چنین تذکری پایان یابد. اما اين واقعیت برجای می‌ماند که صرفا به 
اين دلیل که ما آینده را نمی‌شناسیم. امکان ندارد که با قطعیت بگوئیم 
روندهای جهانی به مصائب وحشتناک ختم خواهند شد. يا در نتیجه 
خواهند شد. آنچه روشن است اينکه با از میان رفتن جنگ سرد مانه با 
یک «نظم جدید جهانی» بلکه با سیاره‌ای گرفتار دردسر و تفرقه مواجهیم؛ 
که مشکلات آن توجه جدی سیاستمداران و عموم مردم را طلب می‌کند. 
همان‌طور که در فصول پیشین گفته شد. سرعت و پچ پیچیدگی نیروهای 
تغییردهنده جهان عظیم و هولناک است؛ اما شاید هنوز برای مردان و زتان 
هوشمند این امکان وجود داشته باشد که جوامع خود را در مسیر وظیفةٌ 
پیچیده آمادگی برای قرن آینده هدایت کنند. اگر به این هماوردجوئی‌ها 
پاسخ داده نشود نوع بشر برای گرفتاری‌ها و مصائبی که ممکن است در 
آینده پیش آید فقط می‌تواند خود را سرزنش کند. 


جدول زیر که برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن‌را جمع آوری کرده 
است سه عنصر را اندازه‌گیری می‌کند -انتظار عمر به هنگام ولادت. میزان 
باسوادی, و سرانة تولید ناخالص ملی -و با ترکیب آنها نوعی رتبه‌بندی 
«توسعه انسانی» ۱۳۰ کشور را به دست می‌دهد. ترتیب این رتبه‌بندی 
صعودی است. به طوری که نیجر پائین ترین و ژاپن بالاترین مرتبه را اشغال 
می‌کند. مبنای اين شاخص‌ها آمار به دست‌آمده از اواسط تا اواخر ده 
۰ است. و از آن زمان تاکنون جایگاه بعضی کشورها -کرهُ جنوبی از 
یک طرف. و اتحاد شوروی سابق از طرف دیگر -باید تغییر زیادی کرده 
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سل اول 


۵ «0مایجوظ (ه (اوهتو۵ع0 ۸ ,مطر م۲۳ ۲۰ .ی ها مادنا 0۳0۵0 عط) عم . 


۰ .2 ,(۱969 ,۷۵۲۶ بی() مهو 


0 ها ۵ #دس 76 -ممتابامه آمالج۱ ۵ #عونک «متامایهم۲ ,۲۴۵۵۵۰ :۱۷ . 


412۰ .00 ,(1973 ,۷۵:۲ بیلا) ۱۷۷/۵ 


۰ ,(۱976 ,۷۵۲۲ ب<) عاجمعم ۵جه ومنومام ,۵۵۱ ۲۱۰ ۷۷۰ جذ جمامعیتصوال ع۳) »م9 . 


)دون جز ععصعطت عنجومصمی ود جسودی جمنهانهو۲۴ ,لامعمم ۶۰ ۰ظ جا هد :6 
.6۶ 200 قمع۵( با ها ,4هه۱:۵ ۵جد 0مهاوم ریات داد نع شود 
-صا) جمتانامه ماه ۶ وا جهتملدجوظ ۵0ج ۲بمطصا هدما ,(.عله) رمهمن۱۵ 

2601 وم ,(1967 رصم 


ات ۵ ۸۲6۵5 ۱۱ که «حتامانممظ ]۵ لمعب جهن و ۸ ,عنط۱۷2 ۸۰ .1 . 


لا ,7مصمظ ز رن امه دا ۱۵۵۵۵۵ :(۱798 ,ج00هما) اعد ۵ انم 
۰ 0 ,196۶ ,۷۵۲۶ 


۰ ۵ ,1010 . 
77-۰ .00 ,(.605 ۱986 ۷۵/۲ بت۱() دموا ۷۷۵۶۵ 726 ,۲۱۵۱۱۵۲۵۵۵۲ با .5 . 
۰ ۲۱ ۷۷۰ :452 .۵ ,(۱969 ,عمق‌جما) «صتاه۷ اماعتله] ۳:۶۱ 72۶ ,ععاه ۷2 2 . 


۰ . ,(۱966 ,جمهجما) معط مومت ماج امامت 


640 .وج بطهظاه۷( آمادن0/ )9( ,ععنطد۱ دز جمتاحنمعل عتور مصمع 2 فا ۰۲۳۵۲6 . 


-۱750 انامه آهتنجانی۳ع۸ »72 ,رفوه:۱۵ ۶ ی ود مامت ۲۳۰ .| معاد عم 
:(1966 ۷۵:۲ بع() ۱880 


آماع۱:0 له »دم آمتنوه752«04 تهج دنولا 7 ,مها ٩‏ ۱۳ . 


,(1969 ,عهه۵ه)) مج ءا ۱۵ ۲750 وم میات ات۷ «: !مامتا 
1 


1 .۲ 
:14647 .جح ,(۱967 :۷۲۵۱۲ ببیل() عمط امعی مج آه اه ۵و ۵۵ 726 ,۷۵۸۵۵ ۳ . 


اه باعلا ۶6۵۳۵۳۵۱۵ 76 ,هاامونت ۷۰ جوز عوییمموال تمصع 0۲ ۳ عم 0جد 


حج ت- ف 


۵۰ یادداشتها 


,706 .۵۵ ,(1978 .۱۷06 ,همم ه۲۱) ج6 7۱۵ ایهم ۷۶/۵۲۸۵ 
1990(۰ ,۷۵ عابیااما:عدت) ۱7۶۵ مدنگ عوذامط 4ج ممتامانموم اام۵۵ ۲۱ ۰۱۷۷ 
.46 . ,۱5 ۲2516 بهتاه۸۷ امصامد له ورد ,عهنج۱۷۸2۱ 

۰ ,(1979 ,مجماآ) ۱8۶-19۱4 صنطدت اما و مارم رد۲ ۴۰ ۱۱ امین 
.میه باء و۵ لجیمطول) ,ها اه ۱۳696 ۱۳6 وا 15[ 

۰ (.600 1968 ,۵۳۵)) ۱760-1830 ,تاهج امطامل«] 7۳6 ,مهادای۸ .5 .1۲ 
باءها ما ریت۱۵ آممماامی۱۱ ,عمعادظ ۲۰ ۵ هو ۲ نهه عاط][ 
۰ .م ,(۱982) ۱۱ «ماوتلا میا جمعمهتی اه امبه/ ,۱98۵ ۱۵ 1790 

۰ 2 امه امطاعبلد ,مماداعم۸ 

(۱983 ,مههاهت)) او اه اب 7 ۵۵۵ ۸۲۱۰ ۷۷۰ ععو راصصونود وتا ۳۵۰ 
.0 

۳۱۳۵۵۵ ۸۷۱۲۵۵۱۶۰ جمصچمتیا 726 بیکج۱0 ما ۲ ۲هانت‌ناامم وا عما 
۰ 6 200 :(۱98۱ ,ععه0طجوج)) مزع ده عممری اه ومعذلا عبط۵ دز تاناممهعی 270 
1970(۰ ,0جماآ) واه اه عدناهع] ۵۵۶۵۱6 7۳۶ ,(.60) عااموت 

(۱976 ,عمهجما) «متامد متا وادع ۷۷ ۵۶۵0 502666 ,ططمععای۱۷6:0 ۱ و۱ ممناعد عم 
۰ :(1989 ,۷۵۲۷ بعل) ولا ۲:۸۵ ۸۷۵۵۶۶ ,عیممااد۴ ۰( عم ,وی 2۱( ان »وه د ۴۵۲ 
وه ۵۵۵ 5 ۸۵۵ ۵۵۲۵۱۱ ۰ :(۱988 ۷۵۲ )۲۶۰۲ ,ات9۵9 
۷ ج۱۱) ندمت م۸ ۲ | ۴۵ 726 ,ه۱عاکمماع٩‏ .5 :(۱990 ۷۵۲۷ بعل) 
989(۰] 


فصل دوم 


لفیلت 7۱6 ,هم ۲۱ ومامنیو ,ممتمایهومظ ۷۷۵۸۵ اه جماوزل مومع ,هاامم‌نن . 


۰ .۵ ,(۱954 ,۷۵۰۲ بل() تیاب و ۵ اه »وا 


۰( ۷6۸۵7 ۸ رععجم11 ۲ چا ۲۵۱۵۵ 2۲6 هه 260601640 زاممصوصی معد< ]7 . 


۵ 796 ,نایم ۷۷۰ ۷۷۰ ماج ٩۵‏ .49-90 وم ,(۱979 ,ت۷۵ تلا ۱۷۷۵۸۵ 
»چم ۱990 ۲۳ .3-7 .جح ,(۱978 ,کقه ۲ ,«ذاکن۸) کاءعمد۳۳ 0جه وهاعذلنا(مجمیتا 
۰ صمناطییون۳ عومند۱۱ ۱(۵:۵۵) ۱95۵ موم «متامانمه ۷۷/۵۵ ۵ صعجوی 

۰ .۵ ,(۱989 ,۷۵۲۷ لا ,مومت 


۰ 0 ماک 76 ,بانج ۱۱ معاح ععو 204 :28 .0 ۱996 ومد ممتامانم6 ۷/۵۲۸۵ . 


1990(۰ ,۷۵۲۲ بعلا ,4ص ممن‌هانهو .۱۲.۸) جمتامابممم ۱۷۶۵۲۸۵ 


۴ ممامانو۳۵ ۳۷۷۵/۵ :3 .ج ,(۱988 ومجد() 1 .۵۵ ,16 ۷۵ صله7 «ه‌تامادجم . 


۰ ,۱99۱ ۱۷۵۷ 14 امه نک ۱۲۵ رک‌اعننن 


-جنای ۱۳6 اه عاهیه) جمتاهانچمم 1۳6 .27-32 .00 ,۱988 اوه «متامایهنم ۷۷۵۶/۵ . 


,۷/۵ بح!(۱) ۱990-9۱ بمعرن موی ۱۸۵۲/۵ ۵ مها ۷۵۵ ۱۵ ۲۵/۵۲۵۵ ۱۳ 
284-5 .عم ,(1990 


۰ ۲206 ,37 .0 ,۱986 کاممده «متامایهم ۷۷۵۳۶۵ . 
0۵ ,۱990 ۱۵۵۵ 28 264 6 ,۷۵۱ و1 ۳۲۵ ۳۱۳6 ,۲عصعهایبمو ,۷ :۱5۱۵ . 


2. ۰ 


۶ ماج ععو مجد :89-90 .وج بده‌تملیهم ۷۷۵۲۵ ۵ وهایل عمجم ,حاامونت . 


۰ ,6۵۵6 وه ععنهماظ ,۸۵۲۱۵۱ مد جماععن معا 


,254 .عم ,990-91 همریمیی ۷۷۵۶۸۵ . 

.۰ ع .10:0 . 

24-5 .وم ,.0:0] . 

:28-35 .وم ,(1988) 4 .مه ,15 ۵ موم ,ان عط۱ )۵ ونعترت ۳۲۳۵ ,اججداع‌ی .[ . 


ای .۰ . دا ان جیا۰ 3 ۳۵۲ 9۰ .0 بده‌تامایبهمط ۱۷۵۳۱۵ عبلا زه »)مک ,0۱ج 
,۷۵۲ سی!) عادذممداعما/ رد۱2۵۵ ۱۲ فصو م۷۷ ۰ راويد ربمم اه 
,8 .۵ ,(1991 


.۵ ,ج0تاماییهمم م۱۷۷۵ عبط اه »ملک بنج . 


11۰ 
12. 
13. 
14 
15۰ 


16۰ 
7 


18. 


19: 
20. 


یادداشتها 2۰۵ 


,ما۴0 بعلا ,عصعادم۳ فان :ممناهنوو هنکمم :۳۸ ,تعدانامی .[ .1 .14 
۰ .م ,(1989 طجع۱۵۷() 3 .0۵ ,4 ۷۵ بدءااسظ «متامادهوط 

4 م56 ,ون 2( ام‌ومامام ۱0( چم ما دز ۸۱۱۲ اج اه مصاناي بت ۲۰ ۱۶۰ 
ولا عادو د وم م۹ ,۲۱۵۵۲ ۰ :995-58 .هم ,(1986 عامبنل() 
80-۰ ,24-26 .عم ,1990 افنهنه ۱2 ۷۵202 7165 

۱ کنه:۷ ۸۱۲5 داز ۱۵/6 86 ۷۷۱۱۱ جمد([:۱۸۵ 40 ورمک 0۵۰ ۲۲ ۲۷۷۰ ,جفه ۸ ۷ :1 .16 
۰ ,۱99۱ ععب( 18 عع7:۳ ۲۵۶۸ بل ,2000 

۰ ۵ ,1989 ۵۷6۵۵۵ 25 م20 ",۸۳2 م۱ ۳۸۱۲25 .17 

ناسون ۱988 د ها م66۳5 :22 .۵ ,جماهاآنو۵ موالممم و ۳۸۲۴۱ ,صدااامت .18 
ام عممه۱ عادمدنومهعت] ع ممداه۳۱۵0 ,یا حمونم .[ برد تهجرجج عجعتادی کششم۸ 
: ۸/۵ ۱۴۱۵ ]۸ 

۲ .24465 .چم ,۱990-9۱ نمی ۱۲۷۵۶۵ هد نادزی ۵۵۵۲2۱۷ ۱۳۰ 5۵ ,19 
-۵۵۲) ات ۳۵۵۵6 76 ,صلجنا 8۰ 5 68 ",صنممط۳" مهنی اکق؟ ۱۳۴ ۲ مورزاهمد 
۰ :(1986 ,۷۵۲۲ بع<) طنعع 2۵۵86 726 ,(۵ع) ۵2۱۵ ۷۷۰ ۱۰ :(۱986 .اج ,60۲۵ 
۱985(۰ ,«م۵مصا) ۱۷۵۲/۵ ادطاعتلج! مولا و فاعم راد ی طااو٩‏ 

کن و06 ,(۱985 ,۷۵۲ سلا) ععاماگ مهدذله7 عطا اه دز 17 ۳۵۹6۲۵۵۵ ۲ .20 
۵ ۳۲۵۵ ۵20 0تون ۵ معمود 

00 له هی «متامادهم۲ ,عبمم۲۱ ۱۰ ۶۰ 2۵ عاجمت .[ .۸ ٩62‏ ,2۱ 
۰ ها کاج۱6ناع2۳ 36 و2 (آع وه ,(۱958 ( ۱ ,ه۳۱۱۵۵۵) دعاصمت م۱6 ماما رز 
6 ,۳۳۵۲۱۵۵ ۰ ۳۰ :(۱972 ,۷۵۲ بجلا) ای ۵ انا 76 ,2۱ ء م۷ ۲۱۰ 
2 عا0(0ع 5۵/6 ل0مهاک ,راد ۶۰ ۲۱۰ 200 :(۱968 ۷۲۵۶۷ بع!<) طصه2 «متامادهم۲ 
(۱977 ,۳۵۳۴۵۱۹۵۵ 

جنعفهم 200 ,6 .م ,(1981 .۱ ,جماععه۳) ععیهمجع »الا 7۳6 ,حمصنگ .[ .22 
هجو( اه چ‌جم۱ ۳۲۵6 ,عنط(ط۸ ۸ ۲۰ رد دای مدع ۳۵۲6 ۱۳۵ معام 
۱۵ ۰۷۱۵6۵ 16 :بممن دا همنمماعبهتا وا داویت نممجمع؟ ون طا۵ 
۵ ها ۱۵۰ ۰ 4جه مدز . ۰ظ ه را۱۵ اطمد۵8] ۲06608۵1 
,(۱987 .یا ۷۷ ,جمعنل2)) ععصل وه وعععا ا۵ها ها عزم۵جهع 0ج مور 
479-۰ .2۵ 

,(۱990 ,۷۵۲ بعلا) جمزعه‌امد جمتامانهن 76 ,۳۳۵۴۱۱6 ۳۰ ۸ 8و2 ۳۳۵۱۵۵ ۰ .6 .23 
اانیک 16 فه۸ ,۷۷۵۵ با ۷۸ مرجم مهم جوتام‌جنفوی نم 1۳6 134 .2 

۰ .( ,1990 افناهت۸ 12 ,7:7۳:6۶ ۲۵۶ م۷ ۲۵۷,۲۰ آآن۳ د مهنلههه: ۱۵ 
متامانمه 76 ,طع۳۳,۱ ۰ ۰ظ فجد جه‌نجمامد] دمتمانهو عطعن: »۱۳ مت ۸2:۱ .24 
,0 ۷7۵۲۱ :۵ ۵۲ 9۵66 .21 ۱ ۳0 ۲۰ با معاح ععو ,(۱968 ,۷۲۵۲۲ بعل() موم 
مومت ۷۷۵۵) نوت «م مت ین ود :۱990-91 وهی ۱۳۶7۵۲۸۵ رطاکعدم 

(1987 ,06۵۳۵ ر6هصمماعبعتا ود ۲۵۷۱۲۵۵۲۵۵ و0 ط۵ا5 

۰ 650۵۲66 مامتا لا ٩0,‏ 2۶ 

-0)) عم جمتمانهن ۵۱ ۵۴ 726 ,۷۷۱۵۲۵ ۱۷۰ .[ ۵و2 صنعداا1 5 ۱۷ ۸ .26 
۰ .6 ,(1976 ,عصلجصا/ ۳۱۵۰ ,مها 

۲ عوهمزاینام۱ :20۱0 ۷۵۵۲ ۱3۴۶ ۱۵ علجع: 1 ءنممممهع(۱ آفداه‌ای ۳۵0۵۲ ۲ ی .27 
۰ .۴ ,(1989 ع۵:۱۵٩)‏ 12 6۲ص 0و۲ ,بوازتنما :۱05 

,(۱974 )دام «هطاء‌طمدنای] ,۸:۵7 ۱ ع۱حطجمت »۲0 ٩۵,‏ .28 
,(۱983 ,مهصاهت)) عم ۵ تون 76 ۵۸۷۵ ۲۱۰ ۷۷۰ :اککمم 

که ,(۱987 ,۷۵۵ بجل) طمعنا :2 726 عتمطاجی:2 ۷۷ ۱ .8 .29 

۰ ,۱991 ععنا( ۲ ,اه اعع5۲ ۷۳۷۵۷ .30 

۰ 8 ,990-91 یهد ۷۷۵۸۵ ,3۱ 

32. ۱۵۱. ۳. 256-7۰ 

۰ مدز 20 واطصمطمعگ " ,وطانن۱ ممنالاط م۳۲6۵ .33 

هداعا «متلملهمظ |۵0 6۵ ,۷۷۱۵۵۵ 0جد2 صنعدا:16 24 

-1900 موماظ ۱ عنام 0ج عذجموت ٩02۳,‏ ۳ ی ععو ,عاججرهت همع عون ,۲۳۵ .25 
0 ما۲۵ و۱ ۵0 2۳۶ تمه برجده بط ,انعم ,(1976 ,معلها) ۱9۱4 
ماع جمتتمانمم ]۵0 معا ۱۷۷/۱ 


2۹ بادداشتها 


صواج 56۵ .5-7 .ع وی عاعع ممتمانممم ۵ مه ۷۷۱۵۲۵۲ مد صنهدانع] 
506۱669 امای که دز وا 06/0۵6 ,( .عله) .اد ام ورب جر] 
(۱986) ۱2 بححه اهنا ۵وه «0تمادممع و۱ 

5 ۱۱ 2۵4 ,صاکفمم ,20۱0 ۷۵۲ ۱۳6 ۸۵ عفعع۲۳ »متا آفطمای ممم۴ 
۰ 70 ۷۵۱ ۸۵ واع۵۳ ,اعد آهممناد۱ مد عهمهدت صمناهانممع ,۱200و 
66 276 ,۱۱9-31 .۵۵ ,(۱991 عصصن8) 3 

۵۳۵ ۷۹۵ معا ۱۶۵۱ 76 م۵6۵۵ ۷۷۵۶۱۵ 7۶ ,۹۵2۱۵0۵۵ ۷ 
۵ 66۵۳0۵۵۹۵۵۵4 |۵0 ۸۵۰ 726 ,۴2۵۳۲۷ ۲۱۰ .[ :(۱981 .امن ,هام ۳۵) 800-1650 ۶ 
1966(۰ ,عمهوما) .عع 


۰ .۴ ماه ۷۱۷۵۵ ۵ بوماعل عمجم ,هاامون . 
وا ومامد ۱۷۵۰ ۵ ومتایامه ۷۷۵۵۵ 7 ,عد‌ها ۷۵۶ ۲۰ ۲ . 


۰ کم ,(۱987 


14-۰ .۵۵ ,1990 اتمه 4 مهف مرن م-۵انین ۷۱۷ ۳۲۵6 . 
٩۱6 ۱790, ۰‏ ععتازاهم ده ممتامانممم ,۵۵ ون ممکده 2۲ کامی0 6( . 


۱۵0 :کم 260/۱6 ج0اامانمه ۵ ۵۵۲ ۷۷۱۵۵۵۲ 4ص صناحدطاه:۲6] :607۱ 
.۱۷1256 ,ءه۵۵ه) ۱۷۵۶/۵ ودنامههه۱ جه دا د0ناصانض0ظ ,(.6۵۵) معمماه۸ ۷۷۰ «۱ کرحعی 
۱۷۲ و مممیار عاوع ۷۷ :0ممی ۵ ۸۷۶۲۶ ,2 ۱ جااوجن ٩.‏ ۵ع2 :(1987 
۵۵ ۵ ۲۱۱۲۹۵۵۵۵ ۳۵06۵۵۸۱ ۰ 200 ۲۱۵۲۱۱2 ۲۰ معاج ٩2»‏ (۱984 ,«م۵صصا) ععن 
اکنهن۸ 14 امه 9۶۶ ۱۷۵۸ ,انامه امه ۳2۵۵ ۷۷۵۵ ۲:۲۵ ۱۴ هه 
۰ ۸1 .00 ,۱990 

:2۱ ۳6 جمااع‌پهيم صهناداعت۸ 1۳6 :254-15 .چم ,]۱990-19 نمی ۱۷۷۵۶۵ 
۹66 :داي جمتامانممم که ماه طهاط و امن هد نع ع۷ا2عوصمی عمم[ 
ار ۸۵ ین ی ۷ یآ عجما ۸ :ممدامانممم ی هناهاه ی یه 
4۰ .۵۵ ,(1989 رد۵) 6۶ (مملر5) 


۰ ۵ ,۹60۵۲۱۵۷ آهممندل ۵ج2 عهطهدت ممناهانیم۳2۳۵ ,ا0هاویعط .. 
۷۵ ,6 ۱.۹ امم5 ۲۵ وممتای۸ سعل کرنمد هیجوت ها عفن رجماعمطمل .۵ . 


ول ٩۱۳۱۵‏ عاهب ۱۵ ۲۳۱۵۵۵۵ ,ما۳ ۸۰ :30 ,1 .۵ ,۱992 بوهنءطع۳ 9 عم:7 ۲۵۲۷ 
۰ ,۱99۱ یال ۱۱ 726 ۲۵۶ بو ,حمناهعذهنه۱ چم این 


اکنهن۸ ۱2 ,7:08 ۲۵7۸ بح ,همم منیا ۷۱۷۵۱۱۵ :۲:۴ ۲نن) اه جهن مج 


56600(۰ طاهصه) 16 .۵ ,1990 
۰ ۵ مامت له «0تامابممم ۱۷۵۱۱۵ 


]۳:0., 0. ۰ 


فصل سوم 


آمممتامهه۲ ۱ ,طممامظ ممع عصوی مادم ونص موه و مد وا 029: ۱۵۵ طممت . 


۰ 0 ,1980 ۱۵ 1790 ۳۵۲۵ واععها صمزا هدز اهناص۵م( 
۰ ۵ ,(۱99۱ ,۷۵۲۲ ببیل() بابامهونه< جوم امطهای ,جددنموم۳ ۱۸۰ 


244 .و0 ,۱990-91 مریمیم ۷۷۵۶/۵ . 
.۵ ,(۱990 ,۵( رجمایدنند ۷۷) ۱99۵ ۵۵۵ عماج ۷۳۷۵۴۸۵ . 
-افتاق ,مج آحیامای ووذبآمب۳ عظ۱ اه عوصعااهدت نعع۱ ٩۱8۵‏ 56 ]۳ آوسدعهه ۲ . 


وچمامجع ]۳ ,وماون: ۷۷ ۵ ۷۷۰ :39-44 .وج ,1987 انامه انز بعطهحم۱0/ وود 
۳۵۱ .71 .۵ ,(۱988-89 ۷۷۱۵۸۵ 2 مه ,67 ۷۵ ۸0۵۱5 وه ,مهبم 
اه ممداهتاافطهای ع 1 اه ۵ ۵ 6و رکما اند عیط۱ انبوداد وامصعصی 
(1989 06۲اهم6(]-جع۱۱0۷) 22 موهع(۲(۵ تانق ,عاعا :۳۹2 اهمممهن۳ ۵ب۱۷/۵ 
,1990 رد۱4 14 ۱۷ تمدق ,جمتاممموامت کیهاه هو 1۳6 :34-41 .وم 
۵۵۵ ۳ ۷۷۰ ه ۱‏ ,رمجمی۳ ۱۳۶ فصع بوومامودع۳۲ ,و2 8۰ ۲۱۰ :98-105 


26. 


17. 


28. 


۹3 


7 
۰ 0 ,۹66۵۲۱۱۷ آهممنهل 0ج2 عهدددت حمناماهن۲۳ ,0هاویعط۳ . 
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بت 


یج تچ مد 


یادداشتها 2:۷ 


۵ 2۵6( بل دز ۵۱۵ 5 ۸۵6۵ :(۵(0ع ۶ امطله‌ای 726 ,(.عع) واههه/۲۱۵ ۱۰ ۴۰ 
۵ ۱۳۱۵۵۲۵۸۵۲ ۱۳6 ععو ,برااجعوءع ۷۹۵۲6 92-۱۱9۰ .عم ,(1990 ,جمل‌مما /۷۵۲۷ بعل۱) 
۵ 64 وذه۸ و۵ ,موم ۷۱۷۵۱۵ مودمدن ۲ ,مامننا .۴ بط 

768-91 .عم ,(1984 


۱۱۵۱۵۵۰ هم رعام ۱2۱ میت ۷۱۷۵۲۱۵ ]۵ مماامدتامطامایت ماج وامود عم 


-امططع6 1 س۲۱0 ۳ مم6:( ۷۰ :۱989 ۸2۸۴۵۵ 25 ,(بهینک) )عمجم ,عجنامدظ آموهما 
۰ ,(۱989 عصن() 6 .8۵ ,17 .۱۵۱ قعنت ,۱2۰۲۵۵۵ اقدامای ۲ییم24-۲۱ عصال۲2 ۶] که 
6200۵۸ 20 عممن هنوت مومع [ :اجراجعت ,عردانممی ,۱۱ ببممی 6:۸ :6874 
۰ ,(۱990 ۸۵۰ 1) ۱2 .8۵ ,56 .ام ,ردنا عظ۱ ان عطمععم5 لها: ۷ ۰ ,۱9905 ۱3 ۱0 10 

3958461. 


مد ۷۷) :۱99۵ یلا ۵۰| اک ۸ وصمجمح 04 وا دز م۸ ماوت ۳۰ ۰ 


۶9-60۰ وم ,(1988 ).ما ,م0اعط1۱ 


اه عاعصا بل را دز عده‌ععصا اصعومه۵ ۹ ۷۷۵۳۸۵۰ عوءا20۳0 726 ,عمصدن .۷ . 


۰ ,۷۷۲۱۶۱۵۵ معاد ۹۵6 .۱اعکهج ,(۱990 ,ممهوما /۷۵۲ ببیل() »عما۷۵۲۲۵۵ امطه‌ای 
۵اه عرطم۵می دمم اصونتبعممک م0صد بچمامم 


تمهت ,۷۷۵۲۸۵ عمطاممدگ د هد چتمطانه ۵ ناما ۲3۴ ,نعمعمم ۱۷۰ هجرد[ . 


۰ ,هم 60«عذ۱ 


نام ۷۵۲ م۱ ,۱989 :ممصات امه هد متام اصتطوصومت ۳ امعم ۱۷ ۸ 


,(۱990 42 ۱) ۱4 .۵۵ 56 ۱۵۱ 0 عازن وعباععص ما۷ ,۱۱26 ۵ممی د جمی فهماا 
رُِ_ 


۰ .0 ,۷۷۵۲/۵ فوعاء20۳06 ععصودان . 

۵ 

سفق 34 من ۱990 ۷۵۲ با() مهم ۵ ۷۷۵۸۸ 7 ,جع ۵ ۲۰ . 

۰ ,115-16 .م2 ,.۱۵:0 . 

۰ 0 ,۷7۵۲۸۵ فعها 20۳0 ,من . 

,۱65 ناگ افمذام۱۱6 (ه هه ,۳0 هد رصمنام ما۱ عممهه۳ عمدد٩‏ 5 . 


۰ 66 راصاممیا ردجمتانای ۵۲6 د ۳0۲ 274 هم (1990 برایل 3 مه ۱6 .ا۷۵ 
م۱۵۵0 ۵ هصنی ععصههز۳ احطمات ۵ ات۳ ۱۵ ود هو ,ما۲۱ 
,31-49 .وم ,(۱992 ومنمجد() ۱ .مه ,۱۵ ۲۵ ععالیی 


۷ 6 ,۵06 0۲ ردو ۵۲۱9۱4 ۱ ۵۲ کی یامعم وطنفه ۱۳۲ ۱۳ ۳۵۲ . 


۱890-19۱٩ ))۵۲۵,‏ ب۵م0ماه قامی امدهتامها۱ 7۱ ۵ ۱ ۷۹۵۰۵ ,حمعمجن 
(«مصصع مزا 7۳۶ ,جاجاات ۳۰ 0۲ واه و۱۱۲ ۱۳۰ معاد ٩۵۶‏ ,(۱974 
۰ 280 4 .ود ,(۱987 ,ممنع۳:6) عطهمتاهاه امده‌امجهام| اه 


0 ۵۵۲۵ جمفدز ماه زد بط رومام موجم دج و۵ امد قاجا ممنتم غامد[ . 
:19 


امم ادا ۵ امامفمم ع(ا اه ال اوه ۱۳ 

,۰ ۵ ,م۵ 0۴ ۱۷۵۲ ,طع عم عامصادط مامت ۳۵۶ عد عبنانعه ۳6[ 
0 وم زين ۰۱۷.5 عامزا2۱ نموم ع۱۱6:۲۵ عاما و ووناصنو 
4 ۱۷۵ 28 7176۶ ۲۵۳۸ و۷ ,اصنامت ۱۷۵۱۵۵۲ 

۰ ۸۷۵۵۵ 0 ۱7۵۴ ,نم با وم عذ عامجمت ۵وما۲2۵۵۷۱۱۱۶/۴۵ 56[ 
,۷۱۵ ۰[ 200 جهاءد۲۱ ۲ و عم عامصمت تاحمانعم ۷/جماعمنا:۸ 16 :295-96 
۷۵ ۱ ,۳۱۵۸۰۲ ووتعمان ون ومنونم(۲] ۵۷ ۱۸۵۰۸ ۱۸۷۷ ۱۵ مهد ۷۷ 0و2 )ع:۱ع۳ عهی۳* 
۵۲ 0۱5 سم( ,م۳2 ۸ ۶ 200 :۸8 .۵ ,۱992 وفنوده۲۴ 25 امه اعد 
ه امه 5۳۶۵ ۷۷۲۵ ۸۰,۲ ۸۷۵۱3 ۱۵ ۳۱۵۵۱۱6۵ ,کمعت ] ,جماهم(۸۳ وا ما۳ 
۰ ,۸۱ .00 ,۱992 

۱۱ اه مام‌جفه رجده عباع ,29-98 وه یمه ۵ ۱7۵۸ ,عم 
8( 

06۵۰ 20 آقاعمو عیع() اه دتفرآهده بقع ومع د یاه اممها و طءنع۳ .213 .م ,.م:ط] 
,۳ آهطمن 

,۵ 070۰۱6۶ ععودت0 

۱:0. 2 ۰ 

۲ ,0۲۱۷انا۸ ۵ ومنای‌مای(۳۳ ,ناممعمما 


20 


21۰ 
22 
23. 


24 
25. 


2.۸ بادداشتها 


فصل چهارم 


۰ 0۰ 990 ۸۷۵۵ عا ۵ عاماگ .اج 0 ۰ ۲ 

اق ۵ عناد۳ ۱۳6 :۵ عم وه ۱:۵۵ ۱۳6 اه ععن۳۳20 ,عجماعمدطم( .ظ 
72-۰ .وم ,۱988 طهعع۱۳ ۱ هنوگ هدمع 

۵ ۱:6 عم۲۳6۵۵ ,عصنه۲ ۲۰ .| ۵و2 م70 8 با وا 0عکعنموز 2۲ ک‌فنری عوع ]7 
,۳۴۱۵6 فصه امد صا 4ج2 990 ۱۷۷۵۵ با اه عم ان 4 .4 ,۱۵۵۲ عظ) ها 
,۸۷۵۷ ۲۰ ۲(۰ عع 9‏ ,صفذج‌هاد عنطا اه عنواای 2 ۳۵۲ ٩.‏ ود بماوهامد ماهنت 
91 ۹۶۵۱6۴۵۱ 19 ,امه )5۶۶ ۷۷۵۸ ۰ ,۱۷۵۲۵ وومنالدظ ۳۵۵۵ چم ده ۰۱0۱۰ 
۰ ۵۸ ,(1990 .۱ بعامعندظ )۷/۵6 جمتقمانهه] ,جمطون9 با ۰[ هد ,(قمجهم) 


ام ۰ ,۵۱۳۴۵۵۱6 ع() اه عجا۳۳2۵ ععماعمطم[ . 
۰ . ,۱990-91 وممنه‌یی ۱۷۷۵۲۵ ۵ :نو . 


,6 .۵ ۱990 ۱۷۷/۵۲۵ وا اه ماگ .اج ی م:ظ ۰ با ها فصنبم) عط وی :نع عجع] 
۲62۵۷۵۰ ,87 .۵ ,990-91 ومعریاهوع ۱۷۷۵۲۵ 220 


ولا م۱۷ جع 7۳6 ,امن ۱۱ 8و2 :87 .۵ ,990-91( ینوی ۱۷۷۵۶۵ . 


۱09-1 .عم ,(1986 ,۷۵۴۷ 


. ,۲داا۳۵ ۱56 ۸۵۲ عع۹۵ ,عجماعصطمز‎  ۰ 
. و۸ م۸۵ (۵ جنگ عمش با ۵و۵ عنام ءناطابط بوهامد۳ءع7‎ 


,(1986 .۱.۵ ,صمعصادد ۱۷۱ ,امه ههام۲ ۵ 08۵ رکف0۵8 ۱0:5) 
۲.4 

0 اعاه0 ۶۵۵ ,میگ ومام و۵۱0 6۶و رینونمطع۱ عمط ۵ عجونامععع0 ۴۵۲ 
چهاههاعع)0:ظ ۰ ممتاتام ۸ ,(.20) ۷2 با ۰[ معاج »5۵ ۱988۰ اذبم۸ 
:(۱984 ,۷۵۴۶ بع!ا) جمبامه آمعدله۱ م۷۵ ۸ :جهاهداعع: 0 عناجم۳۴ 5 :(1989 
6 726 ,(.20) ۱۳2۷۶ ۱۰ ۰ :(۱989 ,۷۵۲۲ بع۱) کمعها عجمی ,ممه1۲6۵۱6 ۲۰ 
,ملعم  )22۱۱۱۵۲6/‏ همع :ای له موه ع9ک :یامه 
۱991(۰ 

0 جاعع۱06ظ اهنحانه ۸ :6 0۰ ,۱988 ۸۵ 30 م۶600 ",وید بوداموطمءبم۵* 
- ید ۷۷) 133 .۵ مجدظ اهجطعع۲ اصم ۷۱۷۵۱۵ :د0تامه 2۲۵۵ ۷۵۲۱ 726 وه 
(1991 .۲2 رومنوطا 


۲ 264 ۸۵۵ ,۱۲۵۵ مجممدظ 2۳ ]7 ,عع(0:( 5 ععو ,عبمجاج ۱۳۵ ۲۳۵۲ . 


ول ,۵06 چم ۳۵۳ ۱36 26۱۵ ٩۵۵06,‏ ۷۰ :28 ,24 ,22 .عم ,(۱989 
,[ :38-39 ,36 ,26-28 .م2 ,۷۷۵۲۱۵ کی‌ذفنظ۳۳ ,۱990 ۵6( 10 ,۷۵2۵2۱۳۵ و7۳6 
6 :92-94 .وم ,۱990 امن از م7 ما0۵ اه ه۵نن0 من ۸ ,دول 
۲ :83 ۵ ,۱990 ایا( 14 عمجم " رعهلیاسمی! اه ۲۳ ۱۳6 اه مم‌اموم]" 
(۱990) 22 ,۷۵۵۷۶ ,ممذاباهبیا ممطصعظ عظ) عمالعع9 ,عامد۲۱ 

۰ ,1989 ععنا 16 ععجوتع5 

:3 ۲ ,بما0ط3۱0460 اه 1۱۵۵ 0۱۳6۲ عظ) ص2 ع۲ناانت‌نهه۸ 6ادمجنهاینگ ,عاونا .[ 
۱۵ رما ممتامصیاک که 500۶ (ه هه ۵ج 2/۵ ۱۵ ردمدنای 
۵اه رم۱۵ نا اوه جن هه عاهمع5 ۱۲.5) اارظ8 وی ۱99۵0 
صا و( فاامام هم م۸ رممااع۱۸ ۸۰ :(۱989 رت ید۱۷ 
۷ 0۱00۱۷6۲۵۱ ان غیاععا ۱۳6 ۴۵۲ :60-76 .وج یامه هی ,(.20) عذیجنا 
م۵0 ,ی 2۸ رآمونک م۳ و۷۵۱۵ ۳۱6 یمهم ۲ ۸ 9۶6 ناهن 
74-5 .عم ,(۱99۱ آمه) امومع 

-09/ امعاطاع له 6۵۶۵96 تمد وم ده ,تاو دمم .2 ۱ معط با 
6 ,(1991 ,۵/0۲۵)/ عکد۱۷ ,ءعلت:طهه)) دعنوهاه«اععاهزظ مول وا (۵ :66اب 
(ا2 بي عصل‌مهاهظ ععتاصم) 

هم ",عمط من ۳2 ۳ عمتع2 ,۹030 منمهد عم 

۰ ۴ ۵6 4ج ,۵ ما ,اد ب عفن 

ررجمصم عا۵م۷۷ ۱6 ودنومهات ۲۲۳۱۱۸۵۸-۱۲۶ عاونا .ز ان مودطمعمم 2 وا عط[1 
هی ۷۷۱۱ ۲۷۷۵ جع ,۱987 ۹6۵۱6 230 ۵۲۲0 ععصعنعک ماد 


1 
2. 


1. 


جمای ك 


مه ض 


10 


11۰ 


13. 
14 


15. 


16 
۱7. 
18 


یادداشتها ۰۹ 


,(1990 ,میا ,بعج۸) ععزلامنن امنحانجع۸ ,اد اع0جمی ۷۰ :5 و۱ «روماهمطع۱0۱6ظ 
ادها 7 ووامدطععاه:2 ,دهع ۰ مواد عع5 ع۱ع:2۳ عاحاهلا:عصه: م18 .2 
۰ .۱ ,(۱986 ,صممما/۷6۵ ۲۱2 بل() مومت آهتامد ۵« 


افطاعتال ۸۵۲۵ ]۵ و۵ع 17 ۸ :ومامدطعاهظ ۵) مدا۴۵ و .اج اه موی .۱2 


2۰۶ 76 ,۷۵۷۵۵ .۲ زصنعکدم 20 ۱38 .۵ ,(۱987 ,6۵۲۵)) اجعج«هه‌امجن 
4028 وم .وی ,(1983 ,۷۵۲۷ تج( 


هماممد۵۱۵۱ آ۵ اهم۱ ۳۲۵ ,صفصط .۱ فصد عصصنال ی بو کذ جمذمانه‌ای عظ۲. 


ان ۰ همامدط2۱046 ,مهد ۲ ۷۰ هه م۱۵ ۰ ها نو م۴۳۵۵ 
۰ ,(1989 ,06طع۵ا۸) معجممو 


۰ 0 ,۱988 ۸۵۳ 20 ما0۵ وود ممامودمعام 
2۱ ,7:۳6 ۲۵۲ ولا رف ادا ام مدیم ,بع۵نعو(ع٩‏ 1 عم . 


مک ۷۷ جز عا۵عرا ده ورننک م۲۱0۵ یی ونم رهتاما(هیت 6۰ :۱99۵ هی 
۶ 200 :29 .م ,۱990 2۵ یال بجم ۷۷ اهممنا هل عمط ۱/0 ,دجاو 
0 ع و( ۱2 هه ۱۵۵ ۱٩‏ اه و71۳6 ۲۵۶ ولا ۱۵۶ جر ووع1۱6 


عصنا( 16 نک رعاماصمت بماهانمع ۲۱۵۴ عهد:۴ 2۵۲605 جمومی رممعاه0 نا . 


۱990, 2۵. 1291-2*. 


۰ ,۱79 .۵ ام که ,او دمم .2 اه طععدت جز موه عم . 
,۵۵هیضا با ۷۰ :افعمم ,۱988 اه 20 مر مداد هی 


5 عم ۲ ,مجمود داز عاهر] مممی انیت م۴ ما0 بع۲ناآن‌نچم۸ 5 
۲ مج۲۱۵ سل :روهماموء۳۵:0۲ ,نطم‌نهمهد۲ ۲۱۰ :۱23 .ه ,1990 م۸ 9 ,77۳65 
360 هم ,۱987 ۸۵۱ مهو عدعطاصام ,۳2۱۳۵۵۵ و جعود[ 


که" رعامتاجمت بومامانی ۳۱6۶ فصوز؟ هام۵ جفهامعی ۳ ,جصعاه:ن] ونعود عمد . 
۷۸۵ 2 مک ,۷۷۵۲۵ ۲۳:۲۵ عظ۱ جز امم م۲2 بومامددمیا۵0 ,عممداداای ‏ . 


1990, ۵. 62: 


م52 ۵۲ ءاطه5۲ با شوه ددع0( :ان ۵۵96 76 ,مصناز ۰ 
0 62۱(ععه وف 117-24 مم ,(۱989 .زا ,۳۳6۵۵۵ 

۰ 0 ,7990 ۷۷۵۶۱0 ءجا (۵ )ماو .2 ۵ ۳0 ۵ نا 

(۱ ۵۰ 


اوه چا هماممطاعی ]و2۱۵ اه کا‌فوه:۱ اماعمک ۳۲3۵ ,عمبطمعم‌هم 2 .[ . 


-00۳5#) ماک 726 ,(.علع) 6اقامی .ی 2 مهو ۵270( ۷ ی ها ات۳ م۵جد افدظ 
,(1984 ,.مامت ,ع4انمظ) ععنوه/76۳۳0 اهسحانتتع۸ ب۷ !۵ عهااهش 94 دعمعه 
۰ .۳ 


معط م00۷۵ ,۱8۱-82 ,۱7۶ ,۱172 جج ق۵ظ 0و6 عتظ اما .2۱ به معط . 


۰ ۱3۶ ]۵ عامرامده م6 کاز ها ک‌تاکااهای 200 عاحجاهه 


۸ عنطجهمم۱۵ ٩۰‏ .| وا فاص عصاجصنه »۱۳ معاج عع5 .183-85 .مج .ند . 


,2۵ ۲۹92-2000 هماه«طعع/2:۵ 2۵۸ ۵ حدم امتانا۳0 71:6 5021 »بل 
.(1988 


0۵۹ ۳۵۵۵ ۷۷۵۲۱۵ ۱۳6 مدمه مه ۰ با عامجعته ۲۵ ,داوم 


اتمه ی ۳۲۳6 ,م۸ ۲۰ :۲۲ اه 41-58 ج 7989 ۷۷/۵۶۲۵ ءطا اه »ام 
۲ ۱8 ,۱۱2 22۵۲( م2۳ ,عاناناعدا ممعن! ",باختنعک فمم۳ 6۵ ۶ب وا 
0 20۱66 ,(20) ۱22۷۱5 جز عام:2:۷ کنبنز:ج۷ ۳6 معاح عع5 ۱989 


۰( کد ۳۵۵ ۵ویمطولا ,ها . 
126-۰ .۵0 ۴۵۷۶5 62۳6۵۱ عءجا اه لاه له عع۳ ,بلعدجع۱ . 
با۵ 90 ما0۵ ۲۱2۳6۵ ٩.‏ ۲۰ وا ممفعنععنل اعد عا کاظ]... 


,2 .یط ,(۱958 ,۱۷۱ ,جمهعج۳6) ۱8۶-1871 ,موی دز عنام ۵و بعز«هممع]ط 
۰ 200 ,5 


نت رم بت 


2۰ بادداشتها 


۰ ,(۱982 ,۲۵۲ بی۲۵۲۵/۱۱)) جمتات امه بعنا60۵0 76 ,5۵۷۱ ۲۵۰ ۲ 0 وون۲نع۸ . 


10 


. ۱۳۵ : ,کنات 0ممسیهمط؟) دعونجاهها ما۱ 2۲۱۱ 5۰ ۷۷۰ باادنعمی لجد‎ ٩.۱. 


۱۰ م ,(1985 


۵۱ (ه محنوگ امه ۸ و۱ عامتان: عصامن یز۲امنل م۱ ظ۱ ان ولا ۱ ععک . 


۳۴0۵ 0۴ ممزککاه جوم امومع ۲) ۱ ۷۵ ۱988 تایه وه ردیل 
۰ 0 ,(1989 ,۱۰۷.۰ 


5۵606 ۱۳۵ 6۲۵6۵ عمنع۲۱ عدلا ۷۵۳۵۵ دا امه بوهمامدباعع7 وعامط۸ . 


-۷۷2۹۱) ۱9۵9 ۹6۵۱6۴۳۵۸ 25 ,00۰۵۲ ۱.5 ,رهماموطعع۲ 4وه طه۲ممی :ع>۹6۱62 
,۵۵۵ ی ۷ معاد غعز :2۲00اعهع ی ۷ ۸۲ ۵۲ پرممنای) ,(۱989 ,2 ,ه۱۵ 
زر رکع‌اممآمدطعع ۲ امععناهاه۱ ۸0۷۵۵6۵ ۵۲) معا ۵۲۶۰ طمامع۲۱ وا کصمزادبممه| 

٩, ۵۵. 69-۰‏ 8۵۰ ,2 ۷۵۱ امه بههداه«بعع7 لوا باویط 


,۱9 ,۱۶ .ع۵ دعولا ۷۵۵۵۵ زا ک۵وه بوهماه«(ع76 وعناموا۵ . 
۰ ,(۱983 .۷۹۵ ,واه ۱ عدصنه همان مها جز اما ,مموودم .| . 
۰ ۳۰ :76 .0 ولا ۷۵۴۵۵ ۵ا ۵۳۵ چیهاه(عع7 ۸۵00/6 ۱۱۱-۵7۱ ,39-۱ .وم ,.0اط . 


0 ای دا معااها٩‏ مهم نام ۵ تک ۱۷۵۵ تلا( ۵۷ ,»مان 
۰ ,۱990 انا ۱ جع7::۳ ۲۵۸ بو رجاعمت 


۷۱۷۵۲4 سمل ۳۵۷۶ ,۱۱000 

۰ ۵ ۷/۵۵6 و۱ دامطم ,جمورن دا 

۰ .۵ ,ده‌دلا ۷۵۷۶۵ عاا له چوهاهدباع7 وعتامیاه6 . 

۰ ۵ 40۵0 وه عدیالها ۲۳۵۱۵۵۵ ه نهر اماددا. . 

آهع۵ ۷۷۰۵ چاعباگه ,وتات 2۱۶۱ ۱3 ها توماموطی] :ع۱۵ بل( و جمم‌د| . 


2۰ ۵ ,۱990 ۹۵۱66 و ,۱۸۵۵۵۲۱ 


۰ ۵ ,۱990 ۸۵۲ 21 رد60۵ ,عافت ۲ م۷۱۷۱ عصالاابطر۵مط . 
۵ ۵ م2۲۱۱ هناهد وا مدع عم هد مممتاهون و ۳۸۸ 


,(۱988 ۱۱0۷۵۵۵) ۱۱۵ )م۷۵ وععدرمت ",عاصطام ۵۲ ها ۱۳6 و۱ ٩6۴۵۵0,‏ با ۳ 
۳۱۱۵-۲6 ددم عانا عمنمنله/۵ع عامطام عم‌جمم2( ,۳۲۱۵۱۵ ۴۰ :67-79 .۵2 
دافم م۲۵۵0 ۱۷۱۵۵۵ اهممصمعظ م۴ عماع۲۱ نیما آهانوت 
۲۱6۵ ,اهام‌فط:ل۱ ۲۰ نا ,زااف‌تندی) ۵۲ص 20 .۸۱3 ,۸۱ .م2 ,۱۵9۵0 
امه موجه ,امطه امجالد وه صبندممهر5 هام۱۳ 0 ,۳20۵0 
0۱47 ۱-18 .عم ,(۱983 ,.۷۵۱۵ ,م)متاءمعتا) ۱ .ا۷۵ ونعهمه 0۵/2۲۵ 
۲ 90786 م۱ )مطام ۲ ,وواممت ۲۰ ۱۰ ۷۸۰ برط 200۱616 همان هداز برآعه۵۱۲6 ۱۳۱6 عم 
000 6:۵۵ عمط ه م۲۵۵0 ۷۲۵۶۵ 76 ,دجمااینامه/۱ 
95-04 وم ,(۱985) 

۰(ع200۷ 17 8۵۲۶) ۳۲۵۸۲ 20 ٩60006‏ ها عمان:2:۱ :۱۱ امد عم5 

٩6 ۲20 ۱۱ .سوام‎ 


ههام۱6 ,۱۵۲۲۵ ۲نماها آدممنادی ۱۵ مد پهمامددی۲ طع۳ ,ماوت ۱۷ 


۰ ,(۱985) 6 .م۵ ,124 ۷۵ ,نها ۲یامیاوا 
:0 ..90] 

۱۳:0. 3: 

۰ ۷ دنله ,۱06۵ تلا و جممو( 

۰ 2۵۵6۲ ط۱ اصصناو۳ه ۱3۰ عم 


فصل ششم 


4 ۲۱۵۵ با ۵ ام ها ممشمااهی دا جمون 4مفهه زا ۱۵۲۲۵۷۵ بااف واط] . 


۳ 2۵38۵۶۶ امدهنعع؟ ک۵وه امطه‌ای :ومع۸ «مصبلا! (ط عم 3ج7:0 مد :0 77 
م2۵ ۷۳7۵۶۱۵ :(۱99۵ ,.عکد۱۷ ,عه۱:طاهه)) ودهع۲ 300 ادوظ ءج 0۷۶ ۴ عناجده: عج) 
۶ ,1 ۱ .جک ,۲990 ۷۷۵۶/0 با !۵ 5۵66 .اه اه ۳۵۳۱ ۳ با :۱-۱۵ .0 ,۱990-9۱ 


18: 


19: 
20 


2 


22 


23. 
24 
25 


بادداشتها ۱۱ 


۵۸ 2۶۵4 ارم ۲۱۰ ۸ 2۱8 م0۵ ۷۰ :16ج ,۳۴۵۵۲ ۵۶ جمنعنا|۱ 
کم 20 :2 .ده ,(۱990 ,۷۵۲۸ بی(() بعع ءدناهتاجهع() عطا اد«امو۸ عم 76 
۰ 204 [ .کاج .جک ۳۳۵۹۵ وه ومالا (مص۵ع ۱۷۷۵۱۵ 


۰ .0 ۱99۵ ۷۷۵۲۸۵ ۵ ]۵ فک .2۱ ۵ ص۳6 ۰ با 
ع(۳0دع] ,مهناو هن 0۳۵ »ها [۵ ۴۵۱ 76 ,دمص ۸ 28 ۱طع۲ 5 . 


۶6 ,۳۷۱۵۷6۱۱ ۷۰ :اععجم ,(۱989 ,۷۵۴۶ بهل</۵00جصا) «هعمش عجط [ه ولو 
۰ (۱991 ۱2۲۵۲ 7) 38 امه !ه موه ۲۵۶۸ مول " ,رجمو‌عوش ۱5 ۵۲ (۵0ع۴2]" 
.2۹-0 


6۰ ,۱990-91 زینو ۷۷۵۶۵ . 
660 انا جمومامج ۱ 76 ,نامییی۱ ظ 0و2 مع۱۷ ۲2۰ .[ وا م0اکفندال ۱۳ عم . 


مه ۱۱۱ ۱۰ .ج ,(۱9۵9 ,۷۵۴۲ ببیل(/«مجصا) ممتامصمعدیت ده ا«عصههاجهنا واه 
۵۵۲/۷۲ 2۱0 ۱۷ ,ممنادایی/0اع0 0۲ جوا ع() عصتاانصلد ءانطس ادطا تعنامم عه ما 
۰ 24 حمناهااژه ۱3۴ ۲۵۶ عدمعی: ام‌فردم‌معع منم مواه 2۳ ۱۳6۲۵ ۱۳2۲ غود 

1085. ( 


۰ .۵ ۱990 ۷۷۵0۲۱ عءجا ]۵ »ماک .2 ۱ 6:0 9 نا . 
دض :۱ »۲ه 62۱276 جما(انم 20.4 ۲۳6 .101-2 .ج۵ ,۱990-9۱ وععنننوع ۷۷/۵۶/۵ . 


۱۳۶6 ۲۲۵۴ وای/ه) آمام۱۵ آاه ۱۵ جمزاهاممداه مهن ۷۵ 2 ممحنا 
۵۵۵۵ ۱8 ۲2۲ 


6 0۵60) متام م۵ ۱۷۸۱۱۱۱۸۸ ٩۰‏ ۷ هه ۵۵ ۸۷۰ ۷۷۰ ها 0عداهاوت ۷۱۷۵ 


میم ۱98۵٩(,‏ .۵ ,مماهمندید۷۷) خخجم0ه۱ظ و«صعدمت ۵۲ امه ع۱6«0ع3 


,۳5 ۲۵۶۶ ولا ,(امصموع20 قاجص) ‏ ععصهااا۸ اف‌نومامم مفن۸ مناها ۸ . 


۰ ,۱99۱ انز 22 


404 وم ,۱990 ۵۵ 2۵ 7064 ,۱2۵۲ فرهاک راک ۵ ۳۱۷۷۳۵۲۵ ممامادط .۳ 

۰ 0 ۱990 ۷۷۵۱۵ ۲۶) ]۵ »امک .2۱ ۵۱ ۳۳۵ ۰ نا 

. ]010., 8 ۰ 

,۱990-91 ومعیممی ۱۷۵۵ عم ,ننو۱0 فادها ان ماه کنما ۷۵ ۳۵ ان رصن دج ۳۵ 


6 ۱0, 


۲ ۹۵۷۱۸۵ 032۵۱6۲ ۱۵6 ۲۲۱۵۵۵ 43۱ .۵ ۱99۵ ۱۷۵۶8 عج) ۵ ماگ .2 اه ۳۵ ۰ با . 


اد ۱۵ ممااعن ۵0اه امامت ده ۲ نتانت‌تي۸ ما 


4۰ مم .4 . 

۳7 ۸۵ ۲۳۱۵۵ ۳۲ ,171 .۵ ,۱990-9۱ وععیه‌وم ۷۵۶۵ . 

.76-۰ .ع ,1910 . 

۷۱۷۵۱ همم ۵ زاتمم امه ۷۷/۵۱۶ ۳۵۵۲۵ .و . 


۲ ۱۷ وا وافرآهده چا »۱۳ 290 :20-22 .وج .جک ,(۱984 ۵۵۵ع۱۳) 62 ۳۵26۲ 
۰ ,(۱986 ,۷۵۲۷ بعل() ۲عومرا عماانل 


0 ۶ مادطمنج اداججمتبی ۲۶) کج عم ع ۱۵ که وطاجدت آمدم‌اع میت( ۲6 . 


۸ هن ۵ص ۵ جع ,990-9 ومییه:ع ۱۷۵۳۸۵ ها 6۵اهانم2۳۱۱ و۱ عون 
امماام۱6ه۱ وه هت فان ,اعاعای ۳۱ .۵ :۱۱۱ عص رصعجم) آمدامای 
:333-9 .و۵ ,(۱989) 18 ماه ,مامت ودندرهاءعهنا ووند۳ کصی‌اطامم۳ :ععنادامط 
,۵۵۵۲۱ آهصمناده۱۳۱ ۵۲ مودهدت افدامای اه فجونایااو۱ ]۳ ,اعزعای ۲۷۱۰ .ظ 
309-۰ .۵ ,(۱989) ۱۶ »هبات عتامونات 

دا ۲مطاناج عظ۱ ۱۵ ۱۵۲6۲ ج ممون ز( جع عمنسماام) عظ) م2 طحعهدمم عاط]" 
۵۶ وه ازمجیم ,وماموطع۲ ۵جد ه0۱6٩‏ بم) ما۳ ۲منجمک رما جع 
۰ 202[ 20 رووم:اماع۱ 

ماج 5۵۵ .18-19 .وج .وی ,(۱989 ,ممج۳۳2۸۵ ود5) هدنمه۱۷۵ امطاهات ,ع۹63۵۵ ۲ 5 
۰ ۱78 ۷۵۱ نی مدمه ما۷۷ ۷۷۵۲۵ ءیدن) و[-ون5 ۱۳۵ موز 
۱0۱۲۵۵۱۵0 اصعآاععت و73 .2 ,(۱990 عموطامع0) 4 

۰ ,990-91 وعمیانءع ۱۷۵۳۵ 

با ۲۵ :456۱ ۵ ,(۱990 عجن( ۱4) 345 یه ۷۷۵ م۸۱ ۳۳۱0 ,جفوانطو 5 
اودام‌آی اه جوم ععصااددن ۳۰6 مکنامه2۳66 ۲۲۳ وح ناو واه م۱۷۷۵ 
,۷ ۱ ۷۷۰ :34-36 .هم ,(۱989) 7 .۵۵ ,88 .۷۵ ,ایع۴۵ ۵ امه رد۱۷۷ 


20 


21۰ 


22. 
23. 


۲ بادداشتها 


6۶ ۲0۳ ب۸ ,رد٩‏ فعممی انا اهماظ ۸۱۱ رد۵ عین علزرمنرا ومراءیت* 
عم راجزممسه کاط) ومونا کاصصصی آهتانن ۲۳۵۲ ۰ ,21 ۵۵۰ ,۱990 عطاجعام»۹ ۱8 
,۸۷۰0۲ مواح ۱۵۱6 ۱98۶(۰) 6 ءهدمت میات همعط اه عون :0۱۱ ۳ 
هه ماه 4ماهافنای هراصع ماع نم وا ممااتامی یی 
۰ 2۱4 هم رد۷۵ ممتامانممظ ,ممهنگ انامه ۷۱۷۵/۱ و سم 
1982(۰ ,۷۲۵۲۲ ).وا ۵ج و۳۳۵۵ ,066۲ 

8 ۵ ۲۰2۵۳۲ و زهجم :مه اهمدآ 5 ۱۰ 6( ۶ رکنایمععممع قاطا ۳۵۶ 
کوهدن ءامصنات آفدام‌ای .2 بع جمعمد۲۱ .| :(۱983 .2.۵ ,صمم‌منطهد۷۷) عامصونان 
آمممنومه:۲] ۲:6 ع‌نیت ده 0۰ ایا ۵:عه۵می ع۳) با اعیع/۳۵ مد 
آزمعع۱ بوعب د ,64 (934 .وج ,(۱988) 93 ۱۶6۵ ام:ورامویی اه امطنه/ ,۱۷۱۵۵ 
,مت( منت تا موی ممرممعی ۳۱۵ ۷۵۲۰ ۸۰ :۲ 200 عععام 
۱990 ۲ط00۱0 ۲۳۶ ۵ وعطرجنء عجعب 20 وچ :481-82 .هم ,(1990 ]عنون۸ 3) 249 
021۱۳2۲6 ده 286( آهصمناهمی ۱۵ ۱3 ]ه 

وا ره ۱۷۷۵0۵ کاوناهع۹ 0و2 ۱ هط ۱۸۵۵۵ ,2صعامی ۲۱۰ 
۰ ,1 .۵۵ ,۱990 اکنهن۸ 14 17:7۳6۶ 

-0۵ اه ک‌بیااع رامیت حمود عمجدطت عافصونات وم 6ع2 آهاو‌صصبمع»عج۱ ]7 
0 8 سعه موه ااس اعبها ععز رودمتعداجی دقع ععنمطجععتي من عامتاصم 5:۱۴ ۲۱۸۵ 
۲6۵ ۳ ,۷۵۲) معه ۱ امه مداد د وا ناس ,2030 دا جع 29 
م۱ شاه 90۱6 که ملع امممنادلا د راعدمامی ۲( ۰( ۵48۱ ,۵۵۵ ععنامط 
میم 6( اکمع0۱) ,مدمه ی ۲هامص دنه اه باتانداتععمم عط۱ اجنممد ۱۵۵ ماد 
016۵۵ و۱ 2 زا دمن ,ناویا عط) هدز ای] 3.5 ۵ ۱.۶ باطهیه: اه 
,۳۱۵/۵ 5 ما نها عظ) ماج ع6٩‏ (قت ۵ ,۱6۵ عمط هعنت:مام۳۸ ,تعصعامی) 
,(.عل6) کنط:۲ .ی .( هه ۵2۲ 2 ۱۷ هدز ",مین آعها 5 عبان۳ اه ع۱2اوت۳- 
۱984(۰ ۷۲۵۲۲ علا() عون اعصا 526 وه اعع( تناهب06۳۶6 

۸۱۵۵۵۵۱0 ۲۱۵۵6 مایت م۵۲ 0 عاعع۲ عظ۲ ,2۱ 6 ۳۵۵ ۲۰ ۲ ٩۸6‏ 
۳6 .۱۱98-۱200 .عم ,(۱989) 243 موی ریممن ۱۵۱۵ ۳۱۲۵۱۷۵۲6 امعم |-اجهاظ 
۱-۱۱96 جهن مداد د ,تسود روم 

۵ 6۵۵ عادو :چی۷ اه هدنوه نا فو2 آعبها م5 مین .اد اه منلفم:ظ .ز 
0 ۱۱ 2۱۵۳۵۵۶ ۵ عاهع2 ,(.60) کنااز ۲ ی ۰( ۱ ,طی‌هاومم۵ 2۵ ۳۵۵۱ 
۱986(۰ .)2 ,جمامدندود ۷۷) داعبا 56۵ ,4 ۷۵۱ ما0 امطها6 ۵۶0 0207 
2444۰ .وج ,۱990-91 وممناهدع ۷۷۵۲۸۵ ۲۵8] یءناع۳۱ 

6 ۱۵ امد ,۱۷۵۱۵00/0 ۶۰ اعصا مه سای ۴۳۵۳۶۰۵۵ .2۱ ۵ ۲۵/۲۵۵ ۰( 
۰لمم ,((۱98 .۱۱:۵ ,جمنوماطاید۷۷) ۸۷۶60۰ 5۶۵۳ ۵جه ,2000 ۲۵۵۲ 

284-۰ .وج ,۱990-91 مهو ۱۷۷۵۲۱۵ 

0 کنات ود مودهدت همهم :فامدی:ظ۲ عظ) ۵ رجمرتا-۳۱۵۵۵ ۳۰ :7 
:76-16 .۵۵ ,(۱99۱ ۳2۱۱) 2 .۵۵ ,۱6 ۷۵۰ ,جیگ امدهتمطصا ,جوم عانه۸ 
که ,وانانع آمممتهمی ۱2 ۵۲) عمجمدت افطهمای اه وممااه‌نامه۱ ,امنعای 
۹ اعهرا ۵06 تیان هدر .اد مده۲0 

ان5 0۲ مت ءامیوع:ها ,۷۱۷۵۱۲6۲۵۱۵ ۲۰ ۰ وه م۷2 ٩.‏ ,عاوصامت 0۲) ,عم 
امه ,۱2۵۵ ومواریت طونم (۱ ععف۱۸6۲ جد برط مممناله۱ میه ۱ 
1211-۰ .۵8 ,(1987) 44 م56۱6 ععداموهج۸ 

نع اهمماممه۱ 0۱) مومت ءامصونان آفدامای که ممونافنامها ,نمی 
229 

۵ ۱0 عم هدن فصن ۵) بوازنازوعک عی نمی »مر ماک رمهتال ۷۷ ۲۱۱۰۷۰ 
ایتک اج ام انصگ 8 ۶5-69 .هص ,(۱985) 7 همان ان ,ملددهن 
۵ ۲0فا و عممهدات هصان ۵ آهاا۳0۱ عبنم ۵«ها 20 عاه۷۲۱ 0۲۵ 
153-4 .و ,(۱989) 14 عوهت عتامدات ,م24 

۵ (۵ زاسون ۱۳6 و۳۱ آه 86487 .عمج جن ۱۵ 200 وومنادهاوناا! »۲ عم 
8( 

00 ۷۷۰ ۰ :۱99۱ اکهنه ,هید اطمصمی امه مها ۵و2 وعوت ۳ 


24. 


25. 
26. 


21 


28 


20 
30 
11۰ 
12. 


13. 
14. 


15. 


36 


17. 
18 


یادداشتها ۰۱۳" 


0 71۳66 ۲۵۲ ۲ ,02۵ دا ۲۵ عله‌نجعدت مج ۵ و۸ وممنادل زود 


۰ ,1990 عمنز. 


۵ ۱6 ]0 امک 2 اه ۵ ۸ ا ها ‏ مداهه ۷ احصمای ماو مها 
0۰ .0 ۱990 


بولا) هماج 0ممصق .دب النم۳۹2۵ .[ جمن تمودوه فا مبمالم] ام۷۷ . 


:17-۰ .و م۷۷2۳ تمدمای ممتماو روما ره ع (۱99۱ مم0 ۷۲۵۶۸ 
اک( ۵ ,عا۵ظ فجد م۵ :24-730 .عج ,۱990-91 عععیمیع6 ۱۷/۵۶۸۵ 
-امماصاج که مت تاهتاجعامم 3۶ ۴۵۲ 260 .وه هداه ۷۷ لمطمای ,ع۹63۵:0 :حنمفمم 
6 ۸۱۵۵0۱ عصک رو عزهاامبممط۳۳ ماهتا ۷۲۰ و روم مها 

87-۰ .عم ,(1987 آعجه) 


۰ ( ,۱990-91 وممریموم ۷۷/۵۲۲۵ . 
۰ .0 ,۱99۵ ۱۷۵۲۱4 عءطا 0۲ ءصاک 2۱ ۵ ۳0۵ ۰ نا 
مامت :ءعجصامظ عبل دز بط ,عم صدا۸ +ماممع؟۹ ۶( جمناوعمت اجهامو۱ د . 


۰ 6 )۵ وین اجمااعیی رب (1992 ۷۵/۷ ع(۱) :5۵ «مجی لا با شوه 
0 کمهل قاط ءاماممده ۱۵ عاداه ع راجملنهرن ۷۱ عه ,سوم ع ۷۷ عنعتی تماجم 
(مزامم 


۲ م02 مج موز ۱۵ و۳ موه عبمناه 23 امه وا ۱۵ ۳0 مم(ما2:۱ ۱۳۵ عم . 


,4 ,۱992 ددع۴ 28 امه اععد ال۷۲ 
م ‏ رک۲۵۲ مفریمدمععری ع(۱ ماو ممامد ۱۷ امطمای کنمطلت۵ا رز ,۱۷۱۷ 
که ,(۱990 ,م۲۱2۷ ولا ,بوانمعبنهل۱ ۷2(6) 798 .مه عج۳2 ومنامک‌میبم۴ 


۵ ما4 ]ه ماگ ,اج اه ۵0 ۱ شا هد نان ۴ دا ماه عمااه رن ما( ۸۷۱۰ . 


۰ 60 ,1990 
,۰ ۱۷۱۵۲۱۵۱ 2 ,یم:7 ۲۵ و ,رومام( ۱۵ دا بوت ۵ د۱ مد ‌مماه ۳ ,ماما 2۰ 
0/۰3 


فصل هفتم 


۳۵۵۵۵۵0) میات صاع ۱۷ د۱ ماگ آمدمتاه آه «متام0 7۳2۶ ,(6۵0) از . 


۱۹0-5 ماک مممممب م۱ عبط (ه عطنع۵ 726 ,عمط ۲۱ ۱۰ :( ۱975 .۱۱.۱ 
بلا) میک 0 وا اه ههام( 76 ,(.60) ععدانسا ۲۱۰ :(۱974 ,ومل‌وما) 
.(1964 ,۷۲۵۲۲ 


ج اتورآمده مهو عطا شود ,(۱964 ,عرد۳) عفجعلا ما ,ونان ۳۰ عم ,عازهاعل ۳0۲ . 


۰ 6 م۵۵ ۱۶۵۲۸۵ ,(۵هعم۹ 


1 ۳۳ وه اف م۳۵۱۵ ای ۷۷ دز مناد مود 9۵۱6 ,1:۵۲۵2۵ ی ۷ عم . 


۵ «ممههی ۷۷/۵۰ ۵و بعتذان ,معاه! ۲۰ .وج 200 :20-38 .عم ,(1965) 
۰ .6 ,(۱990 ,.عع۱ ,ععلهطا) علانلا ۵ ! وزانبام 


ماد اه هیک ۸ سم ۵و )۳۳۵0۵ ,جمعاا ۷۷ ) ععو ماحجعته هممع د ۲0۲ . 


اه لاه ۵ج #ع ,ردص ,باادعیع 0 ,0صد :(۱957 ,مملجصاآ) ۷۷۵ باعایسا ءبلا 
۰ 280 2 .ده تاو ادع۲ن) تلا 


0 ۱۶ ات امعتتامط ۵ج جماوتل ,عومصله‌مودمن آمجهتاه (.60) نم ۵ 


- تاو ۵ج دماح (۵0) وم( .2 :(۱975 ,جملجما/2۵۱۱۵۲) ءممییا جوفم/۱ 
۱۵۵ ها اناد ۱۵۵ عهوگه۳۵ 00 «ماومه ه2۵(۴ ۲۲۵۲۵ مددت 
ارم ,رما :۱۱۱ رهم 0 عاممع۸(۵۱ ۲۳۲۲6 ,بهاامی با :(۱983 ,۳۵۱۵۲) ۶ .00 
,(۱984 «وصودی۳) 102 )وچ 4ج ۶یه ,۱760-1820 صمنتاد۱۱ فناظ عط) 0وج 

(1992 ,جمهجما /جع۷ ۲۱۵ ببعل() مده؛8ظ , .صعل: :129 هو 


319. 


۹۹ 


۹7 


,| .[ :477 ع ,( 1991 .وم ,مب ۲۱2 بت() وماعنلا (۵ عدمتیما :77 ,3 جم۲۱0 ۱۰ .6 


.-7 2004 4-5 .ید ,(1984 ,۷۵۳ بب(/جمهجها) ۲۷۵ قز:۱۷۵ )درز عازن عدنچمن 71 


6 ۵۱ بادداشتها 


نات بااءتجو7 عا دز عودمات امک وه و۲ مه ۸ و۱ ۲ب ۱۷۱۷۱ 
1969(۰ ,عمهما) ۷۷۵۲ ۶۵۵/5 7726 ,0221067 ۸۰ 298 :(1974 ,عملجما) 

ما دی ۷۷۰ ۴۰ :(۱98۱ ,۷۲۵۱۲ بعلا) ءاهجم7 «ه! 7 ,حصمله۸ ی 
۵ ۱0 نا با زج ۱985 ۱۱۱۲۰ بممه۸۱) عدااععضا امعم د0اکدممد۲ا 
۰ :1-8 عم ,۱98۱ زد ۱4 عاممم اه مه ۲۵ عومجم ۷۷۲۵ 
,ما۷۷ ۸۰ .۲ ود معدامت ۰ :(۱982 ,عملجما) موه عدچمرم 726 ,۱۵۱000 
۱990(۰ ,۷۵۲ بعلا) ءجزاعع همع( ورمممممد 


:1 2 ,۱990 ۹6۵ و۳۵8 م۷۵ ,۱۱۸۲۵ ۸۸۵۲ «مدجرمی 086[ .[ . 


0 اهء0۲ه۱ مها هی ۵ مااااموممی ۳۵ متا ۱ ۴۶۰ 
000 ها من مت با م۸۵ :معه۵ ۷ ۱ :۱9 .م ,(۱990 عصصن6) 
نامع ۱5 برد مود د و۵ عذ۲2۵۵/۲) ۱8 .2 ,۱989 ۲۳۰۵۵ 4 ریع۷ ءعجام] 
0۱۷۱۵۰ (.عع) ,اج اع وهای( ۷۰ ۰ :(مممي۸ 2(0دجمنا صوی)ع2] اه وها۲مع٩‏ 

۱99۱(۰ ,۷۸۵ ,دطهها) ۱۷۷۵ تاهن) یا ۸۵ و5۳۵ ۵۱4 امومع -۶ع1 


امه ۵۵ دهع امطاهای عدنای ۷۷ ۲۱۰ ۸۰ ها 2:۱0 عط) عم . 


240 90۵۲ ۸ .[ زر پرمنای وی مهو ۱۳6 ق2 آآعس و2 ,(۱986 ,۷۵۲۲ بجل0]000/۱) 
.(۱988 .مامت ,۲ع۵آنم) اعه اعد ۱۷۵ یمد زه ادا 7۳6 ,اام٩‏ 6 


,۸۵۱۳۵ ۵۲۵۵۵ ,رابتعا همادا ود موم آمممزاموهی ۱۵ ,م۳۵8۵ :۲۷۱ 7۰ . 


اه 2200ذاجطاه‌ای ۲۳ ,۱۷۸۵62 ۲۱۰ ۲۰ :8082 .عم ,(۱9904۵1 ۱۵۱۵۲ ۷۷) ۶ مه ,69 ۷۵ 
۵ ۳۵۲۵۱۵ ]۵ ۲۳۲۵۱ ۱۳6 دهد و۱۵0 موه( ۸:۱ 
٩7-۰‏ .۵ ,(۱990 عمصنق) ۱۶ حصنجعی آمطمناهها«۱ 


آممم اد ممنامنطع ۳ ,و۹0 1[ وج آاعس که عبمراه ۵69 وا م۲2۲۵ ۱۳6 ۹۳۶ . 


,2 ۷۷۰ :۱-۱8 .وم ,(۱990 تقد مه 69 ۵ ۸ ۴۵۲۵۵ ,نامع 
منود ۱۳۶ جه) 90 .م ,۱990 «د۸ 28 7:۳6 ,۳201۴۵ ۱5 ۲۱۳۳ عمم( ۷۷ ممل] می 
60۲۱و آهممناده ۵ اصعیوی 


۸۵/۵۱۱ ۲ ,هاعه مق و راخانع۹ 4جد مها آهام ۱۵۱۱۲۵ ,محممد۱ 5 عم . 


,(.60) وهای ۷۷ ط1 عرجعی ۱6 ,راادعجعع ۱۳۵۲ ,0ع2 زصصنکچيم ,(۱99۱ حصنان۸) 262 
۸ امدهنمه۱6 ۵۲۵ دءح0: امطه‌ای 


۹۵۵۵ ومام۲۳۵0 ید۱۷۱2 ۲۰ ۰[ جذ ومتععیموال ۵691۷ ۳۵۲6 ۱۳ عم . 


70 با مع2۴۱:01 ۱۳6 200 :۱74-77 .عم ,(۱989 عصاع۵) 2 .مه ,68 ۷۵ ,۸۵5 موه 
۰ ,۲99۵ ۷۷۵۲۱۵ »لا (۵ »ما5 ,21 اع 

۰ ۵ ,۹60۲۱ آهممناد مهد ماممممم آفمماامهه۱ بمه/۱۷۵ 

-201۳0۲ ان ومناف‌م۲6۱ ظ۱ آ۵ مماعونمعال 5 نامعمم جنو۲) بن۲۲مها عطامدزعدرهم م۳[ 
(ع200۷ ,9 ۵۵6 رد ادن وا ۵ ۳۵/۵۲۲۵۵) راز 


۳1۶ :49 .2 ,(.600 ۱954 ,6۱۵۱۱۵۵۲۱) :(۱795) عع( وت 2 ,اج دما 


۵ 20 صنامممااد۱ ٩۱۱,‏ ۷۷۰ ۳۱۰ رها م۵نامیاه زد ۱۵ اطهنمعه عه ومندامو 
۵۱۷۲۰ ۷۵۱6 ,2010تمووزل ۴۵.۲۰ ,۱887-1914 رمهجرمی آهاممه۱ چا اعا0جمت کناه‌اع 
1-2۰ .08 ,(۱99۱ ,زانه 


فصل هشتم 


,۷۵۵۱ ۲۰ ۳۰ :(۱97۱ ,جملجما) منک تمد ۲۳۵۵۱۰۵ 726 ,جطایا ,۲۷۱ مد . 


,۷۵۵۵۱ ۳۰ .۶ :(.60 ۱980 ,۷۵۲۲ هلا) مع۸6 ۱۵۲ عده‌جدعا :عجن) هب۸۷ ده مج 


:752-67 .و2 ,(۱986 هج5) 4 .۵ 64 ۷۵0 عاه۸ و0 رهم۱۱ 2 . 


6) «ندادیت ءمعجمهه/ 72 ۵086 .۲ 2 20 ءهموه2 ۲۸۰ ۲۰ ۲۲ ,هون 
۵0 ۲۳۱۷ و ومجد( ,۵۵ ۰ ۰ دا ونفراددد 0ممي 2 معاد جا ۲۳۵۲ (۱988 ,۱۵2۵ 
3-۰ .عم ,(۱987-88 ۷۷۱۰۹۵6) 69 تام وه ۳۳۵۱۵۵۵ 


عفن۳۱۵ ۳۰ 1 :۱54-70 وم (۱990 ۷۲۵۲ بعلا) مها ۱۵ عم .ء[ ,۱ ٩‏ .[ . 


۵۸۸ ۲ ,م:اوجم۵هما اهدم‌ای )۵ کاجعجا۳ زجد چا ۲0۵۶ وا جعمدز ,دمن همم[ 
م۷۷ ۳۳0 ,راجت معمود1 ۰ :9 ,۱ .2 ,۱989 هناد( 20 امه اء50 
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16. 


یادداشتها ۵۱۵ 


کس|۴2۱ :71-83 .عم ,(۱988 3۱2۲0-۸۵) 66 موه داب ۱۵۵۴۵ ,عمممویرظ 
ب(/مهم۱) سح موه اه م۱۵ 726 ۷۷۵۱۲6 ۷2 ۷۰ ولا عطازما ۸۷۵۲۶ 
و ۱۵۵۵۳ ۸۵ کااصاناً 7۳6 5۰اع۹ 0و۸ دنک 76 ,۵۴۵ 8 :(1989 ,۷۵۲۷ 

1989(۰ ,۷۲۵۲۷ بعل) معبو 


-31 .عظ0 عج) ۷۵۵۲ ده مه ,آعهن ۷ عم . 
,۳6۱۲۵۱۵۷) عامهمطاعه ول و جمهه/ ,رادم ۴۰ .1۲ :7 .0 ,۱۵:۵ عمه ,وشماان) ادجایت ۴۵0۲ 


۸ ۸۵ ۵سا ع5ع«مجه/ ع 0 ,ما92 ۱۸۰ 0ج2 ۱2۵۲۵ ۳۰ ۰ زصتععمم ,(۱983 ات 
,۷۲۵۲ بعل() ءوجءاامدات اهجهناهعل عوع«م۵۵/ 76 ,۷۷۳۱۸ ۱۷۰ :(۱989 ,ممق‌جما) 
٩6۵۵ ۲‏ ۷۷ ۲۷۷۳ عاردک .( 0و2 ۷۰ برد عامزار2 عصاایی»۱۳۱6 ۳۲ معاد عع3 .(۱989 
20 0۲ ,78-83 .ع2 ,۱990 اعنون۸ ,امطنه مقا7 ",امک مم‌دممد| د ۵ مان 
۲۵۴۵ ۱6 امه ۱ مد زمییو عط۱ اه ممااممعل تاعطاموو 

اما ۵۵۲ )ناه وا دنه ,21-24 .و( ,۱990 ۸ 21 باجمجمع] 


۰ ,(۱988 ,۲0۳۲۵) جع کع:۳ ۳0۲۵۱۵۰ ,۵۵6 ۱ ممناهعیل 6و ینادناهاه 1987 . 


17. 


0 ,۷۷۲۵۴ 0 ها عدعجمجو عبلا ده ,ماج مفجد ۲۵۲ عجو رباع عمعطا ۴۵۲ . 


:(5ررمل امومع اه ۲عاجیی) ۱8-1۱9 .و۵ ,مهه/ ور جمنامعت ۶ :(اممطامه وا هداجععتعم) 
۵ 6 ۵۵ ۱ ز(ی۲ممز عع۱عاعو) 88 .ع ,۱989 ۱۵۷۵۵۵ 6 عجینده] 
(ی 360۲ ۱۵۱۵۱۱۵666) 23 .2 1۳107۰ 


:7 204 ۶۰۱۶ عاهاها ۱98۶ اممط:۵ع۲ انامه ۱۱۱۷5۵۵ و ۲نهم عد۱ ۴۳۵۴ . 


عی‌دجمد( ۱۳۵ ۵۲ 5بعاز ۴۵۲ +۹۵6 .ج ,ععساحوط 62۳۵۵۱ عطا زه ااه ۵ج عفن ,۷6۵۵۵۵۲ 0و2 
وم م۱2 ۱۵ عصا ]۱ ,ررماعمتارظ ری مه رجمت هن موم منامام ۱02۲۵ ون 
کاده چم ۱۳۰ ۸۲ ۷۷3۵ مج :4246 چم ,۱987 ۱۷۸۵۲۵ 30 ۵ ۹666 
مممفود( زا او۱۵۵۲۵ بجعت موا۸ 9۱-94 وم ,۱989 دا 20 عمجم سول 
-عااهای آمممد):200 رجف طاا ,۱989 عراجعیع(] 2 ,نگ ادتجمجمع ",نوماموطمع۲] 

۱ 


200 ,56 مدای ینک امصوصط ۲6 بانط وا ما آن هدعم مممع وا 11۳6۲6 . 


۷ ۱۲۶ 0جد م10 20۲۵۲۰ و۲۲۵ امداوای ببیل۱ ۲6" معاد ٩۵»‏ .ماه ,۱۷۱۷/0 
۰ ,1۱ ۰( ,۱986 ۸۳۲۵ 27 ,7176۶ ۲۵۲۸ سح ,۱۷۵۵۵ 


۵ ۱۶ مان 7۵ و۸۵۵۵ 726 اه ۵ ۷۷۵۴۵۵۵ .| عامصاهت 0۲] عم . 


۸۸ دنل ۱۵ همع ادنعع5 ,۱۹۵ سعل و جممد[ زجنعکدم ,(۱990 ,عمعما) 
م۲ امد ۲ ,علد:۷۸ ۲۰ 0جه :منم ۵۰ :34-469 .و۵ ,۱990 ]عطاجی0۱ع٩‏ 3 
-ا20() ۱ ۱۵ 22 ۷۵ بمنانا ری مه۱۷اعجصرمت آهايعنله۱ غمس‌دز مد هرمن 

21-57 .۵( ,1990 پوفنهءطع۴-و2 


فتاه ۵ ۸۵۲۵۰۵۵6 2۵۳۵۵۵۱۱۲۶ 1۳6 ,۳0۲۲6۲ ۱۷ وز منود آاع وا "آمع۱0" ونح 1 . 


.۰ .وی ,(۱990 ,۷۵ تتل) 


۵۸ 20۵۱۵۵۵( 1989 ها ,عمهع۱۷عمجه) ون آنجیامت ۱۰5 ۱۳6 ۱۵ هام۸ . 


ماما ۸۵۵ ۱6 ان ۲6ممجی ,صونالنه 5949 لهآهاها امصمننوی 0ج2 اصعام م1 
۰ 0 ,۱990۵ ۵۱6( 24 ,۲۱6۵۵۲۱ کی۳۲ 6ادنممک۸ ,۵5/6۲ع۹ ع۱/ بو :جمن(انه 9513 ]۵ 
٩‏ 6۵0۶۵۳8 ",واممت و۲۲ اه و( عظ ۲ ععز ۲2۱ هدن ماامهن۷6۵۰۱ ۱۳6 ۴۵۲ 

۷2۲6 1989, 0 6۰ 


۵ .6 نات مدموا ناه فجده و2 ۱۵ 0۷۵۲۵۵ ۱۳۵ ۲دآنت‌ااامم و۱ ع56 . 


۰ ۱۶۵ 2 ,نگ اعاجمطمی ‏ ,رچمامطدعع۲ مهد( 20 


ود 992( ۱۵ ۳۵۵۲ عم۲۵ناا ود الصا راافتادی ٩۶‏ مم‌مممدز رجتعبه ۳ 


۴ ,۱990 ۲۸۶۵۴۵۵ ۱0 فده( م5 و۷۷ 


۲۴ ۵۱۶6 ۶ ۵۵۵ ۵ ۲۵ عصااص ,۱2 .۵ ,صنطادعت ععنع۵ ۲عصنا صا عاداد ۱۳ عم , 


,۷۷۵۲ ام ۱۳ ۸۲۱۵۲ نی ۵ ۳6۲۵۶۱۸ ۳۰ .2 :یزهیاه 2000 
۵ ,(۱990 عصهیک) 3 مه 69 ۵ رعتا۵ ۸۵ 


:۵۵۵۶6( عطا ۵۳۶0 ۸۷7 0 ۵ ۲6۱82۱۴5 او افععام 1۲۳6 . 


1 همم اهوم بااجويه 5 ۷۲۵۱۲۵۲۵ جدب معاد عمو انذطا :(1982 .اف :502۴0606۵) 
٩, 7۲32 ۵۵‏ 11 ۵۵ ۱۳ 


۷۵۰ ۸ م66 50۵68 :5-۵۵2 ,جععام) ۸۰ 6 ۱0 0۷۲۵۵ فا قاط[ . 


بت 


۳( یادداشتها 


۱۱۵ ۸۵۲۱۸۱۸۱۸8 ,امعم ی :صواععدم ,(۱98۶ .ام ,5۱2۴۲0۲0) ما۷ اعنامده8ه۱۷ 
و242 .وم ,(۱990 ,060۲۵) 


نات سعل۱ 1۲۳6 :مود 220 رودجعی :[آنام۳4 ۷۷۰ ۲۱۰ چا اجع‌صنويد ۱3 معا2 وا قاط[ 


۰ ,(۱990491 )و مه 69 ۵ ۸ و0۳ ردنعسن۴ 


۰ ,(1961 ,عمجما) عطم۷:۵/۵ ۸۲6 ۵ج ۸۳۲۵۵ ,عطهماادی .( 0و2 جمعوندام ۲ عع3 . 


م۷۱۵۵ ۵ ااباع٩‏ ۳۲۳6 ,1 


بل ,تا:۱2 0جد »مها عدادندی ,انا ماقم اعق؟ عبط معودز ,فاموده:5 .( . 


۴ . ۲۵6۲86 بل مدع ,احوع؟ :۲2۱۵ ,۸۱ .وم ,۱99۵ رد۷ 6 بعع:7 ۲۵۶۸ 
۲ ۲۵۱ ۳۲ :4۹6-99 .وم ,۱990 زد 3 ,مه ءاص«ومجمی] اعه] ۶۵۶ ۱۵ مم(2۲۱۱6 
کی اکن ۲ و۳2 ۲عسو۳ بعل و عازن صفجع( :۱989 راز ۱۶ ,تو جنگ اعاطمجمی] 
۵۵ ۰ فد و جع معاه ۱ .18-23 عم ,۱989 ۱2۲0 20 اعع۱۷۷ 
کمواای‌تامه۱ :جمنعع۳ ۳2۵۱6-هنع۸ ۱۳۶ وذ عجعنقه۱ تمد ام عدنل‌دجمد۴ و ممجد[* 
اک ۷۱۷ مهن ۹6۱6 میم آهممنعی دم ,وال۳۵ هه ایم۱۵۲۵۲ ۱.5 ۲۵۲ 
۰ 96۵۱۴۵6 ,.ن).(۲] ,۱06 

۰[ :اکک۵ ولا ۲ م۷ ,ماد :نوم مهو ,۱۷۷۵۱۲۵۲۵۵ جد۲ دادهد عم 
۲ ۰۱۵۵۵۱۶۹6 عج! ]۵ چبج۲ ۷ امعتاهت ۸ :جنگ عدادنظ ۱ |ه مکمک ,مارد ] 
۱984(۰ ,۷۵۲۲ بع) ءجما هدعو بل دز دمهو/ ,هادهه 5۰ :(۱9۵4 ,۷۵۲۷ بعل) 
۵۵0 ۱۵۵۵۵ ۱۱۵ ۸۲6 ۷۷۳۵۲۵ انکی‌منن م۹ وا مفودل ۳۱۲ ,نعام .۲2 
۲ 166469 .ع ,6۵4 ۱۵ 000 ۱۷۷6 :7 .2 ,۱99۵ 06۵۵۵6۲ 24 ,عصبط7 ۵امج۱۱ 
۵۳۵۲۵( ۱ 0ص راهم ما م۷۷۵۲ جد عم ,عم جمررنا کمن 
:(۱984 ۷۵۲۲ بلا) اجه عا گدنباهظ 

۵ ۱0۷ .عمع‌ما ودا7۵4 ما۳ وا تمعن راافا دجاو افمج دا کا۳] 
0 60۷۵۲۵۵6 ۱۳6 معاج عمو ایطا :(۱988 ۷۵۲۷ بعلا) ها ع:! 716 ۱۵ جمچه/ ۵عسه]۸۱ 
۰ و م۱۵ ,۷۷۵۱۲6۵۵ جدب 

امعاز٩‏ و جممد( :۱۵۵ عطهععع۱۳ 24 اعاجوهجمع] " ,عممججود| ۳0۵۲ ععمط[" براز۳* 
92-۰ .۵۵ ,۱990 ۸۵ 23 ۱۷۵۵ هام ان ۱۵ عفهاا «اامزد/۱ 
۲00" مواد و انبها ,کمک صقان دننک اهاط ها فموماعتعل زاغ بزآیمانتنانمم وا عن1 
"وم مفمدز جهت فض2 :3۱ .۵ ,۱990 م۱۵ 24 6۵۶۵ ",ممناظ ۱۳6 دون 
0 25 02۳865 0167۳0812۲۳۱6 11۳6 46-۱۰ .عج ,۱990 ۸۵۲۱ 23 ,۱۷۵۵ کوع«زوط8 
۲«انا() 2 .0۵ ,44 ۷۵ بهعااب مهانموط ",ججمد| اه وطارد:ی ۲۳۵ ۱۷۹2۲۵۱۴۱ ی با ها 
0۳۱۳۶ 720 :مه ,۵۵۵ ۵ وا کاجممعد آاه ام تاعنهاعهم اعمم ۲۳6 (۱989 
۱992(۰ ,00عما) ءومعااهن) 

جفود| ۳۲۳ ها 20 مود ها اوه ه۷۷۵ جوم ان افند ع ود ۱۷۸/۳ 
288-۰ .و0 ,(487 ۱986 )۵ مه 62 ۷۲۵ ۸۵ ونع ‏ رحعاطا۳۱۵ 
۲ 9 ۵7۵4( 7ععهعاآدن) عمعمممد| ۱36 ۱۵ عفن ۷۷ مت" ,جهای/ع۳۱2۱0 :۲ عم 
.ولا ۸۵ ۷۵۵۶ _وسمااد۳ 20 :1983 

وکام مداایاه ۵ هد رهم۳۱ ۱۵ ۱۳۱۷۵ و جممد[ ,عور۷۵ 
۴ ,۷۷0۱66۲۶0 ۷20 معا2 ٩6‏ .وا۲عجن عدناهجو-عی «جود |-۵۶ آ۵ عوطال مهاء دنک 
42-۰ .۵2 ,(۱990 ۳2۱۱) 4 .مه ,69 .۷۵۱ هکره و۶۵۳ ,0عاانی صعاط۳:۵ صهود[ 
-#طفجات هویم ۵جه دما ,۲نه)اه0ا با ۸ و بم‌اداميم عاط) اه «ماعونموال د ۳۵۲ 
۰ ,6۳0۳6۷ ۴۰ 200 :298-300 ,207-210 ,۱7-19 .۵ ,(۱98۶ ,۳۵6۱00 /00عما) «عا 
22-۰ .ع۵ ,(۱980 ,صمجما) همهامها 0«نباءظ دءننا۳ 

میمجمد( عم ,هنایم آفت‌جمهه و ججمد| ۳۵۲ عاعک مدای ننک ,امصنص دنمعد عم 
۱۰6۵۵ 8 ,وید آهتمم٩‏ اتاطمصمع ‏ بی‌آووه عدنااد۳ ی‌جهم۲ 
مماجمم۱۱۵ ۵2 آعو۷۵ :۱990 عدادعا۵ع۹ د ۷۲ تدمدرتعنق " ,جع۱۵ سول و جموج[ 
۰ 0۵ ۱۳۲۱۷۲6 و ججود( ,۵۵ نات عوعدموه/ بعنآهاه ۵ج2 26و26 :امعم 
۲ رخ ,نا اعا۵۵0ت ‏ ,همامجی [ ممممود[ اهر رما 
:83-4 .و ,۱990 ۱۵۵6۲ 20 602۵08 ,56۲۷۱6۵ ۷۵۵۲ ۸۱ ,صهود[ :۱989 
انماد قعن وا ای‌صنو۳ع عاط اعدا عامم دهنیمطام) جلا عباا ۷۵۶۵ ,عسمااد۳ دندید عم 
02086(۰ ۱۵ ۱62۵ و ۸۳۳۵ 


20 


2۱ 


22. 


23. 
24 


2 
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28 


20 


30. 


21 


یادداشتها ۷ 


لا 0 اوه ادن ۰( عم راد ۱۵6۱۲۵۱۵۵ ها ونط) اه یامصهت ۲۵۶ 
:(۱990 ,۷۵۲ 

یمد ۸ جمااصعوتان عمنایاهز عظ) مه ,۹03-5 وه مها ۷۷۵۲ جه۷ 
۷ ۵۵و20 آمی‌جمود(] ۱۵ هط اععممنی ۱۵ «مدی( هام ۵ن 0۵ نا ۳6۲۵ 
ود امد ,۱و عطا اه ومتامهاصم نله م۵ مهام که 0جداع ده انبم 0۲۱۵0 
,06 204 ءهفعهع2 .هام ه دای م۱۵ ۲ز که اعی >صهه »۱۳ عدط وطنمل 2۳6 
192-۰ .م۵ ععو :"هام ءجرجع" می‌ججمد( ۱6 ما ینوی دت6: ,نطهع ۵296 
5۶ ۲07۶ ۸۷۵۷ ",ججمد| مت عوصدنا ۲۳۵ عععنم اکاج:داد ۷۷۳۱۱5 ۲۱۰ ۲۰ مواج 5۵6 
۰ ۱۵ 28 ,۸۷۵262۱۳6 

۱9-۰ .۵۵ ,۱986 ۸۵ 26 ۶2۵2۵ ",جهمدز ع0افجممی۳ ۳ 

ناه ]۵ و۸۲۵۵ 2۵۵۵۲ ۳۵۲۱۵۲ دنمود عم 

06۵۵۵4 معله از هام۳۱ ۱۵ ۲2۱۲۱۷۵ و ممد[۳ ,عکن۱۷/۵ ها 60اک‌صهناه کا 6ا۳]" 
انا( 29 ۲ ,ععجفذاا۸ جممد( 5 ۱۲ عظ) اه وجنننه ای ۳۲۳6 ۴عمهم و ملانطهه ۲۱ تامدمان 
0 2۳۳۱0۱6 بازاباگ تعهصب8 ۱988 انز عذط اه وماهاوهد:۱ >دناوهفا-دعنام۳ ده ,۱989 
2۵ ۱۳ 

آهعن0ه۱-وها۱۱ مداعیه ع مممدز ,هام2 و .ظ :11 ط عع۲ رج‌افننط عم 
۴ ۳20۲۵۲ ۸ .ی 200 :۸23 .۵ ,۱99۵ عصنا( 27 وع:17 ۲۵۲۸ ولا ‏ رعوانطه۹۱ 
356-7۰ .عم ,(88 ۱987 ۷۷۱۵۸۵) 66 رد۸۵ ۳۵۳ ,عاعانت صهمد(-۱۲۰ وداصمت) 
٩۱۳۵۱۵0‏ وی و صممدل رندماه‌ماد۱ ۲۰ فجد ۱۷۱ 2 ۴۰ وا اناغوت مولم۸ 
81-9 .م۵ ,(1990 مصمنق) 3 .مه 69 ۷۵ بورزه۸۵(۲ 

۵6 ۳۳۳۵ 20 راهم ۳۱۵۵۵۵۵ ۱۵ ۲۳۲۱۷۵ ک جممد| ,عور۷0 دادود عع5 
کاورامدد انامفن بوعب ‏ معا2 قذ ۲۳۵۲6 28-31۱۰ وم ,۱988 وناز ک برع تمم,موینو ۱۵ 
۲۳۵ عظ) 0ص2 ,۷۷۵۲۱۵ ۱36 ,صفم‌دز ,۳۱۵ ۰ ۷۰ ض۱ عصمنامه نان و همع اه 
امطهتامه۱ 2۵۵۱۵ ۲۶۶ 2 ۷۵۱۰ ممه/ )۵ رطمجمی اعتانامظ 7۳6 ها رونااجعت 
,446-6 .وم ,(۱988 ,اه )٩۵0۲0/0,‏ مامتان ۱۱ ۵۰ فصه تما ۲ج 006 


۰ ,۱991 ۹6۵۲۵۵06۲ 20 ,6۵0۲۱ کممانن ۵ ۷۷۵۲۱۵ اجه 5۲۶۵۲ ۱۷۵۱۱ ,تعنامم . 


۲۱8-۰ 


( 
۷ ۸۵۷ ,86۲)ها 2۷۶۲ وصرمما جفمد| ,رهمامددطءع۲ اه ای ۱۳6 م۱ ,۵۱۵2۵ .[ ۷۰ . 


عمو() ۱۵ جع( عااهامم امتامء/۰) .8 ,۵ وج ,۱99۱ زد۱۵ 28 ,17:76 
۳0۰ 200 جع ۱۵ 0عفمج۵ ک2 ,عا6ا2م 200 ون6وجن )جع ومووانه طذ زاامناوع:؟ 
(.:0۵۱60۷ اصدا 


۰ ۵ ,(۱990 ...۲ ,جماهواطید ۱۷۷) ۱99۵ ,عداءتاماط ۵0۳۵ |۵ اممطلمول ان .2 
۰ 2۵۵( ۵ ۲۵۱۵۵ ,۷2۲۲6 . 
71۳۳6 ۲0۳ سح رجمتاممن ۵( ۱۵ ۱۳6۵۱۵6 ۵ ۲۱ امن ما0 ]۳ ,وحم ۲۳ ۲۲ 


یمود ۲0۰ عجماامت همموج0 ۲۱ ردنا ونم ,۲عع«52 ۳۰ ۲۰ :1990 منز 14 
۰ ع ۱( ۱9 :7 ۲۵۲ بو ۱۱/۵ 


۰ . ,1989 میم 7 بافن ۶۵0۵‏ ,صحمدل اه ٩۱۷6۳‏ ۳۲۳۵ . 
,۱۷۵۲۴ :26 .۵ ,۱99۱ ومد 26 امعم رعیجممد| وطنالمسنا 1۳ .۱0:0 . 


5 مود ۵ فممناهنامها نهمج۳۵ ]۳ بعجمز ٩.‏ ۰ 24 جهمدل اه هدرن 
958469 .وم ,(1988 عطاجمع8»۵) 9 .مه ,28 .۷۵۱ ,تک «عاعه ‏ ,موناهانم۳۵ عدنوم۸ 
۰ 66۵ 20 


۱۱۵۲۵ م۳۳ :36 .۵ ,۱99۵ هن( 2 دجم "رای د ام۲:6 ۱۵ رد۷۷ ول . 


71۳4 ۵۵۵۲ ,62۵۳۵۵( 6 ۵ ۷۷۵۸ چ/۷۷۵ جونع:۳۵ وه 2۲۱۱۱0۱2۵0 وا ها ومد 
۰ .2 ,1990 6نا[ ۱۱-۱7 ,ممتان آههمناممی ۱ رای ۱۷۷ 


((امنهمم۱ مان م۳۵ مدااصاو) امعم . اهنا مدا ,بمووحگ .18 


ومد[ ومنا۳<0 ۳۲۳ :969 .ع ‏ روممتای‌نام‌سا نممممی۳۳ رم‌جم[ 
عمجممد( وواالوسا عط] 

مممع ,عنآند۳ وداوط آجرنطالنت‌تهه و مممدز ,مصدرن: ۹ ۱۷۸۰ ععي رومزنماام) عط۱ ۴۵۲ 
اکم۸ 20 امومع ما۲2 دای ۳۲ :۱22-26 .هم ,(۱987 بدا() بجاو 


32 
33. 


14. 
15. 
16. 


17. 


28 


49 
50 


۰۱۸ یادداشتها 


۰ ,۱991 ۵۱۵6( ۵ عاممطمع ‏ ,جمفیاان ۳2۲ من ۳۳۱۲۵ :۱8-99 .هم ,1988 
.39-6 

-ججد( داز وامعنا همم ایت فصود۳ ماما( ع۲باآنهي۸ ۱۲۹ ,موودی‌ها با ۷۰ 
لا :وماموطع) ۲۳:۵ ,تطمیهدد ۷ ۲۱3۰ :۵ ,۱99۵ 9۸۵۸۲ ,71۳65 جعاهع۸۳ دما "عیعم 
3640 وق ,و۳2۲6 و مجمد| ۲۵۴ موم( 

۰ 06۵۵7 ۰ ,۳2۵66 عظ) مد عافصات ومنعمددت ,بوتطانم۸ ی ۱۵ مد غاد .| .۴ 
72-3 .00 ,(1989-90 ۷۷۱۵۵۶۲ 4 .60 ,32 

۰ ,۱9۵۱ ۷۱۵۲ 7 7۱۳6 امم مه ,امعم ۱۱۱۱6 2 ‌بعیم<] «جود( ,عوین۳۳ ۱۷۰ 
38 

۷۵۲۱ ۱۱ ۳۵0۲ زا ججود| ,6 عمط ,عویم۲۱ :صاعمم ,م۵ ,۷۷۵۱۲۵۲۵۵ و۱۷2 
۰ ۲ ,۲5۱۱0ع۱)هعا اهدم‌ای آ۵ وامعءا۳ 

هدماین وه عنااناعوا عم امملا د ۵۶ 96۵۲6 وا وهود ,جمعصطم[ بت 
۱ 2 م۵0۵۷ ,۱992 انا( 3 .مه ۳226 ما۲۵ ,(۱(۱6۵0] وق ر:لا) م0اادرعوممت 290 
که و مود( اه مدای نت 


فصل نهم 


۰ . ,۱990-9۱ ومعینوع ۷۷/۵۳۵ . 


رطع هط کذ ممتام‌نامصن ظ) ودع2۷ آمممناده 276 معط عع:٩‏ .244-45 هم .0 . 
٩۱00 2 ۰‏ ,2ط) ععا و۵ 5۲۷۱۷ عممنلانه 

۴ ماامی ۲عع ۱989 ۷۵۲۵5 ۵۷۵۰ ,244 .0 ,۱990 وعزجوطمع ومنجهاعها ۱ 720۶ . 
۷ ۱ طسو اه وریز مب افمم ۲۳6 ۱۲2۶ عمعهه اطاممنیتن طمطات ,54,400 عد 
۱990-٩۱‏ :6:۵ ۷۲۵۶۸۵ ۱۳6 عصاونا .ععی۲۱م اصتنت 2 55,000 ۱۵ عفما ۲: اطهنهمته 
آه ۵۲۱۳ هاامی ۲عم 2 ,(250۷6 ۱ ۵۵۱6 ععو) ممتاهانممم ی هنم۱ 0مد هدن ۵ عاطاها 
۱۳۱/00 94.2 مد دصاطات ۲۵۲ ممیلانی) 5۶.6 اه ادها مهتم ۵انامت طعی 60۲ 55,000 
۰ ۱0۳5 

۱13-9 .۵۴ .۱990 وعاویامت وداوهاعهنا و۱ ولدع:7 . 


8۰ و .1۳:0 . 


امعم دا ومممانمم اهععت ود راناها۵ 0و2 بوانانا ۲ عاممت ۸ . 

2 .0۵ ,۱32 ۷۵۱ ,اءصمد مامتها م۸ ۵۱ اه ددع۳۵ ,دصادن) ۱۵0 

)0۵ات۱ «منامایمم۲ 5 مطاجلت ,عطدظ .72 2۳8 وصمع‌ه۸ ۲۱ :۱86 .۵ ,(۱988) 
۰ ۵ ۲ ,۱0اازمط ۱۶ صهط! ۳۴۵۵۲۵ عد آدام۱ ۱۳ بنج ,(۱99۱ 


۰ 0 ,۱988 افنهیا۸ 1 و6۵0 ,۱۷۵۱56 ۲۳۵/۱ ۲32۱ وتات ۱ :هدن 


۰ .[ ۱۵ ",مای۹۱۳2۱ 2۵0 ععمعااهدان سل( :ممددت وا عنام مماهانم۵ رز۷۲ 
ما ۵۲| جع ااتدت ۵94 ممءا ۱۷/۵۲۱۵۰ ودتو۸ ۸ ,(.عع) ۳۵۱۱ ۱۵۰ 0و2 ءمماا۴ 
61-۰ .0 ,(۱989 ,۵۲۵/) بوتام اعنعمه گه 

۰ 0 ,1988 یمد( 20 اکنجمجمع ,امعم فاومفدع۳ ۳ . 

۰ .۵ ,ککذ۷۸ ۲۳0۱۱ ۲۳۵۲ ودناست۱۷ ۲۳۵ :فهصن . 

۹۶۲ ۵/۱ ۲۳2 ووزاست۱۷ ۲۳ ممادان . 

زا۴۳۵۴ امک ۲۵۲ و یط ,۳6۵۵ ۱۵ ۷0۲۵ ۳۷۵۵ ات رفطندت ,مصتتات ۷۷ ٩.‏ . 
۰ ,۱99۱ ءو«یا[ 16 ,7:۳5 ۲۷۵۶ بول۸ 

۰ ۵ ,ند ها کعنه‌نان۳ ممااهانم۳۵ ,۷۲ . 

۰ و ,2ان ...ها ناهام فجه باناننی۲ عاجمت . 

۸۱۵۵ عندمدومهع(۱ :مدات ما وونع۸ ۳ ,دسمون ۱ وی عمو 200 :188 .۵ ,.متطا . 
21-47 هم ,(۱988 ۲عطهعاجع8) 3 .۵۵ ,3 ۷۵۱ امه مان هط ۳0و۸۵ ,مزا 
جصتامانهمط و مدش روم ود وهوم۸ ۲۲۵۵ ۵6۵00۵۵0 ماد صمناععی عماج 16 
۱ 

۲ 30 ,70007 ما۵ه] ",هام۱ 0 ورن عظ۳۲ ,جممع۷ ۱ 200 ۲2۱0 ۱۷۰ . 
24-3 .22 ,۱991 


5۱ 


92 
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یادداشتها ۰۹ 


۵۵ ۵ نا ۵ همم عم مممع:۱ اد ممد‌عون ۱۱۲ ۲۵۲ یآنهع ۳6[ . 


۲ ۵) :۱69 .2 ,((۱98 ,.»۷۱0۵۶ ,)ءمسق‌جمم۲۱2) تندار طایمگ دز ا«عطمه‌اعهن 
۰ .۵ ,۱990-91 وعع:ینوع ۷۷۵۲/۵ ۵9( ,19809 


۸ ۸۷۲ ,5۲۵6 صمناهانم۳۵ ۱۱۶ 5۱۵ ۵ هناد او وا دنه ۱۷۷ ۱6عصفمتن 3 


۵ سای ون ۷۷ ۱9۵9 بانب( 9 رععو 7 


۰ ,255 .00 ,990-91( ویمءرموع ۷7۵۲/۵ ۵ یزاواا۱2٩‏ . 
,)2۵۵9826 که وی اه دام مومع ۱۷۵۶۵ 7 م۹ | .۵ 


1988(, 1۰ 


قاناهگ ۱ ۵۸ ,ممقومطم( بت با 8 ها جهن ۵26202 ۱۳ 2۲6 ۲۵۶ . 


۲ 4 ۳۱:۵۱ ۱۳6 200 عدنینا آ۵ واع‌ها ,۱2 6 ,و۸ 


6۵۷۵۲6۵(۰ 1987) 245 ۵ ,990-91 دععیاه:ع ۷۷۵۳۱۵ . 
,۵ :1-8 .وج ,ماو نامگ دز اع اوه ,ممعودم( عمو رمماان] ام ۴۲۵۲ 


تا ۳6۵ ۱6 ون م۳۳۵۵ رد۳ ۳۱ ۵ :24648 وه ,میت ۷7/۵۳۲۵ 
:۱79-9 .۵ ,(1986) 20 بعزلیتاگ «فدعش ۲0۵ ۲ ,هاع۸ ٩۵۷۸5‏ صا ه۱۵ا 


۰ ۷۵۱۵۱۱0۵ نی ,ده :5 ۴۰ بط وتورادوه مانداعل »دا ءمایه‌تارمم وا 5 


(۵ امطنه/ ",۱8۵۱2 ۱0 عل۹۵ اهه ۷۷ ۷2:۱ عد۷:۱۵ اع۲ ۵۲ ۸0۵0۱۲۱00 ۲۳6" 
۱-۵4 ۵ ,(۱989 06۱۵۵6۲ [ .۱۵ ,26 ۷۵۱ ععد نت9 اجعجهه 


6-۰ بط بقع نامک ( امعجهه‌اع هن ,ممعوطم( , 
۵ 24 ,سوه 00ص ده ۵ نمی ۷۷۳۱۲۵ ۳۲۳6 ,6 با 


1988, 0. ۰ 


ادباانهاي۸ وه عموم »اصمجمی و هصادت اه اعجوما »۳۲ .اه ام صها[:۱۷۵۳۵ .[ . 


۰ ,(۱989) 4 .م۵ ,97 .۷۵۱ ,موم مادام اه منم رامیت دتامن ۳0۵ 
۱۵۵۵0 ۵ منم ,عصندت ها عمام منت م۸ :ها ۲۰ ۱۷ :781-5 
9۱-۰ .۵۵ ,(1986 ۷۷۱۵۱) 39 وزه۸ 


۰ ۵ ۱989 ۸۱۳۵۴۵6 ۵ب دولا۸ ۷۷۵۲۱۵ اداجهدمعع »71 . 
۲۵۵۲۵ ماه کد م۲ناآنهمه ا۵ اما ۱6۵2 ۱5 وم مها بااهمزوننه وه فاد . 


۰ ۵ ,وعساح 2۳۶۵ ع) ۵ ال هه مد ,6۵۵۵۵۲ ۱۱ 0معن 


۵ ۲ ,2۱۴۵ ها منکن 9۵۱]5 ان قاقمت ۵۵۵۵۲۵۸۵ ۳۲۵۵ پویعب۲ ۸۰ 290 ع۷20 ۷۰ . 


47 ,(1989) 2 .8۵ ,۱7 ۷۵ هه اءبه] 


۰ ۱۵8 2۱80۳۱6۸۲ ۱۳6 وا قاط[ . 
,۵۰ ۷۰ 200 :۱4۹۱ .۵ اوه نامگ ۱ ا«عصمهاع هن ,رومعوطم| ععز راعنا عنط) ۳0۲ . 


۰ ,(1982 ,.عک۱۷2 ,0۱اعصاصها) جمتامدامطای له که ,ددع7 ,داماهتاهواای۸ 
۰۵۰ ,10 


۰ ,1990 عا( 23 ادا6۵000 ۲ ,هاعه۸ . 
مان ۰ ۱ رکامم۳۳0۵ 20 ص۳۵ عومجم وهنل۱ ,مدطاممدرلند ۷ ۸ . 


1۱0-۰ .عم ,(۱984 ,.ججمت) موی ۷۷) دنوش طایمک ودزههامبهر ,(2۵) 

۰ ماع طانامک ود اع0۵/ ۵۶( ,جمعمطه| ۲۵ 2۲6 ۲نع6 ۱978-79 200 ۱950 ۲۳ 
۰ 0 990( و60۵6 ۵۵اه ( 7۵2۵5 ج۲۵) نع ۱989 ۱3۶ :136 
ماما ۱۳ ۵ ,مدز و یلها ۱۷ج 26٩,‏ .۵ ,۱99۵ عمجم وداههاههنا و و7۳67 
٩۵۵۲ ۸‏ و ممابدان مد اهطا فا‌فونه ماد ,۱98۵ و۱ 6۲6۵۵۸( 12.2 25 ع۲6ه] 
.[ ۱990-9۱ 0م۵ظ۵۶ع۲ و «مطیعاماک 726 مواد عم .امم۱ع0 10 وعطا ععها عط 
طمالنه 7.4 بزاون ۱984 ها ۱2۱ اهاز زد ,644 ج ,(1990 ,مملجما ۷۵۲ بعل() ,(.0ع) 
۳۱۵ 222.5 اه ۲۵۴6۵ ۲متاها چ اه انبم وهتای انامه وا لامج ع۲عس 
۰ 0 ,۱990 عصنا (۵ اداه۵ع روزی۸ 

میاه روامموه۳۳ 0و2 مهم( :هنله۱ ها نی آهاکیل ۱ ,منادستاطه۸ .| :۱ 
۰ ,۱990 ۵6| 23 اعاج۵ه6۵0 " ,عاع۳۸ :8 .2 ,(۱986) 28 هدهع ا«عص«ههآءهتا اه 
.27 

+عیامهای وا جع ۶۲ 70 ,5۹6۳۵۱۱ 0۰ 6و رجمتاهن/9/0ه۱2 عاط اه اجنمیی2 آعبنا د ۴۵۶ 
۱985(۰ ,۷۵۲۷ بع<() 80 عط دز مواان 

4۰ ۴ ,۱989 عع۲( ۱6 ,امه 5۲۶۶6 ۷۷۵ ۰ ,۷2۲۵ عدما" ,دطای:5 ۲ ۱۰ 


24. 


1 


16 
137 
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2۰ بادداشتها 


0 2/۶/0۵۱8 (: 77۵۸۵5 :40 .۵ ,۱990 عطمم 20 ۵00 ,هدادت ۳ 
0 ,114 .0 ,۱990 

0۵ 2۲۵۵۸ ۵ اه اه ده هن ,ره مد رتجمااع(۲0ج بک۲0 ۱۳0۹۵ ]۵ امد ۳۵۲ 
:454-8 .۲0 

5 ۲۲۵6 دمن ",عطاسهی بهعع وهی ۲۳36 :موادت ۳۵۵۲ رعصادات طاع ۰ 
۷۲ 9۱۱ 1۶ ۲۳21 معاطات اه ه۳۵۲۵۵ 2 رعفع50۲8 ۱۳۵ ۳۸۵۱0 :4041 .وم ,1989 
,۷ ۳۰ .۲۶ معاد عمز ,یلاها ۵۳6 ۴0۲ .21-22 .ع۵ ,۱989 اعنهن۸ 19 اوزطهجمی] 
:(1990 ,.ککد۱۷ ,عه۱طاجت)) جوا ۱۱0۶۲ دهکودمیی عطاجلت ۱3 ۸۵۵ 5۱۵ 0۵ 
1989(۰ ,جملعجما) امعم اع هن امط0:عع۸ > ۵« ,«مجلهممی ۲2 0و2 

۰ [ :29-30 .عم ,1989 م۸ ۱ عاجمصمیت ‏ ,کوها۴ اخاوه عدنما ۱ جع/۰۱۷۸ 
,1202۳0۳۳6 ]اه کونی ها تما ۵/۵۲ و هنت اه داد دامع( و۲ ,مط۳ع:5 
۰ ,۸۱ .00 ,1989 ۱۵۴۶ ۱6 باهطناه/ 5۳64 ۷۷۵ 


,38-6 م۵ ,۱989 نا و ۷۷۵۵ توعداونم ,۱2۲۵ عجما سل د عجنچم۳ عدادت .. 
,90 ۱۵۲۵۵۵۵۲ 24 اع0ع0ع ۶‏ ,ععطنل۱ ۲ فماع روز مومع و مطادن . 


5 ۱۸۴ ۲6 وطنزنهظ ره فجن ممفی‌وذيت 8 ۱۳۵ ۳۸۱ ,۲۱۹۵۵۲ ۲۰ .۲۷ 20 :32-33 .02 
۰ ۵ ,۱6ج ۷۷۵ ,۱99۵0 عطاصیبن۱۱ 18 ریع71۳ ۲۵۲ سول ,۳۵ 


۳0۱ ۳0۲۵۱۵ 0و2 معوع/ع۱۳] عمعجندات :ومهریاهاژ 220 قمءزل(۳۹0 ,ولمم 8 ۳۲۷۱۰ , 


,(۱989 ,مامت عن0۵) ۱۸۵۲۵ عا ۵و6 ماوت (6۵۵) ۵ 5 5 ۱۵ ,۱9905 ۱۵6 ها 
2۰ .۴ 

۸۰ ,۹6۵82۱ :(1985 ,0۸۲۵۲۵) ۵ ۵/۶۴۵:«۵( ,ادعع؟ .ی مه ,دانهاع4 ۱۵۵۳6 ۴۳۵۲ 
ستا) اعاومت ۵ 20۵ ۷۷۳۵۵۱۵۲۵۸ ۸۰ 2۳0 جدععع ۰( :۱2-13 .که ۳۵686 ۲۶ بیدا 
۰ .[ 20 4صفناهت ی راااننادهءهان ۷ ۵۲ عجم2 ۲۵6 :موندن ,۱5 بط ,(1978 ۱۲۵ 
۸ ,/۲6۱ ۰ :143-50 ,67 .ع۵ ,(۱98۶ ,۷۵۲ بعلا) عملا :۳۵/۶2 ۸ ,دهع 
۳۵۲ ,۱/۵۱۵۴ ۹۵۷۱6۲ ,جفودز ۲۵ عع22] م56 هدادن :13۲6۵۵۱ ۲ج۲۷0-۳۲۵ 
28-0 .00 ,1990 ۱۳66۵۵۵6 13 ,همه ع۵مع] 

۵ ۲۳0۷۲ ,02120 .ز بر مارد تاداع( اه معزعو ۱۳۵ مد رصاکن‌اان م۱۵ ۳۵۲ 
۵6 ۵ ۴۵ ۱۵۲۵۵۵ 60۳۴ ۳۰06 آمممنادلا فان هنلها م۳ 
-۶ن۱0۵۷ و۸ حعنم( ۳۲۵ ,عونت ۸ 0ج2 :47-1 .م0 ,۱990( 7 محنها 2۵9۱ 
,(1990 عطمیا۵ع8) 9 ۱۵ ,230 ۷۵ جنگ مفاعه ‏ راجدنت وماتعطاهتا ۸ وا 
847-61 

۱ هو ,۳0۵ ۵۳۶۵ وج اه آاه ۵وه #ک ,مه وا اح‌جاناعاه ۱3 عم 
۲ ۲۸ ,طفما۲۳۵ ۸ ط۱ جععء عط وف وهناهنط! آممم‌نانهدها عاط) اه عاحجهت مممج ۸۵ 
۱ 4۵ 8۵ ,43 ۷۵۱ سوت عوواامت ۲۷۵ ام ,۱۱2 جهذل۱۸ ۱36 ۲۵۲ ۳۵۲6۵ 
18-1۰ .02 ,(1990 

۰ :81 .۵ ,1990 ۱۷۵۵۲ 26 0۵ص ۵ ماجنا ۲۲۵ ی‌تادناهلا 
۰ ۵ ,۱99۵-9۱ ۲۶۵۶9۵0 و جووعاتای ,(.00) 

و۷ ,650 .0 ,۱990-9۱ اممطاریع۲ و «وعاماگ ,(.60) مماد 0۳۱۵/۰ اجعصومماجبمز] 
,۵16 اج۲عم 25 20 عاهه اجعی۱عم 47 وونعط جد (فننوی ۱98۱ ۵۲6 ۱۱۱۲2 ۱۳۶ 
۱۳۶6 و۲۱٩‏ اددجم مینز بزدافداويم طعاطس ۵ دام 

و طونا ۸ :۱ اممطمد ما مفم رفصندت اه وا ,)0اک ۱ ۱ فاندعط) عم 
۰ ,۸۱ .02 ,۱990 ۲۳۵۵6۴۵ 3 ,71۳65 ۲۵07۸ 

۰۰ ۳۳0۵۲۱002 ,۱ 12016 ,(1989 ,ع::۳2) ۱989 اممطروع۲ اماهوتامد ۷۲5۵۵( 
۳0۹ 

4۰ .۵ ,۱990-91 ۲۶۵۳/۵۵01 5 «۵ععاملگ ,(.60) ما۳2 معاح عمو .۱۵:۵ 

-۱5۲ 200 ۱22۵66۲۵ :[ع۷ع۱ ۲۱۲۵ ,3.۱۱ عاط12 ۱989 اممورهمع۲ امعاادناماد 0و۲( 
اه آ۵ هو وا عممنان 

212-۰ .۵ به:۸۶ امک وا امعص«ههاع و ,جمعوطه( 

۵6۶0۰ امومع 0و2 6ناهع۳۹۱ ,۶۰3 12016 ۱989 اممطرهع۲ امعتانتاماط 0۱۷۶0 
۲ :۱ ۳ 

۱8۵۱2(۰) ۱96 .مج 4ج2 (فمنطت) ۱88 ع ,(۱987 ۱۳2۲۵ ۱967 اجعوزها امعتاناماگ ننک0(۷ 
,4 . معد۸۶ لامک ۰: اع«۵هاع ,حمعمطه( 
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بادداشتها 2۰۳۱ 


۳2۲ :(0۳۵) «متاتعمویت امدهای ۵و همامه74 ,عمصمت 0 (ا 8و2 ۳۲۵۵۱ .1۱۳ 
.3 0 ,(1989 

,ااها .5 معاه 56 .236 .0 بجمتامتا اهاعدا کج ,و7200 علمههتامان ۶ :۱۷2/۵ 
م0 9:۶ ۵4 امصا ۶و ۸ ما7 اه د۵0 که هادیمت ودامهاعه( 
اطع ۱3۶ اه عاذماعل کع۷زع جعرطس ,(3.۱ ع121) ۱9 .2 ,(۱982 ,عمت‌جما) رد۳ 
0 006 ,3 .۷۵۱ متا ۱۳۷۵۲۵ 20 زیهجت عقممي هو آه ممناهماعل آی 
اابط ,منم وه ۳۳۵۵۱6۲ :۰۸ ادعمو د معلبامهز دعنطان :,(1990 > عدامعنعواجعاج»5) 
کف 6۱0۱۷۵ججوی 8صه ممنهتاامعطا انمواه عممنم‌هاععل آه 

6۰ امد اه جمنادعلاعوی ۱۵۲ بمتعش طانبمگ 1۰ ا«عص«مهاعه ,جمعدده| ماحود ٩۵‏ 
0۶ »فاد و ۱۸۵02 0۲) عاهاءمه:جو2 عها اطهاده عنعمامه 


۵۵ 0 (20۷۱96۲ همزمز و میتی ازها) م۳ مک زد کامصصم ۱۳ عم . 


که ,یاااه عازن ع۲ج لعج ۶( مد داد ومتاحمولی عامه) اه ۲ موی ۱۲ ها 
۳۲ هام۳0 ۱ جمو٩‏ ها عصناند۴ ات5۵ زا نها ۷۷ عمفنمرن ها ۲6۵۵۲۱۵۵ 


ورام و0 ۲ ,نماد و ۳6۵۵۱6 ۲۳6 :موادت مه۵6] ,متام( ز ون عم 


ماگ۴ مها :۳۳۲۵۱ :مدای ع۳۲ ۷۷۰ با :163-81 .ع ,(۱990-491 ۷۷۱۵۵۵۲ 20 
6-4۰ ۵ ,(۱990 ۴2۱۱) 4 .۵ ,69 .۷۵ م۸ ۶۵0۳ ",واعاعمک 


اکننچهت۸) 8 ۰۵۰ :30 .ا۷۵ ,یی وتو ,ها مهنلم۱ ۱۳6 ان قاعصت ۵6 ]۳ ,دمن ۴۰ ۳ . 


اه موم ده دا ۲ات۳ ۱۱5 اد یعع۳ هنلم۱ ,طیجوون ۷۷ 8۰ :8۱۶ .۵ ,(1990 
۰ ۵ ,۱99۱ بایاز 14 ۲:۳6 م۲۵ بع۷ 


71۳۵۶ ۲۵۲ بل ۳۵۵۵/۲ ۵۴ عمع۳۱ هاله۱ رل م۱ ما۷0 مه و02۳0 ظ . 


۰ ۷۰ ۷۱۸۱ هه:(۳ و منهع۱ ام ء۲بازد۴ ع۲ ,صعدهط۸ 5 ۸ :۸۶ 2 ,۱99۱ توصنودز 1 
0(۰مع0) ۸۱6 .۵ ,1990 عماجب۱0 14 اه 5 ۷۷۵۱ ",هون۹ 


-2۳۷ 1620) ۸۱6 .2 ,۱990 عطج 0 14 امه 504 ۱۷۵ ۲ ,عادبی‌طونا و هام۱ . 


(ع1 


19-4 وم ,۱991 عماعن 5 همم ۱۵۱۲۵۵۵ معندت انم عط . 

4: 

.2444 .و0 ,990-9( ید۹۵ ۷۷۵۶۵ ۲۵ .‌بنيي6 1987 . 

20 مها مماعمم ات0 و۷۷۵ زوم موادت و۱۱ 


۰ ,1990 ۵6۱۵۵6۲ 6 عام۵0ع 6۵‏ ,داع۸ ها مه۵ناناان۳ معاح ٩26‏ .16 ,1 .عم ,1989 
21-6۰ 


موی موی فاد مدام ۲ ۱۷۷۰ جر مرمع 2۲ به۲ اوه م69 ]1 . 


,208۵2۵ .72 200 «نازمهن ۲ ۳۱۰ :326-31 .هم ,(1987) 6 .8۵ 16 .۷۵ مت ,فصاط 
۰ 16 ۷۵۱ ۸۳۵۵۱۵ ۲" ,هصادت ها ماع آمتاومت 0هد ممااباامظ آهاصصمو۲ 
ماع نع رویابلامظ و۷۷۵0 مامت موادت رجموعاه:۱ :257-6۱ .عم ,(1987) 5 
.کالنای عدااماممم‌هعال ۱6 20 یمه همتاممام۱۱6 ۱۲ ۵ 

الام۳ :هنقما وذ ممنامی۳۵ آهایصمم۱ وا کامعو ماهتا اجع ۳۸۵ ,2۵۷۱۵۵ .۲۱ 
6 کا ا۲ موه ممنامججفاعه 1۳6 :429 .م ,(۱989) 8 ,مه ,18 .(۲۵  ۸۵۱۵:۵‏ را۲۵اجم جوا 
کا "ح۵ااتاامم تامهم ام فصن اه جمتانمهع 0جمنط بچعت د راحامصنیم 
۴ کعم۱ »۲۲ مادام بوماهانوی: ديا مهم ره امه 0ه2 بع۲ع لمعن هدعو 
0 0۵۱۱64 ,۷۷۱۵۸۵ .۲ ها ۵۲و( وا م2۳ تطاعن1 با عط۱ ها عم ایعته؟ 
۰ ,۱988 م۱0 25 رعع71 ۲۵ بح ,م۸ 


۰ ,ها چا ما۳۵ همم ها عای‌مووما نامع ,۵0ع۱بمی .. 
75 
16 
0 . 


۰ 0 ,هاع۸ ط۱ ومانانع* 
۰ ۵ ,کت6اناا۲۵ ۷۷۵۵ عامم فداطت ,جموع)ز 


فصل دهم 


392-۰ ,268469 .عم ,( ۱991 .۱ ,ممامم ند ۷۱۷ امد ۷۷۵۰۱۵) ۱99۱ ععاطه7 ۷۷/۵۶۸۵ . 
۰ ۸ 


60. 
1. 


62 


13. 


۳۲ بادداشتها 


۰ ۱990 ۵و۵ ود«اهواعصر «ز م7 ممنای‌اادانم اد ۷۷۵۵ ع(؛ عع5 . 
۵۰ 0 ,299-3903 

۵۳۵۵۵۰ 756 ,3 ۷۵۱ ,ددامااهیت 0ج :ات ,اعمن در( ۲۳۰ ععو رعممزام :معا ۳۵۲ . 
۱06-۰ .عم ,(۱986 ,۷۵۲ )۷۷۵۶۵ ۱۲۶ اه عض 

,(.66) ممفاد۷۱۷ .۸ 4صد اانظ ۲ ها ۷۱۷۵۱4 ۱ظ۲ع ان ۰۳۵۵۵ ,جمرا ۲ عم . 
,2۱۳2۵6 ی :2296 .وم ,(۱9863 :۳۵۳۵)) وعتعم5 آمممت ۱۱60 !0 «0زدمهد] 7۳ 
,(.60 ۱967 .۷0۵۶۰ ,طممسعلممصد۲۱) جماولا موادت ۱۵ تیه ۸ 
۰۳ ع۱(۳ ا۶مامه۸ امه ]۳ :6 .طم 

6 .۷۵۱ ,۸۵5 امجهام۱ و اه دام طایمک ۱0/۱ ۳۲۳3 اادطمبهد ۰( . 
۵ ۳۶ 0۲ ۴۵۱۱ 200 عو:] 1۳ ",ماهنت .| معاد عع5 .745-46 .عم ,(1990) 4 .2۵ 
زههده۳) 38 مه وفع ۱۷۵۵ ,معود۳ عد۲۱ ه۲1 عمم ۷۷ اجه ۸ :۱۷۷/۵۲۱۵ 
.28-۰ .عم ,(۱991 

۰ ۵ ,06( ان مها دانمک ۱۵۱ اااطیع . 

مومع ۱۷۵۲۸۵ امتبتا ۸ ,(ع) ,نیمهد ۷۷ ی | قود جمومهم:۸۵ ۷۰ با ۱۷۰ 
(۱989 ,صههی:۵۲) 

0۵ ۷۷۵۲۸۱۵ و۱ ۲۵۴ امواایبم) 7 -عد۲۵ ,جدددی: دنا ۸ 0جد اممل:۳2 5 . 
۳6۵۵ .)۱ بممامهنهید ۷۷ امد ۷۷۵:۱۵) ۱99۵۰ ۵ 0 ود0ناعع(۳۳۵ 0۱۵0 دعنددا 
۱ ۰ 06 9 .0 ,(۱990 

(۵0) ما۷۵ چا ,ناه ۱۷ صمصم ۱۵ 0و2 حنفدظ »منع۳2 ۲۳6 عاونا ۵ , 
۰ 0 ,3051۳7 86ع۴۵ 

0۰ رانا( 14 م۵۵ و۳۳0۵ ما وطاد۳ مه ۵۲۵ 200 22 ]۳ج عم . 

2 5 ۲۳66 ۱990۰ وتونم ۱8 ,پهتنگ افجمصمی ,۵۲۵۵ طانامو" مواج :۱9-2۱ .عم 

امن ,معا دوه لا ۱6 ام ها ۷۵ ۸ وا وی بت اصوموی یعون 

٩9-۰‏ .عم ,(۱987 اعاعنه- زان( 30 ءودهءا 

٩. ۲6۵۲6۵, ۸۷ ۷0۲‏ .لا ۵۲ 5۱۲۵۵۵ ۱۵6 باون ,اند ۱ ,ا۵اوز ۵ ۱ 

26 ۱2۲6۲ ۱989, 0 ۰ 

۱990-۸۰ ۲6۵۱۵۵۵ ۶ ممطع/هک (60) ومد .| مت رام نمی( رد۱ ننع:۳ 

۰ ۱۱ 00اداهایت ۱3 ۱۷۷۵۶۱۵ 7۱۱۳۵ <وو۲/۵۵2۵ بو ععصسی ۱۷ ۲ ۲۵۲ 200 

9۰ م ,(۱990 ,000عما]/۷۵۱ ).۲ص وم ما۱۵« 

عااه صهاط ۳۱۷۰۰۷۲۵۲ )۱و و :۵ ]۵ ام ,احهادال مها ۲هعوجد 6۲ ۱987 عنط) اما . 
77۶8۵۶ 6و ۱9906 رای عظ۱ ها اصعیمم 33.5 اه اد کوصاامه ادجمناده 2 0۶ 
امعم ۱۷۲۰ 200 اطمعنان۳ ۲۰ و ماد وا 7 ۲2۵6 300 .۵ رد6۵06 مدام‌امجر 
4 و۸ اه م۵۵ ۸ میا ادا ۱ 07 ۰۳۵۵۵۱ 205.(۱) 
۱0(۰ 12016) 31 .0 ,(۱990 ,موا۲۵) ۸۱66۵ 

4 .۵ 60۵ داعم ۳۵ ۱۲۶ ج0 مدع ,(.عع) اجحوق! هد اطمنان۳. 
6۳ آها0) ان ع2۲ظو و موه آ۵ 4ج2 ,داي ان یاه ان ۱۳۰ مسمطی (۱ عا9د۲) 
۰ مواح ٩۵‏ .مم۸۱ ناه اه ععوط دا 6 فمجوی فجمااهه ۳۵۵6۵6 جهنعش ط۱ 0 
۶ ۱ عمجم ووتناهاانلها تا ممنعه 16 ولا عنام م‌طون۲۱ 
:(3 12016 20) 132 .2 ,(1989) 2 .۱۵ ,7 ۷۵ ,موه اع«ههاعصنا «متو ",م۱990 

۲ بع۱۱ و علانت( ومد( :۱989 انز 15 :نگ اعتجمجمعع ",عما0 ۷6۵ ۳۲۳۶ . 
.18-6 .۵0 ,1989 ۱۷2۲6 20 ۷7 ووه«نعن6 " ,ععد9 


بل ۸ :۵0۲۵ امک :۱9ج ,انمج‌مند۳ وا و۳2 ۲۳۵ م۵۲ 0ج مدآ . 


23-۰ .0۵ ,۱989 ۸۵۲۱ 15 باعاصمجمع] ,«اعزمم؟ 

زفجصنای مب او ۱۳۵ ۵۲] :01 ۵ ,۱990 د 26 اعامصمعع ,۵۳0۵ امموممامبیت . 
178-۰ .00 ۱990 م6۵ هعمج ۱۷۷۵۶۵ ۲۵ وی دااموی مج ۸۳ ۱3 

:(۲2۱۳۷۵ جم) 331-34 .وم ,۱990 عوامامن 6 ات6020 ,ولاد5 ۱۲2۵۱6 د حعط۰۷۷ . 

,562120100 ۸۰ ۸ :(۳۵۲۵) 299-300 .و0 ۱990 دعزجمدمع هداضهاءعهنا «ز 7۳۳05 

۰ 69 ۷۵۱ ,۸8۵۱۴ و۵۳ ,۸۳۵20 معوصعا امن ۲۳6 :5۱2۱ ۱۱۵۱۱6۵ ۱۳۶ 0و2 دزی 

2۵080 ۲ ,۲۵۱ بای5۳ و منت و۱ رععم عم۳۳۱۵ :۱07-12 .جع .جی ,(۱989-1990) [ 

19-۰ .۵۵ ,۱988 اب۱۵ ۶ اعز 

۴۵۴ ,۳6۵۵۱ 0 بسن 1۳6 :20۱0 هاع۸ و۱ عاودعع۵۳) 0002120 ۱۳ عع٩‏ 


12 
13. 


20 


یادداشتها 2:۳۳ 


6 ,ومتآم۱۵ع: آهاماکت0ه: و :27-98 وم ,۱990 ۱۳۵ ۱7 نهر ادنجمجمع] 

,8 وم ,1990 فاصم ۱۵۲۵۵ 

۵۵ ۱اها 4٩‏ 6 ,(۱984 ,۷۵۲۷ بهلا) م۵ ۱۸۷۳۸ 76 -«دنامادمم 

.8۱-2۰ .0۵ ",مامت ۱۳6 200 

4 ۵ 69 ۷۵ ,۸۵ و۵ ,مه ادا م۵0 امطام‌سما ۲۰ ۸ 

)۴2۱ ۱990(, 0. 4 

۰( ,۱989 ۱۳6۵۵۵۵6۲ 9 و۶6۵۵ "رعمم(۲ ما۸6 «ناها ۲۲۵۵ ۲نها۴ 

[۲۳۱۵۱6۲2) و مهدزون 6 اه ۸۳۵۵6۵ اما ,2 ب بعلهها ۷۷۰ ۶۰ ۳۵ جعاد] 

که ۵۲و ۱ وا۵۲مم6( دادن 5 م (۱990 ,۷۲۵۲/۳۵/۵ بل ,جماکداو مت 

۱۵۱۵۵۵) ۹۵۵۵۶ ۱9۵۱ :۸۵86۵ ناما دا و۳۵8 امنعه5 ۵و6 ع۵۲«مع۲] 

۰ ,0-۱ ۲20۱6 ,(1989 .نا ,مماممنطید ۷۱۷ اد اعجوماءبم رز 

۲۶۵۲۵0۵۸ و «مدع/ماگ ,(.60) ۳2۱۵۰ جز مايا ماه کناماء و ۱۲۵ ععو ,عانهاعل ۳۵۲ 

۷ ,عجصروی ۱۱۱-۱5۰ .و( ع۵جموایش کجه عمااه ۷۷۵۶۱۵ اورطومجمع] ۵جد ۱990-91۱ 

-۱۵1122 ۴ کنا م۱ ۱6۵6۵ ز۵- ۱۱۳۵۲ و ۸۵۵ صااها وه کادمصصی آنعفنا کدد ,عو۵2۵ 

مان ۵2۵ و دایم اکم ها اهر معط ۱۲ طعنطن (۱۱ )مهن 

12(. 

۰ .۵ ,۱990-91 وعجریاهوع ۱۷۵۶۱۵ 

1010, 0. 6۰ ۱ 

2 ۵۱ ۸۳۱6۲۱۵ «ااها ,33-48 جح ,990-9( عععیمدع ۱7۵۶/۵ عم ,عماج ۱۳6 ۳۵۲ 

ماع ماما ۱ هه موم ۱۲۵۵ م۱۹۵۲ جاعدهم ‏ رعلهمتعفمان 

73-47 .عم ۱98٩,‏ وفتءد۳ ۱۱ اعاط۵ج۵عع ",عجی‌و۳ اهعی کلاه۳2 ۲۳ :۵۲ع(] 

۰ ۵۵ ,۲990-9۱ م۵:۵۵ع۲ و ومجروعاملگ ,(.60) ۳20 ععو ,عااهاعل آهمماصعنله ۲۳۵۲ 

۵ ۸۲۱۵۵۰۱۱۵۵ ۱۵۱ داعم ,رمنهنهنا اه عمج راادتممی عع: ,۲2۱6 ۱۱۱6۲20 0۴ :236 

۰ 0 ,۱990 ۱۷۵۲ 26 اعاممهمع ع۵۱ میمعت عاداها عط) ما مامنممی ۱۷ 

46 راباه۲۵ م۸ رهم۲۱ طا عحنا تمصنایی ۳۸ ۱2/۵۵2 ۴۰ ۲۰ 

۰ 2 ,(1990 ع۵ععع(۱) 

۰ ,584 .ع ,[990-9( آممط:۵ع۲ و ممودءاماک ,(60) جمالد۳ 

0 افاطه| 50۲6۵۱ ۷7۵۱ ,۲۴۵۸۵ ۳۴۵۵ ۲0دسن] یع۳0 ۸۱۵۲۱6۵ «ااها ,وصهت! ۲۰ 

۰ ,۱990 هب۱۵ 

,کف و۵ نی ام مه ها اوه 

٩۱۵۲۲, 6۵۵ 9‏ ولا و۸۱6۲ ماه :۱990 ۵6۱۵۵6 30 ,و7۳6 ۲۵۲۸ 

ماها ۵ مددت مدا ۲ امصمم ۳۲ ان ۵7۵۵ ۸ ,طود۱۲ 2 ۱۲۰ :۱۱ .۵ ,۱990 

۰ ,۸۱ .۵۵ ,1991 ۱۱۵0۱ ۱3 :۲ ۲۵ توا م۸ 

۵7/۵۱ ,دوه :۱5 .۵ ,۱989 متا و اواممطم و۲۱۵ ما۸۵ صااها 

۰ ,۸۵۵۲۱0۵ مااها ۱۵ هنت مه اه ص۱0۵ ۳۲ 

6۰ 0 ,1990 6۵۵۵6۲ع(۲] 5 ,7۸۳۵5 ۲۵۲ و ,م۱۵۵۵ قفصد ع۱ عنامم/ظ .[ 

0 ,امیرز 5/۲۵۶۸ ۱۲۷۵ ,ون م۸۵ عناها ,جمصوناو 5 تا ۱۳ ع۳۸ ,۱آع۲۵ ۶۰ 

1 .0 ,۱990 ماود 

( ۱۲۵ اناد 6۲ آقا‌عیا اامتعوی عم ,عای‌جنو۳د عصمد) ۳۵۶ 

(۱۱ها ۵۲ سهمل2ط٩‏ ۲۳ ,مناد .۸ ی معا زصتککمم "رمع عااها 

,۳۱2۲۶ ۲2۰ 3۰ 200 :۱16-34 .عم ,(۱989-90) 1 .مه ,69 ام ,۸۵ ۲۵۶۵۲ ۲ ,وندام۸ 

1 .۵۵ ,68 ۷۵ ,۸۵ و0۳ ۱2۵۵۵0 اعصا ۸ ۸6۲۱۱6۵ صااها فجده ۱.5 عظ۳]۲ 

180-8 .عم ,(۱988-29) 

۰ ۸۱۱۳۱۵۱۵۶ وه دملاش ۱۳۲۵۶۵ )هدمع رها 0عع)6تج ممتعابلطانی ظ) قز فاظ1۳ 

,60 اما د ما (اموت اجععه) دار م۸ ۱۰۰۱۵۲۵ عععونم‌وزل داعزطت ,256-71 

0۱۵۵۵ 

۰ رد۱۷۱ 12 ,بهمتن5 وامجمجمی ,۷۷۵۲۱۵ داوم ]۳ 

-۷۸۵() ماو ۱۷۲۵۵ مومت م۵ ۱۷۷۵۸۱۵ ۱۳6 ۲ عمونعاع ۲۱/20۲ ٩22‏ 

۱۰ ,(.ج 1986 ,. :۷( ,0ممبعام 

۲ ظ۸ ,اهطناه/ 5۳2۶ ۱۶۲۵ ۰ ,قانعط٩‏ هدک ,داسم۲۱0 ۲۰ 20 قاممم۵ ی . 
۰ ,۸۱ .00 ,۱990 


21۰ 
22. 


23. 
24. 


25 


26. 
217 
28 


20 


30 


11۰ 
32. 


13. 


34. 


35. 


36 


37. 


38. 
39 


40 


۵5۲4 بادداشنها 


۰ .۵ ,۷۷۵۲۱۵ واجم۸ 

,۸۵۱ 0۳۵۵ ,مایا( دا م٩‏ ان این :اف ۵۱۵۵16 ۲۵ ,۲۱۵۱۱۵ ۸ ۸۱ 
153-۰ .عم ,(۱989-90) ۱ .مه ,69 

۱ نی ,(.علع) چاومممنه( ۸۰ ۷ جرد عااع۷۷ ۴۰ .5 بط کلام ۱۳ مواد عم 
1-۰ .۵0 ,(۱987 ,جمجصا/.مامت رععلانم) اجه ۷/۱۵۵۱ 

۰ 0 ,۱990 ایا[ ,رد۱0 ۸۵/0 ,عرطلممی هدما ۲۳ ۰۸۳۲۱۵۰ ,جمونتا ,۴ ۱۰ 
۱ ۰0 ,68۵ .۵ ۸۵ موف ۸۵ مت ۸ ۸ نت۱2 ۸ .[ 
۵ ( ع۵ ۴۰ 1 0 2۱0۱01 ودتامهممم ۱۳6 معاد 962 .۱177 .م ,(۱98۵-89) 
اما امهه‌امه 0۷۵۵۵ ماع وم ۷۱۷ تسين ۸۳ ماظ 
۰ ,۱ ۵0۰ ,۱992 راید( ۱4 عصنطا7 


0 را وواعنها 0( معد اجم ۷۷۵۵ دا موم مد ۲ 


۸ ۸۵ صنه ۳2 :۸2 ۵ ۱990 انار ۱6 :7 ۲0 تلا رم ۱ ۴۳۳۵۵ 
6 :که ۲ ,عن0ممی عدما ۲۳ :۰۸۲۱۵ ,وهمدنتا زنفعمم اب عنام 
8020۰ .۵۵ ,۱989 بیع 9 اجه ,اجعدناجم) احعاظ 


,اهامای اممم 6 ان م۱0( ۱۵ ها امامت ومامما تا عطمو۲ .2 . 


۱۸۵۳۰۵۵۵0 ۱۵۲04-۵۵۶ ۱990(, ۵. ۰ 


۱988(۰ ,۷۵۲۷ بسعلا) دوچویج م۸ وم بو ۷۷:2۷ 5 .[ . 
,4 وم رمنآنظ سول بعجیا۳:۵۵ 0۱8 :جمتامانموظ من جممدا و۰۸۲۱ عدانامی . 


۰ همع راعدالجهاکانه و2 وا عن] 


4 .0 ,۱990-91 ومعریه:ع ۷۷۵۲۱۵ . 
۱(۰ هام اجداهن) 258 .ع ود (2025 ۱۵ وی جمنامانممم ااجعبم) 254 م .منوا . 


ب۷ ,2000 زا عزه اب ممععاه۱ 06 ۷۷۱۱۱ مزا[ 40 وزج ۳۷۷۲۱۵ ,ما۸ ۴۰ ۱۲۰ 
2۲6(۰) اه ها 6۵امبعل ای آ۵ مداجعع۲عج 0۲)) 3 .م ,۱991 عع( 18 ,7۲۱۳6۶ ۲۵۲ 


۲ 6 فوداعیاظ ۳۲ 4۱ بد ج <عصننک مع۸۳ چم سول راهان ۷۷ عم . 


ای فا ,مایت ۳ مد ااعسملفت بت .ز 4ج :عامرآممد نهد بو) 
۱۱8-۰ .عم ,(۱990 رد۵ مه هی رم همق اند 

0 ۱ .ود یک مم(۸ جمی مرول ملاها۳ ۷۷ :صاعدم ‏ راجمجناصمت اصا۵ ]۳ 
12-۰ .م۵ ,هام۳۵ عهنلم۵۵ و۰۸۵ ,عطنامی 2 


ما ۲۳6 ۲۸۵/۱6۵ ,متا ویک م۸۳ وم سول عهان ۷ . 


که 

,4 ۵ ,(60ع0) ۱990 ۱۳6۵۵ 18 امته ع۳۶ 5 اا۱ ,اطعا دجم اه وازنو۴* 
,۵ ۰۲۵۳۴0۵0۲0۵۳۷ ]۵ وممنیز ۲۷ ,۱۸۵۳۵۵ ۲۱۰ :مموز۲موصی ۸۲۵-۵ ۱3۵ 0۲] 
۰ ۷۵۲۱4 ]۵0 ع2۲: 5 ۸۲۲۱۵ ۵۲ ,۱991 ۲عواجع۱۵۷ 26 ,(صم‌مصا) ۱۳۹۵66 
۰ .۵ ,۱990 ۲6۵0 ۵ و6۵0 ,۸۳۳۵ ۱0 ۸۵ 


۰ ۵ ,(1989) عمومهایه 4و6 عمااه م۷۳۲۵ ومع . 
4 عملاه ۱۳۶۵۵ ایاجمصمع ۱ کاهصصی امن وان ع(۱ جو۲] جوز . 


ام ۱۵ »7۳ مع(۸ جعل۷ «۱ معتاناهم ,صعدوها ۷ ماد عم وعممدا۸ 
آممی۱ ۸/۰۵ ,مها .۷ :تدم ,(۱990 ,۷۵۲۷ بی!00/۱جما۱) «هنعهءونها 
۵ اه ءاناازاکه۱ مها ال رتاعمو۳۱0 2۵ قانماجمن ۱980 ۱۵۶ ]0 ورد۱۷۷ 

۱990(۰ (د۷۱) 18 ۳ ۱ 


و۵۵ 5 ۰۸۲۱۱۵ ,عنام :84 .0 989 ممطر۵ع۲ و5 جمدوهاماگ ,(6۵) جماددط . 


۰ 0 ,00:)مانع۳0 


۲ کمناهیي عاآدهز جاعنعی) ۱۱۹9-۵۵ ۵2 ۱989 ۲۵۵۶۵00 و «مریی‌ماگ ,(60) ۳2۲۱۵۶ . 


(کاهاه) ععطا ۳۵ یهن 2۲6 واجع۱۵0: 


ما وا6وو۳۳۵ ۵وه فا( اممماه تا مریم مفصون۳ا رمطصفادمن ۳ ]1 


۰ 0 ,(۱989) ۱5۶ 02 وه 0066 ۵0 ۱۵۵۵ ,انبم ودام‌ماعبی(] 

۰ ,0۵66ء بت( عآ نمی جفصون۳ ۳ ,مماصفندفن 

4 7۱۳65 ۲۵۶۸ سول ,جرونامنمک اد ميت ولا :منفددد 1 فد ۳۵ ,زنسعا .۶ 
۰ 0۱096 


معا م5 44 م ,۱990 انز ۱4 همیرج اهنا د اند بععممدات اه 4ه۱ ۱۷ . 


۵ ۱۲۶ وبستایهه امجنی هامید م۱246 یام ونم ۱۳6 


4 
4 


43 


4 
45 


62 
3 


یادداشتها ۵۵ 


-هاادایم ۱989 و۱۸ چا که (اعس که ۱990 یرمع هداضاءنهنا «: ع7۳۶ بسن و اممظ 
هناد وی عاطهداماتطانط ۵ ادص جوا ۸۱6۵۰ رانمنافگ نگ وم 
8041 .وم ,۱989 عصای ها 9 همع رااعطناومت امعا0۵ ۳۲۳6 

کامهدده۲ی) ۵ ۳۵۰ معتت۸ وداجهامهنا معنه ۱۵ ادا ,۳۲230۵۷۵۱۱۵ ۲۰ج عم 
۰ :(۱988 ,عملجما) «متاتامه اممز0۳ 726 ,۹0۳9۵۵۱۵ .۳ :(۱989 ,۷۵۲ بعل() 
عصد 15) ۱۱7 هودنا مت ۷۷۵۱۱۵ ۲۵۱۲۵ ۱۵ ۱ ۱۷۵۸ 
1845 .عم ,(1990 


6 0۷۲۵۲۵ ]0 کتصا ,۱۱206۵0 ی :24 .ج "رعرطالممی وجما ۲۳ :۰۸۱۱۵ ,ممهونن ‏ 


۷۰ 0 ۶ ۱99۵ ,عماعمط) ۸4 امدهاهعا عا اه یواوه ,هبو 
(0ججم) ۱99۱ ۲مجم0 18 ,امه ۲ ۱۲۵ ۸۲۴۱۵ 0۲ ۱۷۱۵۲۵۸۸۵ ۵( ,ب۸۱۵ 
۵۰-۰۹4" 


۰ رم دما م۸ وم الا ,اهان ۱۷۷ 
کیم)۳۲۵ ۱۶ ۱ م۱6 ۲ا«نامت ووامماآ تا ,بعطععا ۴ جز وصمتفن وم ۱۳6 بعامصاهت ۱0۲ ,عع3 .. 


9-3 وم ,ص0ااهآمطمای امموم۴ ۵ 


۵ ,ماه هنم دنک ند ای یا امامت نيد ااسهاون 
۰( 200 ماما ۶ ۱۵ اج ۱989 عط ال( 24 ادممجمی رم۲ ۸ ۱۱ ونآا۸ . 


۲ ۱۵6 م71 ۲۵۶۸ ما ,0 موم ۷۱۱6۲ ۸ ۸۱۳۱۵۰ ۱۵ ۲۸۱۱2۵ ,۲۱6۲۱۱۵۷ 
۵ و۸۱۱ ۱ اه مها مها ما ۵ ۷۰ 2 4 ,۱ .۵۵ ,۱99۵ 
۱۶99-۰ .عم ,(۱990) ۱8 مها  ۱۷۵۲۵‏ ره۸۱ «2دطموطانگ و0 


۰ ر ,990-91 میهد ۷۷۵۶/۵ . 
۰ 
۰ ,۱990-9۱ ومد ۷۷۵۶۸۵ دادود موز علمداه 4 ۵جد 2 ویاجمدنت مد ا۲جو . 


07 ۲۳۰6۵۱۱۵ 9 وع:7 ۲۵۲۸ تا ,نامک منت ۷ ادنظ ۷۷۱۵۷۵۲۱ ۲۱ :331-48 
۵ ۱۷۱2۸۴۵ وا ریک ۱۵ ۱۱2۲6۵ بط دیامدن فادید۳ ما۳ ,لام ۲۰ ۳۱7۰ .2 
۰ .0 ,199۱ ۹6۵۱6۵۱۲6۲ 14 ,7:۳6 ۲۵۶۸ 


۰ ,۷۷۵۲۱۵ دادم۸* . 
۱۵ انا د۲۳۵۴۵6] ۱۵۲ عم۲۱۵ رها ها رنه ۲۴۰ ۷۲۰ :6 م ررلنطا . 


۰ ۸ ۵ ,۱99۱ انار 26 روع7:۳ ۲۵۲۸ بو 


298-۰ .۵۵ ,990-91 میهد ۷۷۵۲/۵ . 
۰ .0 ,۷۷۵۲۱۵ د/۳۸ وا لاصو ع . 
۸ ۳۵۲۵۵ .۲ وا اصهاءموا ما .کمن م۸۳ ۵ اعدا ,۳۳۴۵06۲۵۱۱۵ دنمود 3۵۴ . 


۵ه ۷۷ 7۱۱۲۵ را دز موز که موم اممصمهداعجها عاطاه«امامینک ,اد 
,(1990 ,۱۱2045 ,ا0افی0ه) 


۰ 20 ۷۵ رتا۵0ع() ریا اوفمت مه‌اهاریت هه هرن وجنومددن عاطجی .۳ . 


2 و۱۱ع۵۱۱ ,بهء راب۸ :۶ ۲۱۰ 8و2 2016 .۶ :53-56 .عم ,(۱987-88 ۱۲6۲ ۷۷) 4 
71-۰ .۵۵ ,(۱989-90 ۷۷۱۵۵۱ 4 مه 22 0 نامهتم و۳2 ۱۳6 280 


۰ 0 ,۷۷۵۲۱۵ ۸۴۵ . 
۷۵ ۱۶6 ۵۱ »)5۵ ,2 ۵ ۳0 8 با :۱76-77 وج ,۱990-91 وممرهو۹۵ ۷7۵۲/۵ . 


:48-49 .وج ,۱990 


۱ 

۰ ,(1989 ,.(ه ,اممص۳۵) عناذامهه:29ع7 اموهان ,و۳ ۲۳ . 

۰ 0 ,۲۱۵۰۵۲ موی ۷۷۵۲۱۵ ۲۲۳۱۲۵ ع(۱ ۳ عع/۱۷۵۸ . 

0000 ,0۲وی ۷۷) ا«عصجهاعهتها وه ونتامط ووامدیاعع7 ,(.60) عمدی ۷۰ ۵ عم . 


1984(, ۰ 


هام2۵ نابات و۱ ها ممنامطه دا ۵ نامع 726 ,و5 ۸ 


۰ 0 ,(1980 ,۷۵۲۲ بیل(/00/۵) ما۱۷۶۲۵ 


4 ( 
-ما) ۷۷۵۴۸۵ 73۵ وا که ومناهممرمت ما۷ (عع) اج اه متا رز 


0۵۱/۵, ۱986(, ۰ 


داح ۸6۵9 عطا اه رجمجمیع مادام ۸ هنم 2 عامومت مممع د ۳۵۲ . 


۰ 0 .عي ,(1988 ,بموبع[ بی000/(۷وما۱) 


65۰ 


2۳۹ بادداشتها 


۲6۵0۱0 ب !۱ ۱۳۶ 224 ,امع و۸ بوماموطعع ۲ ,واان۳ امجمماعی(۰]۱ ,طعمات ۱۳۰ 
۰ ,(۱990 )22 ونان بیاغ 

0۵۵4 عظ۱ ون عممن۵۵6 ع۹۵ عاعان9 جع م۷2 .۲ هه وتات با 
,نام وداعناه م۱ رال واه ۴۵۲ ۱ اه و۱۳2٩‏ امعجومماعبی(۱ 
۵ ۱۷۵۶۱ امتتا ,(:60) نامع هد ۷۷ 8و2 وعووحدن:۸0 (۱ ,196497 .2۵ 
۸ 0۱۱۵ ۷۷) اع««ههاءها اه عو«عاامج) 76 ۱99۱۰ همع ا«عصجهامها ۷۷۵۶/۵ 
و امد ۷۷۵۲۵ ۱۳۶ معاد 9۵ ۱99۱(۰ ,ها ,مماومنید ۷۷ ع نو توا ما0 
,2( ,صماوصاطند ۷۷) مت ودنجهاعهها عطا لجه کاععمد۳ 26۵۶۵۳۱6 امده‌ای 
1991۱(۰ 


فصل بازدهم 


۲۵ 0۳۲۵۵۱ ۴۵۲ .۱1228 .۵ ,۱982-83 ,۲۵۵۲۵۵0۸ 5 «مجیهاماک 7۳6 ,(.60) ما۳2 .[ . 


9 ۸۱۳۰۱۵۰۵۶ ۵جه دماا۸ ۷۷۵۲۱۵ اواجومجمعع عم ولمم آدی‌واه 20 وتع ]۵ 
96۰ .م2 


مصا) م۵ ماک 6۵0۵ 7۳6 -جمنول) معتامک 76 رددننا ۲ ها 0عامنبی . 


۱986(, 0 ۰ 


۱ 2 ۳0۵۲ .۱240 .۵ ,۲982-63 ۲۵۵۲۵00۸ و «مصععاماگ م۲ ع‌نادناهاه »اف2 . 


,97 ۱ اوءعو(ضا امح‌داعتاهاگ 0۸۷۲۵۵0۵ و وه امن ۲ مازجونه ۵ ۵ وملای:ن 
330-۰ .2۵ 


۱۵۵ ۷۳۵۲۵ ,3(۱ .0 ,۱987 مها نماد 0۸۷۶00۵ ۲۲۵۵ لمامانه‌اجن . 


اکن ۵ .واجهانطادطه ممنالا 6ج کیدنوی 20 کاعاایاد که ۵0امع۲م 
24 مه ۳۱6 ده وا 6۲ لامج نیع ۵۲۵ ۱36 اه دمنانوطع ع۳) 
۰ ماما وا عقوم 200 ۳.۲2.5 ووتعومم »امعم ۱۵ ۲6۶۲0۵0 


لوصو ع9 وی دنه ,۱24۵ .۵ ,۱982-63 ۲۶۵۲۵۵00 و مات ,(.20) جمادد۳ .[ . 


علعع۱ ۱36 ومالمیااه کصفت‌اکرام اه عطصنه 1۳56 ۱۹24۰ اه چم عاهاه) .۱.5 ۵۳6 )۷ 
0 ۱۱۵ عومطا لبون هه ]۱ ,حنقود »عععه1 عها رده عاممعم صوناانط ۱۰۱ کفصات اه 
(3۶9 .۵ ,.۱۵۱0) مایم ما۳۷ ۲66۵۷۵ 2۸۵۰ 


)تعنامم ۱۳6 ود آآع وو وا مءبعزدعد ۱ وم عمج آناغون 0و 2۳6 ۲۳6۲۵ . 


ها ۱ ۱ هه ۳۱20 ۱۵ 56۱6۵ ۳۵۷۸6 ,۲6۵۱۵ ۷۰۱7۰۰ ۱۱ 5612066 اع۱ ٩۵۷‏ 
-2۲)) 600 200 ,علذنای ۱۳۴۱۵۵۳۵۵۸۷ ۸ :704 «دنول) امک و7 ,(.60) 2 .[ 
4 .6۱ ,(۱988 ,ع۵0عما/می 


۹0۷۱۵۵۵ 0 ج0زانا(۳۷۵ 36 ]۳ ,۱۵ مه وا ۱۵6۵۵ امه 2۲6 قاصاد ا-عج۱۵ عممد ]1 


بلا) »۶۵6 هه ۱۷۵ دز اهامای فجمتن ر(۵) مج ۵ج ,و۹۳۵٩‏ 
۰ .60 ,(۱99۱ ,008عما 


,مهاعصادند ۱۷۷ عومی/عن۱ ام اصیصاجمع(] ۱۲.5) عمط ومانا اعمممک عمد . 


۱۵۵0۱ 9۱۳۵۱68۵6 اه »اناایما آمممنادهیاه۱) ععجمام بومانا ع7 »و (امناجدد 
۵ اهمونادمع۱۵۱ م٩‏ ۱۲ بدا عممهع( ۱۳6 عد ازع جد ,(امناوود ,موم 
عم ,طاعمیاز الا عنم ۱۵ عحنامنمم ماود ۳۵۲ عاناتاوما تم 
عم لا ۵ نان 76 ,(علع) ۲[ ,۷۷۵ 2 فجج معشم( 5 ۲۱ وا قرحعی فنامز:ج۷ 
۸ ,۲۲۱99 ععز ریجمنمعب عاا ]هن عافراددد و2 ۲۵۲ :(۱987 ,۷۵۲۲ بعل() :م۲ 

0 


جک نی هام۱ 726 ز(ع۵ع) ۲( ۷۷۵ 2 0و2 میسن 5 ۲۱ عم . 


۰ 60 زا۵۲6۶ |۵0 اون عز126070 726 ,امه ۸۰ :(۱990 ,ممعام۳۲2۴ 
90 حعطمت و ومتعونععال ۳6 :2 .۵ ,(۱988 ,۱۵۵ رجماعهنممماتا) سم 22۶۲۵۱ 
رهمو ۱۱۵ 200 :۱0۴ جص عصناععظا رمع وا عممموناک ,صمول ۷ 

۰ .۵ ,ککه۱۷0۴ ۴۳۵۵8۵۵0۵۲6 


ر(.60) فده ینم ووزنیماام] ۲۲ جمون تمععد ,عاداها »ااعموروی 2 وا عاط 1 . 


۵۵۵ اتامناجوصمت ۳۷۷۳۵۲۵ ,اآمیوج۳ ۳ :(۱956424 0۲) 179 .2 ,7008 جمدجلا 


90 
91 


92 


یادداشتها 2۳۷ 


۸ :(۱985-88 ۲۵۲) ۴3 ۵ ,۱989 ۲ع۵هععع(] ۱17 ,و7:۳:6 ۲۵۶۸ به ٩۹۵۵۲۱,‏ ۲۵۱۱ 
,990 5۵۱۵۵6۲ ۱6 7:6 ۲۵۴۸ ولا ,کعده۱۷۵۵ ما0 اما ومف ۱ 
و ۲ ,تامت فد ۵06 اون نموم اعاب۹0 ,طمنعنود۲ ۲۱۰ 2 :(1989 ۲۵۲) ۲۳۶ .۵ 
(۱991 ۲۵۲ اعمعع۵۳) ۱۳۵ 2۵0 ,۱990 ۲۵۲) 8 ه ,۱990 ۱۳۵۵۵۱6 22 روع71۳ ۲۵۲ 
۵۱۳ ۱99۱ 0 ماه۵صااي ها ,وان منت و۱۳۲6 ۱۳۵ اه »9 
۷۵ 66 6۲6۵۱( 25 267 0۲ ,۳6۲66۱ ۱8 6۲66( ۱3 ۵۲ 060 عناوعمونا؟ 
5 مامت ,۹۱۵۳۵۵۵۱0 .[ 2۱۰ .۵ ,۱99۵۱ افنهن۸ 24 اعاصمجمیع ,اکن ٩۱۱۱‏ :رمممعط 
60 ۶ ۷۵۱۱۳۵ ۶۳۵۵۵0) ج0 ۵ع۲6۵۵۲۲۱) ۸۱۵6 ۹۵۷۱6۱ برد عانعن ۲2۵ ۱۵ 0علاصنا 
۰ ۸ عم ,۱99۱ 06۱۵96 ۱6 دع11 ۲۵۳۸ تلا ,۱۱2۱6 

0 7۶ ,مان با ۷۰ 2۵ شیر ۷۷۰ ۰ ۱0 وماعونععنل مممع برع »۱۳ عم . 
۰ .60 .مه ,(1989 عناممدجهنله۱) عنعهد اءنبدک گده »۸ 

ماد ۹6 9ج امه جر جعممنعمنن؟ ,جمعا ۱۷۸۷ ۵جد معطمی دز ۵ععمنمعنل وا عاط ۲ . 
۰ ,۱9( .۷۵۱ ,تافلت رنهمامفیه۱ ناهیک دا ۵ ,7 زد کا۲ ده( عانمد عظ۱ 
317-۰ ,211-12 .00 ,(۱990 ۷۷۱۵۱۵۲) [ 

۰ .م ,۱98 عا ۵ دام0ه۵ هدن ۱۱ و6۵۵ ۵۳۳۵ ,0۵۱۱ ومما واااونا هتععنی۳ت .. 

01 ۴۵۲۵06۶ 4و۵ ید5 6۵۸۵۸6 5۵۷۱2 ٩۱۵۵۲۱,‏ ۵ 8 هد موی ۰ ۳ 
۸ ,(۱986 ,۷۵۲۶ سع<() .60 

. ۳۵۲ ومع ۸ ۱۱ وه اامطامصایت ۷۷۰ ۸ 6۶و ,عماج عط)‎ ۵۵ ۲۱ ٩ 
با :((۱98 بعصمهجما) 2000 ۲۵۵۲ عیا دلوب70 تمصع اعتن۵ک ع7 ,(.علی)‎ (۱60۵6, 
ما0۵ ۷ ها جمنرنا عم معط وز ماه منت و۲6۲ مه‎ )60.( ۰0 
,مامت عانام(ا) ءعطمطت گنه دیدجت -جمتولا اعاجمگ‎ ۱98۱(: ۱۷۰ ۱ 
171: ,000ما۱) «بعامع عم اه و۲‎ ۱980( 

ما0۵( 5۳62۱ ۷۷7۵ ,۳۵۱۱6 ع9 رد۱4 ۸:۵ ۹0۷۱6۱ ریگ ریگ ای ۰۱۷۷ :۱اغنص۲ .۵ 
۰ ,۱990 ۲26۵۵۱۵۵۲ 24 

۰ ۷۰ :5 موه 4 .ی ,(مجمی عبمگ ,(.ع0ع) عمنما 20 ومتواتظ بادنعوی عم . 
-6۵1ع 7 یز | اه ۸۵ ع جر ما 00 ۵اه و ما۵۶ ,محصلامی 
,(.60) )۵۵ وا ۲ نااانت و۳۸ رجمعمطمل نی ۲۱2۰ .328 هم ,(۱987 ,۷۵۲۷ سعلا) وه 
۲ ۲۵۵۵۱ عاکر٩‏ ۳۹۵۷ ,6(ع۷ 8۰ :۱98-209 هم ,و70 جمزولا اعتجمک 
7 و۸ 20 :17 ۲۵۲ ولا ,م0۵ 

۸۷۵۰ 20 ,(000جما) اهع۱۱۵۵۵64 ,رجمجم۳ ۹۵۷۱۵ ۵۲] دما ممفدان ,رتقت0] ۳۰ 

۰ 0۰ ,۱99۵۱ وباع 

اه نات 76 (.ع4) ۷۸۷۵ فد عم هد رام مد اه ۳۱۵ ۲۵۵۲9۱20۱ عع٩‏ 

22 م۵ مهم ان 4 و ق22۱4 ض ۳۵۱۲ اع0«۲ک با 

8 ,۲۱۳65 افو ,۳۱۵۵0 دونا۳ هام۹ ,نا .[ :93 .م ,۱986 

۰ و۸ 

۶ 2۱4۵ م۵0 دا اوه امک( ام ومد لهمت اهتانان۳ عظ ۱ دنمان ,۱۷ 

مارانم۲] ۰۸ ,ااعس۳0 .۲ ۲۰ :۱۱-9 .وه ,۳۰۵۵۲6 5۵۷۶ با اه اب۳۵ 72 (.علع) 

اه ۱۳6 ۳10 ,۳2 :30 6 ,ص70 ممنول) مک ر(0) ادن هدز ,داعم 

۰ ۲ ,6۱۵۲0 [مونا ۱۷۱۵ 

۵و 2۵۲۵۵۰۵" ,اعطاجایی .۳ عمو ,برد هون تادانام مججمیي کنطا ۵ وماعی۲ ۱۵ ۳۵۲ 

۷۰ :۱990 مطجییع<۱ ۱7 امطنه اعع ۱۷۵ ربع۵( م۲ ۱۵ عم ٩0۷۱۵۲‏ 

0 ,امه 5۳۳6۵۱ ۷۷۵ ,مانمای۳ 0 واز۳ ۱ طفننننا ما عمنمآه۲۱ :عاع۲0دی 

٩۱۵ ۱۱۵۲۵۵ ۳۵۵‏ ۸ رمممم م۹۵ ۵ .۵ ز(.قموم) ۱9۵9 ممنجد( 

۰ ,۸۱ ۵ ,۱990 ۱۷2 (1 بعع:7 ۲۵۳۸ 

۰ .۵ ,7000 «مزجل) عتامک ,(.ع) هت ,ماما بمعان 5 8 

اک ان ده منم ,304-5 ,عم ,.9:0] 

۵ م7 ۲۵۶۸ بو رن و۱۶ ۲۵۱ سول خفونا ها امن ۵۵۵۵ .۲ 

2)60۱06۲ 199۱, 0 ۰ 

,۱66 ۷۰ ۳۰ :45 .م ,۱99۵ ومد 1 م۶۵ ,امک احعانطت ۲ و متام 

۰ ,۱990 م0۵60 26 7:7۵ ۲۵۶ ولا ,جماصندنا عصذیوند2تنا رمماوناً عزب50 وا 

اجان 5۳6 ۸۳۷۵ ۱۱۵۳۵ ۴۱۵۱6 انامطام۸ ععما د 2۱ ۸۲۵ اب۹0 ,اعطصیی ص.. 


19۰ 


20. 


2۱۰ 


20. 
23 
24 


251 


26 


۵۸ بادداشتها 


۹6۵۲۵ 23 ما۵۵ ۲ ,یناطانجع ۱۳۵ ]۵ ک‌وننا 0۵۷۱۷6 ۳۲۳6 :۸۱2 .2 ,1989 انز 2۱ 
۰ 0 ,1989 6۲ 

۷ د«:لا) ۵ ۸۰:۵ و ۱۲۸۵۵۲ ص۲۱2 ۱۰ مواج ٩۵‏ 2306 ره انم مان 
۶ 20 بهدجطا۲می" ,وم‌ن‌نا ۲۵۰ ود :247-52 ,233-34 ,9 .جع .جک :,(1990 ,عموما 
1988(۰ ءمدطهعب۱۵) 2۱6 کته ان رهم۱۵ 

50764 ۲6 ,نا ۱۰ وا قعناعوز عم )۵ وماعونموال امدا۲مم۱ ۱۲۵ عم 
۰ ۵۵ .و6 ,(۱99۱ ز۳۵2) 24۱ ومزنهه 00۳86 

,۲ 8۰ :۱03-8 .م۵ ,۱990 ومنءدء۴ ۱9 م0 ,ما۱0 وه متعم رام ۱۷۰ 
۰ :۸۱۱ ,۸۱ .۵۵ ,۱990 ۲66۵۵۵6 ۱9 71۳6 ۲۵۶۶ سول ",بونول) ٩0۷۱6۱‏ وماآم* 
۲ 28 ,و71۳6 ۲۵۲۸ تمعن اعبم۹ ۵6 9۳32۲6 فانت هنن ۱۵۱۱6 
۰ ,۸۱ .08 ,1990 

50۷۱۵ ۸0۲ وصمما کم‌دطات ,زهل:0] 

۴۳0۲ ,جملجما) همم طاامعسجمصوجمت 76 ,دعععجد۱ ۱۷۰ عم ,وانداع0‎ ۱96٩(: 
«ردزامطموجا ناج [ه وهاعذلا 5۳۵۶۱ ۸ 9۵۴۶ و «مشا 7۳6 ,۳0۱۱۵۲ ۰ظ 0و2‎ ۱8۶0-۱0 
مه ,عطاهما لا ۱۵۲ ۳۵۲ ۱976(۰ ,ممقما)‎ ٩: رمفنامداجییتی‎ ۳۲۵ ۱۲2۱۱۱۱۵۸۵ 0 
عطنمع(] 20 روع7:7 ۲۵۶۸ سول ناد اه دا وماان۴۳‎ ۱990, 0. ۸۱۵0: ۵ 
ا( ,62۲۱5۱5 ۵۷۱۵ رصبما:,]‎ 

۱۵۵6 0 ع۵ ها عونمم ۳۲۱۱۵ م۵ ی .( 200 ۳0۴۳۵۲ 1۱ .8 5 
:۱43-61 جح ۱۰۵۸۲6 5۵9۱۶ ع لا اه تیاب 7۳ ,(.عی) ۷۷۵۱۲ ۵و2 یسم ۱" ,جمنولا 
۸ ۷۵۷ رجا وماهانه و۱ ۱۵ دودا۱۵ ۱ مایت میم و۱ ,بمجادت .۲۰ 
۳6۵۸0۸ 5۵۲۶ ,فط۲یدت .( ز(لممم) ۱989 م۱0 ۱7 71۳65 
هه عنمای و زآءمایت:ا:جم ب(۱988 ,عمل‌وما 

8 افمنه/ 50۶۶4 ۷۳۷۵۱ ",جمنولا اعابمک ع 0 ک‌نه زود ۲۱۳۵6 :بو مدای ۸ 
ان انبم عی(۷۷۵۱ ءممامنل۱ موان۱۷۵ ونعع واءذمک رهتاه۴ .( ز(.مموم) ۱990 اعنهن۸ 
۰ ۸۱ .۵۵ ,۱990 عصن( 22 امه امک ۱۵ ري‌نادانمی ما۱۷ 

۰ 200 ممسم ٩.‏ .۲ مهد دمص حماولا اعامک ۱۵6 و ۰۱۷۷۳۱۵۲ ,ععمتا ,<۲] عم 
0 یات (.علع) ]۷۷۵ مهد مم هد ۲اه اد معا ان نان ۱۷۷/۵۲ 
0۶ 2۱/6۳۰۱۳۵ 7۶ ,جماامت .۱ ۲۰ :279-324 ,299-79 .۵۵ ۳۰۵۲۲6 50۷۶ تلا 
۸ ۱۱6 200 ۲8۵/۵۲۴ 4۱ .6 ,(۱9846 ,۷۵۲۵ سعلا) .ول 20۵ 0 5۵۳ ع) ۱۲ 
۰ ۵۵ 2۱4 عام۵۶۵ع جز درعسامم ناک ,جمعاز ۷۷ 200 حعدجامت مداج عم ۲ات۳ 


۵ ,۳۳۵۱۲۰ هوامم‌عااف د آن :۱2۳2۵۵6 ۲۳6 :مارم جهامعن۳ ,عامه۳۵۲ ۲ 


7-۰ .۵۵ ,(۱99۱ عصصن6) ۲7 بونو۶ 


۲ ,(.عل6) 6ع۱بها 204 جموع26 ۱ ,۳0۲۵۵ مها 0ع2 ممنامانمن۳ ,جمموادی۳ ۱۷۰ . 


6 ۶ ,22۲۳۱۶۱۵۴۴۱ 5 .۱ معاه ۹۵ .79 .0 ,2000 ۲۵۵۴ ۶ علم70۵ مومع 
۰ ۲۳۱۵۱۲۶ 506 ۵6 ۵ یتنا (.ع) ۷۷۵۱ مود مد دا ,ج0ااهآنمن۳ زبمد 
188-4 


۰ ۵ ۵ 5۵۲۱6۱ ع ۱ ۹0 ۵ مجصءانظ ,صماای . 

304-۰ وه ,مدا رجات 

ج ,مماامانج0 9۵6 معط هدز و۲6۵۵ ]۳ ,مومع ٩‏ ۱۷ . 

.۰ .م ,.1610 . 

۲ ((۱992 ,۷۵۲۲ بعل) ۶قدلا ولمم ررالمع(۳ ۸۰ 0و2 جوادی۳ ۳ عم . 


.کاادیع مهد 


۰ ۵ ,۱99۱ م۹6۵6 2۱ دهم رهم۲۷۵0 مان اه برد ۷۷ ۸ . 

۰ .۵ 50616۵ 5۵۷۱۶ وه 6و۸ ۵زا۱۰/۵۳۳۵ ,طهنامات جع برفب( . 

۰ ۵ ,۱9۱0 وا امن . 

0: 

۰ انا( 6 ق0020 مد( بت‌مجدایمی ]۱ . 

۰ 0 ۱989 ءمعمواه ۵جه عصا ۷۷۵۲۱۵ اوامجمجهع . 

320-۰ .هم ,مسج امعتی عجا اه ااو ۵ج و ۷۵۵۵۵ عمو عانهامل ۳0۲ . 

۰۵ 0۵4 اعت] 0۳۵ ام20۲ ,(.60) دای ۲۰ ۷۷۱ عم ونورآمدد یماج ۲۳۵۲ . 


۵ 7646 ,8 726 ,اه ۰ :(۱984 ,.عامت ,عانم9) «اعست دامن 


21. 


28. 
20. 


30. 
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12 


13. 


14۹ 


یادداشتها 2۳۹ 


ءعولا 7۳6 ,۸۵ 22۱۵۴ ۲۰ رد ومماعاای بجعت ۱۳6 0ع2 :(۱990 ,۱۱ ,ع۵اعمنجمهما۳) 
.(1990 ,۷۵۲۲ بع۱<) دما اوه 76 ۵عد2 (۱989 ,۷۵۲۱۰ بعل) دتعمبل۸ | 

5 ما 6۵۶۵‏ ,وعی 20۵ ۵۱ ۴۵۲۵۵۵۴ ,۲۲206 عم :1990 عهاعع] آه عم 
۰ .۵ ,1990 مداععع(] 

۵ ؟ .۵ ,۱990 ۵۵۵6۲ع(۲] ۱5 20۵ ,م۵ اما داممورم(] ۰ 
لممتانامم ع() ۳۵۲ (فاممصم چا م۳۵ ممتاصامک آمممد۱ ۱۳۵ ۸۵ ۲هلنمافم ما 
21-۰ .۵0 ,۱990 ۱۸۵۲6 24 همم ,دون ین م۲۵۵۵ ماه عم رم‌اهط 
2 71۳64 ۲۵۲ سو رمممنا ام وا عبی مادنا مداد عمط ۵ 
٩۱۵ ۶۲0۵۴۶6 ۲‏ ۳۵۳۵۵6 فا ( ,مادم ۵ :۸۱2 ,۸۱ .۵۵ ,1990 عابنل ‏ 
۰ .۵ ,1990 ۱۵6۵0۵۵ 16 ,عع7:۳9 ۲۵۳ سول ,صمنونا 

ی ها رفاعنت اعناهممه فود اممممی و۱۷۵ هون ۲ عم ۱۷۰ 
عهد اههنادا۳۳۵ مومت .۱ مقاد ٩۵۶‏ .276 .ه نایک اد له افتعت ,(.60) 
141-۰ .م۵ ,(1990 ۱۵۵6 ۷۷) ۱ .۵۵ ,۱۱9 ۷۵ تامهم روما آممم۱۱2 200 
عدمع2) اوه دا ماد مامم مرت ود م۲( اه اقظ م۲ ۱۸۰ 0 
کطمع دیع( دذادبماو" معاد 5۵6 ,۱4 .۵ ,۱990 مهن( 3 عع:7 ۲۵۳۸ بو ۰ ,عتادبماه 
0 ۱۷2 18 ,7:۳6 ۲۵۶ بو " ,هنطوء۳2۱۱ مناوت و2 ۱۵۲ 


:۱۱۱ ککهم ‏ ,۲۵۵6نا 6۲اه ها ۵۷ ما۵ ۳۸۵۵۱6 ,معاطمظ جنجود عع5 . 


20 ۶6۵0۸۵ ,۳۵۳ ۲۱۵۲۵ ۱۳6 ۸۵۲ ولا ۸۱۵ ما۵ نو ]عون 
1۱990 


۸ ۷۵ ,اک ۸۵۱ ۱۷۵۱۲ ۳۲۵۵ ۱۵ 0ع(۸ همم ابامادع رعمماد مرن 5 


7:۳6, ۱0 ۱۵۷6۵ ۱990, ۵ 4 


٩۵۵‏ ۱3 ع7 همه( ,6۴۵۵۵ عاععظ وا نا عجامی فاطعنا ,مها 


۱606۲ ۱990, 0 ۰ 


۰ 0 ,۱99۵ رانا( ۱7 7:۳6 امه . 
اا۵ راهان جوا تا ده ۲6 ۷۱۷ ۱۳6 اما م۲۵ رواهه۳۱۵۲ ۱۲ .۳ 


۰ ,1990 ۱۳۵۵۵۴۵6۲ 27 ,امه 


۳۵ 2 .8۵ ,۱2۱ ۷۵۱ رکناامءت چا ممم۲۵ه کنامذرج ۱36 وا تععونموزل اآعس وز فاظ]. 


۲۵۴ ۲ ۲6 ۱4ج ,(۱992 


-اکص ۵۶ فمماوی اکمتحجی ۳ عصمک و۱ ممناهصتان اما ۳۵۲۸ عوجص ۸ .۲۳ . 


۰ ,۱990 ما۵6( 31 7:۳ ۲۵ ما 0۵ات ۱ 


28-۰ .۵۵ ,(۱990 رانال) امماانه اماتدانهح 42 ,اامصت وا عم۲۵ نا 


فصل دوازدهم 


۷۵6 0۵ا۲۵ع امدمتمصا ,م0 ول ۱۲۶ وه عنه؟ ۵4 رمه۴۱6۵ با 7 


۰ ۰ ,۱992 راید( 13 


امش یامد 5 مممنا عاونا رورت ۱ وز عاصنو ۵ عآجصهه 0] عم؟ . 


۰ 0 ,(۱99۱ ,۷۲۵۲۶ )۲۲۵۵ ءهدهتت اا۷۲ »وا 


۰ ,607 .۷۵۱ ۸۵ موه ام :0 عواامع(]- 5 ۱ ]۳ ,جمبومتامت۲ ۲ 5 . 


,93-94 .وه (۱988489 ۱۵۲۵۲ ۷۷) 2 


۰ ,68 ۷۵۰ ,۸/۵ ۶۵۳۵۱۵۰ ,۱992 ۵ج2 تما مت جهن ۳۲5 رجممم ۲۱۵ 5 


4 )۳2[۱ 1989(, ۴ 7. 


6 ۱0 ۷۷۵۱ عاجد۷۱۷ ۵ظ۳۷۷ گز فصمااتممج مرا عودا اه پمفصوجنه آناغفت م قذ ۲۳۵۲۵ 


.4647 وج ,۱990 ماییعت۱ ۱ اکاهصمتر رمم۲۵ن۳ بل 8۳2۷6 


۰ ,(۱989 ۴۵(۱) 4 .مه ,68 ۱۵ ۸۵۶ میع۵۳ ,۱992 ۵ مج۲۵نت۳ ۳۲3 انامه ی . 


۸ ۷ " ,عامم۳ آزمم‌ط۲۱۵ ۱۷۵( ,1۱۳86 15 :۱۱ مونایگامنی۳8 ۵86( .[ :6۱-70 
۰ 0 ,1990 ۹۵6۵6۲ 30 ,77۳65 


وا ,نز۳۵۵ مات فیهافطد ماود ای م۷ ۵ 


۰ ,۱99۱ فاد 2 71۳66 


50 
5۱ 


92 


13: 


54 


2۳۰ بادداشتها 


اک0۵0 6 ۴۵ ۱ آ۵ ۲اه 2 امم 4ج2 0جدامعداصد ,2000۱ رعز لا ۲۳6 .8 


600۲۵۵ ]0 ,6 ۵۵6 عنطا ۵ عمج ۲عا۳ع 1۳6 .87 .0 ۱989 ع۵جمصا۸ که دملهش ۷/۵۶۵ 
۵۰ ۳۲۲۵۵ ,90 .2 ,.0:ظ: عم رییزاوزا۱2ز عطتاهجها ۱۳ ۴۵۲ مه ۴۵ 006۲ ۱زا 
۰ ۱۱0۵2 


ناویک و۵2 اه منوا امتددش وا اناد فنامتءدن ۱۵ عم 


۱988 ۷۵۱ ۰ 


۰ ۴ ",۱992 8و2 وتجنجویت مصومنا جوم 

۰ ,۱992 ۵۲ عه۵۲۵ وا فاممصناع2۳ و ااآعمه۸ داجود عم . 

۱29-0۰ .و۵ عمناومتیا] رحنعاوانت. 

27-۰ ۵۴.۰ ",۱992 4و2 ات مومت وتا ,حصممو م۳۱ 

2۶-۰ .۵ عامتچهریا ,ون‌اوانط .. 

۰ 0 ,۱990-91 وومرینوی ۷۷/۵۶/۵ . 

۰ .۵ ,۱989 ۸۱۵۴۱۵6 گجه عماا۸ ۷۷۵۲۱۵ اورومجهمع] . 

6۶ 2 ,۱990 طمع۵ 8 :7 ام و۲ جمت مان وا عاام2 ی . 


,۳۵۱۵۲۰ ما۵ عم م۵۲ مگ ۲۳۵۱۵۵6 ,ام ۲۲۰ ۲۵ عم :ادا ادو 
۰ ,۱992 ۸۵۲۱ 24 ,امه 5۳۶۱ 


ما۷ ۱3 ۵۲ عون چم اه:۷ ۲۵۲ ینعی جمن‌هانم‌مم عظ۱ عاممهم ۲0۲ عم . 


,۲ ۱۱6۷) ۲۲۵۸6 ۵ ۷:۱۵ ابتانهع ۸۷۵۵0۶ 7۳6 راجدهعم ۲۳ وا ناه 
۰ ,(۱990 


-ااقطمو۲عم ام ام ونوراجمه موم ه کف ۱ ۱5۵ .۵ موی جاور وا ل‌امنم ‏ 


بمبایعا 200 م۱۱ 


,408 .2۲ ,.۱:0 . 
-29 .۵۵ رااممیمي ,۱990۵ بان( 7 نگ امامت مممومانت عم 


اایت؟ال آهدطمنان‌ناووی مفمط) ۵۲ وماعونموزل ۵ ۲۵۲ ,30 


۰ ,1010 . 
۰ .۵ ,۱0 . 
۰ ۸۱۱۱۵۱66 ۵۱ ۷۵۵ ,۲۲6۷6۱۵۶ ۲۴۰ 6۶ ععو ,ی‌امهاع0 م۱۳ 0 60۷۵۲۵۵6 ۲0۲ . 


۵ ۵( .| :(۱985 ,۱۰۷۲۰ ,۱۱۵26۵) میا ۷۷۵۶۱6 له دعاها5 ۲۱۶۵( :77 
۵۳۵۳۵ ۸۱۱۱۱۵۸۵۵ ۵ دعل نگ عا ۵۵ ,ععاماگ اج با ۵۵یا ۵ابادءو۲ 
:(1990 ,0)ع90 /جولعما) ۸80۱00 )5۲0 020۳8۱۳8 ۶ ۲0۵ ۷۸ ,۱۷۵۱ 2 :(1987 
۲ ۷۷ ۸۰ :(۱983 ,۱۱۷۲ ,مم2ظ۱۱) ها امن م۷۵ .| .( 
۱983(۰ ,۷۵۲۲ بمل<) نات وال ۵۵ مع«وزااش عتودماا۸ 76 ,(علع) ماع ۷۷ با 290 
.مامت ,6آنم۳۵) نع دومن ۵/۵7۵۵ (.ع60) 20( ۳۰ 0جد )ام ۷۰ 
.کا اههد اصعاعیت نمانلن ۱۳6 آن 1ءدج-31-4 .وم ,(۱990 

۵ ,۵۵۲ ۸ .5 200 متا .| زوا جونتعء ۳6 عه ۷۵ که ,238 .۵۵ ,۱:0 
۵ ۵ ۱ ,596 نع م۳۲۵۵ 

۲ ۵۵۵۵2۸ ۸۰ 2 8و2 ممطممن ۸ عم م۱ عومنتا آن ۵۵2۲ ۱۳6 ۴۵۲ 
۲ (60م(0۵) ۸25 .0 ,۱990 انا( 6 بعع71 ۲۵۶ سول ,مومت اه عم :۱۱۸۲۵ 
,۱۱۵۸۲0 ,م۵ه۱ ۷۷ ۰ ۰ و۱ تمورآمود ۱ عم ,بجع دهع( ءبمدای ۱۳ 
۰ ,199۱ ۲ع06۱۵۵ 26 بعع:7 ۲۵0۶ سول ,5۱۲2۱ ولا :۵ 9۵2۲0 ,عجعیءن5 0 
7 ,71۳۱65 ۲0۴ ۷۵۲ 00900۲۲0[ ۱۸۲۵۵ و م۵۵[ ,جصدم]/۲۵ 5 :5 ,۱ 
0 7:6۶ ۲۵۶۸ سول مموون س( ۲36 من ۸ :(تمجم) 13 ۵ ,۱990 بد۷ 
4۰ ,۱990 ۳0۷6۵6 

۰ :(1978 ۷۵۲۸ بهلا) ۹2۵۰۱۵ «متادعتی «مع 7 ,مایت ۲ عم 
(۱986 ,طامن) وه تنعل :۵ ۲۵۱۴۵۲ 

ناه اه ااها) موی ع۵ا ایبموام مانادرهوونا عط۱ مم‌تروک 
۲۰ ۲۱۳۲۵۵08 ,۹۵8۲6 ۷۷۰ :8-10 .وه ,۱990 انار ۱4 0)مبعزری ,(بمالن ععامطم:۱۷ 
۰ ,۱990 ها[ 22 عع7:۳ ۲۵۶ سول ,برد 

یوبن ۱ هن ات ود انا آن انا ۲ عهعمی ۵ 
۰ 0 ,(۱990 ۸۵۲۱۱ ,مومت هماع اه وممام ۱ مماعصاطاعد ۷۷) 


25. 
26. 
117 


28 
20 


30 


بادداشتها ۰۱۳۱" 


0 ۱0۲۵۵ 28 عع7۱ ۲0 ولا ,یممناد۱ آ0 2۵6 1۳ ,ونما ۳۰ ۱ 6۵امننی).. 


6 میا ,داودظ عم ۵و2 :(لمجم) 


۰ ,۱99۱ ۹6۵۱69۵۲ 14 همع م۵ عمج م۲ ان بوازءمانم‌موولا »دا . 


89-0 


۱2-16 هم ,۱989 م۲ 6 ۱۷ مدوم ,۳۵۳۵۵۵ اه ودارر2ی ۳۲56 . 


۷۷ ۱۱6 ۸۱۱ ۱۵ ۷۷۵۱۱ بع۵۵۵ ۷۷ ,عصاااد۳ ۵۱۳ عاا ,عممنتا ای ۲۷۷ مطذلت: 
دنا ۱۵ اه م۳۳۲۵ ,اعمعبنمل ع ۲۱۰ :۱2 :1 مه ,۱990 انز 22 ععط:۲ ۲۵۸ ببع۸ 
۰ 20 ۷۵۱ ,انا ,۲۲6۵۵5 دنه عظ۱ ۵ وایطاه٩‏ ۸ :صنممع۱۱ ۱36۲۲۳:۲۵ ]۵ 
۰ . ,(1988 ۱006۶ع0) 5 

۵ ۱۱۶ ,من ای ۷۷ ,من هه رز عمننات اه وداردت م۵ عممناداصي 
۳-۱( 

,۵2 06 و۱ .( .۲] 43-44 وم ,۱99۱ نهد فاصم ,ادن امه م۳۲ 
۱ .00 ,42 ۷۵۱ ,داء لس دمم ,اند ۱۳۵۵۵۵ 0وممع۹ و عموبن۳]* 
۷۷۵۲۷۲۵/۶ ۱۵6 وااهاو »ههام٩‏ فک ,مود ۱ :3-97 .جوم ,(۱9۵7 ظ۱2۲۵) 
۵ ۵۱۳۱ ۱۱۶ ,م۲۲۵۵ ۱۷۲ ,۳۵۵۰۸۵ :۱99۵ »و۹۵۵۱ ۱ 71۳6 آم‌دمم:] 

. (۰ 


۷۱۵۸۵۵ امعم ,اوه ۱ نمی امممه م۱0 و رماع ۱۸ : 


۰ ۵ ,۱990 هط دل (1 اداجمجم ها ۲6۵۲0 


,اه ۲۵ و۱ ۳۱۵۵۵ ب۲ع۱۳۰۱. که ۲۱۵۱۸6۴ ورع070 ما هام م۲۱۵0 


۰ ۵ ,۱99۱ ومفنءدع۳ 8 ,امه اعع۲ه م۷۷ 


۰ ۵ ,۱990 د۵ 26 اداممصمع ,20۱6 وممطاوین ۱ ۲3 :راما . 
۰ 0 م۲۵ آ۵ هداردنی . 
0 اه۵۱ ممناهانم۳۳۵ بعمنمطایی۲۱ ۴۰ معاد ٩6‏ .۱37 .۵ نمیا ,عون 


۰ (۱99۱ ومهوفنممل) ۱ مه رد ۵ ایک روما ۱۱/۵ ی 
۳ 

چاتیت ۱۵ ۲2۲ و۱ ۲۱ امه بتم مت مومت روطمهامم۱۷۹ با .ظ 
3۰ ,199۱ ۹۵۵۱۵۵۵6۲ 26 و71۳۵ ۲۵۲۸ سعلا ‏ ,ووماعوز۲ 

2 لا هانه::۰9 ,۷۱۸۵۲۵۲۲ ۵۰ ۳۰ .( 2۱۱4 جمولد ۷۷ ۸ 2 ,هام مدع وبا ی 
8 »8 نمجنا ای ۷۷ ان ومههان هنن ۱و0 290 
ده ۰۰۱۵ اه او امه 6امصتاف .اه ع امنانط ۳۰ ۱۱۲-2۰ .وم :(۱98۵6) 
۱۱ «تفمت »همارند:ن۲ا د ۵۶) عمنانن۸۵ انمک مد رما دنمومهاممه۳ رعا‌مممصمت) 
مدنعآع0 2) 39-56 .عم ,(۱988) 12 ءم«مطت عمونان ‏ ,عدناداندهنا جتن دج اه ععمت) 
۰( نع 


۱9-۰ .۵۵ ,۱9۵۱ مایا 2 اه۵ص۵ رد۱۵۵ ۱۵6 ولا فان 
۰ ۰ ,1969 ۸۱۵۵6 لوه عملاه ۷۷۵۲۱۵ انر«وودهع . 

۰ 0 ,1990 ۹6۵۱6۵6 29 ادامم۵ه6۵ ۳۵۲۵۵۸ ۳۵۴ و عم00نایا- . 

نا اه ۱۵ ۱ روصم ۵۵۵/۸ ود همامددی۵۵0 مره 


۷ هام0 صنآ۷۵ کح[ .77 ۰ج نع نا و۱ جوماهدتاعتا2۱0 (.علی) مصن ۱۷۹2۴ 
که 806 


۰( 
۶ :۳ مدای مدع :۱5 .ج ,1990 ]۵96 20 اواوهجمع .9:0 . 


200 ۲6۵۵ ۷ :1291-92 .۵۵ ,1989 ععصن( 16 هگ ما0۵ بوم‌هانعی۳ 
۵۵۵۵ 0 ۲0۱ ۷۷۲2۵۱ الما همم ۵ ماع ۸ م۷0۸6 
475-۰ .و۵ ,(۱990 عن) دعتیتات۳ 


-اناو۸ موم وه ووماممدیا۵۵ آ۵ امفمه۱۱ ۲۳ رفن۵ .| فص صصنل ی عم 


۰ 65۵ ,۹۵66۵ ایا چا ودامدتاعع2۱00 (عکع) ماه نا هه ع۲۵ ظ ۱‏ عن 
83 


.0 ,عهامصمت آدتنانهه۴۵۵۵/۸ قمد همام: دعاوق 8 . 
51 
52 


۰ م 66۱ ب۷۲0 وه راید ما امه رهندم ‏ ر 2۲ ۲2۲ و ممممن ۲ 
عتاانه۸۵ صهجمت ۲ ۵ وماممدم۵۱0۱ ۵ مممه۱ ,صفتطرنظ مه صصنز 


24. 
13. 


۹1. 
۹2 


۱۳۲ یادداشتها 


۰ انا( امماین آهابانتم و۸ و۱ ااموت ود و۲۳۵ 2۲۱۱۵۱6 اصعااععت ع(۱ عم 
نت ود و۲۵ عاکماا اه و۲60 ۱۳۶ ان عنورامدد جد ۲0۲ ,286 .۳ 
که ,۱۱۵۲ میما:۵ ۷۷ ۱۳۶ عااها٩‏ عهد۳0٩‏ عاانا۹ ,عومدی 

اک ۸۵۵0 0۱ ۱۷۲۵۶۸ دا دای‌وود: ]اععصنط طمي 1۶ 

۵۰ و وءا 200 0۵ انمطهنم:د۱ واه ۱۳6 دامود ۶م٩‏ 

72 ,۴۵۴۵۵۶ ",۱992 0 5۱6 ۱2۵۱۲ ۲۶ :۵ ۲۰ مد ,عاججهت لممي د ۳۵۲ 
88-9 .0۴ ,۱990 بومنود[ 


فصل سیزدهم 


6 و0۵۱ زر رواعم رامع د وم منرت ,0عوماام) عغ وی عافطع0 عا ]1 . 


2:4 واها «دوطاح۸ ود میو یا تمجن 7:۳6 ۲۵۳ بولا آجمونا ۵ دوم 
۰ ۱24 امه اک ۱۷۵ اه دهما۲عود ۱۵ دا ۱۷۱0 


۲ ملظ رصماعمنامنا کر ها موی هداعا عم . 


766 .مادم 


6 ۸۵۲۱۵۵ ۹66000 ۳۲۳6 ,موی ۲۰ زرا عمط قاجا وم وماععنموزل ۱۳۵ عم .. 


70-۰ .۵ ,1990 م۵ ۵ 7۱۵ ,۱۵0 


۰ ۸۱۵۵۵۵ 900 معاافت .۱ «حنودیت «معدء۸ ۵ | ۶۵ ,ونی‌افوماداما . 


2۳0۱۵ وه مه ( ۵ ممجن‌مومم۸ ۰ (۱987 ۷۲۵۲ بعل() روم 
1976(۰ ,۱۰۷۰ ,۱۱۳26۵2) 


۹۵۵۵ :(۱990 ۷۱۵۲ تناها مه ۵ ۵ 76 ,هلا ۰ .۲۷۱ . 


۰ 2۵4 هام رز ود ما ۵ م04 ۱ ود مامتا دک ۸۳۰۵ 
,۷۵۲۷ )۲۵ جفاوه با دز جوا ۶ ۸۳۱۵۵ :6 17۳۳0 7۳6 ,۱۱۹5۱۳۵۵۲۵ 
۵ 06 60۱۱۵۲ ۱۳6 ۵ وا موی میهد ۵ 0۵۵ ۱۳2۱ عنم عها الاب ۱۱ ۱988(۰ 
رجاهم دنه عنط ۵۲ عمجم ۱۵۱0 +مفیان۳۳ ,عسامظ ومدنگتن ده وه 
۸ ۶ (0 56 ۵۹66۲۵۵6 م56 روزا۵؟2 ۵۱۱۵ ( جمنااعمم م۸۵ ۱۳۶ جمونا 

0 


۵ گ00 ۱۲ اه دز اف چم هن ام و5 0۳2628 .2 . 
ما 0 04 ۱۷ 6 رکامجون۳ج ماه ۱۱۵۵ ۱36 )0 ممورادجد »دامع ۳۵۴ . 


,(.عع) 00۲۷ با ۲ 4هد ممو هه ۸ م000۱ و ۸۸۵۵ ۱۱0۵0۲۵۵ 
:(1988 مامت ,5۱2۵۲۵۲۵) ۱99۵5 با دز ععاصاط :لا 76 ۸۵96۵۰ اما هباه:71 
,۷ بج!() »0و۸ م۷ ۸ ومع امطهان و فموعش (۵۵) جمفاند۲۱ ۷۰ ۲۰ 
۵۲ اوطم نا 7۳۵0۱00 م۸ (60) نوم( ۰ 3و2 ععبی ۱۷۰ :(۱989 
سم د اه وجنامجفه 2 وه ,عونم ۵ ,2۳۶ 1۳۴66 ۱990(۰ ,۷۹۵ ,جدطه‌ها) :۱99۵ 

اه 0۵۵ کنامه0۲ج 


بممانامی )ها ۱۳6 م۱ فصنام) عه ی م0 2۵0 و۱ ۵ مموراددد ۵و2 فازداع . 


:(۱<۰۰] ,وماعهنجاند ۳۷ ,اهاججد) دعوهدهت با ۱۵ ...256 |۵0 «ماع5 بل (ن مج 
2۳۰ ,0000صا ,5۱۵۵0۱ ۹۱۳2۱6۵۱ ۵ یفمآ ادوه‌نادیج۱) »مامت ما۷ :71 
باک۸۱ جع م۸۳۵۵ :(اصاججد) اممطمع۲۷ عع«ع2] 5 وددم:8 ۵9۵ 5 ٩‏ :(اصاو 


0۰ مهو 200 


۵,۲ 2-۷2امن و چا اطعا ۵ ماه لا م‌منود۱ جمود)۰۳6۵ ,۲۷۱۵۲ ۲۰ .۶ . 


۵ ۱۵ 0 ۳۰ مواج ٩6۶‏ .۸8 ,۸۱ ۳ ,۱992 مندطدع۴ ۱7 ععه:7 ۲۵۶ بح 
۰ 00 0ادک 0۵ با (۵ ام ۱2۶۱0۳۳ ده ,(.ع0ع) ععاواجن ۱۷۵۷ 
۲ 2 0۲) ,13-22 .عم ,(۱988 ,)نا رجماومندد۷۷) ,جاگ ء7-عدصا 0عاد۳ع 
۴2 رد۳ ۱۲5 ۳۲56 ,۱۱2۲ ۲۰ ۸ 0ج2 :یدنا ععمدا عمماه ممتاه۲66۵0۵۵ 

888462۰ ,84۱ .۵2 ,۱990 عصنز ۱8 بق۸۵۵۵ ,ایام 


م2۶۱۱ عظ۱ اامتعوی مداد 7 امهدت ها ۱۵ دنا وا ۲۵6 ۱۳ عع5 . 


۹6۵۵۲۱ اممماادلا وماهنطع ۳ ,موم ده رام هام۳ وود 
۱ ,۲۵۲۸ تج ,:۷۷۵ تام م۱ ۲۸۲۱ ام آادمنمد :2۴۵ :[ ۸ عع آآعب ود 


53 


14: 
95. 
۹6 
57 


یادداشتها 2۳۳ 


0 واورآدجه )امن ۱6 عمز ,مدع نعع۱۳۵2: ۱۳ ۳۵۴ .65-76 .0۵ ,۱99۵ وهناجد[ 
۵ ۲۱۲۵ ۱۶ ۱ ید مهم ۱۱۸ میب هه ۷ 5 هد ردامدوهناطنه 
۸اه امه ۷۷۵ اتب( ۸۲۱ 9۱۱2 هدن مها۸۱۵ :۱۳0۸۱ 

1-1 .20 ,(۱990 عهن() 2 .۵۵ ,۱3 ۷۵۱ بوعزلن9۵ 


,8 ۱ ۱6 ایام ,۸۲۵۵۸۵۷ زع۵۲ن ,کتموابلد واامم-جونع:0] بزاییت دزم آه وه عظ . 


تاو رد۵ ,رصع کاز آن مها مادنا ۱۳ ۱۷جع0 ۱۵ عصامی عم ۱/۹9 ۱۳۶ 
دا امین موی م۸۲ ع۱۳ 


۵ و۵۱ ۰۸۲۱۵۲ ,اون ۸۰ ۴۰ :صنعمم م2 239 .ع ,40فا ۱۵ 204 عبلا . 


(0مج۵) ۱990 وهنطدا۴ ۱۱ ,افنه/ 5 ۱۳۵ ,ک۲۳۵۵۵ ,۱.5 ملعع۱ اند 


سول ,ات۲ ءهنامع۳] م۰۱۷۷ اما ۸۰ 66 رعصصین‌نان عیعطا ]ه امد ۲۵۲ . 


سل ۷۱۷۵۶۱۵ با همع( ول( ,80762 ۲۱۰ زرقممم) 1990 عواوین»۹ 26 11۳062 
5۵۵۲ ۳۲6 ,۷۷۱۵۷۵۲ ۲۰ :۱990 مناد( 2 7۳ ۲۵۲۸ سول ٩/2۱"‏ 
۰ ۵ ,1990 ۱۱۵۷6۵۵6 25 روعه7:7 ۲۵۳ بو 


۵ ۸۱۰۵ ,عطهماادی ۵جد جمومندام ععو ,مها عاطا ۵ کافراهوه اععماه ۱۳6 ۳۵۲ . 


۹ ۱۵ نداد لام واه سا رامفده فصن اج و۷۱60 با 
ااعع۱نل ها مد میم ۱ من دض اه ونان ۵ ۵ زاوها ۵ 
۱0 ۷۱۷۵۱۵ ۲۵۱۲۵ 6 ۱۲ اه همان ۱۷۷ ردب م۷2 دندود 

118 


4 ,7۱۳6 امعده:۱ ",مه ۵۲ (ا۵ عظ) مراک :۵ ۰ بعاجرجمت ۵۲) عم . 


بل ,این و۵مم:۲ +نم) آابظ :عرم دز ۳۸ ,۱۳۵2۵۵ .۸ :17 .2 ,1990 ۹۵۲68۱۵6۲ 
۲ 99:0۱ ۱۳۵ ابات و اما ,مععمماطم٩‏ با ۷۷۰ :(لممم) ۱989 ۱۷۱2۲۵ 7 ,عع7:7 ۲۵۳۸ 
6 0 ۳۲۱۴6 ز(و۱۵۱۱6) ۱988 عهع۱۱0 27 ,دع:«:17 ۲۵۶۸ سول ,۱6۲6۵۶۵ ما۸ 
۱7۶ع6 ۵۲۲ ۱988 ۰۲۳6 23-24 .عم ,۱988 د۱۷۸ 7 اعاه۵ج۵ع ,0۵۳۵۵۵ ۱۳6 
۰ ,۱99۱ اوه (1 مد امه ههام اه انم فهاهم۹ مونین(۳ ۸۸۰ ۲۲۵ 
10 

۵0 معطمت عم ,موه ۵۱ هط ادا موب ۲62زا ام طنامع ند 2 عا 5۵۲۵ 
۵۵ 16 ,متا .| با رادم امد امومع ۱۰ دعامممیاک ,دموا ۱۷۸ 
,موی ۵۰ :2978 ٩7-63,‏ .و .وی ,(۱986 بیاتعه۸ عما/2۵:۱۷۵۱۵) رممدمی گعدعل 
6 امتااه مع ۸‏ رومنهظ۵۱ ۷۷ امممدلا مهد بیانم۳2۵ ععمی)ع(] ۰ 
۰ ۸۷۱۱۱۱۵ ,عفکد:<۱ :767-77 .وم ,(۱982 ع6۵۵ع۱3) 4 ,۵ ,76 اما وی 
يم (۱985 ۱۱۲ م۸۵ عم ع۵معی ب0او 


۵ ۵۵۵ ۵۵۵۵۵۸۵ ۲۵ ل0ادانه‌ای عرا چت ی‌همه 0602060-0662 ۳6[ . 


ها ۳۶ |۵0 نگ :۱989 ۲۵۲ ,هه (۱990 ...۱ ,جمیومز ند ۷۷) اهلاده<۳ 
۲ ۱۵ انعا02ع مج ۱ ۱۰2۰ عاط12 ,(۱99۵ رانا( رعتفراممم۸ تممممی ۵ نامهنن8) 
2 افناه/ ا#ع5 ۷۳۲۵۱ و« ۱۵۱۱۶۲ وا معاه عم ۵۵۲ 20۱۱ 60۲ شاه با :هدن 
۵ 25 ,006 بآن۵۳ اههمتوذنهيم 2 وا و6 ۱99۱ ۲۳۴۶ ۸۱7۰ .۵ ,1990 معتهععع2] 
نتم ها برااطوناه د منمطا2 ,۸۱0۵ :۵ :۱99۱ عطجیعع۱ 13 ,امه 5۳۵۱ ۷۲/۵۱۱ و1 
چا اجوع امن 04 ]۵ نوم ۱990-9۱ د ملاع (۸2 .۵ ,1۱992 3۱2۸/6 10) ۲6۵۵۲۱ 

و (9 ۵1 


اوه هد ۱۱۱00 اج ,عمط امع7ی عبلا اه آاه گجه 6 ,۷6۳6۵ عم . 


و اانط عط۱ ۵ 


کم‌ونوینا ,۱984 ۸۵۱۱ 8 ععط7 اب۲0 بو ,رتم۳۴۵ وا مممت عبنفتاا۴ عط] :۰ 


۰ ,۱986 ۲عطاماع۵ 25 باواه۶6۵۸۵02 ۰ ,۷۵ ۲۳2۲ ۳6۲6۲ معاد ٩۵۵‏ .26 ,۱ .م2 ,رطمذاععو 
13-۰ 


زاب( 16 ۵۵۵ ۷۷۵۲۱۵ ی نیج 5 ۵ ۲0۵7 من رهگ ف۸۵6۲ مها رجععاع 1۳ 


,۵۵ ۲۵۲ ب۷ ,رد5 ۱۵ ۳۱۵۲۵ ۱۲5 ۱3 .۱۷۵ وا ۲۷۷۵ ,عان5 با معاج عع5 .68 .م ,۱990 
سما ۳۵ ابو مممد( عمما مد ۳5 ردنت ۸ :۱22 ه ,1990 راید( 27 
۰ ۵۶ ۱3 امه اعد ۷۳۷۵۱ «ووما 

۳۵۷۵۲۵ 2۳2۵ وا اه اه هه هم و ریاادااداه ۵۵۵۲۲ ۱۳6 ۴۳۵۲ 
۰ ,11 ,21 120 

۵ ۱ ,۵۵۵۵۲ واوونا٩‏ منم یزامن ۳۳/۵ طقا۸2 ,۱۲ .۸ ۵00 ۲قات ۳۰ ۱ 


16۰ 


21۰ 


22 


2۳ یادداشتها 


8 )۴.۱۰۵۱0 ۲عم انامابن* ءادادز ۱۳ فص :۸2 ۵ ,۱989 ابر 6 امنیه اعع50 
۷۵۵6 .اج ام وممنن۱(6۲۱] با ۷۰ عافرادهد ۱۱۳۲ اصماامی ۱۳6 ع (۱986 ۲۵ ۱960 
29 .2 ,(1989 ,.عع۷2 ,ع22۳۵۳۱۵۵)) وق اه ها ۹۵0 ۸۱۳۵۳۰۵ 
۱۵۵0۵ ۲۵۲ ۱۳6 ان امعع۲ع2 26 2۱( مدای ,3۱ .2 ,۲اه ۱۳ ۱2۱ 
۶۰ 0 عفم۱ ۳۵ عجی ۱986 8ص2 ۱979 ممی‌سنمه وتونم ممافا 

۰ ۵ ,وعسا۵ ا۵مع۲ی) عوطا ]۵ ااه ۵۵ عون ,۱۷6۵۵۵۵۷ 

۰ ,(۱991 ,۷۵۲۲ بع۱۱) وجمع۲ یبن ۱ ع۲طفاه با ۸ 66 رباع عچ۵ط۱ ۳۵۲ 
۱992(۰ ,۷۵۱۲ بعل() معطعص۸ اه ودتامیام20 7 ,مامت ۳۰ ۲۵۰ 20 ۲۱۲-۲ 

,3-9 ۵۵ رعجمع۲ ی و۱۳۷ ۲۵طهاه۱ مت 2۳ ۱۵۱5و 20 عوهمزاداصو ۲۳6" 
۲ب :(۱988 ۷۵۲۲ بعل) م62 ]۵ ور ,جحولع:۳۴ ۵ معا ٩6‏ ۱۱-۱2۰ 
۰ 2 60۲ ,75 .۵ ,1990 م۱۵۷۵ 3 وذمجمجمعع ",طح۵ظ ۲۳6۵۱ عط۱ وونممع(]* 
:کیء ۱06۵۱6 مهتم ۵ از( ۲۱۳۵ناکد۲6 

۷۵۷۵ ۵۶ (۱ 5۱۵/6۶ 6۵ج 76 ,(.60) صنع)۳۵۱۵۶ .5 ۳۰ ها وسملاه: ۱ عم 
«( واوررادهج ۱ داز دعوم ,۹62-63 .هن ,(۱987 ,.عع۷)2 ,عمط مومع 
۰ ۵۵ ,۳۲۵۴۷۵ ۸ 

اب( ۵ ,امه 5۴۶۵ ۱۲۵ ,۷۲۵۵۲ وهآ م۷۷۱۵ ۱۵۵ ۳۵۲۵۵ ۳۱۲.5 ,ایب90 ۲۱۰ 
اقطذنجمه د عط رده "اطع امعع:۱2 و ۳۳۵۴۲۱ ۱36 عصاعط آه کناهاه ۲۳ .42 .۵ ,۱990 
تخل اوه عاموود همان 0۲ ممندد انم م۸۵۵۲ ۹۱۱66 رانتص۵ه ۱۳۸ اه عنم 
«اونمج )ادزم عحنجدط انم اهنامد ۵ظ) صقطا مناد معط 2۲ د منز وا اطونه مود 
بکاها ۱۳6 ها فمل۲ممع( وا طعاطس ۱2۱6۲ ۸۳6 وا 10 

۹٩0-4۱۰ ۳۵۲ ۱۳۰ 10۳۱8۵۲ ۰,‏ .و۵ ,۸۳۵6۵ ۱۶ ۷/۵۵ ,(.علی) اج ای عمچندن۵۵۲<] 
:(۱987 ,۷۵۱۷۲ ل() اه پرنتءهایاه۷/۵ ,جحصی7 .( ۵« مامت 5 ٩۰‏ معاد عمو 
انا ۸۱۳۵۵6۵ ۱ ۱۷/۵ ۵۲ عوف 7۶ ,اوه اه طمفنطاهنا ۴۰ 200 
(1987 ,۱۲۷۲ ,۱۲یعطع۵) 

بوماممدیی۲ اه 0۳۵ ۱۳ ان عومنای‌اادانم جح ممومع۲۵ رده ۱۳6 56 رجم‌اجامد ۳۵۲ 
ام ممنام6۲] یممه۱۱۱۷6اعمصومت چم آن‌صنامت ۱۳6 هه (کوممت ۱۲.5) ام6مممفي۸ 
2۳۵ امامت و ۵0۳۵ ۵۲0 ی ۱۷۰ :۸۳۵96۵ ۱۰ ۷۸۵06 ,(ع0ع) .اد 
لا ۸ م۱ اممماادل عص۵ع:۳۱2 ,۵۱۵۸۷ ۸۲۰ ۵ع2 ص۷۵0 5 [ :(۱988 , ععم۱۷ 
۵ 7 اه جداهم ۷۶/۵۸۵ ,وزام۳ بوماممطعی۲ 4و2 ۹۵۱6۵6۵ ۱۵۲ ممناع۱۵:۲6] 
۵ ۵۵۵۱۱۱۱۷ ۵.5۰ .اه ام مماندمم‌موزه۲۱ .۸۷ ی :251-88 .صه ,(۱990 
6 ,۷۲۵۵۲۱۵ ۳۰ 20 :299-307 .هم ,(۱988 ای( ۱۶) (24 عععععی ,۱26۵۵۲ 1۳206" 
۰ ,(1۱990 , .۱۷۹۵5۶ ,عع۴۱0طهن)) دجمناهاع۵ ۳۱۳۱۵4 ۵۱ ۸8 

۸۱۵۴۰) .6۵0 2۳۵ ,۱89-194 ,ومع ۱۵۴۱۷۵۵۵۵1 ادعنتل) 76 ,62۲۱6 ۲۰ ۶ عم 
,۰جما) (مطمعع ۷۲۵/۵۵ 76 ,2۲۵۵۸۵۱ ۴۰ :طاعودم ,(۱990 ۱۷۰۱۰ ,علمداده۲ :۱ 
.۱۷057 ,۱ ۳۲۱۵۲۵۵۵0۵۲) ۳۰۵۱۲۵ ۵ج۵ تچاویله ,جر جوطووانم۲۱ ۰[ ۲۳۰ :3718 بم ,(۱982 
.172-5 ,136-53 .عم ,(۱969 

۰ 0۰ ۸۳۱۵۳6۵ ۱۲ ۷/۵۵2 ,اج اع کممین۱ ۲۲۵ صعاد ]1 

۰ اج ,وعسهظ اهمعبی لا اه اه له ۸5 ۱6۵۳۵۵۷۱ 

۱2 ۱ میاه 5۲6 ۱۸/۵ (و۱دت ۷۷۵ عون امن و م۲۱۷۷ ,56۵6 ۲۰ عم 
و۸۷۵۵ ]۵0 ۷۷۶۵۶۸ ,)۵ هد زننفمم ,۷۶/۵/4 جوعاجع0۳0 ,0۵3۰۵6 :(0مهوم) ۱990 
۰ که 200 ۱3 

اد ,تا ۵ م20 ع< .وی عم 

٩0۲), ۷۱۱۱۵ 666۵6۱0۰, ۵‏ ۸ ۷۱ جمها۵۴اه۵ ۸۲۸ ۲۱۵۱۵۱۴۵۸۵۸۲ ۷۷۰ ,بم‌امجامت ۳۵۲ 
۲ ۱۱ مونا۲۱0 ۰ زر ناه ان 56۲ ۱۳6۱۴۵۵۲۵۵۵ ۱99۵۰ جح( 7 ,امت 5۳6 
8۵ ۳۲۳۲۶ ,۱۵۲۲۱5 ۸ 6 :۱989 هناهد 27 وی ۱98٩,‏ ری 1 میم 9۱۳6۵۱ 
,۱-64 و۵ ۱989 ۵۵۵۵6 ۸۱۸/۵۸۸6 ۰ ,۳۵0۱ اهامای 

,190 ۵۱6[ 28 امن ۵ مجنه ۲۵0 سول رم م۳۱۵۵ 6۵۵۵۵۲ ۳ 
۵ ۷۷۳۱۱۵ ,۳۳۵۵ ,ص۸6 ۳۰ صاعفمم ‏ ,فان هدام م۷۷ ,واسما :11-40 .و2 
6۲۳۹۵ ۰ :4 ,8۱ و ,۱990 عواعب ۱0 26 عم مموه:۱۳۵ " ,عنتاط بان ]7 
3 ,7:65 ۲0۶۸ بو ",جممان ام دنا مناد ۵ رد۷۷ ممبنن هاءمجمنا۳ ۰ 


23. 
24. 


25. 
26. 
27 
28 


20: 


30 


21۰ 
12. 
13. 


14 
15. 


26. 


یادداشتها ۵2۳۵ 


وج( ۰( جهمع) اه 5:۵6 ۱۷۵۱ فآنامت ۱۵ ,2۵۲۱۵۸ ۳۱۰ :3 .۵ ,1990 ۲عواوزععع(۱] 
۰ . ,۱990 ۱۸۵۲۵ 29 امه 50۳۵۵۲ ۱۷/۵۱ ,وم ۷ 0۲ 

,(۱990 ۷۵۲ )م۸6 جمت ما2۵ ۸ :عورجومب گجه اخعظ مد ۰[ 
3۰ 8۰2 

۱۱0۰ 


۰ واه ۹۵ ( ۱۵6 م۵۲ ممج 56۵ ۱۳6 2۳68060 ۱۷۵) .27 .۵ ,۱99۱ وهنود| بونبی۶ 
6 ,7:65 ۲۵۲۸ ما ,م۵۵ مها ۵۵۱ ۵ و۱6۵ ۱۱.5 ورمک میک ,بعع۳ 
از ۱6 ما نمی ,۸2۵۸۵ ۵ ۷۷۰ :۵9 ,۸۱ .و۵ ,۲۱990 اعنامی۸ 

۰ .۵ ,۱00اع6و عم‌ومذفنط ,۱989 زان( 9 م1 ۲۵۲۸ معا ,بوماان۴۳ 


2 م717۳ ۲۵۲ بو ٩3۵۲,‏ ی انا رم ماه وا ,عماونهنا بت ۰ 


](۵6۵۸۵6۲ ۱989, ۵. 


8 ۵۵۸ ۱۷۵۶۸۵ خ مهار کل ۷۷۵۱ وتا دا همع ,وت ۰ ۲۳ . 


۲۳6۵۸۵۵ ۱989, 4 


29-۰ .م۵ ,۱990 عم 2۵ مهم ۱۵۵۱ ۱۵ ۲۱ 
ندز 6 م77 ۲۵۲۸ سل امامت ۵۲ ۷۱۷۵۵ 0۵۵۵ ۳۸ ۳۷۵۷۵۲ ۴۰ ۷۰ 4جه .۱۵۱۵ . 


1991, 8 


۰ ۸2۱۱ 0 ,۱99۱ مدز 9 غود ۲۵0۲۸ با راد هرا ۱ ,۷۷۱۵۵ ۰ . 


۰ 2 ,۱9۵۱ ومنط( 7 ,56۵/0 ۱۲۵ ,۷۷۵۲۱۵ ۱۱ )۵۱6۲۱ ۱۳۵۵۲۵۱۵۰ 


6 ,7:06 ۲۵۲۸ ب۷ ۱۱,۲ ۱۵ قمولا امن 6۱۲6۲( مد نمی ۵( ,مااع۵نطعل۱ با 


رد ۵ ما رت 6۸ ۱۱ م۵ سای ود ۷۱۷ ,۱990 عوایع(] 
,مه 5/۲۵۵6 ۷۶۵۱۱ ۲ ,مجاین 5۱0۵۵۵۵ ۲۱2۷۵ کلم ۹۵ مدا ۵۲۱6 م۸ 
۰ ۱ .۵۵ ,۱989 ۷۵2 [ 


-109 هه رممنمیع۱ا ممع۸۳6 لصو ,مامت ها عامهنواد امها۲مم‌صوز ۱۳ عم . 


113۰ 


۰و ,(۱980 ,۷۵۲۷ بعل() (عنممگ ت26 726 اععدا ونیا با عم . 
,۱990۵ ب«اهناجد| ۱6 و716 ۲۵۲۸ بع ‏ ,وجالمعم5 اممد۹ وا ها ۲۵ 9210 وا ,۱۱.8 . 


2 ,ماه اک  ۱۲۵‏ رعصاو وا وم :امن ۳۱۵۵۵ ۱ :۸۸23 
۰ ماع ۶ 


(۴۵) 4 .۱۵ ,7 ۷۵۱۰ ,تنل دعاامموو و ره ]0 ومنامهعنامب٩‏ ع۳]۳ . 


۰ م ,(1990 


8۰ 4 .عم ,(۱985 ,۷۵۲ بتلا) ۸۱۵6۵ ۱۱۱۵۲۵۱6 ,امعم .( . 
۲ هه 0 رممدااممصمت ۷۷۵/۵ وا مها وفع۸ امن ۵ . 


۳۱۵۸۰ ۱۱ ۷۵۱ ۱989 «هناهءدل] ۵ «0د0:۵ 76 ,(.60) 22۲ ۵۰ 2 :88 .۵ ,۱989 
۰ ,/5۳۵۳6 .۸ :78 .۵ ,(۱989 ,۱۲.2 ,جماعهااید ۷۷) «متافعیاک وم «معع5 ۵ج بوه) 
(ام20۷۱) 7 ۵ ,۱989 چوشده۴ 5 بدع:72 ۲۵:۸ بو ",م0 امعم( 


۰ ۲ ۸۳۰۳۲6۵ ۱۱:۱6۲۵۱۶] ,امعم . 
8٩ ۶ ۰‏ .۵ ,۱ ۷۵۰ ۲989 د«منامتل اه مماد00 726 ر(۵ع) ماهه ظا ‏ . 


۰ ,۱988 انا( ۱ وعع71۳ ۲۵۲۸ سول رعمل‌جد ودتمممدمد ۵6 ,0۲عبجوتت 


-عطاحاید ۷۷ ,جمتاممی 0 وا عجعااهیض چم ممتععاصوصومت آدممناد() اون اه ۸۷۵۵5۵۳ ۸ . 


۰ .۵ ,(1983 رت( ,108 


۲ ۱4 ,وع7:7 ۲۵۲۶ بع ,ومیل زاخجدممعا دتممها بممه۲ ۲۵ ۳ . 


۱۷۵۱۲۱۳۱۵ :۱۱.5 ع۳) ,مد ۱۵۱۳6۲ و۵ ۱۱۰ .۵ ادن اه ۸۷۵/۵0۶ ۸ :(0موم) 1989 
ام د م۱ ۷۲ ایا آهممامماها وا همه و ما ۵ع0۲مو مسا 


2-۱۳۰ 

مهد( ۱6 عع71۳ ۲۵:۸ م۷ ۲ ,عدنلجع5 اممطع؟ وا ها ۵) ۹2۱0 وا :۳۱.5 اعد عم 
۱990 

٩۱0۲۵۵ 90,‏ ۸۸/۵۴۸ ۲ ,فردنا اممطمک عبم۱۸ 0 عفیت ۳۲۳۵ ,2706 ۱ ۸۰ ٩2‏ 
۷/۵۵۸۰ ,9۱۵۱6-180 ۱۱۵۱۵۵0 ,243-ج مود(" :وجنء آدیجنع اج‌ااع مق 78-106 .2۵ 
(آ60:0) ۸۱4 .2 ,۱990 عطمینم ۱5 اعو ۱۳۵00۳ 


17. 


18 
ععع ۱۱۵۵ رممه ۷۱۷ هد ان 0 ۱۷ امیت و هه۸ مموهاهع و ۱۷۲ 


56 
17 


2۳۹ بادداشتها 


ماک ممزامنا ۷۹۵ !۵ جات یلا !۵ دحتا۷۵ با ۱۵ ۵۵۵۴ ۸ :عاووت گمطاوعبا 
۰ (۲] معاح ٩۵۵‏ .90 .۵ ,(۱989 یتنا ,ممتودادند ۷۷ راجت دمتعم آدجمندل) 
«وعتا ‏ رفصملا مومت آمممنادلح 5 ما ۸۵۵۵ 0۲ ۱6 :عابر۲۵] 
۰ 0 ,1989 ءعوامزع0 

۳0 ,1 ,۲۱۲ص م۲6 بو ,۱۵۵۲۷ ۷۷۰ ۲۵۵۱۱۵ ۳۲۱۳6 ,واع627۵ ۱ 
2-۰ .00 ,(۱990 [۴2) 4 


#یاععا 5۵۲۳6 1۳21 ۱8۵-۱9 ٩2-95,‏ .عم ,.۵۱0؛ ۲۵ 27 فاادنادای 20 فوهااداصنو 1۳ . 


ما۳۱ ماع ان عدنامهه اصات جد تاه (ا۲عمنبی) دعناتمجدع۴ بو اه 
۵۵6 اءاجدنا ءماممع؟ ماد عع۹ .او آوجوناانه/اماممه/۱۵امعنلی ع(۱ مداد 
۸ بو ,هدن ند( ده امد ۷۷ 20۵ مع0۳اطت) و ممنادل »۱ )۲۱2 عنم ۵ممه 
ایتایات ,م۲ ۱۵ ۴ ما موی عط۱ فهد :25 ۵ ,۱988 م۹60۱ ۵٩‏ 7:01:69 
۱987(۰ ,00اعمظ) سم ۵ و۷ م۸ ما۱ ایا 

۷ ۷۷ ,مه 5 برط جمدععنمعال عجنای۱۵۲6۲ ۱۳ 566 ,جونععوصی ۱۲اه اهط) دا 
:6 .0 ,۱990 ۲عهیع۱۳] 3۱ 9۳۵۶/0 ۷۷۲۵/۱ ,۷۵۷۵ اض2] رد5 +ذکت ۷۵۲ ۲۵۴۲۲ 
۲۷۵ ,۱2مجو۱ وا ۱۱ هد ره ۱۵ عم اعد ۷۷۰ ,0۵۳۵ ۲۱ 28 
۰ ,1988 ۱۷۵۷۵۵6۲ ۱7 ,اقصناه/ 

,(۱990 ۷۵۲۷ بع۱() «ممص وه جالع !۵ ونان 7۳6 ,۳۳۱۱۵۵ ۷ هز ۱۳26۵ آا۷ وا ونم ]" 
,23-4 ,۱7-18 ,۱4 هه ۸۷۵۵۵ 0 ۷۷۵۶ ,8۵۱6۵ 280 :نکم 


۰ 0 ,1990 ۸0۲۱۱ 20 و۵۳ 7جهع۸۵ راولا ۱۲ اه وفع ۳۷۷۵۱ ادب۱۷0 ۱۷۰ . 


,ای ی :(۱990 ۷۲۵۲۷ بعل۱) ممناه امدعحدلا اد 76 ,۷۷2۱۱6۵۵۵ ۰ مواد عم 
۸۲۲۰ 2۱۷۱ظ ۸۰ :89-93 .وم ,۱988 4۸۵۱ 0 ,۷۵ عصادا۱0 م5 جنر ببن۰۷ 
رده 0و2 (ممم6) ۱99۵ انز اد 7:7 ۲۵۲۸ ب ۱۱۲ ,۱۷۵ رد9 ۱۴۱۱ ۱۰ ,۱۷۵ وا قز 
,90 ۹۵۵۱۵۵۵۵۲ ,هماجمد« مت نز (براادنععوی 0۱۱06۴5) منم دمن عظ) اه 

۲ 6 زو :و۵0 مفاه۸ ۲ اج 


راهم رامیت هه م۹6۵0 ,0ادسهجیی عمج ,معا ملاع عرل . 


۰ ,۱990 پومودء۴ 24 مهم میک ۱ ۸۲ نا۲0 ۷ 


۰ ۵ ,۱990 ۸۵۲ 9 امعم م۱ 6 امد از م۲ ۷۷۱۱۱ ۴۰ ی . 
۱۱6۵946 ۸۳۱۵۵۵ ۲ ,واصیمت بوهجنل) صد و2 ۲۰۸۱۵۵۲۲۵ ,هن ۷ عم . 


0 ۵0۵۵۲۷۵۱۱۷۵ ۳۲۳ ,وتی( .8 .| فصه :۱9-23 وم ,(۱990 عواناعمر تمه 
30۰ .و ,۱990 2 امد و۸7۵۲ 


که و۳۳۵ 0و۵ اصعظ صا دمنامامع (وودد لجد) عادمه: و ۵7اایجددن عم . 
۰ ,۱۳0 . 
اه جمناعع(۲۳:۵ اه 7 .م وم ادا ۳ و :یدای 2۵۲۱ ۳0۳۵۱0۵۱6 ۱۳۵ 2:6 معط[ . 


7 ۱۵ ۱988 ععه 2۵0 ,9 وه دا 9۱۵ ۱۵۱۱۵۵ ۱۳6 اه صونادانهم۳ ع۲) 
,کنا2605) ۱۳۵ ان ناهن( ,0) ۱0۱8 ۵۵ :۳-25 ۹6۱ ,م۵۵( مماامابممظ اعنن 
(۱989 ,۲2.۵ ,ع40وهاطود/۱۷ 

"۵ ۱0۵۱۱۵4۵ ۱۰6 اه ممن‌دانمو م0 6 ۳:۵ ,2 ۵ ۲تجآدسیی ۷۰ ۰[ 
۱۰ ۳۵۵۵۵۴۵۱۵ ۱36 ۳۵ :283-308 .م0 ,(۱988) 2 .۵۵ ,66 ۷۵ عم اهاز 
مامتا ۵و مور رید ۱۲۵۱۵۵ ۱۳6 دا ععصهدت ۲۳20۵۵0۵۵۳۱ ]0 عمونای 
379-۰ .عم ,(۱989 عمن() 2 .۵ ,۱۶ ۷۵ نی 7۱ 

28-0۰ .۵۵ ,۱99۵ م۸ 9 764 ۵ عه۱۵ ۱۳6 فمموه ,وی ۸ ۱۸ 
0۵۵ 9۱۲2۶۱ ۱۷۵ ,مومت با ۷۷۱ ومد مه ۳۲3۵6 ,متاوه:م ]5 
(۵۵۵0) ۱990 بایدز 26 

۰ ۵ ,1992 انا و۵ 7:2 ۲۵۲ بو ,م۱۵( فظ .ید ۲2 

7 ناه ۹۳2 ۱۲۵ ,ممماظه و۵ وا مه عه۸ ۳ ,معیج۳:2 ۶ 
اناما۸ بوعولا جامی داجمونوها اه مها ۸ ععه۳ 2 ۲۰ :(لمهم) 1990 :۵2 
۵ ۳۱6۳۶۹۱۵۱۸ .[ .۴ :۳4 2 ,1990 عوامیع0۵ 14 7:۳6 ۲۵۲ م۷ ,18۴۱۲2۲۱0 
0 ما0 .۲۶ 1۲ :ععو ۵ 73 وم ,۱989 د ع۸/۵«8 ,۵۱۵ 8۱۳۳ عطنالد۳ ۵و۸ 
.۱8-2 .هم ,1989 عصیال ۱9 نامع با ,مد انا عمجم ی ۱ 
۰ ۲ ,0۲ ۱۷۵۵۱۲۸۵ ۱۳۶ 0جم۵ظ" ,م۲ 


8 


19 


6۱ 


4 


70 


71. 
702. 


73 
74 


151. 


یادداشتها 2۳۷ 


بامناه/ ۶ ۱۵ ۱۷۵۵ براممممم آهااله۱ م۸ ۱۱۵ و۷۷۲ 
۰ ,1990 ۲66۵0۴۵۵۲ 20 

۵۸ ۱۷7۵۲ ,ظ۱۵ع3 دادعد عم 

ناو حصتلن( صجت )و2 عوا ۵۴ و۷۷۵ وه ۱۷۷۵۲ -2000 مع۱/۵۲۸۱۵۲ 
,1990 ۲۵۱۱ ,مین بمجءمچووعم بو معاج عع: :98 .۵ ,(۱987 ,عاامم‌دم‌هنه۱) 
عااناد عط۱ اه حمعججومت ۱۳6 اه خبمجع۳ ۱3۵ ۳0 2۲6 ناعناد۱: 200 حمناداصیو 1۳6 
ازع ما ۵۲ عااناک طعناا اه ۸۵5 ۳۵۴۵۵ ۷۷۵۱۲ »۸۷۲2۵ ۱۳6 ۲ه 
وف۸6۲ ۳۱۵۱2 ما ۳ و۳ .| ۱ معاه ٩66‏ .23 .م (۱990 ,۲۰۷۰ ,عایطعم۳) 
۲ ۳ 2۱ مهد /:۳0ه ۱۳۵ ۴۵۲ .۱37-42 .مج ,۱989 عطجععع<۱] 4 ,۲۵۳ ۰ ,عاممم؟ 
۸ ۵۵6 2۵ کاننای:۹6 ۵۲ جمصعنا فجد بآممننک ,ممعهت۸ ۲ عم ,عاعت۱ 
:۵ 200 :425-32 .ع2 ,۱990 ۸۵۲۱۱ 27 مک ,۱۷۸۵۵۵ 6( ها عنفدت آهممن هل 
۰ (60:00۴۵1) ۸30 .0 ,۱990 عیع] 26 71۳6 ۲۵۲۸ م۷ ,6اه ۲۱۵۱۵0 
۱9-1۰ .مج اوعوه۷۷ مصا ۵۴ عااناه ولا رن و ۸0 

مصوعت] ۵۲ جمتای‌نام۱ عاجمومی۳ ۱36 ۳0۵ :25 .۵ ,2000 ۷۷/۵۳۸/۵۲۵ 2۱ .2 ,.0:] 
يم ٩۱۵‏ نون 6ظ) ۱ فوصددت امد 


امد اه موی اجمنوی ودط اعععه ۱۷ اضما ۵ واانباط طوزلا >ءعاهط) و م۸ . 


۰ ۷۵۲۱۲۰۱۲۵۱۵۱۳۱8۵ هد آمممااصعنم عمجم ۵جه ممممم۲ن۲ ۱۵۵ وا کتناععن 
ماو هام7 اعد ان ۷۷۵۲۷۲۵/۵ عظ۱ عحنطاد: ۲" ,عدامد[ .[ مواد عم 
رجاهم دا آهنام‌امم ۱۳۵ ۵۵ عحاصنمم ,66-72 .من ,(۱990 0۱60۵6۲ع5-دنون۸) 93 


ایا 
ان۸8 ۸۱۱۵۵6۵ ۵ یناک دیدهت و گجه بهنامط عءتاطایظ ,وهها17»9«۵ 
عصم ۲6۵۵ ادا وا ۱۵ ۱66۵۲۵۵ عع۲ع۱ امناججد اجعتعم ۱۰8 ۲۳۵) ۱۱۰ ,3 .۵۵ 


0 626 معا و ع۲نو معط انبط ,2000 مق 6۳۵ برد فصفصعه ادتانه نود ۵ م میب 
(.ظ۲0۵ع 0امآنممم لعاععمیه 


۰ 0 ۱ ع ۱99۵ ۷۷۵۲۷۵ ۵ ]۵ )ماک .2۱ ۵ و۳۳0 ۰ با عم . 
,نت۸8 م۸۵ (۵ یماد ددعت عوا گجه رهاط عداطانظ ,وهماهمطهع1 . 


0. 0 


ام من با مهد مد ۲ ها کم آدتناانت‌نچد اه «مناواعیت( ۱۳ عم . 


(۱984 ,عععمطصعجمت) »منیا دز »دنا اواصال«1 ۱۵۲ دمنت) 


ماع 0و2 نو ماماادون م1 ,امدانعنم ۲ .[ هد 2اصهای ,۳۱ ۱۷۰ . 


)٩۵۰‏ 2 ۱۵۰ ۱۱۱ ۷۵ مایت ما۵ و00۷ مد ممعا۵۵۵) 
:123-0 .م0 ,(1984 6۲ 


:ع امک مادام ما فجمامنا اماععمت عدتعما دابا ی ۱۲ هه می‌زی) .5 ی 


16-۰ .۵۵ ,(۱987 (۳۵۱) 3 .۱۵ ,20 ۷۵ نامع رواامیند‌مو۱۷2 ۲۵۲ ٩68۵۲۱۵6‏ 3 


رفن۳۵۵ تاجن ۷۷۵۱۵۲ و۵ ۱۵۵۵۵ ۲۳۶ ,۵۱۱۱2۲۵ ۸ با وه ۹62 ظ ۲ . 


44۰ .و ,(۱989 ۲عص6) 2 ۵۵۰ ,32 


و ۲ عفنامطممیی ع(۱ اه امعم آم‌اوما۵ ۱۲ عدنهنادی ,صطامت ۵ .[ . 


:۱42-46 م2 ,(۱989 ط۷2۸) 3 مه 9 ۱۵ عنم 

۱ ,ما ۷۵ ۵660۲6 اجنامت زیاموموم معنمطه۲۵ی ,قنا م۱۵ ۲ ۱۷۱ 
۰ 0 .650 ,21-24 .۵0 ,1990 رایاژ 7 

,۵0جم۲] ۷۵۱۵۸ ببعل() ۲عسوم او (ه #دجماامت 76 ,2۳۵6۱۸ 2 و۱ اجنامعع2 ۵ظ) عم 
(1972 


فصل چهاردهم 


۵۵۵۵ :۱2۵۲ ۲۳:۰ ۲۵ لعوزاداه ود 1) 652۰ .2 ,۱930 0۱۵96 ۱۱ وتاجههع . 


۲6۲6۲۵۵۵۰۱ داط۲ 


76 


17. 
18. 


719: 


80 
81 


83 


91. 
92 


2۳۸ یادداشتها 


م۳0۵۱ ۱۳ 10۳۳2۲4 ,دن20 با .| عع رع۲۲6۵۵ عیع(۱۳ 0۲ طماککن موزل ۲۵۲۲۵6۲ 2 ۴۵۲ 
۷۵۸ :۱02-22 .جع ,(۱99۱ عها:5۵) 2 .مه ,70 .ا۵ اه و0۳ ,۷۷/۵۳۵ ۱۷۷/۵۲ 
کامامماعها رکنهد۱۵۳ مد 


۸۵۴ (حطمای 2 عمنمالانت6* :۱۵ :0 7989 ۷۷۵۲۸۵ ۶/ ]۵ )ماک .2 6۵۱ ۳۳09 ۰ نا 


.ها 


۵ ۵ ۳۵۷۵۱۵۵ :7 .6 ۲99۵ .۱۳:0 . 
هه۱62ناد۵ امه مها جاهاکنگ اما ها بن) ومماممدی ۳ ممصصی ۰ ۵۱ . 


31-۰ مج ,۱99۱ ۱۷۷۱۵۱ همه مد ع مهم ۳۲۱۲۵۵ 


-1(۱۷۶) جنک هدنک عبط زه ملگ ع) ۱ ,1۳:6۱ 5۰ ۷۷۰ 16۶ عمام‌صهت اجععع۲ ۳۵۲ . 


04 ما ۸0 عمجت م۵۳۵۵ نعکيم ,(۱99۱ ,۴2۰ ,۳۵۲۷ نو 
,2 ۱۵۱۱۵۵ ۱۶ اه دعوم ,6۵کصکع بوهمامودع۲ اه 0۵۳66) صن عمنع۳۵ 
,۷۵۵۵ یدنم ماب :۱۳۶ 6:طها۳2 :۱3-14 .مه مکی ,( ۱991 عط۵اعن ).۲ رقمامهاداند/۱۷۷ 

0. 


طفال2ظ اه سعاب آمقتانی :مه 2 ۳۵۲ .256 :6۱-62 جض ,1990-91 وممویه‌یی ۷۷۵/۱۵ . 


۰ ( ,7992 ۷۷۵۲/0 ۵۶ ]۵ امک .جع من ۱ ا عع رکصهاانلجمی 


,0 اعصاهه۸ ۳۵۱۳۵۲ ان مدا »مایا ین دایعا ها مومت ,جمصولا2 ۷۷ ۳ . 


۰ ,۸۱ .۵0 ,۱992 هنود( 23 ,افجناه اعع5۳ ۱۷۳۲۵ 


,۱990-91 اممط:۵ع۲ و ومجایعاماگ ,(.2۵) جم۳2 :262 ۵ ,۱990-91 وععریهو ۱۷۵/0 . 
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,990-1 6:0۵ ۱۷۵۲/۵ :785 .0 ,990۵-9۱ ممطاروع۲ و ومععاماگ ,(.640) جمادد . 


.3 .عم 


ما ۱۷۵۲۵ ۷۵ و اه جاعمعک ما :وزااطندهممه مان عم ۳۰ وا ممنوند راعیدل . 


۱991(۰ ,۷۵۲۷ بعل() 


.262-3 ,256-597 .۵ ,90-97 وعمتنمیی لاب۱۳۷/۵ . 

۱6.5(۰ ۲2016 ۱۵ ععامم) 266 .2 ,.لاطا . 

. ۵۰ 

۵/۱ مهمجم2( ۵۲) »عع(ام) ۵ممممج0 ۲۱6 یزه۱ ۰۱۷/۱۵۱۵۹۱۵۲ ,9۵086۲ .۲ ۲۳ . 


هدز 26 همجمج( عصااله<ا ۳۲۳ :۱990۵ عصیاز ۱9 عع71 ۲0۲۸ 
۰ ۵ ,۱991 


,41 وم ,۱9۵۱ امه 3 عومجم ,جععلانجان مصنعع۱ ۳۲۳6 . 
امن ۱۵6 رده مه مه ممهامم نام ۱6۲۵ ۱۵6 ]۵ عفن ۲۳۵۲ . 


76-6۰ .عم ,۲۳۲۵۵0۵ ۳6 ۵ ,مم۲عه۲۱۵ ۴۰ ۲۰ بدا میاه 


۰ ,(۱986 .ات ,۳۲2۵۴۵۵۵۵ (۵2) ادنهعه/۲۷۵ 766 ع(/ ,نصا(اع | ,»هت ۲۵۲ عم . 


۴ ,زره (صفه ما۱ ۱2۰ 20 ۱ ,ممنعمامد ممتمانموم بط 8ص طمنانط6 2٩۱:‏ 
,6اجحصه 0۲ عم :ردام ماود دا ۵ هط مامتان( ۱۱۱6۵ عنطا او و۱۵ 
(.6۵6 ۱98۱ .»046 بط عمسولجم۳۱2۲) اااع مت 


۱00-۰ .۵۵ ,۲۳۲۵۵۵۱۵ ۱۳6 ۵ رجمننا-ع و۲۱۵ مسماام) پزآمعمام 1۳۶ . 
۰ . 
با !0 ماگ .2۱ اء ۳0 ۰ نا اه مایا آهنطجد معط وا منود رالیامم وا عظ . 


۰ 9 ,2 .عطه ,6۵1608 ۱992 عظ) عمو ۱۳/۵۳/۵ 


6و2( ممتاهان م۰۲۳۵ ,۳6۵۱2۵۰ زصصنعیمم ,۲۳5۴6۵0۱0 6( ۵ رممونادع م۲ 


۲ ۱۱6 ۱۵ ق۲26۵ ادم۵همهع۱۳ احطمای رتم۴۳ حتفم رزازمنمعک مناد 
هم ,201۱0 


261-2۰ ۵۵ ,(.600 ۱9۱4 ,عملجصا) عام 2 ,عمتافانهمظ مه رمع م۸ عیط(۳]2 ۳۰ :1 


بت عدامجد ۲۵۲ هدع اجره عاط که خصماجتت۲ سم عماج ما عنهتاجمی میاه 
واه 0 ادا 20600 ۱۵ اراد ۱۳۲۵/۵0۲۵ که 29۵0 یلیم 


2. 


تذکر: در تدوین این اثر از روزنامه‌ها و نشریات هفتگی. مانند اکونومیست. و 
مقالات بدون امصا در سایر نشریات ادواری بسیار استفاده شده است که در 
اینجا نامی از آنها نیامده اما در یادداشتهای پایانی کتاب به‌طور کامل ذکر 
شده‌اند. 


آثار منتشر شده توسط سازمانهای دولتی» نهادهاء و غیره 


آم۲ع۲6 ,۵۵۱ ۱۷۷۵۸۵ دومتابامه جع هل 7 وماهدعاهن آهتاانه۳ع۸ 
۰ ر 2( ,م0اع۱۱ ۷۷2۵ ۱33۰ .۱۵ بعمو۳ 

.ککد/۱۷ ,م۱۲۵0 م۸ ءدوعاعتا ممته۸۵ 

۸ 20۱۳۴۵۵۲۱5۵۵) ۱3 اه ۵۵۲۱ ۲۳6 اوهیره ۷۲ ساصا ۵۲ وااناگ ایا ععا0جان) و ۸۳۵ 
۰ ر ۲ م۵ ۳۵۲6۵ ۷۷۵۲۲ عهدیب۸ ۱۳ اه عاانا 

م۴ ۱.۳۱ ۱۰ ۷۵۱ ۱986 ماه وه اوه ۳۵۱۳۵۵8 0 مجنی م۸ 
۰ ۷۲۵۲۸ بعلا ۳۵۲۵۵ ۲۵۲ و0اعفاطصومت ۵۵ 

۰ .۱ ,مماهماطعد ۷۱۷ مصیمت طم:مموی آهممن۱۱2 ۱۲۰5 عمصنات هداهدمن 

-عطاحاعد ۷۷ .وج عجءی(۱۱۵ اهتاجیت ۱990 ععزاکتاماگ ۵8۵۳۱۵ |ن اممطال۱1۵ 01۸ 
0۰ .2 ,۱00 

,2۵0۵۲ .۱۲.5 وه ۱۶ که ایک ۸ ادص 00۳۵ 
۰ ر ).۱ ,0اوصداعه ۷۱۷ ۲۰ه۱6تعفعو۸ بوهمامودای ۲" اه 

-جاکد ۷۷ .عذاعصت ۱۳6 اه باه:ن۳ :۱۱.5 :۱0۱8 .۱۵ ,۵-25 56۱ ,عم مهن اعوست 
۰ , ).۲2 ,۱۵8008 

چااسع؟ اممم۱۱2 عظ۱ ۵۲ 82000 یاهع ۵۱ ۲۵ ۸۳ عسعط (ه «ماعسنها 17۳ 
۰ ر.ا۱] ,هدن .متاویی 

ای ماد ععنوهاهدجاعع 1 دیاع0۳ ده بصعت «ماتا لا وه ۵۵۵۲ ۵۲( 
7 ۸۵ ۰( ,م0اعه۱ و۷۷2 انمدیبی 

جمامبیت] ۱۱6۲-۸6 ۶۵۵0۲ ۱98۱ :۸62 «ناصا جز دوعتوو۳ امته5 0۳0 ۳20۳0۱ 
۰ )۰( ,م۷۷2۵ 2 اصمه 

۰ ).۱ ,عماعما ددع۲ با زن ۵۵0۴ ۳0۶۵۳۲6 


۰ ,۱۲۵:000 ۱939 ءم«م۸ وه عهاا۸ ۷۷۵۲۵ اعاطهجمع۲] 7۳ 

8۰ ,۰۲00۲۵ ۲ع۲جم) چی۳۲ جه۳۵۲۵ 72۵۵ ۱۶ «متامعنک۲] 

۱۵۵ (۵ نی را اه ممتاه۷ با ۱۵ ۰۵۵۷ ۸ مت (0ماووتا 
۰ .۲2۰0 ,مماووندید ۷۷ .مومت معا امممناد 

۷۷ هو ۷۱۷۵۵۵ ءعادیامت هدنههاعهضا با وه عاهعمینه عز0(۵ع] آمیاه‌ای 
10۰ .۰0( 

,07عما .عع: فیک و۳٩‏ اه نایم آمممناممه۱۴۲ ۱990-9۱۰ ءععمامظ چمانا/۷ 7۳ 
1990 

۵۱0 ۷ یال وا ماع ۵ جماععا مت (هصمنادل ۲۲۳ ۶ ۵۱ ت۷۵ ۸۵ 
۰ ,0.0 

امصمماعینا مد اصجمص و۵ ومتعامرصمت ۷۷۵۲۱۵ نان جمصمت چیبم 
۰ ,00 

۱ همه( ما من فجماد ۱۱ عم ۷۳۵۸ 76 ماهنت 
4۰ ,۲۵۲۰ بعز 

۵۳۴۴ ۱99۵ ءیا ۵۴ همم قمع 4 ۹۵ ۵ ممتامسه ۱ وه ه ۲ 
۵ ی ی و را ۱0/۳0 
۰ ,۲.0 

ها تن بجماممادند ۷۷ .کودمت ۱.5 ءوواهتا ان چماعتعک ۱ [ه #مجع۳ 

۱3۵ 2۶/0۲۵ هدن۲۱۳ رکی‌توجمت ۱۲.5 ععولا ۷۵۹۵۵۵ کاا ۵جه وداه«:عع7 ععتامط۳۵ 
۰ ۱989۰ ۹60۱6۵6 2۶ ,همامودی۲ ود )همه ٩0۱66‏ من ۵۱۳6 
9۰ ,۲.0 

۵ 0 انازای:۱ ۹6۱ هلا ادبم م۷۰۵۵ 2۶۱۶۰ ودیه: له ۸۱5 
هام۸ ۲۵۲ بایان 

اه نا رمماوماه ۱۷۱ وین ان ام ۱.5 سم جمانا م9 

۰ ۱0 هب۷ ۵ علم70 بجد ۱۷ ۸ ممصوجصت عا اه عاماگ 
۰ .۲۰0 ,۱۷۷/22۱0۵400 

۰ ,000وما 204 ۷۲۵۲ بعل( ۵ ,جمی۳2 .[ ۱990-9۱۰ باممط۲۷۵۵7 5 ۳07دعاتاد 7 

۱ عناوهع ۱۳ ]۵ باهءت8 :۱:5 ۱99۵ وعاماک ۰:6۵ با اه اع۲ا ۸ امع‌تاعناماد 
:0/0( 

انز نا رمماممنطند ۱۷ ورام صومممم ۵ بانط ععداصت منت ۵ جنک 
۱ 1990 

۰( عناانه۸ ددع۸۵ ۵ نماد هیده با ۵و وتاهظ عناط ,010 :»76 
۰ ,)۰( ,ندید ۷۷ اي پومامودی] ۵ 08 رکی 00۳2 

۰ ر .)۲ ,ممومادود۷۷ عاحج8 ۷۷۵۲۱۵ ۱99۵ عنجمدهی] هدزنهه‌اعهنا «ز م7 

,۳2۲5 .۱987 اوعو<ا آمت‌تاتتاماه 0/۱۷۲۵ 

۰ ,۳2۴ ۱989 اممط۵79ع۷ ید۵0 0۷۲۵۵0۵ 

۱۴۰ انیا جمعلن۳ ای 2۶ عبا ۵۴ م۷۷۵۴ ۵۶0 ۷۷۵۲ :2000 عجو۷7/۵۳/0 
۰ ,۱۳:4 ,5اآمم‌دجهال 

۰ .0 (۱ ,مماموندید ۷۷ 620 ۷۷۵۱۵ ۱99۵ مه امعهاعهنا ۷۷۵۳/۵ 

۰ .0 (۱] ,ممامهندیه ۷۷ مج ۷۷۵۸۵ ۱99/۰ همم امعطه‌اعهض ۷۷۵۳۸۵ 

۲۵۲ بل .ممفی:۱0 ممناملیوو عممتادل ۱۲۵۱۵۵ ۱96۶ اهوم «متمادهم ۷۷۵۳۸۵ 
19989 

0۲ بازاعوا آهممتادنیی ۱3 فجه نایدا کی مه ۷۷۵۱۲۵ ۱99۵-9۱۰ بهمریاهجع ۷۷۵۳۵ 
0 ۷۲۵۲/۵/۵0 بل امعصمما ها وه م۳۵ 

۰ , .۲.2 ,میدید ۷۷ جح شام ۷۷ ۱99/۰ وعلطاه7 ۷۷۵۲۱۵ 

22۵۵۵) 0۳6 مها آهوهمنادجه۱ ۱9۹8۶ :ماد مطما ه ام ۲۰۵۲ 


کتابشناسی 0۱ 


کتاب‌های دارای مق لف مشخص 


۱۰ ,۲۵۲۳۸ ولا 7۳0۴۵ 10۶ 76 .ی ,۸0۵2 

0۵ مومع ۱۳۷۵۳۸۵ امنهر ۸ .علی ,ع۲نطداودعل :هد ۷۷ .ی .| 4ه2 ۵ ,۲ ۷۷۰ ,جمعممد:۸0 
,۵۱۱۲42 عع ۵4 ۰۸ ع۵اعهه] ۵ ۵ع( 

رده ۵۵ ۷ مااهتاجعع۳ اه داهن عنجمدع 7 ۸ ,مدبچ‌اددهه 
۰ , .۱8 ,۱۱۴۵۲00 معا 

دود منم افطمای ممابامع عط) اه یادن ماه ۲۳1۲۳ ۰ ,و۸ 
۰ یام رانا( مدموا 

(۱989 ۳۵۱۱) 68 و۸6 ودونءع0 ۱992۰۳ اه ناه ۵ زاآعجو۸ 

اه امطنه عاممن۳۳۵ 2۵ مه0 ۱( لصا ود یی همه ۱ ۱ هاادستاهام۸ 
۱986(۰) 28 عاطهجهع] ۵۱اه 

ولا .ناه مرمع امطم 7 هم مدامعد ۵۲۵۶ ۱( مد ۱ ۲ع ما۸ 
۰ ۱۷۲۵0۲۷ 

7 ر .۱۷24۹4 ,مضه ۱۷۲۵۲ ما۱۵ وه و۱ ناهن .له ,۷۷۰ ,موجما۸ 

(۱ دعاتاگ ۱۵ 9۱() 7۳6 :۸۳۵۵۵۵ انمزا۸ وطاه: 7 .علی ,۵۱۷ با .۲۲ هد ,۸ ,و۸00 
8۰ راهن ,»5۱28/0 ۱99۵0 

تاواطمجد عا عدصها دهع داوم و۳۳۵ م۱۱2۵ ۲۰ ت۸0 
0۵2۳۵۲۱۹۵ 585-1601 وا 

۰ 061۱۱۵ ا«عطههاعصه «مناه‌آنمه و مداین ,۳:۵۵ .72 290 ,۲۱۰ بعجحجوه۸ 

۰ ,0:0۲ .۱760-1830 ,جهنانامه اهصاددل 17۳ ٩۰‏ .1۲ ,میم 

واونیت آممما۱۵ ۸ :بمدنوو۲ 0ص2 کاونامی۹6 ۵۲) فجمصعتا فود منک ۰ و۸ 
۱990(۰ ۸۵۲۱ 27) 248 نک ۲ و۱2۷۵ ۱۳ 

۵ ولا ماه وا م0 ولا ۸ :ممومم۲۱ ۱ جهن ما .| هام۸ 
٩۵۲۱۱۵ ۰‏ ۵0 

اک 0و امک م۳ ام نی وا متام میتی ۳۲۲ ۱ م۸ 
۰ ,::آم۱۵۵۱۵۰22 ۱۱۸۰ .۵۵ ۳۵۵۵۲ ص۵۳۱ 

۱988(۰) ۱۶ ,باتهم ".نان عط۱ ۵ کافایت ۲۳۲۳6 .| اجودات۸ 

۵۱ ۵۵۵ ۵ج ماه من) ج۱ امع ماهتا امع 16 .جمفای‌د ۸۰ 2۱۱۵ ,۰ ۲۲۱ه2 
۱996 

اه ا0۳۵/ ۱98۵۰۲ ۲۵ ۱790 و واه صماهدداهان مها آمممتاممهم ۳۰۲ ,طممدط 
۱982(۰) ۱۱ ههاوول عاومصه۵ع م۲ 

و5۶2۵ وه چومانه ۱۶۳ ۱ ۱0۱ ۱989 ممتمعتل] اه م0اجمت 76 .60 ,۵۰ .2 عادظ 
۰ .۲.2 ,ممامهاوه ۷۱۷ .«مصمعیل ۲ 

۰ ,۵۵۹۱۵8 و00 وماآ ‏ واماعطاجصم امءته لک دنم ی ۲ ۷۱۰ ,یم)ادظ 

(۱990) ۱۱9 امعم .اتومب نا آدممندل 0هد عججعدات آه‌تانانظ۳ .۱ ,عمصدظ 

۱ و ه0۵6) آمم۵ه ۵۱ و۵ :و و۷۵ ۱ امطم۸ .[ ,جمعدد‌دظ 
۰ ,۱۷40 

۰ ,0۱ م]/۱۷۵۶ یلا عنم تاو اه »عجمالمت 7 2 ,۵۴۵6 

:(۱990 ع۵ع۱۱0۵۷) 266 ۸۸/۵۳6 .کرد(] اممج؟ ع۵۲ ب0) موی ۲۳۲۳6 .۱ .۱۷ ,مد 

.۷۵۵6۷ ,طاتمجهجم )۲۱2 ومادزاز وهممصصاصمت ۵ جمتاعت ۱۵۳۵۵ ۸ ی ,هنهما‌ممط 
۰ ۱967 

ءجااهدطت ۸ :ع5 اعصا و5 وه اعع نت۳ فلت ,گناد 1 ی ۱۰ ۵00 ,2۰ ۷۰ ,۵2۱۱۳ 
۰ ,۷۵۲۱۲ بعل< .«0اتصجصی و7 ۵0۴ 

مه ده یگ وت نع مد وا عد ام همه ام ۱۵۵۵ ۵ ۷۱۰ 6 ربمم 
۱990(۰) 18 امصمهاعهنا ۱۷۲۵۶۸۵ .م۸۲ 

,46 ,اه ,ممونم۳(۵ جج5 عنمع‌ما۲۲ 766 ۲۷:۵ .[ ,ندنام 

اه جعع«ااهش) 624 عوهت امتعمک 76 .ج0ه ,علفاعی بن) 6 204 ,۷ ی رتل7متع9 
,.صم ,ماما عزومام72 امسدابتع۸ بح( 


5:۲ کتابشناسی 


۱۱۷ ۲2۹۵-۱880 طمتابامه آمتندانی ۸۵ 726 موم ۳۰ ی ۵جد .0 ([ عطاصعت 
6۰ ,۷0۲۲ 

,۷۵۱۲ تا ۸۱۵2۵ جمهنا وماء مت ۸ وتو نامع ۱۰ ,ب0اای‌معدت 

۰ ,۷۲۵۲۰ لا نها اه کاهع۸ ۲ عافمدان 

,(1990 عط۱۵ع0) 2646 م۸ ۱۷۵۱۲۸۲۲ موادت 6( ان دادن ۲6 رظن 

۰ رمم4هما] ۱۳ ,هدند ۷۷ ۱۷۹۶۶۱ ۵ دعاوه5۳۵ نها۵ع0۳ 50۳۶۱ .( ,عطانت 

0۰ ,40وما] .60 20۵ .جمتابآمی ماگ۱ ۰ 6۲0۶ ۷۱۰ ۰ ,هاامجنت 

۰ ,۱۵۸۱۵00 عمط اه اه 6۵۳0۳۱ 76 6 رس 

رد۲۱ اجه 7۱ جمتمانهم ۷۷۵۶/۵ 0 موزل 2۵۳۵۳16 71:6 .سس 
0۰ ,۱۷007 

ماموطعع۲ و۱ ۱۲۶ ۵ج2 امعصعع وماممطء ]۲ رونام امصممزمیی۱ ۵۰ ,طفهات 
:(1990 م۱۱ 22 وعسدن عم 

هام5 داز وممااهانمم م۱۳ ص اتاه۵ فمد نت۲۲۳ ۱۰ .۸ عاممت 
۱988(۰) 132 ءتعمک امعاممیها مه وا اه ددع۳ .هدند ها 

۵۰ ۱ 0۵اه عومجم وه وی «متمانم20 ۲۱۵۵۷۲۰۲ ۱ ۲۰ قو2 , 
۰ ر .۱ ,م۱۵۵0 ناه ۱60 

٩۱۳۵۱۶‏ 0-68۵۱( ممانانن وتا ۲۳ ۸۰ ۰ بعکم 
۱984(۰) 75 اجع:۱ عخاطشیط 

۱0۲ 5۳۵6۵ کل) ءنامم عمجم دز دممممننگ .جمیا ۷۷ ۸۰ ۴۰ 0و2 ,۱۰ ,معدمت 
۰ موم ۷۲۵۱۸ بل .۲۵ صناجمعیده7۳ 

امایبگهعمظ با ۱۷۵۵ 71:6 .و۷۵ »نت۸۷۵ 2و2 ۰( 290 ,5 :5 ,عععامت 
۰ ۱۷۵۲۲ بعلا ,(جمجمتر 

۲ ,20۱ همع ۱۳۶ ۵ کا‌مم‌۱ آف‌نومامن۵ ۱۳6 عمنهنادی" ,۲۰ ۱۰ ,عطمت) 
۱989(۰ ۸2۳۵) 29 

,م۱۱۵0 و۳۳۵ عط) فجد ,دوم ,تادرما :۲۱۱ عونمم اه عنممههمم۸ ۲۵ با ,طام 
(1984 چرمنه۵ع۴) ۱02 ۱«ءفوج2 ۵0وی )م2۵ .1760-1820 

.(۱992 ,جملجما/۲۱2۷۵۰ بع )(۱‏ عمه:ظ . 

۰ ,۷۵:۵ بع۱۱ .60 204 .جمنجل) )506 ع جز موم | مهانا 72 .۱ .۲ ,جهاامت 

۲۵۵۴۵0۵ ۲۷۵۶۸۵0 76 .ومماافااوه۱ ۷۱۷ عجمکامط۸ ۳۰ | ۸۰ ,صاممت 
۰ 0۵۶( ده باععوعوی( 

۰ ۱98۱ .۱۱0۵0 ,صمعلممجد ۱‏ ان ۰( بم 

600 20 ای ۱۳۱۵۲۵۳۶ ۸۰ م70 «مرول) اع50 7۳6 .( ادن 
۰ ,(00 عم 

۰ ,400«ما («مصمع جم۱۷:۵/۵ 726 .۳ ,اممنهنت 

ک۲۱2 ۲:۴ مم۷۷۳0 مومت ۸ ۷۷۵۱۵۰ ۲۳۱۳۵ 6( ۵۲ (۳۵۱ 0ج2 ععن 1۳ ۰[ ,منوت 
۱991(۰ چومنهطع۳) 38 هو بیع ۸۳/۵۸۵ ۲ .هممیدط 

۵0 دای مدمه( ۵ 60۳۵0 71:6 60۳۵۱6۶ ماک «لمصاکگ ۳۰ ۲۱۰ راد 
۰ ۳۳۴۵۵6۵ وج وی او 

۵ 6000 ۱ ۹۰۵۱۳۰۵۵ :2۵۵۵ «هجصومت ءدا ۶۵۴ ططمت ۰ .| 290 , 
۰ , .۱۷2 ,ه0افم .ءتیصت؟ ءاطمجاصاعنو ه ۵و6 امصطحم ع داوج 

صا 9( عداطن وه موه 5086 :نامع 7 .۰0 ,۱0۰ 8۱ ,ولد 
۰ ,400جم۵۳۵۶/]۱ 2۱ 

,۵۲ بع(۱ .ت50 اماسفها و۱ دنانع وهای 600۲ عل ,اد ۱ع ,۷۰ هن 
.1۱997 

0۰ ۱890-9۱4 لعملجماد قامی امده‌تاماد۱ 7 عم 9 و۷۵۵ ۷۱ من ع 
:4 ,004] 

۳۵۹ ۱۵94 ۳0 ءعصصبات مان 0 امه 7 اه را ۱۷۰ ۱ 
۰ .۱۰ ,ممیوماطند ۷۱۷ عندانم۸۵ م۸ جه 2:۵ دمطییت 

وماذا ۷4 ۵1 ۱۳۵۵۱ 7۳ داعم عومجم همم ما4۵ ۷۷ ۰ ,مععدرین(۱ 
1۱98۶ ,.۱۲ عاممص ءعصمصماوظ ع۵ع۵ع .لا ده همالمه5 











کتابشناسی ۳ 


:0 ۲۵۵۲ ۱ م70۳۵ (مومی 506 76 وله عجها 5 ۲۱ 2۸0 ۸ ,ومووع۳ 
۰ ,0۱ وم ] 

,هدید ۷۷ :۱990 را ۵۴| چاد97 ۸ ۵و۵ ۷۷۲۵0 با ۱۶ ۸۱۴۵۶۵۵۵ ۳۰ .ت) ,تقوم 
۰ .۰02( 

۲ 69۵ و۸ و۴0 ۷۷۵۸۰۲ ام ۱۵۵6 ۸ (زومومن۴ ۷۷۵۲۱۵0 ]۲۳ سب 
1990(۰ 

۱۱:۶ ۱9 امه بو .عمط ات۳۴ 26۵۵6۱۰ ی ۱۰ 4صد ریا ما ,صمماظ 

۰ ,هام ,مایم ءهدمش ده ودفدت رجمدم اع0ک 76 6۵ ,۷۹۰ رهایاوه 9۵ 

-2) م۷۱0۵ و اک و ۸۵ مومت ۵ م0۵ ی ۷۰ رکنم 
۰ .۱۷2 ,عع۱4ط 

آهتاینلج۱ عدمودز 4جد مامتا بچمامودی ]۳ ۷۵26 ۲۰ هد .۵ عومجم 
1990(۰ فیط ۴- هناهد( 22 ناکما ناعوصوم 

۰ ,۲0 ,۸۵۵۷۱۳ ۱90-922 عواعه0 ع دز ره دعاماک ۱/۵۵ 7۳6 ۰ ۷۷۰ ,ود 

لا ۱۷۷۵۵ ۵ |ه ص26۵ 76 ,3 ۷۵ نوی وه طه‌تامد:ات ۲۰ 06۱« 
46۰ ,۷۲0۲۵ 

۰ ,همجما منت م۷۸۵0 ۸ روط 

۱ ماما و۸۵۵۵ (۵ج0ع اصطوان 76 .ول ,قاهههه۳۱ ۵۰ ۰ هه ۲۴۳ ۷۷۰ ۵۱0 
۰ ,۱۵۱000 ۱۷۲۵۲۸ بل .۸۵0 2۵0( 

۱989(۰ ۲عطصیا56۵) 264 ما۸ ۳۵۵.۲ دجدومت اع2 1۳6 .5 عماسن:ظ 

اه مامت هرا اون نوا ۸ یدای 5 و اه »وه اامبات 76 ۲ ,5:0 
4 ,۷۵۲۱۸ ت۱۱ .۸۱۱۵۵ ۱۱ 700 عهع۲ عا دسا م۷۵( 

:امتاوه۸ ۲۵۱۲ بت ۱۷۲۵۵ ع ۵ 5۵/۵ اه اه ,۳ با ,۳۳۵۳۱ 

۰ ,0۵0۵00 ,(عع5۵ آمطمتامعه] !۵ جهاعجمم 76 عله ,ماد ۷۷ ۸۰ 208 ,۲۱ ,اابظ 

م۷۱۵۵ رکاوممجومت عمممامم وه آ0 ای آمنمم هامتای 2 ۵ ,۲۰ :ا00آبظ 
۲0۷۰ 00 دج اه ععجن ۱6 دا کم عوههاه(] دج ۱۵۲ بایان ٩۵۱‏ قجه منادنم‌وهه۱ 
1988(۰) 12 ءوجهجن) م0 " .ععااط 

ءهطهات ۷۷:۱ ءعصاامش همع هام۲ و مممیا یچم .۱۵ روط 
1۰ ,۷۵۲۵ بت ,۱۷۳7/۵۶/۵ 

,۷۵۲ ۱۱ ۸۱۵۵۵۵ ۱۵ امع7۳ کاا وه هه امتت‌دمد۱] مولا و مه اجع . 
1988 

۱۷۵۷۲ 9۵0۲60 ,و۵( امندعک جت) و۷۵ ۵ 6:۳0 .۱ ,هد 
۰ ,۷۵۲ ها ءمهحع۱۷ اهتنجایت مدمه عبط وه نا دهم 

امهاطا ۵و۵ 6۵90۳۱6 ص5۵ و۳۳۵ هه 2۵۲ اما .ا۵ 6 ,با رفن9 
۰ ,00۵۲۵) .هه باعاه: مج عا [ه 

۱987(۰ ۱۷2۲۵ 30) 115 0 م0٩‏ میت مد ۵ مدا .ی توارط 

۰ ,000جم] ۱929-94۶ ما ۱۲/۵۲ ععاه۵۵ع2 726 .۸ ,0 

0۰ ۷۵۲ لا داب رن 74 ۱ ,0۱0 

.۸۱۵ فانک ها تایه دما مات ۵ مود رز اما 
۱990(۰ ها) 262 م۸ 

۱۵۵۵4 با اء و( املع ها ول ۸۵۵۵۵۰ |۵0 هدتامنه«0ظ 726 ۳۰ ۱۵ ,معلایت 
۰ ۷۲۵۲ بجل .۷۵۵0۳ ءطا 

,۷۵۲۷ بل ۸۱۱۱۵۲6۶ ص۷۷ وا (ه عیجات۲ 76 جع ۸۳:0 ۵ممو . 

19987۰. 

0 0۳۲ ۷۷۵۲۲۵ ءجطا 6۵ مت 4 ایجهع۹۱ «هتاجعن مج 7 . 
۰ ,۷۲۵۲۱۸ بل( وج عطا و) 

امههام ۱2۱۲۵۵۰ ۲ تماما آمممنافی م۱ فجد وماموء] دما( ۱ ,ومجای 
.(۱985) ۱24 بهنه ۲ره‌طما 

,صمجصا امه عزجطاع بو ۶ عممدیا] و۷۷ :۵۵0 ۵۴ 2۷/۶۶ 21 اء ,.5 ,ماع 
1984 

۵ حتاامه200 همم عملا عتوفنتاگ ۸ نعع2 ۲۰ ۱۰ 299 ی ,4صعااهدت 
۰ .۷۲۵۲ بل ونم ی ۱۷۲۵۳۲۵ 











۵۹4 کتابشناسی 


هناگ سم جمممونا با اه عنادیت اه ععصفام منا2۲9۵۵۴۵ 76 با ,0نداع<] 
۰ ,:۱۵۵0م۱ 

۶ اه ددرگ ۸ مننممهاان ۲:۶۵ ۱36 ان سهتا ۱ اد مومت ۲۱۰ رامجعبنتوز ع 
.(۱988 ۲ع00۱۵) 20 ونان ۲۳6۶۰ داد۱۷ 

ع له نا ودادهو م۸۳ دج ۵۵ علی ,اد ۶ ربا ۷۱۰ ,یمدندنع(۱0 
۰ ,.کک۱2 ,۳0/6 

۰ ,000 م۲ منک عاءاممعد۱ 7۳۲ -و«مزول) +50 726 ۳۰ ,طط:ظ۲] 

عصن( ۱6) 248 دمک .عامتاجمت بممامانیی ۳۱6۶ ع:۴ ۵۵۱66 ۲۵2۵۲۳۸۵۸ ۲(۰] ,جمیام:(] 
:(1990 

۵ عا۵م۵ ام‌نازاهظ 7 .جاگ هداد با اه سملهمجاک »بل ۶ ,5 ۷۷۰ ,۲2:6۱ 
۰ .2 ,۵۴۲ ایبول ءدزاعمن امومع 

۷۷۵۲۱۵ 7:۱۳ ۵ وه مممناهمووهت اممماهان ۸ عه .2 ..[ یت ,جمدر] 
٩۷۵۳۴۵,‏ 

,4 ,۳۵۲۱5 و۷۵ مر ۳۰ ۲2۵۱۱۱0۵6۲ 

۰ ,400 م۱ ۷۲۷۵۲ ۵ جع ءدعجمجه/ عج بو .مناد ۱۷۰ 0صد2 ,۳۰ ۰ ,۵۲۵(] 

۲نبا ۶ ۸7۱۵۵۵۵ ۱ ودصنههه۵ ۷ ۱۵۴ وت 76 ۵ ۵ ,۰ ,اعدا ۵(] 
۱۷ 

0۵۱۳۵8 ومیل .عصوملا ممااممن ۵ آممماد ٩‏ ۵ ۳۰۲۳۲۱۳۵۵۲۵۲۸۵۵۵ ۲2۰ ,عابرمر] 
060 

(۱986 ع6۵0) 64 و۸ و۵ مدیم ۷۱۷۵۵ مومددت ۲ ۵۰ ,۲عععن(۲] 

۰ ۵ ۵ »قنات) وا ها (مجم یط 726 .| با ,هنن 
۰ ۸۰۵6۱4 عما هام دهعت اموه‌ناه۷ ۵و6 ,«حام۱ دام 

(۱990 راناز) 203 عونمم بو ولمم ومما ۲۳ :۳۸۳6۵ ۲۶۰ ۲2۰ ,صم‌صتت] 

-5۵) 70 وزه۸ و۵ .رایع آمجمنادل ۵جد عصددت مون‌هانم۳۳۵ ۱۷۰ :20۲:م۴۳ 
۱991(۰ ۳6۲ 

,۱ ۵۴| دعع۱ه ان وه ماه ۱۷۵۲۱۵۰ ودنع۸ ۸ علی ,۳۵۵۷۱ .۲2 ۵جد ,۱۷۰ .ز ,:هدااع۴ 
07000 ,ما۵ انعم له 

۰ ,۷۵۱۲ بعلا 0 موهانم60 7۳۶ ۰ ۳۰ بطا۲ط۴ 

۰ ,۷۵۲۲ ولا .«0ایه‌امد] ممتمانمه 7۶ ۳۵۲۱۸۵۵۰ ۴۰ ۸۰ 298 , 

,۷۵۷۶ بعل سم اجوومیا و مجه| ۵ کاضا 7۳6 عاع5 وعاش جنک 7۶ .۳ ,۲۳۳۵۳۸۵۸۲ 
:۱9989 

ما۱ ۸0۵۸۵ ۵۲ ام عم طاامه۲۱ هدز نامه ی ۷ ,2۳0 هه 
۱987(۰) 2 افجدهم| وداه«جعع7 ولا اوعسبطان ".م>اهمامونی[1 

۲ 71:6 020۳۵0 امتاه‌ای 4و و7270 0۰۵۵۵۵۲۰ .نا 29۵ ,۲2 ,۲۳۲5۱ 
,۵۲۱ .تن م۶6۵0 ۱۵۵داامصاص :۱ اب۳۷ 

تام ۲۵۱۲ ودامم‌داای د اه ۱2۵۵6۲ ۲۳ ع۱اعابم صفنمعن 8 ۲۱۰ بب) رعتاوهه:ند۳ 
199۱(۰ 5۵:۴۲) 57 بهبی 

مه دمم ۲0 مموای معد۱۱ه ان فا ۱ .اه ,۱ ۶ ,۳۵۱۸ 
۱989(۰) 243 5666 .وجمنن۱(۱6۵ ۱۱6۲۵۱۷۵۲۵۵ ۱عععم۱ 

,۷۲۵۲۲ بل .6و۸ امعی) م۸۳ و۵ ولا ۸۱۵۵ ۸۲۵۵۲ ۱ ,یماد 

دا «مطمع ۷۷۵۲۱۵ عیلا | مهاب 7 -عجمر] .جدسدی ۱۳2۲ ۸۰ ۵هد .5 ,اعنمل:د۲۳ 
۰ ).۲ رجمفوداهاید ۷۷ ام ۷۷۵۲۵ ۱99۵۶ ی و ددمتاععزه۳ 270 

۲۷/۵۵6 .ماع امک وا ممااتام یی ۱۵ ون م۳ ۲ ۵ ,۴2۲۵ 
(۱986) 20 وعنلنک 

.(۱989-90) 69 و۸ و0 .عرنجا۸ ما۸ مناها آه مهد ۸۰۳۱۱ ی ,امننند۴۳ 

.۱296 ,عمجم «صوصمی ۷۷۵۲۱۵ ۱۲۶ (۱ وه‌اماک ۷۰:۱۵ :7 .۰۵ ,5 ۷۰ ,منعقا۳ 
:1۱99 

۰ ,۷۵۲۲ بل .ولا عیل و عصمعع بافی:۳۰ ۸۰ هد ,۸ ,طععوادت۲۳ 

,.آه) ,۱)0۳0ها٩‏ مایا » اه ۸۵۵۵۵ 7۶ بمهوعبن وازج ۱۰۷۰ عویبمدلام:۳ 
198 





کتابشناسی ۵۹۵ 


۰ ۲ ممااهداآمدمای اجیمممی ان م۳ ع وا ای هام۱۳ .۵ دعو۲ 
1990(۰ آو۷۵۲۵۵۸۵) 25 :۱0۳090۳ 

۰ «80۵۱-همضا ۵ ۷۷۵۲۱۵ بو ع87 ۸ وه م7090 72 .ی رامهههعز۴ 
6۰ ,۷۵۲۲ بعل۱ 

۰ 06 وم۱امم:اه۱۵ :20۱0 ۷۵۵۲ ۱36 ۱۵ عجع: ۲ »ادمدوممعت] آفتامای .نا بی) ۴۳۵۵۵ 
(۱989 ع۵8۵٩)‏ ۱2 امن و۱۲ رایع 

واه ۵۵ م۸۳۵۵ 0 2۵۳۹۵۲۵۵4 76 ووزد۸ ۵ 2 ۷۰ 2۰ ,جمصول:۴۳۴ 
۰ ,۷۵۲۸ ولا ۸/۵ 6۶0 «معهع ۱۱۵ 

۱۰ ,۷۵۲۸ هلا جموو/ بو ۱۷۵ هدنوم 7۶ 2۲۵طعا ۷ 200 ری ,۳۳۱۵0۵۵ 

۸ «0صمع داعم ۵6 با جهن یووم له ,نهمهه ۱۰ 200 .۲ ,اطمنامانت۳ 
۰ ,۲۵۴0 .م۸۳۵۵ «تاصا 69۵ ماد زه 00۳00 

--۱987 ۷۷۱0۲۶) 30 کیاووعع)0 .ممجاااعممت محعطاهطانری 200 عافصنان وجنوههطت ۰ ۲۰ مداد 


.(88 
۲ 12 م0 ۳2۵۱۵۰۲ ۱۳6 فعد دنت ودنوهددت بوهتدانم۸ ی :۵ 288 : 

۱989-90(, 

)٩0۴۱۸۵ ۱99۱(‏ 70 و۸ «ونینن ۷۱۷۵۱۵ ۷۷2 قامتک و( ۱۵6 ۳۲0۵۵ با .| ,کن020۵ 

۱990(۰) 7 من مور بو مت ۷۷۵ مامت ۲16 ۰ رفاع62۳۵ 

م۷۵ دز 4عووعه: ۷۷ 39 ۵ جمتدامی 76 :جعاجمصا اوه 6( ۲۰ رطعم جمامی 
۰ ۷۲۵۲۸ ولا یه ده داز( اممچول 86 

۰ ,۷۵۱۲ وا ما۲۵( (ه ۳۵۸۵ ۵9 جهن وود :ج:جوبل ۸ [ه دع‌جلا :71 . 

۵ ۲۱۵۱۶۱۵۵۴۰ دز عممتامای میا اعه-50۷ عانه۲ 17۳0۱ تما 7۳۰ . ,ناه 
:4 ر .ام ,مه 

3 ,00۱00۵ ههام۷ ۵و۵ عومناه۱۷ ۲۰ ,عصااعی 

اه ندایی ۸۵ اه عطهتافدام ۱ بعطاعهظ آمنطانه‌ و۸ 2۱ ۵ ,۷۰ :5 ملعم 
۰ ۱0۷۵ ,م۸ 

۱ و۱۵ هد عهمنر امامت هه ماما ان انا ۲ ۰( مت 
۸۵۲۱۱ راهم ها ۱ ۵ مها ۲ مماوماطید ۱۷ 

ی هو 0] 
۰ ,۱۷۰۱ ,02:86 0مم‌اعه .ماه ۵ج جع 

0۹۵۵0۱۱۶ «هتامت ۱۷/۵۵ ۸ ماو امک هدنمه‌اعصت ۵0 ,۰ ۶۰ ,طقوطی 
۰ , .0000 

۷۱۷ ۵و ۱۷۷/۵۲۷۵ -7۳:۱۳0 ۸ ماهتا ۵و ونامط هام76 6 , 
, .0۳00 ,2۵۲۷ 

۵۷ 2۶) 248 566 ۷۷۵۲۱۵۰۲ ۲۳:۳۵ ۱۳۵6 ۱ 00 ۲2 ماموع ۵۵ ۸۰ ,کممدادانی 
1990(۰ 

بو امد ها ۱۵ مامتا اصاععمت جاوما هام۸ ی ۵ قجد .5 ی مهرد 
(۱987 ۳۴2۱۱) 30 ت0۵ .عون ‌مفو۱۷2 ۲0۴ کماءمجعع٩‏ 3 

:(۱988 امه 4) 14۱ مه ۲ ماما فک ۱ص ۲0 .ی مان 

عصاطم ۳۵۵2 (طمج0ع اهتنا امده‌ای »72 .ها ۲۰ مود ,.5 ,ان 
۰ ,۱۷0 ,ععمصودلجط ءعتوزام 

۰ ,۱۱.۱ ,۳۳۱۵6۵۱۵۵ .عممتاماع آمده‌تامهه ۵۱ چجمجمع نذا 7۳6 ۰ ,دامآنی 

1۰ .ید۱۱ ءمهه اه عنام ۷۷۵۲۱۵ ۱۰ دول له ۷۳۷۵۶ . 

۵ ۱۵:۵۵ ممطاءمت 0ج2 »نو ماهاامهن »71۳ .اعداراعت۸ ۴۶۰ .[ 200 ,۲۱۰ ۷۰ ,ها 
:(1984 ۲عصصنک) ۱۱ دی اماصم موجه 2۵0 «موزءجم 

ماع هدند ععادم۳ ینام آممم‌تاماه۱ 200 عوهت مات ۲۱ ۵۰ ,معا 
۱989(۰) 18 0امع۸ .انبم و۱ 

0 .۱0:ن0ع5 آهوه‌نامی۱ن۱ ۲۵۰ عومددت اقطمای ]۵ عومنای‌نام۱ ۳[ . 
(۱989) 15 »هدما 

آمدم۱۳۵ ۵۶ مود ۵ وگ ۸ توت وا وه ۵۱۲ 72۶ .۰ ,5 2 رصحصقامی 
۰ ,ما ۲۲۶ عبه۱۷۵ بر تاد ااطاععهت ۵۵ بطم 

















:5 کتابشناسی 


-7668 ولا (ه عچه میا دز لیا عاجمجمی -ءعهلامش و جبامطمی ۱۰ ۸۱۰ ,معصقامی 
۰ ,۷۵۲۷۲ ت۱۱ ,هماهو 

۰ ,00هما <ممو- ال ۵۴ ااب ادا -جیجامجء 50۱ اه مصیز] »7 . 

۰ ۲۵۲۲ بع۱۱ عصاور5 عنج0جهع] وه |ه ان 7۳6 -عاعیت 1۶ .18.5.8 

امن .زان( معا موادم( 0۱۵ :جماامایيمو ممالمجمد وه ۸ ۱۰ ۲۰ ,رام 
,(۱989) 44 وتعااد جهن 

,(400 ما اجه امده‌نیه؟ و مطاطلت .۶۰ :5 ۲۰ ,محصعفممی 

هماع( امتسل ۸۵۰ |ه صمعط(7 ۸ نیما20 ۵ ۶«ن۵ ۵ اد ی , 
۰ 5000 766 

۰ ,۷۲۵۲ بل )5۵:7 مجیکا وا که همامی] ءع«مامظ ولا جز ره .ال ,عم 

امه مر نهک سممص 8و له ,2( ۳ 20 ,۰ ام 
۰ ,مامت ,عانیمظ ‏ ومتاتهجممت ه) 

مماانلام :همه وا ممنیار هام۵ وا ام مامتا و۳۳2 .۲۱ ,مهبم 
1989(۰) 18 م۸ .اماجمت 

عم ۷۱۷۵ اما مناد که یه م۱۵ ۲ ود را رون 
:(1990 ع۵() 22 نت «رمماموطی»80۲ 

جها ۱9۵۵ ءر۵ جع هتفه7 و ۸ .له ,ناومن۳ ۰ مجد ,۱۷۰ ,موی 
۰ , .۱۷0 ,۵0۱ 

۰ 3۳ ءعصمصا که ناک م6020 50۶۲ ۱ه٩‏ ۵ ۱ ۵۵۵ ۲۸ 2 06۱6200 
6۰ ,۷۲0۲۲ بل 

,.0ام) ,۵۵۵ دعس دض 76 :میا ماه و یت ۵۵ ۷۱۷۱۲۰ 06۱۱۵ 
.1989 

0 6و اباعذداع) مهوت ول صاطم دنا و ایو ۰ ۷۱۷۰ ,منت 
۰ ,۱۷۵۳۵۱۵ 

.(1990) 30 ای ما۸ .اجهای ماهتا ۸ مداخ ماما ۲ ۸ ,مامنای 

اما .52 ۱۱۱۵۵ ۱6 ان صمن‌هاييمن( 0۱0 ۱۳6 هونتع۰۳۳0 .اد اه ,۷۱۰ .| ,عاصاهادت 
(1988) 66 وس 

اممتامها وه ۱ متسه ۷۷۵۳۸۵ ۲:۳۵ دوممدم۱0 ۷ ۱۰ ۲۰ ععصصت 
۰ ,400مم۷۲۵۱۰/]۲ با و۳۲ 

(۱967 ۸۵۲۱۱) 206 م۸ ۹6 مس( اهاامبم۳۵ ۲۰ ,دهامهد۲ 

ی و۱ متام 4 مادم ۵۵0۵ صمتتاآمه ۵۵/۵۵۵۵ 5 ۲۲۰ ید۱۱ 
۰ ر .۱ ,جمیع۳۵۵ .۱8۶-871 ,70 

,۷۲۵۲۲ ت۱۱ .و۸ ۷۲ ۸ :عاوعءاه۱ امطهای ۸۳۵۶ 6 ,۷ ۲ ,۱۱2۵۱6۵ 

امصا۵ ۱۱6 ۱ اه م20۳۵ 4 وتو سم 7ص ۵ ولمم ی بماممعج۲۱۵ 
۰ .۱۷255 ,006۱۵0 ورین ۸۱۵ 

(۱990) 22 ۵۶ .جمتادامی ممطمدن ج) عم ۶ ۲ غامد 

نایم مهم ۱ را آویع۳0 ود معههددان مان امطامای .اد ,۱۰ ,مفهد۱۱ 
3 همع امحتوواوهیی (ه امطنم/ ۵۵۵۰۲ آهمماعمی:]ع۲(۳۶ ٩۵۱‏ دجم 
(1988) 

آحاعج5 عمط (ه ۵۵ مود ما عامطم رود 50 رام ۱۲۳۵۲۵ ۲۰۸۰۰ ۰[ ,م۲۱2۱ 
۰ ,۵۵۲۱۱۵ ء۱۷۵۵۵:۱ امط۵٩‏ امجاسك:] ]ه عناعدا برجبنهه۸ ۱0۵ 

2 مه ما۸۵ ۲ .حنی۸ دانم۹ وا واخنجعمک مشود میما آمام م۳۱ .5 رجممند۲۱ 
۱991(۰ مصننه) 

۵ ۵۵۲( ۲2۵6[ ۱ وا ممامومومت ک ۱ اج یم .۱۷ ,عماییمم‌معاه۲۱ 
.(۱988) 241 

704 که لا ع۲ 0«صلع۱۷ «مذوه ء ماوت <ول) ۱0 اوه و[ ۷۶۵۵۱ ۱۷۰ ,معودد۲۱ 
۰ ,وم /جواعمظ 

8 و۸۵ و0 ۱۳۳۵26 ومرا 1۳ م۸ متاها مد ۱06 ۳۲ ۲۵۰ ۷۰ رد۲ 
:(۱988-89) 

۵ 29۳0۵ ,ههام( ۲0 یلا ]۵ ۵۱ 7۳ .سااعمت .۸ 290 .5 باطعع۲۱ 
۰ ,۲۵:۰ بع!۵0(/۱جم۱ .(20مصه لا (ه جعجیاعج 








کتابشناسی 1۷ 


۵۸ ۱6 |ه عقعا ۵0 71۳069 سا 76 ولممیها( ۷۲۵۶/۵ 7 با ۰( ,۲عجممهانع۲۱ 
1986 ,۷۵۲۶۸ بعلا 7:6۶ عمجم 

جد) 13 میک مین ۷۷۲ م۵ و۱ وامع ۷۱0۱ جمنامانچوظ ۲۳۰ بع,نمطفنع۲۱ 
۱99۱(۰ منود 

ماه اه هر ۲۱۵۵۵ احطمای ماع ود ۹۵ .۴ ,۲ع۱۵ع۱ع۲۱ 
,(۱992 وصمدز) ۱8 هلیم 

9 ۸۵۶ و0 ۲ .وماا دا م۹ ۵ این ۳۵9 ۱۵:۵۵ ۲۳۲36 ۸۰ ۷۰ ,۲۱۵۱۱۶۲ 
,(۱989-90) 

۱989(۰ ۱۵۵۲) 263 ماما ۵۱۳۵ ماه هد فا ۰ ۸ بهع۲۱۲۲۵۵۵ 

۰ 2۵6۱0۵ مور ۵ جع م۸ وا اما انا اجان ۱۰ ۲۳۰ ,طعمم:۱۱ 

۱989-90(۰) 69 واه۸ و۵ .ره م۳۵۲۵ ۰| ,0عهاهجم۱۱ 

0۵ ناهد ۷۵۵ (۵ و۷۵ 7 عم له یل« ۱۰ ۴۰ :هس جطاعدام۲۱ 
,۷۱005 ,۲۱۳مسع88۵۵0 ۳۱2۲ 

۰ ,000ما] یاک ۸ «ونامجعم:/ ۸۰ ۰ ,ومفدام۲۱ 

۲ 6۱6 ۵ ۵و هوداه۵04ع۸۷ ۰عو اعصا مک یات مهم( .آد ی .| ,مدگ۲۱۵ 
۰ .۲۰ ,0عه۱ اد ۷۷ علعع۷ ۸:6۵ له ,2000 

,(۱989 ۴2۱۱) 68 ۸۵:۶ دچ۵۳۵ ۱992۰۳ 0و2 امامت جهعمه۳۵۲ ۳۲۳5۶ ٩۰‏ ,صه۳۱۵ 

۱0ج دنل دا ومتعمفيم هدالطمم٩‏ ردنا عم ۱۵۰ ۲۰ بجفمدام۲۱ 
(1982) 6 حاصبععک امدمت6 

۰ .۱۷2 ,جماعونها یلصم »وجعاء< ۹0۱ جه عاعء‌جلت امع‌«مد: . 

اه جورای ود عفن آمامموممز۵ :۱0مطوع:۲۳ ع۶ظ) ۵ ۲۰ ۲۲۰ ,ممدزنا-ع و۲۱۵ 
۱99۱(۰ ۴2۵۱) ۱6 اوعد مدمه ص0۵ 

۵ ۹66۵ ۲ .عهصهدات »هزات اهطمای ۷۸۰ ی ااعملمن ۷۱۷ 2 ,۸۰ ۸۰ ,۱۵۵ نیم۱۱ 
(1989) 260 جع 

۰ ر .وم ,و۲۱2۷ ولا مورا ان دجمعوعیا 7۳6 ۱ ,۲۵د۱۱0 

۱۳۵ ۱۰ مهم محتدذاها:افن0ه۱ رال مدتعش 1۳ :ول عهند»۳۰۵۱ ۲۱۰ م۲۱ 
.(۱989) 7 بوتو اجعجههاعجنا «روزو۸ 

,2200 اه م۵ ا۵ مامتا ۹۹۵۵ ۷۵۳۰۵۰ ۲۱۵۵ با ۲۰ 2۵0 ۲۱۸۰۱ ۲۱۵۵۲ 





۱۷۱۱6۱. ۰ 

۲ 67 ۸۵۵۱۴۶ و۵ ای ۵ ما۱ ۳۲۳ ۳۰ .9 ,صمهه۲ه۲۱۵ 
:(1988-09 

٩۱۲2۱6۲۰ ۵۴۶۱۵۰ ۸۵:۶ 69‏ ۲200ی و مفمد( .طونجمادل ۲۰ 2۳0 ,2۰ ۳۰ ۱۷ 
(1990 





۱ |۵0 ۵۵۲۱ 6 ماع ۷۷۵0۳۵۵۱۵۱ ۸ 2۳0 
8 ر .۲۰ ,م0اعصا ود ۱۷۱۷ 5۲۵ 7 -عجصا ۵۲۵۱0 ۰0۶ 

لاملا ععووم:۳ 0و2 وبنماومت ۱9802 ۸۵6 ۵ منه۷۱۷ آههی۱ه۱ :۳۸۲۱6۵ ۷ ,صوهطعه۱ 
(۱990) 18 2۳6 ۰ ع۳۵ ان ۱09۱۱۱۸۲6 ٩۱2‏ 

/ممجصا عمنومعتا امط7 «عجدلا »7 م۸ ۸۷04 (ز ینازاو . 
۰ ۱۷۲۵۲۸ 

6 ,2 ۷۵۱ .مه اه (جمدمع ام‌نانا۲ 726 .عه ,0امصاعان ۱۰ ۱۵۰ 2«8 ,.۲ ,زطاعنهمما۱ 
۰ ,اه ٩۱۵/۵۲4,‏ اجه امدونامه۱۱ هدنهدمن 

۰ ,۷۲۵۱۲۰ بع!۱ ۸۷۵ هگ عم )7 «مهو 76 هداد ردتعطنطیا 

و امع«ههاعصتا ما6۵ مصصاضا همطل 7 .نیع .۵ 20 .۱۲ :ز بمب 
۰ ,۷۲۵۲۲ بع<(/«مجما ‏ 0زاهع دمن 

-انمن۸) 9 مها ما7 ای ۱۵ ۵ ۷۷۵۲۷۱۵۲۵ ۱۳۶ عهنماد:۲ ۰] ,عدامید( 
۱ :(1990 ۲ع9هع۱جع5 

اه عصولنظ لا ۵ج بجه‌اهاگ ل4عارهلا ءطا هن -جالیءوم ۵۵۵ 76 ۱۰ ۱۵8 
.7 ۵۵۲۱۵6 ۸:۵7 

:(۱990 ای م56) 281 و۵ ۱۱۸۱۲۵ ۸ هی 

۰ ر ۱۱04 .م۲۱2۴ نو انامه ور اعطمواع ۳( تن با ۰ظ ,ممعمطم( 








۵۹۸ کتابشناسی 


۵ 000۴۱۱6۶ امطه‌ای 08 ناو عام ولا د 0۲ 962۲0 ج۱ جهجد( .ت) رحمعوطم( 
52۱ .۱۲.۵ ,(۱992 بان() 3 «0تامعجممت 

۱92-5 ,واه امتاعیاتدا] ۵۱ بای 76 ۱۷۹۱۲۵۵۱۶۰ ءعع 6۵| یلا ۵ج [7 . 
۰ را ٩۱97۱6060,‏ 

0۵۳و( 00ج 4ج نمی «متامان 20۵ .عما ۱۲۰ ۰ 8ج2 ,ی ۲۰ بجمعوطم( 
۰ ,۱ ۱۷۷ ,مزلم ءعصلتظ ۵جه 

4 ۲۵۲۸ ۱۱/م00جما۱ ۷۷۵۶۰ ۷۷۵۰۱۵ ۲۱۱ لا اه عداعدم 726 .( ,۵( 

۵ وه ماه ندمت و۵( «مج نامه وه «ام2 .60 ,.) رصطو( 
۰ ,۳۷6۵۲ .5 .۴۵ ,مار ها نناک ۲ععر۴ 

ظ۱ انآم۵هعی وه م00 ۱۱۵۸۱ ۱۷۹۱۳۵۵۰ مت 76 با ۲ ,جوم( 
۰ ,۱۷28 ,عمجت ماو 69۵ مجحتیا] اه وماعتا 

اماعتله۱ ۱۶ دا جمتامادهم ۵9۵ یماما بلجصا عله ,زدوم:۱ ۴۰ ی 2۵ ر, 
۰ ,000( ما۱ «فنابآمهظ 

یی جماع ۸‏ .جمااهآنج۳0 دنه و معودز ان عممنای‌تامها جممم۳6 71۳6 :3 ٩۰‏ بجوم[ 
(1988 0۱۵۳۵۲ع٩)‏ 286 

,کنآممهجه۱(0۱ ءع50 50۳6۱ وه و۸ م۰۵0۵ 76 .دیمان با ۷۰ 4ه2 ,۷۷۰ ۰ :ما( 
1989 

٩640:‏ عم ومع عبلا که وهامدها۱0 9 ان »ی 7۰ .بت ,قطن( 
۰ ,.[.۲ ,۳۳۵۳6۵۵8 

۰ ,(00وصا] ءججممدع ۵و۵ او مادک »دوه ۳:۵۱ 72 ۲۱ ,۱۵۳ 

۲۷:۱۶ ۵ !| مداط جوم اعجمت جومجصنت ۱۷۳۷۵۶۰ ۵و6 ناذا ۲ ,بعوزی۱ 
0۰ , .۱۷299 

۰ ,000 ما .ام ۸ عنجمه 72۶ ۱۷۰ ,۱۵0۲ 

مایا ۵۵0696 ۵ 1 ءاشا اه اصیمعی۸ 5 ۲علنعها ۸ :عجصا هدجه وبا ۱ جمچه/ .5 ,عادصی۱ 
۰( ,۷۵۲۹ بل .وماعه] 

هنن ۵ رهدندنهانگ امهممامهتا ۵ جمامودع۲ ۷۰ ۲۰ نمی 
1۰ ۱۷۷۱۱۱۶۲ ماود ی ۵ ۳۷۱۳۵۵۵ 

۰ ۱994 ,ما۱٩‏ ۵۵0 معا جانا2 .آمنم‌هعجدها رای 

,۷ بحلا جره۱۷۷ ۲6یطای اه وماا ۸ ۸ 6و۵ ۵ 2۵02۵ ۷۷3۵۲۵۵۵ ۸۰ 290 ,.[ ,بصع 
1918 

۵00 ۲۱2۲۵ لا دعامجمت لمعلا 7 م۵0۵۵ ۱۷۰ ,مجی۱ 
.1986 

ع( 28) 37 عامم اه وتو ۲۵ رفن۳۳ ۱ ۰ م۱ 
.(1990 

۰ 00۱ وم] ۲۱۵۱۰۰ ۱ ۶۵ 00 ۷۷۵۰ (۱ :508۱6 ۳070 ۰0 سس 

امد تاو( جه نآ تیاه :وداج 0« عتازامی ء,[7 . 

,۱000 ص۱۲ ءعنعز/ج۳۳ 

مزا له قدص عذ۵(۵ع] سامت امع<ی) بل ۵ ۲۵۱۱ وه عون »,7 . 

۰ ,۷۲۵۲۸ بع!( 2000 0۵ 500 | 00۳ 

,206۱06 /جملجما ۱860-9۲4 صادهعم<۸ مج ماه عبلا |ه »وا ء,(1 . 
1980 

.(۱990) 249 066 .با وتا وتا فان مهم ینمی ۸۰ ۵۰ ,ع 

1965(۰) 31 جع ۵جه )وف .عوونا۴ ای ۷۷ وا ممنا۱۱2 4و2 ها ی ۷۰ ,مهن 

۵۰ ۳۵۶-۱۷۵0۵ 4 «ز وداهط جوذع۲۵۳ دنت ۷۷۵۲۹۵۰ عبلا ۵و موش 60 ٩۰,‏ 5۰ :1 
۰ .هام ,مارم 

۰ ر 02 ,بهاع86 ۱920-939 ایهم( ور ۱۷۵۳۵ 7۶ بن) ۵۱ج 

0۱066۵۵۵ اصصاظ اه (مجمی امع‌نانام۳ 7 5660۰ »با ۵۶ ۰ .[ ,عتنطاعم‌جمل۱ 
۰ ,2۵42۴ ۱992-2000 

ماد با دز ج ون 5 ۸۳۵۵ صنداصی 7:۳ 76 .۹۱۴۵۹۵ ۲۰ فصد ,.[ رتم۱ 
۰ ,۷۵۲۲ بیع( و۲ 

۰ ,۷۵۲۲۰ بعآ .۸2 ۱:۵ .( ,امجم۱ 

















کتابشناسی ۵1۹ 


(۱990-0۱) 70 دده۸ و0۳ م۱۵ ۲ هامو‌نولا عظ۳۲۳ بت رم هدند 

,06 | 2:6 ۱ هتامظ عز«ج۵0(۵ع 6 لا :عدهزاماعمد گعتاوزهجتنا (ه ۸ 7۳6 ۲۰ ,هن 
۰ ر .یه۱۷ ,عه 0ج 

0۰ ,۷۵۲۸ بع۱۱ عدیطا ۷۷۲۵۴۱۵ بو ه اه 56۵ دا :نذانطدهمچدی امطه‌ای .۲۱ هدن 

.(1990 ومیوطع۴ ۱9) 145 عمطین ‏ .دااعبعه۱ که فاعم ۲۷۲۰ ,۲۱۵۸ 

ماه ۶ اه امصا ۱و۲ ۸ :ووامه 766 اه ۵0 ده دعاناصت وداههاءه( .5 ,ااها 
۰ ,(40 م۲ مر 

آه۲اما<7 »دا ۵) ءووااهش 736 عمهوده2 6 اه ۸7۱۵۴۵۵ ام 2 ام ,۷۷۰ ی ,مها 
,۲۵۲۵۲۵ /۷۵۱۷/۳۵۲۱۹ بعل ,ممایهاوصمت ادها ععتانمن) 

-اعص(ا] امجاعبگد! ۵جه »هم امعنوهاهعع7 :ما۳۵ ۵جبمطدل) 776 .5 ۲2۰ ,جم0«ها 
۰ ,۵۲۱16ه) عع۳ ۶ ۱۵ ۱7۵۵ جم ءم۵یاه عاع ۱ ۱۳ اوه 

9 و۸۲۵۱ امدمتامهام ۵ تنم .مصنت ود مها ادماانت‌ی۸ ۲ ۲۷ :ها 
: (1986) 

۰ ۷۵۲ لا صاوبن؟ جممءج 502۶۸ 2 ۲۲۰ ,جمور‌ها 

(۱988) 216 عءن4تاه من .ااااهممااه ۱ فص بوطرم ۲۵۰ ,معبنا 

۱99۱(۰) 24۱ نیک بعو۵ن ‏ .واواین 90۷2 ]۳ : 

-۹۵۵۱۵۵۵) ۱ عم م۸۵ .مایت دماین مه که ۲۸ ۱۰ ,۱,۱۵۵ 
,(1990 عرا۱0ع0 

۸4 0 معصن ده متام هه 6۵8۵ :صنتاجمت ۵۵:6 76 .۲ ٩‏ ,۱۸۵۵6۰ 
.6 ,221 ,۹۱۵06۵۶0 .دموا عم 

۶6() و ۱۷۲۱۵۱۵ مت مندیی وه هتفای ها ,۳ ۵ صقن 
:(1986) 9 مین عزامطران .ع«ما امات ممزه۸ 

۱990(۰ ااد) 69 و۸ وه عم اما ص۳0 ۳۰ ۸ امطاجسما 

4۰ ,۷۵۲۸ بح( ءاماگ ۲00 چا اه اوهجمهاعصت] 776 0۵ ,۲۱ ,«عمطسا 

20 و۱۱6۶ امهه۷۵۵ .عومجم ۵ زانآمجممی و۳۳۲۵ ۱۷۰ ۲ سای 
:(1990 

4 مومع و کا(۵ ۱ لا زه ید۷ 7 ۱۱۵۵2 لصو 2 .| ۱۷2۵۱۵۱ 
۱۰ ,۷۵۲۷۰/۵۸۵ بل جمامی۲ و دهع 

۵ ۸ ۵0۲ ۵۵۶۱۵۳۲ 0۲ عامهناک 776 ۷/۵ دنم ۱۳ با ۸ ۳هدهاد۱ 
1۰ ,۷۲۵۱۲ بح( ع۵0ع۶ دوهاناعع۸ 

ایا ۵ ۸۵۵ | ۸۶ ممتمانههط (ه معا ج۵ فد ۸۲ ۳۰ ۲۰ فیط ۱2 
0 بعل۱ ,۲ممم2 رز روا امن دا ,۲۱۵۵۵۲۵۵ :۱798 ,ج۵0صما اعا۵گ اه ام ص۱۵ 
1۱965۰ 

4 ,م4۵ ما ۷۵۱۵۰۰ 2 ,0تاتانممت وه مووت] ریز . 

م۱۵ م۷۷ امک ان موممدان ماممکعو: ها ۷۷۰۱۵۵۵ ۲۰ ۰ 24 .5 همه 
4 مک ءبمده۸۱ (0 امه ۱۵۱۵۵ ممواامت ۸۱۵۵ ۱۸ عو ۱۲ و2 
1987(۰) 

رد۷ عمن۷۲:۵۵ طعن۲۲ اه ممنام‌مل۸ 1۳6 ونم نامیا وی ۳ رمصداا 
۱989(۰) 26 تساک اعجههاءهتا (۵ امه .دنه وا عععک م۱۷۱۷ 

۰ ,ما ۵ مومت 76 ۱۱ :اععمود۷ 

:(1988-89) 6۵ و۸ هتفه۸ ۸ | ,ند 

ای رمجم احطمای ماداهمتهاصد د ها مد ود ۵ وم ۱۲۷۱۰ ,مد 
,(۱989 8۲6۲ع6ع۱۳) 22 

-۱۱0:۰۵۵) ءیدء‌اامش 1۳3۳۵۲۲ 2 ۱۱ :۱ :م۸ ما امصا ۱۱۲ 6 مممد ۳ ۲۱۰ ۱۰ نامه 
(۱988 ۸۱۶6۶ع6ع(] 

۱989(۰) 44 وعلاد ممتمانممم .مود اه دای ها ی با ,ص۱2 

اعع۱3) 266 ماما .ممناماهنمم ام مسا ما۸ با .۲ م۸۲ 
(1990 

عمج ده عمه‌تای:اهه۱ ناماما که مه ,جماه :72 حامده‌تامدتان ۷ ۱۷۱2۱۵۵۸۱۷۰ 
6۰ ...ید۱۷ ,ط0اهدنهصا میت ۷۷۵۴۸۵ 7:1۳ «ز 

۱987(۰ ب۷۱۵) 12 هدام م۵ اند ونام۳ آدمنانم‌ته و مممد( ۳ ۸۰ ,هدنهد 








۵۵۰ کتابشناسی 


۰ ۱100 م۱۲ نات موس دا ۱۶ عوصوان اوتعمک که ۵ ۸ م۱۷۵2 

۰ 2۵۲۱4۹6 هماهدبععا8:0 ۱۶ جمتبامه ۸ 60 با .[ ,۳2 

(۱989 هعمع٩)‏ 6۵ هه وع۵ .ایک ومنمیه۳۳۵۵ ۲۰ .( ید۷ 

,-7200 ۱ ما0 ۵ ما 6۵۶۵۱6 ج۸ -جمتا۷۵ امصاعیل۱ ۳۱۲۶۱ 7۶ ۳۰ ,کعن۱۷2۲۲ 
,100مم] 

9 ۸۸۵۱۶ و0۳ ۲ .جبعس۳0 صدذامنت معل ۲۳۴ :جممد( ۵جد رد۳ ۷۷۰ ۲۳۱۰ اناد 
:(1-92 ۱99 ۱۵۵۶۲ ۷۷) 

2۳۵ 7) 38 امه اه مجته ۲۵7 هلا ۲ .ممجدصه عط) اه ۲26۵۲ ]1 ۳۳3۵ ۷ ۱اممد۱ 
,(1991 

عص( ۱۶) ۱17 امعم .بصن مممی ۷۱۷۵۲۵ ۲۳۱۱0 ۱ ۲ ۷ ۸۵۸۲ 
.(1990 

,0 62۱۵86 وه یاهع عم ۱۷۵۲/۵ 7۱۶6( ۵ ,۸۷۵ 
.1988 

ّ ا0 دها ۱۱ 5۳۵62۱6 علی راامویز۵ ۴۰ ۸ 224 .۲۱ ی ۷۵ 
:4 ,۷۵۳۲ بع!۱ 

ان دهم 2۵0۲۵0 7 ۸۵0 :و56 ۵۵ ۷۸۲۵5 .2 ,۸6۵۱۸۴۵۶ 
۰ ,006۱00۱ /«400جص ۲‏ عمصمی] آماست 

۰ ,(مجصا اامعسدموویت ماود امن ۲ ۱۷۱۷ بع۱۷۵۵۱09۲ 

اتمه وه عمجم همان ۵ مها ۳۲ 2 ب ,.] ,صها۱۳۸۵۵ 
۱989(۰) 97 مومع امعتذاهط اه امنهر ,وی زین ۵و۳ 

۰ ,۷۵۲۵ بل ءاهوعط کج عنوما ۳۱۰ ۷۷۰ ۸۵۱۲۵۱۱ 

0۰ ,۷۵ ۱۱6بمع)2:۱۵0جت ۲۱7۹۵ 5:62 یداو لجه «دتاه‌ارهوط . 

۸۰۵۰ 000 5۱66 چعنعم5 ۵94 و۵۳۵ ۸۳۸۵۵ ,وواهدبع76 ۲۰ع۴ |ن ااناوی۳ 71۱ . 
۰ 0۱۵20 

,۱ معهادت) «خصتصجمت ومیاا ءجا آ۵ ۶۱۵9 ۸ :۱۲۵۶ ۱۶ |۵0 156 716 .سس 
۱97 

۱۵۵۵ ۵ یات ولا ۵۴| ۵۵0 ۸ :موی ۵ 1۱6۵۸۶ ۵ ۵ ,۲۱۰ ۱(۰ مبملی۱۷ 
۰ ۷۵۲۸ هلا ۵و۷ اه اهجهءالع۳ لا «ه 

۰ ,۱۰۷۲ ,۱۱۱20 ءع 0 مدومن .[ .[ رمصتدیه۱۷ 

۰ ,000 م۱۲ م۵۱40 ای 0۲۵ م۳6 ۰ ,صطمواه0 جع 

ی ۱۸۵۲۵ هه مه دا ۵ ۷۱۷ ای هم م۸ ۲ ۷۷۰۱ ,موما ت۱۳ 
۱99۱(۰ «فنود() 38 م۲ 

60 ۸۵۶ ۵۲۵۵ ,۹6۵۵۲۱۱۷ آهمهنادل 0ج2 ینموم ۱۳۲۲8۵۱0۵ ,۲۱۰ ۲۲۰ ,۷۵7۵0 
(۱990549۱ ۸ ۷۷۱۵۵۶) 

۳7۵۱ ۱۳6 و۷۱۵۵ یمن۱ عوصی)ع۱۳ و جمایص ۵۲ ممناهدنامداه‌ای ۵ . 
,(1990 عصصیک) ۱۶ جیگ ما۱ ۳۵۵۵۵۵۵۲ ۳۳۵۵۲ ]0 

,۷۵۲۷ بح .5۱۵۱6۶ ازج ل) عا) ما مامت به۷ ما۵ 76 ۵0 ,۷۷۰۸ .[ ,اب۱۷۵0 
۱986 

(1989 طم0) 264 ۸۸/۵۴۵6 ".ج«ممظ اددمای وواومت ۳۲۳3 ۰ بت ,۱۷۵۲۴۲۱۶ 

(۱990-91 ۷۷۱۵۲۶) 69 زونه فنع۵ .متام ((۵ عطاجمی ۳۲۲6 با .۲ ۱۷0 

:(1987-88) 69 وتام و۵ ای( ۵ ۱۷ و مهمد[ ۱۷۸۰ ۰ مور۷۵ 

۰ ,۷۵۲۲ لا امه وتا ع«نعدمت امطهلت ۸۷۰ :طهد‌مو 

م۸ ونا۳۵ وا مهمددت وونمممد ۵۵ ناه اصممم نا عازن 
(1990 ۸۵۵۱ 1۶) 16 ۵72 

۳۵۳۵۲-۸) 66 مجتوک موعمزدن 8 ۵۵۲۵ عمج انمطا ۱ و( ۲۰ ۰ ,رد۵۵ 
(1988 

۱۵/0 (طمدمی] ۷۲/۵۲۱۵ عطا هدهع -ءدزاججن] و مجءج۸ اه با 7:6 ۲ ۲۰ ,ولا 
0 ,۷۵۲۲ یی :۱990۶ 

۴0۰ وم ‏ .ک ۲۱۵۲ عدنامطمع: ۲6 وماسمله توصاجد ۷۱۷ افطمای رز ۱۷۰ ,عنمطممل 
0۰ رهم۳۱2۲ و ,و6نوع ۱۵ ۷۲2۱۶ :758 .مه ۳2۵ ممنام 

(1990 امه 30) 145 بط مه ولا نا آن مم( ۳۵۵ ۱۷۰ ,حول 











کتابشناسی ۵۵۱ 


0 ۲۵۱ بعلا و م۸ اه عجیاه۷ عدنهدمش »73 .مها ۵ 20۵ ؟ .[ ,عرلا 

۰ ۱ وامموم۳۳0 200 دماطو۳۳ تامممومما ۱ نمی م۵۵2 ۳۲۲ ۴۰ ۲۰ ,مطاط‌فنطه0 
1989(۰) ۱55 عع50 وه ءعصوعد زه ۱۵۵ ۲ .یاصنامت هداوه 

مهو موه ناما متا مصادن وا عصم۸ ۲ ۱ ,عون 
.(1988) 3 آمبه/ 

اه عنهما بو ع ۱ دمص امه ۱۷۷/۵۶۸۵۰ بوعل20۳ 7۶ ۲۷ ععصدم 
۰ ,جملوما] ۷۲۵۱۵ ولا م۷۵۲۵ آمه‌ای 

.اه ,5۵060۲۵ سه۷ اعذاممه‌تاه۱۷۵۵۰۷ ۸ همع و5۳۵0 05/۵۵ ۸۰ ۲۰ ,معوام6 
1995 

۰ موه[ ۱۵00/۲۷ م۲ عاوت معط ۵ موی امعذاه ۸ .2 ,۵6و60 

).وا اعدنمع۸ ۵6۶ 76 ۲۷۵۵ ۵۵۵ عاومظ ۲۱ ۰ 200 .۷ موجن 
0۰ ,۲۵۲۰ بح ۲۶2 

۱۱۵۷ 6) ۱20 0 جمااناممصومت ۷۷۵/۸۵ عظ) وا مها ص۳۸ 8 ,برااعظ 0۵ 
.(1989 

-۱987 >۷۷۱۵۲) 66 کاه۸ ۲۵۶۵۵۰ ۲ .نوات جهمد[-۱.۹ دنم ۲۳۲6 ۰ ی ,لمامد۳ 
.(88 

۰ ,م۵0مما .و6 2۵۵ عع0ووامم66۵07 0 ۸۵6 7۶ ۲۱ .[ ,جدط 

۱ ۵ وی هه 0۵ا هن علطمد‌مافننگ دا ,۲۱۰۱۷۸۷۰ ۳۵۵۲ 
۰ ۲۱۵06 و۸۵ ۷۷۵۶/۵ 71:70 

:(1989 ۱66 4) ۱2۵ ین ".عاممجمک و همم حاه۲۱ ۱۵ و .ز ۱ ,بووع۳ 

۰ و۳۴۵۱ م5 7 موم ج0 ۲۱06 ۱۰ 200 ری ۳۰ ,ممجع۱ع۳ 

۱ ات0اصصا م۸۵ فجن بلاامع/۱۷۷ :۶ممظ ۵و جع !ه تنل 726 ۷۰ ,عو‌ناانح 
۰ ۲۵۲۲ جلا م۸ موه 

7 میا .۱2:۲ افمطمان مبمم24۱ وونااعد1 وا ومامودی ۲ ما ,۱ ,عمبتزظ 
۱989(۰) 

۶۰ 0 چه/ه:عع7 (ه حتاناهط امده‌تام 7۳ :عتاذامم7621::0 امطه‌ای ۲ ,عهد::۳ 
۰ .ام ,م26۵0 مهو 

,۵ .760-1970 میا |۵0 0مداامامی ۱ 76 )عوهت ابءع۵ع6 ٩‏ ,0:هاا۳ 
۱ 1911۰ 

۱990491(۰) 20 هیام میرن ۲ .عوزهاد۱ و عاجمی۳ ۲6 :موادت عهنام ۰۱22 .[ ,نعطهتا۳۵ 

-0صا .۱85۹0-970 مها تاعتطظ اه وال 6۵00 ۸ 5۵۶۰ و «مشا 17۳6 ۵۰ ,۳۵۳۸۵۲ 
6 ,000 

۰ ,۷۵0۲۱۲ لا عدهتاه۸۷ (ه ءعمامل۸ عمجم 7۳۶ ۷۰ ,۳۵۲۶ 

روت ۱/۵ رانم5 اه ۸ ده وا اههد ماما ۳۱۵ :9 عع۳۵ 
(۱984 عاجه<۱) 62 

۲۷۵۲ سل .عامهیهی) وا ۳0 م۸ جات م۸ ۵ ۱/6۱۱۵ ۳۰ ۳۴۵۸۵6۲۵۵۵ 
1989 

(4 بممه مایت ۲۷۲۵۲ امه ولا دما عا ۵ ۵۳ هت ۸۰۲۸ ,م۳۵ 
:(1990 مصنان۸) 

4 ۲۵۲ لا مت نامه تایه ۷ ۸ ومامطب 2:0 5 :عنامه۳۳ 

تلا عمما دا 70 ۵ «مهه ۸۱۱0۵۵ ۱۷6 ولا :عععم 7:۵0:۴8 ۷۰ و۳۴ 
8۰ ,۱۷۲۵۲۲ 

شام »ولا ۸۶۴ ناماد له 600 دون له .اه ۷۰ ۳:۱2 
1۰ ,۱۷۵ ,فطهها ۱۷۳۶/۵۶ 

(1990 ۲2) 69 و۸۵ میووه .ج‌نمم5 دنه عاها5 2 :همان ۷۷۰ با عبط 

۰ را ۷۷ ,م۱۷20 منامام ما۷ ۵ ری امین 

4 م۹6 .مدرد( صومامهاوز مه ما ند ۸5 اج ۵ ,2 1۲۰ ,مطنن 
.(۱986 عاجی‌بمن۱() 

2۲۱۵/۲۱۵۵ 87 یجان وا زن وع0تعو و ۹۵0۵0 ۰0 ,۰ ,صمممرمدلم 
,۲۷۵۲۲ 


۵۵۲ کتابشناسی 


0۳۱-04۵ جذ عتنحایت امتانا 6۵ ,جصاعالا یوم اممه۷۵ .۵۵ ,۵۰ ,ده 
۰ ,رمم4وما 2۵۱۱۱۵۲۵ عممربتا ه 

1990(۰) 66 جهه۸ اممه‌تاه هد .و( اه مها طمک۱۵۲ ۲5 .ز باانطمع۲هظ 

2 ,۱400«ص۱ .ءومماامت وواصومت و7 :م۵۵ 2۰ ععنت‌عی 

ات چناع :21 وج ۵۴ وعاعودین مت نمم۷۵۵ ۵۲ ۱۷۵۶۸ 776 ۵۰ ۴۰ ,86۱۵ 
۰ ۷۵۲۸ !۱ 

۴ ده 56۱۵۵۱۱۵6 7۳2 :۵۵6۰ بومناجن هدهع ۵۵۲ ۰ ۷ مهد ,۷۰ ۷۷۰ ,8۵0 
۰ ).۲ ,مفامهادند ۷۱۷ وم مدز و« عجمن 

۱ ۱/۵۵ مها وا که ادع۷ ۸۵9۵6۵ 16 #۰عععها عماانص ۷۰ ۳6۱9۵6۲ 
60۰ ۷۵۲۲ 

۰ ,۷۵۱۲ یلا ۲۲۵ ۱ ععوها۷ ابزتانمءظ اد۷۵ 776 ۲۱۰ ,اججعوی( 

2۵ و هو ۱۵۱۷۵۸۵۰۲ آهت‌مههد ۷۷۵۸۸۵ ام ممااهامدمای ۳۲6 ۰ :۵ هي 
1989(۰ عطهعع(] رصع ن۱) 22 

هه ۵۵یا (ز ولا امادیل۱ ۵۴ هو 02۵۳۵ ۱۷۵۵ با 290 ,۲۰ ,نع 
.۱98۹4 

۸۵۲) ۱79 ءاههوهعی امطمنه ۹۲۰ 26 راجمنن5 ۳۵۵۵ ۷۷۵۲۵5 ۲۳۵۵ ۲۰ ۰ عم 
۱ ۰( 1991 

۰ , .۱۷۱005۲ ,طا۲ مسق مممد(۲ ۷۷۵۶/۵ عرلا اه جم/وز! «معذاع 76 .[ ,عبعطمط 

اه ۷/۳۵ اونع۵۳ 7 ۱۷۱۵/0۵ ع99 ۵و۵ م۸۳ طهماادی ۰( قهد ,8 ,جمعونطم 
۰ ,۱000م۱ .رامعم 

۰ راهن ,م2۴ .عاممواعک اه د جمهه/ ۴۰ ۲۰ .معاطمظ 

۰ ,۱۱۷۲ ,۱۱320۵ سم مرن وه به م۸ .۵ ۸ عمج موم 

0 ,۷۵۱۸ ۱۱ هام5 بو تام ۸ ععوووی مومع 5 ۸۳۵۳6۵ . 

۰ ۱6 ۱ ادنوه 09۵ ۵۳۳۵۲ -ععاهاگ هدنه7 علا اه 85 7۰ . 
۰ ,۷۵۲۸ بی۱۲ ۷/۵۲۱۵ 

دنولا ۷۱۷۵۸۸۵ مهنطگ ده ها مطانم اه ناهام 16 ۱۷۰ ۰[ ,نجطعممه 
۰ 22۲۲ 

۰ ,0 ما .۱ ۱۷۵ ۷۶۵ عرا۵ مععسجع ورام او ۷۷۰ .5 ,۱۱اعمم 

۰ ,۲6۲ ,هااکاه ‏ ععمد۲۵ له متا موم ۷۷/۵۶۸۵ 76 ۷۸۷ ۷۷۰ ,موم 

۰ ۷۵۲ ۱۱ ۱۵ 50۲۶ با اه نان 776 .کی ,۱:۰ ,۷۷۵۱۲ ۰ 20 ,.5 ۲۰ عم 

۱۷/۵ 0۱ ۵ کج ینعی :جعسممعنک و۱۵۵۲ 776 .کل , 
1 ۳۲۵00500 طف 

متا م۲۲ ماما هار۸ ما و۱۵4 5 ,بصن 
(۱984) 28 وذوبم ۱۸۲۵۰۲ 

اما مه م۷۷۵۵ همادا 4هد ینانمم۲ ععی۳]2۴ .۵ رااعععن۳ 
1982(۰) 76 بای 56۱6766 

0 ۲۵۲۲ !۱ .0ج جمادانم۵( ۱۲۰۱۰ جمناهاتموط لاج۷۷۵ عب(ا اه 5۸۵۱6 726 ۱۷ ,0و۹ 

م7 .امم5 مو‌ممد د ۵ نان ان مممک ۱۷ ره ۱ عاترهک .ز 0جه ,۷۰ عاره 
۰ نامیاه 

۲0۲۵۵۱ ۸3۵۵0۰ ی‌وم»ااددت ۲3 :5۱2۱ ۱۵۱۱6۵ ۱۳۶ 2:۱0 هام۲۸ ۸۰ 8 ,مطزم‌هاجعک 
:(۱989-90) 69 

,۳۵۱۳۵ ۷/۵۱۱6 ۵۵یا ۲۱ 76 :م۷۵ ۷۷۵۶/۵ 77۶ ۷۰ .ی ٩2۱۳۱۲۳۱‏ 
۰ ,اه ,560۷6 800-650 

۰ ,۷۲۵۲۸ بع!۱ :60 ع) «: فطایت -دنه‌وهای زر ۵ 0۵6۱ 70 0۰ ٩۳61,‏ 

۰ ,۷۲۵۲۱۸ بعل۱ نام ومءمء ۸ عا اه ۵ 76 .5 ,هنهاکد۵ا۹۸٩‏ 

۰ ,00جمصا ‏ جمات امه امم20۴ 76 ۵ ٩۹6۵۵06,‏ 

ر .اه ,ممون‌مد۳۴ صمد وونموه۷۷ امطه‌ای ۲۱۰ :؟ رعلمطم۹ 

(۱988 ۵6ع۱۱0۷) 132 و۷۵۵ عوعنمت ".عامطام آه وهآ ۲ ها با ۲۰ ٩۹6۵۵,‏ 

۲ 266 م۸ وان منک 24 مماملا عنم مد ی )م6۲۵٩‏ 
:(1990 











کتابشناسی 5۵۳ 


2 کاوهءعن مینک ۷۱۷ ون مهم عد ۱۵ ۸ با م2 ۲ ۲۱ ,دمک 
:(1989 ۵۳۱۳۶۲) 

۵ 034 ومه ۷/۵ ۵۴| ۵ذنای) 0۳۵/6۱۵ 7 وتنام 0ط0 726 .ظ ۲۰ ,560۸ 
4 ۷۲۵۲۲ ۵000/۱۲ جع 

6 ,۱۵/46۵ ۱9۵0-19۱4 وامام دز عنام 0۵ :۵ ۱ ۶ 2۲۱6ع٩‏ 

,کهادو۲۱ ۸۱۱۵۱۱ 60 20۵ ۱89-19۱4 .,وطعع/] ادجه‌تاه۷ ۵۶| اوعبدل) 7 . 
0 .۸۱ 

۱988(۰) 64 عذه۸ امطمتام6 ۱ ٩۱۲۵۵۵۰‏ وهی مصادان م۸ ی رامعم؟ 

۰ ,0۲0۲4 .2:۴6 عج۳0ع/(] -- 

۰ ,00۱0۲0۵ عم۱ععظ ع و املع . 

4 ,۵۵۵« م۱ ۱4۶0-۱72۶ ,ءاماک جمعمهتن] وله ءبل اه دجاو 76 ۲۱۰ ۰| ,عدعصعط 

(۱964 عطا۵ع0) 87 نهر وهمامجمه7 عصنج۱۷۱۵ 20 ۱۳۷۱۵۵ عصنع:۳۱۲6 ۲۰ ,هط 

۱990(۰ جوز ۱4) 346 ید۵ ۷۷۳۵۱ م۸۲ ۱۵ 5 ,صفصوزنط۹ 

۰ 0۵4 ۱۵۱ ۹504 ۵۵( ۷۹۵۵۵ «صنامانمم۳ با .[ ,ممصونو 
0۰ ر .۱ ,ما سوون ۵۳ بل 

۰ ,.(.۱ ,۳۱۱۵6۵۵۵ 62۵۵۳۶۶ »تالا 7 . 

۹4 :۴0۱ ۶۵۵0 ۸:۵۳ ۳۵۵۵ اه ۵ ۱36 200 جات م۵۵ م۸۵ ۲۲۱۵ ۷۷۱ ۲۱ ,۲ ععصا9 
:(1989) 

1990(۰) 30 ویک جیوه 9۱۵۱۵۲ صدنلها »۱3 ۵ کاعنیت ۲۳۲۳3۵ ۲۰ ۷۰ ,طعونه 

۵ هام06 نمی ۵«ها فد ع۵اه۲۱ ۵۵ اه دمک اج اه ,.ظ 5 
۱989(۰) ۱4 ءقوهش) مان .مهلممهت 6۱۵۳۸۵ وا مهن 

م۱۵ ات ما۷۷ هل -جمتامططماج! ۵۱ تاداع 76 ۸۰ ,5۱ 
۰ ,۲۵۲۸ به/0۵0004) اب۱۷۷۵ 

۱8۵-۰۲ ,رمدصمی آهابعمه۱ وا اعناجمت فییمتونا فد موناهممندل۱ ۷۷۰۳۲ ۲۱۰ :591۱3 
۰ ر ۱۵۱۷6۲۵۱۱ ۱۷۵۱6 ,جمداهعفونل .۳۳۲2 

۰ ,ه۵0جص۱ ۷۷۲۵۳۸۵ افلج م۱۷ ء ودعش .اد ۵ ,۱۷۰ :طاع5 

.۷2۹5 هت مها ۲معاعت۷ منهذ .کی بعا ۷۷ ۳۰ :9 هد ,. .[ :بع روک 
1۱99۰ 

(۱990 هصق 69 و۸ و۵ .اعد امممادلا ممامط 2 :۲ ,مموص رمک 

9 ,۷۲۵۲۷۸ ب۱۷6 1620-1969 ,مات ور جر0وال ۸ و۷۷ :۵اجات عودهبان 170 ۰[ ,ععمموو 
لنات 

اد ۱۷۹۱46 ۱ جر ۷۷۵ ومد اه انا 76 9۱۵۱۱ .۵ ۲۳ فد ,۰ ۱۰ ٩۱2۲۲,‏ 
۰ .ام ,۲۳۵۵6۲ 

۰ ,۱466 هه دننک را[ رععط56 

6 4۱6۶ انامه( 0 تور 0 ود رممناههه۵اه ص۳۱۵ ۰ 9۱۳۵۱۱۵۵ 
(۱990) 

,0۲۵۲0 ۱848-۱9۱8 مهمیاک ۱۶ چعادهلا ۵۶| ءامعنساک 76 .۴ .( .۸ ,مارد ]1 

9 ,۱۵۵۵۵0 ۱789-1939 ,ودامط دوع۲0۳ و اجعووتها -جوعان/۷( هب70 7 . 














لیات 
با ءاع۱۷4۵۵ ۱/۵۵۵۵ ع) اه م۱۷ امت‌تاصت ۸ جنک هدردن ع اه وله .| ,۲مابرد ]1 
4 ,۲۲۵۲۲ 


۵ ۵۴ م7 فاص دز جمتادامه اعد 76 ۵4 ,۱۷ ۸۰ ۴ ,#مابرو]" 
۰ ,۱۷۱26 ,۱6۱08۲00 

,0۳۱۵۵0 اجه جمتامامهم۲ اه ۵۵۶ 726 ۷۷:۵۱ ۸ .[ 200 ,.5 ۱۰ ,صتعطاه۱ع] 
۰ ,۳۱2۰/۱۵00 

ماه۱000ظ 0 ۹96 عا وت م۸۵06 5۳2 ۷۷۵۱ :عطهعتا عجمی ۰ ,معصهاع۱:ع] 
,۲۵۲۵ ت۱۱ 

۰ ,۷۵۲۵ بل ۷۷۵۵ بل !0 هو ۸ ۲۰ ,کفجومط][ 

۰ ر ۱ ,طمیی۳:۱8 ونامظ اصنجع؟ ۳۵:6 .۰ ی :8 ,ک022ط 1[ 

۰ ۱954 ,۱۱۵0 ,مهد ۱۷۵ اعد ماع 7 .هب1۳ 


13 کتابشناسی 


۷۵۲ 14) 28 فمم2 اه وتو ۲۵۶۸ وا موی ۱6 ۷۷۲۵ ۱۵ ۲۱0 با رون[ 
,(1981 

م0۵ 0۲ نادیم »وا وه «حتاناط 2۶ :50620 726005 71:6 .سب 
۰ ۲۵۲۲ بت ءم«و) 

.۱ ,۳۵۵۵۵۵ میا ایت ۱۷۷ ۱ ععاهاگ آمده‌ناه۷ اه هام۲0 76 .۵ .2 ,ا:1 
19 

۱۰ 01۱۳۵۵4 امطاهای 6۵ ۵2۵ ععامدماهتاک ۱۳ 5ععهبات (ه ت6۶ .60 ,.۶ .| ,فناز] 
6 .۲3۰ ,0بعطاطعد ۷۷ »۶ اعها وعک ,4 

4 فا و۷۵9 دوم ولا ۸9۵۵۵۰ ۱۳/۵ هدتص ,جاطعا۲0 :5 20 ,۸ بونطعاه[" 
۰ ,۷۵۲۸ بل .۸۷۵۵۵۴ یبن اه ۲۵ ءول 

۵4 ماع ۵۱ عومت 76 :«متابامه اماعتکدا نا دک «متامانهم ۱۷۰ ۶2۵6[ 
۰ ۷۲۵۱۸ هلا ۱۷/۵/6۶ 

۷۷/۵۵ وه «عاماگ لها:جل) 76 ۱۷۷۵۴۰ ۸۱:۵ ۵ وم۷/۵ ۲۰ ی رجوا:عبی ]7 
1 ,.۱۰۷ ,۱۱3262 

۰ ,۷۵۲۲ ت۱۱ و۵۶6 ۲۷۵۴۱۵ :ج0امایهمط ۵ واوهتومعی ۸ ۲۲۰ .ی ,دطا۲دبه ]- 

۷۵۷۷ بعلا عتاس ها اجه تاش م۸ 726 .عله ,ماو ۷۷ با 0صد ,۷۷۰ ۰ :بعمن ۲ 
1983 

لا ااماههه۱۵ ۵ ۸۵ ۶ دز ۸ و هه و۳0 ۷۷۰ ,م۲0 
۰ ۱۷۵۲۷۸ 

۵۱۵۳۵ ده آمداه‌ای :۸۵۵۳ ممنلا ۱ 7۳۵5/۵9۳۵ ۸۰ 6۵۳ 76 .2۱ ۵۱ ۲0۳۵6۲ با .8 
1990(۰ ,عع۱:طهه)) جهع۷ 100 عم ۵ 0۲۶ عبجونظ با ۱۶ عبات 

۳۱۵۱۱ با و۸۱۱ ومد ۱۵۵۱۱۵۵۵۵ ۲۳۳۵ ۲۳۰ .۱ ,عاهامفطءنا 
۱ نامگ ۸۱6۳۵۵۵۴۵ 3۵ ,عامصام یفمآ عصنونا احماق عصا ادن مد 
,۲۱۵ ,مها ۱۰ ۱۷۵ ید۳۳۵۵ 0/۵۳9۵ :7 عامطما ۵جه عامطه اماءبل۱ 
۱993 

2 وا ایهم حماانفمه ۲ و۱۳۵ و560 و عهمن۳ ۰[ ۲ ۳ ۷9۳ 
(1987) 

۵ :۱0۵۵۵۰۱ ۱۷۷۵۲۱۵ ۲۳۱۲۵ ۱ ۱ مها مهم ۳۱ 5 ,هب مد۱۷ 
1990(۰) 13 یی مهد اه ام ۷۷۵۰ ام ۱۳۵ ۸۳ و52 موجن 

1987(۰ افنمت ان( 30 ماش و۲ مها لا ۱ ان ۱ ۸ ۱۷۵ 

(۱986 ع5۵۲۱۵) 64 ۸ موه .هاوممم۱ ۳2 ۳۰ ۲۰ اعچن۱۷ 

0۰ ۱980 ۷۵۲۲ ۱ ۸۳۰۵۳۸۵۵۰ ۱۵۲ عده‌جعصا :۵۳۰۶ عطاجوی ده «مچزم] . 

.ککد ,عهطصهت ۵ تن هل وی 2۳۵۰ ۱۴ ۸۱۵۵۵ 5۵ 6( .س- 
1990 

۰ ۱۷0۱/0۱/۵0۵ ببحلا وممدنعا ۷۷ اه «متبامه ۱۷۵۶/۵ 76 ۲۱۰ ۲۰ ,نها و۱۷۵ 

6 انامطه وهع۱3 69۵ همامتن ۱۹ عدذلهع۲ا ۷۵۵۵0۶۰ اموعجددلا اد 76 ۵ ۱۷۷/۱ 
۰ ,۷۵۲۲ هل .۱990۶ لا وج م۸۳ اه »2و 

۰ ,۷۵۲۲ بع!۱ .لاوعت :2 »7 . 

امد82۱0ع ۵ ۷۱0 ۶ دز جیگ له ناوممجنهظ ۷۰۸۸۰ 20 ۲۳۰ 5 رعااع ۱۷ 
۰ ,۵0مما /.مامت) 4ان ۵‏ .وعاعء تاک ۵۲۶۲ ۶۵۱) له 

معم اماه۳۵۵ 0۵۱6 مهم که دعع50ع۸ امطمای ۲۱ ۸۰ عهزای ۷۷ 
0۰ ,۷۵۲۸ ۵۳۵0/۱ ۸66۵۶ کوج هام عزع6)هتا 5‏ 

اه وه ممماامدت ع م۳۵ ۲۳۲۶ ها هام۷ 
1989(۰) 88 وه اه امیه/ ‏ .عونجید ۷۷ احطمای 

۰ ,۷۵۶ هلا دید ۸ سم سول و عاهار/۱۷ 

لا 0۶۰ ۱۵ ۲«صاصصجص ۸ ءعجاامطش مهن عمعجممه/ 72 ۲ ۱۷۷/۷۱۵۱۰ 
۰ ,۷۲0۲۷۸ 

,م۸۵ (۱ ءهطهدات عامهنات ۵ داوم میم مها ۱۷۰ نا رعمدتال ۱۸ 
(1985) 7 وه ء:0 .م0مدص) 

۰ م0مم۱ ۷۷۵۴۶ ایض با قجه ماد اه یگ ۸ سوم وه ۳۳۵۱ .۵ معا ۱۷۷ 








کتابشناسی ۵ده 


۱۵و0۵ وه مات مان منک م۵ 8 ۲۰ ۱ مهد ,۸ رجصیفا ۱۷۸ 
۱986(۰) 8 ءودعش امن م۲0 اه ۷۷ مین موومای 

:(87- ۱986 اه ۷۷) و6 داه۸ م0 .ام( ممجد دا م۱۵ ۱۷۷/۵ 

(۱990 (اد۲) 69 چه۸ چیه ۳ .۱6۵اعنبی عاطام۳ معجد( ۳۲۳۴ . 

بل .م۷ ووعاء امک و دز تاه کج ۵ 0۷۶ ۵۵0096 |۵0 1۱18۱۳۵] 7116 .سس 
۰ ,۷۵۲۵ 

امس باعموو ۱۷ ع جه لععتق ۱۷۵۲۱۵۰ ۵ لعودهجات 7۳۵۱ عجوب۱۷۵۵ 176 .اه .| م۱۷۷۵ 
م۸ ۱ اه نیع جه ریگ ۶۰۲۶۵۴ مامتا -جه:۶-۷ جوامدعع7 |ه ءاندناعد! 
۰ ,۱۵۵006 عءاط۵ 

۵ ۵۶6 ۱ ءا0 و ۵یا اه یناک ۸ مرا ما۱ اه اعم۵ 7۳ ۷۷۰ ,۱۷/۲ 
۰ ۷۵۱۲ لا رمجمت 

بل ۷7/۵/۸۵ محلا و چز ار که م۵ :جنممعما عد04 ۵ ۱۲۱ ۵مه ۱ و۱۷۸ 
۱۰ ,۷۵۲۸ 

:(۱988-09 ۷۷۱۵۱) 67 م۸ م0 راموه۹۵۷6۲ فد بومامما ۵۰ ۱۷۷۰ ,مماز ۱۷ 

هه ۵۵۵ ومحمدل ام موم ولا ومامود ما۵۵ ۲ رتطمنممد۲ 
۱987(۰ ۸(0۱) 

۵ .0۱۵ وا مان ۹6۱۲5 ۵4 واممت ۵۵۵ ]۳ ع(۲ ۰ 230 ,۷۰ ,و۷2۵ 
۰ (۱989) 17 «ع«ههامص 

۸۵۱۶ روصم ۸ :مماامانمو و ده ۰ ,عصنی۷۷۵ 
,(۱989 ب«۱2) 6۶ (بمطلره) 

۰ ,۲۵۱ لا <یویماهباءعاه۱ظ امامت 4انمباک ۲۵ عبعداصظا ۵0۳۰ 7 .۲ ,۷۵0۲۵ 

له هک 5۵060 ای ۱ ومامدبم 2:0 ۵۲۱۱۵۵۰ ۱2 ۷۰ 28 , 
ون هون ۸۵0۶ 

وا بمءنکیه امراجمت ده متام هام م۲۳۱۵ عحصهطهمط2 .7 هه ۱ نارهت ۱۲ 
(۱987) 16 مفطبع۸ .معا 

0۲ ممنع۲۵ز۱ لا ۸ :علعع۱۱ آممم دا همنع/۲2 )۵۱۵ ۸۸۰ 220 .9 .ز ما۷ 
۱990۵(۰ ع6۵۳۱8) 7 امه تام ۱۸۵۲۸۵ .ننا۲۳۵ تهمامجدع۲ ود 

۱987(۰) ۱6 ۸۳7۱۵۱۵ .موادت وا عطمنی صمااد میت ماه ۱۷۱۷۰ م۲ 

۱990(۰ ۱۵۲6 ۷۷) ۱۱9 یامه( .جنماموند) ونادی٩‏ عط) ۰۳۲۵ ۰*2 

94 2 امن ناج عومجم 76 ۵۱۵۱ ۲۰ 2 200 ۰ ۲۰ :ععمو«722 
۰ ۷۵۵8 ۲۱۵۰۵ 

(۱99۱) 67 و۸۵ دمم .ومامهطع۲ هد ,۲۵246 و کل .| رمهطاو(2 








آرژانتین ۰۲۵۳ ۹۵ - ۳۰۰۰۲۹۱ - ۲۹۸ 


آموزش ۲۹۸ 
- استاندارد زندگی ۲۹۲ 
تورم ۲۹۵ 
- جامعهٌ اروپا ۳۷۹ 
رشد اتتصادی ۲۹۹ 
کشاورزی ۴۵۵ 
آسیا ۱۰۰-۲ 
- انقلاب سبز در ٩۷‏ 
- بیماری واگیر ایدز ۴۶ 
- تجارت در ۳۰۹ 
- تکثیر سلاحهای هسته‌ای ۲۳۴ 
- خارج شدن پول از ۳۲۵ 
س شه خی ۷۲ 
- شهرهای پرازدحام ۱۴۰ 
- فقر در ۱۰۳ 
-کشاورزی ۱۰۲ و ۶۴ - ۱۶۲ 
-گرم شدن زمین در ۶۳ - ۱۶۲ 
- مهاجرت از ۴۸۰۳۹۶ - ۴۴۶ 


آسیای جنوبی ۴۱۲ 


آلودگی صنعتی در ۱۵۲ 

اقتصاد ۳۲۷ 

-امنیت ملی در ۲۳۸ 

- بلندپروازیهای ابرقدرت هند در 
۱5۷ 

تأثیر صنعت ربوت‌سازی ۱۳۳ 
-رشد جمعیت ۳۲۰ 

-زنان ۴۸۷ 

- مسائل زیست محیطی ۳۲۰ 
-مقایسه با کشورهای صنعتی آسیای 
شرفی ۴۹ 


یبای شرنی ۰۲ ۰۲۸۰-۹۲ 


۴۷۶ ۰۳۱۴ - ۶ 

- آموزش ۰۳۱۶ ۴۸۴ 

۰۳۹۴ ۰۲۸۱-٩۱ ۰۲۵۳ افتصاد‎ - 
۰۱۳ 

انتظار عمر در ۴۷ 

- تجارت ۸۲ - ۱۳۰۲۸۱ - ۳۱۰ 
-رسیدن به غرب ۲۸۲ 

-زنان ۴۴۰ 


۵0۵۸ 


-کناورزی در ۰۱۰۱ ۱۴۳ 
-مائل محیط زیست ۳۲۰ 

- مقایسه با اتهاد شوروی سابق 
۰ - ۳۴۸ 

مقایسه با حاورمیانه ۳ - ۳۰۱ 
و تجارت با ژاپن ۰۲۱۵ ۲۲۷ 

و تکنولوژی ۳۳ - ۱۳۲ 

- و جهانی شدن ارتباطات 
۴ ۳۲۳ 


۰۹٩ - ۱۰۱ ۰۴۸۰-۵۱ ۰۱۳۸-۲۵ آفریقا‎ 


۴۸۸ - ۸۹۰۲۳۸ - ۳۹۰۱۳۴ ۵ 

-بیماری واگیر ایدز ۴۶ - ۴۴ 
-رشد جمعیت ۰۳۱-۳۲ ۰۳۹-۴۳ 
۶ ۱-۹۲ ۹۹-۱۰۰ ۰۲۳۸ 
۰۳۰۹-۰۰ ۱۸ - ۵۳۱۶ ۳۲۰ 


در تدارک قرن بیست و یکم 


رشد حمعیت 2 ۳۹۹ 


-مهاجرت از ۹۵ - ۰۳۹۴ ۴۰۶ 


آفریقای نیمه‌صحرایی ۰۳۰۲ ۱۶ - ۳۰۵ 


-آموزش ۱۶ - ۳۱۳ 

اقتصاد ۰۲۷۱ ۰۳۰۷ ۱۵ - ۳۱۰ 
-بدهی خارجی ۰۳۱۰ ۳۱۴ 

- تحقیق و توسعه ۳۱۲ 
جمعیت ۰۳۰۶ ۱۵ - ۳۱۳ 
-رشد جمعیت ٩‏ - ۳۰۶ 
-زنان ۳۰۹ 

-سیاست ۱۷ - ۳۱۱ 


- فقر ۳۰۶ 

-کشاورزی ۱۴ - ۳۰۹ 

-مائل زیست محیطی ۶ ۳۰۹۵ 
۳۳۰ 


- زنان ۸٩‏ ۴۸۸ آلمان ۰۱۱۰-۱۱ ۰۱۲۷ ۲۶۳ ۱عس ۳ 

-ساختار سنی ۵۶ ۲۴۵ ۸۱ - ۰۳۸۰ ٩۷‏ - ۰۳۸۵ ۴۷۵ 

- سوسیالیسم علمی ۳۲۶ -آلودگی ۱۴۶ 

- شهرنشینی ۰۴۲ ۳۰۸ - آموزش ۰۴۳۶ ۴۳۹ (ح): ۴۵۱ 

-فقر ۱۰۳ ۴۸۵ 

کشاورزی ۰۲۵ ۱۰۲ - ۰۹٩‏ ۱۶۳ - اقتصاد ۰۳۵۹ ۰۱۳۸۸ ۴۱۹ ۰۴۲۰ 
آفریقای جنوبی. جمهوری ۳۰۶(ح)۰ ۳۱۰ ۳۳ 

- برچیدن آپارتاید ۲ ۳۱۴ انتظار عمر ۲۸۹ 

جنگ ۴۱۷ - بسزرگترین بانکهای جهان 

زندانها ۴۳۵ ۳۲۰۰-۲۱ 
آفریقای شرقی ۴۵ - تعصبات بومی ۶۸ - ۶۶ 
آفریقای شمالی رقابت با ایالات متحده ۰۳۷۷ ۴۸۱ 


--سالخوردگی حمعیت ۵۸ 


ذخیره آب ۳۵۳ 


نمابه 


-سیاست ۰۳۸۱ ۴۹۲ ِ 
-کشاورزی ۰۱۱۲ ۴۰۴ 

- مسائل زیست محیطی ۳۹۷ 

- نازی‌زدایی ۳۸۸ 

-نیروهای مسلح ۳۸۶ 

-و پول مشترک اروپایی ۰۳۸۲ ۳۸۹ 
-و تحقیق و توسعه ۰۲۰۳ ۳۷۴(ح) 
وحدت دوباره 0۳۶۱ ۳۹۴ 

و رقابتهای قومی در شوروی ۳۴۳ 
و صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۲-۳۳ 
۴۳۰۵ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی ۱۱۲ 
-و مهاجرت ۶۳ ۳۹۴-۵ 


آلودگی ۵۰ - ۰۱۴۶ ۹۷ - ۰۳۹۴ ۴۷۲ 


- از تسوسعه صنعتی و کشاورزی 
۱۴۷-۰ 
- همچنین + آلودگی هوا؛ آلودگی 


اب 


آلودگی آب ۵۰ - ۰۱۴۶ ۷۶ - ۰۲۷۵ 


۳۸۹ 

در اروپا ۳۹۷ 

- در چین ۲۷۵ 

در خاورميانه ۳۹۹ 

- در کشورهای کمونیستی سابق 
۶ ۲ - ۳۹۸ 

در هند ۲۷۶ 

-و بالا آمدن سطح دریا ۱ 2+" 
-_وگرم شدن زمین ۱۵۸ 


5۵۹ 


آلودگی هوا 


- در اتحاد شوروی سایق ۳۵۲ 
در اروپا ۳۹۷ 

- در چین ۲۷۴ 

درکشورهای کمونیستی سابق ۱۳۶ 


آمریکای لاتین ۴۱۲ 


آموزش ۲۹۸ 

اقتصاد ۰۲۳۸ ۰۲۸۱ ۳۰۰ - ۲۹۲ 
جنگل‌زدایی ۱۳۵-۶ 
۳ ۱۰۹ 

- حلبی‌آبادها ۴۲ - ۴۱ 

خارج شدن پول از ۳۲۵ 

-رشد جمعیت ۰۹٩‏ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 
سیاست ۳۰۱ - ۰۲۹۶ ۳۹۰ 
اشهزتشیش ۲۳ 

صنعتی شدن ۲۵۱ 

۱۰۱ ۹٩ -کشاورزی‎ 

- مسائل زیست محیطی ۰۲۹۸ ۰۳۱۷ 
۳۲۰ 

-مهاجرت از ۴۴۰ 

-وامهای خارحی ۹۶ - ۰۲۹۵ ۲۹۹ 


آمریکای مرکزی ۰٩۱‏ ۳۰۰ - ۲۹۸ 


- آلودگی صنعتی در ۱۵۲ 

ی آمو‌ژین در ۲۹۸ 

اقتصاد ۲۷۲ 

جنگلزدایی در ۳۰۰ 

رشد حمعیت در ۲۵ - ۰۲۴ ۵۰ 


۳۳۹ 


2۰ 


- شهرنشینی ۴۲ 
مهاجرت از ۳۰۰ 


- و صنمت ربوت ۱۳۴ 


آموزش ۴۷۶ 


- در آسیای شرقی ۰۳۱۵ ۴۸۵ 

- در آفریقفای نیمه‌صحرایی 
۷ --۱۳۱۳ 

در آمریکای لاتين ۲۹۸ 

- در اتحاد شوروی سابق ۳۳۰ 

- در اروپا ۰۲۰۳ ۰۲۶۲ ۳۸ - ۴۳۶ 
در اروپای شرقی و مرکزی ۳۶۵ 

- در ایالات متحده ۳ - ۰۲۰۲ ۰۲۶۲ 
۵۱ - ۰۴۳۵ ۰۴۶۱ ۰۴۶۴ ۴۸۵ 

- در بریتانیا ۲۰۲ ۰۲۱۳ 0۲۸۶ ۴۶۲ 
۴۸۵ 

- در چین ۶۳ - ۰۲۶۰ ۲۶۵ 

در خاورمیانه ۳۰۴ 

- در ژاپین ۲۰۰-۳ ۲۰۵-۶ 
۵ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۸۴-۸۶ 
۸ - ۰۴۲۶ ۰۴۵۱ ۴۸۹ 

- در سویس ۰۴۳۶ ۴۳۹ (ح) 

در کشورهای در حال توسعه ۴۸۵ 
- در هند ۰۲۵۹-۶۲ ۲۶۵ 

- و زنان ۳۰۴ ۳۱۶ ۳۸۴-۸۶ 
۳۹۶ 

و زنان ۳۲۰ 

-وسایل محیط زیست ۳۲۰ 


آنگولا ۱۴ - ۳۱۲ 


در تدارک قرن بیست و یکم 


اتحاد شوروی سابق ۷ 2 ۰۱2۶ 


۰۳۲۹-۶۰۰۱۹۲۰۱۸۲-۵ ۴۱۶-۰۱۹ 
- آلودگی ۰۱۴۶ ۳۵۲ 

- آموزش ۳۳۱ 

- افول ۳۴ - ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ 
۵ ۰۳۴۸ ۵۶ ۰۳۵۲ ۶۲ ۰۳۶۲ 
۶ ۰۳۹۳ ۰۴۱۲-۱۳ ۲۰ - ۰۴۱۹ 
۷۰ ۴۷۴ 

- اقتصاد ۰۳۱۴ ۱۳۲۰ ۳۷ - ۰۳۳۲ 
۰۳۴۴-۲۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵-۵۸ 
۵ - ۳۹۴ 

- انتظار عمر ۰۳۳۹ ۴۳۳ (ح) 

- بحران سه‌گانه ۲۳ - ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ 
۱ ۰۳۴۷ ۳۵۲ 

-بزهکاری و زندان ۴۳۵ 
پرسترویکا ۰۳۰۶ ۰۳۴۰ ۰۳۴۳ ۳۵۹ 
-پس از جنگ جهانی دوم ۳۸۶ 

- پول رایج ۳۳۸ 

- تلاش به منظور کودتا ۰۳۴۱ ۰۳۴۴ 
۳۴۸ 

- جنگ داخلی در ۰۲۱۸ ۴۹۵ 
خرید مواد غذایی از آمریکا 
۶- ۳۵۵ 

درآمد سرانهٌ سالانه ۳۳۷ 

ذخایر آب ۴۹ - ۰۱۳۷ ۵۳ - ۳۵۱ 
-رشد جمعیت ۵۳ - ۳۴۸ 
-زیربناها ۳۳۸ 

سلاحهای هسته‌ای ۰۱۸۴ ۰۱۸۹ 


۱۳۵۸ ۶ 

سیاست دفاعی و نظامی ۰۱۸۴ 
۰۱۸۸۸ ۳۰۳ ۳۰۶ ۳۳۳ 
۷ - ۰۳۴۵ ۰۳۵۸ ۱۸ - ۰۴۱۷ ۴۴۳ 
-صنمت کامپیوتر ۵۶ - ۳۵۵ 
-صنعتی شدن ۵۴ - ۲۵۱ 
کاورزی ۰۹٩‏ ۰۲۴۶-۴۸ 
۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۵۴ - ۰۳۵۰ 
۴۵۵ 

۰۳۴۷ ۰۳۴۳ گلاسنوست‎ 
۳۵۷ - ٩ 

منابع طبیمی ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۴۴ 
۳۶۲ 

-مناسبات قومی و فرهنگی در ۰۳۳۳ 
۹ ۰۳۴۱-۵۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۳۶۱ 
مناطق تجارت آزاد ۱٩۲‏ 
نرخهای باروری ۵۴ 

-و جامعةٌ اروپا 0۳۶۸ ۰۳۷۰ ۳۸۷ 
و چین ۰۲۵۷ ۱۳۳۰ ۳۳۲ 

و صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۲ ۳۵۵ 
و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۳۵۲-۵ 

-وگرم شدن زمین ۳۵۰-۵۱ 

و مسائل محیط زیست ۵۲ - ۳۵۰ 
و مصرف انرژی ۳۸ - ۳۳۵ 


اتریش ۳۷۰ 


- خودکار کردن ‏ صنعت ربوت 


۶۱ 


مهاجرت به ۳۹۵ 
-میانگین درآمد ۳۶۲ 


اتومبیلها و صنعت اتومبیل ۳۴ ۴۰۹ 


- در ایالات متحده ۰۹ 
۸ - ۴۲۷ 

- در جامعهٌ اروپا ۷۴ - ۳۷۲ 

- در ژاپن ۲۲۸۵۸۱۸۲ 0۳۷۶ ۴۰۹ 
-ربوت‌ها در ۰۱۲۳ ۳۳ - ۱۲۶ 


۴۷۸ ۰۳۲۰ - ۲۳۰۲۶۷ ۰۱۷۱۰٩۱ اتیویی‎ 


(ح)۰ ۴۸۰ (ح) 
آموزش ۲۷۶ 

- تنوع قومی ۳۱۲ 
جنگل زدایی ۴۷۷ 
قتحطی ۰۴۱ ٩۲‏ 
میانگین درآمد ۷۳ 


ارتباطات. جهانی شدن ۸۰ - ۰۷۴ ۲۸۰ 


اتحاد شوروی سابق و ۳۵۷ 
جامعهٌ اروپا و ۱۱ - ۴۰۶ 

- چین و ۷۳ - ۲۷۲ 

-زاپن و ۲۳۲ 

- شرکتهای چندملیتی و ۷۵ - ۰۷۴ 
۷۸ 

کشورهای در حال تسوسعه و 
۴ - ۰۰ ۲۷ - ۰۳۲۴ ۴۷۴ 

-و ایالات متحده ۴۵۹ 

- و جابه‌جایی قدرت دولت ملی 
۱ ۱3۳ 


2۶5۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


-هند و ۰۲۷۲-۷۴ ۳۲۴ 
اردن ۰۳۰۳ ۳۲۱ 
ارشو. آندرئی ۳۵۶ 
اروپا و جامعهٌ اروپا ۲۸ - ۰۲۶ ۰۱٩۱‏ 
۲-۴ ۰۲۷۸-۰۵ ۲۶ - ۰۳۲۵ 
۵-۴ ۰۴۳۵-۳۹ ۰-۵۰ ۰۴۴۹ 
۵ ۴۷۳ 
- آموزش ۰۲۰۳ ۰۲۶۲ ۳۸ - ۴۳۶ 
از میان برداشتن مرزها ۰۱۹۲ ۰۳۹۶ 
۴۱۱ 
اشتفال ۵۸٩‏ ۳۷۷ 
-پول مشترک ۳۲۴ 
سیاست دفاعی ۰۳۶۹ ۰۳۷۱-۷۳ 
۳۸۷-۹ 
صنایم الکترونیک ۲۳۴ 
-و انقلاب ارتباطات ۱۱ - ۴۰۷ 
و ان قلاب مسالی ۸۰ ۸۳ 
٩۰۳۸۹ ۰۳۷۲ - ۴‏ - ۴۰۷ 
و ایالات متحده ۳۶۸ 


و نگ خلیج ف-ارس و ود 


۴ ۱۳۸۳ 
تب و خاورمیانه ۳.۶ ۰۳۹ 
۶ - ۰۳۹۴ ۴۰۷ 


و روندهای جمعیتی ۴۰۰ - ۰۳۹۲ 
۷ ۲ ۳ ۴۴۷ 
- و ژاپین ۰۲۰۴ ۰۲۱۷ ۰۳۶۶-۶۸ 
۰ ۰۳۷۳ ۷۷ - ۰۳۷۵ ۳۸۶ 

-و شرکتهای چندملیتی ۳۷۲ 


و صنعت ربوت‌سازی ۰۱۲۳ 
۴۰۴۷ 

و کشاورزی ۰۱۰۱ ۰۱۶۵ ۰۲۳۰ 
۵ ۰۳۷۹-۸۰ ۴۰۲ - ۰۴۱۰۰۳۹۸ 
۶- ۴۵۴ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۰۱۱۰۲ ۳۰۳۹۸ - ۴۰۱ 

-وگرم شدن زمین ۰۳۶۸۰۱۶۵ ۳۹۷ 
- و مهاجرت ۶۳-۶۵ ۶۹ ۰۱۶۳ 
۶ - ۰۳۹۴ ۰۴۰۷ ۴۰۹ 


اروپای شرقی و مرکزی ۰٩۱ - ٩۲‏ 


۳۵۸ - ۵ 

۳۹۸ - ۹٩۰۱۴۶ آلودگی‎ 

- اقتصاد ۰۳۶۱-۶۵ ۰۳۸۹ 
۵ - ۳۹۳ 

بیکاری ۴۰۷ 

- جامعه اروپا ۰۳۶۱ ۰۳۷۰۰-۰۷۱ 
۲ ۳۹۴ ۴۰۶ 

- دمکراتیزه شدن ۳۰۰ - ۰۲۹۹ 
۳ ۳۵۸-۶۲ 

سقوط اتهاد شوروی سابق 
۳۶۲-۴ 

-سیاست ۳۵۸-۶۲ 
کورزی 4٩‏ ۰۳۶۵ ۰۳۷۶ 
۶ - ۴۵۵ 

مس ال محیط زیست ۰۳۵۲ 
۳۹۷-۹٩ ۰۳۶۴ - ۶‏ 

- مصرف انرژی ۰۱۴۳ ۶۳ - ۰۳۶۲ 


نمابه ۶5۰۳ 


۳۶۵ 
-منابع ۳۶۵ 
مهاجرت به المان ۹۵ - ۳۹۳ 
- نیروی کار ۴۰۵ (ح) 
اروپای مرکزی - اروپای شرقی و مرکزی 
اسپانیا ۰۴۷ ۲۹۹ 
- آموزش زبان ۳۵۰ 
جمعیت ۴۲ - ۳۴۱ 
- دمکراتیزه شدن ۳۴۰ (ح) 
رشد جمعیت ۶۶ 
مهاجرت از آفریقای شمالی ۳۹۴ 
- نرخهای باروری ۵۷ 
استالین. ژرزف ۰۳۳۲ ۴۵ - ۰۳۴۳ ۰۳۵۲ 
۳۵۸ 
اسرائیل ۰۵۵ ۰-۱ ۰۳۰۰ ۴۴۸ 
تشکیل ۳۰۶ 
- ذخایر آبی ۲۲ - ۳۲۱ 
ب‌رشد جمعیت عرب در ۶۲ 
-و پناهندگان محیط زیست ۱۶۴ 
- و رقابت میان اعراب ۸۵ - ۰۱۸۴ 
۳۰۳ 
- ورود یهودیان اتحاد شوروری 
۰-۰ ۳۱۸ 
اسکاندیناوی ۴۷۶ 
اقتصاد ۳۰۴ 
سیاست ۳۰۴ 
- مسائل زیست‌محیطی ۳۹۷-۴۰۰ 
اسلوواکی ۶۴ - ۳۶۲ 


اسمیت. آدام ٩۱‏ ۱۸۲ 
اسیدی. باران ۵۳ - ۱۵۱ 
اقیانوسیه و استرالیا ٩۱‏ 
اشتمال در ۸٩‏ 
بزهکاری و زندان در ۴۳۹ (ح) 
جامعهٌ اروپا و ۰۳۶۸ ۹٩‏ - ۳۷۸ 
-رشد جمعیت در ۶۶ 
کشاورزی تکنولوژی زیستی در 
۱۱۲ 
-کشاورزی در ۴۵۷ 
- مهاجرت به ۱۴ - ۰۱۳ ۶۳۰-۶۶ 
اکراین ۰۳۳۲ ۴۷ - ۰۳۴۱ ۵۲ - ۳۵۰: 
۳۵۷ 
استقلال ۶۶ ۳۴۴ 
- اقلیت روس ۴۵ - ۳۴۴ 
-جمعیت ۰۳۴۱ ۳۵۰ 
مهاجرت به اروپای غربی ۳۹۶ 
نرخ ولادت ۳۶۵ 
و عضویت در ناتو ۳۸۸ 
- و نیروی نظامی اتحاد شوروی 
سابق ۴۷ - ۳۴۵ 
الجزایر ۳ - ۳۰۰ ۹۶ - ۳۹۴ 
-بیکاری ۲۰ - ۳۱۹ 
وشن جل میت ۵ع. ۳۹۵ 
۰ - ۳۹۹ 
-مهاجرت به فرانسه ۳۹۶ 
انجمن تجارت آزاد اررپا (6۳۲۸) 
۳۹۸-۹٩ ۰۳۶۹ - ۷۰‏ 


2۶۰۴ 


انجمن ملی تفنگ ۴۳۵ ۴۴۶ 
اندونزی» ۰۱۳۸ ۲۹۱ 

- پروژه‌های آبیاری ۱۴۷ 

- جنگل‌زدایی ۱۲۹-۳۱ 

رشد جمعیت ۰۴۰ ۶۷ - ۶۶ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۸ - ۱۱۷ 


در اتحاد شوروی سابق ۳۹ - ۳۳۵ 
منابع جایگزین ۰۱۷۰ ۴۰۵ 

- و اروپای شرقی و مرکزی ۰۱۴۳ 
۳ - ۰۲۶۲ ۳۶۵ 

-و ایالات متحده ۵۰ ۴۵۷ 

و چین ۰۲۳۷ ۲۷۵ 

-و رشد جمعیت ۳۶ 

-وگرم شدن زمین ۵۵ - ۱۵۳ 

و هند ۲۳۷ 


انقلاب سبز ۸ - ۰4۹۷ ۰۱۶ ۳۶۸ 
انقلاب صنعتی ۰۹۵ ۲۶۷ 


در بریتانیای کبیر ۳ - ۰۱۶ ۰۲۷ 
۸ - ۰۴۶ ۲۳ - ۰۱۳۲۰ ۵۲ ۱۲۹ 


در تدارک قرن بیست و یکم 


-آلودگی هوا ۱۵۱ 

- آمادگی برای آینده ۰۳۲ ۰۲۳۷ 
۰۴۱۶-۶۸ ۰۳۲۷-۳۲ ۴۴۳-۶۵ 
۴ ۴۸۰-۸۲ 

- آموزش ۰۲۶۲۰۲۰۲-۳ ۴۳۶-۵۱ 
۶۱ ۰۴۶۴ ۴۸۵ 

- استاندارد زندگی ٩۰‏ 

- اشتضال ۵۸۹-۹۰ ۰۴۲۲ ۰۴۴۲ 
۴۳۳۸ 

افکار عمومی ۰۷۸ ۴۴۴ 

- اقتصاد ۰۲۰۴ ۰۳۸۷ ۰۴۱۳ ۰۴۱۵ 
۳ ۰۳۳۶ ۰۴۴۳-۳۵ ۰۴۵۷ 
۲ - ۰۴۵۸ ۸۳ - ۴۸۲ 

انتظار عمر ۰۲۸۸ ۴۳۲۳ 

- بزرگترین بانکهای جهان ۲۲۰ 

- بزهکاری و زندان ۳۶ - ۰۴۳۵ 
۴۴۳-۵ 


- تحول جمعیتی ۰ ۶ - ۲۵ ۰۲ 


۴- ۴۴۶ 
تعصبات ملی در ۵ - ۰۱۸۴ 
۷ - ۴۲۶ 


انقلاب کشاورزی ۰۱۶ ۰۲۱ ۹۸ - ۶ 

۴۴۴۲۲ ۶ ۱۰۶-۷ 

اوهما کنیچی ۱ ۴۷۶ 

ایالاث متحده ۰۲۷ ۳۲ - ۶۸۰۳۰ - ۳ 
۳ ۰۱۰۱ ۶۵ - ۰۱۶۳ ۶ ۰۲۰۴ 
۰۳۱۴-۲۱ ۰۳۶۹-۸۱ ۰۴۰۷-۱۰ 


تحقیق و توسعه ۲۰۰۳۱۳ -- ۰۴۱۹ 


- ذخایر اب ۵۸ - ۴۵۷ 

- رابطه با آمریکای لاتین ۰۲۹۲ 
۶ - ۰۲۹۵ ۳۰۰ - ۲۹۹ 

رابطه با چین ۲۵۹ 


۰۴۱۵-۵ ۰۴۷۳-۷۴ ۴۷۸-۸۵ رابطه با خاورمیانه ۳۰۶ 


نمایه 


رشد جمعیت ۰۱۳-۱۴ ۵۸ 
۶۵-۷ ۰۴۳۸ ۰۴۴۵-۵۱ 
۴۵۵-۶۱ 

-سطح مصرف ۵۳ - ۵۰ 
-.:ضیناست دای ۴۱۹2۲۰ 
۴۴۳۳۰۰۳۱ 

سیباست دناعی ۰۱۸۳-۸۵ 
۰ ۱۶ ۰۴۲۲ ۰۴۲۷-۳۲ 
۷ ۴۴۳ 

صنعت کامپیوتر ۵۷ - ۰۳۵۵ 
۹ - ۴۲۷ 

-کسری موازنة بازرگانی ۸۷ - ۴ه 
۰ ۰۴۲۳ ۰۴۳۲ ۰۴۳۶ ۰۴۴۴ 
۷ - ۰۴۴۶ ۴۶۵ 

-کشاورزی ۲ - ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۶۵ 
۰ - ۰۲۲۹ ۰۲۴۴ ۰۲۶۹ ۴۰۲ 
۶ - ۰۴۲۴ ۶۱ - ۴۵۴ 

کنار گذاشتن استاندارد طلا ۷۴ 
مس ائل مسحط زیست ۰۲۷۸ 
۰۹۹-۰ ۰۳۹۷-۹۸ ۰۴۱۷-۱۹ 
۰۴۵۵-۲۳ ۴۶۵ 

-مصرف نفت ۵۰ 

مقایسه با اتحاد شوروی سابق 
۳ - ۰۳۲۳۹ ۳۳۵ 

مقایسه با اقتصاد کشورهای صنعتی 
شرق آسیا ۴۸۰-۵۱ 

منطقة آزاد تجاری آمریکای شمالی 
۸٩ ۰۲۷۲ -- ۲‏ - ۳۷۸ 


۵۶۵ 


مهاحرت بسه ۰۱۴-۱۶ ۵٩‏ 
۰۶۱-۶0۵ ۰۴۴۳ ۰۴۴۵ ۴۵۹ 
-نقش ویاهُ رهبری ۰۳۶ ۱۹ - ۰۴۱۸ 
۲۱ ۰ ۴۶۲ 

-نیروی کار در ۰۲۰۴ ۰۲۲۶ ۴۰۵ 
(ح) ۰۴۲۳ ۳۵ - ۰۲۳۳ ۵۳ - ۳۳۹ 
۷ ۴۶۱ 

- و افزایش سطح دریا ۶۵ - ۰۱۶۳ 
۴۵۷-9 

- و تحارت ۸۱ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸ ۰۲۸۷ 
۰ ۰۲۹۹ ۰۴۰۳ ۰۴۲۱-۲۳ 
۳ ۴۵۴-۷ 

- و جهانی شدن ارتباطات و امور 
مالی ۰۷۰-۷۲ ۸۰ ۸۲-۸۴ 
۴۵۰۰۳۰۰۵۳۲ 

و اپتن ۲ ۰۲۰۷-۱۲ 
۰۴۱٩ ۰۲۱۴ - ۸‏ ۰۴۲۷ ۰۴۴۳ ۰۴۴۵ 
۰ ۰۴۵۴ ۸۳ - ۴۸۲ 

و ثرکتهای چندملیتی ۰۳۷۶ 
٩‏ - ۰۴۰۷ ۶۱ - ۴۵۹ 

و صنعت ربوت‌سازی ۲۷ - ۰۱۲۳ 
۴ - ۰۱۳۳ ۵۴ - ۴۵۱ 

و فرهنگ ۰۴۱۶ ۰۴۳۲ ۰۲۳۶ 
۴ - ۰۴۳۸ ۴۵۰-۶۲ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۲ ۰۲۳۰ ۴ - ۰۴۰۲ 
۸ - ۴۵۵ 

و کشورهای در حال توسعه ٩۲‏ 


2۶۶ 


۶ ۲ ۴۰۱ 
-وگرم شدن زین ۰۱۶۵ 
۰-۱ ۷۴۰۱۶۹ - ۰۱۷۳ ۹۶ - ۳۵۸ 
-ومسائل اجتماعی ۰۴۱۵۰۴۱۳ ۰۴۲۲ 
۶ ۴۳۸۲۴ ۲۴۸۵۱ 

۴۵۹-۶۴ 


۳۹۰ - ٩۲ ۰۲۰۷ ایتالیا‎ 


- آموزش ۰۴۸۵ ۴۸۹ 

انقلاب در ۱۱ 

- بزرگترین بانکهای جهانی ۲۱۹ 

- تفاوتهای اقتصادی منطقه‌ای ۲۵۲ 
- درآمد سالانه ۳۳۷ 

رشد جمعیت ۵٩‏ 

- سالخوردگی جمعیت ۶۰ - ۵۸ 
-سیاست ۰۳۶۲ ۴۹۱ 

-کاهش حمعیت ۳۹۲ 

_کشاورزی ۰۱۱۰ ۱۶۵ 

- مهاجرت از آفریقای شمالی ۳۹۴ 
نرخهای باروری ۵۶ 

-نیروهای مسلح ۳۸۷ 

- و اتومبیلهای زاپنی ۸۱-۸۳ 
۶ ۴۰۹ 

-و پول مشترک اروپایی ۳۸۲ 

و صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۴ ۲۶۷ 
-وکشاورزی تکنولوژی زبستی ۴۰۲ 
-وگرم شدن زمین ۱۶۵ 


ایران ۳ - ۳۰۱ 


-آموزش ۰۲۸۶ ۳۰۴(ح) 


در تدارک قرن بیست و یکم 


انقلاب اسلامی ٩۲‏ 


رشد جمعیت ۳۹-۱ 


ایرلند ۰۲۱ ۰۲۸۰ ۰۳۴۱ ۰۳۷۰-۷۱ ۳۹۲ 


بالا آمدن سطح دربا ۶۰ - ۰۱۵۷ ۳۲۰: 


۴۷۱ 

و اتحاد شوروی سابق ۵۱ - ۳۵۰ 
- و ایالات متحده ۰۱۶۳-۶۴ 
۸ - ۴۵۷ 

و جامعة اروپا ٩۸‏ - ۱۹۷ 

و زاپن ۲۳۱ 

- و کشورهای در حال توسعه 
۱۶۱-۳ 


بانک جهانی ۳ ۰ -*۰-۲+ 


۳۶۲ - ۶۳۰۲۵۲ ۰۲۳۱ - ۴ 

و آمریکای لاتین ۲۹۶ 

-وام‌های آفریقا از ۳۱۴ 

-و پش‌بینی جمعیت زمین ۳۷ 

و رشد جمعیت در آفریقای مرکزی 
و شرفی ۳۶ 

-و فقر در آفریقای نیمه‌صحرایی ۳۰۶ 


برزیل ۵۰۹۱-۹۳ - ۱۰۱۴۳ - ۳۰۰ 


- آموزش ۲۹۸ 

- تورم در ۲۹۵ 

جمعیت در ۱۴۳ 

- جنگل‌زدایی ۰۱۴۴ ۰۱۶۷-۷۰ 
۱۷۳ 


رشد جمعیت در ۰۴۰ ۳۱۷ 


تمابه 5۶۱۷ 


-کنترل ولادت ۴۸۳ 

- ترخهای باروری ۲۹۲ 

و پول ۳۲۵ 

و جهانی شدن ارتباطات ۳۲۵ 
-وگرم شدن زمین ۷۳ - ۱۶۹ 


بریتانیای کبیر ۲۵ - ۰۱۱ ۰ ۰ ۰۳۸ ۱ 


۰۱۳۹-۴۱۰۱۳۶۱ ۰۲۰۵-۱۵ 
۳6۹ (ح)۰ ۰۳۸۶-۸۵۸ ۰۳۹۷-۴۰۳ 
۹ ۷ ۴۹۱-۳ 

-آموزش در ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۶ ۰۴۶۱ 
۴۳۸۵ 

- انقلاب صنعتی در ۲۲ - ۰۱۶ ۰۲۵ 
۷ ۸ - ۰۴۷ ۰-۳۱۳۰۵۵۳۳ 
۱۳۱-۲ 

- تحقیق و توسعه ۲۰۳ 

- تحولات جمعیتی ۲۰۱ 

- تعصبات بومی ۶۵ 

- توسعهٌ استعماری ۰۲۲ ۵۴ 

ضر شتا جات میت ۲۱ ۵۱۷ 
۵ - ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۴۷ ۰۷۰ ۴۶۹ 

کشاورزی ۰۱۵-۱۶ ۰۲۱ 
۰۷-۲۱ ۰۱۰۳ ۲۴۶ 

مس‌ائل زیست مس حیطی ۰۱۵۱ 
۸ - ۳۹۷ 

مشارکت زنان در نیروی کار ۲۲۶ 
-مهاجرت از ۱۶ - ۰۱۴ ۲۱ 
-نیروی نظامی ۰۳۸۷ ۴۱۸ 

-و پول مشترک اروپایی ۳۸۲ 


- و ژاپسنن اه ۰۱۲۸-۳۰ ۰۲۱۵ 
۳۶۲-۳ 
و صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۴ ۲۶۷ 
وکشاورزی تکنولوژی زیستی ۴۰۲ 
و مقایسه با اتحاد شوروی سابق 
۷ ۳۴۵ 
- و منشور اجتماعی جامعةٌ اروپا 
۳۷۷ 

بلایک ۲۹۲ 

بلغارستان ۵۸ - ۰۲۵۷ ۶۳ - ۳۶۲ 

بنگلادش ۶۳ - ۰۱۶۱ ۳۲۰ 

بوتسوانا ۰۷۳ ۰۳۰۶ ۰۳۱۰-۱۲ ۳۴۱ 

بوروندی ۱۳ - ۳۱۲ 

بهداشت و مراقبت بهداشتی ۲۴ - ۲۲۱ 
- در اتحاد شوروی سابق ۳۹ ۳۳۸۰ 
در ایالات متحده ۳۶ ۰۴۳۳ 
۴ ۷ - ۰۴۴۶ ۴۵۴ 
- در تکنولوژی زیستی ۱۰۳ 


و رشد حمعیت ۴۰ 


پارلمان اروپا ۷۳- ۰۳۷۲ ۸۵ - ۰۳۸۳ 
۳۹۰-۲۳ 

پاریس ۰۱۲ ۴۳ 

پاکستان ۴۰ ۲۵۸ 

پرتغال ۰۴۷ ۰۲۹۹ ۷۹ - ۰۳۷۷ ۴۸۹ 
تحقیق و توسعه ۳۷۴ (‌ 
- دمکراتیزه شدن ۳۴۰ 2 


رشد حمعیت ۶۷ - ۶۶ 


۵۶۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


-کشاورزی در ۴۰۲ 
پرو ۹۵ - ۰۲۹۳ ۳۰۰۰-۳۰۲ 
- پروژه‌های آبیاری ۴۹ - ۱۴۷ 
- تورم در ۲۹۵ 
- مسرکز بسین‌المسللی سیب‌زمینی 
۷ ۱۰۶ 
پذو ۰۱۳۳ ۳۷۶ 


تأثیر گلخانه‌ای ۶۰ - ۰۱۵۳ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ 
۰۱۸۸ ۰۳۵۱-۵۲ ۰۴۵۷ ۴۷۲ 
سسهم کشورف‌ای شسروتمند 
۱۷۳-۷۵ 
-و چین ۷۸۰۲۳۷ - ۲۷۵ 
و مشکلات اصلاح ۳۷۸ 
و هند ۲۳۷ 

تاچر مارگارت ۰۲۳۴ ۰۳۸۲ ۴۲۱ 

تایلند ۰۲۹۱ ۰۳۵۷ ۳۷۷ 
- شرکتهای چندملیتی ٩۰‏ ۰۱۳۵ 


۴۳۱ 
۲۸۴ - ٩۱ تایوان‎ 


اقتصاد ۰۲۵۵ ۰۲۸۵ ۲۸ - ۳۲۵ 
انتظار عمر ٩۰‏ - ۲۸۸ 

- تجارت ۰۲۸۷ ۲۹۰ 

جمعیت ۴(ح) 

-رابطه با چین ۲۵۸ 

رون تین ۳۷-۱۴۸ 
سیاست ۲۸۷-۸٩‏ 


شرکتهای چندملیتی ۳۸۰ 
صنعت ربوت‌سازی ۴ ۰۲۶۸ 


۳۳۳ 


هزینه نیروی کار ۲۷۰ 


تجهیزات ارتباطات راه دور ۲۵ - ۲۲۱ 
ترکیه ۶۸ ۶۳ - ۰-۷۱۰۲۶۲ ۱۳۷۰ ۰۳۹۴ 


۴۰۰ 

تکنئولوژی ۰۱۴-۳۴ ۸۰-۸۱ 
۷-۹ ۰۱۹۴ ۰۱۹۹-۲۰۲ 
۷۷۲۳ ۴۷۶-۷۸ 

- بین‌المللی شدن ۸۱ ۴۸۱ 

-پس از جنگ جهانی دوم ۲۷۱ 
پیامدهای ناخواسته ٩۵‏ 

-در اسیای شرقی ۳۵ - ۰۱۳۳ ۰۲۶۷ 
۰-۵ ۲۸۴ 

- در اتحاد شوروی سابق ۰۳۳۰-۰۳۲ 
۵ ۰۳۴۵ ۰۳۵۵ ۳۵۸ 

- در تولید منابع حدید ۵۱ 

- در چین ۰۲۴۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷-۶۰ 


6۵ - ۲۶۲ 
در ال اضر ۵ - ۰۲۴ 
۱۳۰-۱ 


-درکشورهای در حال توسعه ۲۵-۶ 
- در کشورهای صنعتی شرق آسیا 
۳۸۴ 

سهم از صادرات بین‌المللی 
۷ - ۲۶ 

- و آفریقای نسیمه‌صحرایی 


نمایه 2۶۹ 


۳۱۳ ۵ 

و امنیت ملی ۸۵ - ۱۸۴ 

و انقلاب صنعتی ۲۰ - ۰۱۶ ۲۷ 
و جامعه اروپا ۰۳۶۶ 0۳۶۹-۷۱ 
۳۲ ۴۰۹ 

- و ژاپن ۲۰۲ ۰۲۰۰۰ ۳۳ - ۰۲۱۵ 


۱۱۸۰۲ ۳۲ 

ورشد جمعیت ۲۰ - ۰۱۶ 
۴ - ۰۲۲ ۰۳۳۲-۳۵ ۰۷۰-۷۱ 
۳۳۸ 


و سیاست ٩۳‏ ۴۹۰ 

و شرکتهای چندملیتی ۷۱ 

-وگرم شدن زمین ۵۵ - ۱۵۳ 

-و مهاجرت ۶۴ 

-و نقش آموزش ۸۶ - ۴۸۵ 

و هند ۰۲۵۷ ۰۲۶۲-۶۵ ۲۷۳ 
تونس ۱۳۹ ۶۵ ۰۳۰۰ ۳۱۹ 
توین‌بی» آرنولد ۸۵ - ۰۴۸۴ ۴۹۶ 
تویوتا ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۲۰۴ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 


جاکارتا ۴۳ - ۴۱ 
حمهوری دومینیکن ٩۳‏ - ۲۹۳ 
حمهوریهای بالتیک ۰۳۴۴ ۳۵۴ (ح) 
جنرال موتورز ۰۷۷ ٩۰‏ - ۹ ۲۳۰ (ح) 
جنگ خلیج‌فارس ۰ - ۰۲۷۲-۷۳۲۰۱۸۹ 
۳۸۲-۳ 
کمک ژاپنی‌ها به ۲۱۰ (ح) 
-مشارکت امریکا در ۰۴۱۸ ۴۳۸ 


جنگ سرد ۰۴۷۱ ۴۸۱ 


جنگ ویتنام ۰۷۸ ۴۴۳ 
جنگل‌زدایی ۴۷ نت ۰۱۱ ۰ ۳۰ 9 ۰۹۹ 
۰ ۴۷۷۱ 


- در آفریقای نیمه‌صحرایی ۳۱۰ 
- در از میان بردن گیاهان و حیوانات 
۷ - ۱۴۵ 
- در برزیل ۰۱۴۴ ۰۱۷۰-۷۲ ۱۷۳ 
- در چین ۲۷۵ 
- میزان سالانه ۱۴۵ 
و تأثیر گلخانه‌ای ۵۵ - ۱۵۴ 
-و رشد جمعیت ۰۱۰۵ ۴۶ - ۱۴۵ 
-و ژاپن ۲۳۲ 
-وگرم شدن زمین ۱۶۸-۷۳ 
و هند ۱۴۵ 
جنوب‌شرقی آسیا 
اقتصاد در ۸۵ - ۰۲۸۴ ۳۲۸ 
-و ژاپن ۰۲۱۷ ۲۳۱ 
-و شرکتهای چندملیتی ۱۳۵-۱۳۷ 
جهش بزرگ به پیش ۰۲۴۰ ۲۵۲ 
جیوونز ویلیام استنلی ۰۲۰ ۸۰ 


چانسلره جان ۰۴۳۳ ۴۵ - ۴۴۴ 

چرنوبیل فاجعه ۷۸ ۰۳۲۶ ۳۵۲ 

چکس لواکی ۰۱۴۶ ۰۳۶۰-۶۲ ۰۳۶۵ 
۳ 


ین مهوری خلق ۰۲ ۰۲۳۷-۷۸ 
۱- ۰۲۸۸ ۴۴۳ 


۷۰ 


- آلودگی ۴۹ - ۰۱۴۶ ۰۱۵۱-۵۳ 
۳۷۴ 

آموزش در ۶۲ - ۰۲۵۹ ۲۶۵ 

- استاندارد زندگی در ۰۲۴۹ ۰۲۵۴ 
۴- ۰۲۶۳ ۰۲۷۴-۷۵ ۲۷۸ 
- اقتص‌اد ۰۲۳۸-۴۰ ۰۲۴۳-۴۵ 
۰۲۴۸-۵۱ ۰۲۵۲-۶۰ ۰۲۶۶-۶۸ 
۰۳۷۲۰۴ ۰-۷۸ ۲۷۵ 

- پروژه‌های آبیاری در ۱۴۷ 

تحقیق و توسعه در ۲۶۳-۶۴ 

- رابطه با کشورهای صنعتی آسیای 
شرفی ۲۸۸ 

رابطه با هند ۲۵۸ 

رشد ج ممیت در ۰۱۲ ۰۲۳ 
۰۴۰-۱ ۶۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹-۴۵ 
۰۲۴۹-۵۱ ۰۲۶۴ ۰۲۷۱ ۰۲۷۴ ۲۷۸ 
- سرکوب دانشجویان در میدان 
تین‌آنامن ۰۷۸ ۰۲۵۵ ۲۶۵ 
شرکتهای دولتی ۵۸ - ۲۵۵ 
صنعت ربوت‌سازی در ۶۸ - ۲۶۶ 
صنعتی شدن در ۰۲۵۱ ۰-۵۷ ۰۲۵۳ 
۳ ۰۷ ۲۷۸ 

فرهنگ ۲۷۲ 

- قوانین تنظیم خانواده ۴۴ - ۲۴۰ 
کشاورزی تکنولوژی زیستی و 
۳ ۷۲ - ۲۶۸ 

- کش ورزی و ۰۱۶۴ ۰۲۳۷ 
۰-۳ ۰۲۴۶-۵۲ ۰۲۵۲ 


در تدارک قرن بیست و یکم 


۷ ۷ ۵۵ - ۳۵۴ 
مس‌ائل زیست مسحیطی ۰۲۳۷ 
۵ - ۲۷۴-۰۱۷۸۰۲۴۴ 


مصرف سرانه در ۴۹ 
و اتحاد شوروری سابق ۰۵۸ ۰۳۳۹ 


۳۳۲ 

و افزایش سطح دریا ۱۶۱ 

و پول ۲۷۲-۷۳ 

و جهانی شدن ارتباطات 
۳۱۷۳۵-۵۳۳ 

- و ژاپن ۰۲۰۶ ۰۲۱۶-۱۸ ۰۲۳۰ 
۳ -- ۲۵۸ 

-و شرکتهای چندملیتی ۱۳۵ 


-وگرم شدن زمین ۰۱۶۴ ۷۲ - ۱۶۹ 


خاورمینه ۲۱ ۶ ۰۳۰۲ 


۰ - ۰۳۱۶ ۴۱۲ 
- اشتضال ۴ ۰۳۰۳ ۲۰ - ۰۳۱۶ 
۴۲ 

- جنگ و درگیری ۴ - ۳۰۳ 
-داراها و ندارها ۳ - ۳۰۰ 
ذخایر آب ۰۳۲۱ 0۳۵۴ ۴۰۰ 
رشد جمعیت ۰۲۴ ۰۹ 
۰ - ۰۳۱۶ ۴۰۰ 

-زنان ۰۳۰۴ ۰۳۴۴ ۸٩‏ - ۴۸۸ 
-ساختار سنی ۰۲۴۵ ۳۱۹ 

سیاست ۲۱۰۳۰۳ - ۳۱۹ 

- فرهنگ اسلامی ۶ - ۳۰۴ 


۹٩ -کشاورزی‎ 

-مسائل محیط زیست ۴۰۰ 

نقت ۳۰۰-۶ 

و امه اررپا ۰۳۰۶ ۰۳۹۲ 
۶ - ۰۳۹۴ ۴۰۷ 

و جمهوری‌های مسلمان شوروی 
سابق ۳۵۰ 


دانمارک ۰۲۱۰ ۸۴ - ۰۳۸۲ ۱۲ - ۴۰۹ 


- الودگی ۵۰ - ۱۴۳ 

- آموزش ۲۸۵ 

- اقتصاد ۲۶ - ۰۲۵ ۰۴۹ ۰۷۳ ۰۱۴۱ 
۳۲۴-۶۹ 

برندگان و بازندگان ۳۲۹ ۲۷۹۰ 
-بیماری واگیر ایدز در ۴۵ 

بای بالا آمدن سطح دریا بر 
۱۶۳۱-۶۳ 

- جنگل زدایی در ۴۸۱ 

رشد جمعیت ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۷ 
۰۳۹-۲ ۰« ۶۸-۷۰ ۰۰۱-۹۲ 
۰۹۵-۶ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۴۳-۴۷ 
۲ ۰۱۶۳ ۰۱۸۶ ۰۱۹۹ ۳۹۷-۹۸ 
۷۷۱ ۸۰ ۰۳۸۲-۸۳ ۴۸۷ 


2۱۷۱ 


-سیاست ۰۳۲۸ ۹۴ - ۴۹۱ 

- شهرنشینی ۴۳ - ۰۴۱ ۰۵۷ ۶۳ 

- صنعت ربوت ۳۸ - ۰۱۳۴ ۳۲۲ 
فقر ۰۱۳۹ ۱۶۱-۶۴ 

- کشاورزی در ۰۲۵ ۰۹ ۳ - ۰۱۰۱ 
۰۱۶۳۴ ۵۶ - ۴۵۵ 

-کشورهای در حال توسمه ۰۲۵-۲۷ 
۸-۷ ۳-۶۴ ع هه ۰۱۰۰-۱۰۲ 
۰۴۱۰۰۱۶۱۶۴۰۱۳۵۲۷ ۰۴۷۴-۷۷ 
۴۸۰-۲ 

کمک ژاپن ۰۲۰۶ ۴۰۱ - ۳۹۷ 

- مرگ و میر کودکان ۴۰ 

مسائل زیست محیطی ۰۲۷ ۰۳۱ 
۲ ۷۷۰۱۴۳ - ۲۳۰۱۶۸ - ۳۲۰ 
مهاجرت از ۰-۶۶ ۴ع ۴۸۰ 

- و انرات زیانبار تکنولوژی‌های 
جدید ۹۵ 

-و تعهد جوامع ثروتمند ۴۱ - ۱۳۹ 
- و جهانی شدن ارتباطات و پول 
۴- ۰۳۲۳-۲۷۰۹۰ ۴۷۴ 
- و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۷ -- ۲۳۰۱۱۲ - ۳۲۱ 

هزینه‌های دفاعی ۲۵ - ۳۲۴ 


دریای ارال مرگ ۰۱۵۰ ۵۴ - ۳۵۲ 
دنگ شیائوپینگ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۷۵ 


۴۸۶ - ۸٩ -زنان‎ 

- ساختار سنی ۰۵۷ ۶۰ 
-سلطه غرب ۲۸ - ۳۲۷ دنیای عرب و اسلام -* خاورمیانه 
- شور و شوق شیوه زندگی غربی دولت ملی ۰۴۷۱ ۴۹۶ 

۱۷۸ - ٩۴ اینده‎ ۹۱ ۳ 


۷۲ 


- جابجایی قدرت به سمت بالا و 
خارج 

خحصوصیات پایه ۸۰ - ۱۷۸ 
رقابتهای قرمی ۸۳ - ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ 
۴ - ۱۹۲ 

کنترل اطلاعات ۱۸۴ 

- مب‌ارزه‌جویی انسقلاب مالی 
بین‌المللی ۰۱۷۸ ۰۱۸۴ ۸۸ - ۰۱۸۶ 
۱۹ 

- نابرابری ۱۷۸ 

و آموزش ۴۸۶ 

و اقتصاد ۰۱۷۹-۸۱ ۰۱۸۶ ۱۹۲ 
و مشکلات اصلاح ۸۲ - ۴۸۰ 


تشویق رشد جمعیت ۳۴۲۰ 
منزلت زنان ۴۸۶ ح) 


در تدارک قرن بیست و یکم 


۹۶ 

رم پیمان ۰۳۶۹ ۰۳۷۲ ۳۷۴ 
روسیه ۰۱۱ ۰۳۳۲ ۰۳۵۱ ۳۸۸ 
رومانی ۰-۶۳ 0۳۶۰ ۰۱۳۸۹ ۴۰۵ 


زامبیا ۰-۱۴ ۳۱۳ 

زنان ۴۷۸ 

- آموزش ۰۳۰۴ ۳۱۶-۱۷ 
۴۸۵-۹ ۴۹۶ 

- تغییر نقش ۴۸۲-۸۹۰۲۱ 

- در آفریقای نیمه‌صحرایی ۰۳۰۷ 
۷ - ۰۳۱۵ ۴۸۴ 

در ایالات متحده ۴۸۰۴۴۲ - ۴۴۶ 
- در چین ۲۶۱ 

در ژاپن ۰۲۰۶ ۲۶ - ۰۲۲۵ ۴۸۹ 
- در کشورهای توسعه‌یافته 4۵۷ 


و نفت ۲(ح)۰ ۳۰۳ ۹ - ۴۸۸ 
دهلی نو ۰۲۶۶ ۲۷۴ - در کشورهای در حال توسعه 
۴۸۶-۹ 
ذخایر آب ۵۳ - ۰۱۵۲ ۱۶۹ در هند ۲۶۱ 
- در اتصاد شسوروی سابق زیر ۴۰ ۳۱۴ 


۳۵۲ - ۵۴ ۰۱۴۷-9۹ 

- در ایالات متحده ۵٩‏ - ۴۵۷ ژاپن ۰۲۶-۳۲ ۰۹۱-۹۲ ۰۱۹۹-۲۳۸ ۰۲۸۰ 

- در خحاورمیانه ۰۱۴۷ ۰۳۲۱ ۰۴۵۳ ۰۲۹۲-۲۳ ۰۳۲۴-۲۵ ۱۳۷۲-۷۷ 

۰۴۵۱-۵۷ ۰۴۲۷-۳۲ ۰۴۰۷-0۰ ۴.۰ 
۴۹۵ ۰۲۸۹ ۷۷ 

رساله در باب جمعیت (مالتوس) - آموزش ۰۲۰۱-۳ ۷- ۰۲۰۵ 

۰۲۸۵-۸۷ ۰۲۳۴ ۰۲۲۵ ۵ ۰۲۳۹ ۵۱ ۰۴۷ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۱۳-۵ 


۰۴۳۶-۳۸ ۰۴۵۱ ۴۸۹ 
- استاندارد زندگی ۰۲۰۵ ۲۱۵ 
استفاده از سوخت نفتی ۱۴۳ 

۸٩ اشتخال‎ 

- اقتصاد ۰۲۰۱-۲۹ ۰۲۳۳-۳۲۴ 
۳۰۴۶ ۰۳۲۸ ۰۴۱۹ ۲۳ - ۰۴۲۱ 
۰۳۰۲ ۰۴۴۳ ۴۴۵ 

انتظار عمر ۲۲۵ 

- بزرگترین بانکهای جهان ۲۲۰ 

- تحقیق و توسمه ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
۱۶۲ 

- تکنولوژی ۳ - ۳۳۰۲۰۱ - ۰۲۱۵ 
۳۸۴ 

ربوت‌سازی ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۴-۳۴ 
۷ ۰۲۲۸-۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ 
۹ - ۰۲۶۷ ۰۳۳۴ ۰۳۵۵ ۰۴۰۷ ۰۳۵۴ 
۳۸۹ 

رشد جمعیت ۶۸ ۰۲۰۱ ۰۲۳۰ 
۳۳۴ 

-زنان ۰۲۰۶ ۲۷ - ۰۲۲۵ ۴۸۹ 
سیاست ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۰۲۳۴-۳۶ 
٩ ۴‏ - ۴۹۰ 

- شرکتهای چندملیتی ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۶ - ۰۴۰۷ ۴۵۴ 

-صنعتی‌شدن ۰۴۷-۴۹ ۰۲۱۳-۱۵ 
۶۳_۶۴ 

۰۲۱۲ ۲۰۶-٩ ۰۲۰۰ فرهنگ‎ - 
۲۲۵ - ۲۶ ۵ 


0۷۳ 


- کشاورزی در ۰۱۱۰ ۰۱۶۵ ۰۲۱۰ 
۲۳ ۰۲۴۶ ۴۵۶ 

مس‌ائل زیست مس حیطی ۰۲۰۱ 
۱۳۱-۳۳ 

- مقایسه با آفریقای نیمه‌صحرایبی 
۳.۷ 

- مقایسه با اتحاد شوروی سابق 
۳۵۵-۹ 

- مقایسه با خاورمیانه ۶ - ۳۰۴ 
میانگین درآمد سرانه ۲۱۰ 
-نظامی شدن ۲۱۸ 

-نیروی کار ۰۲۰۴ ۳۰ - ۰۲۲۵ ۰۲۶۸ 
۲۳ 

- و ایالات متحده ۸۲ ۰۲۰۹-۱۲ 
۰۴۱۹۰۲۱۴-۸ ۰۴۲۷ ۰۴۴۳ ۰۴۴۵ 
۹ ۰۴۵۲ ۴۸۲ 

و جامعهٌ اروپا ۰۲۰۴ ۰۲۱۷ 
۱۳۶۶-۶۸ ۱۳۷۰ ۰۳۷۳ ۳۷۶۰-۷۷ 
۲۴ ۴۰۹ 

- و چین ۰۲۰۶ ۰۲۱۷-۱۸ ۰۲۳۰ 
۳ ۱۵۸ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی ۰۲۶ 
۰ ۲۲۸-۲ 
و کشورهای به تازگی صنعتی‌شده 
آسیای شرقی ۰۴۷ ۲۸۹ 

-_وگرم شدن زمین ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ 
1۱۳۰۱۵۳۲ 

و مهاجرت ۴ی ۲۲۶ 


5۷۴ 


ساحل عاج ۰۳۰۷ ۳۲۲ 
ساختارهای سنی ۰۳۶ ۴۰ - ۰۳۸ ۰۳۷ 
۵۷-۰ 
در اروپا ۰۳۹۲ ۱۳۹۶ ۴۰۷ 
در ایالات متحده ۴۸ - ۰۴۴۵ ۴۵۱ 
- در جوامع پیشرفته ۴۷۱ 
- در چین ۲۴۴ 
- در خاورمیانه ۰۲۴۵ ۳۱۹ 
- در ژاپن ۰۵٩‏ ۰۲۱۰-۱۳ 
۲۵۰۰ ۴۴۸ 
- در هند ۰-۴۵ ۲۴۳ 
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ۵۴ 
۵ - ۳۶۸ 
- ایند ۱۳۶۸ ۰۳۷۰ ۰۱۳۷۳ ۳۸۷-۸۹ 
-_وابستگی اروپا به ۰۳۶۹ ۳۸۷ 
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 
(0600) ۵۷ (ح)۰ ۰۲۲۵ ۴۰۰ 
سازمان ملل ۷۵- ۰۱۷۴ ۳۰۶ 
- استفاده فزاینده از نیروهای حافظ 
صلح ٩۳‏ - ۱۹۰ 
کنفرانس تجارت و توسعه ۱۷۴ 
- هزین طرحهای جدید محیط 
زیت ۱۷۷ 
سفرهُ آب اوگالالا ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ ۴۵۷ 
سلاحهای هسته‌ای ۰۴۱۸ ۹۵ - ۴۹۴ 
از بین رفتن تهدید ۳۸۷ 
تکثیر ۹۰ - ۰۱۸۹ ۲۳۳ 
- در اتاد شوروی سابق 


در تدارک قرن بیست و یکم 


۵- ۰۱۸۴ ۰۱۸۹-۹۰ ۰۳۴۷ ۳۵۸ 
- در ایالات متحده ۳۶۹ 
در چین ۲۵۸-۶۰ 
در هند ۲۵۸ 
سنگاپور ۱۶ - ۲۵۰۳۱۵ - ۳۲۴ 
- آمادگی برای آینده ۰-۸۱ ۴۸۰ 
جممیت ۴ (ح) 
-رونق صنعتی ۴۹ - ۴۷ 
صنعت ربوت‌سازی ۱۳۴ 
سودان ۳ - ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۳۲۱ 
سرربه ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ ۰۴۰۰ ۴۲۹۰ 
سومالی ۰۳۱۳ ۱۷ - ۰۳۱۶ ۰۴۱۲ ۴۸۵ 
سوئد ۰۳۷۰-۷۱ ۸۵ - ۴۸۴ 
- آموزش ۰۲۸۶ ۰۳۱۳ ۳۹ - ۴۳۸ 
۱ ۴۸۵ 
ثروت ۴۸۴ 
-روندهای جمعیتی ۳۹۳ 
-ساختار سنی ۵۷ 
سیاستهای زیست محیطی ۱۵۲ 
صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۳ ۴۵۲ 
نرخهای باروری ۸٩‏ - ۴۸۵۸ 
سویس ۰۳۷۰۰-۰۷۱ ۷۷ - ۴۷۶ 
- آموزش ۰۴۳۶ ۴۳۹ (ج) 
اقتصاد ۴۲۰ 
عضویت در جامعهٌ اروپا ۳۹۲ 
سیاست مشترک کشاورزی ۷۹ - ۰۳۷۸ 
۱۳۹۰-۲۳ 
سی. اف. سی‌ها ۰0۴09 پیمان منم 


نمایه ۵2۷۵ 


کاربرد ۹ - ۰۱۶۷ ۱۹۱ 


شرکت زیراکس ۵۱ - ۴۴۹ 
شن‌ژن۰ رونقن صنمتی در ۲۶۷-۶۹ 
شورای وزیران ۷۳ - ۰۳۷۲ ۸۵ - ۳۸۳ 


۲۹۲ - ٩۴ شیلی‎ 


صلح سبز ۵۱ ۱۵۱ 

صندوق بین‌السللی پول 8) ۰۱۸۳ 
۱ ۷- ۰۲۰۵ ۰۲۵۳ ۰۲۹۶ ۳۴۵ 
۳۶۳ 

صنعت ربوت‌سازی ۳۲ - ۰۳۰ ۰۹۵ ۰۱۱۳ 
۸ - ۰۱۲۱ ۰۱۸۸ ۴۸۰ 
- افزایش بهره‌وری ۳۲ - ۱۳۰ 
- تأیر اقتصادی ۰۱۲۶-۰۲۹ 
۱۳۲-۴ 
- در چین ۶۷ - ۲۶۵ 
- در ژاپن ۰۱۲۱ ۳۴ - ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ 
۰۲۲۸-۲۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۶۷-۶۹ 
۲ ۰۳۵۵ ۰۴۰۷ ۰۴۵۴ ۴۸۹ 
در کشورهای توسعه‌یافته 
۰۳۲-۴ ۳۸ - ۱۳۶ 
تفر تاره ای هه نال تو شمه 
۰۱۳۴-۳۸ ۳۲۲ 
- در مراقبت بهداشتی ۲۵ - ۰۱۲۳ 
۴۷ 
در هند ۲۶۵-۶۷ 


-سهم از صادرات جهانی ۲۲۱ 


-کارآیی ۱۳۰ 

و اتحاد شوروی سابق ۰۱۳۲ ۳۵۵ 
- و افتفال ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۷- ۴۰۵ 
۴۷۲ 

و ایالات متحده ۲۹ - ۰۱۲۳ 
۴- ۰۱۳۲ ۵۳ - ۴۵۱ 
و جامعهٌ اروپا ۴۰۶-۸۰۱۲۵ 

- هزينة تجدید سازمان ۱۲۸ 


ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ (کندی) 
۷ - ۰۲۵ ۰۳۳ ۴۹۶ 


عراق ۰۳۰۳ ۲۲ - ۳۲۰ 
-اشفال کویت ۰۱۳۰۳ ۰۳۸۲ ۴۱۸ 
- پناهندگان کرد ٩۲‏ 
تشویق رشد جحمعیت ۳۲۰ 
- ذخایر آبی ۳۲۱ 
عربستان سعودی ۰۱۵۰ ۰۳۰۳ ۳۰۴ (ح)» 
۳۱۹-۱ 


غنا ۰۲۶ ۰۲۷۹ ۳۱۴ 


فرانسه ۰۳۸ ۰۱۸۰-۸۱ ۲۵۹ () ۰۳۴۳ 
۰۳۸۹-٩۱ ۰۳۸۲ -۷‏ ۰۳۹۴-۹۶ 
۴۷۱۶۱ 
از میان برداشتن مرزها ۳۹۶ 
- بزرگترین بانکهای جهان ۲۲۰ 
- تحقیق و توسعه ۲۰۳ 


2۱۷۶ در تدارک قرن بیست و یکم 


تعصبات بومی ۶۵ 


جنگهای ناپلئونی ۱۲۱ 


رشد جمعیت ۰۱۳ ۰۲۲ ۶۷ - ۶۶ 


۷۱ (ح) 

-ساختار سنی ۳۹۲ 
میاست ۰۳۶۲ ۰-٩۲‏ ۴۹۰ 
قدرت نظامی ۴۱۸ 


-کشاورزی ۰۱۶۵۰۱۱۰ ۰۲۷۱ ۴۵۷ 
کشاورزی تکنولوژی زیستی ۰۱۱۳ 


۰۳ 


-مهاجرت به ۷۰ - ۶ي ۹۶ - ۳۹۴ 


-نیروهای مسلح ۳۸۷ 
-و آموزش ۴۳۶ 


- و اتومبیلهای اپنی ۸۲ - ۸۱ 


۴۳۰۹ ۰۳۷۵ - ۶ 

-و ربوت‌سازی ۱۳۴ 

-و پول مشترک اروپایی ۳۸۲ 
و پیمان ماستریخت ۸۴ - ۳۸۲ 


۳۷۸ - ۹ 

و گرم شدن زمین ۱۶۵ 
فوجیتو ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۳۷۶ 
فولاد» موازنةٌ تجاری آمریکا ۴۳۰ 
فیات ۰۱۳۳ ۳۷۶ 
فیلیپین ۳۹۰۲۸۱۰۱۱۸۰٩۱‏ - ۴۳۷ 


کازاخستان ۴۷ - ۰۳۴۴ ۳۵۷ 
کانادا ۰۲۱۰ ۱۷ - ۰۳۱۶ ۳۷۰ 


- آموزش در ۴۳۶ 

- تجارت ۲۲۷ 

کشاورزی ۱۶۵ 

-مصرف نفت ۵۰ 

-مقایسه با اتحاد شوروی سایق ۳۳۰ 
و جامعهٌ اروپا ۳۷۹ 

-وگرم شدن زمین ۰۱۶۵ ۷۱ - ۱۷۰ 


کرایسلر ۸۱ ۱۳۳ 


کرواسی ۹ ۳۹۳ ۴۱۲ 


کره جنوبی» جمهوری ۱ ۲ -- ۰۲۶۸ 


۰۲۷۹-۲۱ ۰۲۸۵-۹۰ ۴۳۷۶-۰۱۷۷ 
- آمادگی برای آینده ۸۲ - ۴۸۰ 

- آموزش ۰۲۸۶ ۰۳۱۶-۱۷ 
- ۰۴۳۷ ۰۴۸۵ ۴۸۹ 

- اقتصاد ۰۲۵۵ ۰۲۸۵ ۲۸ - ۰۳۲۵ 
۴۸۵ 

- انتظار عمر ۲۸۹ 

جمعیت ۲۸۴ 2 

- رونق صنعتی ۴۹ - ۲۷ 
سیاست ۲۸۷-۸٩‏ 

- شرکتهای چندملیتی ۲۸۰ 
صنعت ربوت‌سازی ۰۱۳۴ ۰۲۶۸ 
۳۲۲ 

کنورزی ۰۲۴۶ ۰۲۷۱ ۰۳۲۲ 
۶- ۴۵۵ 

- و جهانی شدن ارتباطات و امور 
مالی ۳۲۲ 

-و ژاپن ۰۲۰۶ ۰۲۱۵ ۲۲۷ 


نمابه وف( 


کتاریکا ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۳۲۲ ۳۷۸ 
کشاورزی ۰۳۱ ۵۱ ۰۹۶-۱۱۹ ۰۱۴۵-۵۴ - و تکنولوژی‌های جدید ۰۱۶ ۰۲۲ 


۴۷۸ ۰۴۷۴ ۹ 

- در آفریقای شرقی ۰۱۰۲ ۱۴۴ 

- در آفریقای نسیمه‌صحرایسی 
۵ - ۳۱۱ 

- در اتصاد شوروی سابق ۰۹٩‏ 
۰۴۶-۸ ۳۰ - ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ 
۰۳۵۰-۴ ۴۵۵-۵۶ 

- در اروپای شرقی و مرکزی ۰۹٩‏ 
۶۵ - ۰۳۶۴ ۰۴۰۵ ۴۵۵-۵۶ 

- در ایالات متحده ۰۱۰۱-۳ ۰۱۱۰ 
۰۴۵ ۰۴۲۳ 
۰-۱ ۴۵۴ 

- در بریتانیا ۱۶- ۰۹۶-۹۸۰۲۱۰۱۵ 
۰ ۵۶ ۳۲۸ 

- در جامعةٌ اروپا ۰۱۰۱۲ ۰۱۶۵ 
۰ ۰۳۶۵ ۰۳۷۰۱-۲۷۱ ۰۳۷۸-۷۹ 
۰۴۰۱-0۵ ۰۴۱۰ ۴۵۵-0۵۷ 

در چین ۰۱۶۲ ۰۲۳۷ ۴۴ - ۰۲۴۰ 
۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۸ ۵۵ -- ۳۵۲ 

- در ژاپسن ۰۱۱۰ ۰۱۶۵ ۰۲۱۱ 
۰۲۲۸-۲۳ ۰۲۴۶ ۵۶ - ۴۵۵ 
- در کشورهای پیشرفته ۶۵ - ۱۶۴ 
در کشورهای در حال توسعه ۰۲۵ 
۹ - ۰۱۰۱ ۱۶۳-۶۴ 

در هائیتی ۴۵۹ 

- در هند ۰۳۲۳۷ ۴۸ - ۰۲۴۶ ۰۲۵۱ 


۲۴ 
-و سیاست ۰٩‏ ۴۹۰۰۱۱۰ 
-وگرم شدن زمین ۰۱۰۱ ۶۰- ۰۱۵۸ 
۵٩ ۰۱۶۳ - ۴‏ - ۴۵۷ 


کشاورزی تکنولوژی زیستی ۰۳۱ ۰۳۶ ۵۱ 


۰۱۸۶ - ٩۰ ۰۱۳۳ ۰۱۰۲ - ۴ ۵ 
۱۹۴ 

- تأثیر بر بهداشت و محیط زیست 
۱۰۴-۵ ۴۵۷ 

۱۱٩ چشم‌اندازها‎ 

در آزت ایشگاه ٩‏ - ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 
۸ - ۰1۱۶ ۷۲ - ۰۲۷۱ ۳۲۲ 
در اتحاد شوروی سابق ۵۵ - ۳۵۴ 
در جامعة اروپا ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۸ - ۰۳۹۷ ۳ - ۴۰۱ 

- در چسسین ۰۱۱۳ ۰۲۶۳-۶۴ 
۳۷۰۷ 

- در ژاپن ۰۲۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۳۱۸-۳ 

- در کشورهای پیشرفته ۱۲ - ۰۱۱۰ 
۷ -- ۱۱۶ 

در کشررهای در ال توسعه 
۰۹۷-۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲-۱۹ ۳۳۲۱-۰۲۳ 
دستاوردها ۱۰۴ 

و انقلاب سبز ٩۷ - ٩۸‏ 

-و ایالات متحده ۱۲ - ۰۲۳۰۰۱۱۰ 


۵۷۸ در تدارک قرن بیست و یکم 


۰-۳ ۰۴۰۲ ۴۵۴-۵۷ 
-وگرم شدن زمین ۰۱۰۵ ۱۶۴ 
کشمیر ۰۱۷۱ ۲۵۸ 
کشورهای به تازگی صنعتی‌شد؛ آسیای 
شرقی ۰۳۷-۳۴۹ ۰۲۳۷-۳۹ ۲۸۲-۹۴ 
- آموزش ۸۶ - ۲۸۵ 
- استاندارد زندگی ۲۸۹ 
- اقتصاد ۰۲۳۸ 
۰ - ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ ۳۲۸ 
- تجارت ۰۲۳۷ ۰۲۵۷ ۸۸ - ۰۲۸۶ 
۰۱ ۱۹۳ 
- تکنولوژی ۲۸۴ 
-ربوت‌سازی ۱۳۴ 
-سیاست ٩۱‏ - ۲۸۶ 
-مسائل محیط زیست ۳۲۰ 
- و جهانی شدن ارتباطات و امور 
مالی ۳۲۲ 
و زاپن ۰۴۷ ۲۸۹ 
و مقایسه با آمریکای لاتین 
۵ - ۲۹۲ 
کلکته ۴۲ ۰۴۱ ۰۲۸۰-۸۱ ۴۳۹ 
کلمبیا ۷۲- ٩۳۰۱۷۰‏ - ۲۹۲ 
کمونیست. احزاب ۰۳۴۴ ۳۶۰ 
کمونیسم؛ فروپاشی ۰۷۸ ۰۴۰۰ ۴۱۲ 
کمیسیون اروپا ۸۴ - ۰۱۳۸۲ ۳۹۴ 
- دربار؛ مسائل محیط زیست ۳۹۸ 
وکشاورزی تکنولوژی زیستی ۴۰۱ 
کترل تسلیحات ۵۳۴ ۱۳۴۵ ۳۸۸ 


۰۲۸۴ ۶ 


کندرسه. مارکی دو ۰۱۳ ۴۹۱ 

کنگره ایالات متحده ۲۵ - ۰۴۲۳ ۰۴۴۴ 
۶ (ح) 

کنیا ۸۰۲۵ - ۰۳۰۶ ۱۶ - ۳۱۳ 

کوکفیلد. لرد ۷۶ - ۳۷۴ 

کریت 
- اشفال به وسیله عراق ۰۳۰۳ ۰۳۸۲ 
۴۱۸ 


حمعیت ۳۰۳ 


گابن ۳۰۲(ح) ۰۳۰۶ ۳۱۴ 

گاندونگ (استان)؛ شکوفایی صنعت در 
۴ ۲۶۷ 

گرم شدن زمین ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳۶ ۷۷ - ۰۱۵۳ 
۹ - ۰۱۷۸ ۰۳۳۲۰ ۴۷۸ 
- در دوران کهن‌سنگی ۸ (ح) 
- در کشورهای پیشرفته ۶۵ - ۱۶۴ 
- در کشورهای در حال توسعه 
۱۶۱-۶۳ 
و آمریکای لاتین ۲۹۸ 
-و اتحاد شوروی سابق ۵۲ - ۳۵۰ 
و اروپا ۰۱۶۵ ۹۸۰۳۶۹ - ۳۹۷ 
و ایالات متحده ۰۱۶۵ ۰-۷۱ ۰۱۷۰ 
۵٩۰۳۹۷ - ۹۸۰۱۷۲ - ۷۵‏ - ۴۲۵۷ 
و رشد جمعیت ۵۰ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 
- و این ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ 
۱۳۱-۵۳ 
و کشاورزی ۰۱۰۱ ۰۱۵۸-۶۰ 


نمابه ۵۷۹ 


۵٩ ۰۱۶۳ - ۶۵‏ - ۴۵۷ 
و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۵ ۱۶۴ 
و مشکلات اصلاح ۸۰ ۴۸۴ 
و نظريةٌ علمی مبنا ۵۵ - ۱۵۳ 
گندم ۴۸۰۱۰۰ ۲۴۶ 
گراتمالا ۶۷ - ۶ ۰۷۳ ۰۲۸۹ ۲۹۸ 
گودوین ویلیام ۰۱۳ ۴۹۱ 
گورباچف. میخائیل ۰۳۳۲ ۰۳۵۰ ۳۶۰ 
گیلدن جرج ۴۵ - ۰۴۴۳ ۴۷۶ 


لا گوس ۴۳ ۴۱ 


لایه ازون. سوراخ در ۵۵ - ۱۷۱۰۱۵۴ 
لبنان ۲ع ۵ - ۳۰۳ 
لندن ۷۳ - ۰۷۱ ۸۷ ۲۱۳ 

- آلودگی هوا ۰۱۴۱ ۰۱۵۱ ۲۷۵ 


رشد حمعیت ۱۳ 


لندن اکونومیست ۶۵ ۲۹ - ۰۲۲۷ ۰۲۷۵ 


۴۳۶۹ - ۷۴ ۰۴۰۳ ۳۷ 


لوس. هنری ۱۷ - ۴۱۵ 

لوکزامبورگ ۰۳۹۱ 0۳۹۶ ۴۲۰ 

لهستان ۰۱۳۶ ۳۶۰(ح) ۶۳ - ۳۶۲ 
جمعیت ۳۴۱ 
- دمکراتیزه شدن ۳۴۰(ح) 
مناسبات با المان ۳۸۹ 
-وحدت فرهنگی و مذهبی ۳۶۲ 


مارکس. کارل ۸ ۲۳ ۳۳۷ 


مارکسیسم ۰۱۸۲ ۰۲۵۳ ۰۲۶۶ ۰۳۴۰ ۳۵۸ 
ماساچوست. بالا آمدن سطح دریا 
4 - ۴۵۷ 
ماستریخت. پیم‌انها ۰۳۸۲-۸۴ 
۴۰۹-۲ 
مالزی ۱۸۰۹۰ - ۰۱۱۷ ۳۲۳۰۲۹۰ 
مالتوس. توماس رابرت ۲۵ - ۰۱۳ ۰۲۷ 
۰۳۱-۳ ۵۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۴ ۰۱۳۸ 
٩۳ ۰۲۷۸۰۱۵۸ ۰۱۵۲ -۴‏ - ۴۹۱ 
مائوتسه - تونگ ۰۲۳۹ ۰۲۵۳ ۳۱۳ 
مجارستان ۶۳ - ۳۶۰ ۳۶۵ 
- دمکراتیزه شدن ۰(ح) 
عضویت در جامعهٌ اروپا ۳۸۴ 
-مناسبات اقتصادی با آلمان ۳۸۹ 
- میانگین درآمد سالانه ۲۷۵ 
وحدت فرهنگی و مذهبی ۳۶۲ 
و مهاجرت ۹۵ - ۳۹۳ 
مرکز بین‌المللی سیب زمینی ۰۱۰۸ ۱۱۳ 
مسابقه تسلیحاتی ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸-۹۰ 
۹ ۴۸۱ 
مسائل محیط زیست (زیست محیطی) 
٩۶ ۰۱۳۹ - ۷۷ ۰۲۷-۹‏ - ۴۹۰ 
- آثار بدبینانه دربارة ۷۷ - ۴۷۶ 
در آفریقای نیمه‌صحرایی ۳۰۶-۷ 
۱-۲ 
- در آمریکای لاتین ۰۲۹۸ ۰۳۱۶-۱۷ 
۳۲۰ 
- در خاورمیانه ۴۰۰ 


۸۰ 


در کشورهای پیشرفته ۰۵۰-۵۲ 
۱2-۳ 

- درکشورهای درحال توسعه ۰۲۷ ۰۳۱ 
۰۱۴۲-۵۲ ۰۱۶۸-۰-۷ ۲۳۲۰-۰۲۲ 
و اتحاد شوروی سابق ۵۴ - ۳۵۰ 
و اروپای شرقی و مرکزی ۰۳۵۲ 
۶0۵ - ۰۳۶۲ ۴۰۰ - ۳۹۷ 

- و اصلاحات ۷۷ - ۰۱۶۶ ۰۴۷۸ 
۴۸۴ 

-و ایالات متحده ۰۲۷۸ ۰۲۹۹-۳۰۰ 
۴۰۴۱۷-۱۹۰۳۹۷-۸ ۰۴۲ ۰۴۵۵۶۱ 
۳۶۵ 

و جامعه اروپا ۰۳۷۶ ٩۷‏ - ۳۹۶ 
و چین ۰۲۳۷ ۰۲۴۴ ۰-۷۶ ۲۷۴ 
ترجه 2۳۵ م۳۸ 
-وژاپن ۳۳۰۲۰۱ - ۲۳۱ 

و سطوح مصرف ۵۲ - ۵۰ 

- و سوزاندن سوختهای فسیلی 
۳ ۸۱ ۰۱۵۲-۵۶ ۰۱۶۰ 
۱۷۳-7۴ 

-و سیاست ۹۵۰۱۵۱ - ۴۹۰ 
-وکشاورزی ۴۵۵-۶۰ 

و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۱۰۴-۶ ۲۵۷ 

-و هند ۰۲۳۷ ۲۷۴-۷۸ 


مصر ۰۱۶۱-۶۲ ۰۳۰۳-۴ ۳۱۹-۲۱ 


آموزش ۳۰۴ 
-بالا آمدن سطح دریا ۱۶۱ 


در تدارک قرن بیست و یکم 


-بیکاری ۳۱۹ 
- ذخایر آب ۰۱۴۷ ۳۲۱ 
-رشد جمعیت ۰۱۶۳ ۰۳۲۰ ۳۹۴ 
-کاهش مساحت اراضی ۱۶۳ 

مقدونیه ۶۴ - ۳۶۲ 

مکزیک ۳۵۷ 
الودگی صنعتی ۱۵۲ 
- در منطقه آزاد تجاری آمریکای 
شمالی ۷۳۰۱۹۲ - ۰۲۷۲ ۳۷۸-۷۹ 
-رشد اقتصادی ۳۰۰ - ۲۹۹ 
-رشد جمعیت ۶۷ - 6۶ ۳۱۶-۱۷ 
-ساختار سنی ۰۵۷ ۶۰ 
صنعت ربوت‌سازی ۳۲۴ 
-مسائل محیط زیست ۱۷ - ۳۱۶ 
- مهاجرت از ۶۶-۶۷ ۲۹۹-۳۰۰ 
میانگین درامد سرانه ۲۷۵ 
نرخهای باروری ۲۹۲ 
و شرکتهای چندملیتی ۰۹۰ ۰۲۲۷ 
۴۶۱ 
و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۱۱۷-۸ 

مکزیکوسیتی ۴۲ - ۴۸۰۴۱ - ۱۴۶ 

منطقهٌ تجارت آزاد آمریکای شمالی ۰۱٩۲‏ 
۳- ۰۲۷۲ ۰۳۷۹ ۴۰۹ 

مواد ثیمیایی» موازنة تجاری آمریکا در 
۴۲۷-0۹ 

موزامبیک ۰۳۱۲ ۳۱۴ 

شرکتهای چندملیتی ۰۳۱ ۰۷۲-۸۰ ۵۲ 


نمابه 


۵ هه ۰۱۷۸ ۰۲۶۸۰۷۱۰۲۱۸۲۲۰ 
۷ ۴۷۳ 
شیمی کشاورزی و تکنولوژی 
زیستی ۱۰۷ 
- و ایالات متحده ۰۳۷۶ ۰۴۰۷-۹٩‏ 
۴ ۴۵۹-۶۱ 
-و جابجایی قدرت دولت ملی ۱۹۱ 
و جامعه اروپا ۰۲۸۰ ٩۳۷۶‏ 
۴۰۷-۹ 
و صنعت ربوت‌سازی ۳۸ - ۰۱۳۵ 
۳۶۸ 

موسه وردواچ ۵۱ ٩٩‏ ۰۱۴۴ ۰۱۷۴ 
۷۶ ۴۸۱ 


میتسوییشی ۰۲۲۷ ۳۷۶ 


ناگورنو قرهباغ ۳۵ - ۳۴۳ 
نروژ ۷۱ - ۰۳۷۰ ۴۰۱ - ۳۹۷ 
- انتشار گاز گلخانه‌ای ۷۷ - ۱۷۳ 
جحمعیت ۳۳ 
-ساختار سنی ۵۷ 
-مائل زیست محیطی ۹۸ - ۳۹۷ 
نساجی: موازنه تجاری آمریکا ۳۰ - ۴۲۸ 
نفت ۰-۵۱ ۵۰ ۴۸۱ 
-الودگی ۰۱۴۳ ۱۴۶ 
- در اتصاد شوروی سابق ۰۳۲۵ 
۳۶۲-۳ 
در خاورمیانه ۶ ۳۰۰۰ 


مصرف آمریکا ۵۰ 


2۸۱ 


وابستگی آفریقای نیمه صحرایی به 
۱۳۲۱ 


تیجریه ۰ ۱۳۰۵ 


- جمعیت ۴۰ - ۱۳۸ ۳۰۶ 
کوشش بیافرا برای جدا شدن ۳۱۲ 
نرخهای باروری ۴۹ 

-نفت ۲(ح) 


نیروی کار ۰ - ٩‏ ۴۷۷ 


- در اتحاد شوروی سابق ۳۳۵-۳۹ 
۸ ۳۵۵ 

- در ایالات متحده ۰۲۰۴ ۰۲۲۶ ۴۰۵ 
(ح)* ۳ ۰۴۳۳ ۰۴۴۹-۵۳ 


۷ ۴۶۱ 
- در جامعةٌ اروپا ۰۳۷۷ ۹۶ - ۰۳۹۴ 
۴۰۵ 

در چسین ۰۲۵۱-۵۲ ۲۵۹-۰ 
۲۶۷-۲ 


- در خاورمیانه ۳۰۳ 

- در ژاپن ۰۲۰۴ ۰۲۲۵-۳۰ ۰۲۶۸ 
۲۳ 

در کشورهای در حال توسمه ۴۳ 
- در کشورهای صنعتی شرق آسبا 
۲۸۷ 

-درکره جنوبی ۳۹۱ 

- در هند ۰۲۵۰-۵۱ ۰۲۵۹-۶۰ 
۷ - ۰۲۶۵ ۲۷۱ 

-و آموزش ۸۶ - ۴۸۵ 

-و سالخوردگی جمعیت ۵٩‏ 


2۸۲ در تدارک قرن بیست و یکم 


-و شرکتهای چندملیتی ۵۸۰ ۸۸-٩۹۰‏ 
و صنعت ربوت‌سازی ۳۳ - ۰۱۲۶ 
۸ - ۰۱۳۶ ۴۰۵ 

نیسان ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۲۰۵ 

نیمه‌هادیها: موازنة تجاری آمریکا در ۴۳۰ 

نیویورک ۴۳ - ۰۴۱ ۰۲۷۵ ۴۳۹ 


واتنبرگ» بن ۴۴ - ۰۴۴۳ ۴۷۵ 

واحده ای پول اروپایی (ل80۱) ۸۵ 
۱۳۷۹-۰۹۰۱ 

وال‌استریت ژورنال ۰۲۲۰ ۴۲۵ 

ورشو. پیمان ۰۳۶۰ ۰۳۷۰-۷۱ ۳۹۳ 

وزارت دفاغ ایالات متحلهه ۸۵ - ۱۸۴ 

ولزه اچ. جی ۸۵ - ۴۸۴ 

۳۹۷ - ٩۸۰۱۶۴ ونیز‎ 

ویتنام ۰۲۵۸۰۱۱۳ ۸۶ - ۲۸۵ 


هانتینگتن. ساموئل ۳۷۱ 

هائیتی ۰۲۹۲ ۰۴۵۹ ۴۷۸ 

هلند ۱ ۳۹۰ 
آموزش ۴۳۶ 
از میال برداشتن مرزها ۳۹۶ 
- انتشار گاز گلخانه‌ای ۱۷۶ 
انقلاب ۱۱ 
بزهکاری و زندان ۴۳۹ (ح) 
-کشاورزی تکنولوژی زیستی ۴۰۲ 
- مسائل زیست محیطی ۲۲۷ 
و بالا آمدن سطح دریا ۱۶۳ 


هند ۰۲۷ ۵۰ - ۰۱۴۷ ۲۷۶ - ۲۳۷ 


- الودگی ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ ۲۷۵ 

- آموزش ۶۲ - ۰۲۵۹ ۲۶۵ 

- استاندارد زندگی ۰۲۶۳-۶۳۴ 
۶۶ ۰۷۴ ۲۷۸ 

اقتصاد ۰۲۳۸ ۰۲۴۵-۴۸ ۰۲۵۱-۵۲ 
۰۲۵۹-۶۶ ۰۲۷۲ ۲۷۸ 

انتظار عمر ۲۴۵ 

انقلاب ربوتی ۶۷ - ۲۶۶ 

- پروژه‌های آبیاری ۱۴۷ 

- تجارت ۰۲۱-۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۶ 
۰۲۵۱-۵۴ ۲۸۷ 

توسعه و تحفقیق ۶۴ - ۲۶۲ 

- درامور خارجی و نظامی ۰۲۳۷-۳۹ 
۰- ۰۲۵۶ ۶۵ - ۲۶۲ 

- رابطه با چین ۲۵۸ 

رشد جمعیت ۰۲۱-۲۴ ۴۰ 
۷ ۳۹ ۰۲۴۴-۴۸ ۵۳ - ۰۲۵۱ 
۶۳-۴ ۰۲۷۱ ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۴۷۸ 
- سیاست ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۶۶ - ۰۲۶۵ 
۳۹۰ 

- شرایط داخلی ۶۶ - ۲۶۵ 

ب صنعتی شدن ۰۲۲ ۰۲۵۱۲ 
۰۲۶۲-۶۴ ۲۷۸ 

طرحهای کتترل جمعیت ۴۲۴۵ 
-مسائل زیست محیطی ۰۲۳۷ 
۳۷۴-۷۸ 

- و جنگل‌زدایی ۰۱۴۵ ۷۵- ۰۲۷۴ 


۳۷۸ 
- و جهانی شدن ارتباطات و امور 
مالی ۴ ۰۷۲ ۳۲۴ 
و فروپاشی اتحاد شوروی سابق 
۳۳۵ 
ت و کاورزی ۷ ۴۸ - ۰۲۴۶ 
۱-۰۲۵۱ 
- و کشاورزی تکنولوژی زیستی 
۳ ۰۲۶۲۳ ۷۲ - ۲۶۸ 

هندوراس ۲۳ ۲۹۸ 


هنگ کنگ 
- آموزش در ۳۹ - ۴۳۷ 
اقتصاد ۵۴ - ۲۵۳ 
تجارت ۲۸۷ 


جمعیت ۲۸۴ 2 


۳ 


۲۸۷-۸٩ سیاست‎ 

صنعت ربوت‌سازی ۱۳۴ 

هزینه نیروی کار ۶۹ - ۲۶۷ 
هوندا ۰۲۰۴ ۳۷۶ 


یمن. جمهوری عربی ۱۳۸۸ ۴ - ۴۰۳ 
یرگ لاوی ۳۷۴ 
- افول وحدت ملی ۱۹۲ 
جنگ داخلی ۰۳۶۲ ۰۳۶۴ 
۵ - ۴۹۴ 
-سرکردگی قومی ۳۴۱ 
یونان ۰۴۷ ۳۰۰ - ۰۳۷۹۰۲۹۹ ۰۳۹۱ ۴۰۲ 
- دمکراتیزه شدن ۰ (ح) 
-رشد جمعیت ۶۷ - ۶۶ 


یونسکو ۲ ۱۳۸ 


